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اسلام خود از بایه گذاران تمدن بزرگ در حهان بوده است. 
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سحن («(سمت)») 


یکی از اهداف مهم انقلاب فرهنگی. ایحاد درک و اساسی در دروس علوم 
الساتی دانشگاهها بو ده انیت و این امرء مستلزم بازنگری منابع درسی موجود و 
تدوین منابع مبنایی و علمی معتبر و مستند با در نظرگرفتن دیدگاه اسلامی در مبانی 

ستاد انقلاب فرهنگی در این زمینه گامهایی برداشته بود. اما اهمیّت موضوع 
اقتضا می‌کرد که سازمانی محصوص این کار تاسیس شود و شورای عالی انقلاب 
فرهنگی در تاریخ ۶۳/۱۲/۷ تأسیس «سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
دانشگاهها» را که به اختصار «سمت» نامیده می‌شود. تصویب کرد. 
همکاری دانشمندان و استادان متعهد و دلسوز به مطالعات و تحقیقات لازم 
ببردازد و در هر کدام از رشته‌های علوم انسانی به تألیف و ترجمة منابع درسی 
اصلی» فرعی و جنبی اقدام کند. 

دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحب‌نظران پوشیده نیست و به همین 
کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی به ارزش ۲ 
واحد ترجمه شده است. اميد می‌رود که علاوه بر جامعة دانشگاهی. سایر 
ات ان ی ار ان رومت ی تن 

از استادان و صاحب‌نظران ارجمند تقاضا می‌شود با همکاری. راهنمایی و 
پیشنهادهای اصلاحی خود. این سازمان را در جهت اصلاح کتاب حاضر و تدوین 
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مقدمه مترجم 


بی تردید تمدن اسلامی در عصر عباسیان (۶۵۶-۱۳۲ه) پرشکوه‌ترین دوره‌های 
خود را تجربه کرده و درخشان‌ترین دستاوردهای علمی و تمدنی را تقدیم بشریت 
نموده است. اوج شکوفایی این تمدن باشکوه در عصر نخست خلافت خاندان 
عباسی بین سالهای ۱۳۲ تا ۲۳۲ هجری. یعنی نخستین سده فرمانروایی آنان بوده 
است. خواه این تمدن را» که به لحاظ طول مدت و دستاوردهای شگرف علمی- 
فرهنگی یکی از بزرگترین تمدنهای بشری به شمار می‌آید. تمدن اسلامی بنامیم و 
خواه آن را تمدن اقوام و ملل مسلمان نام نهیم نمی‌تواند صرفاً معلول و حاصل 
تلاشهای مسلمانان همین دوره و مرهون حمایتهای هر چند بی‌دریغ و فراوان 
خلفای عباسی باشد بلکه قاعدتاً باید مبتنی و مسبوق به تلاشهاء کوششها و 
رویکردهای مسلمانان» خلفا و حکمرانان پیش از آن عصر باشد. حصوصاً که تعلیم 
و تعلم» و کسب علم و دانش» و حرکت به سوی زک و فردای بهتر از برنامه‌های 
اصلی و اساسی ایین اسلامی است. آیات فراوان قرآن دربارة دانش‌اندوزی: تفکر و 
سیر در آفاق و انفس, و نیز سیره و سنت رسول خدا(ص) و پیشوایان دینی بهترین 
گواه بر صدق این مدعاست. 

نگارنده بر این اعتقاد است که تمدن اسلامی روند تکاملی خویش را پیمود و 
از هنگامی که رسول اکرم (ص) با اعلان منشور حکومت مدینه» پایه‌های این تمدن 
را بر اساس تعالیم دینی گذاشت و بلکه از نخستین روزهای ظهور اسلام روزبه‌روز 
نهادهای علمی-فرهنگی و موّسسات تمدنی بر پایةٌ مقتضیات زمان و مکان توسعه 
یافت و فراز و فرودهایی را بنا به دلایلی که فعلاً مورد نظر این سخن نیست. سپری 
کرد تا اينکه با انقراض خاندان اموی و روی کار آمدن دولت عباسیان به کمک 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ایرانیان خشمگین از سیاست تبعیض آمیز و عربگرای امویان به سال ۱۳۲ هجری پا 
به مرحله جدیدی گذاشت و با ورود ایرانیانٍ دارای سابقه تمدنی ريشه‌دار به 
حوزه‌های سیاسیء اداری و نظامی خلافت و به کمک سایر اقوامی که در این کتاب 
از نقش آنان در ساخت و توسعهُ تمدن اسلامی سخن رفته است؛ به اوج شکوفایی 
و به تعبیر رساتر» عصر زرین خویش رسید. 

اینجانب در بررسی صحت و سقم این فرضیه. دور پیش از عصر نخست 
عباسیان» یعنی دورهٌ نود و دو ساله فرمانروایی امویان از سال ۱۴۱-۱۳۲ هجری را 
در یک پژوهش دانشگاهی که تحت عنوان تمدن اسلامی در عصر امویان در حال 
انتشار است. تحقیق و بررسی کرده‌ام. برپایه این پژوهش, فرضیه مذکور در عصر 
امویان مهر تأیید می‌گیرد. چنان‌که تمدن اسلامی به رغم روحية علم‌ستیزی و 
انديشة بدوی‌گری و تفکر عرب‌گرای خلفای اموی روند تکاملی خود راء البته به 
آرامی» پیمود. تمدن اسلامی در این دوره تا بر اقوام و مللی بود که در 
حوزهٌ فرمانروایی این خلافت ستمگر روزگار می‌گذراندند؛ و جز مردمان عرب‌نژاد» 
سایر توده‌های مسلمان و حتی گروههایی از دینداران همان نژاد از جمله اهل بیت 
پیغمبر (ص). نه تنها مورد تفت وا نبودند بلکه شماری از آنان جو 
خاندان رسول خدا و ایرانیان به شدت از سوی کارگزاران دمشق تحقیر هم می‌شدند. 

کتاب حاضر ترجمه پژوهشی است که یکی از نویسندگان معاصر عرب 
پیرامون تمدن اسلامی در عصر عباسی انجام داده و نخستین‌بار در سال ۱۳۱۰ 
هجری در لبنان چاپ و منتشر شده است. این اثر به رغم حجم اندک و گفته مؤلف 
که آن را مقدمه‌ای برای شناخت جنبه‌های گوناگون تمدنی عصر طولانی خلافت 
ما قیقر میا رای خن E‏ 
بررسی کرده و اجمالی از دستاوردهای عظیم ملل اسلامی را در سایه فرمانروایی 
خاندان عباسی تقدیم کرده است. چنان‌که وفتی خواننده ارجمند مطالعه کتاب را به 
پایان برد درخواهد یافت که نکته‌ای در اين باره فروگذار نشده است. کتاب خواننده 


را به شوق حو اهد آورد تا به مطالعة O TE‏ پیدا و پنهان تال 


مقدمه مترجم ۴ 


اسلامی بپردازد و رمز و راز گسترش و شکوه آن را جستجو کند. 

کتاب با بررسی تعریف و شناخت واه تمدن و سیر تکاملی آن در فرهنگهای 
لغت و متون ادبی» وجوه افتراق و اشتراک آن با فرهنگ» و نیز گستره زمانی و حوز؛ 
جغرافیایی خلافت عباسی, و اقوام و ملل و طبقات اجتماعی ساکن در این 
مملکت پهناور اغاز شده. نقش هر یک از این مردمان را که رشتهٌ دين یا قومیت انان 
را در سایه فرمانروایی عباسیان به هم پیوند می داد» در توسعه و ترویح علوم و 
فنون» و پدیده‌های تمدنی روشن می‌سازد. هر چند این تمدن پرشکوه در نهایت به 
نام هیچ یک از اقوام و ملل ثبت نشد اما میراث بشری جدیدی بود که بیشتر ملتها 
از نژادهاء رنگهاء زبانهاء دیانتها و طبقات گوناگون در پیدایش و ساخت آن با هم 
سهیم بوده و مشارکت فعال داشته‌اند. بهتر ان است که این تمدن را «تمدن ملل 
اسلامی» و با قدری تسامح (تمدن اسلامی در عصر عباسی» بنامیم. 

زیرساخت جامعه عباسی. چگونگی توزیع و پراکندگی جمعیت در شهرها 
و روستاها. روش زندگی» مسکن» خوراک و پوشاک. نحوه گذران اوقات فراغت و 
تفریحات مردم در کنار زندگی جدی و کار روزانه» چگونگی مشارکت مردم در 
برگزاری جشنها در اعیاد و مناسبتهاء آداب و رسوم مردمی که بخشی از میراث 
فرهنگی انان را تشکیل می‌داد. و نحوء ایرد ری و ۲ تیر گار مردم در 
مناسبتهای اصیل و وارداتی در عصر عباسی از جمله مباحث دلچسب و شیرین 
کات ایت که ت نو امه یف رای ار هه نتراک 

سازمان اداری, مالی و افتصادی عصر عباسی بخش عمده‌ای از مباحث 
کتاب را زیر عنوانٍ امور اداری و مالی. امور اقتصادی و عمران اراضی» صنعت. 
تجارت و ارتباطات به خود اختصاص داده است. منابع و سرچشمه‌های طبیعی» 
افتصادی, اجتماعی. سیاسی و فرهنگی تمدن عصر عباسی» وضعیت سیاسی. 
نظام اداری و مالی؛ سطح معیشت. الگوهای رفتاری» عمران و سازندگی, راههای 
ارتباطی شهرها و روستاهاء شبکه راههای زمینی» دریایی امور بازرگانی و تجارت 
صنعت و معدن در روزگار عباسیان به نحو شایسته‌ای چنان در پی هم می‌آید که 
خواننده حاضر نیست از مطالعه ان دل بکند. 


مد اسلامی در عصر عیّاسیان 


بخش پایانی کتاب به نهضت فرهنگی- علمی مسلمانان عصر عباسی 
اختصاص دارد. در این بخش» موضوعاتی از قبیل منابع و مراکز فرهنگ انديشه و 
علوم ادبیات و هنر» به بحث گذاشته شده و ضمن بررسی سرچشمه‌ها و مراکز 
عمدهْ فرهنگ در عصر عباسی به نهضت علمی و فلسفی اقوام و ملل اسلامی در 
طول پنج سده حاکمیت پرفراز و نشیب فرزندان عباس پرداخته است. جنبش 
علمی فلسفی مسلمانان و دستاوردهای درخشان آنان در این حوزه‌ها» برگ زرین و 
درخشانی است که برای هميشه در صفحات کتاب بزرگ تاریخ انسانی نورافشانی 
کرده. همچنان به مثابهٌ معجزه اسلامی در خلال قرون و اعصار باقی خواهد ماند. 
ادبیات و هنر مسلمانان در کنار نهادهای آموزشی؛ حلقه‌های درس و بحث 
دانشمندان» صوفیان. عارفان» متکلمان و فلاسفه. و فقیهان و لغویان از جمله 
مباحث خواندنی کتاب است که فرد را به استعدادهای بی‌پایان و حلاقیتهای 
شگفت انگیز مسلمانان امیدوار می‌سازد. شعر و ادب» و فرهنگ و هنر مسلمانان 
در این دوره مثال‌زدنی است. خواننده ارجمند با مطالعه این کتاب ضمن آگاهی 
ا متا فودهاین ت مسلمانان عصر عباسی» به صحت این مدعا 
پی خواهد برد. 

ا کت ساره که ترجمه آن سالها پیش آغاز و انجام شد می تواند جای خالی 
کتاب درسی «کلیات فرهنگ و کدنا اسلامی» را تا حدودی پر کند. 

واا ف و و ا 

به گونه‌ای از راهنماییها» مساعدتها و همدلیهای آنان بهره برده‌ام» قدردانی می‌کنم. 
اگر نبود این همه همراهی و همدلی» شاید اين اثر هرگز به سامان نمی‌رسید. 
یادآوری نام آن عزیزان نه در حد اینجانب است و نه درخور این مقال. امیدوارم 
همواره سربلند و سرفراز باشند. به روان آنان که مترجم را در این راه حقی بر گردن 
نهاده و چهره در نقاب خاک کشیده‌اند. درود می‌فرستم. 


تهران آبان ۱۳۸۳ 


مقدمه مو لف 


تمدن عصر عباسی» به تنهایی یک جهان است. بنابراین سخن گفتن از آن» سخن از 
تمدن جهانی در طولانی ترین دوره‌ای است که تاریخ فرون میانه می‌شناسد. این 
تمدن» جهانی از رفتارهای تکامل‌بخش و متقابل سرزمین» انسان. زمان و حوادث 
است که همدیگر را تکمیل می‌کنند. این دوره پنج قرن و اندی به درازا کشید و بر 
همه جهان قدیم سایه انداخت و بیشترین بخش شناخته شده آن روز کرهُ زمین را با 
همه گونه‌های جغرافیایی. سیاسی و ثروت اقتصادی آن دربر گرفت. 

بیشتر ملتها از نژادهاء رنگهاء زبانهاء دیانتها و طبقات گوناگون جامعه در 
پیدایی حوادث. و ساخت تمدن این دوره مشارکت داشته‌اند. این ملتها در صحنه 
و عصر عباسی به هم رسیدند. با هم مسابقه دادند نبرد کردند و از همدیگر 
چیزهایی گرفتند و هر بار قدمی در جهت تکامل برداشتند تا انجا که فرهنگ خویش 
را در سایه مدیریت و ارزشهای اسلامی به شکوفایی رساندند. بدین ترتیب 
دستاورد جدید و میراث بشری تازه‌ای فراهم آمد. این میراث جدید انسانی تمدنی 
را از ان وتو دی ون وهای وی است که از انح ت 
گرفت. در عین حال. حاصل و نتیجه همه این اصول و سرچشمه‌ها به شمار می رود. 

این تمدن در نهایت. از آن رنگ» نژاد. و امت معینی نبود: نه عربی بود. و نه 
ایرانی؛ نه ترکی بود. و نه رومی» و نه زنگی؛ نه تمدن نژاد سفید یا سیاه یا زرد بود؛ و 
نه تمدن سروران آزاد یا بردگان دربند» بلکه به اختصار و وضوح تمام «تمدن عصر 
عباسی» بود که بغداد پایتخت اداری آن» و مرکز دنیا بود. 

این غنای منابع و سرچشمه‌های طبیعی. اقتصادی, اجتماعی. سیاسی و 
فرهنگی تمدن عصر عباسی موجب غنا و تعدد پدیده‌های این تمدن در زمینه‌های 


۵ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


زیر شد: وضعیت سیاسی. نظام اداری» سطح معیشت. گونه‌های رفتار الگوهای 
عمران. راههای ارتباطی شهرها و روستاها؛ شبکه راههای زمینی» دریایی و بريد که 
مناطق مختلف را به هم مرتبط می‌ساخت و موجب تسهیل بازرگانی و تجارت. و 
تسریع تبادل و انتقال فرهنگها بود و به پایتخت امکان می‌داد تا بر مناطق دوردست 
کشور پهناور عباسی سیطره و حاکمیت داشته باشد. 

این غنای تمدنی را نمی‌توان در یک کتاب گرد آورد و همه جزئیات 
پدیده‌های آن را در صفحاتی محدود بیان کرد. در عین حال جزء می‌تواند بیانگر کل 
باشد و بخش نمایانگر مجموع. از این‌رو مطالعه ناچیز ما که در حد امکعان 
کوشیده‌ايم چیزی از جزئیات اساسی و ویژگیهای عمومی و کلی پدیده‌های تمدن 
عصر عباسی را نادیده نگیریم» می تو اند «درآمدی بر تمدن عصر عباسی» باشد. 
می‌دانیم که تنها راه ورود به خانه‌هاء در آنهاست و همین در منزلت و جایگاه درهای 
ورودی بس که به میدانهای گسترده راه دارد و از آنجا می‌توانیم به نمایشگاهی بس 
غنی نظر اندازیم که گونه‌های مختلف زندگی عصر عباسی را در هر شهر و روستا 
در بر می‌گیرد» با خانه‌ها و اسباب و اثائية منزل» و ثروت اهالی» و خوراکهای 
رنگارنگ» و جنبش تجاری و بازرگانی» و داد و ستد مردمان در بازارها و بندرها؛ 
آنجا که کشتیهای حامل کالاها و تولیدات مناطق» و محصولات و صنایع مردمان 
کنار در کنان پهلو گرفته‌اند. و جاده‌ها و دروازه‌های بزرگ شهرها که کاروانهای 
مسافران و جهانگردان, و حاجیان از آن در گذرند» یا مساجدی را نظاره کنیم که از 
صفوف نمازگزاران. و حلقه‌های درس فقیهان و مجالس بحث لغویان» و احکام 
قاضیان و مناظره‌های صوفیان و متکلمان رونق و آبادانی گرفته است. آنگاه به 
کاخها. ساختمانها و تأسیسات. و نیز کاروانهای شادی» و مجالس جشن و پایکوبی 
مردمان در روزهای جمعه و اعیاد ملی و مذهبی چشم بدوزیم که همه و همه در 
فضایی آکنده از روابط اجتماعی و مطابق قاعده و قانون و بر طبق آداب و رسوم 
عصر عباسی انجام می‌شود و هنوز هم برخی از این اداب و رسوم در رفتارهای 
امروزی ما نمود E‏ چنان‌که در میان مردمان این روزگار اشاره‌هایی 


مقدمه مولف ۷ 


می‌بینيم که ارتباط انسانی و وابستگی آنها را به مردمان آن دوره نشان می‌دهد. گویی 
برخی از مردمان عصر عباسی در جمع مردم روزگار ما حضور دارند. همان گونه که 
برخی از اداب و رسوم رایج در عصر عباسی» گروههایی از مردم روزگار کنونی را به 
خود پایبند کرده است؛ چرا که تمدن استمرار و تداوم است. 

پایبندی به اصول پژوهش واقع‌گرایانه مانا ان داش تا او وان جت :ا 
محدود نموده مضمون و مفاهیم اصلی آن را در بارزترین آنهاء یعنی منهوم تمدن 
(حَضارَت) منحصر سازیم؛ زیرا دیدگاههای متفاوتی پیرامون این مفهوم وجود دارد 
و اندیشمندان در تعریف آن اخحتلاف نظر دارند. آنگاه به تعیین موضوعاتی 
پرداخته‌ایم که آنها را می‌توان زیر این مفهوم در آورد. 

روابط دو سویه عناصر تمدن. و پدیده‌های تمدنی موجب شد تا 
موضوعات. بخشها و فصلهای کتاب را به صورتی که مشاهده می‌کنید» ضمن یک 
سامانه تمدنی گسترده. مرتب و سازماندهی کنیم؛ بدین صورت که پدیده‌های 
تمدنی عصر عباسی را در چهار بخش به هم پیوسته که همدیگر را تکمیل می‌کنند. 
تمد یم خوانندگان کرده‌ایم. آنگاه هر بخش را به چند فصل و شماری مبحث تفسیم و 
پیرامون موضوعات زیر ارائه نموده‌ایم: 

۱. زمینهُ جغرافیایی و تاریخی که سند مکانی وزمانی تمدن عصر عباسی است. 

۲. وضعیت اجتماعی که بر پایة زمینه پیش گفته شکل گرفت. در این بحث به 
ساختار اجتماعی» احوال معیشت و گونه‌های رفتاری توجه شده است. 

۳ سازمان اداری و مالی و گردش افتصادی جامعه عباسی بااستفاده از 
منابع ثروت و شرایط فراهم شده برای رشد. شکوفایی و بهره‌وری آن. 

۴ جنبه‌های گوناگون فرهنگ» علوم. معارف و فنون که در چهارچوب عوامل 
طبیعی اجتماعی و افتصادی عصر و با استفاده از مدیریت و ارزشهای اسلامی به 
شکوفایی رسید. 

تداخل و به هم پیوستگی این موضوعات به کمک واژگان و کلمات» سیمایی 
از ساختار تمدنی عصر عباسی ترسیم می‌کند که برخحاسته از اصول مادی 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
جغرافیایی و مبتنی بر پایه‌های اجتماعی است. و پله‌پله» و طبقه طبقه بالا می‌رود تا 
دستاوردهای فکر و اندیشه» و نوأوریها و ابتکارات عصر عباسی را در زمینه‌های 
فنون و ادبیات. که در میراث انسانی در جایگاه طبیعی خویش قرار دارد و پس از 
نابودی آثار مادی و پدیده‌های عمرانی تنها نشانهٌ ثابت عصر عباسی باقی‌مانده 
است. در عالی‌ترین طبقات استقرار بخشد. این بدان معنی نیست که زیر بنای 
مادی» شکل و مضمون ساتار فوفائی عصر عباسی را شکل می‌دهد بلکه کنش 
متقابل و تبادل بین ماده و ارزشهاست که تمدن این عصر را از همه دوره‌ها متمایز 
کرده است. اسلام در رس ارزشهای دوره. جهت‌گیریهای عمرانی و اسان این 
عصر و اصول داد و ستد. و معاملات بازرگانی» و جنبش اقتصادی عباسی را 
سامان داد. می‌دانیم که همه این امور از جمله اصول زیربنایی مادی است. 
سزاوار ملاحظه است که مطالعات تمدنی در حاشیهة ادبیات. تاریخ. آثان 
علوم دینی» فلسفه. فنون» افتصاد و عمران به وجود نیامده» بلکه بر عکس نمی توان 
به طور قطع هیچ یک از وجوه یا اشکال فعالیتها و تأسیسات را به یک دوره نسبت 
داد مگر هنگامی که با واقعیت تمدن آن عصر هماهنگ و سازگار باشد؛ زیرا هر یک 
از این معارف يا فعاليتها و يا تأسیسات که یک پدیده تمدنی را شکل می‌دهند. 
بیانگر واقعیت دوره‌ای است که بدان نسبت می‌برد. بر همین اساس, مطالعهٌ تمدن 
یک عصر خاص به مطالعه ادبیات, اسناد تاریخی. آثار» فلسفه. فنون. اقتصاد و 
عمران آن عصر مدد می رساند... چه کم اند پرندگانی که بیرون از دسته آواز می خوانند. 
به منظور نقل هر چه دقیق‌تر و عینی‌تر گونه‌های تمدن عصر عباسی به آن 
دسته از منابع موجود مراجعه کرده‌ایم که در انتساب به این دوره مشهورند و 
مشاهدات عینی خود از جامعه عباسی را گزارش می‌دهند و فقط به منقولات 
دیگران و شنیده‌ها بسنده نمی‌کنند. بدین ترتیب کوشیده‌ايم تا پدیده‌های این تمدن 
را از طریق مطالعهٌ مستقیم اين منابع و تحلیل محتوا» و مقايسة مضامین آن به دقت 
شمارش کنیم و حتی‌الامکان حقیقت را به دست آوریم. این روش به ما امکان داد تا 


به دور از تحلیلها و دیدگاههای نویسندگان معاصر تمدن عصر عباسی و پدیده‌های 


٩  فلوم مقدمه‎ 


آن را آزادانه بررسی و مطالعه کنیم. البته در این پژوهش به آراء این نویسندگان هم 
مراجعه نموده از تجارب و شیوه‌های آنان بهره برده‌ايم. 

در پایان امیدواريم توانسته باشیم از طریق این اصول و مبانی پژوهشی 
دانشگاهی و واقم‌گرایانه تقدیم دانشجویان و عموم خوانندگان کنیم. امید است این 
پژوهش خاضعانه. اندکی به دستاوردهای گذشتگان در این میدان افزوده باشد. 


اکتیر ۱۹۸۹ میلادی 


تمدن» عصره سرزمین 


فصل اول: مفهوم تمدن و ویژگیهای آن 
فصل دوم: عصر عباسی وگسترۂ جغرافیایی آن 


فصل اول 
i 3 ۰ ۰۰ ۰‏ 
مفهوم تمدن و ویژگیهای آن 


الف) تحول مفهوم تمدن 

اگر تبیین و تعریف ابزارها و واژه‌های به کار رفته در یک موصوع از نخستین لوازم یک 
پژوهش واقع‌گرایانه باشد. مفهوم واژءٌ حخضارت (تمدن) در سرلوحه واژه‌های 
پژوهش حاضر خواهد بود. زیرا از طریق رسیدن به مفهوم حخضارت است که 
می‌توانیم با خواننده به نوعی توافق برسیم و برخی از موضوعاتی راکه چه بساوی 
گمان می‌برد از دایرۀ تمدن (حضارت) بیرون است. توجیه کنیم. زیرا کاربرد وا 
تمدن در فرهنگ عمومی زبان عربی به معنی پیشرفت. ترقی و تحول رواج پافته 
است و نقطه مقابل هرگونه عقب‌ماندگی معنی می‌دهد. در نتیجه تمدن به 
مجموعه‌ای از دستاوردها اطلاق می‌شود که در زمره افتخارات یک ملت و بزرگان 
او قرار می‌گيرد. ایا در واقع هم چنین است یا اينکه تمدن هر دوره. مبین زندگی 
واقعی آن دوره در همه زمینه‌ها می‌باشد؟ مفهوم این واژه در میراث معنوی عرب 
چیست؟ پیدایش و تحول آن در فرهنگهای عربی» متون ادبی» قرآن کریم» پژوهشها 
و مطالعات کارشناسان عرب و نزد ملتهای دیگر چگونه ات ۱ دون شرف نها 
معاصر بر پایة چه مضمونی استقرار یافته است؟ 


۱ مفھوم تمدن در میراث عرب 
۱. فرهنگهای عربی 
در همه فرهنگهای قدیم و جدید عربی وازهُ تمدن به یک معنای مشترک به کار رفته 


۱۳ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ات افو اغاق متخ مسق رنف( من ای اس )ترس ماوت 
(بادیه‌نشینی) است. با وجود این هر یک از این فرهنگها در داشتن معانی فدیم و 
جدید دیگری که همه برگرفته از مصادر و مشتقات همین واژه است. با یکدیگر 
تفاوت دارند. 

زمخشری (۵۳۸ ۱۱۴۳/۵ م( می‌افزاید: واه حضاره از حضور و مشاهده 
گرفته شده است. او می‌گوید: حاضوّته یعنی: شاهدته [او را مشاهده کردم و 
حَصرَةٌ الماء یعنی نزدیکی آب. " و رازی (زنده در ۶۶۶ ۱۲۸۶/۵ م) می‌افزاید: 
حاضرة به معنی شهرها؛ روستاها و دیه‌ها و حضارة (به کسر یا فتح) به معنی اقامت 
ووا 

ابن مَنظور (۷۱۱ه/۱۳۱۱ م) در لغتنامة معروفِ خود. لسان‌العرب. اورده 
است. حضارت. اقامت در حَصر است و حاضره و حاضر کوی بزرگ می‌باشد. 
حاضرة المیاه و خشازها, کسانی راگویند که در نزدیکی آبگاهها ساکن هستند. زیرا 
برای همیشه در آنجا حضور دارند. ' 

فیروزآبادی (۸۱۶ ۱۴۱۴/۵ م) در القاموس‌المحیط ضمن تأکید بر معانی 
پیش گفته توضیح می دهد که حَضر ضد غاب است و حسَنْ الحضرة کسی راگویند 
که حضورش به نیکی باشد و مَحضّس محل بازگشت به آبهاست و مَحضصُور» کسی را 
ی یات هی 

در تأج‌العروس زبیدی (۱۲۰۵ ۱۷۹۰/۸ م) آمده است: حضارة یعنی اقامت 
در حضر و حاضره و حَضَرة و حَشّس یعنی شهرهاء. روستاها و دیه‌ها؛ به این دلیل 
«الحضارة)» نامیده شده است که اهالی» در شهرها و منازل آن حاضر شده درآنجا مستقر 
قاته ان تاعاس هی ری اور ریم شاه کو ایا د 

شیخ احمدرضا (۱۳۷۲ ۱۹۵۳/۸ م) از دانشمندان معاصر» خلاصهٌ گفته‌های 


. زمخشری اساسرالبلاغ: ۱۳۰ ۲ رازی» مختارالصحاح, ۱۴۲-۱۴۱ 
۳ ابن منظون لسان‌العرب.  .۲۰۲-۱۹۷/۴‏ ۴. فیروزآبادی, القاموس‌المحیط ۱۱/۲. 
۵. زسدی» تاج‌العروس» ۱ ۵2۰ 


تمدن عصر سرزمین ‏ ۱۵ 
پیشینیان و معاصران و معانی جدید واژه حضارت را در کتاب: معجم متن اللغة» گرد 
اورده است. وی اشاره کرده که معنای جدید حضارت. که معادل وازه طمتادعتازنن 
است» یکی از معانی مورد قبول فرهنگستان زبان عربی مصر (تأسیس ۱۹۳۲ م) 
است. این فرهنگستان مجمع فواد الاول يا «مجمع اللغة العربية الملکی بمصر» 
نامیده شده است. احمدرضا افزوده که اسم تحضر و تمدّن برای معنایی معادل واژء 
۲ یعنی فن ساماندهی شهرها به کار برده ان ا فرهنگهای لغت 
جدید بیان می‌دارد که تحضر تمدن است و حاضره. شهر بزرگ. معانی دیگری هم 
آمده که حضارت را تداوم در حضور و مداومت براقامت درمنازل وروستاها می‌داند.۲ 
در واقع دوام اساس تبادل» ترقی و توسعۀ زا فردی و اجتماعی است. 


۲ متود ادبی 
کاربرد واژءٌ خضارّث در متون ادبی» نظم و نش از پیدایی آن در فرهنگهای لغت 
پیش اسه و وازه از عر خاهلی قرسروفه‌هاین فاغران به کار رفتته اس 
لبیدبن‌ربیعه (۵۶۰ ھ | ۶۶۱م( شاعری که دو عصر جاهلی و اسلامی را درک کرده 
است؛ این واژه را به معنی حضور و اقامت در اطراف آب» به کار برده است؛ زیرا 
ساکنان آبگاهها؛ همان کسانی هستند که در نزدیکی آن به سر می‌برند و برای همیشه 
در انجا حاضر هستند. او می‌گوید: 
قالوادیان وکلْ مغنن منهم وعَلى المیاه مُحاضو و خیاء۲ 
عمرین‌ابی‌ربیعه (2۷۱۱/۸۹۱) هم آن را به معنی حضور نزدیکی و وقت به 
کات ده ات 
و لد فلت خضرة ال اذ جد رحیل و فت آن آشتطارا 
یعنی حاضر بودم.؟ 
۱ احمدرضا مجمع متن اللغة ۱۱/۱؛ ١١١-٠١۹/۲‏ . 


۲ معلوف. المنجد ۰۱۳۹-۱۳۸ ۳ این منظور همان ۲۰۲-۱۹۷/۴. 
۴ زمخشری همان ۱۳۰. 


این در حالی است که رت شاعر معروف به فطامی (حدود 
۱۳۰ ۷/۸ م) وازه حضارت را در معنایی ضد بداوت به کار برده است. از دیدگاه 
او حضارت اقامت در حضر است. او می‌گوید: 
من تک الحضارة عبت فا رجال بادية تراناا 
متنبّی (۳۵۴ ۹۶۵/۵ م) نیز واژهٌ حضارت را در شعر خود به همین معنی. 
یعنی مغایر بداوت به کار برده است. او در فصیده‌ای که در سال ۳۴۶ ۹۵۸/۵ م در 
مدح کافور اخشیدی سروده. می‌گوید: 
ما اوه الخض. المستشسنات ت ES‏ انا ات الرعابيب 
خسن الحضارة مجلوبٍ تثبطرية . وفی البداوة حسنّ غير مجلوب" 
در نثر عربی هم واه حضارت در مقامات بدیع‌الزمان همدانی (۳۹۸ 
۷/۸ م) آمده است. او در مقامهٌ «مضیریه» می‌گوید: ۱ «... ققَدمَتْ انا تضيرة تثنى 
عَلی الحضارة و ئترجرَمٌ فى العَّضارَة...» " بدیع الزمان در اینجا حضارت را به معنی 
زندگانی در حضر به کار برده است. حضر یعنی شهرها و تجمعات مسکونی پایدار 
که انواع خورا کها از جمله مضیریه -گوشت پخته شده با شیر -را می‌شناختند. 


۳ قرآن کریم 
فعل حَضَرّ و مشتقات آن در ۱۲۵ آیه و در مجموع در ۱۶ سور قران کریم آمده 
ایت و همگی به معنی حضون وجرد و استعداد است. ' 

وا حاضرة در سوره اعراف آبه ۱۶۳ آمده: اسف عناق تی كائ 
حاضوا ابر و به معنی نزدیکی دریا و ساحل آن است و راد از «القرية» قریه أيله 


.۴۱/۱۱ زیدی» همان‎ .١ 

دیوان المتنتی» شرح ابوالبقای عکری» ۶/۱ همان» شرح يازجى. ۲۱ ۷ ۴۳+ شرح 
دیوان برقوقی» ۲۹۱. 8 شکعة بدیع‌الزمان الهمذ انی ۹ . 

۴ برکات. المرشد ال آیات القرآن ۱۲۴. 


۵ و از اهالی آن شهری که کنار درا بوده جویا شو. 


نمدن. عصر» سررمین ۱۷ 


است که بین مَديّن و طور واقم است. ' 
گذشته از این معانی وازءٌ حضارت به شکل دقیق و روشن در واژه‌های 
عمران؛ عمار» تعمیر و عر در قران کریم آمیه امت 
فمن عَج بت آٍ و عتَمر فلا نا عَلیه نوف بهدا... " (بقره | ۱۵۸ 
عمره به معنی زیارت (خانه خدا) و برگرفته از واه عمارت است؛ چه زایر 
زیارتگاه را با زیارت خود عمران (و آبادان) کی 
نابز مساچد له تن أن له یوم ار" (توبه 0۸ 
اجعله نم سقاية احاح و عِمارة المشجد الحرام كَمَنْ آمَنَ باه وَاليوْم الاخ“ 
.. (توبه .)۱٩/‏ 
عمارت مسجد در اینجا به معنی تعمیر و ترمیم» رفت و روب. فرش کردن. 
تأمین روشنایی؛ تا دی و که وا در آن س 
اول یروا ا فى الارض فَيَنْظرُا کیف کان عافة لین من تلهم کائوا اد 
هم رَه و آناژوا الاض و عَمرّوها آکتر مما عمژوها ... (روم .)٩/‏ 
این آیه چنان که در تفسیر آن آمده مردم را به عاقبت امتهای پیشین توجه 
می‌دهد که چگونه هلاک شدند در حالی که از اموال بیشتر عمر درازتره و شمار 
زیادتری برخوردان و در زراعت و عمران از مردم عرب متمدد‌تر و پیشرفته‌تر 


بوده‌اند... و چون با کفرورزی و تکذیب پیامبران بر خود ستم کردند. خداوند آنان را 


۱. شیر تقسین ۱۸۶ 

۲. هر کس که خانه (خدا) را حج کند با عمره گزارد؛ بر او گناهی نیست که میان آن سعی به 
جای اورد. ۳ طبرسی؛ مجمع البیان» ۲۳۹/۱. 

۴ مساجد خدا را تنها کسانی آباد e‏ اسان د 

۵. آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند (کار) کسی پنداشته‌اید که به 
خدا و روز واپسین ایمان آورده است.... ۶. شت همان ۲۰۱. 

۷ آیا در زمین نگردیده‌اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان بودند. چگونه بوده است؟ آنها 
س وهای از ان وی فو تسش ار اشان رورو اناد گر ا 


۱۸ تمدن اسلامی در عصر عتاسیان 


عذاب داد به هلاکت رساند. در حالی که زمین را با خیش زیر و رو کرده آن را 
معمور و آباد ساختند و درختها نشاندند و خانه‌ها ساختند و کاخها بر افراشتند 
اه ا را ها ورهار ور شتا 

E N 

یعنی خداوند شما را عامران و ساکنان زمین قرار داد. عمارت و خانه معمور 
یعنی خانۀ مخدوم -که بدان می پردازند -و عمارت. کوی و برزن بزرگی است که به 
جایی وابستگی ندارد قول دیگری هم هست که عمارت را خانهُ معمور (آباد) 
می‌داند. ۲ 

چنان‌که خواهید دید. حضارت (تمدن) به معنی عمارت و عمران به تفصیل 


در ف ابن خلدون تم ۳ 


۴ دیدگاه ابن خلدون 

از دیدگاه ابن خلدون (۸۰۸ ۱۴۰۶/۵ م) حضارت یکی از مراحل زندگانی یک 
جامعهٌ معین است و مرحله بداوت - بیابانگردی - جامعه را به کمال می‌رساند؛ 
زیرا «حضارت پایان بداوت است» . بنابراین هرگاه احوال «زندگانی بادیه‌نشینان 
توسعه یابد»» و «در توانگری و رفاه به مرحله‌ای فراتر از حد نیاز برسند» این امر 
آنان را به آرامش‌طلبی و سکونت گزیدن وا می‌دارد و برای به دست آوردن 
امکانات بیشتر از حذ ضرورت و نیاز با یکدیگر همکاری می‌کنند و در راه افزایش 
خوراکیها و پوشیدنیهای گوناگون می‌کوشند و به بهتر کردن و ظرافت آنها توجه 
می‌کنند و درصدد توسعۀ خانه‌ها و بنیان‌گذاری شهرهای کوچک و بزرگ بر می‌آیند. 


۱. طبرسی. همان. ۲۹۷/۷ مغنية» الکاشف. ۱۳۲/۶. 

۲ او شما را از زمین پدید آورد و نه آبادانی آن گماشت... . 

۳ زمخشری» همان» ۴۳۵؛ شبر» همان ۲۳۳؛ ابن منظور» همان ۴۸۴-۴۸۲. 
٣‏ ابن خلدون» مقدمه» ۱۲-۲۱۰۱ ۲. 


نمدن. عصر سرزمین ۱۹ 


شیوه‌های تجمّل خواهی در همه چیز به حد ترقی و کمال می‌رسد. مانند تهیه 
خوراکهای متنوع لذتبخش و نیکو کردن آشپزخانه‌ها و برگزیدن لباسهای فاخر 
رنگارنگ از ابریشم و دیبا و جز اينها و برپا کردن خانه‌ها و قصرهای بلند و باشکوه با 
بنیانی استوار و منظره‌ای زیبا... این گروه شهرنشينهایند یعنی آنان که در شهرها و 
پایتختها به سر می‌برند. و از این شهرنشینان» دسته‌ای برای امرار معاش به کار صنایع 
می‌پردازند و گروهی بازرگانی پيشه می‌کنند و حرفه‌ها و مشاغل شهرنشینان نسبت 
به مشاعل چادرنشینان بارورتر و به رفاه مقرون‌تر است؛ زیرا وضعیت زندگی آنان از 
حد نیاز و ضرورت فراتر رفته» به تناسب وسایلی که ررس اتاق است. ترفی 
می‌کند پس آشکار شد که بادیه‌نشینی و شهرنشینی در طول نسلها امری طبیعی 
اسک و کا ران نمی باشد...) َ 

بدین ترتیب حضارت و بداوت در زندگانی یک جامعه» همدیگر را کامل 
می‌کنند. حضارت به معنی تأسیس شهرهای کوچک و بزرگ و اقامت گزیدن است. 
این امر باعث ظهور حکومت» دستگاه اداری» مشاغل گوناگون» صنایع» علوم» و 
وسایل رفاهی و آسایش می‌شود. بدین ترتیب از دیدگاه ابن خلدون» حضارت 
مرحله پایانی عمران» «و پایان عمر و نشانه تباهی أ انمت" 

شایان ذکر است که عمران تنها به حضارت مربوط نمی‌شود. بلکه به بداوت 
- بدوی‌گری و بادیه‌نشینی - نیز اختصاص دارد. به همین سبب ابن خلدون 
تعبیر «عمران بدوی» را مطرح نکن همچنان‌که شهرنشینان تمدن دارند 
بادیه نشینان نیز تمدن دارند. «پس هرگاه عمران بیشتر باشد. تمدن کامل‌تر است.) 
همان گونه که (تمدن در عمران هم ست همین سبب تمدن و عمراد. به 
هم می‌رسند. مرتبه‌ای از تمدن وجود دارد که از بادیه‌نشینی آغاز می‌شود. پس 
بادیه‌نشینان هم دارای تمدن هستند. تمدن پی‌درپی پیشرفت می‌کند تا به مراحل 
بالاتری برسد و همچنان باقی بماند. 


۱. این خلدون. مقدمه ۲۱۱/۱ . ۲ همان ۶۶۲ ۳ همان ۶۸ ۱۰ ۲. 
۴ همان ۲ ۶۶. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


علاوه بر این ابن خلدون صیغه تمدن را مترادف تحضر به کار می‌برد و 
ف کو (به همین سبب می بینیم که تمدن به منزله هدفی برای SE E‏ ن: اسست 
که به سوی آن درخ کت رز 

معجم الوسیط که آن را فرهنگستان زبان عربی مصر در قاهره منتشر کرده 
است. وازهُ «المدنية» را مترادف واه «الحضارة» به کار برده است. ممکن است 
کاربرد واه «المدنیة» که وا تازه‌ای است و در فرهنگهای لغت (قدیم) نیامده از 
واه فرانسوی isationاcivi‏ گر فته شد ه ۱ 

فیلسوفان مسلمان در ترجمه متون یونانی واژهٌ (مدنی» را مترادف واه 
«اجتماعی» گرفتند؛ زیرا از نظر یونانیان واژهٌ مدنیت (0[16) مظهر اجتماع متمدن و منظم 
است. به همین سبب ابن خلدون می‌گوید: «حکیمان همین معنی را با انسان مدنی 
بالطبع است. به کار برده‌اند. یعنی انسان نا زیر است اجتماعی تشکیل دهد که در 
اصطلاح ایشان مدنیت - شهرنشینی -نامیده می‌شود و این» معنی عمران است.»۳ 

و بدین ترتیب دو وازهٌ حضارت و مدنیت در معنای سکونت در شهرهای 
بزرگ و کوچک و دستاوردهای این‌گونه سکونت يا فنون معیشت و مظاهر آن» به هم 
می‌رسند. حال باید ببینیم که معنی تفصیلی واژۀ حضارت در زیانهای غربی 


چیست. و این واژه از چه زمانی پیدا شد و حدود آن چیست؟ 


۲. مفهوم تمدن در زبانهای پیگانه 
در زبانهای بیگانه دو واژه: ۲6اه و 02اهلز۷ت معادل واژء حضاره در زبان عربی 


۱ همان» ۲۱۴. 

۲ المعجم‌|لوسیط زیر واژه «المدنیه». در این فرهنگ مدنیت به معنی حضارت کت تشن 
عمران آمده است. و تمدن یعنی مانند مردم شهرها زندگی کرد و به اسباب حضارت تمسک 
جست. ر. ک: زریق» فى معركة الحضارت ۳۱-۳۰. 

۳ این خلدون» همان ۶٩‏ 


تمدن عصر سرزمین ۲۱ 
است. هر یک از این دو واژه یک ریشه لغوی» و یک تاریخ سرشار از مفاهیم تحول 
یافته دارد. 

واه ۷111921107 در زبان فرانسه و 0۷1112۵1108 در زبان اناي از لغت 
لاتینی 715 به معنی شهروند یا شهرنشین گرفته شده است. این واژه برای دلالت بر 
ویژگیهای نرم خویی» زیرکی و شایستگی که دستاورد شهرنشینی است یا دلالت بر 
پیشرفت و ترقی افراد و تجمعاتی که در شهرها زندگی می‌کنند» به کار رفته است. در 
اینجا فعل مشتق از واه یونانی به کار رفته نه مصدر آن " یعنی ۲ء۷118 و 2زاز تا 
Ns E‏ کت نه بر فیس او یه واژه ابتدا در زبان فرانسه به کار رفت و 
متها جر از آن E EE‏ رایج شد. باسول )805۷٤11(‏ دوست 
ساموئل جانسون (10۳005080 521۳00601), لغت شناس انگلیسی که زندگینامه او رانیز 
نگاشته» می‌گوید: جانسون در سال ۱۷۷۳ میلادی واژه 7112210108 را در فرهنگ 
خود نیاورد. او ترجیح داد واژه انا را که معنی ادب و نزاکت» و نجابت و رفتار 
خحوب» و کیاست را نیز دربر دارد» 0 

سپس این واژه در زبان انگلیسی و فرانسوی و آنگاه در زبان آلمانی و دیگر 
زبانهای غربی رایج شد تا تمدن مطلق يا واحدهای تمدنی که در صحنه تاریخ 
پدیدار شده. معنی دهد. 

اما واژه تساه نیز از فعل دتسانته و 601676 لاتینی به معنی کشت و کار و 
پرورش گرفته شده است؛ زیرا اصل لاتینی این واژه در عصور فدیم و میانه فقط بر 
حاصلخیزی زمین و محصولات آن دلالت می‌کرد. به همین دلیل واژه‌های 01۱767 
۷۵۵۲ و agriculture‏ به معنی کشت و کار مز ارع و واه 101]1001]076باغداری و 


1. Grand Larousse Encyclopédique, ۰ 
- Encyclopédie genétrale, pp 852-853. 
- Encyclopédia universalis, pp 587-590. 


2 زریق» همان ۳۵۳۴ بعلیکی. المورد. A!‏ 


۳۲ تلن اسلامی در عصر عناسیان 


سیسرود. اندیشمند رومی (۴۳-۱۰۶ .م( واژه culture‏ را فا | به معنی 
پرورش فرد و رشد آن cultura mentis‏ به کار برده است. این واژه در ادبیات لاتینی 
مسیحیت به معنی هدت روح (1 anim‏ tureاcu)‏ پا تهذیب ربانی به کار رفته است. 

در عصر رنسانس اروپا واژه 010976برای دلالت بر ادبیات و هنرهای زیبا به کار 
می‌رفت. جان لاک (۱۷۰۴ م) آن را به معنی تهذ یب عقل وانسان به کار برده است. ' 

در قرن هجدهم ولتر (۱۷۷۸ م) و نویسندگان معاصرش این واژه را برای 
دلالت بر رشد عقل و ذوق به کار بردند. آنگاه برای دلالت بر نتایج این عمل در 
دستاوردهای عقلی ادبی و هنری ذوقی -که در زبان عربی واه الثقافة (فرهنگ) 
آنها را دربر می‌گیرد -به کار رفت. 

در اواخر فرن هجدهم این واژه از زبان فرانسوی به شکل تدااآلا» و سپس 
۲ به زبان آلمانی راه یافت و به پرورش عقلی و ادبی و نتیجه این پرورش معنی 
شد. بعدها معنی فرهنگ نزد فلاسفه, جامعه‌شناسان و مورخان دگرگون شد و از 
دلالت بر رشد و تحول فردی به دلالت بر رشد و تحول اجتماعی و ملی تغییر معنی 
داد. این تغییر را در اواسط قرن نوزدهم گوستاو کلم (Gustave Klemm)‏ )۱۸0۴ ¢( 
جامعه‌شناس آلمانی و بنیان‌گذار دانش انسان‌شناسی جدید انجام داد و واه تساه 
به معنی مجموعهٌ عناصر زندگانی و اشکال و پدیده‌های آن در یک جامعٌ معین به 
کار رفت. پس از کلم به تایلور (1۷1076) انسان‌شناس انگلیسی می‌رسیم که این 
معنى زا کر سال ۱۸۷ لادی دز کان مق و کد نفک ابتدایی 
Culture)‏ imitiveاP)‏ ثبت کرد. این معنی 0۲6 از تایلور به جوامع انکلوستا کن 
راه پافت و سپس در ایالات متحده امریکا پراکنده شد. در حالی که این معنی 
تال در انگلستان و فرانسه این‌گونه رایج نشد. در این دو کشور نه تنها معانی 
پیشین 0۷10076 یعنی فرهنگ فردی و فرهنگ عام نفی نشد بلکه کاربرد قدیم آن به 


۱ زریق» همان ۳۳ مونس. الحضارة. ۳۶۹ 
۲ موس همان ۰-۳۶۹٩‏ /۲۷. 


معنی پرورش چیزهای مادی یا کشت و کار در زمینه‌های پزشکی و آزمایشگاهی 
دوباره رایج Ee‏ 

از نیم قرن پیش پژوهشگران غربی به این نتیجه رسیدند که فرهنگ. مجموعهُ 
ارف کروی م بان وی ان زا تسه اقا اسان ومخط چ و ی 
همان ای اه هی دک ری اه زا تشاد 
است. بدین ترتیب» با وجود تلاشهای دانشمندان غربی برای تمایز مدلولهای تمدن 
و فرهنگ. باز این دو با یکدیگر تداخل دارند. برخی - خصوصاً آلمانی زبانها - واه 
6 را برای مظاهر مادی تمدن و واه عمناه‌عناژهته را برای مظاهر عقلی» ادبی و 
هنری به کار می‌برند. برخی از دانشمندان هم آن را بر عکس تفسی رکرده‌اند. اشپنگلر 
(5۲60816۲) در کتاب خود انحطاط غرب واژه؛ 1076 را بر مرحله جوانی و 
شکوفایی و داده‌های روحی که تمدن پشت سر گذاشته, اطلاق کرده است. این در 
واقع مرحلهٌ اول در تاریخ تمدن است. اشپنگلر برای مرحلة دوم که دور؛ پیری» 
رکود و دستاوردهای مادی است. واژه «مناهءنازته را به کار برده است. به نظر او 
این مرحله دوم است که بر مرحله انحلال و زوال تمدن پیشی دارد ۲ 

پرسش ما این است که ایا در عصر حاضس مفهوم تمدن در یک مضمون 
فراگیر استقرار یافته با نه؟ 


ب) عناصر پدیده‌های تمدنی و ویژگیهای آن 

پژوهشهای دانشمندان دربارهٌ مضامین فرهنگ و تمدن و تلاشهای آنان درحصوص 
تعیین حدود هر یک و وجه تمایز آن دو از یکدیگر نه تنها پایان نگرفت. بلکه 
مطالعات دانشمندان دراین زمینه به صورت یک تلاش جهانی ER‏ دز سال 
۰ میلادی سازمان علمی» فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) سنمینارۍ . 


.۲۷۰ زریق همان ۳۴. ۲ موس همان‎ .۱ 
3. Oswald Spengler: The Decline of the West, pp. 31-34. 
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برای بررسی موضوع حقوق فرهنگی از این جهت که حقوق انسانی است. برپا کرد 
و در چهارچوب همین مباحث و مذاکرات کتابی با نام «حقوق فرهنگی. حقوقی 
انسانی است» به زبان انگلیسی منتشر کرد که دربرگیرنده دیدگاههای کارشناسان 
جهان در زمبنه فرهنگ» تمدن جامعه» قانون تاریخ و... بود.! 

در واقع پژوهشهای معاصر ما را بر آن می‌دارد که زیر دو عنوان «عناصر 
پدیده‌های تمدنی» و «تفاوت فرهنگ و تمدن) به بررسی این موضوع بپردازيم. این 
کار ما را در پدیدار ساختن حدود پژوهش حاضر کمک می‌کند. 


۱. عناصر پدبده‌های تمدنی 

پدیدهٌ تمدنی بر شماری از عناصر و ارکان استوار است که در همان زمان که 
ویژگیهای پدیدهُ تمدنی است و آن را از سایر پدیده‌های تمدنی متمایز می‌سازد. 
عوامل کار تمدنی هم هست: 

۱. تمدن. میراث بشری است. یعنی مربوط به انسان است و در عین حال 
بدان معنی نیست که به انسان مقیم در یک محل یا یک شهر اختصاص دارد بلکه هر 
اجتماع انسانی حتی بیابانگردهای کوچ‌نشین را هم شامل می‌شود. پس بادیه‌نشینان 
هم مانند شهرنشینان دارای تمدن هستند. پیش از این گفتیم که ابن خلدون با بیان 
تمایز عمرانْ بادیه‌نشینی و عمران شهری» بدین مطلب اشاره کرده است. بدین ترتیب 
دافا اس اور در تا اسان د رو مر اا 
باشد» و به هر نژاد. رنگ» شکل و زبانی که وابسته باشد؛ بنابراین هیچ نژادی از 
نژادهای دیگر باهوش تر نیست بلکه افرادی به داشتن مرتبهٌ هوشی بالاتر با دیگران 
تفاوت دارند. این مطلب را تاریخ گذشته هم تأیید می‌کند؟ زیر تمدنهایی در قدیم و 
جدید» درمیان نژادهای سیاه» زرد وسرخ ودیگر محافل انسانی به وجود آمده است. 


1. Cultural rights as human rights 


و مونس» همان ۰۳۷۰ ۰۳۷/۱ ۳۷۹. 


تمدن. عصر سرزمین ۲۵ 


از سوی دیگر برخی از پژوهشگران معتقدند که ویژگیهای بدنی مشترک 
اتسانهاانزارهای سه ایس (رضهرتشتی گرض) اسان ا رات قامتی 6 ایستادن 
بر روی دو پاء و آزادی دو دست در حرکت. سایر خواسته‌های انسان را تحقق 
بخشیده است. انسان اشیاء را به کمک دست می‌گیرد و با آن نگه می‌دارد و با همین 
دستان برای دفاع از خویش و زدن حیوانات مزاحم چوب‌دستی و سنگ بر می‌دارد. 
انسان ابزارها را به سبب سهولت به کارگیری دستان يا به سبب قدرت آن به سلاحی 

زبان و دو لب به انسان امکان سخن‌گویی و ابداع زبان داده است. همین زبان 
بعدها به صورت ابزاری برای نشر دانش و پیدایش و تدوین میراث فرهنگی درآمد؛ 
قرار گرفتن چشم در جلوی سر و صورت. به انسان امکان می‌دهد که میدان دید 
دای ا ا و ان ی و ی ا اسان که او وک 
آفریده‌های خحدا متمایز می‌گرداند E>‏ قرآن نیز امده اشت: 

۱ ا ااا کک فسوی" (اعلی /۲-۱). 

...ی لک من تراب. .تم شواک رَجْلا" (کهف /۳۷). 

ی رٹک الکریم الْذِیٰ لک فشواک فعَدلک فی این 

1 (انفطار ۸/۶). 


دال ل ا و اه 
N O E‏ 


1. مونس» همان ۲۲-۱۹. 

۲. نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای: همان که آفرید و هماهنگی بخشید. 

۳ کسی که تو را از خاک آفرید... آنگاه تو را (به صورت) مردی در آورد... 

۴ ای انسان. جه چیز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ همان کس که تو را آفرید 
و (اندام) تو را درست کرد» و (آنگاه) تو را سامان بخشید و به هر صورتی که خواست. تو را 
ترکیب کرد. ۵ ایا دو چشمش نداده‌ايم و زبانی و دو لب؟ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


خود باقی می‌گذارد و نسل جدید بر میراث نسل گذشته می‌افزاید؛ بنابراین می‌باید 
میراث گذشتگان مقدمه‌ای برای نسل جدید قرار بگیرد. به همین دلیل مرحلهة 
فراگیری انسان» دوران کودکی, و دوران دانش‌اندوزی در کودکستان» مدرسه و 
دانشگاه طولانی بوده است. تمام این مراحل باید از تمدنی استوار برخوردار باشد و 
انسان بتواند از تداوم آن بهره‌مند شود. این کاملاً عکس چیزی است که در مورد 
حیوانات وجود دارد؛ چرا که حیوانات تمدن نمی‌سازند. بیشتر حیوانات در همان 
سال اول عمر به بلوغ می‌رسند. گربه نه ماه. شیر یک سال و نیم بوزینه در حدود 
کال ا روت ریک ارت ی ا و ا کک ویو تمس ما و 
غلا اتساد دس از گات بیت سال کال می شرو ریت انان ا مس 
سالگی تداوم دارد. کودک دراین دوره در خوراک و نظافت از دیگران بی‌نیاز نیست» 
اما میمون چند دقیقه پس از تولد با دو دست آهنین خود. موهای مادرش را 
می‌کشد. گوساله چند دقبقه پس از تولد روی پاهایش می‌ایستد و پس از یک 
ساعت به راه می‌افتد و چون یک سال بگذرد. از مادرش جدا شده. فصیل (از شیر 
گرفته) نامیده می‌شود. در حالی که کودک انسان حرکت به حالت سینه‌خیز را پس از 
ماه چهارم یا پنجم شروع می‌کند. این اط لیت بدت انس نایک رورت 
جسمی. ذهنی و اجتماعی است که به او امکان می‌دهد زبان, اخلاق» آداب و 
رسوم و تمدن قوم خود را فراگیرد. حتی بازی کودکانه هم یک گونه تأثیرپذیری از 
جامعه است که کودک دستاورد فرهنگی خانوادگی را با استناد به تمایلات فطری 
خود به بازی, تقلید و تجربه می‌کند. ! 

۲. عقل» نشانه هر پدیده تمدنی است جرا که مختص انسان است و به وسیلۀ 
انز یر ات ها ی دود تشه ی من ان و وس کت موی 


ارنی اوست. حیوان به واسطه غریزه خود شکل پذیر است. اما انسان با عقل و خرد 


۱ مونس. همان ۲۶-۲۳ میلر» اللعب. ۵۱ FT-FTA‏ ۰۲۱۰-۱۸۶ 


تمدن, عصر سرزمین ۲۷ 


خویش. عقل يا ذهن نمودهای عدیده‌ای دارد که اکتساب و تکامل از طریق آن 
انجام می‌شود. مثل هوش و ذکاوت و ادراک... جسم انسان به فرمان مغز و از طریق 
ام ری دس 
هم به قدرت جسم مربوط است. دست با اشار؛ُ عقل به حرکت درمی‌آید تا چیزها 
را بگیرد. عقل سالم در بدن سالم است. رهاورد عقل و خرد به نوآوریهای تمدنی 
می‌انجامد. تمام آنچه اختراعات و مبانی علمی و قواعد فکری» و نوآوریهای ادبی و 
هنری نامیده می‌شود. کارهای عقلی- ذهنی است. عقل در لغت عبارت است از: 
ضبط و ربط دادن امور به یکدیگر؛ بنابراین عقل» نشانه تمدن و ابزار آن است. 

۳. زمان» نوآوریهای عقلانی» ذهنی ومادی جزبه وسیله عامل زمان به صورت 
پدیده‌های تمدنی در نمی آید. این نواوریها نه نضح می‌گیرد و نه مورد اعتماد 
واقع می‌شود. مگر اينکه بارها تکرار شود و به ما اطمینان دهد که همواره بر یک 
شیوه و یک قاعده حرکت کرده و یک نتیجه معین دارد. بنابراین اصول و مبانی 
علمی را به طور قطعی نمی توان معتبر دانست مگر پس از تکرار تجارب عینی آن. 
شما می‌دانید که تجارب مبتنی بر تکرار مستلزم زمان و تاریخ طولانی است و هر 
نوآوری تمدنی» عمرانی» مادی» علمی و ذهنی به طور ناگهانی انجام نمی‌شود. 
بلکه متحول می‌شود. متمرکز می‌گردد. تکامل می‌یابد و استوار می‌شود. بدین‌گونه 
هیچ یک از اکتشافات و دستاوردهای مادی جز با گذشت زمان» به صورت دستاورد 
تمدنی درنمی‌اید. 

یم نان انسان نخستین و نان انسان قرن بیستم درجات تکاملی چندی 
وجود دارد. از چرخ ازّابه تا چرخ اتومبیلها و هواپیماهاء تاریخ گسترده‌ای از 
پیشرفت دیده می‌شود. همین امر را در تکامل مسکن» خوراک» پوشاک و دیگر 
اداب و رسوم و معارف بشری می‌بینیم. هر یک از این پدیده‌ها نشان دهنده تاریخ 
طولانی پیشرفت و تقدم است. اینها پدیده‌های تمدنی است که با زمان و تاریخ 

۴ مکان. محیط جغرافیایی» طبیعت سرزمیل و اب 
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تکوین پدیده‌های تمدنی موثر است. مناطق معتدل بر عکس آب و هوای گرم 
انسان را در پیشرفت و تقدم کمک وی تن ان و هوای سرد افراد را به کان جنب و 
جوش و تلاش وا می‌دارد. ابن خحلدون در مورد: «مناطق معتدل و غیر معتدل و تأثیر 
هوا در رنگهای بشره گفتگو می‌کند. البته منظور وی از هواء آب و هواست و تأثیری 
که در اخلاق بشر و خصلتهای آنان به لحاظ سبکی و سبکسری. شادی و طرب. 
ابلهی و حماقت. گشاده‌رویی. و اندوه و گرفتگی دارد. ! 

اا با طییعت رو هر وو ا تس کلم کوشل :نا آن را تخت 
سیطره خود در آورده از آذ در تأمین نیازمندیهای اساسی مادی و معنوی خویش 
بهره کشی کند. انسان طبیعت را برحسب همین نیازمندیهای فطری خود شکل 
می‌دهد» آن را می تراشد وان خانه می‌سازد؛ میوه‌ها و حبوبات را می چیند و 
خوراک تهیه می‌کند؛ و از شاخه‌ها و الیاف» پوشاک تهیه می‌کند؛ از معادن زیرزمینی 
(برای دفاع از خود) اسلحه و جنگ افزار می‌سازد... بنابراین تمام پدیده‌های تمدنی 
دستاورد مبارزه انسان با طبیعت و رام کردن آن است. با این حال طبیعت هم 
تلاشهای انسان را شکل می‌دهد؛ ملا هنگامی که انسان عناصر نوآوریهای خود را 
که تمدن نامیده می شود بر روی زمین پیاده می‌کند. تأثیر جزئی یا کلی محبط در آن 
نمایان است. انسان خانة خود را به اشکال معین و با مهندسی خاص چنان می سازد 
که بتواند با گرما و سرمای محیط مقابله کند. با این حال سنگی را که در ساختمان 
خانه به کار می‌برد. از همین محیط می‌گیرد. عناصر اصلی خوراکیهایی که انسان 
دو م کل ها کیت کی توق را مرت کر دو و او ان نز تسد زط است: 
پس اختلافی که در انواع خوراک ملتها مشاهده می‌شود ناشی از طبیعت پیرامون 
آنهاست. چرا که در هر قسمت از کر زمین انواع مختلفی از سبزیجات. میوه‌هاء 
حبوبات و غلات به عمل می‌آید و ساکنان آن مناطق از آنها استفاده می‌کنند. از 
همین محصولات گوناگون است که خوراکیهای متنوع و رنگارنگ تهیه می‌شود. 


ان خلدون. همان ۱۵۰-۱۴۱ 


نمدن» عصر» سرزمین ۳۹ 


ویژگیهای ذهنی و معنوی هم تا حدود زیادی متأثر از محیط است. به همین 
سبب وسعت خیال را زاییده صحراهای بیکران و دریاهای پهناور که در برابر 
چشمان و اذهان ساکنان کسترده شده است. می‌يابیم. همچنین فوت و توانایی را 
زاییدهُ کوهها و اعتدال و میانه‌روی را فرزند دشتها. سبزه‌زارها و باغها می‌بینیم. 
چه بسا روی‌اوری یک ملت به شعر و گرايش ملت دیگر به علوم تجربی. و توجه 
ملت سوم به هنر و ریاضیات. نتیجه تأثیرپذیری هر یک از محیطی باشد که در آن 
زندگی می‌کنند... محیط دره نیل یک جامعه کشاورزی و یک تمدن رودخانه‌ای را به 
او همین طور محیط دجله و فرات و دیگر نواحی رودخانه‌ای که با 
محیطهای بیابانی تفاوت آشکار دارد. محیطهای بیابانی» کوچ‌نشینی و بادیه‌نشینی 
را بر مردم تحمیل می‌کنند. ذکر این نکته را نیز لازم می‌دانیم که از دیدگاه مورحی 
چون توین‌بی محیط تنها سازنده جمعیت متمدن نیست. چه بسامحیطهای 
رودخانه‌ای چندی هست که در آنجا تمدنهای مشابهی به وجود نیامده است. ‏ آیا 
عامل دیگری هم هست که در تمدن تأثیر داشته باشد؟ 

۵ نژاد. آیا بین نژاد انسانها و پایه گذاری تمدن رابطه‌ای هست؟ آیا می توان گفت: 
برخی از نژادها قادر به پیشرفت و ترفی هستند و برخی دیگراز دستیابی به تمدن عاجزند؟ 

در قرون قدیم و میانه که برخی از ملتها مثل یونانیان و رومیان در ساخت 
تاریخ قدیم و میانه نقش داشته‌اند» این عقیده رواج یافت که برخی نژادها بر دیگران 
برتری دارند. در عصر حاضر نیز پژوهشگران تأکید دارند که تمدنها به اختلاف رنگ 
افراه و آنجا که همه از یک رنگ هستند» به اختلاف شکل سرهایشان با هم تفاوت 
دارد. البته این عقيده فرانسویها و آلمانها بود. آنان درباره امتیازهای نژاد آلمانی و 
هند و اروپایی کتاب نوشتند. این عقیده‌ها موجب منافشات زیادی شد. توین‌بی 
مورخ با این استدلال که همه نژادها در ساخت تمدنهای انسانی مشارکت 


.۴ ۰-۳۹ موس همان‎ ۱ 
Arnold Toynbee, A study of history, p. ۰ 
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داشته‌اند» این فرضیه‌ها را رد کرد. اسلام با اشاره به حرکت بشریت به سوی 
تمدن انسانی فراگین با الگوی تقوا؛ که در واقع اوح تمدن است. از دیگران گوی 
سبقت را ربوده و ملتهایی که به انسانیت بها می‌دهند به طرف آن در حرکت 
هستندن: در قرآن کریم آمده: 

ایا الناش ٿا خلفناکم من ذکر و لی و جعلنا کم شغوباً و قباتل مارا 
آکرمکم ندال اما کم یا (حجرات 0۲ 

در حدیثی از رسول اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «همهٌ شما از ادم هستید و 
آدم از خاک.) بدین گونه اصل انسانها یکی است. و دستاورد انسان» اگر چه از یک 
محیط تا محبط دیگ و از یک ملت تا ملت دیگر تفاوت دارد؛ با این حال همواره 
انسانی خواهد بود و تمدن. مشترک باقی خواهد ماند. تمدن درجاتی دارد. اما 
انسان متمدن و انسانب غير متمدن وجود ندارد؛ زیرا انسان فر به ري تاه 
تمدن رانده می شود. اما چگونه؟ 

انسان از راه پاسخگویی به نیازمندیهای اساسی و گرایشهای فطری خود. 
تمدن را پایه گذاری کرده است. او در این راه خود را رو در روی طبیعت دیده و با ان 
به عنوان یگانه منبع تأمین نیازمندیهای خود برخورد کرده است. با استفاده از 
امکانات عقلانی و بنیه جسمانی خویش و با اعتماد بر تجربه» از نعمتهای طبیعی 
بهره‌برداری و آن را تابع اراد خود کرده تمایلات خود را تحقق بخشیده است. در 
نتیجه دستاوردهای تمدنی در زمینه امکانات معیشتیء مسکن» خوراک و پوشاک. 
وسیله نقلیه» و تدابیری نصیب انسان شد که تجربیات. مهارتهاء آداب و رسوم و 
تشکیلات مربوط به روابط با دیگران را به همراه داشت. بدین ترتیب سازمانهای 
حقوقی و اداری و نوآوریهای عقلی» فکری و قلبی و در نتیجه علوم ادبیات و 
هنر پدید آمد. اینک می‌توانیم با توجه به عناصر و عوامل سازنده تمدن که بدان 


یکدیگر را بشناسید: دز .خمیفت ارز شما ترین ما نود خد پرهی کار تراین شمابنت: 
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اشاره شد. تمدن را این‌گونه تعریف کنیم: 
تمدن نتيجه تلاش پیگیر و مداوم انسان از ابتدای خلقت تا کنون است. هدف 
انسان از این تلاش همیشگی و مبارزه با محیط بالا بردن سطح زندگانی مادی و 
معنوی خویش است. تمدد. عمران و آبادانی زمین» بهره‌برداری از طبیعت. اختراع 
ابزارهای تولید» نواوریها و اکتشافات. میراث علمی» دستاوردهای هنری» 
معتقدات دینی» اسطوره‌ها» اید تولوژیها» شیوه‌های رفتان آداب و رسوم سازمانها و 
قانون‌گذاریهای انسان است. 


۲. تمدن و فرهنگ 
اگر آنچه پیش از این ارائه کردیم معنای تمدن باشد. و اگر دانشمندان غربی معاصر 
واژه فرهنگ را مترادف تمدن به کار می‌برند» آیا این دو مفهوم با هم برابر است یا 
بین آن دو تفاوتهای تفصیلی وجود دارد و اگر چنین تفاوتهایی هست. حدود هر یک 
از این دو واژه کدام است؟! 

در واقع برخی از جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان ضروری می‌دانند که هر یک 
از این دو اصطلاح. جداگانه به کار رود. برحی مش ویک تمدد یعنی زمینه 
مخصوص به فرهنگ پیشرفته‌تر؟ تمدن فرهنگ مرکب با پراکندگی گسترده یا 
مرتبه‌ای از فرهنگ پیشرفته است که علوم و فنون و زندگانی سیاسی در آن به تکامل 
تمام رسیده است. ! در حالی که فرهنگ را نتيجة اجمالی مسلمات عقیدتی رفتار 
اکتسابی ویژگیهای مادی» اجتماعی و عقلانی منقول می‌دانند که جمعیّتهای 
انسانی را از یکدیگر متمایز می‌سازد. فرهنگ دربرگیرنده آداب و رسوم» معارف» 
مهارتها؛ زندگانی خصوصی و عمومی. در جنگ و صلح است. فرهنگ دربرگیرنده 
عقاید و علوم و فنون است. به همین دلیل گاهی اوقات می‌گویند: فرهنگ ابتدایی. ' 


۰ عنتیل الفلکلون ۵۳. ۲ همان ۵۳-۵۲؛ مونس» همان ۳۷۰-۳۶۱ 


در توضیح این مطلب می‌گوييم: اگر تمدن ثمره تلاش بشر برای بالا بردن 
سطح زندگانی مادی و معنوی انسان باشد. در این صورت تمدن صفت جهانی 
فوا کو و کی ده ام کر متفه علوم؛ اختراعات. ابتکارات و سازمانها به خود 
می‌گیرد. در حالی که فعالیتهای ادبی و هنری که از شهری به شهری متفاوت است. و 
نشانْ نژاد عصر و سرزمین را بر پیشانی دارو زیر عنوان فرهنگ در می آید. 

به همین علت» علوم پزشکی. ریاضی و شیمی در شرق و غرب به زبان 
فرانسوی, انگلیسی. روسی و... است؛ زیرا اصل علوم یکی است و قواعد و اصول 
آن ثابت. یک مهندس در امریکا به همان شیوه‌ای کار می‌کند که یک مهندس در 
چین» مصر لبنان» مغرب و (ایران). آنان به یک زبان: زبانِ علی سخن می‌گویند. 
برخی می‌گویند: اگر انسان در کره‌ای غیر از کره زمین هم زندگی کند. ریاضیات با 
ارقام و رموزش یک زبان مشترک جهانی خواهد بود؛ پس علوم جهانی است و به 
همین سبب در جهان تمدن جای می‌گیرد. 

اما هنر» ادبیات. معماری. خوراک. پوشاک و مظاهر رفتاری روزانه از شهری 
به شهری تفاوت می‌کند؛ زیرا نشانْ کشور سازنده خود را بر جبین دارد و بیانگر آن 
است: ادبیات فرانسوی. ادبیات روسی. ادبیات فارسی و... سبک معماری بر حسب 
هنر یونانی» رومی یا اسلامی تقسیم می‌شود تا آنجا که در ضمن یک سبک معماری» 
مغلا هتر اسالامی که بر کید و ماده ا کد داز نان مان و بان را در مور قار 
دادن تفاصیل این پدیده‌ها می‌بینیم: از فارس تا خراسان. و از ماوراءالنهر تا مصر و 
حجاز. همین طور است وضع پوشاک؛ لباس یک نیاز عمومی انسان در تمدن بشری 
ایا وتا سا هی وا این انس هروا ات ری مار 
مغرب و سودان تفاوت دارد. اینها پدیده‌های فرهنگی وبیانگر طبیعت پدید آورندگان 
است. همین امر به ما اجازه می‌دهد که فرهنگ را این‌گونه تعریف کنیم: 

فرهنگ, ثمره فعالیت محلی انسان است که نشان محبط را با خود دارد و 
بیانگر آن است. و در یک زمینُ معین و به طور مداوم از آن پیروی می شود. 

قابل ملاحظه اینکه هر کار فرهنگی ممکن است با پذیرش از سوی ملتهای 
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مختلف. فراگیر شود و بدین ترتیب از مرحلهٌ فرهنگی به مرحلهٌ تمدنی پاگذارد؛ 
برای مثال ممکن است در زمینۀ معماری که یک هنر زیباست. سبک مخصوص یک 
سرزمین معین منتشر و نزد دولتهای مختلف و ملتهای گوناگون پذیرفته شود و در 
و پر ا ها لی اساد د ن ورت یک ان در ا 

بدین ترتیب فرهنگ بیانگر شیوه زندگانی یک ملت معین و محیط فکری» 
فلسفه و جهان‌بینی آن است. این فرهنگ به همین ملت اختصاص دارد؛ زیرا از شرایط 
نیازمندیها و محیط جغرافیایی او می جوشد. پس فرهنگ بخشی از تمدن است. اما 
تمدن به معنی فرهنگ و تمدن است. زیرا از فرهنگ شامل‌تر و فراگیرتر است. 

حال که حدود تمدن را به طور عام شناختیم. بايد حدود تمدن و تاریخ عصر 
عباسی و نیز گستره جغرافیایی آن را بشناسیم؛ زیرا موضوع پژوهش ماء تمدن عصر 
عباسی است. 


فصل دوم 
عصر عباسی و گستره جغرافیابی آن 


الف) عصر عباسی 
پیش از این به هنگام بحث از عناصر پدیده‌های تمدنی به رابطه تمدن و زمان اشاره 
کردیم که حوادث جز با گذشت زمان نمی‌توانند به صورت پدیده‌های تمدنی 
دوا بنابراین زمان یکی از عوامل تمدن 4 فصو سارن ات نواوریها 
اہتکارات» اصول و مبانی» آداب و رسوم» سازمانها و دیگر پدیده‌های تمدنی به طور 
ناگهانی پدید نمی آیند» بلکه تکرار می‌شوند. تأکید می‌گردند» نضج می‌گیرند» ریشه 
می‌دوانند و با حرکت تکاملی» تداوم می‌یابند. همه این مراحل در ظرفب زمان و با 
گذر زمان انجام می شود. دقیقاً مانند بدری که به یک باره میوه نمی شود بلکه باید 
ابتدا به صورت نهالی کوچک سر از خاک در آورد» رشد کند» درخت شود. شکوفه 
دهد. به بار نشیند و میوه دهد. همه این مراحل دگرگونی و تحول در چهارچوب یک 
چشم به هم زدن» و یک تماس سحرآمیز و بدون گذشت زمان انجام نمی‌شود. بدین 
ترتیب تمدن با زمان و بخشی از زمان است. 

تاربخ مجموعه حوادث است. اصولاً تاریخ بدو حوادث وجود ندارد. حوادئی 
که برخی بزرگ است و برخی کوچک و عادی. برخی در زمان کوتاهی به وقوع 
می پیوندد و برحی در زمان طولانی؛ اما هر حادثه‌ای - همان گونه که واژه حادثه 


۳۵ 
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دلالت دارد - تغییر و تحوّل است. حادثه در زندگانی افراد و جمعیتهاء و در مکانها 
دگرگونی به وجود می‌آورد. ترور حکمرانان اغاز جنگها؛ بر پایی انقلابها. جنبشها و 
حرکتهای سیاسی. اقتصادی و عمرانی» همه و همه حوادثی است که در ظرف زمان 
انجام می‌شود. 

تاریخ» حوادث است و حوادث به معنی تغییر. پس تاریخ» تغییر است. اما 
آنچه تغییر را ایجاد می‌کند. زمان است؛ برای مثال انسان با گذشت زمان تغییر 
می‌کند و بدون اینکه خود احساس کند از نوزادی به طفولیت و سپس نوجوانی. 
جوانی» کهولت و پیری می‌رسد. عمر انسان که تاریخ زندگی اوست. اشاره به تغییر 
انجام شده در ظرف زمان است. همین مسئله در مورد حیوانات. گیاهان» حکومتها 
و همه جهان هستی صدق می‌کند. چه همه با گذشت زمان در تغییر و حرکتند. پس 
زمان» همان عاملی است که تغییر را به وجود می‌آورد و تاریخ» کنیا تا 
چیزی است که حرکت زمان را ثبت می‌کند و آن را به غنوان حوادت حفظ می‌کند. ۱ 

بدین ترتیب زمان در تمدن و تاریخ مشترک است. تاریخ» زمان و نیز حرکت 
انت تمدن هم زمان و حرکت است. تاریخ با حرکت زمان» حرکت می‌کند و تمدن 
در طول زمان. آیا این دو حرکت: حرکتِ تمدن و حرکت تاریخ با هم منطبق است؟ 

بدین ترتیب نمی‌توان تمدن را مطالعه کرد مگر در ضمن تاریخ و در طی 
زمان. به همین سبب تمدن مطلق وجود ندارد بلکه همواره مضاف است؛ اضافۀ به 
یک ملت که تاریخی دارد؛ اضافه به یک زمان و یک دوره؛ بنابراین می‌گوییم: تمدن 
دوره‌های قدیم. تمدن قرون میانه و تمدن قرون جدید؛ تمدن یونان» تمدن مصر» 
تمدن رومیان تمدن اسلام» و تمدن عصر عباسی... . 

کین میسنت برای عصر عباسی فصل جداگانه‌ای اخحتصاص می‌دهیم و این 
عصر را از ان جهت که تمدن است و از آن لحاظ که تاریخ است» مورد مطالعه و 
پروهش فرار می‌دهیم. حال بايد دید که رابطه تمدن عباسی با عصر عباسی 


۱ مونس. همان ٩-4۰‏ 
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چیست؟ به عبارت دیگر: تاریخ حرکت می‌کند» تمدن هم حرکت می‌کند. ایا این دو 


تاریخ چه به دست می‌اوریم؟ 


۱. تمدن عباسی پیش تر از تاریخ عباسی 
به گفته مورخان» عصر عباسی از ربیعالاول سال ۱۳۲ هجری» نوامبر ۷۵۰ میلادی» 
اغاز می‌شود. روزی که عبدالله‌بن محمدبن علی‌بن عبدالله‌بن‌عباس (ابوالعباس 
سفاح) د ان و جامع کوفه آشکار کرد و مردم با او به خلافت 
بیعت کردند و بدین ترئیب وی نخستین خلیفهٌ عباسی شد.! 

در واقع این تاریخ» آغاز حکومت عباسی است. نه عصر عباسی؛ زیرا عصر 
چا کا ا ی از موش ق ق اا 
برای روی کار آمدن دولت عباسی آماده می‌شد. هنوز امویان بر مردم حکمرانی 
داشتند که شرایط اجتماعی و سیاسی برای آغاز چنین عصری فراهم شد. جامعه 
اسالامی در اثر تحرکات احزاب عفیدتی-سیاسی متعدد و مخالف از قبیل: شیعه. 
خوارح. معتزله و مرجثه در غوغا و آشوب به سر می‌برد. این احزاب پایه‌های 
حکومت اموی را به لرزه انداخت و سیاست ایند اسلامی را تا حدودی تعیین کرد. 
این مطلب را نیز می دانیم که حزب امویان به سبب رقابت برای رسیدن به خلافت 
سلطنت و ولایت عهدی و تعدد خواستاران این مناصب در ميان افراد اموی. دچار 
اختلافات داخلی و دسته‌بندیهای درون‌گروهی بود. از جمله مخالغان حزب اموی. 
مردم مدینه یعنی: انصار بودند که امویان را غاصب خلافت E E‏ ی 
دیگر مخالف این حکومت. شیعیان دوستدار اهل بیت (ع) بودند که در دفاع از 
حقوق خاندان پیامبر(ص) در امامت و خلافت. و فراهم بودن شرایط نسبی: 
شایستگی شخصی و عصمت انان مبارزه می‌کردند. خوارح» دته ر از 


۱ یعقوبی. | لتاریخ» ۲ این طه طقطقا. الفخرى. TO‏ -۱۴۶؛ حسن‌ابراهیم‌حسن. تاریخ 
الا سلام السیاسی و الد ینی» AVI‏ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
مخالفان حزب حاکم اموی بودند که خلافت را حق مشاع همه مسلمانان آزاد و 
برده» مشروط به فراهم بودن کفایت فرد. می‌دانستند. در دمشق گروه دیگری پیدا 
شد که حکومت بر برادران دینی را فقط به خدا حواله می‌داد. خدایی که: بعلم 
ایغ و ما خی الصدَوَرٌ' (خافر/ ۱۹). این گروه در نیم دوم قرن اول هجری 
پیدا شد تا درایجاد سازگاری بین منافع احزاب متعارض مسلمان اعم از عرب و غير 
عرب. ایفای نقش کند. در همین زمان» گروه دیگری در عراق به نام معتزله پیدا شد 
شتآ شو) فیتی N‏ ناساس با کات 

در همین دوره جامعه اموی با مشکل موالی مواجه بود. موالی در مقابل مردم 
عرب. از مساوات سیاسی و اجتماعی برخوردار نبودند؛ چه یک عصبیت عرب به 
وجود آمده بود که مردم عرب را در برپایی ارکان دین اسلام برتر و دیگران را با انکه 
مسلمان بودند. حقیر و ناچیز می‌پنداشت. عکس‌العمل این حرکت» جنبش 
شعوبیه بود که سیادت. نژاد و زبان عرب را ناچیز شمرد. این حرکت بعدها در فیام 
مردم غیر عرب به رهبری صالح‌بن طریف به سال ۱۰۸ ۸۷۲۷/۵ و حارث‌بن‌سریج 
به سال ۱۱۶ ۷۳۵/۵ م بر ضد حکومت امویان نمایان شد. در این زمان دعوت 
عباسی سامان گرفته بود؛ چنان‌که در سال ۱۲۹ ه/۷۴۴م سازمان نظامی خود را به 
فرماندهی ابومسلم خراسانی به دست آورد.۲ 

از سوی دیگر می دانیم که دعوت برای خلافت ضد امویان سالها پیش از این 
در جامعه اموی نمودار شد و پس از واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) درسال 
۱ ۶۸۰/۸ شکل اجرایی به خود گرفت. درآن زمان برخی از شیعیان به جز 
امامیه که همچنان علی‌بن حسین, زین‌العابدین (ع) را امام می‌دانستند - معتقد 
شدند که محمدبن حنفیه صاحب دولت و خلافت است. " گروهی از مردم کوفه. 


۱ (خدا) نگاههای دزدانه و آنچه را که دلها نهان دارند. می‌داند. 

۲ حسن‌ابراهیم‌حسن. همان» ۶-۱/۲؛ عبادی. فى التاریخ العباسی و الفاطمی» ۱۳. 

۲ زیدان» تاريخ التمدن الاسلامی؛ ۲۸۳-۲۸۲/۱: ۳۴۴-۳۴۰/۲؛ عبادی» همان ۱۶-۱۴؛ 
حسن ابراهیم حسن» همان ۱۵-۱۴/۲. ۴ نوبختی. فرق الشیع ۴۹-۴۸. 


تمدن عصر» سرزمین ۲٩‏ 
مکه» مدینه» یمن» بصره و خراسان از او خواستند که خلافت را برای خود بخواهد. 
هنگامی که محمد در سال ۸۱ ھ/۷۰۰ م وفات کرد» فرزندش عبدالله» معروف به 
ابوهاشم» جای او را گرفت. سلیمان‌بن عبدالملک خلیفه وقت اموی کوشید تا به 
نحوی از او رهایی یابد. بدین منظور او را در نزدیکی حمیمه در سرزمین شام 
مسموم کرد. ابوهاشم پس از آنکه احساس کرد مسموم شده ترجیح داد تا در 
حمیمه که برخی از نزدیکانش, از خاندان عباسی در آ نجا ساکن بودند» بمیرد. 
وی پیش از مرگ با محمدبن علی‌بن عبد اللّه‌ین عباس ملاقات کرد. محمّدبن علی بنابر 
وصیت شخص ابوهاشم. مبارزه را پس از او ادامه داد و از سال ٩۸‏ ۷/۵ م در 
عمل به وصیت ابوهاشم به نشر دعوت پرداخت. محمد درسال ۷۴۰/۵۱۲۵ م وفات 
کرد و سه فرزند از خود به جاگذاشت: ابراهیم» سفّاح و منصور. ابراهیم پس از پدر 
رهبری مبارزه را بر عهده گرفت اما در سال ۷۵۰/۵۱۳۲ م که دعوت عباسی به پیروزی 
رسید. ابوالعباس سفاح به عنوان اولین لیف عباسی بر مسند خلافت تکیه زد. ! 
اگر دعوت عباسی براساس طرحهای تشکیلاتی مبتنی بر وحدت هدف که 
شعار الدعوة للرضا من آل محمد بیانگر آن بود-گام بر نمی‌داشت. هرگز به پیروزی 
نمی‌رسید. همین شعار بود که علویان و عباسیان را دور هم گرد آورد. گذشته از این 
عامل دیگر پیروزی دعوت عباسی را باید تکیه بر سری بودن مبارزه و اعزام داعیان 
و نقیبان به اطراف و اکناف جهان اسلام دانست. داعیان عباسی وظیفه داشتند در 
لباس و هیثت بازرگان و تاج و به گونة حجاح و زوار عتبات مقدسه در سراسر 
شهرهای اسلامی به حرکت درآیند. داعیان عباسی به ضرورت مبارزه و مرگ در راه 
دعوت يا رویارویی با خطرات احتمالی و زندان ایمان داشته» شهرهای دور از فشار 
امویان خحصوصاً کوفه در عراق و خراسان در ایران را به عنوان پایگاه دعوت خود 
برمی‌گزیدند. دعوت عباسی از سال ۱۰۰ هجری که محمدین علی داعیان خود را به 


۱ ابن قتیبه الامامة و السیاست ۱۳۱-۱۳۰/۲؛ ابن طقطقاء همان. ۱۱۴۳ ابن اثير» الکامل فى 
التاریخ» ۵۴-۵۳/۵: ۰۱۴۴-۱۴۳ ۰۳۶۳-۳۵۶ ۴۰۸-۳۹۰ 
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اطراف گسیل داشت. به طور منظم و سازماندهی شده آغاز گردید. وی از طریق 
اعزام فرستادگان و ارسال نامه با آنان در ارتباط بود. داعیان عباسی به شرح رفتار 
امویان و ظلم و ستم آنان» و مناظره برای اثبات برتری بنی‌هاشم و عباسیان 
ی ا 

دعوت عباسی از سال ۸۵۱۲۹ ۷۴۴ م شکل مسلحانه و نظامی خود را به 
فرماندهی ابومسلم خراسانی آغاز کرد. ابومسلم توانست مردم خراسان؛ هرات. 
مرو» طوس» بلخ و طخارستان را پیرامون خود جمع کند. مردم این مناطق او را با 
افراد. و اسب و سلاح یاری دادند. ابومسلم با تشکیل سپاهی رکه اھر موی 
خراسان: نصرین‌سیّار جنگید. در این جنگ سیاه‌جامگان: سپاهیان ابومسلم پیروز 
شدند. ابومسلم پس از این پیروزی با سپاهیان خود به سوی عراق حرکت کرد و در 
کوفه زمام امور را به ابوالعباس سفاح سپرد. همان گونه که پیش از این آوردیم. 
ابوالعباس در سال ۱۳۲ مجری تشکیل دولت عباسیان را اعلام کرد و در مسجد 
جامع کوفه از مردم بیعت گرفت. ' 

بدین ترتیب روشن می شود که عصر عباسی پیش از سال ۱۳۲ ۷۵۰/۸ آغاز 
شد و شرایط اجتماعی و سیاسی و تشکیلاتی یعنی تمدنی چندی موجب شد تا 
این عصر با تمدن خود بر تاریخ دولت عباسیان پیشی داشته باشد؛ زیرا دعوت 
عباسی بر ظهور دولت عباسی» که با استناد به یک بینش و بنیۀ تمدنی بر پا شد. 
پیشی دارد. این بنیه تمدنی در پیروزی عباسیان سهیم بود. 

از سوی دیگر می‌دانیم که به لحاظ تمدنی نمی‌توان دوره‌های اسلامی را از 
هم جدا کرد؛ زیرا دولت عباسی» تحول طبیعی دولت اسلام است. اگر مراحل 
پیشین» مراحل نشر دعوت و گسترش جغرافیایی و انسانی اسلام باشد باید دولت 
عباسی را مرحلةٌ سازندگی فرهنگ و تمدن اسلام دانست که تمام بذرهای تمدن که 


۱. ابن اثین همان. ۰۲۱۸-۱۹۰/۵ ۱۳۴۰-۳۰۸ زیدان همان, ۳۹۷-۳۹۶/۲ ` 
۲ این قتیبه. همان ۱۴۲-۱۳۹/۲؛ این طقطفا. همان ۱۶۰ دینوری, الاخبارالطوال. ۳۶۰. 


تمدل» عصر» سرز مین ۴١‏ 


پیش از این در خاک اسللام پاشیده شده و در همه زمینه‌ها با گذشت زمان» در 
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عفر غا ها او موه داد 


۲ حرکت تمدن و حرکت تاریخ 
پیشی داشتن تمدن عباسی و ظهور آن به منزله یک عصر پیش از تاریخ عباسی. 
مسابقه دائمی و فراگیر بین حرکت تمدن و حرکت تاریخ را که غالبأحرکت تمدن بر 
حرکت تاریخ پیشی دارد. تفسیر می‌کند. پیش از انکه تاریخ نوشته شود انسان بر 
روی زمین زندگی کرده و در ضمن جمعیتهایی که به کمک زبان به عنوان یک 
دستاورد اجتماغی در ادات و رسوم مشترک تفاهم داشته‌اند. متمدن شده است. 
شاید تاریخ و آگامی تاریخ هم یکی از ابتکارات تمدن انسانی باشد. ما دو مرحله 
سراغ داریم: مرحلهٌ پیش از تاریخ و مرحلهٌ تاریخی. انسان پیش از آنکه تاریخ را 
تدوین کند. ابزارهای بیان انديشه را کشف کرد. انسان با کشف این ابزارها همچون 
زباد شفاهی. تصویر و خط. توانست تاریخ را تدوین کند. به همین سبب تمدن 
بر تاریخ پیشی دارد. اسلام نیز تمدنی است که بر تاريخ دولت اسلامی پیشی 
دارد. تاریخ هجری اسلامی پس از ظهور اسلام و انتشار دعوت اسلامی و بلکه پس 
از هجرت» و دقیقاً در دوره خلافت عمرین خطاب و به اشاره علی‌بن ابی‌طالب. 
وضع شد" 

دولت و تاریخ عباسی بر پایه دعوت عباسی به عنوان بخشی از دعوت 
اسلام و تلاش در راه حفظ حق برای اهل حق و اعتماد بر اصلی برپا شد که می‌گوید: 


۱ جندی, الاسلام و حركة التا ریخ me‏ 

۲. مسعودی» مروج الذهب. ۳۹۵/۴ برخی از محققان معاصر از جمله سیّد جعفرمر تضی عاملی 
را در این باره دیدگاه دیگری است. به اعتقاد این دسته از پژوهشگران. هجرت در دوره رسول 
خدا (ص) مبنای تاریخ مسلمانان اتتخاب شد و آن حضرت نامه‌های خود را بر این پایه 
تاریخ زده است. برای اطلاع از دیدگاه آنان بنگرید به: الصحیح من سيرة النبی الاعظم (ص) 
ج ۴ ص ۲۰۸-۱۷۴ (م). 


بین عرب و عجم تفاوتی نیست و مردم همچون دندانه‌های شانه با هم برابرند. و 
NEO CG OEE‏ 
ناکم ين ذر و آئلی و علاك شُغوباً و قبیل تعارز رگم عة الله 
آئقا کم... (حجرات /۱۳). 

بر اساس این مفهوم تمدنی اجتماعی بود که دعوت عباسی پاگرفت. انتشار 
تافو یی دا کی فیس ار ااج ا فلت اش 
در آغاز بر اصول مبانی و موسسات تکیه داشت. نه افراد؛ اما همیشه این چنین 
باقی نماند. بلکه هنگامی که هواها؛ عصبیتها و فردگراییها سیطره یافت. دولت 
عباسی و نقش تمدنی آن به عقب بازگشت. این در حالی بود که جامعهٌ عباسی به 
ساخت تمدن» فرهنگ و انديشه ادامه داد. شاید قرن چهارم هجری» که قرن 
ناپایداری و بی‌ثباتی سیاسی است. و دولت بزرگ عباسی به دولتها و امیرنشینهای 
کوچکی پاره پاره شد. اما همچنان به لحاظ دستاوردهای تمدنی» درخشاد‌ترین 
قرنها بود بر این نکته تأکید داشته باشد که تمدن ارتباطی به سیاست ندارد» اگرچه 
ری 

این نکته قابل ملاحظه است که پایان یک دولت یا یک عصر به معنی پایان 
ناگهانی تمدن آن دولت یا عصر نیست؛ برای مثال عصر عباسی با روی کار آمدن 
امویان در اندلس و سیطره فاطمیان بر مصر و شمال افریقا. و فروپاشی بغداد در 
سال ۱۲۵۸/۵۶۵۶ م از این مناطق برچیده نشد. زیرا همان گونه که تمدن به یک باره 
به وجود نمی‌آید به یک باره هم از بین نمی‌رود. به همین سبب تمدنها با هم 
تداخل پیدا کرده یکدیگر را کامل می‌کنند. حال که واقعیت تمدن عباسی این‌گونه 


است» پس حدود و تاریخ عصر عباسی چگونه است؟ 


چنان‌که دانستیم دولت عباسی در سال ۲ هم تشعیل شد و بیش از پنج فرن 


نمدن. عصر سرزمین ۳۳ 


تا ورود مفولان به رهبری هولاکوخان به بغداد در سال ۶۵۶ ۱۲۵۸/۵ م به طور 
مداوم حکومت کرد. به عبارت دیگر دولت عباسیان نزدیک به شش برابر امویان 
حکمرانی داشت. برخحی از مورخان در وصف ایس دولت گفته‌اند: عباسیان با 
سیاستی اميخته از دریافت و سلطنت بر جهان فرمانروایی کردند. مردمان نیک و 
صالح به واسطه دیانت از آنان اطاعت کردند و دیگران به واسطهٌ ترس از جان 
با طمع ذر مال» «دولت عباسی. دولتی پر از مکر و خدعه و زیرک بود و مکر 
واو وا رون هو یرتک در ای ا اوقت و شوت ایا 
این حال دولتی بود با محاسن فراوان و مکارم بی‌شمار؛ در ایین دولت بازارهای 
علوم رواج داشت وکالای ادب پر رونق بود. دراين دولت خیرات فراوان بود و دنیا 
آباد... و مرزها محکم و استوار. دولت عباسیان همواره بدین منوال بود تا اینکه 
در اواخر کان‌ظلم و ستم رواج یافت و پریشانی در آن رخنه کرد و دولتشان به 
تیان ن 

در دولت عباسی ۳۷ نفر در پی یکدیگر خلافت کردند نخستین خلیفه 
اپرالعباس سفّاح و آخرین آنان مستعصم بود. مدت خلافت هر یک بین یک شبانه 
روز؛ دور حلافت ابن المعتز (۲۹۵ ۵ م) و شش ماه؛ مدت خلافت منتصر 
(۲۴۳۷ ۸۶۱/۵ م) تا چند سال و حتی در مواردی بیش از چهل سال در نوسان بود 
چنان‌که خلافت ناصر سی و چهارمین خلینهُ عباسی» ۴۵ سال (۶۲۲-۵۷۵ 
۱۱۸۰/۸ ۱۲۲۵ 0) طول کشید. برخی از خلفای عباسی با اصالت» حریت؛ 
سیادت و دستاوردهای سازنده حکومت کردند و برخی دیگر در حکومت و عزل و 
نصب. و مخارج و نفقه تابع خواسته اطرافیان خود از قبیل وزراء امراء فرماندهان 
سپا خدمتکاران زنان و کنیزکان عرب. ایرانی» ترک و سلجوقی بودند. بدین سبب 
دولت عباسی اوضاع و شرایط متعددی داشته و دوره‌های متنوعی را سپری کرده 
است. عصر عباسی به لحاظ اجتماعی فرهنگی, دینی. سیاسی و نظامی به 


۱. ا طقطفا همان ۴۹ ۰۱۵۰۱ حسن ابراهیم حسن» همان» ETS‏ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ی ویس ی یی هر کدام با دیگری اوت دارد. هممب: 


۳ مس 
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۱. عصر اول عباسی (۱۳۲ ۷۵۰/۵ ۔ ۸۴۷/۸۲۳۲ م) 
این عص دوره خلفای قدرتمند است که نام انان در طول قرنها باقی مانده است. 
این دوره. عصر طلایی تمدن اسلامی است که در زمینه‌های فکری. ادبی» عمران و 
تشکیلات اداری و سیاسی درخشید. عصر اول عباسی با اپوالعباس‌سغاح و طلو ۶ 
دولت عباسیان به سال ۱۳۲ ۷۵۰/۸ م آغاز و در سال ۲۳۲ ۸۸۴۷/۵ با مرگ نهمین 
خلینه عباسی. واثق به پایان رسید؛ به عبارت دیگر این دوره یک سده کامل تداوم 
داشت. مدت خلافت برخی از خلفای دورء اول عباسی» یک سال و برخی ۲۳ سال 
بو د. سفاح چهار سال و منصور (۱۵۸ ۷۷۵/۵ م( خلیفه دوم ال کیت 
کردند. پس از منصور مهدی و هادی به ترتیب بر مسند خالافت تکیه زدند. پنجمین 
خلیفه عباسی هارون الرشید (2۸۰۹/۵۱۹۳) حدود ۲۳ سال خلافت کرد. پس از او 
فرزندانش امین (۱۹۸ ۸۱۳/۵ م) و مأمون (۲۱۸ ه/۸۳۳ م) به خلافت رسیدند. 
مآمون بیش از ۲۰ سال خلافت کرد و پس از او برادرش معتصم و سپس واثق فرزند 
معتصم بر مسند خلافت تکیه زدند.! 

خلفای عباسی در این دوره به شکل خاص و نیز در دو دوره بعدی کر شید ند 
تا با شرعی جلوه دادن خلافت خود از راه توجه به مردان دين و نزدیک کردن فقها. 
انیت دا خلافت. و تنظیم قانون اسلامی و انتخاب لشبهایی که بیانگر متام و 
هت ت اھ اس ون المعتصمبالله. ا المتوکل علی الله اک ولت 
عباسی. رنگ دینی ي 


۱ یعقوبی» همان» ۰۳۶/۲ ۰۳۷۳ ۰۳۹۵-۳۹۳ ۰۴۳۰۲ ۰۴۲۳ ۰۴۲۶ ۴۳۶ این طفطتا. همان 
TEN‏ 
۲. کاهن. تاریخ العرب.... ۲ ۶۳-۶؛ دومینیک. الحضارة الاسلامیة... ۵۰-۴۹/۱. 


علاوه بر این خلفای دوره نخست کوشیدند با تکیه بر دبیران و وزیران ایرانی 
یعنی از همان مردمانی که در پیروزی دعوت عباسیان سهم به سزایی داشتند» به 
سازماندهی دولت خود بپردازند؛ از جمله این وزیران. خاندان برامکه یعنی: 
خانواده خالدبرمکی و پسرش بحیی و دو نوه‌اش فضل و جعفر می‌باشند که نامشان 
در ردیف وزرای سشاح» منصور و هارون می‌درخشد. هارون زمام امور حکومت. و 
عزل و نصب افراد و اجرای امور دولتی را به یحیی برمکی واگذار کرد و خاتم 
EE‏ یی یه EEG ECE‏ تایه یمان ور 
مقدم داشتر ن آنان در مناصب و مقامات حکومتی است. و با وجود اینکه از سال 
۶ ده/ ‘AY‏ هارون الرشید برمعیان ایرانی را به دلایل مختلف نابود کرد؛ 
EE‏ ای EL SOS‏ شا ان دوه کر هم تا 
ییا اسان سای PR‏ مأمون در صحنه حکومت عا اهر شک تن 
مأمون توانست با کمک ایرانیان بر برادرش امین پیروز و وارد بغداد شود. اما معتصم 
که پس از مأمون به حلافت رسید با تکیه بر مزدوران ترک و به کارگیری آنان در 
صفوف سپاهیان خویش. راه را برای مشارکت ترکان در صحنه سیاست عباسی 


هموار کرد بدین ترتیب ترکان توانستند درعصر دوم عباسی نقش بارزی EE‏ تن 


۲ عصر دوم عباسی ( ۸۴۷/۵۲۳۲ - ۴۴۷ ۱۰۵۵/۵ م) 

عصر دوم عباسی از سال ۲۳۲ ۸۴۷/۸ م با خلافت متوکل فرزند معتصم و برادر 
وائق آغاز شد» و تا سال ۱۰۵۵/۸۴۴۷ در خلافت قائم بیست و ششمین خلیفه 
عباسی یعنی بیش از دو قرن تداوم داشت. هر یک از این دو قرن به لحاظ سیاسی 

یک دوره جدا گانه است: دورو اول عصر دوم غباسی: بعتی فاصله سالهای: ۳۳۴۰۲۳۲ 
همجری. دوره نمو د ترکان است. در این دوره قدرت ترکان رو به فزونی گذاشت و بر 
امور حکومت و زندگی خلفا سیطره یافتند. چنان‌که هرگاه می خواستند خلیفه‌ای را 


۱ یعقوبی. همان ۱۴۲۳-۴۲۱/۲؛ زیدان» همان ۴۳۲-۴۲۶/۲؛ عبادی. همان ۸۶-۸۱ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


عزل و دیگری را به جای او به خلافت می‌نشاندند. آنان از دوره معتصم و از زمانی 
که این خلیفه عباسی غلامان ترک را از دیگر سپاهیان حتی درلباس متمایز ساخت و 
پس از شورش مردم بغداد در اعتراض به آزار و اذیت این غلامان ترک» که معتصم 
زمینهایی را در سامرا به آنان اقطاع داد؛ به تحکیم سلطه خود در سپاه عباسی 
پرداختند. ' بعدها در قتل متوکل شرکت کردند. علی‌بن جهم(۲۴۹ ه/۸۶۴ م) در 
رثای خلیفه مقتول سرود: 

عبید امبرالمژمنین ا و امٌظم آفات الملوک عبیدّما" 

پس از قتل متوکل» ترکان بر حلافت استیلا یافتند «و خلیفه همچون اسیری 
در دستشان گرفتار بود که هرگاه می‌خواستند او را نگه می‌داشتند و هرگاه 
می‌خواستند خلع می‌کردند و هرگاه می‌خواستند می‌کشتند و...». ۲ همین غلامان 
ترک بودند که مهتدی را زندانی کردند و در سال ۲۵۶ هجری کشتند. هم انان در 
سال ۲۵۵ ۸۶۹/۸ م معتز را پس از آزار و شکنجه از خلافت خلع کردند.؟ 

ابن طقطقا در بحث خود پیرامون خلافت معتز می‌گوید: «چجون معتز به 
کرسی خلافت نشست. خواص وی گرد آمده منجّمان را احضار کردند و به انان 
کار کوش مخ ال رن کین ی کون وا چا لس یر ا اوقت 
برقرار می‌ماند» یکی از ظریفان که در مجلس حاضر بود گفت: من از این منجمان به 
مقدار عمر و خلافت معتز آشناترم! گفتند: بگو مدت خلافت و عمر او چقدر 
است؟ گفت: تا هر وقت که ترکان بخواهند. در مجلس کسی حاضر نبود مگر اینکه با 


E اا‎ 


قرن دوم از عصردوم عباسی یعنی فاصله سالهای ۴۴۷-۴ هحری خود یک 
مرحله حدید با دوره دیگوی از این عصر را تشکیل می‌دهد. در این دوره ایرانیان 


۱ مسعودی. همان ۵۲/۴. 
۲ این اثیر» همان ۱۰۰/۷. 
غلامان امیر موّمنان او را کشتند بزرگ‌ترین آفت پادشاهان غلامانشان هستند. 
۳ این طقطقاء همان ۲۲۰. ۴ ابن اثیر» همان ۰۱۹۶۱۹۵/۷ ۰۲۳۳-۲۳۰ 
۵. ابن طقطقاء همان ۴۳ ۲. 


نمدن. عصر. سرزمین ۴۳۷ 


بر حلافت سیطره یافتند. قابل ملاحظه اینکه. در ده سال اول این دوره یعنی سالهای 
۲۴ ه/۳۰-۹۳۴٩‏ م فرصتی فراهم امد که نظام جدیدی غیر از نظام وزارت 
یعنی نظام امیرالامرایی به وجود آید. راضی پس از آنکه شمار زیادی از وزرای 
عباسی " از تان امنیت و سامان دادن به امور مالی دولت ناتوان شدند. ابن رائق 
یکی از یاران خود را که در بصره و واسط امارت داشت. به منصب امیرالامرایی 
منصوب کرد. ابن رائق زمام امور را به دست گرفت و روزبه‌روز قدرت گرفت تا جایی 
که به مرتبهٌ وزیری رسید و خلیفه «...تدبیر کارهای خراج و ضیاع (امور مالیاتها و 
زمینهای زراعی)» و کار معاونت در تمام نواحی را بدو سپرد و تدبیر امور مملکت را 
به او یی کد 

اما این نظام جدید که در طول خلافت راضی» متقی و مستکنی تداوم یافت و 
در سال ٩۴۶/۵۳۳۴‏ م به پایان رسید. به علت مبارزه دولتمردان عباسی در رسیدن 
به منصب «امیرالامرایی» کارآیی خود را از دست داد و حاکمان بغداد را بر آن 
داشت تا با علی‌بن‌بویه و برادرانش مکاتبه کرده؛ از آنان برای نجات خلافت دعوت 
کنند به پایتشت خلافت وارد شوند. آل بویه ایرانی سلطه خود را در مناطق وسیعی 
از ایران گسترده بودند. مستکفی خلیفه عباسی از آنان استقبال کرد و به آنها خلعت 
داد و قدرت زیادی به آنان تفویض کرد. آل بویه یک فرن در بغداد حکومت کردند. 
تا اینکه دولتشان در سال ۴۴۷ ه/۱۰۵۵ م در زمان خلافت قائم» منقرض شد. 
آل بویه بر حلافت استیلا یافتند. چنان‌که خود. خلفا و وزرا را عزل و نصب 
می‌کردند «و امور همه سرزمینهای عراق و ایران تابع حکومت آنان شند». ۲ بختبار 
بویهی (۳۶۷ ٩۷۸/۸‏ م) مطیع عباسی را در سال ۳۶۳ ه/ ٩۷۴‏ م عزل و طائع را به 
جایش به خلافت نشاند. اما با بودن عضدالدوله که در بغداد به نام او حطبه 
خوانده می‌شد و او را شاهنشاه می‌نامیدند» طائع صلاحیتی نداشت. این وضع تا 


1 ان مسکویه. تجارب الام ۳۵۰-۱ ابن طقطقا. همان ۰۲۷۶-۲۶۵ 


۲ این مسکویه همان ۳۵۱/۱. 
۳ ابن طقطقا. همان ٩۲۷۷‏ حسن‌ابراهیم‌حسن. همان ۴۵-۳۵. 
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مرگ عضدالدوله در سال ۳۷۲ ۹۸۲/۸ م که فرزندش صمصا‌الدوله به جایش 
نشست و طائم او اه اه قسا وال ا داش وا اس و 
حکمرانان آل بویه همچنان زمام امور را در شهرها به دست داشتند و تا احرین 
سلطان بویهی ابونصرخسروفیروز (۴۴۷ ۱۰۵۵/2 م) بر دولت و خلفای عباسی 
مسلط بودند تا اينکه با یایان امارت ابونصن دوره دوم از عصر دوم عباسی به پایان 
رسید. بدین ترتیب سیطره ایرانیان نیز بر خلافت عباسی به آخر راه خود رسید و 
E‏ ات واه اه 

شایسته اشاره است که عصر دوم عباسی شاهد چند انقلاب بود: شررش 
صاحب زنج رکو تا ی هن کک الا که کار فران شتا شنت 
در مزارع نیشکر امرا و کارمندان عالیرتبه دولت عباسی. کار می‌کردند؛ بر پا شد. این 
شورش که رهبری آن را علی‌بن‌محمد -که خود را از نسل علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) 
می‌دانست - بر عهده داشت. ۱۴ سال به درازا کشید. سیاهان خواستار بهبود 
اوضاع معیشتی کارگران مزارع نیشکر بودند. دولت عباسی نتوانست بر زنگیان که 
راه تجارتی بغداد- بصره را فطع و تا حدود واسط پراکنده شده بودند» چیره شود تا 
اينکه در سال ۲۶۹ ۸۸۳/۵ با به کارگیری نیروهای قدرتمند نظامی و سلاحهای 
فراوان و طرحی دقیق بر آنان پیروز گردید. ! 

از جمله انقلابهای این دوره باید از انقلاب قرمطیان در زمان معتضد و مکتفی 
به رهبری حمدان قرمطی یاد کنیم که از سال ۲۷۶ ۸۸۹/۵ پیروان خود را در منطقه 
فرات در سواد کوفه سازماندهی کرد. تشکیلات فرمطی به دست یارانش که دولت 
فرمطیان را در بحرین پایه گذاری کردند. توسعه یافت. قرمطیان در سالهای 


۳۲۹۴-۳۸ ھ/ ٩۰۶-۹۰۱‏ م در سرزمین شام له رویارویی با تیا تن پرداشتند و 


۱. امن اثیر همان ۳۹/۸ ۵ ۰۵۷۵-۵۷۳ ۶۴۶۶۳۱ ۴۸ ۶۵۱-۶ ۶۹۱-۶۸۹ ۶۴۶۱/۹ AV‏ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۰۳۶۱۷ ۰۳۷۴ ۵ ه ۶ ابن خلکان» همان ۵٩-۱‏ ۱؛ عادی. همان» ۱۶۱ .۱۶٩‏ 
۹1 مسعودی» همان ۴ ۲ سوردیل. الحضارة الا سلامیة ۱ ۶۱-۶ 


تمدن عصر» سررمین ۲٩۹‏ 


ا ای ر ها کو کو وا ف ا 

مسئله قابل توجه در عصر دوم عباسی ظهور تقسیمات دولت عباسی و بروز 
دولتهای کوچک در شرق و غرب اسلامی است. برای مثال در مصر طولونیان 
٩۹۰۵-۸۶ ۸/۵ ۲۹۲-۲۵ ۴(‏ م)» اخشسیدیان (۳۵۸-۳۲۳ ۹۶۹-۹۳۵/۵ م) و سپس 
فاطمیان (۵۶۷-۳۵۸ /۱۱۷۱-۹۶۹ م)؛ در تونس اغلبیان (۲۹۶-۱۸۴ ٩۰۹-۸۰٥/۵‏ م) 
و در مراکش ادریسیان (۳۷۵-۱۲۷ ۹۸۵-۷۸۸/۵ م) روی کار آمدند. در همین زمان 
امویان در قرطبه به حاکمیت خود بر اندلس ادامه می‌دادند. انان دولت خود را در 
اندلس با عبدالرحمن اول در سال ۱۳۸ ۷۵۶/۸ م پایه گذاری کردند. پس از 
عبدالرحمن اول ۲۳ خلیفه اموی در اندلس حکمرانی داشتند. اخرین خلیفهٌ اموی 
اندلس» هشام سوم (۴۴۲ ۱۰۳۱/۵ م) بود. در موصل و حلب نیز حمدانیان 
(۳۹۴۳۱۷ ۹۹۱-۹۲۹/۵ م) روی کار بودند. ' 

در شرق اسلامی؛ طاهریان (۲۵۹-۲۰۵ ه/۸۷۲-۸۲۰ م)» صفاریان 
٩۰۱۳۸۶۷/۵ ۲۹۰-۲۵۳(‏ م) در خراسان و سامانیان ۳۸۹-۲۶۱۱ ۴/۵ ۹۹۹-۸۷ م) 
در ماوراءالنهر: سمرفند و بخارا؛ به استقلال فرمانروایی می‌کردند. غزنویان 
(۵۸۲-۳۵۱ ۲/۵ ۱۱۸۶-۹۶ م) در افغانستان و پنجاب. از سامانیان منشعب شدند. 
آل بویه نیز بخش وسیعی از ایران را از قلمرو خلافت جدا کردند. با این حال قابل 
اشاره است که بسیاری ازاين دولتهاه خلفای عباسی را به رسمیت می شناختند و از 
آنان اطاعت و فرمانبرداری می‌کردند ۳ 


۳ عصر سوم عباسی ( ۶۵۶-۴۴۷ ۱۳۵۸-۱۰۵۵/۵م) 
این عصر از سال ۴۴۷ ۱۰۵۵/۵ م در دور حلافت فائم. بیست و ششمین خلیفة 


۱. دخویه القرامسطت. ۱۵۰-۵۵ لویس. اصول الاسماعیلیة... ۲۱۱۰-۹۸ سوردیل» همان 
۰۷۱ ۶۱-۶ 

۲ این اثیر» همان ۳۲۴-۳۲۳/۸؛ ابوالفداء المختصر... ۸۴۸۳/۲ این‌مسکویه همان 
۱ ۱۰۴-۸۱/۲. 

۴ حسن‌ابراهیم‌حسن. همان ۱۷۶-۲۶/۳؛ عبادی همان ۰۱۵۷-۱۴۹ 


۰ ۵ تمدن اسلامی در عصر عناسیان 


عباسی. آغاز و تا پایان خلافت مستعصم سی و هفتمین خلیفهٌ عباسی» در سال 
۶ ۱۲۵۸/۸ م تداوم داشت. در این عصر يازده نفر بر مسند خلافت تکیه زدند. 
برخی از آنان طولانی‌ترین دورهٌ خلافت را داشته‌اند: قائم ۴۴ سال و ناصر» سی و 
میم E‏ اون سا شلات کردود: 

در واقع عصر سوم عباسی» مرحلةً فروپاشی مملکت اسلام عموماً و دولت 
عباسی خصوصا به شمار می‌رود. در این عصر. دولت امویان در اندلس و دولت 
فاطمیان در مصر رو به ضعف و فروپاشی نهادند. دولت بیزانس برخی از توان 
نظامی و نیروهای رزمی خود را تجهی ز کرد و بر مرزهای شمالی شام فشار مضاعف 
وارد آورد. در خلال همین عصر جنگهای صلیبی آغاز شد. اولین حملهٌ صلیبیان در 
سال ۴۹۲ ه/ ۱۰۹۹ م و دومین تهاجم آنان در سال ۵۴۲ ۱۱۴۷/۵ بود. حملات 
هفتگانه صلیبیان در حکومت عباسی انجام گرفت. گذشته از این ترکها دوباره بر 
دولت عباسی سیطره یافتند. نفوذ مجدد ترکان از سال ۴۴۷ د/۱۰۵۵ م که 
" سلجوقیان وارد بغداد شدند نمودار شد. طغرل بک سلجوقی در پی درحواست 
قائم عباسی -که برای رهایی از نفوذ ال بویه و یاوران نظامی آنان» ترکها را به بغداد 
فراخواند " با سپاهیان خود وارد پایتخت خلافت شد و به حکومت الملک‌الرحیم 
اخرین امیر ال بویه پایان داد. طغرل بک به یکی از رهبران ترک به نام سلجوق نسبت 
می‌برد که در نزدیکی بخارا روزگار می‌گذراند. سلجوق به اسلام گرایید و به 
سرزمینهای و آنجا را ضمیمة سرزمینهای اسلامی و تحت 
سیطرءٌ خود درآورد. پس از مرگ سلجوق. فرزندش میکائیل و پس از !و فرزندش 
طغرل بک جای او را گرفت. طغرل بر مرو سیطره یافت و مناطق دیگری از ایران از 
جمله شهرهای دیلم کرمان و اصفهان را ضميمة قلمرو خود کرد. او در سوزمینهای 
ایران پیش می رفت که قائم» خلیفه عباسی. از او یاری خواست. قائم حکومت را به 
طغرل بک تفویض کرد و او حدود هشت سال حکومت کرد. پس از او فرزندانش 


۱ این طقطفا. همان ۲۹۲ این اثیر» همان ۹ ۶۱۵-۶۰ سوردیل همان ۲-۹۱/۱ ٩‏ حند‌ی» 
الاسلام و حرکة التاریخ. ۹ ۰ ۲. 


تمدن, عصر سرزمین ۰ ۵١‏ 


جای پدر را گرفتند. این دسته از سلاطین سلجوفی که آخرینشان سلطان سنجر با 
بیش از ۴۰ سال سلطنت (۵۵۲-۵۱۱ ۱۱۵۷-۱۱۱۷/۵ م) بود در تاریخ به 
سلجوقیان بزرگ معروف هستند. سلطان سنج بدون اینکه فرزندی از خود بر جای 
گذارد. در سال ۵۵۲ هجری مرد. پس از او دولت سلجوقیان به دولتهای سلجوقی 
کرمان. شام و عراق تقسیم شد. تمام این حکومتها به تدریج از بین رفتند مگر سلجوقیان 
روم (آسیای صغیر). ۲ سلجوقبان به مقابلةٌ صلیبیان پرداختند و پس از آنان» اتابکان زنگی 
که جانشینان سلحوقیان بودند. راهشان را در مواجهه با صلیبیان ادامه دادند. در اینجا 
باید از عمادالدین‌زنگی نام برد که در سال ۱۱۲۷/۵۵۲۱ م فرمانروای اتابکان موصل شد 
و درسال ۵۳۹ ۱۱۴۴/۸ م برژها سبطره یافت. پس از او نورالدین‌زنگی (۵۹۶-۵۴۱ ه/ 
۰۰-۶ م) و سپس صلاح الد ین ایوبی بان کا ار ولت انوشانب كھ در مهای 
۶۴۸-۶ ه/۱۲۵۰-۱۱۸۱ م در مصر و شام حکمرانی داشتند -راه اتابکان موصل را 
ادامه داد و در سال ۵۸۳ ۱۱۸۷/۸ م در حطین بر صلیبیان پیروز شد. ' 

در همین اوان مرابطین در شمال افریقا و اندلس (۵۴۱-۴۴۸ ھ/۵۶١۱۔‏ 
۷ روی کار بودند. پس از مرابطین» موحدین جای آنان را گرفتند. قابل 
ملاحظه اینکه این دولتهای کوچک که در جهان اسلام روی کار آمدند» تکیه‌گاه 
دولت عباسی در مواجهه با حملات خارجی بودند» همچنان که دوستدار خلیفه 
عباسی بوده به رغم ضعف خلافت. قدرت او را به رسمیت می‌شناختند. ۲ 

پیش از انکه قرن ششم هجری به پایان رسد. دولت عباسی در بغداد از 
جانب شرف غرب و شمال با فشارها و تهاجماتی مواجه بود: از غرب با حملات 
صا وه رو ود و ار شمال نا مله ارمتان که آدربایسان زا غارت کد بودند)؛ 
در همین زمان» مغولان در شرق به رهبری چنگیزخان که سرانجام دولت عباسیان 
به دست یکی از نوادگان او منقرض شد -برای هجوم به دولت عباسی به پیش 


۱. این طقطقاء همان ۳۰۳-۲۹۳؛ عبادی. همان ۲۰۰-۱۹۸؛ سوردیل. همات ۸۹-۸۸/۱. 


۲ این عبری» تاریخ مختصر الدول» ۲۰۸-۲۰۶ ۲۳-۲۲۰ ۲. 
۳ حندی» همان ۲۴۶۲۳۶ سوردیل. همان .٩۴/۱‏ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


می‌آمدند. چنگیزخان قبیلهٌ خود را از اسیای میانه حرکت داد و با فتح چین» هند« 
افغانستان ایران و ترکیه بر سرزمینهای شرقی دولت عباسی سیطره پیدا کرد. او 
سرانجام پس از ۲۲ سال حکومت در سال ۱۲۲۹/۸۶۲۴ م درگذشت. پس از مرگ 
چنگین قلمرو او بین چهار فرزندش به چهار دولت تقسیم شد: ۱) دولت ایلخانان و 
مغولان اران که ایران» سوریه و آسیای صغیر را ضمیمۀ قلمرو خود داشت. حاکم 
این دولت. طولوی و پس ازاو نوه‌اش هولاکو بود که دوره زمامداری وی با حلافت 
مستعصم» آخرین خلیفه عباسی. همزمان بود. مستعصم در سال ۱۲۴۲/۵۶۴۰ م به 
خلافت رسید. او خلیفهٌ ضعیفی بود و درگیریهای طایفه‌ای در دور وی شدت 
گرفت و بنیان دولت را سست کرد. همین امر طمع‌ورزان را برای ورود به بغداد 
تشجیع کرد. هولاکو که در کمین بود تا در فرصت مناسب وارد پایتخت عباسی 
وراه غو در تشن و ق اه دا رای بصن 
مقیم و رهبر مهاجم صورت پذیرفت. اما چون به اتفافی نرسیدند هولاکو در سال 
۶ م وارد بغداد شد و سپاه خود را در انجا مستقرکرد. سپاهیان هولاکو 
به انهدام مساجد و تخلیه اشیاء قیمتی از کاخها پرداختند. کتابخانه‌ها را نابود کردند 
و دانشمندان و امامان مساجد را کشتند. این حوادث با فتل مستعصم عباسی و 
برخی از فرزندان او و خانواده‌های دیگر به پایان رسید. مورخان در تعیین شمار 
کشته‌ها بین ۰ ۰ هزار تا یک میلیون و ۰ هزار نفر به جز افرادی که در رودخانه 
غرق شدند با فرار کردند؛ اختلاف دارند ! 

با سقوط بغداد دولت عباسی با عمری بیش از پنج قرن از بین رفت و دیگر 
این شهر کعبه انديشه. قصدگاه اندیشمندان و گاهواره تمدن نشد. 


ب) گستره جغرافیایی حکومت عباسی 
یک قرن پس از وفات پیامبر (ص). دولت اسلام «به یک امپراتوری گسترده و بزرگ تر 


این طقطفا همان» ۲۳۶۲۳۳ ابن عسری» همان ۳۷-۳ ۲؛ کاهن. همان ۰۲۶۳-۲۶۲ 
۶۶۶ جندی» همان» ۰۲۵۴۲-۲۲۵ ۰۲۶۰۰۲۵۶ ۲-۲۶۹ /۲۷. 


تمدن عصر» سررمین ۵۳ 


از امپراتوری روم بدل شد که از خلیج پیسگای در اندلس [در غرب] تا چین [در 
شرف | و اس اه ار در شمال تا کرانه‌های نیل در جنوب امتداد داشت» ۱۱ 

در وافع مملکت اسلام در دوره عباسی به بزرگ ترین مساحت جغرافیایی 
حود رسید. مرزهای آن در شمال از بالاترین نقاط ترکستان در آسیا و کوههای پیرنه 
در اسپانیا» از جنوب دریای و ی و اقیانوس هند تا دورترین نقاط صحرای بزرگ 
افریقا» و از شرق سرزمین سند و پنجاب در هند و بخشی از چین» تا اقیانوس اطلس 
در عرب امتداد داشت ۲ 

برخی از جغرافیدانان عصر عباسی» سرزمینهای اسلامی را توصیف کرده‌اند. 
۱ مقدسی (۳۷۸ ۹۸۸/۵ ) با جدا کردن اقلیمهای عرب و عجم از یکدیگ 
سرزمینهای اسلامی را به ۱۴ اقلیم تقسیم کرده است: «افلیمهای غرب: 
جزیرةالعرب عراق. اقرن شام مصر» مغرب است و اقلیمهای عجم: خاوران 
دیلمی رحاب. جبال. خوزستان» فارس. کرمان و سند.» آمقدسی توضیح می دهد که 
مملکت اسلام از کاشغر در شرق دور تا سوس دورترین نقطه غرب. امتداد داشته و 
طول آن ۲۶۰۰ رمک و ده ماه راه بوده است؛ اما عرض ان از نقطه‌ای به نمَطهٌ 
ایک تناونت داشته و در بلندترین جای خود چهار ماه راه بوده تیان EO‏ 
گفته‌اند که از فرغانه و دورترین نقّطهُ خراسان [در شرق] تا طنجه در غرب ۳۷۰۰ 
فک برد اس e‏ که از وا زو هن هه Ee‏ وه 
به حدودی که مقدسی معین کرده» نزدیک است. بر اساس تعیین ابن حوفل 
مملکت اسلام از فرغانه در شرق تا اندلس در غرب امتداد داشت و ۳۰۰ منزل که 
هر منزل» یک روز کامل راه است؛ یعنی حدود ده ماه راه بوده است. عرض آن از 
سرزمین روم [در شمال] تا شط خلیج فارس [در جنوب ] امتداد داشته و بنابراین چهار 


۱. حتی. تاریخ سوریا و لبنان و فلسطین, ۸۲-۷۲/۲. 
". زیدان» همان ۱ ۱۰ ۱ ۳ معد سی ‏ احسن التفاسیم. ۱۰-۹ 
۴ همان ۴ ۶ متز, الحضارء الاسلامیق ۲۰/۱. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


ماه راه بوده است. ۲ مملکت اسلام در قرن چهارم هجری توسعه یافت و از جنوب 
به منطقۀ نوبه رسید و شهر تجارتی بزرگ اودغشت در قلمرو این مملکت درآمد. در 
سال ۳۱۳ ه/ ٩۲۵‏ م بلوچستان فتح شد که [مردم آن] تا آن زمان بت‌پرست بود [ند]. 

در عصر سلجوقیان سرزمین اسلام در سمت شمال گسترش یافت. با پیروزی 
ترکان سلجوقی بر بیزانس در سال ۴۶۳ ۱۰۷۱/۸ م آسیای صغیر و آناتولی به 
مملکت اسلام پیوست و به زیر فرمانروایی دولت عباسیان در آمد. " بدین ترتیب 
مملکت اسلام در عصر عباسی. به بالاترین حدود جغرافیایی خود رسید. اگرچه از 
آغاز قرن چهارم هجری این مملکت پاره‌پاره شد و دولتهای کوچکی در قلمرو آن 
سر به استقلال برداشتند «اما خروح برخی از سرزمینها از سیطرة عباسیان و استقلال 
برخی از دولتها چندان مهم نیست... زیرا امرای این دولتها جز اندلس به نام خلیفه 
عباسی خطبه می خواندند و با وجود اختلاف دولتها؛ مملکت. اسلامی وق 
این مطلب را نیز می‌دانیم که فاطمیان تا سال ۷ ٩۱۰/۸‏ و امویان اندلس تا سال 
٩۶۱/۸ ۰‏ م خود را خلیفه ندانستند. 

دولت غاس شقن او ها وه گنه ترش ها رهگ 8 نت د ات 
هر کدام والی یا استانداری داشت که او را حلیفه یا وزیرمختار یا نایب خلیفه نصب 
می‌کرد. هر ولایت. بیت‌المال» دیوان خراج و یک یا چند فاضی داشت. مساحت 
مناطقی که از سوی دولت عباسی اداره می‌شد. بیش از مساحت امروز قار؛ ارویا 
بود.٩‏ این در حالی بود که مسلمانان از راه تجارت و سیاحت به مناطقی دورتر از 
مرزهای دولت عباسی پا گذاشته بودند به گونه‌ای که اقلیتهای بازرگان مسلمان در 
قاط سیم دوز وهای ان از فا نون و وان هو ااك هد 
بدین ترتیب دولت عباسی در سه قاره‌ای که جهان قدیم را تشکیل می‌داد یعنی: اسیا 


۱ ابن حوقل» صورء الارض, ۰۲۶-۲۵ ۲ متز» همان ۲۸/۱ سوردیل همان ۸۲/۱ 
۲ همدانی» تکملة التاریخ الطبری. ۱ زیدان» همان ۱۰۸/۱. 

۴. قدامةبن جعف کتاب‌الخراج ۲۵۱-۲۳۹ 

۵. زیدان» همان ۳۱۶-۱۰۸/۱. ۶ متز همان ۲۴۴-۲۳۳/۲. 


تمدن حصر) سررمین ۵۵ 


افریقا و برخی از مناطق اروپاء گسترش داشت. سرزمین عباسی بر دریاهای قابل 
کشتیرانی آن روز همچون دریای مدیترانه دریای 7 حلیج فارس» اقیانوس هند 
و نیز اقیانوس اطلس در غرب و اقیانوس ارام در شرق اشراف داشت. 

سرزمین عباسی دارای مناطق جغرافیایی و آب و هوایی مشخص بود: بخشی از 
این کشور پهناور در مناطق سرد و بخشی در مناطق معتدل یا استوایی گرم قرار 
داشت بیابانهای جزیرة‌العرب و صحرای بزرگ افریقا را نیز در قلمرو خود داشت. 
همچنان که سرزمین سنگلاخی مثل آناتولی و منطقه جبال -کوهستانی - ایران و 
منطفهُ سنگلاخ افریقای شمالی را هم در بر می‌گرفت. از سوی دیگر قله‌های مرتفع 
کوهها و بیابانهای گسترده و حاصلخیز در؛ُ نیل و سرزمین بین‌النهرین و دشتهای 
ساحلی افریقا و آسیا هم در حوز؛ فرمانروایی حکومت عباسیان قرار داشت. ' 

سرزمین عباسی طولانی ترین و پرآب‌ترین رودهای جهان را در خود داشت. 
#جله. فرات و جیحون (در شرق). نیل در افریقا» مهران در منطقه ملتان هند» رس 
(ارس) در ارمنستان» رودهای سیحون و جیحون و شاش که مقدسی آنها را رودهای 
فائضه می‌نامد و از ۱۲ رود نام برده» می‌گوید: کشتیها در این رودها حرکت می‌کنند. 
مقدسی ۱۵ رود دیگر را نیز بر شمرده و پس از آن به رودخانه‌های کوچک اشاره 
وه ۱ 

کنر ی ما حت تنوع کوهها و دره‌ها. دریاهاء رودخانه‌ها. دشتها و تبه‌هاء 
اختلاف مناطق گرم سرد و معتدل؛ و فراوانی منابع حیات» یا کمی و ناچیزی آن؛ 
مملکت اسلام را در زمینه اقتصادی و انسانی به گونه‌ای از ثروتمندی و تنوع 
برخوردار کرده بود که تمدن عباسی را رنگارنگ نموده بدان ویژگیهای خاص 


بخشند ه بو د. 


Maurice Lombard, L’ Islam dans sa 2۳۵۴۳۲۱۵۲۵ grandeur, pp. 19-90.‏ .1 
۲ این خردادبه. المشالی:ه المتمالی: ۱۷۸-7۳؛ مقدسی» همان ۲۰-۱۹؛ این حوقل» همان 
ETSI ET‏ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عناسیان 


به رغم ناپایداری مرزهای حکومت عباسی و دیگر حکومتهای معاصر آن 
منطقه ثغور - سرحدات شمالی دولت عباسی و مرز مملکت اسلام با کشور روم - 
همواره بین دو کشور دست به دست می شد. ثغور» شهرهای مرزی و دارای برج و 
بارو» و نیز قلعه‌هایی بود که کشور را از خطر سقوط حفظ می‌کرد و نیروهای نظامی و 
داوطلبان مسلمان به انگیزه‌های دینی در آنجا مرزبانی می‌کردند. این ثغور دو نوع 
بود: ثغور خشکی و ثغور دریایی. ثغور خشکی در مناطق شمالی سرزمین شام واقع 
بود. انطاکیه. طرطوس. اذنه» مصیصه و... از شهرهای ثغور خشکی است. ثغور 
دریایی. شهرهای ساحلی مشرف به دریای مدیترانه بود. مثل لاذقیه. طرابلس شام 
راو و و 

به رغم گستردگی جغرافیایی و تنوع آب و هوایی و گوناگونی ساکنان کشور 
عباسی» هر فرد مسلمان می‌توانست در سایه دين و زیر پرچم اسلام به هر جا که 
۱ بخواهد سفرکند و همکیشان خود را ببیند «که یک خدا را می پرستند و یکسان نماز 
و کر تلو هیوست یگانه‌ای دارند. طبق یک قانون عملی حق 
شهروندی برای هر مسلمان تضمین شده بود به طوری که در تمام آن سرزمین 
وسیع کسی نمی‌توانست به هیچ وجه متعرض آزادی شخصی او شود و یا او را به 
بردگی بگیرد... چنان‌که ناصرخسرو در قرن پنجم هجری همه این کشورها را 
سیاحت کرد و با مشکلاتی که یک آلمانی در قرن هجدهم میلادی در آلمان برخورد 
می‌کزد» مواجه E‏ 

این وضع تاریخی و جغرافیایی تمدن عصر عباسی بود. اينک بايد دید که 
جامعهٌ عباسی که این تمدن را در آغوش خود پرورد و به آن غنا بخشید. چگونه 


بو ده ۲ 


1 اين رسته الاعلاق اد ۷ ۱+ این خردادبه» همان ۱۰۰ قداسمةین جعفر همان. 
۵۳ ۵۵-۲ ۲۵ . ۲ متز همان ۲۲/۱. 


بحش دوم 


جامعه عباسی و احوال معیشت 


فصل اول: ساختار حامعه عباسی 

فصل دوم: مجتمعهای مسکونی و جنبش عمرانی و شهرسازی 
فصل سوم: احوال معیشت در عصر عباسی 

فصل چهارم: اعیادء مناسبتها و جشنها 


فصل اول 
ساختار جامعه عباسی 


الف) عناصر ساکن در حامعه عباسی 
پیش از این به هنگام بحث از عناصر پدیده‌های تمدنی و ویژگیهای آن - در نخستین 
فصل کتاب - بیان کردیم که تمدن یک میراث بشری است. بدین لحاظ تمدن با 
انسان پیوند دارد و تمدن آنجایی است که انسان سکونت دارد: در شهر یا روستا یا 
بادیه. تمدن وجود ندارد مگر در جامعه انسانی. به عبارت دیگر: تمد یک پدیدة 
اجتماعی است که از واقعیت یک جامعهٌ معین و ساختار آن حکایت می‌کند. بدین 
سبب پژوهش در عناصر ساکن در یک جامعه. و رنگ» زبان و طبقات اجتماعی 
آنان نقطه آغازین در شناخت تمدن و اشاره گر هویت و ویژگیهای آن تمدن است. 
از آنجا که اسلام دینی جهانی است و فتوحات اسلامی وسیله‌ای برای 
گسترش آن بود. دعوت اسلامی از جزیرةالعرب به سرزمینهای مجاور» خواه عرب 
و خواه عرب شده. و سپس به سرزمینهای دور دست غیر عربی راه یافت و در شرق. 
یاو مال ردک فو ت انان زعا ورا اله هد و و یال اقا کین 
یافت. بدین ترتیب حدود مملکت اسلامی به صورت آمیزه‌ای از عناصر ملیتها؛ 
نژادهاء رنگها و زبانهای مختلف وگوناگون» در آمد. اما عناصر ساکن در قلمرو اسلام 
چه بود و امتزاج و اختلاط آنان با یکدیگر چه آثار تمدنی بر جای گذاشيت؟ 


۱. عرب 
اساس سا کان حهان اسلا هه عرب هستند. ملم انان عرب از شبه جزیره 


۵۹ 


عربستان بیرون رفتند و عنصر عرب را به سرزمینهای دیگر بردند. اعراب. پیش و 
پس از اسلام در مناطق مجاور پراکنده شدند و با فتوحات خود. اسلام را به 
سرزمینهای دور و نزدیک بردند. در واقع سرزمینهای مجاور جزیرة‌العرب در مناطق 
شمالی مثل شام و عراق» عنصر عربی را چندین قرن پیش از اسلام شناخته بودند. 
چاتی کف رات درا و اتا نها حتاف ۵ انیا شیم مرها ی 
را بر پا کرده بودند و هنگامی که در سایه اسلام این سرزمینها را گشودند و بدانجا پا 
گذاشتند» با جمعیتهایی از نژاد سامی روبه‌رو شدند که يا خود عرب بودند یا روابط 
نژادی» زبانی و هم‌ جواری» آنان را به مردم عرب پیوند می‌داد. در نتیجه مردم عرب 
با فتوحات اسلامی در سرزمینهای مجاور نه تنها وارد یک محیط جغرافیایی بیگانه 
نشدند. بلکه به خانهٌ خویشان و فرزندان خود قدم گذاشتند و بدین ترتیب روابط 
فان ی ادف معان E‏ 

پس از اسلام عنصر عرب در اثر ازدواج و توالد و تناسل فزونی گرفت و رفاه 
و اسایش زندگی آنان گسترش یافت ؛ زیرا پیش از اسلای جمعیّت عرب. ناچیز بود. 
آن‌گونه که بزرگ ترین سپاه عرب در جاهلیت -در واقعه روز صفقه - بیش از ۸۰۰۰ 
تفر نبود. آدر سابه دعوت و تشویق اسلام به توالد و تناسل زیاد. و با انتقال اعراب 
به مناطق حاصلخیز و زندگانی فراخ و پر ناز و نعمت. و وفور کنیزکان و اسیران زن» 
افراد خانواده‌ها از یک یا چند مادر بسیار شد. چنان که در تاریخ نمونه‌های فراوانی 
دارد؛ برای مثال عبدالرحمن‌بن‌حکم اموی ۱۵۰ پسر و ۵۰ دختر» تمیم‌ین‌معرٌ 
اط نا ١٠ا‏ ورو ۵ دحي ومرن ولد هی دات که زان 


۴ 
سوارکار بو دند. 


۱. فرزندان و جانشینان ضجعّم بن سعد از حکمرانان تهامه در حجاز که به بادية الشام کو چیدند 
و همچنان در آنجا بودند تا غسانیان آنها را بیرون راندند. بنگرید: زرکلی الاعلای تحت 
عنوانْ: ضجعم بن سعد (م). 

ام ان رسته» همان. ۱۰۷؛ مسعودی. التنبیه و الاشراف. ٩۱۲۸‏ مروج الذهب» ۱۱۰۷-۱۰۶/۲ 
ابن اثیر» همان ۳۵۱-۳۴۰/۱؛ حتّی. همان ۴-۳/۲. 

۳. زیدان. همانء ۱ ۳۲۱۲۰۱۲۱۱ ۴ زیدان» همان ۲۲۲/۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ‏ ۶۱ 


عنصر عرب از دو راه فتوح اسلامی و مهاجرت فبایل در سراسر جهان اسلام 
بر کت هستل؛ 

۱. فتوح اسلامی: مسلمانان عرب به واسطه فتوحات اسلامی از رود گانثر تا 
سواحل اقیانوس اطلس در جهت شرق به غرب و از رود لوار تا نواحی مرکزی افریقا 
دررجهت شمال به جنوب گسترده شدند. حدود ۲۲ قبیله عدنانی و ۱۸ قبیله تحطانی 
در فتوحات اسلامی شرکت داشتند. این قبله‌ها دو اغاز در شبهرها و روستاها فرود 
نیامدند» بلکه برخی از آنها برای انجام تکلیف دینی جهاد در سرحذات مرزبانی 
می‌کردند و برخحی دیگر برای سکونت و انجام تکلیف دینی جهاد. اقطاعاتی به 
دست اوردند. سپس با جمعیتهای اصلی پایدار در هم آمیختند. اعراب از 
سرزمینهای مجاور جزیرة‌العرب مثل شام و عراق گذشتند و در فتوحات ایران 
مصر برقه؛ مغرب و دیگر مناطق شمال افریقا شرکت جستند. برخی از قبایل عرب 
در جزایر و اندلس مستقر شدند. با فتوحات اسلامی تیره‌هایی از جذام در مصر و 
اندلس پرا کنده شدند. برخی همراه عمروبن عاص در فتح مصر شرکت کردند. چنانکه 
برخی نیز با دیگر سرداران فاتح همراه بودند. قبایل خولان» بجیله. قیس علان» بنی 
هلال فزاره» مازن و نوادگان سعدبن عباده از قبیلة خزرج» در کنار بکریها و عمریها 
و فرزندان زبیربن عوّام در گسترش بخش غربی مملکت اسلام شرکت داشتند.! 

۲ مهاجرت: هدف اعراب از مهاجرت به سرزمینهای دیگر تلاش در پی 
زندگانی بهتر در سرزمینهای آباد وثروتمند دولت جدید بود. تبره‌هایی از قبیلة خزاعه 
دراثر خشکسالی و قحطی به مصر وشام کوج کردند. سالهایی که مردم عرب به سبب 
قحطی دیار خود را ترک می‌کردند. سالهای کوج (اعوام الجلاء) نامیده می‌شود. ' 

گاهی اوقات خلفا نیز برخی از قبایل یا شماری از خاندانها را به ترک 


۱ بلاذری» فتوح البلدان. ۱۱۵۷-۱۵۰ این خردادبه» همان ۱۰۰-۹۷ قدامهین جعفر» همان 
۶۲۵۵-۲۳ یعقوبی. البلدان» ۳۳۰؛ ابن حوقل.همان. ۱۶۷-۱۶۶ قلقشندى» فلائد الجمعان... 
A-۷‏ ۵ ۶۱-۵۷ ۴۸۵ ۰۱۱۴۱۰۱ ۱۵۰-۱۴۳؛ زیدان» همان» ۲۳/۲ ۲۵-۳ ۳. 

۲ زیدان. همان ۲۵-۲۲۲۳/۲ ۲. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


سرزمین اصلی خود تشویق می‌کردند» خصوصاً در زمان امویان که تعصب قومی 
بین عدنانی‌ها و قحطانی‌ها. و مضریان و قیسیان برانگيخته شد. هرگاه خلیفه 
یا امیری به سبب مقاومت امیر رقیب خود بر عاقبت فرمانروایی خویش بیمناک 
می‌شد. گروهی از افراد قبیله يا هم‌پیمانان خود را کوچ می‌داد تا به هنگام لزوم 
با او همکاری کنند؛ برای مثال هشام‌بن عبدالملک گروهی از قبیلة فیس را کوج 
داد و در مناطق شرقی و دقهلیه و بلیس در مصر فرود آورد. عزیزفاطمی نیزگروهی 
از قبیله‌های بنی‌هلال و بنی‌سلیم را در سال ۴۴۱ ه /۱۰۴۹ م از جزیرة‌العرب 
به مغرب و شمال افریقا انتقال داد. زیرا انان موجب زحمت مردم می‌شدند و 
علاوه بر راهزنی کاروانهای حح. قرمطیان را نیز در شورشها یاری می‌کردند. 
همچنین گروهی از قبایل عدنانی و قحطانی پس از فتح اندلس به انجا کوج کردند 
و هر قبیله‌ای در منطقه‌ای فرود آمد که با سرزمین اصلی. منطته و چراگاه او 
شباهت داشت ! 

از سوی دیگر مهاجران عرب که در دوره‌های اسلامی و اموی به شام و عراف 
مهاجرت کردند. در پایان قرن دوم و سوم در این سرزمینها مستقر شدند. " زمانی که 
خلافت عباسی بغداد دچار ضعف و رکود شد خصوصاً در قرن چهارم هجری. 
قبیله‌های عرب در صحرای شام مستعمره‌های پایداری بنیان گذاشتند. قلاع و 
شهرها را اشغال نموده دولتهای کوچکی پی افکندند. این امر در خصوص 
حمدانیان در موصل و حلب (۳۹۴-۳۱۷ ۸ ۹٩۱-۹۲۹/‏ م)» آل مرداس در حلب 
(۴۷۲-۴۱۴ ھ /۱۰۷۹-۱۰۲۳ م) عقیلیان در جزیره و دیار بکر (۴۸۹-۳۸۶ ه / 
۱۰۹۶-۶ م۰ مزیدیان از بنی‌اسد در حله واقع در مرکز عراق (۵۴۵-۴۰۳ ه | 
۲ م) مصداق دارد.۲ 


۱. یعقوبی. همان ۰۳۲۹-۳۲۴ ۳۴۸ التاریخ ٩۳۸۰/۲‏ مسعودی» مروح الذهب. ۱۰۹-۱۰۸/۲؛ 
قلقشندی. همان ۰۱٩‏ ۱۰۰ ۱۰۶ ۰۱۱۶ ۱۱۳۱ زیدان. ۳۲۵/۲. 

۲ ابن عساکر تهذ یب تاریخ دمشق» ۱۸۱-۱۷۹/۷؛ قلقشندی. همان ۱۰۶. 

۳ ابن عساکن همان ۱۹۱-۱۸۳/۷؛ بیطار» موقف امراء العرب. ۸۷۷-۷۶ ۰۲۰۳-۱۹۴ 
ها سر 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۶۳ 


اینان صفات عربی و آداب و رسوم قومی خود را حفظ نموده به عرب بودن 
خویش افتخار می‌کردند. همین | مر آنان را به عنوان قدرتی در مقابل سیطره ایرانیان 
یا ترکان بر حلافت عباسی قرار می‌داد. علت اختلاف بین آل بویه ایرانی که بر بغداد 
سیطره داشتند و حمدانیان (عرب‌نژاد) همین مسئله بود. ناصرالد وله حمدانی سپاهی 
برای جنگ با آل بویه بسیج کرد. متقی» بیست و یکمین خلیفهُ عباسی (۳۳۳ ه | 
۴ از او کمک خواست و او را به منصب امیرالامرایی گماشت. ۱ حمدانیان 
همواره بر اخلاق بدوی‌گری خود» یعنی بخشش, اصالت» شهامت. جنگجویی. 
تعضب عربی در برابر ایرانیان» و تعصّب اسلامی در مقابل رومیان, تأکید می‌کردند. 
متنبّی در حالی که به عربی بودن خود افتخار و از حکومت غیر عرب بر مردم عرب 
تأسف می خورد. او در بیان احساس خود از این وضعیت چنبن سرود: 
و الما الناش بالملوک وما لح رت ملوکها عجم 
یک ار وطتتهاأمم ‏ ثرغی بعبٍ کانها عنم" 
آینده مردم عرب از وضع آنان در عصر متنبّی بهتر نبود؛ زیرا از قرن 
چهارم هجری به بعد ایرانیان و سپس ترکان سلجوقی سیطرهٌ خود را بر خلافت 
عباسیان تحکیم بخشیدند. در فرن هفتم» مغولان بر قدرت عباسی چیره شده 
آن را برانداختند. 


۲. ایرانی 
پیش از ظهور اسلام برحی از مناطق جزیرة‌العرب مثل یمن عدد و حضرموت 
ایرانیان را شناخت. حکومت این مناطق به دست کارگزاران ساسانی بود. آخرین 


۱. ابن اثیر» همان ۴۱۰-۴۰۶/۸؛ حسن‌ابراهیم‌حسن. همان ۱۱۸-۱۱۵/۳. 
ام دیوان متنیی» شرح واحدی» ۴٩‏ ۱. 
مردم به واسطه شاهان خویش نجات می‌بابند. اما مردمان عربی که شاهانشان 
غیر عرب‌اند. هرگز رستگار نخواهند شد؛ به هر سرزمینی که گام نهی» مردمانی خواهی دید که 
چونان گوسفندان. بنده‌ای آنان را می‌چراند. 


۶۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
کارگزار ساسانی منطقه یمن. باذان‌بن ساسان ایرانی بود که در عهد رسول خدا (ص) 
اسلام آورد. بدین ترتیب ایرانیان جزیرةالعرب نخستین مسلمانان ایران بودنا.. 

اسلام با فتوحات دوره ابوبکر و عمر وارد ایران شد و با سرعت در سراسر 
این کشور پراکنده شد و تمام مناطق ایران از رود فرات تا رود جیحون و از رود 
سند تا درياچه خوارزم را در زمانی کمتر از ۲۰ سال گرفت. اسلام در ایران با مانعی 
مواجه نشد مگر موبدان و طبقات ممتاز که برای حفظ منافع و مناصب خود 
می‌کوشیدند. با وجود این مردم کوههای مازندران و دیلمان و بقایای زرتشتی و 
دیگر ادیان در برخی از مناطق که اقلیت را تشکیل می‌دادند» " در گرایش به اسلام 
تخیر داشتند. با فتوحات اسلامی» گروهی از مردم عرب در مناطق مختلف ایران 
ا 

بدین ترتیب ایران بخشی از سرزمینهای اسلامی شد؛ اما اقدامات امویان که 
نض ر خرن را پر دیگران برتری می دادند» نوعی احساس ضد عربی در ایرانیان و 
دیگر مردم غیر عرب برانگیخت. شعوبیان به اصول و مبانی اسلامی استناد 
می‌کردند که در قرآن بیان شده است: رن ا کیک ندال فا کم " (حجرات/۱۳) 
ما لمومنونَ لشرة فاضخوا بَن آخَویِکم " (حجرات /۱۰). آنان به احادیث رسول 
اکرم (ص) نیز تمشک می‌ جستند که تأکید داشت: 

«عرب را بر عجم هیچ فضل و برتری نباشد مگر به پرهیزگاری.» ایرانیان 
خواهان مساوات بودند و برای گسترش دعوت عباسی که به دست آنان به پیروزی 
رسید و راه را برای سیطرءٌ عنصر ایرانی بر حکومت عباسی هموار ساخت. 
کوشیدند. خلفای عباسی به برتری ایرانیان اقرار داشتند. منصورعباسی خطاب به 


۱ مطهری. خدمات متقایل اسلام و ایران» ۱۳۱-۷۷؛ شلبی. موسوعة التاریخ الاسلامی 
و الحضارة الاسلامیق ۴۱۰/۳. ۲ این رسته همات ۲۸۰-۲۷۰. 

۳ در حقیقت ارجمندترین شما نزد خداء پرهیزگارترین شماست. 

۴ در حقیقت مؤمنان با هم برادرند» پس میان برادرانتان را سازش دهید... 


آنان ی کت (مردم خراسان! شما پیروان و یاوران» و اهل دعوت ما هس 


بدین ترتیب ایرانیان که پیش از این به عنوان پیروان حکومت اسلامی به آیین 
مسلمانی گردن نهاده بودند اینک بسان حکمرانان به دروازه‌های گشاده دولت 
عباسی گام نهادند. 

ایرانیان در سای حکومت عباسی و پیش از آن در سه قرن نخستین اسلامی از 
راه بازرگانی» دریانوردی و با ارشاد و تبلیغ به نشر اسلام و گسترش آن به مناطق 
شری که فارهدختن: با کستان کین گرد » افعاستانجین» نیت ا 
اندونزی بلغار و قفقاز پرداختند ؟ مدارس اسلامی نیشابور» هرات. بلخ. مرو 
بخاراه سمرقند و اصفهان در فقه. حدیث. کلام فلسفه و تاریخ مرکز فعالیت و 
جنب وجوش بود. ' 

ایرانیان از راه وزارت افرادی چون برمکیان و امیرالامرایی آل بویه» یا از طریق 
ادارةٌ برخی از ولایات و استانها نه تنها در مناطق ایران و خاور دون بلکه در مصن 
مغرب و شمال افریقا نیز به گونه مستقيم در اداره دولت عباسی دست داشتند. 
گروهی از خحراسانیان از زمان مهدی عباسی تا ظهور فاطمیان حدود دو قرن در 
مناطق مدکور فرمانروایی کردند. ایرانیان در این مدت ۳۰ والی و استاندار داشتند. 
علاوه بر این دهها تن از فقیهان» محدثان. مفسران. و فاضیان ایرانی در این دوره به 
مناطق مذکور مهاجرت کردند.؟ 

طبیعی بود که عنصر ایرانی بخشی از سپاه عباسی را تشکیل دهد. از این رو 
افرادی از مردم گیلان دیلم و خراسان در سپاه عباسی خدمت و 

رفتار ایرانیان با خلفا در عصر اول عباسی همچون رفتار موالی بود که به عهد 
و پیمان احترام می‌گذاشتند و مخلصانه از آنان اطاعت و فرمانبرداری داشتند؛ مانند 


مسعودی» مروجالذهب» TET‏ 51 مطهری» همان A-o‏ 
۲ همان ۲۶۰-۳۸۴. ۴ همان ۳۵۲-۲۸۵۱. 


ها. صولی.اخبارالراضی.... ا 


رفتار برمکیان با آنان؛ اما آل بویه ایرانی نه تنها نسبت به حلافت و خلفا بی حرمتی و 
توهین روا می‌داشتند بلکه آنان را شکنجه هم می‌کردند. چنان‌که معزالدوله 
حسین بن‌بویه که در سال ۳۳۴ هجری از سوی مستکفی (۳۳۳۴ ٩۳۶/۵‏ )۰ 
بیست و دومین خلیفهٌ عباسی» به منصب امیرالامرایی گماشته شد» نسبت به او 
تغییر رویه داد. معزالدوله مستکفی را زندانی و مخارج روزانه‌اش را محدود ساخت 
و نیز دستور داد که او را زدند و سپس از حلافت خلع و چشمانش را ميل کشید و 
مطیع را به جای او به خلافت نشاند. همین رفتار با چند تن دیگر از خلفا و نیز با 
ما ا 

دیلمیان ایرانی به سبب درگیریهای خود با عناصر بیگانه مثل ترکان در بغداد. 
بصره» موصل و دیگر مناطق " که به ویرانی و نابودی شهرها و سیطره توده و عیّاران 
بر امور مردم منجر شد. در برهم زدن امنیت و آرامش ملت سهیم بودند. با این حال 
دوران آل بویه در حکومت عباسی با وجود امیرانی چون عضد الدوله (ح ۳۷۲-۳۶۷ «/ 
۸۲-۷ م) دور سازندگی و اجرای طرحهایی چون بیمارستانها پلها. و بنای 
بارگاه در اطراف ضریح مقدس امامان اهل بیت (ع) در نجف» کربلا و کاظمین بود. ' 

از سوی دیگر ایرانیان در زمانی که در دولت عباسی دست داشتند به دلیل 
ایرانی بودن خود احساس عزت می‌کردند. بدین سبب برخی از آنان اشکارا نسبت 
به عنصر عربی جفا روا می‌داشتند و برتری خود را بر سایر مردمان بر زبان می اوردند. 
مهیار دیلمی (۴۲۷ ۱۰۳۷/۸ م) شاعر ایرانی که در اواخر فرن چهارم هجری» در 
تصانی که ان شاوی با کی ی دوه دست او سانش یکی از 
متعصبّان ایرانی بود. او می‌گوید: 


۱ ابن طقطفا. همان ۲۹۰-۲۸۷. 

۲ همان ۲۸۸-۲۸۷ این آثی همان ۳۶۷-۴۹/۹. 

۳ ابن جوزی. المنتظم ٩۳۲۰/۶‏ ۱۱۳-۱۱۲/۷ ابن اثیر» همان ۱۶/۹؛ عبادی. همان 
۱/۰۵۶ ۴ مطهری» همان ۱۰۱. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۶۷ 


قومی شلوا علی الدَهرٍ فت و موا فوق زوس الحقب 

و ابي کسری علی ااه ین فی الناس یل آبی.! 

با این حال ایرانیان صاحب فرهنگ و تمدن بودند و آن را به جامعه اسلامی 
انتقال دادند. فرهنگ و تمدن ایرانی با میراث و تمدن عرب (اسلام) در تمام 
زمینه‌های زندگی در هم آمیخت و از میان آنان دانشمندان معروفی در زمینه‌های 
مختلف دانش ظهور کردند که در جای خود از آنان سخن خواهیم گفت. 


۳. ترک 
در ال ۰ 2 | ۸۳۵ م معتصم عباسی به دلیل عدم اعتماد به دو عنصر ایرانی و 
عرب برای حمایت و پشتیبانی از مرکز خلافت. شمار زیادی از علامان ترک را از 
سمرقند. بخارا فرغانه و دیگر مناطق ترکستان به بغداد آورد و آنان را وارد سپاه 
مخصوص خود کرد و حفاظت از جان خویش را به آنان سپرد و آنان را محافظان 
شخص خود کرد. علت دیگری که معتصم را به اتخاذ چنین تدبیری واداشت 
ارتباط مادری او با ترکان بود؛ زیرا مادرش یک کنیز ترک بود و به عبارت دیگر ترکها 
دای ا مخ تنم فان 

غلامان ترک با مردم بغداد خوش رفتاری نکردند و علاوه بر رفتار ناشایست. 
امنیت انان را نیز بر هم زدند. مردم از رفتار سپاهیان ترک به معتصم شکایت کردند و 
به او گفتند: این وضع را تغییر ده وگرنه تو را می‌کشیم. معتصم گفت: چگونه 
می‌توانید مرا بکشید در حالی که در سپاه من ۸۰ هزار زره‌پوش هست؟ گفتند: تو را 
با تیرهای شبانگاهی (دعا) می‌کشیم. معتصم گفت: به خدای سوگند مرا طافت آن 
نباشد. این‌گونه بود که خلیفه برای انتقال سپاهیان خود از بغداد» سامرا را بنا و 


۱ قوم من جوانی را بر روزگار چیره ساخته‌اند؛ و روزگارانی بر مردمان جهان سروری کرده‌اند؛ 
پدرم کسری است با ابوان خود (ایوان مدائن)؛ در میان مردمان» کجا پدری چون پدرم پیدا 
می‌شود؟ ۲ یعفوبی, البلدان» ۲۵۵؛ شلبی همان ۴۰۲-۳۹۹/۱. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


پایتخت خلافت را به آنجا منتقل کرد. ' 

نفوذ ترکان در دستگاه خلافت عباسی رو به فزونی داشت تا اينکه متوکل در 
سال ۲ھ /۸۴۷ م به خلافت رسید. متوکل در صدد بر آمد تا از نفوذ آنان بکاهد 
اما نه تنها موفق نشد از ترکتازی رهبرانشان جلوگیری کند بلکه در نهایت جان خود 
را در سال ۲۴۷ ه /۸۶۱ م بر سر همین کار گذاشت. قتل متوکل سراغاز زوال 
خلافت عباسی و شکوه و مجد ترکان بود." بحتری (۲۸۴ ۸٩۷/‏ م) در رثای 
تون یرود 

ریغ تقاضاه السیوف حشاشة يجو بها و الموثٌ حمر آظافژه" 

نقش غلامان ترک در سپاه عباسی توسعه پیدا کرد و شسجاعت آنان انظار 
همگان را به خود جلب کرد. جاحظ (۲۵۵ ه /۸۶۸ م) ادیب عصر عباسی در رساله: 
(مناقب الترک» که برای فتح بن خاقان ترک نوشت» شجاعت ترکان را سورد تقدیر 
و ستایش قرار داد. جاحظ در مقابل ساختار نظامی سپاه عباسی که افراد آن 
را خراسانیهاه ترکان» موالی اعراب و ابناء (ایرانیان داعبان عباسی) تشکیل 
می‌دادند. می‌ایستد و با تأکید بر شجاعت و بیان ویزگیهای نظامی‌گری ترکان 
از آنها دفاع می‌کند. او مزایای دیگر عناصر سپاه عباسی را بر می‌شمارد و با مقايسة 
آنها با یکدیگر برخی را بر دیگران برتری می‌دهد. بیان جاحظ توجه انسان را به این 
نکته جلب می‌کند که جامعهٌ عباسی از چه عناصر متفاوتی ترکیب يافته بود و 
درگیریهای این عناصر با یکدیگر تا چه اندازه عمیق بوده است. 

ترکان پس از فتل متوکل سیطر؛ خود را بر حکومت عباسی تشدید کردند. 


۱. یعقوبی» همان ۲۵۷-۲۵۶؛ مسعودی. مروج الذهب. ۵۳/۴؛ ابن طقطقاء همان ۱۲۳۱ 
امین ظهرالاسلام ۷-۱ 

۲ مسعودی. همان ۱۱۷-۱۱۵/۴؛اين طقطقاء همان ۱۲۳۷ امین همان ۱۶-۱۴/۱. 

۳ بر زمین افتاده‌ای که شمشیرهای آخته نفسهای آخرش را می‌جویند؛ او هم نیمه‌جان را 
می‌بخشد امّا چنگال مرگ نیزه سرخ و خونین است. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۶٩۹‏ 


مستعین (۲۵۲ ه / ۸۶۶ م) را کشتند و با معتز به خلافت بیعت کردند. آنان بر خليفة 
جدید هم تنگ گرفتند, چنان‌که نه در خواب آرامش داشت. نه در شب اسلحه‌اش را 
به زمین می‌گذاشت ونه در روز تا سرانجام در سال ۲۵۴ ه ۸۶۹ م کشته ( 
داستان قتل معتز موضوع شعر شاعران عصر عباسی شد. برخی از شاعران این دوره 
با اهتمام در رثای خلیفهٌ مقتول اشعاری سرودند. از جمله عبداللّه‌بن معتز در ابیاتی 
که در رثای پدرش سرود. اوضاع امنیتی» سیاسی و اجتماعی عصر در زیر سلطة 
ترکان را به تصویر کشید: 

وکل يوم ملک مقتول او خائفي مروع ذلیل 

و کم امیر كان رأسش جيش ‏ قد نمصوا عليه کل عيش 

و کل يوم شَعَٽ و عضب و افش مفتولة و خر 

و کم فتاة خرجث من مَئرل . فعَصَبّوها نفشها فى المَخفل 

کذاک حتّی منوا العْلافة . و عَرَدُوها لزع و المَخافَة ' 

ترکها اموال مردم از هر طبقه و موقعیتی را مصادره کردند و زنان خلفاء را برای 
خود خواستند. هنگامی که مهتدی (۲۵۵ ه /۰ ۸۷ م( در صدد شا کر از 
دست و خلافت را بازگرداند» ترکان او را کشتند و در صدد ران تاافراد 
ضعیف و بی‌اراده را به خلافت بگمارند. به همین سبب مقتدر را بر پسر معتز مقدم 
وا و وک کرو فرزندان خلفا که نامزد خحلافت بودند» دخالت 
می‌کردند. تربیت راضی (که بعدها بیستمین غ عباسی شد.) و برادرش به 


۱. این طتطتا. همان ۲۴۳-۲۴۱. 

۲. هر روز پادشاهی کشته می‌شود. یا از ترس جان ذلیلانه به خود می‌پیچد و می‌لرزد؛ چه 
بسیار امیرانی که فرمانده سپاه بودند. اما هرگونه خوشی را از آنان دریغ کردند؛ هر روز نعره و 
فریاده و زور و غصب است. و جانهایی که از نفس می‌افتد و جنگ و قتل و غارت؛ چه بسیار 
جوانانی که از خانه خارج شدند. اما جانشان را در محفلهای خویش گرفتند؛ چنین بود تا 
خلافت را به فلا کت نشاندند. و ان را قرین ترس و وحشت ساختند. 

۳ یعقوبی همان ۵۰۶/۲؛ ابن مسکوبه همان ۵-۴/۱ ابن اثیر همان ۲۲۱/۷. 


ابوبکر صولی «۳۳۵ ه ٩۳۴۷/‏ م) سپرده شد. زمانی که صولی به آموزش دو ترادو 
پرداخت و بر آن شد تا به فرهنگ آن دو عمق بخشد. از او خواسته شد که از این کار 
دست بردارد. ریدان قهرمانه به صولی گفت: «ما نمی خواهیم که فرزندانمان ادیب و 
دانشمند باشند. همه آنچه ما می‌خواهیم در پدرشان می‌بينيم. با این حال او 
دانشمند نیست! 

در خارج بغداد از قرن چهارم به بعد. شمار فراوانی از ترکان به اسلام 
گرویدند. در سال ۹۶۰/۸۳۴۹ م بیش از ۲۰۰ هزار خانوار ترک مسلمان شدند. این 
رقم در سال ۴۳۵ ۱۰۴۴/۸ م به حدود ۱۰ هزار خانوار ترک رسید. " اما هنوز در 
سرزمین اصلی خود. ماوراءالنهر بودند. در این مناطق که به اسلام گرویده بود» 
مردمان ترک به شیو بدویان زندگی می‌کردند. البته کارهای ترکان مقیم بغداد و 
عراق هم خشونت‌آمیز بود. به همین سبب جاحظ آنان را «اعراب العجم» يا 
«بدوالعجم»: بیابانگردان عجم یا بادیه‌نشینان عجم که طبعی خشن و بدنی قوی 
دارند. نامیده ابت اینان در برخورد با جامعهٌ گسترده و پهناور عباسی کم‌کم رنگ 
تمدن به خود گرفتند و گونه‌ای پیشرفت و تمدن کسب کردند و از راه ازدواجهای 
دوجانبه با دیگر عناصر جامعه عباسی درآمیختند. ترکان به زیبایی و پاکیزگی 
معروف بودند. همین امر یکی از عوامل فزونی کنیزکان و غلامان ترک در دربار 
خلفاء کاخ امراء و اشراف بود. برخی از این کنیزان ترک به همسری خلفا در آمدند و 
مادر بعضی از خلفا شدند. معتصم متوکل» مکتفی و برخحی دیگر از خلفای عباسی 
از مادران ترک به دنیا آمدند. همچنان که شمار کنیزکان ترک فزونی داشت. غلامان 
ترک هم در جامعهٌ عباسی فراوان بودند و برخی از شعرا همچون مهڵبی» ابوتمام و 
هل این طرابلسی آنان را در سروده‌های خود ستوده‌اند. 

ترکان نتوانستند به سرعتی که ایرانیان زبان عربی را فراگرفتند. به این زبان 


۱ صولی» همان ۲۷-۲۶. ۲ این اثیر» همان ۵۲۰/۹٩‏ متز» همان ۲۸/۱. 
۳ امین همان ۲۲-۲۲/۱. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۷۱ 


کلم کنند. نسل اوّل ترکان سپری شد. اما همچنان به کمک مترجم با مردم 
عرب سخن می‌گفتند. آنان دستاوردهای فکری و ادبی - نظم و نثر - نداشتند و 
نتوانستند آنچنان که ایرانیان وجوه ادبی و انواع جدل و ادبیات تطبیقی را به ارمغان 
آوردند انديشه نویی به جامعه تقدیم کنند. می‌باید در انتظار قرن چهارم همجری 
نشست تا شاهد ظهور اند یشمندان سرشناسی چول فارابی فیلسوف (2۹۵۰/۵۳۳۹) 
که در فاراب» یکی از شهرهای ترک‌نشین پا به جهان گذاشت. و دو لغت‌شناس 
همشهری او ابواسحق فارابی (۳۵۰ ۹۶۱/۸ م) واسماعیل بن حمّاد جوهری ۳٩۳(‏ 
۱۰۳/۵ م) ' باشیم. 

بدین ترتیب در یک برهه از عصر عباسی سه عصبیت بزرگ با هم برخورد 
کردند و در یک زمان قدرت و جامعه را به سوی خود کشیدند. همین سه عنصر 
سبب اصلی درگیریها. جنگ و نزاعها. و کشت و کشتارهای فردی و جمعی بودند. 
هیچ سالی بدون اختلاف اعراب. ایرانیان و ترکها سپری نمی‌شد. گاهی اوقات نیز 
برخی از گرومها و عناصر وابسته به یک عصبیت. به عناصر و عصبیتهای دیگر 
می پیوستند. دسته‌هایی از ترکان در سپاه حمدانیان عرب‌نژاد بودند؛ همچنان 
که عده‌ای از همین ترکان در سیاه آل بویه ایرانی حدمت می‌کردند. یکی از نتایج 
درگیری بین این نژادها تقسیم مملکت به مناطق نفوذ بود. در فاصله قرنهای چون 
چهارم هجری اعراب در اندلس و بخشی از سرزمین مغرب حکمروایی داشتند و 
بربرها در بخش دیگر مغرب؛ در شمال افریقا و مص فاطمیان عرب و پیش از آنان 
طولونیان و اخشیدیان فرمانروایی داشتند که هر دو سلسله ترک بودند. مناطق 
شرقی ایران نیز بین حکومتهای عرب. ایرانی» ترک و کرد تقسیم شده بود.! 

هر یک از این نژادها؛ مناطق تحت سیطره خویش را به رنگ ملیّت خود در 


۱. أبن عبری» تاریخ» $\¥o‏ بروکلمان» تاریخ الاادب العربی» ۵-۲ ۲. 
۲ این خردادبه» همان. ۴۷ ابن اثیر» همان ۸۸-۸۷/۱ ۶۳/۹ ۳۶۷-۷۰ امین» همان» 
۸۸-۱ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


اوردنك: طبع ترکها حشونت» سوارکاری مال‌دوستی از راه مصادره و دت ار 
به اموال دیگران؛ سیطرءٌ بر حکومت. یی کر دنل دالشتهتلدان دینی» تضعيف 
فلسفه و محادله در عمّاید بو د. در حالی که خودنمایی» جشن و سرور احترام به 
حصوصیات ایرانیان آن روز دانست. اما اعراب؛ هنوز تمایلات بادیه‌نشینی خود را 
حفظ کرده بودند افتخار به حویشاوندان و خوار شمردن مردمان غیر عرب» آراستن 
و خودستایی به شمشیر و زبان» گرایش به ناز و نعمت و رفاه زندگی ادب‌پروری و 
شعردوستی بیشتر از فلسفه و علم. از جمله صفاتی بود که مورد با کی اعرات 
جامعه عباسی قرار داشت. 

گذشته از این سه عنصر اصلی که همواره برخوردهای منفی و مثبت بین انها 
به وجود می آمد عناصر دیگری هم در جامعة عباسی حضور داشتند که از 


۴. رومی 

انی اسای صغیر که در انتساب به ساکنان این سرزمین» روم هم نامیده 
می‌شد. مناطق شمالی هم‌جوار دولت اسلامی بود. مسلمانان سرزمینهای شمالی 
که چندین شهر و قلعه را در بر می‌گرفت. ثغور می‌نامیدند و از ملطیه» طرطوس 
حدث. مرعش و ... آغاز می‌شد. تغور از دوره خلافت عمر بن خطاب تا فرن پنجم 
هجری صحنه جنگهای دائمی مسلمانان و رومیان بود. این جنگها به اسارت و سر بها 
دادن شمار زیادی از رومیان انجامید و جمعیت غلامان و کنیزان رومی را در محافل 
جامعه اسلامی افزود. اولین مبادله اسیران بین مسلمانان و رومیان به روزگار عباسی 
و در سال ۱۸۱ ۷۹۷/۵ انجام شد. ' عباسیان جنگهای زیادی با رومیان داشتند. 


آ. ان أثير» همان ۲۰۹-۱۵۹/۶؛ ۲۰۰/۸ رستم. الروم ۰۱۹/۲ ۱ رضا ( سید حسن)» 
اسر الخرت ۰/۳۰۲۳ ۰۱۸۳-۱۸۲ 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۷۳ 


حمدانیان نیز در جنگهای خود با رومیان علاوه برکسب غنیمتهایی» شمار زیادی از 
مردان و زنان رومی را به اسارت گرفتند. گذشته از فتح عموریه در روزگار معتصم 
سیف‌الدوله حمدانی هم چهل مورد درگیری با رومیان داشت که در مواردی به 
پیروزی و گاهی اوقات نیز به شکست او انجامید. اخبار رسیده حاکی است که 
فائور» حاجب سیف ‌الدوله» در سال ۳۵۷ ۹۶۸/۵ با ۱۰ هزار اسیر وارد انطا کیه 
شد. ۱ چنین فتوحاتی که قبل و پس از واقعه انطاکیه هم انجام شد» سبب انتشار 
عنصر رومی در لباس برده. علام و کنیز در جامعه اسلامی حصوصاً در کاخ خلفا و 
ثروتمندان بود. گذشته از این ازدواجهایی که بین رومیان و اعراب در میان طبقات 
مختلف انجام می‌شد. چنانکه برخی از خلفا مثل واثق» منتص معتز مهتدی 
معتضد و مقتدر از مادران رومی متولد شدند" ب پراکندگی عنصر رومی در 
جامعهٌ اسلامی کمک کرد. جمعیت رومیان زیاد شد. چنان‌که در دارالخلافه مقتدر 
٩۳۲/۸ ۳۱۹(‏ م) ۱۱ هزار غلام اختةٌ رومی و سیاه خدمت می‌کردند. ' احمد بن 
طولون دارالاماره و کاخهای سلطنتی خود را توسعه داد تا بردگان وی جای گيرند. او 
زمینهایی را به آنان اقطاع داد و آن گاه که نقشۀ قطایع را کشید. دو محله به رومیان 
اختصاص داد. حاکم خلیفه فاطمی در سال ۹ ۰۱۸ م یک محله رومی را در 
قاهره منهدم ساخت. رومیان بغداد محله‌ای به نام شمّاسیه در قسمت شرفی شهر 
دای ااتافران مه یک ا وتان رزسی ا 
و ثروتمندان بودند به داشتن پوستی سفید و چشمان ی آبی» و فرمانبرداری 
خیرخواهی» وفاداری و خانه‌داری شهره و 

رومیان در حیات فکری جامعه عباسی نقش بارزی داشتند؛ مانند شعرایی 
چون ابن رومی (۲۸۳ ه/۸۹۶ ع) با ویژگیهای ذهنی رومیان در تعلیل و تسلسل 


. عالبی يتيمة الدهر» ۲۸/۱؛ ابن عبری. همان ۱۴۱ ابن العدیم زبدة الحلب فى تاريخ 
حلب» ۱۵۷/۱. ۲. مسعودی» همان ۶۵/۴ ۸۵ ۰۲۳۱۰۱۸۲ 

۳ این طقطقا. همان ۲۶۰. 

۴ صولی. همان ۲۷۹ امین همان ۶۶-۶۵/۱. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


منطقی و بلندی قصاید شعری و لغت‌شناسانی چون ابن جنی (۳۹۲ ۱۰۰۲/۸ م) و 
جغرافیدان» تاریخ‌نگار و پژوهشگر معروفی چون ياقوت حموی (۶۲۵ ۱۲۲۹/۸ م) 
که پدرش از موالی رومی بود. و ياقوت مستعصمی (۶۹۷ ۱۲۹۹/۵ م)» خطاط و 
نویسند؛ مشهور که از بردگان مستعصم» آخرین خلیفه عباسی بود.! 


۵. سیاهان و دیگران 

سیاهان که در جامعه عباسی به زنگیان معروف شدند. خاستگاهشان مناطق شرقی 
افریقا خصوصاٌ سودان و حبشه بود. اسلام خیلی زود با عنصر سیاه آشنا شد. 
بلال‌بن‌رباح حبشی (۲۰ ۶۴۱/۸ م) صحابی رسول خدا (ص) نخستین کسی که اذان 
گفت و به موذن رسول خدا (ص) معروف شد. سعید بن جبیر تابعی» یکی از فقهای 
عصر اموی که حجَاج او را به سال ٩۴‏ ۷۱۳/۸ کشت." نخستین سیاهان مسلمان 
بودند. به نظر می رسد که در آغاز عصر عباسی زنگیان در جامعه اسلامی پرا کنده 
بودند. آنان به سال ۱۴۵ ۷۶۲/۸ م در مدینه بر فرماندار عباسی شهر عبدالله بن 
ربیع حارثی» شوریدند. زنگیان از مناطق افریقا برای کار در شوره‌زارها و تسطیح و 
بهره‌برداری از زمینهای جنوب عراق آورده شدند. آنان یک قدرت اجتماعی و گروه 
فشار در این ناحیه تشکیل دادند و در منطقه بصره دست به شورش زدند و خواستار 
بهبود وضع معیشتی خود شدند. چناننکه پیش از این آوردیم رهبر شورش زنج» که از 
سال ۲۵۵ تا ۲۷۰ هجری بیش از ۱۴ سال ادامه داشت. علی بن محمد بود. او گمان 
می‌برد از نسل علی (ع) است و خود را به علویان منسوب می‌کرد. انقلاب زنگیان 
که نخست در اعتراض به مالکان اراضی نیشکر بر پا شد» به شورش سیاسی بر ضد 
دولت عباسی بدل شد. شورشیان تأ کید داشتند که خلفا و کارگزارانشان در مرتبه 
ستمگران هستند. این شورش با وارد آوردن زیانهای امنیتی گسترده به جامعه 
اسلامی پایان یافت. 


۳ بروکلمان» همان ۴۵/۲ ۲؛ امین» همان ۰-۱ ۷. 
۲ این اثیر» همان ۵۷۹/۴ 


حامعه عباسی و احوال معیشت ۷۵ 


از سوی دیگر می‌دانیم که برخی از دسته‌های سپاه عباسی را زنگیان تشکیل 
می دادند. آنان گاهی اوقات بر عباسیان پیروز می‌شدند و با اینکه از بردگان بودند. 
گروهی از آنان طبقه‌ای را به وجود آوردند و شماری از سفید پوستان را غلام و کنیز 
خود کردند که در خحدمت زان زنگی باشند. هنگامی که یک زن سفید پوست از 
سلالة حسن بن علی بن ابی طالب (ع) از صاحب زنجء علی بن محمد. فربادرسی 
خواست و از او تقاضا کرد که او را از عهده یک مرد سیاه به عهده سیاه دیگری انتقال 
دهد تا دومی او را آزاد کند» علی بن محمد با رد خواهش این زن علوی گفت: «او 
آقای تو است و از هر کس دیگری به تو سزاوارتر.»! 

زنگیان بردگان امت اسلامی بودند» حصوصاً کنیزان که در کاخها و خانه‌ها 
خدمت می‌کردند. بازارهای برده‌فروشی از سیاهان که از کنیزان سفید پوست 
ارزان‌تر بودند - پر بود. زنگیان به روانی زبان .قدرت بدنی »بخشش و سخاوت. 
فا دروم ای 

در تاریخ سیاسی اسلا برخی از سیاهان با د کاوت و اخلاص خود نسبت به 
خلفا و حاکمان وقت توانستند در چند منطقه اسلامی به حکومت برسند. کافور 
اخشیدی (۲۵۷ ۹۶۷/۸ م) که در مصر و شام فرمانروایی کرد و در بیشتر شهرهای 
اسلامی ازجمله مکه نام او در خطبه‌ها برده می‌شد. مثال روشنی از دستیابی 
شا انعر ای هکرس فلس اوت 

شایسته است به وجود عناصر دیگری در جامعه عباسی اشاره کنیم که به 
طور نسبی در اقلیت بودند. از جمله باید از بربرهای مغربی کردهاء اسلاوها و 
قطان نام برد. تجمع قبایل بربر در مغرب بود که حدود ۳۰ قبیله در این منطقه 
سکونت داشتند. همین بربرها شهر مراکش را ساختند و شهر فاس در افریقا و 
چندین ناحیه در اندلس را به خود اختصاص دادند. قبایل بربر در فتح اندلس به 
فرماندهی طارق بن زیاد و موسی بن نصیر شرکت داشتند. اما نتوانستند از تمره 
جهاد خود به نحو مطلوب بهره‌برداری کنند. اعراب» آنان را در مناطق کوهستانی 


۱ مسعودی» مروج الذهب» ۵/۲" آ امین همان ۷۲-۷۰/۱. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


با ره ا 
۱ 0 ت 9 

کردها در فارس. اصنهان. جبال. موصل و دیار بکر زندگی می‌گردند. زطها 
نیز در مکران و خوزستان. سرزمین اصلی خود. سکونت داشتند و عهده‌دار حفظ 
اندلس آورده و در خردسالی فروخته می‌شدند. مردم آنان را سیب لکتت: بان 
«خرّس»: لال» می‌ناميدند. اسلاوها یکی از عناصر مهم سپاه بودند و گرچه قرطبه 
مرکز تجمع آنان بود اما در مناطق شرقی مملکت اسلام نیز پراکنده شدند. مادر 

۱ و یی 5:1 E‏ ص 

برخی از خلفا مثل مستعین و مطیع اسلاو بودند. قبطیان به هنکام ورود اسلام به 
اا کیان و 


ب) ادیان و مذاهب در جامعه عباسی 

جامعه عباسی تنها از عناصر و نژادهای گوناگون تشکیل نمی‌شد. بلکه ادیان و 
مذاهب مختلف نیز در ساختار این جامعه نقش تعیین کننده داشتند. ادیان و 
مذاهب جامعهٌ عباسی تشکیل دهندة قدرتهای فشار و مناظرات اجتماعی بر 
محور ایمان و باورهای مذهبی بودند. گذشته از اسلا جامعهٌ عباسی با ادیان 
آسمانی دیگر مثل یهودیت و مسیحیت و مکاتب غیر الهی نیز اشنا بود. باید دید 


۰ 


موقعیت هر یک از این عقاید و نقش آنان در تمدن عصر عباسی چه بوده است؟ 


۱. ابن خردادبه» همان ۸۹-۸۰ ۱۵۵-۹۲ قلقشندی» همان ۱۷۷-۱۶۷: حسن ابراهیم حسن. 
همان ۴۰۱/۲. 

۲ مقدسی. همان ۴۴۶؛ ابن اثیر» همان ۷/۹؟ صلة تاریخ الطبری» ۰۲۵/۱۱ ۵۵. 

۳ این خردادبه» همان ۰۴۲ ۰۴۳ ۸۵۶ ۱۹۴. 

۴ مسعودی» همان ۱۴۴/۴ حسن ابراهیم حسن» همان ۴۰۲/۲. 

۵ حسن ابراهیم حسن» همان ۴۰۲-۳۹۵/۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۷۷ 
۱. مسلمانان 
در کشور عباسی. مسلمانان اساس جامعه بودند. اسلام رشته پیونددهنده جامعه و 
محور اساسی حکومت عباسیان در زمینه‌های عقیدتی و تشریعی بود. هر چند 
پیروان اسلام به فرق و مکاتب فکری و مذاهب فقهی مختلف تقسیم شدند اما 
اصول و مبانی و اندیشه‌های مشترک آنان فراوان بود. اهل سنت و جماعت اکثریت 
را در جامعهٌ اسلامی به خود اختصاص می‌دادند. امامیه و دیگر فرقه‌های شیعی - 
حدودا ۱۴ فرقه -» دسته‌های خوارج -بالغ بر ۲۰ فرقه -و همین تعداد از فرقه‌های 
قذریه. معتزله و مرجثه» از مذاهب اسلامی عصر عباسی بودند. بیشتر پژوهشگران 
با اشاره به روایتی از رسول اکرم (ص) که بر اساس ان» امّت اسلامی بیش از ۷۰ 
فرقه ' خواهند شد؛ فرق و مذاهب اسلامی را برشمرده‌اند. یادآوری این نکته را لازم 
می‌دانیم که نمش اسللام در زمبنه آدات و رسوم. و اقتصاد و انديشه در لابه‌لای 
مباحث این کتاب تبیین خواهد شد. 


۲. ذمیان 
آنان به اهل ذمّه معروف شدند. پیامبر (ص) به پیروان ادیان آسمانی امان داد و آنان 
را با اخذ جزیه در پناه خود گرفت. در عرف اسلام اهل ذمّه» بهودیان مسیحیان و 
ی و منوا ج ا r Na‏ 

صابئین هستئنك, الك هادوا و اللصاری و الصابیین (بقره /۲ ۶). 

اسلام با استناد به آیة ... ا اكْراء فی الدّْن قد تبَیَنْ الزشد من الغَ "... 
(بقره /۲۵۶). آزادی عقیده ذمّیان را پذیرفته است. در قرآن» موضع رسول خدا (ص) 
در قبال ذمّیان این‌گونه از زبان او آمده: کم دِيْنْكَم و ی دين " (کافرون/۶). با این 


۱. نوبختی» فرق الشیعت. ۱۰۸ بغدادی, الفرق بین الفرق» ۰۱۶-٩‏ ۲۵. 
کات که ودی شه نت و یجان و ضا تن ی 

۳. در قبول دین اکراهی نیست (زیرا) راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است. 
۴ دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


اضطَفی اكم الین ' ... (بقره/۱۳۲). 

در عمل به اصل آزادی عقیده» ادیان آسمانی پیش از اسلام در جامعه 
اسلامی (جزيرة العرب و سایر مناطق اسلامی) به حیات خود ادامه دادند. 
مسیحیان و یهودیان در مدینه» خیبر» شام و عراق را مدن ار ور 
صابئین زرتشتبان هم اهل ذمّه شناخته شدند.؟ 

در عصر عباسی. بهودیان در بغداد. تفه کست هه فبان عله و دسلی کوفه 
صره و دیگر مناطق عراق سکونت داشتند. برشی از آنان در سرزمینهای شرقی 
اسلام: اهوان همدان» اصفهان» شیراز سمرقند و جبال پراکنده بودند. یهودیان این 
مناطق بیشتر از مسیحیان بودند. در برخی از مناطق خصوصا در نزدیکی اصفهان و 
مرو بهودیان» شهرکهایی به نام پهو دیه داشتند ۲ 

در جزيرة العرب نیز یهودیان بیشتر از مسیحیان بودند. در اسکندریه ۳ هزا 
در شهرهای دلتای نیل همین اندازه و در قاهره ۷ هزار بهودی سکونت داشتند. در 
قرن چهارم هجری تقسیم قلمرو اسلام به دو خلافت فاطمی و عباسی. در سازمان 
جامعهٌ يهود اثر گذاشت و در اثر صدور قطعنامه‌های متعارض در مورد تعیین 
اا دی ود نان ع رای ی وان ا تشک دی 

یمیت رخا یمه ای رر ا اد و ا خی ی 
یهودیان مغرب در شمال افریقا» حدود ۳۰۰ هزار بهودی در مملکت اسلام زندگی 
می‌کردند. جای شگفتی است که در بغداد بیش از هزار یهودی نبودند» اما ۲۱ 
پرستشگاه داشتند. مسیحیان شام برای نابودی یهودیان تلاش می‌کردند؛ چناد که در 


۱. خداوند برای شما این دين را برگزید. . متز» همان» VA‏ 
99 صولی. همان ۸ ۳۵۱+ مقدسی. همان ۳۹۴ ۴۱۴؛ ابن اتير همان ۹ ۴ این عىرى› 
تاریخ» ۴۵ ۱. . مقدسی. همان ۴۴۳ متز همان ۱-۱۸ 


حامعه عباسی و احوال معیشت ۷۹ 


0 ما ۱ 

دمشق و حلب رقم قابل اعتنایی بود. 

مسیحیان: در فرن دوم هجری بیش از پنج میلیون فبطی در مصر جزیه 
می‌دادند. مسیحیان عراق» در شهرهای ما بین دجله و فرات خحصوصاً ها و تکریت 
۳ می‌کردند. در این دو شهر دیرهایی فد یی از رورکار غین (ع) و حواریون 
برجا بود. در قرن چهارم همجری بالغ بر چهل هزار مسیحی در بغداد زندگی می‌کردند. 
در همین فرن در شام چندین شهر مسیحی نشین وجود داشت. شمار فراوانی از آنان 
در قدس و بیت لحم که موّمنان مسیحی از شهرهای روم برای زیارت به انجا 
می‌آمدند -و شهرهایی چون لد. رمله» قیساریه و عسقلان زندگی می‌کردند. دمشق 
و منطقه غوطه در حومه آن» در دوره‌های اموی و عباسی پر از کلیسا و دیر بود. در 
TT‏ رت ۱ 

زرتشتیان در عراق» فارس» شیراز: ری همدان. نیشابور» اهواز و جبال زياد 
شاته‌های وتان غارات: و شمارماز آزان کته شدتن:عضه ان وله کر را امور 
کرد تا فتنه‌انگیزانی را که شرکت آنان در اين واقعه مسلم و ثابت شود تنبیه و 
مجازات کند. این در حالی است که شیراز به آرامش و سازگاری فرقه‌های گوناگون 
درگذشت. مسلمانان یهودیان و مسیحیان شهر درکنار هم جنازهٌ او را تشییع کردند. 
برخی از زرتشتیان در شهر قریتین در شرق فارس زندگی می‌کردند و به چارواداری و 


عم وا کین تمه فان 


۱ متز» همان ۸۲۸۱/۱ 

۲ صولی» همان ۰۷۵-۷۱ ۰۱۱۴ ۲۵۱ مقدسی. همان ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ ۱۷۶؛ ناصرخسرو» 
سفرنامه. ۰۵۵ ۸۷۰ ۱۷۴ این اثین همان ۱۷۶/۷ کردعلی. غوطة دمشق. ۲۴۴-۲۳۶؛ متز 
همان ۸۴/۱- ۸۵ 

۳ مقدسی, همان ۰۳۹۹ ۰۴۱۵ ۴۳۹ این اثیر» همان ۴۸۱/۵. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


درخشش و رونق کار صابئیان در اواخر فرن دوم هجری به روزگار خلافت 
امین بود که برخحی از آداب و رسوم خود را دیل کار کت دنل جا 
به پا داشتند. گاوهای اراسته به پارچه‌های گرانقیمت وگل و ریحان و زنگوله بر 
شاخ اوبشتهقر کوخه‌ها واشتابانها به هرک امین ره کان مان ( ۲۸۹ 
۲/۵ ابت بن قرّه حرّانی در بغداد ساکن شد و به جمع منجمان را 
کتابهای چندی در خصوص عبادات. فرایض و سنن صابئین نوشت. شماری از 
منجمان و پزشکان قرن چهارم هجری از آنان بودند. در سال ۳۲۰ ٩۳۲/۵‏ م فاهر 
خلیفه دربارة قتل صابئیان فتوا گرفت. اما این حکم اجرا نشد. در نیمه‌های قرن 
چهارم هجری از سوی خلیفه وفت فرمانی در حمایت از صابئین و عدم دخالت در 
ماترک آنان صادر شد. در این فرمان به خدیتث مروی از رسول خدا (ص) استناد 
شود که روف وان وو ی کارا ر ار 
قرن چهارم این فرقه رو به انقراض گذاشت؛ برخی از آنان از جمله خاندان هلال بن 
محسن صابی. نویسنده معروف عصر عباسی» مسلمان شدند. ابن حزم در حدود 
سال ۴۰۰ ه/ ۱۰۰۹ م بیان کرده که «شمار آنان در هم دنیا به چهل نفر نمی‌رسد». ۳ 

می توان سامریان را هم به اهل ذمّه ملحق کرد؛ چرا که آنان هم در عصر 
عباسی جزیه می‌دادند. سامریان در شهر بزرگ خود. نابلس» بیت المقدس» رمله و 
قیساریه زندگی می‌کردند.؟ 

در واقع دمیان عصر عباسی با داشتن عقاید مختلف. در حصوص احوال 
شخصیبه ایا ات کامل برخوردار بودند. در همان زمان که اسلام ازدواج مرد 
مسلمان با زن ذمّی را مجاز دانست و از همسری زن مسلمان با مرد ذمّی منع کرد اما 
مسیحی از بهودی» و یهودی از مسیحی و هر دو از مسلمان ارث نمی بردند. مسلمان 


۱ متز همان ۸۶-۸۵/۱. 
ان عسری» همان ۰۱۵۸-۱۵۳ ۰۱۶۷ متن همان ۱ AF‏ 


۰.۳ صابی» الوزرای ص -ه؛ ا حزم» الفصل» ۱۱۵/۱. 
۴ بلاذری» همان ۲ ۱۶۳-۱۶ یعفوبی» اللدان» ۲۹-۳۲۸ ۳. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۸۱ 


نیز از پیروان دیگر مذاهب ارث نمی‌برد. مقتدر عباسی در سال ۳۱۱ ۸ / ٩۲۳‏ با 
صدور بخشنامه‌ای مقرر داشت که «ما ترک ذمّی بدون وارث به هم‌کیشان او وا گذار 
شود». این در حالی بود که ماترک مسلمان بی‌وارث به بیت المال Ee‏ 
مسیحیان حق داشتند در همه دعاوی مربوط به احوال شخصیه به محاکم کلیسایی 
با محاکم اسلامی مراجعه کنند. در سال ۰ هھ / ۸۱۵ م جائلیق تیمونبوس.» 
کتابی در احکام قضایی مسیحیت نوشت تا مسیحیان منحصرا به محاکم کلیسایی 
1 

ذمّیان در انجام مراسم و شعائر دینی خود آزادی کامل داشتند. برخی از 
خلفای عباسی در جشنهای اهل مّه که در بزرگداشت مناسبتها و اعیاد خود برگزار 
می‌کردند. شرکت می جستند و دستورهایی برای حفظ و حمایت آنان صادر 
می‌کردند. دمیان هم در مراسم دعای باران شرکت می‌کردند. دیرهای مسیحی. 
معروف و در مناطق مختلف پراکنده بود. از ان جمله دیر قنی در بغداد و دير 
آنتونیوس در مصر شهرت داشت. این دیرهاء که در عراق و شام به دهها باب بالغ 
می‌شد. موقوفات و املاک کنیا رد ایت ا تفت لیا کاض.. اوقات مجاز بود اما 
گاهی اوقات فقط با تعمیر و اصلاح قسمتهای مخروبه موافقت می‌شد. در سال 
۹ھ / ۹۸۰ م عضدالدوله به وزیرش نصر بن هارون مسیحی اجازه داد که به معابد 
بدا نو مان رس کر واا وا ضرف ات ا 

در حکومت عباسی و در اداره امور» بین مسلمانان و ذمیان تمایز اجتماعی 
وجود نداشت مگر پرداخت جزیه که غبر مسلمانان می‌باید پرداشت می‌کردند و 
قرآن هم بر أَخذ آن از ذمّیان تأکید کرده است. ' 

ذمّیان بر حسب توان مالی خود به سه طبقه تقسیم شده جزیه می‌پرداختند: 
طبقه پایین دوازده درهم طبقه میانه ۲۴ درهم و طبقه بالا ۴۸ درهم برای هر نفر در 


۱ متز همان ۷/۱ ۲ همان ۴-٩۳‏ . سم ا 
۳ این اثیره همان ۸ ۷ ۴ توبه | ۹. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


سال. مناطقی که پول رایج طلا بود» به ترتیب یک دو و سه دینار پرداخت می‌کردند. 
جزیه به مثابة مالیات دفاعی بود که فقط از مردان قادر به حمل سلاح گرفته می‌شد. 
فقرا» آسیب‌دیدگان. راهبان زنان و کودکان از پرداخت جزیه معاف بودند. با این 
حال بهای آن از شهری به شهری و از دوره‌ای به دور دیگر تغییر می‌کرد. اما همواره 
ذمّیان در بخش اقتصاد هم با آزادی و اهتمام EREY‏ آنان ور 
مشاغل آزاد و صنایع فعالیت می‌کردند. صرافان و بازرگانان یهو دی » و پزشعان و 
خیاط» رنگرز و کفاش بودند. به نظر می‌رسد یهودیان صنعت رنگرزی را در انحصار 
خود داشتند» چنان که اگر در شهری یک نفر بهودی زندگی می‌کرد» به شغل 
جرد ارف تس ای انوم کاس ظا ری و ت 
دمیان در دوایر دولتی به عنوان کاتب و کارمند دیوانها استخدام می شدند و 
برخی نیز به مراتب عالی می‌رسیدند. [علی] ابن الفرات» وزیر مشهور عباسی در 
ابن الفرات به سبب موقعیت دولتی خود. در مجالس وزیر حاضر می‌شدند و هر روز 
٠ے‏ م۰ 8 
بر سفره‌اش می نشستند. 
برخی از خلفا اجازه دادند که ذمیان در وزارت تنفیذ به کار گماشته شوند اما 


۱. ابن خردادبه» همان ۱۱۱؛ متزن همان» ۹۶/۱ 

۲ مقدسی. همان ۱۱۸۲-۱۷۹ این عبری» همان ۰۱۲۴ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۰۱۶۲ ۱۷۸. 

۲ صابی» همان ۲۶۱. 

۲ مقام وزیر تفویض از وزیر تتفیذ بالاتر بود؛ زیرا می‌توانست با رأی و تدبیر خود به انجام 
کارها بپردازد و باید مسلمان و ازاد باشد؛ در حالی که وزير تنفیذ حق نداشت کارها را با 
فکر و رای خود انجام دهد. بلکه فقط واسطه میان مردم و خلیفه (یا سلطان) بود. این وزیرس> 


جامعه عباسی و احوال معیشت ‏ ۸۳ 


دیوان جند استخدام کردند. عزیز فاطمی (عیسی بن) نسطورس نصرانی را به 
وزارت خود برگزید نایب او در شام منشای یهودی بود.! 

روابط ميان ذمّیان و تودۀ مردم از آشوبها و برخوردهای منفی خالی نبود. 
گاهی اوقات این ناآرامیها به انهدام کلیساها و تجاوز به جان افراد منجر می‌شد. این 
تیرگی روابط گاهی اوقات با شذت بیشتری در میان طوایف مختلف مسلمان رخ 
می‌نمود. در همین زمان این‌گونه اغتشاشات در کشور همسایه عباسی» بیزانس هم 
روی می‌داد. معتل ھا ریات کی ھی امد کف اگوی اسلا به وبا 
دولت بیزانس که با عبور از مرز» نغور و شهرهای مجاور را منهدم می‌کردند. به خطر 
می‌افتاد. در مقابل مردم در داخل کشور اسلامی بر اهل ذمّه می‌شوریدند و چه بسا 
برخی از آنان بهای گزافی در مقابل تجاوزات بیزانس می‌پرداختند. با این حال 
حکمرانان اسلامی به فرو نشاندن فتنه‌ها و بازگرداندن اوضاع به وضع عادی و 
محازات متحاوزان برا دند 

ذمّیان در فرهنگ عصر عباسی خصوصاً در زمینه‌های فلسفه» منطق» 
BES E ROO e‏ ۱ 
برحی از ذمیان به اسلام ی وین تن ذمیان ساکن در روستاها زودتر مسلمان 
می‌شدند تا ذمّیان شهرها. با این حال تغییر دین یگانه راه کاهش ذمیان در جامعه 
ابی رةد که اوور ایت سر ف وود 


ج) طبقات اجتماعی در جامعه عباسی 
حقوق و ویژگیهای هر طبقه را معیّن می‌کرد» پایگاه خاص و نقش مربوط به خود را 


ج ممکن بود از اهل ذمّه با غیر آزاد باشد (بنگرید: ابویعلی» محمّد بن الحسین. الاحکام 
السلطانية» ص ۰۱۱۳ ۱۲۳). ۱ همان ۹۵ متز» همان ۱۱۴/۱ . 

۲ این جوزی. همان ۸۵۸۱/۵ ۲۱۹/۷ ۸۵۵/٩‏ ۱۴۳ ۲۰/۱۰ ابن اثیر» همان ۵۲/۷؛ 
۸ کاهن» همان ٩۱۱۶‏ الزين» اهل الکتاب ...» ۳۰. 

۳ ابن عبری» همان ۰۱۶۴ ۴ متز» همان ٩۷۶-۷۵/۱‏ کاهن» همان ۱۱۷. 


داشت. طبقات اجتماعی در جامعهٌ عباسی عبارت بودند از: اشراف. آزادگان» موالی و 
بردگان. اما ویژگیهای هر طبقه. چگونگی پیدایش و قوانین حاکم بر هر یک چه بود؟ 


۱ اشراف 
پیش از اسلام» امتیاز افراد به نسب و حسب یعنی وابستگی به یک قبیله معین بود. 
پس از آن شجاعت. کرامت و حکمت معیار امتیاز افراد به شمار می‌رفت؛ با ظهور 
اسلام طبقَهٌ دیگری پدید آمد که امتیاز آن» خویشاوندی با پیامبر خصوصاً و 
بنی‌هاشم عموماً بود. این طبقه اهل بیت بودند که فرزندان و نوادگانشان طالبی و 
علوی - منسوب به امام علی بن ابی‌طالب (ع) -نامیده می‌شدند؛ در مقابل 
عباسیان که به عباس» عموی پیغمبر نسبت می‌بردند. نظر به جایگاه این طبقه در 
جامعهُ اسلامی» هاشمیان نقبایی داشتند (که خلیفٌ وقت تعیین می‌کرد). وظيفة 
نقیب حفظ حقوق. حل مخاصمات واجرای حدود در میان آنان بود. طالبیان 
کوشیدند تا نقیب جداگانه‌ای داشته باشند و سرانجام در قرن چهارم هجری خلیفه 
فتاه میس سل کته ای اما نان تین کک :تن از ات یا عبات هتسخ 
هو دوا ها ینعی و ام وا وا ها تین 

یکی از امتیازات هاشمیان این بود که از حکومت مستمری ماهیانه می‌گرفتند. 
این مستمری میزان ثابتی نداشت وازروزگار یک خلیفه تا خلیفة دیگر تفاوت می‌کرد و 
معمولا ماهیانه بین یک دینار تا 1 دینار برای هر نفر در نوسان بود. در حالی که 
دانشمندان این طبقه مستمریهای بالایی می‌گرفتند. در بودجه مربوط به نفقة 
خطیبان مساجد جامع» ردیف خاصی برای این پرداختها در نظر گرفته ی 

هاشمیان در تصدی مناصب و مقامات دینی چون امامت مساجد. امور 
فضایی و سرپرستی حجاج مقدم بودند. از سال NA‏ نما و 
امیر الحاجی را به طالبیان داد این منصب به مدت سی سال در میان آنان بود. سپس 


۱ ماوردی الاحکام السلطانیق ۹۷-۹۶؛ متز» همان ۲۸۰-۲۷۹/۱. 
۲. صابی همان» ۲۵. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۸۵ 


چند نفر عباسی به سمت سرپرستی حجاح برگزیده شدند تا اینکه در سال ۲۳۶ ۵ | 
۰ م دوباره این منصب به طالبیان سپرده شد. برخی از هاشمیان بین امرای 
متخاصم به سفارت رفته‌اند؛ مثلاً حسین بن طاهر بین کافور اخشیدی و سیف الدولة 
حمدانی میانجیگری کرد. او در این مذاکرات از سوی کافور مأموریت داشت. 
همچنان که شماری از علویها میان امرای آل بویه و حمدانیان میانجیگری کرده‌اند. 
در روزگار آل بویه شریف رضی به سمت نقیب النقبایی منصوب شد و لباس سیاه 
پوشید. سید رضی نخستین فرد علوی بود که لباس سیاهء شعار عباسیان, بر تن کرد. ' 

و فرزندان سه خلیفه اول نیز در جامعه عباسی از طبقه اشراف شمرده 
می‌شدند. بکریها و عمریها از اشراف مصر بودند. یکی از نوادگان عمر در دوره 
هارون الرشید. والی مصر شد. ‏ 


۲ آزادگان 

آزادگان یا اساسا قبیله‌های عرب بودند که اکثریت را در جامعه تشکیل می‌دادند یا 
مسلمانان و مروا ادیان دیگر که در سرزمین اصلی خود ماندند» یا با سازش با 
ساکنان اصلی در انجا اقامت کردند و در جنگها به اسارت مسلمانان درنیامدند. 


۳ موالی 

مولی» صاحب امر و کسی را گویند که به نسب فرد منسوب باشد. به همین سبب به 
آزادشدگان موالی گفته‌اند. مولای تقجنت کش ات کهنا ارو کرد پرده‌اش به او 
فی اوو می بخشد. گفته‌اند: مولای یک قوم از افراد آن است. ولاء به معنی 
ا واا ھر داو ی وک و و 


مولی ارث ببرند. مردم عرب» مولی را می‌فروختند» اما این کار ممنوع شد؛ زیرا ولاء 


۱. این اثیر. همان» ۱۱۷۰/٩‏ متز» همان ۲۸۴/۱؛ ۲۸۹/۲. 
۲ متز» همان .۲٩۲-۲۹۱/۲‏ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


همچون نسب (غیر قابل خرید و فروش) است. ' 

گاهی اوقات حلیف را مولی می‌گویند. حلیف کسی است که به دیگری 
می پیوندد و به واسطه او شوکت می‌یابد. ی وت کی ی 
پیمان می‌بندند و به او می‌پیوندند تا تحت‌الحمایه او باشند. ولاء حلف. به موجب 
توافق طرفین بر چند شرط به وجود می‌آید. به همین سبب است که هر یک از 
طرفین را حلیف (هم‌پیمان) می‌گویند." 

بسیاری از خاندانهای ایرانی و دیگر مردمان غیر عرب از طبقۀ موالی بودند؛ زیرا 
در دوره‌های اموی و عباسی بین این خاندانها و خانواده‌های عرب پیمان موالات 
بسته شد تا در پناه شرافت و پایگاه آنان درآیند. این خاندانها به موجب آی: فان لَب 
تَعلَمُوا آباءَهُم فَاحاْکم فی الین و مَرلیکُم " (احزاب / ۵ موالی نامیده شدند. 


۴. بردگان 
۱ بردگان در تشریع اسلامی 
ودک که در تم مهای قدیم پي پیش از اسلام رایج بود» سه منشاأً داشت: اسارت در 
جنگ» فقر -ی که موجب می شد افراد خود یا فرزندانشان را بفروشند -و بنده 
گرفتن اخلالگران و بر هم‌زنندگان آسایش وامنیت عمومی و قانون‌شکنان. بدین ترتیب 
جنگ» فقر و مجازات اسباب بردگی بود و مورد پذیرش فلاسفة یونان و ادیان 
E TE‏ 

اسلام بردگی را یک ناتوانی حکمی می‌داند که هر کس در جنگهای مشروع 
اسیر شود. برد جنگجویان مسلمان می‌گردد. جنگهای مشروع» جنگهایی است که 
مسلمانان پس از ابلاغ دعوت و رد آن از سوی کافران انجام می‌دهند. بدین ترتیب 


۰ ابن منظون همان ۴۱۰-۴۰۷/۱۵. ۲. همان ۴۰۸ 
۴ متن همان ۲۹۶-۲۹۵۱ ۳۱۶ 


حامعه عباسی و احوال معیشت AY‏ 


برده» صلاحیت حقوفی خود را از دست می دهد و بنده صاحب خود می شود. تنها 
راه بردگی در اسلام» اسارت در جنگهای مشروع است. استناد اسلام یه قرآن است 
که می‌گوید:فاذا تم الِب کروا قضوب الرّفاب ختی (ذاأنحمَوم قشاق 
اما ما بعد وتا فداءٌ حتّی تضَع الحَوبِ آژزازها ...۲ (محمد ‏ ۴). 

از دیدگاه اسلام فقر مادی و ارتکاب جرم موجب بردگی نمی‌شود بلکه هر 
یک در نظام اسلامی» که آزادی فرد را یک موهبت خدایی می‌داند. راه علاح 
ووی زین سهمی ل قوی آن آمنفه الما العدفات 
لِلمَمّراء و المَساكين ...و الغارمی ‏ (توبه / 6۶۰ غارمین (ورشکسته‌ها) بدهکارانی 
هستند که بدون خرح بی جا سرمایه خود را از دست داده‌اند. در اسلام ارتکاب جرم 
با کیفر مجرمان درمان می‌شود. هر جرمی در سیستم کیفری اسلام مجازات معینی 
دارد که بر حسب مورد معین شده است؛ اما هیچ یک از مجازاتهای پذیرفته شده در 
این نظام» مجرمان را از حق آزادی محروم نمی‌کند. ' 

در اسلام بردگی به معنی نقص آزادی» برابر با نقص مسئولیت است. اما 
احکام بردگی در شریعت اسلامی. حقوق و وظایف بردگان را معین کرده است: 

بنده» ملک صاحب خود و جزء ثروت اوست که می تواند برای ورثه خود 
به ارث بگذارد. 

فرد آزاد ملزم است که نفقه و پوشاک بنده خود را تأمین کند و هرگاه از این 
کار خودداری کند» قاضی می‌تواند به نفع بنده و استیفای کلیۀ حقوق او حکم کند. 

حق بنده است که هر وقت خواست» صاحبش او را همسر دهد اما 
صاحب نمی تواند بنده را به ازدواج ملزم سازد. 


۱. پس چون با کسانی که کفر ورزیده‌انده برخورد کنید. گردنها (یشان) را بزنید تا چون آنان را از 
پای درآورید» پس (اسیران را) استوار در بند کشید؛ سپس با (بر آنان) منت گذارید (و آزادشان 
کنید) یا فدیه (و عوض از ایشان بگیرید) تا در جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود. 

۲ صدقات. تنها به تهیدستان و بینوایان و ... وامداران ... اختصاص دارد. 

۳ ترمانینی الرق» ماضیه و حاضره. ۰۳۲-۲۰ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


تکلیف بنده به انجام کارهای بیش از توان یا درخواست انجام کاری که 

تخصص آن را ندارد جایز نیست. 

- فرزند بنده. مانند پدرش بنده صاحب اوست. اما فروش فرزند جدای از مادر 
پیش ار وشن ره ی هت قیال وی جد اکا عر ا دای ان یت 

- فرزند مرد آزاد از زن کنیز همچون پدرش آزاد است و مادرش که شرعاً دام 
ولد» نامیده می شود فابل حرید وو ست و اه پدذر فرزند 
(شوهرش)» خود به خود آزاد می‌شود. 

- اگر بنده مرتکب جرمی شد» صاحب ملزم است به جای بنده عرامت 

- می توان به بنده اجازه داد در مقابل پرداخت مبلغی به صاحب خود به 
یز اراد 

اسلام در چهارچوب اعتقاد به آزادی انسان و اصل برابری افراد به مسئله 
آزادی بردگان نیز اهتمام اا دول کاه اسلام مومنان با هم برادرند و 
خدای آنان یکی است. آن‌چنان که در گفتار پیغمبر (ص) آمده مردم همچون 
دندانه‌های شانه با هم برابرند. اسلام و رابخال کار دان گات را در 
رسیدن به آزادی راهنمایی و پاری کرده است: واد تون الكِتابَ OY‏ 
منم فکاربَرمم إن علِمتم فیهم خیرا و نوُم من مأل الله الْذِى آناگم" 
(نور/۳۳). در این 1 دو رأه مکاتبه وی آزادی بردگان مطرح اھ انی 
مکاتبه آن است که بنده در ازای پرداخت مبلغی به اقساط معین خود را از اربابش 
بخرد. در طول مدت مفرر به دنل ۵ اجازه داده می‌شود که با کار و کاسبی. به تعهد 
خود عمل کند. هرگاه بنده توانست مال الکتابهٌ موضوع قرارداد را در وجه صاحب 
خود تادبه کند؛ آزاد می‌شود؛ اما اگر نتوانست مال‌الکتابه را در مدت مقرر بپردازد» 


۱ فقه الا,مام الرضا(ع)۰ ۳۰۶-۳۰۵؛ کاهن. همان. ۱۱۲؛ گودفروا النظم الاسلامیف ۰۱۶۰-۱۵۹ 
۲ و از میان غلامانتان آنان که درصددند با قرارداد کتبی, خود را آزاد کنند اگر در آنان خیری 
می‌بابید» قرار بازخرید آنان را بنویسید و از آن مالی که خود به شما داده است به ایشان بدهید ... 


همچنان برد صاحب خود می ماند. 

یناسک که واه اف یت بین از هر من ا و هس رگد 
این صورت برده پس از وفات صاحبش آزاد می‌شود. 

اسلام برای آزاد کردن بندگان» راههای دیگری هم گشوده است؛ از جمله: 
کفاره گنامان کفاره سوگند» وفای به نذر, تقب جستن به خدا و طلب آمرزش و 
مغفرت. از سوی دیگر موفعیتهای شرعی نیز برای آزادی بردگان ایجاد کرده است؛ 
مثلاً اجازه داده که بخشی از صدقات (زکات) برای شرید و آزاد کردن بردگان 


ی 


۲ بردگان در جامعه عباسی 
در جامعه عباسی طبقه‌ای به نام روان ر را می‌کردند که در عمل به فانون 
اسلامی مربوط به بردگان؛ تمایز طبقاتی آشکارتری به وجود اورده بودند. بردگان 
منبع فدرت و فوت بازار کار ابزار اسایش جامعه و نیروی جنگ و سپاهی‌گری 
جامعه عباسی بودند. همین امر به ما امکان می دهد که بردگان عصر عباسی را به سه 
دته زیر تقسیم کنیم: 

۱. بردگان خانگی زا ا خدمه و رفاه خانواده‌ها. این بردگان به گونه 
غلام اخته زن اهل حرم» خدمتکان آوازه‌خوان و نوازنده در قصر خلفا؛ امرا و 
ثروتمندان حضور داشتند. شمار اهل حرم در کاخهای اموی اندلس و فاطمی مصر 
به هزاران نفر بالغ می‌ شد؛ همچنان که در بغداد. مدینه و قرطبه مدارسی نیز برای 
تعلیم رقاصان و نوازندگان و فراگیری زبان» شعر و ادب بر پا می‌شد. 

۲. بردگان کارگر و کشاورز که در شهرها روستاها و کشتزارها کار می‌کردند. 

۳ بردگان نظامی به عنوان گارد مخصوص خلفا و سلاطین. فاطمیان ۲۴ هزار 


ترک و ۴۰ هزار زنگی» و امرای اندلس ۱۰ هزار برد اسلاو داشتند. 


. مر تصی» رسائل. ۰۲۴۵ ۰۲۹۸۲۹۷ حکیم» منهاج الصالحين» TIE‏ 


این بردگان را از کجا می آوردند و درکجا و چگونه به کار می‌گماشتند؟ برده 
یک کالای بازرگانی شده بود که ابتدا تاجران بهود و سپس بازرگانان عرب. آنان را از 
جوامع فقیر و مناطق دور دست می‌آوردند. برده‌ها از سه منطفهٌ زیر آورده می‌شدند: 

۱. بردگان سفید یا سقلابی از سنرزمینهای اسلای اروپای مرکزی و شرقی. 
مناطق جنوبی روسیه» سرزمینهای خزر بلغار و مجارستان. در آن زمان برده‌فروشان 
بهودی, بردگان سقلابی را از مناطق مذکور به فردان واقع در فرانسه آورده و پس از 
اخته کردن. آنان را به اسپانیا و گاهی اوقات از اسپانیا با کشتی به مصر و سوریه 
می‌بردند. در شرق گروهی از بردگان سقلابی را برای اخته کردن به ارمنستان و سپس 
به ری و بغداد می‌بردند. بدین ترتیب بغداد. قاهره (فسطاط) و فرطبه مراکز اصلی 
استخدام بردگان سفید سقلابی بود. 

E‏ ان که از تسا میانه» مناطق جنوبی روسیه و ماوراءالنهر. این 
برده‌ها را در خوارزم اخته می‌کردند و در سمرفند و بخارا به فروش می‌رساندند. 
آنگاه از این بازارها به پایتخت عباسیان می‌بردند. معتصم ۷۰ هزار غلام ترک خرید 
و آنان را در گارد مخصوص خود به کار گرفت و هنگامی که به آزار و اذیت مردم 
بغداد پرداختند (با انتقال پایتخت) آنان را به سامرا برد. بدین ترتیب بغداد و سامرا 
مراکز استخدام و به کارگیری غلامان ترک بود. 

۳ زنگیان» غلامان سیاه را که نسبت به بردگان سقلابی و ترک» گسترش 
بیشتری داشتند. از نوبه در نیل علیا؛ منومالی, ساحل شرقی افریقا» سودان غربی: 
تال غناء چاد و مراکش می آوردند. این غلامان را در حبشه اخته می‌کردند و در 
بغداد. خوزستان دمشق, قرطبه و قیروان به کار می‌گرفتند. 

قيمت برده به اختلاف رنگ» مهارت کاری و فرهنگ او بستگی داشت. 
سیاهان ارزان‌ترین بردگان بودند. یک برد؛ زنگی ۲۰۰ درهم به فروش می‌رفت. 
کافور که یک برده حبشی بود. در سال ۲ ۸٩۲۳‏ به ۱۸ دینار فروخته شد. در 
حالی که بهای یک زنگی خوب در عمان بین ۳۰-۲۵ دینار در نوسان بود. در سال 
٩۱۲ / ۰‏ م یک کنیز زیباروی به ۳۰۰ دینار فروخته شد. دانستن ساز و آوان 


جامعه عباسی و احوال معیشت ٩۱‏ 


شعر و موسیقی و حرفه و فن بر قیمت کنیزکان می‌افزود. در فرن سوم به سیب 
اهتمام دولت به شئون بردگان» عامل ویژه‌ای برای نظارت بر بازار برده‌فروشی 
تعیین شد. این بازان کاروان‌سرایی چهارگوش و وسیع بود شامل غرفه‌ها و 
مغازه‌هایی برای عرضه برده. 
از دیگر مناطق برده‌خیز هند بود. بردگان هندی را به بلخ و سمرقند می‌بردند. 
شهروندان و اسرای جنگ نرماندی در اروپای غربی» به عنوان برده به مسلمانان 
فروخته می‌ شدند. در غرب. تجارت برده در انحصار یهودیان بود» چنان‌که بازار 
برده‌فروشی در تمام سرزمینهای شرقی در اختیار برخی از مسلمانان قرار داشت. ' 
از ابتدای قرن پنجم هجری بازار برده‌فروشی رو به افول گذاشت و به سبب 
عواملی چند از جمله پایان فتوحات اسلامی و توقف جنگهای مشروع. که 
برده گیری را توجیه می‌کرد. مناطق برده‌خیز از بین رفت. از دیگر عوامل افول 
برده‌داری باید از گرایش سقلابیان به آیین مسیحیت ياد کرد که دیگر به مسلمانان 
فروخته نمی‌شدند. ترکها نیز با گرایش به اسلام خود را از بردگی رمانیدند. بدین 
ترتیب فقط سیاهان باقی ماندند که آنان هم در اثر گسترش اسلام در مناطق 
سیاه‌پوست‌نشین, رو به کاهش شدید گذاشتند؛ زیرا اسلام خود عامل آزادی است 
وبا کستترشن خود دایرة مناطق برده‌خیز را کاملاً تنگ کرد. این مسئله موجب بحران 
جهانی کار شد و گونه‌هایی نوین برای تنظیم کار و نیروی کار به وجود آمد." 
این‌گونه بود که بردگان» یک طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از طبقات اشراف 
آزادگان و موالی به وجود آوردند و در شوون اقتصادی ات نقش بارزی داشتند. 
گذشته از این برای طبقَهُ بردگان در جامعه عباسی اساس تشریعی متمایزی هم بود. 
بدین ترتیب روشن شد که ساختار جامعهٌ عباسی راگوناگونی نژادها؛ رنگها؛ 
> زبانها و طبقات و فراوانی فرق و مذاهب. و ادیان آسمانی و ذمیان شکل می داد. 


۱ متن همان ۱۸-۲" کاهن. همان ۱۱۴-۱۱۲ لومبارد؛ الاسلام فى عظمته الاولی؛ 
۰۱۷۶-۷۵۰ ۲ لومبارد. همان ۱۷۷-۱۷۶. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


پژوهشگر می تواند در نگاه اول. تعدد عناصر این جامعه را سبب اصلی پراکندگی و 
ناهمگونی آن بداند. اما جهانی بودن اسلام و برنامه‌ریزی سازمانهای اسلام برای 
عناصر نژادها و زبانهای مختلف. و نیز دیدگاه فراگیر آن درباره انسان» هر جا زندگی 
کند و از هر نژادی باشد. این امحان را فراهم آورد تا در ایجاد یک فضای تمدنی 
همگون و یکنواخت. که همان تمدن عصر عباسی است. به خوبی از این گونا گونی 
و تعدد بهره برد. همین امر مارا به مطالعه‌ای گسترده و فراگیر وا می‌دارد 
تا مگر بتوانیم با وضوح بیشتری نقش عناصر مختلف ساختاری جامعه عباسی 
را در عرصه‌های گونا گون اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی این تمدن مطالعه و 


موی کی 


فصل دوم 


مجتمعهای مسکونی و جنبش عمرانی و شهرسازی 


فتوحات اسلامی پی درپی» و جستجوی منابم حیات به منظور فراهم نمودن 
معیشت برتر» و درخواست برخی از والیان و امیران از افراد فبایل خویش برای 
مقاومت در پرابر دشمنان و رقیبان» و پیوستن به مرا کز بحث و درس به منظور کسب 
و قمه در ا ن ره از مه کے ات کهموسشت ا کے ع ت 
مهاجرت مردم از جزیرةالعرب و دیگر مناطق به سرزمینهای مفتوحه شد. پرسش 
این است که این مهاجران چگونه و در کجا پرا کنده شدند: در روستاها یا شهرها یا 
اینکه شهرهای جدیدی احداث کردند؟ برای پاسخ به این پرسش بحث خود را به 
شرح زیر پی می‌گيريم: 


الف) ده در عصر عباسی 

۱. ده» قریه و روستا 

اغلب اهالی دهات در مناطق اسلامی» زارعان و کشاورزان از ساکنان اصلی منطقه 
بودند که برخی از آنان مسلمان شده و گروهی نیز اهل ذمه بودند. علت آن 
بود که مردم عرب که از جزیرةالعرب آمدند. همانند امالی عراق. شام و مصس و 
ایران و ماوراءاللهر صاحب تجربه و دانش کشاورزی نبودند. در واقع مسلمانان 
عرب جز برخی فنون محدود کشاورزی چیزی به همراه نیاوردند و کتابها و 
نوشته‌های موجود در زمینه کشاورزی از منابع کلدانی» نبطی و رومی ترجمه 


۳ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


يا اخحذ شد نه از راه تجربه مردم عرب در سایه اسلام. ! 

شماری از قبایل عرب که در مناطق شمالی سرزمین شام و پیرامون دمشق. 
قرط خر ووو و یی و قطن سا عم نز و د ےی 
منطقه راکه پیش از آن فعّال بود و اهالی آنجا را پس از فتح اسلامی رها کردند» برای 
سکونت خویش برگزیدند و افراد این قبایل به کشاورزی و آبادانی زمین پرداختند. ' 

مناطق کشاورزی برای پذیرش تجمعات مسکونی روستایی» وسیع و گسترده 
بود. چه شهرها به وسیله تجمعات مسکونی کوچک و بزرگی احاطه شده بود که 
سرگرم کشاورزی و زراعت بودند. این تجمعات زراعیء روستا نامیده می‌شد و 
نبازمندیهای شهرها را برآورده می‌کرد. دمشق شش روستا داشت. تدس شهر 
کوچکی بود و روستای آن, جبل عامل. ۲ 

ا سار وزرا و یی کو دا ام روت غا زا سود که 
| داشت. در منطقه صنعاء دهات فراوانی وجود داشت. در 
خراسان نیز قریه‌های زیادی بود. در جبل عامل نیز چند قریه نفیس بود و در آنجا 
گردو و عناب به عمل می‌آمد. در اطراف رمله در فلسطین هم چندین قریه قرار 
داشت. عباسیه در مصر یک قصبه بود. در شرق کشور عباسیان نیز فریه‌های زیبایی 
وجود داشت. به نظر می رسد که در فرن چهارم هجری در برخی مناطق» جمعیت 
انبوهی در قریه‌ها سکونت داشته‌اند. «در اقلیم شام قریه‌هایی است که از بیشتر 
شهرهای جزیره بزرگ تر است. با این حال مطابق رسوم» فریه به شمار م اغ 

بدین ترتیب جمعیتهای زیادی در روستاها و قریه‌ها زندگی می‌کردند. 
مقدسی اهالی روستاها را با مردم شهرها مقایسه کرده معتقد است که: «امالی 
توا ها سا ان هه وی وا 


۱. کاهن» همان ۱۱۹. 

۲ بلاذری» همان ۱۵۳-۱۵۰ ابن عساکر تهذ یب تاریخ دمشق. ۱۹۱-۱۸۳/۷. 

۳ اصطخری. مسالک الممالک. ۴۸؛ مقدسی. همان ۱۵۴. 

۴ مقدسی» همان ۶۸ ۸۴ ۰۱۲۲ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۶۲-۱۶۱ ۰۱۷۸-۱۷۶ ۰۱۹۶ ۲۶۰. 
۵. همان ۲۷۳. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ٩۵‏ 


۲ ده و تشکیلات زراعی ۱ 
از منابع عصر عباسی به دست می‌اید که قریه‌ها محل سکونت مردمانی بود که به 
زراعت اشتغال داشتند. این منابع به هنگام سخن از قریه‌ها از باغهاء بوستانها و 
درختان نیز نام برده‌اند. مقدسی آنجا که از قریه‌ها سخن می‌گوید. دربار؛ زراعت 
سخن می‌راند: «یثرب. شهر پیامبر (ص)» بیشتر آن را باغهاء نخلستانها و قریه‌ها در 
برگرفته است. رقه قصبه‌ای است با قریه‌های فراوان و باغها و بوستانهای زباد. 
حَبری در فلسطین. قریهٌُ ابراهیم خلیل است و تا نیم منزلی آن را از اطراف قریه‌هاء 
درختان انگون عناب و سیب فرا گرفته است.» به نظر می رسد روستا که یک منطقه 
زراعی است. یک يا چند قریه داشته است. در کورء سمرفند» منطقه‌ای است که 
(مایمرع) نامیده می‌ شود و در تمامی روستاها بیشترین قریه و درختان را دارد ! 
ابن خردادبه (۳۰۰ هھ / ٩۱۲‏ م) که یک کارمند عالیرتبه در دیوان خراج 
عباسیان بود. مناطق زراعی را تقسیم‌بندی و هر یک را چنان نام‌گذاری کرده تا میزان 
خراج هر یک به آسانی مشخص شود. بر اساس تقسیم‌بندی وی ابتدا استان قرار 
دارد که همان کوره و مرکز منطقه و محل استقرار امیر است. سپس طسوح است که 
به معنای ناحیه و شامل چند روستا می‌باشد. هر روستا چندین بیدر دارد؛ برای 
مثال کوره زوابی سه طسوج. دوازده روستا و دویست و چهل و چهار بیدر ارد 
فقه اسلامی نیز روستاها و مناطق کشاورزی» و اصول بهره‌برداری از زمین. و 
مقررات شرعی بین کشاورزان و مالکان را از نظر دور نداشته به بیان املاک و قریه‌ها 
اقطاع اراضی و چگونگی اقطاع‌داری پرداخته است. در کتابهای فقهی» فصولی به 
این مباحث اختصاص دارد. در این نوشته‌ها راههای تقسیم محصول بین مالک و 
زارع حارث و غارس و حکم هر یک در عقود مزارعه. مساقات و مغارسه تبیین 
شده است. چنان که سهم هر کدام بر اساس فصول سال و مساحت زمین و نیز 
میزان خراج و عشر اراضی بیان شده است. این مطلب بیانگر ارتباط اهالی با زمین و 


۱ همان ۸ ۰۱۴۱ ۰۱۷۲ ۰۲۷۹ ۰-۲۹۹ ۲۰. 
5 ابن خردادبه همان ۲-۶ ۱. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


آبادانی روستا به حضور مردم بوده نشان می دهد که روستاها منبع مالیاتهای فراوان 
و از جمله خراح بوده است. ' 


۳ ده و جنبشهای اجتماعی 

ده به عنوان یک منبع کشاورزی در ميان دو گروه از مالکان تقسیم می شد. یک گروه 
خرده مالکانی بودند که در زمینهای کوچک زراعت می‌کردند و گروه دوم صاحبان 
زمینهای بزرگ یعنی صاحب‌منصبان. حاکمان و کارمندان عالیرتبه دولتی که 
نمی توانستند در قریه‌ها سکونت کنند و به جای آنان افرادی به نام عامل که عهده‌دار 
نظارت جمع آوری عوارض و مالیاتها. و حفظ و نگهداری آسیابها بودند. روستاها 
در فقر و بیچارگی روزگار می‌گذرانید و کالاهای اساسی را به قیمتهای بسیار نازل به 
شهرها می‌داد و در مقابل مایحتاجم خویش را به قیمتهای بس گران و گزاف 
می خرید. چنان‌که نه هیچ‌گونه عدالتی در مبادله کالا وجود داشت و نه نقش 
اقتصادی منظمی به چشم می خورد. همین امر موجب می شد که روستاها برای رفع 
نیازمندیهای خویش روزگار را به سختی و فقر بگذراند. مالیاتهای زیاد موجب 
می‌شد که مردم از روستاها به شهرها فرار کنند یا روستاها منبع تغذیه نیروهای 
اصلی برخحی از شورشهای اجتماعی و دینی می‌شد که احیانا انگیزه‌های اقتصادی 
هم داشت. همین امر بیانگر برخی از شورشهای کشاورزان و جنبشهای سیاسی 
است. همچون نهضت مقنع در خراسان به سال ۱۶۰ ه / ۷۷۷ م» و شورش باطنیان 
با پرچمهای سرخ در جرجان که ۱۶۵ ه / ۷۸۲ م پیروزیهایی را عاید شيعه کرد. و 
شورشهای سال ۱۸۲ هھ | ۸۰۰ در دوره هارون الرشید. و شورش زطها در 
بین‌النهرین سفلی در دور مأمون (۲۱۸ ه/ ۸۸۳ م) و جنبش زنج که وا متا بط 
سال ۲۷۰ ۸ / ۸۸۳ م مقاومت کرد. سپس جنبش سیاسی اجتماعی قرمطیان که از 
محافل پیشه‌وری و بازرگانی آغاز و به روستاها و برخی از شهرها نیز کشیده شد. ؟ 


۱ ماوردی» همان ۱۵۷-۱۴۲؛ کاهن» همان ۱۲۸-۱۲۲. 
۲. کاهن» همان ۱۳۰-۱۲۸ لومبارد الاسلام فی عظمته ... ۱۴۰-۱۳۶. 


جامعه عباسی و احوال معیشت  ٩۷‏ 


هر چند روستاها از جمعیتهای معینی برای سکونت در دهات استقبال کرد 
اما شهرهاء که تمدن اسلامی عموماً و تمدن عصر عباسی خحصوصا در آه فرصت 
شکوفایی یافت. مرکز تلاقی جمعیتهای گوناگون بود. علت شکوفایی و درخشش 
تمدن اسلامی در شهرها آن بود که اسلام دین شهری یا شهرنشینی است بدین معنی 
که دین اسلام در شهر پیدا شد» در شهر رشد و نمو کرد و همواره در آن زندگی نمود. 


ب) شهر در عصر عباسی 
۱. جنبش شهرنشینی پیش از اسلام 
به نظر می‌رسد که جنبش شهرنشینی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. بدین معنی که 
تطور شهرنشینی با غنای منابع افتصادی و وفور آن همچون معادن سرشار و مواد 
اولیه» و راههای ارتباطی و رونق بازرگانی ملازم است. این دقیقاً چیزی است که در 
روزگار ظهور اسلام مشاهده می‌شود. در آن دوره سه اقتصاد وجود داشت که ملازم 
بود با سه مرکز شهرنشینی در سه منطقهٌ مسکونی که جهان آن روزگار را تشکیل 
می‌داد: غرب بربری که سرشار بود از معادن طلا و بازرگانی شرق در انا نفود 
ده ف وا در این منطقه از جهان افتصاد روستایی مبتنی بر اقطاع سیطره 
داشت. به گونه‌ای که شهرها از چشم افتاد و به املاک بزرگ و شبه شهر و قلعه‌ها و 
پنامگاههای حمایتی بدل گشت. 

ایب وتات کد جریا تاه کو موه ان مت ات 
اقتصادی ناشی از قلت معادن طلا و کندی حرکت بازرگانی و انحصار آن در تجارت 
دریایی» و تجمّم و ذخیره طلا در کلیساها و دیرهای قسطنطنیه سوریه و مصر و 
برپایی شهرهای اندک همچون جزیره‌های کوچک مثل اسکندریه. انطاکیه و 
قسطنطنیه در رنج بود. 

منطقه سوم اقتصادی, امپراتوری بزرگ ساسانی در شرق بود که علاوه بر 
منابع نقره و ذخایر طلا در اقیانوس هند و اسیای میانه هم فعالیت تجاری و 
بازرگانی داشت. همین رونق تجاری بود که درکشور ساسانی به شکوفایی شهرنشینی 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


اسامی برخی از انها به «آباد» ختم می‌شد که خود به معنی آبادانی و شکوفایی است. 

هنگامی که اسلام به سوی شرق گسترش می‌یافت. تمدنهایی را در سر راه خود دید که 
4 لے و ۱ ۰ ۳ ۰ 

درشبکه کسترده‌ای از شهرها متمرکز بود. با این حال اسلام خود یک طرح تمدنی بود. 


۲. اسلام و شهرنشینی 
اسلام یک دین تمدنی است که برای تحقق اهداف اجتماعی و دینی خویش به شهر 
نیاز دارد. شعارهای مذهبی که در پیشاپیش آن نماز است. صورت کامل و نمونه آن 
فقط در قالب جماعت اجرا می‌شود. نماز جماعت. برترین گونه انجام عبادت است 
و اولویت نخست جماعت و امت اسلامی نماز جمعه. اقامه نماز جماعت و 
جمعه محتاح مساجد جامع در شهرها و مراکز عمده شهری است. هیچ شهری 
شهر نمی‌شود مگر اينکه دارای منب و نماز جمعه و جماعت باشد. لازم است 
صدای اذان در هر نماز در سحرگاهان و هنگام افطار در ماه رمضان به گوش موّمنان 
برسد. بر این اساس دعوت اسلام برای اقامه نمازهای جمعه و جماعت که مردم 
حومه و اطراف می‌بایست در آن شرکت نمایند» دعوت صریح و آشکاری است. 
عمر بن خطاب در نامه‌های خود به والیان عراق و مصر فرمان داد که برای مردم 
شهرها و فبایل مساجد جداگانه‌ای ا مطابق فتوای ابوحنیفه «نماز جمعه 
اختصاص به شهرها دارد و نمی‌توان در روستاها اقامه کرد»؛ زیرا شمار نمازگزاران 
تن نشکا ا اج ی اس شمار مرک است که غل دز اسک ت 
دازنن.1 نماز خمعه را تمی گران فرادی اقامه کر و واعت است بخ اقا هی ین 
OEE‏ یه تاش LE‏ 

علاوه بر این تاریخ اسلام سرشار است از ما تفت سکونت شهروندان و 
اقطاع اراضی. و مرابطه (مرزبانی) در سرحدات کشور اسلامی که اندک اندک به 
شهر تبدیل ی شهری اسلام در نمونه‌های دیل تحقق یافت: 


۱ لومبارد هما ۱۱۱-۱۰۹ ۲ این عساکر» همان ۲۳/۱. 


۰۲۷-۲۵۸۵ ماوردی. همان ۱۰۳. ۹ حلی. مختصر نافع.‎ Ê 
.\o¥ ات رسته اعلاق النفیستة‎ ۱۰۰.٩۷ بلاذری» همان ۱۸۲-۰ این خردادبه همان‎ .۵ 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۹۹ 


۱. یشرب نخستین الگوی شهر اسلامی 
بارزترین تأکید تاریخی بر شهری بودن اسلا اقدام رسول خدا (ص) در نخستین 
سال مجرت برای پیاده کردن طرح جامع شهر یثرب بود. آذ حضرت با صدور 
منشور حکومتی خویش روابط فیمابین ساکنان پایتخت اعم از مسلمانان مهاجر و 
انصان و بهودیان را سامان داد و با تدابیری چند نهضت عمرانی این شهر را طراحی 
و اجرا کرد. ابتدا با تأکید بر این نکته که مومنان شهر یثرب. امّت واحده‌ای را تشکیل 
می‌دهند به تقویت و تأکید پیوندهای اخوت و شهروندی پرداخت. آنگاه موژسسات 
عمومی همچون مسجد جامع و سقیفه‌ها را ساخت. سپس شهر را به چند محله 
تفسیم و به هر قبیله اجازه داد تا در محدوده محله خود ازادانه زمینها را در میان 
افراد خویش تقسیم کنند. این اقدام پیامبر (ص) در جهت سازگاری طبیعت قبیله‌ای 
و تأکید بر صله رحم (پیوندهای خویشاوندی) در چهارچوب عقد اخوت ایمانی در 
میان سا کنان جدید شهر صورت می‌گرفت. از سوی دیگر زمینهای وسیع دیگری نیز 
به دستور حضرت به برخی نمازها همچون نماز عید احتصاص یافت. ساخت بازار 
مسلمانان علاوه بر بازار بهودیان و اجرای قانون نظارت بر بازارها» و نظافت شهر از 
طریق طراحی و اجرای خیابانها و کوچه‌ها. و ساخت خانه‌های بزرگ و دارای 
توالت. و نیز اختصاص چند حجره با ورودی اخبتصاصی به هر منزل از دیگر 
برنامه‌های عمرانی پیامبر (ص) در یثرب بود. خانه‌های زنان پیامبر (ص) به شکل 
مربع بود و بین ۴ تا ۵ ذراع مساحت داشت و دارای یک ورودی بود که به غرفه‌ای 
منتهی می‌شد. مساحت این غرفه از ۳ تا ۵ ذراع کمتر نمی‌شد. شهر پثرب را یک 
خندق و یک دیوار در بر می‌گرفت. طول این خندق ۱۲۰۰ ذراع بود. پادگان سپاه در 
خارج شهر بود و مقداری با آن فاضلهد تیار 

پرای تأمین آب پیامبر (ص) چاهی حفر و آن را وقف مسلمانان کرد. در 
زمینه خدمات بهداشتی» خیمه‌ای در مسجدالنبی (ص) بر پا شد که به مداوا و 
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اختصاص داد که از اماکن پر ازدحام و رفت و آمد مردم دور بود.! 

بدین ترتیب رسول خدا (ص) الگویی از شهر اسلامی را فرا روی مسلمانان 
قرار داد. این شهر توسط جانشینان پیامبر (ص) حفظ شد و شهرهای جدید را بر 
ای ال و ی ی هفایق ان کرد بات 


۲ سرعت پیدایش شهرها در مناطق اسلامی 
پیشروی اسلام در مناطق مختلف جهان و فتح سرزمینهای جدید با جنبش شهری 
سریع همراه بود. این جنبش از نظر تعداد و کثرت جمعیت شهرها به مراتب سریع تر 
از پیدایش شهرهای اروپایی در همین برهه تاریخی بود؛ زیرا در این قاره فقط چند 
شهر وجود داشت که جمعیت آن به ده هزار نفر می‌رسید پا به سختی از آن 
می‌گذشت. این در حالی بود که جمعیت شهر بصره از ۶۰ هزار نفر در پایان دوره 
خلفای راشدین به ۶۰۰ هزار نفر پس از چهل سال رسید. ' 

اگر از چند شهر اسلامی که مهم‌ترین و عمده‌ترین شهرهای جهان اسلام 
است نام ببریم و تاریخ تأسیس هر یک را مورد ملاحظه فرار دهیم در خواهیم یافت 
که دین اسلام» دین شهری است و با انتشار آذ در نقاط مختلف عالم» جنبش 
شهرسازی نیز سرعت گرفت. ملاحظه کنید: بصره در سال ۱۴ ه/ ۶۳۵ م؛ کوفه در 
سال ۱۷ ه / ۸۶۳۸؛ فسطاط در سال ۴۵ ه / ۶۶۵م؛ واسط در سال ۷۵ھ / ۶۹۵ م؛ 
قم در سال ۸۳ ۵ ۷۰۷ م؛ فرطبه در سال ۹٩۸ھ‏ / ۷۱۹ م؛ عسکر در مصر در سال 
۳ هھ / ۷۵۰ ؛ بغداد در سال ۱۳۵ ه/ ۷۶۲ م؛ فاس در سال ۱۹۲ ه / ۱8۸۰۸ 
سامرا در سال ۲۲۱ ۸۶۹/۵ م؛ فطایع در سال ۲۵۶ ۸ / ۸۶۹ م؛ قاهره در سال ۳۵۸ ه 
۱ مراکش در سال ۴۴۴ ۱۰۶۳/۸ م؛ حله درسال ۴۹۵ ۱۱۰۲/۵ ع؛ رباط در 
سال ۵٩۳‏ ه/ ۱۱۹۶ م ...۲ 


۱ أبن رسته» همان ۶۶-۶۴ باقوت. همان ۸۶/۶ سمهودی وفاء الوفاء ...۰ ۳۲۶/۱ 
٩۷۶۵-۰۷۵۷ ۶ ۵ ۲‏ ۴/۳ ۸۱؛ عشمان. المد ينة الاسلامي ۶۴-۵۱ 

۲ کاهن» همان ۱۳۳-۱۳۰؛ عثمان. همان ۶۶ 

8 ا اثیره همان» ۳۵۱1/۱ ياقوت» همان» ۳4۷/۴ عثمان» همان ۵۵. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۱۰۱ 


این علاوه بر شهرهایی است که در مرتبه دوم يا سوم فرار دارند و افزون بر 
شهرهای پیش از اسلام که در دوره اسلامی دوباره ساخته شدند یا توسعه یافتند؛ 
مثل یثرب. دمشق و فرطبه که به دست مسلمانان تقسیم‌بندی و سازماندهی شدند 
ا شاه رون که نیارکوا رما سا ری ند 
فیروان از شهرهایی است که در کنار قرطاجنه قدیم به دست مسلمانان بازسازی 
شد. علاوه بر این شهرهای دیگری هم وجود داشت که مسلمانان در ابتدا در حاشیه 
ان سکونت گزیدند و با ساکنان اصلی در هم نياميختند. محله‌هایی که در حاشیه 
شهرها به وجود آمد» رَبَض نامیده شد و دارای قلعه» مسجد جامع و بازار بود. بدین 
طریق بود که شهرهای دوگانه‌ای در مرو» بلخ» بخارا» و سمرقند به وجود آمد. این 
نوع شهرها در مناطق شرقی خلافت عباسی» آنجا که هنوز شهرهای ایرانی استوار 
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۲ شیوه ابتکاری در ساخت شهرهای اسلامی 

که تحدید بنا کردند و چه شهرهایی که توسعه دادند -یک شیوه اصیل و کاملا 
واضح در پیش گرفتند. شیوه مسلمانان در بنای شهرها نه تداوم شیوه‌های 
شهرسازی مردم جزیرةالعرب بود و نه استمرار شهرسازی مناطقی که به فتح 
اسلامی درآمد؛ در نتیجه مسلمانان در اين کار از پیشینیان متأثر نبودند و آنچه در این 
باره از اقوام و ملل قبلی گرفتند. عرّضی بود؛ زیرا دین اسلام شهر را بر اساس اصول 
و شیوه‌های مذهبی خود شکل داد. ضرورت داشت که مطابق تعالیم دینی در 
ساخت شهرهای اسلامی دو چیز اساسی مراعات شود: مسجد جامع بزرگ و بازار. 
این علاوه بر دارالاماره و بیت‌المال بود. از سوی دیگر تأمین امنیت شهر به وسیله 


قلعه و دیوار نیز ضروری می دمود. پژوهشکران به دو نوع ھر اناز کرد اند یی 


۱ یعقوبی, البلدان. ۰۲۷۶ ۰۲۸۰ ۱۲۹۳-۲۹۲ لومبارد. همان ۱۱۸. 


تمد اسلامی در عصر عناسیان 


نوع شهرهایی که بدون نقشه و طرح قبلی بر پایۀ توسعه و تراکم جمعیت به وضع 
موجود افزوده می‌شود تا مهاجران و ساکنان جدید را در خود جای دهد. این 
وضعیت در شهرهای اسلامی پیش نیامد. نوع دوم شهرهایی که بر پایه طرح و نقشه 
قبلی و مطابق اهداف سیاسی و اجتماعی معینی که مستلزم انتخاب مکان امن و 
وت ان ای اتا خی اوه این ھا جا ا تس شود که 
علاوه بر دارا بودن شرایط سکونت و اقامت معین» ویژگیهای لازم برای تحقق 
اهداف مورد نظر را نیز داشته باشد. این نوع شهر بر پایه شیوه ابتکاری. مسلمانان 
ساخته می‌شد. هر چند برخحی اختلافات در جزئیات دیده می‌ شود اما خطوط کلی 
واحدی در همه شهرهای اسلامی مشاهده می‌شود. همین امر مقایسه شهر اسلامی 
با شهرهای اروپایی و بیزانسی را از لحاظ طراحی و نقشه غیرقابل قبول می‌سازد. ! 

شاید یثرب مثال خوبی باشد. در دوره اسلامی برخی تعدیلات اساسی به 
وسیله ساکنان عرب و به اشاره رسول خدا (ص) در این شهر صورت گرفت. این 
نشان می دهد که مسلمانان در تأسیس شهرهای خویش مطابق تعالیم و خواسته‌های 


دین» شیوه ابتکاری حود را پیمو ده‌اند. 


۳ پیدابش شهرها و تحول تاربخی دولت اسلامی 

جدید. و توسعه شهرهای قدیمی و بازسازی شهرهای ویران همراه بود. هرگاه 
حکومت جدیدی بر پا یا دوره جدیدی شروع می‌شد يا گروه و خانواده‌ای به قدرت 
می رسید» پایگاه یا پایتخت حد ید ی برای خود می‌ساخت تا علاوه بر ا کید پر 
قدرت» موجودیت سیاسی آن را نیز محقق سازد. بدین ترتیب تاریخ اسلام سلسله 
به هم پیوسته‌ای از تاسیس شهرها یا نهضت شهرسازی مداومی است که بخشهای 


۱. کاهن. همان ۱۴۳-۱۳۱ عشمان» همان ۷۱-۷۰١ ۰۴٩‏ ۱۲۹-۱۲۶ 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۰۳ 
به وجود آورده است. این جریان از زمانی شروع می‌شود که یثرب در عهد رسول 
خدا (ص) به عنوان نخستین پایگاه اسلام و پایتخت دولت اسلامی انتخاب. و 
مدینه یا مدينة الرسول نام گرفت. سه تن از خلفا و جانشینان پیامبر (ص) نیز این 
شهر را مقر و پایتخت خویش قرار دادند تا اينکه شهرهای دیگری به سرعت و 
پی‌درپی در همه مناطق جهان اسلام ساخته شد و از نظر مکان و جمعیت روبه‌رشد 
بود. پیدایش شهرهای جدید بر اساس اهداف مختلف و انگیزه‌های معین بود. آنگاه 
توافت 0 مرها اما رونت رش رم ان شی‌های ا ار 
حسب اهداف تأسیس به سه دسته تقسیم کرد: 

۱ شهرهای نظامی که مدن همجرت و امصار نامیده شد. 
۲ شهرهای عواصم یا پایتخت دولتهای جدید. 
۳ شهرهای مذهبی که پیرامون مشاهد مقدس به وجود آمد. 


۱. شهرهای نظامی و محرتگاهها 

ضرورتهای نظامی به منظور تأمین فتوحات اسلامی در خارج جزیرةالعرب ایجاب 
می‌کرد که مسلمانان پایگاههایی برای سپاهیان و رزمندگان خود در حد فاصل 
بثرب. پایتخت اسلامی» و مرزهای دشمن یعنی در مقابل سرزمینهای مورد نظر 
برای انجام فتوحات ایجاد کنند. این اقدام در عصر خلفای راشدین و آغاز فتوحات 
اسلامی بود و در اثر آن شهرهای بصره کوفه و فسطاط ایجاد شد. در عین حال 
ایجاد پایگاههایی برای اقامت نظامیان به منظور حمایت از سپاهیان مسلمان و 
اموال آنان از تجاوز مردم بومی در دوره‌های اموی» عباسی و فاطمی نیز تداوم 
یافت. بر این اساس شهر قیروان در شمال افریقا؛ و دهها شهر دیگر در مرزهای کشور 
اسلامی با بیزانس ایجاد شد. همچنان که شهرهای مراکش و رباط در مغرب به 
همین منظور ساخته شد. این نمونه‌ها بیانگر ان است که پیدایش شهرهای اسلامی 
با تطورات تاریخی دولت اسلامی همراه بوده است. بحث را با سخن از هر یک از 
این شهرها پی می‌گیریم تا شیو اسلامی در طراحی و ساخت انها روشن شود: 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


نقشه بصره در سال ۴ ه/ ۶۳۴ م به دست عتبة بن غزوان و به فرمان خلیفه 
دوم عمر بن خطاب, انجام شد. جای شهر را بر اساس اصلی انتخاب کردند که 
شحص خلیفه بر آن تأکید ورزیده بود. عمر دستور داد که شهرهای خارح از 
جزیرةالعرب در مناطقی ساخته شود که بین آنها و جزیره» آب يا دریا فاصله نیندازد 
تا عنداللزوم پایتخت خلافت بتواند بدون موانع آبی به یاری شهرهای جدید 
بپردازد و بدانجا نیروی نظامی گسیل دارد. علت اصلی ان بود که مردم عرب تجربه 
دریانوردی نداشته با فنون عبور از آبهای روان آشنا نبودند به همین دلیل بصره در 
غرب فرات و در سمت بیابال ساخته شد. 

مسجد جامع و دارالاماره هسته مرکزی شهر بود. سپس برای هر یک از قبایل 
عرب زمینی در پیرامون مسجد اختصاص یافت. عرض خیابان اصلی شصت دذراع 
خیابانهای فرعی ۲۰ ذراع و کوچه‌ها هفت ذراع بود. در هر مرحله اصطبلی برای 
ااا کرس ي بدا مر دگان احتصاص یافت. در ابتدا خانه‌های بصره از نی 
ساخته شد تا در صورت لزوم کندن و حمل آن آسان باشد تا اینکه در دوره امارت 
ابوموسی اشعری ما بین سالهای ۱۹-۱۷ ھ / ۶۴۰-۶۳۸ م مسجد را از خشت وگل 
ساختند و خانه‌ها را به جای نی از خشت. آجر وگل بناکردند. 

بصره در دوره عبدالله بن عامر ۳۶-۲۵ ه | ۶۵۷-۶۴۶ م متحول و جز سوق 
المربد بازارهای دیگری برای شهر ساخته شد. در دوره زياد بن ابیه شهر توسعه 
یافت و علاوه ا قبلی بازار ۳ برای ان ساختند. در همین دوره بود 
که مسجد جامع و دارالاماره را با آجر و گچ تجدید بنا کردند. بدین ترتیب بصره از 
یک اردوگاه جنگی به یک شهر دارای کوی و برزنٍ مشخص و ویژگیهای متمایز 
شهری بدل شد و با حوادث تاریخ اسلام گره خورد. " جمعیت شهر رو به فزونی 
داشت؛ چنان که در دورهُ خلافت امام علی (ع) ٥‏ هزار نفر و در سال ۶۴ هجری 


۱. یعفوبی. همان ۳۵ ۲۳ ۳؛ این حوقل. صوره الارض. ۲ ماوردی» همان ۲۰۳ 
باقوت. همان ۴۹۳۴-۴۹۰/۴. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۰۵ 


۹ ھار ف ج معت داشت اس رقم در دوره حجاج بن یوسف ثقفى 
(۹۵ ه/۷۱۴م) از مرز سیصد هزار نفررگذشت.! 

کوفه نیز در ابتدا بنا به دلایل نظامی ساخته شد. خلیفه دوم به سعد بن ابی 
وقاص. فرمانده نیروهای اعزامی به ایران» فرمان داد که مکانی برای همجرت و 
نزدیکی فرات پیاده کرد و سپاهیان را در آنجا سکونت داد. نیروهای سعد خانه‌های 
خود را از نی ساختند. مسجد نخستین محلی بود که ساخته شد. انگاه دارالاماره و 
مع اا رو رد وی ا ا سای ی تساو 
مسجد طراحی و پیاده کردند. عرض خیابان اصلی ۴۰ ذراع و خیابانهای فرعی را 
۰ دراع و کوچه‌ها را ۷دراع فرار دادند. ۵ ۱ راه از مسجد کوفه منشعب می شد. 
بعدها خانه‌ها را از خشت ساختند و معماران ایرانی بر کار ساخت آن نظارت 
می‌کردند. بعد ها امام علی (ع) این شهر را پایتخت خلافت خود کرد و عشق خود به 
این شهر را در عبارتی این‌گونه بیان نمود: « کوفه گنج ایمان و راه اسلام و شمشیر 
خدا» و تیر اوست که در هر جا بخواهد. قرار می‌دهد.»۳ 
املاک و ضیاع قدیمی همچون قادسیه. حیره و خورنق در برگرفته بود. این شهر نیز 
بر مبنای همان اصلی که عمر بر آن تأکید داشت, یعنی عدم فاصله آبی بین آنجا و 
مدینه, پایتخت خلافت, در کناره بادیه ۳ 

در دوره امارت زیاد بن ابیه در سال ۵۰ هجری خانه‌های کوفه از خشت 
به آجر بدل شد. مسجد شهر نیز متحول شد و ستونهای آن را از کوههای اهواز 


اوردند و صحن ان را از سنگریزه پوشانید ند. بد ين تر لیب مسجد کوفه بر رار 


۱ عشمان. همان ۰۵٩‏ ۶۷-۶۶ 

۲ یعقوبی. همان ۲۳۶ یاقوت. همان ۴/ ۴۹۴. 

۳ این فقیه. مختص رکتاب البلدان. ۱۶۳ ماسینیون. خطط الکوفق ۲۸-۲۷. 
۴ این حوقل. همان ۱۲۱۵ ابن اثیر» همان ۵۲۷/۲. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


و زیباترین مسجد جهان اسلامی گردید. ! 

زندگی اجتماعی درکوفه و از روابط و مناسبات فبیله‌ای به ارتباطات 
مدنی و وابستگی به جامعه شهری جدید تبدیل شد؛ چنان که انتساب به کوفه از 
انتساب به قبیله مهم تر گردید و تیره‌های قبایل به اختلاف محل اقامت خویش به 
شهری منسوب شدند که در آنجا زندگی می‌کردند؛ برای مثال «تمیم الکوفه» و 
«تمیم البصره). همچنین تیره‌های دیگری از قبایل ازد» ربیعه و مضر نیز هر یک به 
شهری منسوب شدند که در آن زندگی می‌کردند: برخی منسوب به کوفه و برخحی 
دیگر منسوب به بصره. ' 

رزمندگان کوفه در دوره عمر چهل هزار در روزگار زیاد بن ابیه شصت هزار نفر 
بودند. در حالی که در عصر امویان پنجاه هزار خانه از اعراب ربیعه و مضر و بیست 
هزار خانه از دیگر مردم عرب بود. در همین دوره اهالی یمن که جمعیت انان در 
کوفه دوازده هزار نفر می‌شد» شش هزار خانه در این شهر داشتند. این مطلب 
نشان‌دهنده افزایش رو به تزاید جمعیت کوفه و استفرار زندگی شهری در آن است. ۲ 

شهر فسطاط نیز بر همین منوال در سال ۲۱ھ / ۶۴۱ م ساخته شد؛ زیرا پس 
از فتح اسکندریه و اخراج رومیان. مسلمانان به دلیل مشکلات ارتباطی نتوانستند 
در این شهر سکونت کنند. لذا در مصر پایگاهی اسلامی برای خود برگزیدند تا په 
راحتی بتوانند از طریق خشکی با جزیر:ة‌العرب ارتباط داشته باشند. این مکان بین 
نیل و مقطم در شمال مجتمع مسکونی «بابلیون». که یک شهرک یونانی رومی بود؛ 
به صورت قلعه در یک موقعیت استراتژیک در دهانه دلتای نیل ساخته شد. این مقر 
اسلامی جدید, فسطاط نامیده شد. احتمال می‌رود این نام از آنجا گرفته شده باشد 
کرد غریب هر هری ر طا ر اعتیان نکر ان اس که چرن کی 
و خحرگاه عمرو بن عاص» فرمانده فتح مصر در این منطقه قرار داشت و عرب» 
خیمه و خرگاه را فسطاط می‌گویند» شهر جدید را بدین نام خوانده باشند. 


۱ مقدسی. همان ۱۱۶؛ یاقوت» همان ۴۹۳-۴۹۲/۴. 
۲ این فقیه» همان ۰۱۷۱-۱۷۰ ۳ یافوت. همان ۴۹۲/۴. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰۷ ۱ 


این شهر چنان منطقه‌بندی شد که هر یک از قبایل عرب در محله مخصوص 
خود مستقر شوند. خانه‌های صحابه و مسجد جامع عمروبن عاص در مرکز شهر بنا 
شد. ابعاد این جامع بزرگ ۵۰ × ۳۰ ذراع بود. چندین انبار اسلحه و مهمات. و کالا 
نیز در فسطاط ساخته شد. کم کم بناهای شهر توسعه یافت و طبقات متعددی بر ان 
افزوده شد؛ چنان‌که برخی خانه‌ها پنج یا شش طبقه و حتی بیشتر بود. فسطاط تا 
سال ۱۳۲ ه / ۰ م که شهر «عسکر) در کنار ان ساخته شد. مرکز این سرزمین بود. 
شهر عسکر علاوه بر مسجد جامع بزرگ یک قصر و چندین بازار داشت. این دو شهر 
هسته اصلی شهر قاهره بود که به تفصیل از چگونگی تأسیس و تحولات آن سخن 
خواهیم گفت. ' 

هنوز نیم قرن از همجرت رسول خدا (ص) نگذشته بود که اسلام از غرب. در 
مناطق افریقایی توسعه پیدا کرد. پرچمدار پیشروی اسلام در این سرزمین. عقبة بن 
نافع بود که در سال ۴۸ ۸ / ۶۶۸ م بر قبایل بربر ظفر یافت. او که این مأموریت را از 
طرف امویان بر عهده داشت» درصدد برآمد که مکانی را برای حفظ جان و مال 
سیاهیان خود از تجاوزات بومیان منطقه برگزیند. عقبه «قیروان» را که از دریا فاصله 
داشت و از دسترس رومیان دور بود» مکان مناسبی تشخیص داد و آن را همان گونه 
که از عنوانش برمی آید. منطقه دفاعی یا حمایتی نیروهای خویش ساخت. قیروان 
بر راه واحه‌های افریقا نیز سیطره داشت. عقبه یک مسجد و دارالاماره‌ای در آنجا 
ساخت و برای هر یک از قبایل قریش مضر ربیعه و فحطان محلی اختصاص داد تا 
در آنجا ساکن شوند. زمینهایی نیز به ایرانیان خراسانی که همراه او بودند به اقطاع 
داد. همچنان که پس از تکمیل شدن بناها اعات قیروان به سال 0۵ ه | ۶۷۵ م 
گروههایی از مردم بربر و رومیان را در آن اقامت داد. 

در سال ۱۴۴ ۷۶۲/۵ محمد بن اشعث خزاعی دیواری از خشت وگل به 
دور شهر کشید. ده سال بعد دیوارها و جامع بزرگ قیروان تجدید بنا شد. در دوره 


۱ یعفوبی. همان ۳۳۰؛ این رسته» همان ۱۱۶؛ باقوت. همان. ۲۶۵-۲۶۱/۴؛ لوم‌ارد» 
همان ۰۱۲۱ 


اغلبیان (۲۹۵-۱۸۴ ه / ۹۰۹-۸۰۰ م) این شهر از نظر عمرانی و جمعیتی متحول 
گردید. قصر قدیم که به عباسیه موسوم بود و فرستادگان شارلمانی در انجا مورد 
تال فا کر فا ور شم سا هل و بر شا خا وو هاش 
آن دگرگون گردید. میدانی هم برای انجام مسابقات اسب‌دوانی اختصاص یافت. و 
اماف کی ا یر ورام فا ال رون انب هه وی 

در اینجا لازم است از شهرهای فراوان ثغور یاد کنیم که در سرزمین شام 
ساخته شد و نقش نظامی- دفاعی مهمی ایفا کرد و بعدها ضمن حفظ موقعیت 
خویش درنقشه جهاد اسلامی در طول بیش از چهار قرن» به صورت مرا کز مسکونی 
پرتراکم E‏ 

جهاد اسلامی که به منظور گسترش دین انجام می‌شد» همواره یک منبع مهم 
جنبش شهری بود. در فرن پنجم هجری در کنار شهر قدیمی اغمات. که به بربرها 
اختصاص داشت. در دامنه کوههای اطلس و در سی کیلومتری اغمات. شهر 
مراکش در مغرب تاسیس شد؛ ژیرا مرابطون که به زندگی بیابانی عادت داشتند 
نتوانستند در اغمات که یک شهر کوهستانی و سردسیر بود. زندگی کنند. از سوی 
دیگر این شهر گنجایش مهاجران مرابط (مرزبان) را نداشت. از اين رو یوسف بن 
تاشفین در سال ۴ ۱۰۵۳ ساخت شهر جدید (مراکش) را آغاز کرد. مردم که 
بیش از یک سال در خیمه‌ها ان می‌کردند» به خانه‌سازی پرداشتند. مقر 
حکومت. پادگان سپاه» بازارهای وسیم و سرشار از کالا و مساجد با مناره‌های بلند 
ساخته شد. این شهر در پایان فرن ششم هجری در عصر فرمانروایی موحدون به 
اوج شکوفایی رسید و مساحت آذ به چهار فرسخ از طول و عرض بالغ می‌شد. ۳ 

شهر رباط در سال ۵۹۳ ۸/ ۱۱۹۶ م در ساحل مغرب برای انجام مأموریتهای 
نظامی ساخته شد. هدف اصلی ارسال کمک به اندلس بود. این منطقه نزدیک ترین 
نقطه مراکش به اندلس بود. اسم این شهر را از وظیفه‌ای که بر عهده آن بود و به 
۱ یعقوبی» همان ٩۳۴۷‏ یاقوت. همان ۴۲۱-۴۲۰/۴؛ لومبارده همان ۱۲۴. 


۲ این فقیه» همان ۱۱۳ ابن حوفل. همان ۱۶۹-۱۶۶ 
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عنوان یک مرکز مرابطه (مرزبانی) ساخته شد؛ گرفته. آن را رباط نامیدند. رباط را 
یعقوب المنصور خلیفه موحدی» ساخت. او در این شهر مساجد. مدارس, کاخها 
خانه‌ها و دکانها ساخت و آن را به چندین محله تقسیم و هر محله را به گروهی از 
ساکنان همچون صنعتگران. کاتبان بازرگانان و ادیبان اختصاص داد. بدین ترتیب 
رباط به سبب موقعیت جغرافیایی و بازرگانی و نیز نهضت فرهنگی خویش یکی از 
ثروتمند ترین شهرهای اسلامی گردید. ! 

ملاحظه می‌شود که نمونه‌های فراوانی از تبدیل اردوگاههای نظامی به 
شهرهای اباد در جهان اسلامی وجود دارد. این نشان می دهد که جهاد و فتوحات 
مداوم و سپس دفاع از کیان اسلامی عامل مهمی در جنبش شهرسازی در جهان 
اسلامی بوده است. 


۲ شهرهای عواصم یا پایتخت دولتهای جد ید 
شرایط سیاسی موج بگردید که در دوره‌های مختلف از روزگار رسالت پیامبر ا کرم (ص) 
و در پی آن دوره خلفای راشدین» سپس عصر امویان و آنگاه تشکیل خحلافت 
طولانی‌مدت عباسیان و تقسیم کشور پهناور آنان به دولتها و امارتهای کوچک. 
تشکیل دولت امویان در اندلس و برپایی خلافت فاطمیان در مصر؛ دولتها و 
سلسله‌های مختلف در جهان اسلامی یکی پس از دیگری زمام امور را بر عهده 
گیرند. پیدایی این دولتها که به لحاظ تاریخی در پی یکدیگر به قدرت می‌رسید ند 
به دو مسئله مهم منجر شد: پیدایش شهرها همزمان با تحولات تاریخی دولتهای 
اسلامی» و تأسیس شهرهای مهم عواصم به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی دستگاه 
خلافت و دولتهای مستقل. از جمله باید به شهرهای مهمی چون دمشق. واسط 
بغداد» قرطبه فاس» سامرا قاهره» حله و مانند آن اشاره کرد. 

در واقع عوامل سیاسی و شرایط امنیتی و اجتماعی موجب شد که 


۱ حسن ابراهیم حسن» همان 9/۳ ه ۱۶ ۰ ۶ کاهن. همان ۲۵۷-۲۵۶ . 
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رسول خدا (ص) مرکز دعوت خویش را به یثرب و امام علی (ع) پایتخت خود را به 
کوفه منتثل کنند. معاویه نیز دمشق را پایتشت دولت خود قرار داد. عباسیان نیز 
ضروری دانستند که پایتیخت خود را در محلی دور از شام اموی» و کوفه و هاشمية 
علوی بر پا سازند. بر این منوال عواصم و حواضر (شهرهای بزرگ و مهم) به وجود 
آمد که چون محل استقرار حا کم و تخت سلطنت بود. مصر (ج: امصار) نام گرفت. ! 
به همان میزان که مرکز استقرار حاکمان و امیران فزونی گرفت. پیدایش شهرهای 
مهم و بزرگ» که در تأسیس وزات ان تعالیم و دستورات اسلامی مراعات می شد» 
افزایش یافت. چنان‌که دمشق به رغم قدمت تاریخی و تمدن استوار و ریشه‌دار 
خود که به دوره آرامیان باز می‌گردد. و البته برحی آنجا را «دار نوح نبی» و شماری 
«ارم ذات العماد؟ دانسته‌اند؟ وقتی اسلام به آنجا پا گذاشت. مسجد جامع را در 
مرکز شهر برقرار ساخت. کلیسا و مقام یحیی پیامبر نیز بخشی از مسجد شد. 
دارالاماره و خانه‌های خلفا و امرا مسجد را در برگرفت و از هر طرف راهی به بازارها 
نود شد. معاویه از ابتدای امارت خویش در شام. قصر خضراء (کاخ سبز) را در 
دمشق ساخت. او محرابها» مقصوره‌ها پاسبانان و نگهبانهایی را برای خود به وجود 
اوو اه ولید بن عبدالملک مسجد جامع را بالا برد و اموال فراوانی صرف آن 
کرد؛ چنان‌که گویند: معادل سه بار خراج دنیا می‌شد و هزینه سبزی کارگران در طول 
مدت ساخت مسجد بالغ بر شش هزار دینارگردید. امویان اب را به تمامی خانه‌ها» 
حمامها و کوچه‌ها رساندند؛ اما به دلیل مساحت زیاد زمینهای مزروعی آبهای 
کشاورزی هم مطابق نظام و قاعده معینی توزیع می‌شد. در نتیجه دمشق مرکز 
مهم تولید محصولات کشاورزی و صنعتی گردید. اما در عصر عباسی که سرزمین 
شام به یک منطقه تحت فرمانروایی این لله ( دمشق به شهر درجه دوم 


ا معد سی همان ۳۵ ۴۸-۷؟ متز همان» TFN‏ 
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واسط در سال ۷۵ ه / ۶۹۵ م به عنوان مرکز اداری و سیاسی حجاج بن 
پوس ی در میانه راه کوفه و یصره ساعته خن تا این رالی آموی یت اند هر چه 
بهتر بر هر دو شهر نظارت کند. حجاج واسط را در یک موقعیت روستایی سرسبز 
ساخخت: و عملیات ساشتمانی و غمرانی آذ‌را با ساخت مسجد. و دیگر تاسیسات 
شهری تکمیل کرد. هنگامی که حجاج از یکی از اهالی درباره ویژگیهای منطقه 
پرسید و در جای واسط توقف نمود. آن مرد در توصیف شهر جدید چنین گفت: 
(بهشتی است که در مان حماة و که قرار دارد و آن دو بر او رشک می‌برند و 
رودخانه‌های دجله و فرات پر آن می‌بارد.» ۱ 

مدیریت اسلامی در ساخت شهرها بسی قدرتمند بود؛ چنان‌که قرطبه» شهر 
کوچک رومی» پس از ورود مسلمانان و انتقال والی اموی در سال ۱۰۰ ۷۱۹/۵ از 
اشبیلیه بدانجا به صورت یک شهر بزرگ درآمد. والی اموی دیوارهایی دور شهر 
ساخت و پل انجا را ترمیم کرد و مسجد. بازارها و قصرهایی بنا کرد و قرطبه به 
تدریج بزرگ شد. 

در شمال فرطبه مدينة الزاهراة ساخته شد. امیر اموی حدود صد هزار کارگر 
برای ساخت این شهر استخدام کرد. فرطبه در فرن چهارم هجری با حومه خود یک 
مرکز مهم سیاسی اداری با نظم و توسعه خاص بود و بیش از نیم میلیون نفر 
جمعیت داشت. 

شهر فاس در مغرب به سال ۱۹۲ ه / ۸۰۸ با آمدن ادریس دوم فرزند 
پایه گذار ادربسیان ساخته شد. علت ساخت این شهر عوامل اجتماعی در درجه 
اول و سپس اهداف اداری بود. امیر ادریسی قبایل مهاجر عرب ازد. بحصب و 
سایرین را در این شهر سکونت داد. بدین ترتیب که با آنان از شهر ولیلی به این 
مکان که جایگاه وسیم و مناسبی بود. منتقل شد. وی در فاس یک مسجد جامع» 


۱. انن ققبف همان ۳ انن حوفل. همان ۰۲۱۵ لومبارد؛ همان» 11۳ 
۲ یعفوبی. همان ۳۵۴ این حوقل. همان ۱۱۰۸-۱۰۷ یاقوت. همان ۲۴/۴ ۳. 
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دارالاماره. چند بازار» و کارگاههای ضرب سکه و نیز درباری همچون دربارهای 
شرقی ساخت و شماری از مهاجران قرطبه و قیروان را در انجا پذیرفت. بدین 
ترتیب شهر فاس که ادریس آن را با خیابانهای سنگفرش و جویهای آب که به همه 
خانه‌های اطراف میدان سرسبز شهر می‌رسید. آراسته بود» روزبه‌روز توسعه یافت. 
در این شهر چندین حمام عمومی و سیصد آسیاب وجود داشت. از قرن چهارم 
هجری به بعد در فاس بیش از صد هزار نفر جمعیت زندگی می‌کردند. ! 

هنگامی سامرا به صورت یک شهر مهم و بزرگ درآمد که معتصم در سال 
۱ ه/ ۸۳۵ م آنجا را ساخت و پایتخت خود را از بغداد به آنجا منتقل کرد تا مردم 
ا از دست ماھ نو وق وھا و زر تخاب شا کی هام 
مسجد جامع و محل قصرها را خط کشی کرد و پس از تفکیک اراضی. فطعاتی به 
نیروهای سپاه. کاتبان و ساير مردم اختصاص داد و بازارها را پیرامون مسجد جامع 
چنان طراحی کرد که چندین بازار به وجود آمد و هر کدام را به خرید و فروش کالای 
خاصی ویژه کرد. معتصم به منظور جلوگیری از اختلاط ترکها با سایر مردم قطعاتی 
جدا از قطعات مردم به آنان داد تا از بازارها و ازدحام خیابانهای وسیع و دروازه‌های 
بزرگ فاصله داشته باشند. مساجد. حمامهاء خیابان بزرگ و اصلی خانه بردگان» 
اد وه هر تانبرک قرو کر تا میات ا دار شوه ا ماه خن مک 
بنای پایتخت جدید راء که هشت خلیفه به صورت پی‌درپی در انجا خلافت 
داشتند» به پایان برد. خلفایی که در سامرا بر تخت خلافت حکمروایی داشتند. 
عبارتند از: معتصم (موّسس سامرا) واثق» متوکل» منتصر» مستعین. معتز» مهتدی و 
معتمد که ما بین سالهای ۲۷۰-۲۲۱ ه / ۸٩۲-۸۳۵‏ م خلافت می‌کردند. پنح خلیفه 
در همین شهر به فتل رسیدند: معتصم» واثق, منتصر» معتز و مهتدی. دو تن نیز در 
نزدیکی یا در حریم سامرا کشته شدند: متوکل و مستعین. با انتقال خلافت و مرکز 
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اداری به بغداد در فرن چهارم هجری سامرا از رونق افتاد.! 

قاهره در چند مرحله و با نامهای مختلف طی بیش از سه قرن رشد کرد. این 
شهر با خلافت و سلطنت خلفای فاطمی از سال ۳۵۸ ۹۶۹/۸ م به صورت یک 
شهر مهم و پایتخت در آمد. در واقع قاهره چند شهر به هم پیوسته است. بدین 
ترتیب که با شهر بابلیون پیش از اسلام شروع شد. آنگاه به سال ۲۱ ۵ / ۶۴۱ م 
عمرو بن عاص» سردار فاتح مص فسطاط را در نزدیکی آن ساخت. سپس نیروهای 
عباسی که در پی مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی بودند. شهر عسکر را به سال 
۲ ه/ ۷۵۰ م ساختند. این شهر دارای یک فصر حکومتی. مسجد جامع و چند 
بازار بود. سپس در سال ۲۵۸ ۸۷۲/۸ م یک مجتمع شهری جدید توسط ابن طولون 
به نام قطایع به این سلسله شهرهای هم جوار افزوده شد. ابن طولون یک فصر 
مسجد جامع بزرگ و میدان اسبان را در این شهر ساخت. او زمینهایی را برای 
فا حاو کا وکا ان شوه و کار کیک فرن بعت فر تال 
قطایع» شهر قاهره فاطمی بر پا شد تا مجموعه شهرهای سابق را با بناهای جدید که 
شامل اا ت تازه‌ای چون قصر خلافت و جامم‌الازهر بود؛ در خود جای دهد. 
تأسیسات و ساختمانهای رسمی دیگری پیرامون قصر خلافت و جامع‌الازهر بنا شد 
و محله‌هاء خانه‌ها و مساجد چنان گسترش یافت که از دیوارهای شهر خارج شد. 
لذا محله‌هایی در خارج شهر ساخته شد و «ظاهر القاهره» نام گرفت. در طول یک 
قرن جمعیت قاهره از مرز نیم میلیون نفر گذشت.؟ 

در تاریخ اسلام نمونه‌های فراوانی از شهرها وجود دارد که تحت تأثیر 
وا داش بو اهاط شقن ھر ق درا اسای سا یه ا 
علاوه بر آنچه گذشت نباید شهر خلب را در دوران حمدانیان و بنی‌مرداس در 


فرنهای چهارم و پنجم هجری از یاد برد یا شهر حله را فراموش کرد که مزیدیان 


۱ یعقوبی. همان. ۲۶۸-۲۲۵ ابن طقطقاء همان» ۲۳۱ ابن حوقل. همان ۲۱۸. 
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در سال ۴۹۵ ه / ۱۱۰۰ م آنجا را مرکز فرمانروایی خویش ساختند.! 
در عین حال باید دید آیا دلایل و امداف دیگری هم در پیدايش شهرهای 


۲ شهرهای مذهبی در پیرامون مشاهد مقدس 
اماکن مقدس یکی از جاذبه‌هایی است که مردم را به منظور کسب فیض و برکت و 
آمرزش خواهی به سوی خود می‌خواند. در اسلام اسامی و مکانهای مقدس فراوانی 
هست که دلهای ممنان هوای آنجا را دارد. بر این اساس روابط و مناسبات ایمانی 
اجتماعی و اقتصادی مومنان را به اطراف مشاهد مقدس می‌کشاند تأ به 
خد مت رسانی به مقدسات و فراهم کردن موجبات ایمانی اقدام کنند. همین امر 
اساس زندگی شهری را تشکیل می دهد. مکه مکرمه» بیت‌المقدس. نجف اشرف. 
کربلا و مشهد مقدس نمونه‌هایی است از عتبات مقدس که هسته شهرهای بزرگ به 
شمار می‌رود. 

عناصر مقدس چندی در مکه هست که خداوند متعال آنجا را به عنوان 
نخستین خانه خویش برگزیده است: درل بت وضع للناس لی بيکة با کار 
مد تلمالمت: ۲ رال غمران :21042 اه عملتا ابقت ماه للتاس و آضا ‏ (نفرم 
۵ ابراهیم و فرزندش اسماعیل خانه کعبه را ساختند تا نشانه‌ای برای همه مردم 
باشد. پس از آنکه ابراهیم ساخت کعبه را به پایان برد, خداوند فرمان داد که: و ادن 
فی الّاس ا بوک رع (حج | ۲۷). مردم عرب به درخواست ابراهیم 
پاسخ دادند و عازم حځٌ بیت الله الحرام شدند. آنان مکه را مقدس و آن را پایگاه 


۱. اين ائین همان ۱۰ / ۳۵۱. 

۲ در حقیقت. نخستین خانه‌ای که برای (عبادت) مردم» نهاده شاه همان است که در مکه است 
و مبارک» و برای جهانیان (مایه) هدایت است. 

۳ و چون خانه (کعبه) را برای مردم محل امس و (جای) امنی قرار دادیم. 

۴ و در میان مردم برای (ادای) حج بانگ بر آر تا زائران به سوی تو روی آورند. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۱۵ 


ایمان خویش قرار دادند و بتهای خود را در آن جمع کردند. هر یک از قبایل علاوه بر 
بتهای مشترک» همچون لات و عڑی و منات. بتهایی اختصاصی داشتند. علاوه بر 
این اقوام و ملل دیگر همچون ایرانیان» هندیان و صابئان نیز مکه و کعبه را مقدس 
شمردند. برخی از قبایل خحدمت به خانه خدا را همچون یک منصب شریف به خود 
احتصاص دادند: از جمله مناصب مکه باید از سدانت کعبه یاد کنیم. پس از قبیله 
جَرّهم بنی خزاعه نخستین قبیله‌ای بودند که ولایت بر بیت العتیق را عهده‌دار 
شدند. سپس نوبت به قریش رسید که از موقعیت مقدس مکه و ارتباط سالانه قبایل 
در حج بهره‌برداری کرد و به فعالیتهای تجاری و فرهنگی در بازار عکاظ پرداخت. 
هاشم بن عبد مناف پیمانهایی با بیزانس, ایران» حبشه و قبایل عرب بست و در پرتو 
آن سفرهای بازرگانی زمستانی و تابستانی را مورد حمایت فرار داد. این اقدامات و 
سرپرستی حح موجب عمران و رفاه مکه گردید و ام‌القری را» چنان‌که برخی از 
پژوهشگران معتقدند. از نظر ساختمانهای بلند. خیابانهاء تأسیسات و وجود 
خانواده‌های ثروتمند شبیه‌ترین شهر به روم قدیم ساخت. ثروتمندان مکه زمستانها 
را در جده و تابستانها را در طائف می‌گذراندند. مکه نخستین مجتمع مسکونی بود 
که در جاهلیت خانه‌های آن در شب روشن می‌شد. اين تأثیر فداست است که 
سرزمین خشک واقع در میان صخره‌های سیاه را به شهری آبادان مبدل ساخت. ' 

قدسیت مکه و حومه با دعوت اسلامی فزونی گرفت. این شهر نخستین 
پایگاه اسلام بود و به دستور خداوند قبله همة مردم جهان گردید؛ فول وَجھک شطر 
مسجد الحرام و ی هکلم روا وجُوَمکُم شَطرَهُ" (بقره , 0۱۳۴. 

مکه از ز یک ویژگی اسلامی متمایز بهره‌مند گردید. پدین ترتیب که مسلمانان 
عالم مأموریت یافتند که در آنجا حج به جای آورند؛ ره ی ی ابیت من 


VF ۶۶-۱ این رسته. همان. ۰۳۲-۲۰ ۰۴۴-۴۲ ۰۵۱ 4۵۸ ازرقی» اصیار مکتة‎ .١ 
۶۵-۶۴ ۰۵۷-۴۲ ۰۲۵-۱۸ ۱۸۵؛ خربوطلی, تاریخ الکعبة.‎ ۹ 
پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن؛ و هر جا بودید روی خود را به سوی ان‎ ۲ 


بگردانید. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
اشْتطاع له سیا" (آل عمران / ۹۷). بدین ترتیب قدسیت مکه نمازها و حح 
مسلمانان در هر روز و سال را به هم پیوند زد. همین آمر موجب شکوفایی شهری و 
ارا سر کنیت اسلامی که کک ین ورت که عو ا مان اسلافی ت 
مسجد» حرم و خانه کعبه را که در ميان مسجدالحرام واقع است» جلب کرد. پیامبر 
اکرم (ص). عثمان و حجاج بن یوسف ثقفی به پرده کعبه اهتمام ورزیدند. معاوبه 
نیز روغن چراغهای آن را تأمین و عبدالله بن زبیر آنجا را تجدید بنا کرد. حجاح نیز 
بنای کعبه را دوباره ساخت. منصور مسجدالحرام را توسعه داد و مهدی عباسی بر 
مساحت آن افزود. در قرن چهارم هجری» طول مسجد ۳۷۰ و عرض آن ۳۱۵ ذراع 
بود و شمار ستونهای آن به ۴۸۴ ستون می‌رسید. ' 

مسجدالحرام را بازارها در بر گرفته بود و مکه را شهرها و ده‌ها؛ چنان‌که 
مقدسی می‌گوید: در موسم حج» منی یک شهر است. اما عرفات یک قریه. 
مسئله تأمین آب مکه وجهه همت برخی از خلفا و خلیفه‌زادگان بود. وا 
که مردم مکه برای آب شرب از چاههای شور استفاده می‌کردند. ام جعفر دختر 
جعفر بن منصور عباسی برکه‌ای حفر و آب ر از آنجا با لوله به مکه آورد تا مردم 
از آن بنوشند. " مکه با ایفای نقش مذهبی همچنان به عنوان یک شهر بزرگ و 
مهم به حیات خود ادامه داد. البته در برخی دوره‌ها نسبت به شهرهای بزرگی 
که در دوره‌های اموی و عباسی و ادوار بعدی به وجود آمدند. همچون شهر 
درجه دوم بود. 

قدس نیز یک شهر مقدس بود که همچون یک شهر اسلامی ممتاز در اغلب 
دوره‌ها به حیات خویش ادامه داد. این شهر نزد همه ادیان از نظر قداست؛ تاریخی 


و برای خداء حج آن خانه» بر عهده مردم است (البته بر) کسی که بتواند به سوی آن راه يابد. 

۳ ابن خردادبه» همان ۰۱۳۲۳-2۳۲ ابن رسته» همان ۰۳۰ ۰۴۴ ۵۱ یعفوبی. همان ۳۱۵۳۲۱۴ 
مقدسی» همان NAR c۵۸‏ 

9 طبری» تاریخ» ۸ بععفوبی» همان ۳۱۶؛ مقدسی. همان ۱۷۷-۷۶ خربوطلی. همان 
۲۰ ۱۷. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ‏ ۱۱۷ 


با قدمت دارد. قران کریم این ویژگی قدس را ثبت کرده و آن را پناهگاه امن و مبارکی 
خوانده که خداوند ابراهیم را در آنجا نجات داد: و يناه و لوط إلى لاض الت 
ار نا فیها امین " (انبیاء / ۷۱. آیات فراوان قرآن بر تقدس این شهر و حومه آن 
تأکید کرده است. در همین شهر بود که سلیمان و داود اقامت کردند و خداوند مریم 
را به عنوان سرور زنان جهان برگزید. در قدس بود که عیسی درگهواره با مردم سخن 
گفت و مادرش مریم در همین شهر دفن شد. راهپیمایی شبانه پیامبر اکرم (ص) نیز 
به همین شهر بود. ' 

پس از فتح قدس در سال ۱۶ھ / ۶۳۸ م» مسلمانان با انهدام مقدسات قبلی» 
اقدام به ساخحت بناهای مقدس خود در این شهر کردند. عبدالملک بن مروان 
در سال ۷۲ھ / ۶۹۱م مسجد صخره را در محل هیکل سلیمان ساخت. این 
نخستین مسجدی بود که در سرزمین شام ساخته شد. در عین حال می‌دانیم 
که قدس پیش از مکه» نخستین قبله مسلمانان بود. عبدالملک بن مروان در کنار 
قبة الصخره. مسجد دیگری ساخت که همان مسجدالاقصی است و بر همه 
این منطقه مقدس اطلاق می‌شود. منصور عباسی و پس از او مأمون این مسجد را 
مرمت کردند. طول این مسجد ۱۰۰۰ ذراع و عرض آن ۷۰۰ ذراع بود و ۷۰۰ ستون 
داشت. در خلال فرن سوم و دوره‌های بعدی با ۱۶۰۰ فندیل (چلچراغ) روشن 
می‌شد و ۱۴۰ خادم در آن کار می‌کردند. ۰ هزار دراع حصیر داشت و ۲۵ هزار 
چشمه آب و ۱۶ هزار جا قرآنی. " این نشان می‌دهد که مسجدالاقصی از نظر اثاث 
کامل و آباد بوده؛ جنب و جوش خاصی داشته و شمار فراوانی از زائران و مومنان 
بدانجا تردد می‌کردند. 

در قرن چهارم مجری شهر بیت‌المقدس بزرگ‌ترین شهرهای فلسطین بود. 
مسجد بزرگی داشت با بازارهای پا کیزه و تمیز البته از مکه کوچک تر بود و از مدینه 


۱. و او ولوط را (برای رفتن) به سوی آن سرزمینی که برای جهانیان در آن برکت نهاده بوديی 
رهانیدیم. ۲ این الفقیه. همان ۹۵-٩۳‏ 
۳ همان ۱۰۱-۱۰۰ حتی» تاریخ سوریا و لبنان ...» ۱۳۱-۱۲۹/۲. 


بزرگ‌تر. شمار اندکی از علما و فقها و گروهی از حنفیان و جمعی از پیروان فرقه 
کزامیه در آنجا سکونت داشتند. شماری از مسیحیان نیز در این شهر زندگی 
می‌کردند و زائران مسیحی از نقاط مختلف جهان برای زیارت کلیسای قیامت به این 
ر امد 

اگر مکه و قدس ریشه‌های عمیق در قداست داشتند و اسلام آن را بس مبارک 
خوانده است. یثرب نیز قداست خود را از پیامبر اکرم (ص) گرفت که آنجا را به 
عنوان شهر خود ساماندهی کرد و در همان جا دفن گردید. این شهر به برکت 
پیامبر (ص) و میراث آن حضرت هنوز تا روزگار ما حیات خویش را حفظ کرده است. 

علاوه بر این شهرهای مقدس دیگری نیز هست که پبرامون مزار امه 
مسلمین به وجود آمده است. پس از شهادت امام علی (ع) در سال چهلم هجری 
جنازه‌اش را از کوفه» پایتخت خلافتش» به بیرون شهر محلی در سمت راست حبره 
و چپ غری بردند و در منطقه‌ای به نام نجف در ميان تپه‌های سفید به خاک سپرده 
شد. چنین مقدر بود که نجف همچون یک شهر بزرگ اسلامی پیرامون قبری به 
وجود آید که نخستین بارگاه را در سال ۰ ه / ۸۸۷ م هارون‌الرشید با آجر سفید بر 
آن ساخت. سپس علویان و دیگر مهاجران خانه‌های خود را در اطراف این بارگاه 
ساختند. در سال ۳۷۱ ۵ / ٩۸۲‏ م در دور عضدالدوله بویهی عمارت زیبایی 
بر روی قبر امام على (ع) ساخته شد. چندین هزار زاثر و مجاور و طلبه فقه در این 
شسهر سکنونت:داشتند و فروهی پرده‌دار و خدمتکار در حرم علوی خدمت 
می‌کردند. در سال ۴۰۰ م / ۱۰۱۰ م ابن سهلان» وزیر دولت بویهیان دیواری برای 

این شهر به عنوان یک مرکز علمی متحول شد و به مرحله‌ای رسید که به 
اسانی از شیخ طوسی (۴۶۰ ه | ۱۰۶۸ م) همچون فقیه بزرگی استقبال کرد که در 
سال ۴۴۹ ه | ۱۰۵۷ م بغداد را به فصد این شهر مقدس ترک نمود. با ورود 


۱ مقدسی. همان ۱۷۰-۱۶۵؛ ۱۸۲ ناصرخسرو سفرنامه. ۷۱-۷۰ 


جامعه عباسی و احوال معیشت ‏ ۱۱۹ 


شیخ طوسی, نجف مرکز مهم علمی و مرجعیت دینی شیعه در قرون بعدی گردید. ! 

هنگامی که حسین بن علی (ع) به سال ۱ ۸ / ۶۸۱ به شهادت رسید. در 
کربلا دفن شد. اما در اینجا میج عمارتی وجود نداشت تا اینکه در فرن دوم همجری 
گنبد و بارگاهی بر قبر حسین (ع) ساختند. متوکل عباسی (۲۴۷ ه / ۸۶۲ م) بارگاه 
امام را منهدم ساخت. اما فرزندش منتصر آن را تجدید بنا کرد. گروهی از علویان در 
سال ۲۴۷ هجری در کربلا اقامت کردند تا اينکه عضدالدوله دیلمی در سال ۳۷۱ 
هجری گنبدی بر روی قبر و رواقهایی پیرامون آن ساخت. سپس خانه‌ها و بازارها 
تايه قتک از هدیا هی دزی کف اسان ور رال EF‏ قرع 
دیواری پیرامون زیارتگاه امام کشید. کربلا در حال رشد و توسعه تدریجی بود. 
بعد ها ملک‌شاه سلجوقی با کمک وزیرش خواجه نظام‌الملک طوسی در سال ۴۷۹ 
ه/ ۹۸۲ م به این شهر توجه نمود و دیوارش را دوباره ساخت. مغولها نیز به این 
شهر که محل رفت و آمد زائران مومن و طالبان علم و فقه بود. اهتمام و 

در همین برهه مقابر فريش در غرب بغداد نیز شاهد برپایی مساجد و 
مشاهدی پیرامون ضریح امام موسی کاظم (ع) (۱۸۳ ه / ۷۹۹ م) و امام محمد 
جواد (ع) (۲۲۰ ه / ۸۳۵ م) بود. منازل و خانه‌های مسکونی ساخته می‌شد و شهن 
که کاظمین نام گرفت. در حال توسعه بود. سید مرتضی (۴۳۶ ه | ۱۰۴۵ م) در این 
شهر سکونت داشت. شیخ طوسی نیز پیش از عزیمت به نجف در سال ۴۴۹ھ | 
۷ م به این شهر آمد.؟ 

هنگامی که امام علی بن موسی‌الرضا (ع) (۲۰۳ هھ / ۸۱۸ م) در طوس در کنار 
قبر هارون الرشید. دفن شد. این منطقه هم مقدس گردید و موضوع مدح و ثنای 


۱ ابن جوزی, المنتظم. ۵۲۹/۱۰؛ ابن اثیر. همان ۲۱۹/۹ ابن طاووس. فرحة الغرى» 
۱۳۳-۲ فیاض, تاریخ التربی ۲۹۰-۲۸۸ 

۲ این اثیر» همان ۶۷۰۵/۸ ۷۱۰ ابن طاووس. همان ۰۱۳۳۲-۱۳۲ 

۳ این جوزی. همان ۱۳/۸ ۲۹/۹؛ طعمه تراث کربلای ۲ ۴۱-۳. 

۴ یعقوبی تاریخ» ۴۱۴/۲؛ ابن اثیر همان ۳۵۵/۶: ۳۱۶/۹؛ فیاضء همان ۲۹۴. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


شاعرانی چون دعبل خزاعی (۲۴۶ ه/۸۶۰) و صاحب بن عباد (۳۲۸۵ ۵ / ۹۹۵ م) 
قرار گرفت. صاحب بن عباد در مدح حرم رضوی سروده: 

باساتراً اتر الى طوس مشه طهر و ارض تقديس ' 

مشهد رضوی که در فرن چهارم هجری بر پا بود و ساختمان» خدمت‌گزاران و 
کلید دارانی داشت؛ مرکز علم و اندیشه. و تحقیق و پژوهش گردید. شیخ صدوق 
(۳۸۱ ۸ / ۹۹۲ م) بخشی از فعالیت علمی خود را در طوس سپری کرد. این 
می رساند که دانشمندان و دانشجویانی در این شهر سرگرم مباحث علمی بوده‌اند. 
حکومت نیز همواره به طوس توجه داشت. محمود غزنوی بارگاه رضوی را تجدید 
بنا کرد و عمارت آن را به نحو زیبایی ساخت و اهالی را از آزار و اذیت زائران حرم 
رصوی منم کرد. ؟ 

علاوه بر این مجتمعهای مسکونی عدیده‌ای نیز پیرامون قبور اولیا و فقهاء که 
مومنان به آنجا تردد می‌کردند» ساخته شد. در اطراف این مشاهد و مقامات 
مکانهای خدماتی و تأسیسات چندی به وجود آمد که خود عامل مهمی در ایجاد 
شهرها و روستاها بود. تجمعات مسکونی در اطراف قبر حضرت زینب (س) در 
نزدیکی دمشق. منطقه اعظمیه بغداد در پیرامون قبر ابوحنیفه و شهر اوزاعی در 
جنوب بیروت پیرامون قبر امام اوزاعی مثالهایی چند از نقش فقداست در جنبش 
شهرسازی است. 


۴. بغداد نمونه شهر عباسی 
بغداد به لحاظ نقشه و طرح» بیانگر شیوه اسلامی در شهرسازی و نمونه پیشرفته‌ای 


۱ صدوی» عیون اخبار الرضا. ۲ فیاض. همان ۲۰۳۴-۳۰۳. 
ای مسافری که برای زیارت به طوس می‌روی؛ بدان که آنجا شهادتگاه پاکیزه مردی» و 
۲. انال همان ۱/۹ ۴۰ فیاض. همان ۲۰۴ ۳۰۵. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۲۱ 


ابتکاری در پیش گرفته اموال فراوانی در راه تأمین امنیت و تحقق سیادت خویش 
هزینه کردند و تلاشهای گسترده‌ای در این راه مبذول داشتند. بدین ترتیب تاریخ 
بغداد ارتباطی تنگاتنگ با تاریخ دولت عباسی و تحولات گوناگون آن دارد. این شهر 
را منصور دوانیفی. دومین خلیفه عباسی (۱۵۸-۱۳۶ ه | ۷۷۵-۷۵۴ «(e‏ ساخت و 
در سال ۶ ۱۲۵۸ م با حمله مغول که دولت بنی عباس را به پایان برد منهدم 
شد. گویی پایتخت عباسیان. عنوان دولت این سلسله است. چه تا زمانی که این 
خاندان بر جهان اسلام خلافت می‌کرد بغداد نیز رونق داشت. بايد دید چگونه 
بغداد از زمان مکان‌یابی نقشه کشی» ساخت توسعه و تأسیسات عمرانی تصویری 
از تاریخ عباسیان است؟ 


وان تخت حکومت حویش دک دی مرکز خحلافت امویان. و کو فه. 
مرکز تجمع شیعیان علوی دون و به ایرانیان که آنان را یاری کرده و عامل اصلی 
پیروزی و تشکیل دولت اینان بودند. نزدیک باشد. از سوی دیگر در موفعیتی زیبا و 
خوش آب و هوا واقع شود و به لحاظ نزدیکی به دو رودخانه بزرگ دجله و فرات» بر 
تحارت جهانی سیطره و اشراف داشته باشد؛ چنان‌که یعقوبی در این باره ی کزان 
«کاروانهای تجاری از راه دریا و زمین به آسانی هر چه تمام‌تر به بغداد می‌آیند ... 
کالاهایی از هنك سسند) جین» ت کسان دیلم. حزره حشه و ستا یز 
نتقاط عالم به این ی ورد ۳ همین امر رفاه واا ترا اهالی له 
همراه می‌آورد. منصور می‌گفت: «جایی می خواهم که مردم با ان خو گیرند و با من و 
گران ا 


۱ یعقوبی» البلدان.ء ۰۲۳۴ ۲۳۷. ۲. طری. همان» ۲۳۵/۷. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 

برخی از مورخان گفته‌اند که بغداد پیش از اینکه پایتخت شود یک فریه 
قدیمی از آن یکی از پادشاهان ایرانی بود و برخی از آثار آن تا فرن سوم هجری باقی 
بوده است. نام‌گذاری شهر ریشه ایرانی دارد. این واژه از دو بخش تشکیل می شود: 
باغ به معنی بوستان و داد که نام صاحب این باغ بود. گفته‌اند: بغ نام بتی بود» و داد 
به معنی بخشش. بدین ترتیب بغداد یعنی بت آن را به من داد. برخی گفته‌اند: بغ نام 
پادشاه چین بود. بازرگانان برای خرید و فروش کالا به بازار بغداد می‌آمدند. آنان به 
هنگام کسب سود می‌گفتند: «بغ داد» یعنی سودی که نصیب آنان شده عطای شاه 
چین. بغ» است. منصور شهر خود را مدينة السلام نامید. این واژه ترجمه عربی این 
عبارت فارسی است که می‌گوید: «هیلدوه و روزا یعنی: به سلامت وارد آن شوید. 
هنگامی که منصور این جمله را شنید» گفت: اینجا را «مدينة السلام» نام نهادم. بغداد 
را زوراء هم می‌ناميدند. از آن روی که دجله به هنگام عبور از این شهر دچار انحراف 
می‌شود با بدان دلیل که وقتی منصور آنجا را ساخت. درهای داخلی نسبت به 
رھ سرو ارا تدا 


۲ طراحی و ساخت بغداد 
منصور پس از انتخاب جا و نقشه شهر و مشورت با منجمان در خصوص تعیین زمان 
شروع عملیات ساختمانی بغداد مهندسان کارگران» بنایان آهنگران» صنعتگران 
و متخصصان دیگر رشته‌ها را از سراسر جهان اسلام فرا خواند. چنان‌که شمارشان به 
صد هزار مهندس وکارگر می‌رسید. شماری از معتمدان معروف به علم و امانت نیز 
بر عملیات ساختمانی نظارت و اشراف داشتند. از جمله می توان برخی از فقهاء و 
دانشمندان همچون ابو حنیفه حجٌاج بن ارطاة و عمران بن وضاح را نام وو 
منصور در ابتدا می‌خحواست نقشه شهر را ببیند؛ لدا دستور داد تا خیابانها و 
ها کی ا ا ی و ا ا کی مها تاک ت 


۱ حسن ابراهیم حسن» همان» FV‏ ۹1 یعقوبی؛ همان» ۲۳۸ ۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۲۳ 


ریختند و آتش زدند و او نقشه شهر را به عیان دید؛ سپس پی ساختمانها را در 
محلهای خاکستری کندند. ! 

در واقع نقشه بغداد مدوّر بود. از این رو وقتی این طرح اجرا و شهر ساخته 
شد. شهر مدور نام گرفت. دارالخلافه, مسجد جامع» مرکز نیروهای امنیتی و 
اننتظامی» خانه‌های فرزندان خحلیفه. خدمتکاران و بردگان کاخهای امرا و 
دولتمردان. دیوانهای حکومتی. بیت‌المال و مطبخ عمومی در وسط شهر قرار 
گرفتند و بازارها و خانه‌های مردم در اطراف آن. چهار خیابان بزرگ کشیده شد که از 
جنوب شرقی به شمال غربی و از جنوب غربی به شمال شرقی» شهر را فطع 
می‌کرد. این خیابانها به چهار دروازه شهر منتهی می‌شد که رفت و آمد فقط از طریق 
آنها صورت می‌گرفت؛ زرا شهر را دیواری در بر داشت که مانع ورود و خروح افراد 
می‌شد. این دروازه‌ها عبارت بودند از: 

دروازه خراسان که دروازه دولت هم نامیده می‌شد؛ زیرا دولت عباسیان از 
خراسان آمد. این دروازه در شمال شرقی شهر قرار داشت و در مقابل آن دروازه 
کوفه بود. دروازه بصره. که به سوی شهر بصره باز می‌شد. در جنوب شرفی بغداد و 
دروازه شام در مقابل ال زد ات 

بغداد دو دیوار داخل هم داشت که همچون شهر مدور و هر دو حول یک 
مرکز واقم بود. این دیوارها عبارت بودند از: دیوار داخلی که عرض آن در پایین 
پنجاه دراع و در بالا بیست ذراع می‌شد. دیوار خارجی که سی زراع ارتفاع داشت و 
هم عرض دیوار داخلی بود. دروازه‌ها در دیوار خارجی فرار داشت. این دیوار برج 
نداشت؛ اما پیرامون آن خندق بزرگی حفر کر ده بودند که آب در آن جاری بود. دیوار 
داخلی چندین برج داشت. گفته‌اند: شمار این برجها به ۳۶۰ برح می‌رسید. " در 
بالای هر یک از دروازه‌ها بر روی طاق آن یک اتاق بود که بر فضای مقابل کاملا 


۱ طبری همان» ۶۱۹/۷ ابن اثیر» همان ۱۶۹/۱ 
۲ یعقوبی. همان ۲۴۰-۲۳۸؛ طبری» همان ۶۵۲-۶۵۱/۷؛ حسن ابراهیم حسن» همان 
۰/۲ ۳۷ لومبارد. همان ۱۱۷-۱۱۵ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


اشراف داشت. ۰ مجلس خود را بر روی طاق دروازه خراسان فرار داد که بر 
دجله اشراف داشت." راهها و کوچه‌هایی از خیابانهای اصلی E‏ 
عرض خیابان اصلی پنجاه ذراع بود. در حالی که خیابانهای فرعی فقط ۱۶ ذراع 
عرض داشت. فطر شهر مدور ۲۲۰۰ ذراع بود. بغداد را از خشت ساختند. هر 
خشت درابعاد یک ذراع در یک ذراع بود و ۱۱۶ رطل وزن داشت. هزینه ساخت 
مسجد» قصر خلافت. بازارهاء خندفها» دیوارها و دروازه‌ها «چهار میلیون و 
هشتصد و سی درهم) شد. هر استاد بنا روزانه یک قیراط نقره» و هر روز مزد» دو 


نخوداجرت داشت ' 
منصور فصر خود را که قصر الذهب نامید» در مقابل مسجد جامع ساخحت. 
مساحت آن ۱۶۰ هزار ذراع می‌شد. در حالی که مسجد جامع ۴۰ ذراع مساحت 
داشت. " او عملیات ساختمانی بغداد را در سال ۱۴۵ ه / ۷۶۲م آغاز کرد و چهار 
سال تمام بدان مشغول بود. 
خلیفه می خواست از فشار نیروهای خود بر بغداد بکاهد. از اين رو به پاس 
خدمات فرماندهان و بزرگان دولتمردان خویش زمینهایی را که قطایع نامیده شد به 
آنان اقطاع 0 را در خود جای داد. هر یک از این 
قطعه‌ها به نام رز شخص یا گروهی موسوم شد که در آنجا زندگی می‌کردند؛ برای مثال 
قطعه صحابه قطعه ۳ بن یونس, مولای منصور قطعه صالح بن منصور. راهها و 
کوچه‌های بغداد به شش هزار می‌رسید و سی هزار مسجد و ده هزار حمام داشت. 
از این تأسیسات برای ساکنان هر محله به میزان کافی وجود داشت. مغازه‌ها نیز در 
محلات توزیع شده بود. خیابانها و کو چه‌های بغداد به نام فرماندهان. رجال, اعیان 


و اشراف شهر نام‌گذاری 7 


۱. مسعودی» مروج الذهب؛ ۳۰۰/۳ 

۲ یعقوبی» همان ۲۳۸ این اثیر» همان ۵۷۳/۵ -۵۷۵. 

۳ حسن ابراهیم حسن» همان؛ ۳۷۲/۲ 

۴ ابن رسته همان ۵ یعقوبی؛ همان ۲۴۳؛ طبری» همان ٩۳۷/۸‏ این اثین همان» ۳۰۱/۸. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۲۵ 


۳ حومه بغداد 
منصور بنا به دلایل امنیتی در مقابل بغداد که در ساحل غربی دجله واقع بود رصافه 
را در ساحل شرقی رودخانه ساخت. خلیفه از شورش سپاهیان بر ضد خویش 
هراس داشت. دولتمردان او را در ساخت رصافه تشویق کرده گفتند: «فرزندت. 
مهدی را از رودخانه بگذران واو را در ساحل شرقی سکونت ده. گروهی از نیروهای 
سپاهت را با او همراه ساز که این شهری باشد و آن شهری دیگر که اگر کار این طرف 
به تبامی کشد. دفع ایشان به مردم آن سو توان کرد ...» رضافه عملاً سربازخانه 
منصور شد و بعغداد شرفی نام گرفت. منصور در رصافه فض خندق و دیواری 
ساخت؛ چنان‌که یک مسجد. یک میدان و بوستانی هم برای آنجا درست کرد. 
رضافه به تدریح آبادان شد و خانه‌های بزرگ» باغها و تفریحگاهها در آن پدید آمد. 
چهار هزار کوچه داشت و پانزده هزار مسجد و پنج هزار حمام. منصور ساخت 
رضافه را در سال ۱۵۱ هجری آغاز کرد ! 

منصور وقتی متوجه معایب شهر بزرگ خویش شد که یکی از سرداران روم به 
دیدار او آمد. وی ضمن ستایش شهر به سه عیب آن اشاره کرد: دوری از آب» کمبود 
فضای سبز و زندگی رعیّت در نزدیکی حاکم. چون سردار رومی بغداد را ترک کرد. 
منصور بفرمود تا دو کانال از دجله به شهر کشیدند و منطقه عبّاسیه را درختکاری و 

۲ 

مردم را به کرخ منتقل کرد. 

عملیات ساختمانی محله کرخ از سال ۱۵۷ هجری به دست ربیع بن يونس 
بو فرت یی مور غار منصور هزینه آن را از اموال خاص خود پرداخت و 
بازارهای بغداد را به آنجا منتقل کرد تا منطقه تجاری پایتخت عباسیان باشد. نقشه 
کرخ را ابتدا بر روی قطعه پارچه‌ای کشیدند و موقعیت بازارها و مسجد را نمایان 
کردند. هر بازاری به یک پیشه اختصاص یافت. کرخ گسترش پیدا کرد و بخش 


. بععوبی» همان ۰۲۴۵ ۲۵۱ حسن ابراهیم حسن » همان ۰۳۷۷۲ 
51 حسن ابراهیم حسن» همان ۷۸۲ ۳ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


جنوب و شرق گسترش پیدا کرد. پلی که از قایقها ساخته شده بود. دو بخش شرقی 
و غربی را به هم وصل می‌کرد. بغداد در دوره هارون و مأمون تراکم جمعیتی 
زیادی داشت با ده کیلومتر طول و ٩‏ کیلومتر عرض. در نتیجه در مقایسه با شهرهایی 
چون پاریس فسطنطنیه و روم در دو فرن نهم و دهم میلادی بزرگ ترین شهر 
جهان و 


۵. آب‌رسانی شهرها 
آب عامل مهمی در انتخاب محل شهرها و مجتمعهای مسکونی بود. حکومتهای 
اسلامی از جمله خلافت عباسی اهمیّت زیادی به تأمین آب شهرها می‌دادند. 
منصور برای تأمین آب بغداد کانالی از نهر دجیل و کانال دیگری از نهر کرخایا کشید 
و آب را از طریق کانالهای سرپوشیده به شهر آورد." متوکل نیز دو کانال از دجله به 
سامرا کشید: یکی زمستانی و دیگری تابستانی که از میان مسجد جامع می‌گذشت و 
در خیابانهای شهر روان و 

در سال ۳۰۰ هجری حکومت. شتران و الاغهای مردم را برای تأمین آب 
اشامیدنی شهر مکه به بیگاری گرفت. علی بن عیسی, وزیر عباسی» ناگزیر شمار 
زیادی شتر و الاغ خرید و آن را وقف آبکشی کرد. او علوفه مرتبی برای چارپایان 
مقرر و استفاده مجانی حیوانات مردم را ممنوع کرد؟ همچنین چاهی حفر کرد و 
چشمه‌ای نیز خرید و بدین ترتیب مشکل آب شرب مکه را حل نمود.؟ 

آب را از طریق کانالهای زیرزمینی به شهرها می‌آوردند؛ چنان‌که در قرنهای 
چهارم ی تا آب شهرهای قزوین» نیشابور» فم و سمرفند بدین طریق تأمین 
می‌شد. در سمرقند یک عده نگهبان مجوسی گماشته شده بودند که در زمستان و 
تابستان از کانالهای سربی محافظت می‌کردند و در عوض جزیه نمی پرداعتند ۵ 


۱ طبری» همان ۰۳۷/۸ ۵۶؛ این اثیر» همان. ۱۱۳/۶ لومبارده همان ۰۱۱۷-۱۱۶ 

۲ یعفوبی» همان ۰۲۳۹ ۲۵۱-۲۵۰ حسن ابراهیم حسن» همان ۴۵۴-۳۵۳/۲. 

۳ علثمان» همان .۲۶٩‏ ۴ یعقوبی» همان ۲۳۶؛ صابی, الوزرای ۲۲۱. 
۵ این رسته. ۱۱۷۱ ناصرخسرو. همان ۳۶؛ متز» همان ۲۷۷/۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۳۷ 


علاوه بر این آب را در حوضها و برکه‌های زیرزمینی انبار می‌کردند. معمولا 
این آبهاء از طریق باران جمع آوری می‌شد و لوله‌هایی از این حوضها خارج می‌شد 
که آب از آن فواره می‌کرد. چنین مواردی را ناصرخسرو در شهر آمد. مسجدالاقصی 
در قدس» و بازارهای طرابلس شام مشاهده کرده است. ۱ شهرهایی که آب باران را 
و در برکه‌ها و حوضها نگهداری می‌کردند» فراوان بود. ربذه در حجاز» شهر 
تونس» قدس در شام» روستاهای اطراف همدان و شهر قم در ایران از این نمونه‌اند. 
گفته می شود که در نزدیکی همدان یخدانهایی در زیر زمین داشتند که در تابستان 
بیرون می‌آوردند." در شمار دیگری از شهرها آب از چاه و چشمه تأمین می شد؛ 
مانند دمشق» فاس» سامرا» فرطبه. اصفهان و یثرب که از چاههای رومه و عروه 
استفاده می‌کرد. " شماری از مردم که شهرها و روستاهای آنان به رودخانه‌ها نزدیک 
بود از آن استفاده می‌کردند. در این شهرها. حمّالان آب را بر پشت چارپایان به 
شهر می آوردند. آب‌فروشان آب را به طبقات بالا حمل و هر چه طبقه بالاتر می‌رفت. 
آب را به قیمت بالاتر می‌فروختند. در سال ۴۴۰ هجری حدود ۵۲ هزار شتر 
راویه کش بودند که برای مصر و قاهره آب می آوردند. از سقایان مصر خواسته 
ال کر هدهع یت و او ا اس ره ی و 

تلاش می‌شد تا در طرّاحی شهرها. کانالهایی برای هدایت فاضلاب نیز در 
نظر گرفته شود. میافارقین یک کانال برای هدایت فاضلاب داشت. به گفتۀ 
ناصرخسرو در شهر طبریه نیز فاضلاب حمامها و دیگر فضولات شهری از طریق 
کانالهایی به دریاچه طبریه می‌ریخت. ۵ 


. ناصرخسرو» همان ۰۳۶ ۰۴۳۳ ۶۲. 

. ابن رسته. همان ۱۱۶۷ ناصرخسرو همان ۶۳ 
یعقوبی» همان. ۳۱۳ عثمان همان ۰.۲۷۱ . 

. ناصرخسرو همان ۱-۹۰ ۱۱۰۴ متن همان ۲۷۵/۲. 
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۶. تأسیسات شهری 
در شهرها و مجتمعهای مسکونی» بزرگ یا کوچک. تأسیسات شهری همچون پلها 
دا رس تم امه وا ساف د ماد ساج و با سات هدا ماد 
بیمارستانهاء و تأسیسات نظامی مثل قلعه‌ها و دژها وجود داشت. 

باکت با آهمست وای ف دادند. خموضا هسام کے هر در 
ساحل رودخانه‌ای بنا می‌شد و محلّات شهر در دو سوی رود جا می‌گرفت. از جمله 
باید از پلهای بغداد نام برد که پس از طغیانهای آب دوباره ساخته می‌شد و معمولا 
در این موارد کارگران مسئول حفظ و صیانت پلها غرق می‌شدند. در سال ۳۱۶ 
هجری به ناگاه دجله طغیان کرد و پلهای بغداد را ویران ساخحت و گروهی از نگهبانان 
را با خود برد. دولتمردان ساخت پلها را از جمله طرحهای عمرانی خویش فرار 
می‌دادند» چنان‌که در سال ۳۸۳ هجری کار ساخت پل بهاءالدوله دیلمی در منطفه 
پنبه‌فروشان بغداد به پایان رسید و امین پل را که آراسته بودند. با عبور از روی آن 
افتتاح کرد. 

معمولاً اهالی» پلهایی را که در اثر طفیان آب و غیره منهدم می‌شد» مرت 
می‌کردند. ' طبری در تاریخ خود بیش از هفده پل را نام برده است." ساخت 
حمامها بر اساس دستورهای بهداشتی اسلام صورت می‌گرفت. شهرهای اسلامی 
به کثرت حمام متمایز بودند. گفته می‌شود بغداد ده هزار حمام داشت و رصافه 
نصف آن. در فسطاط نیز حدود ۶۰ حمام وجود داشت. در هر حال هیج شهری 
از یک یا چند حمام خالی نبود. نقشه حمامها به شرح زیر بود: هر حمام چند غرفه 
و عرفه تخست که نما کی چا تیمکت و نمیستگاه و مر اخهان 
در آنجا می‌نشستند و قهوه می خوردند. صاحب حمام یا معلم نیز در همین غرفه 
جلوس می‌کرد. غرفه دوم رخت‌کن بود که البته اندکی گرمی داشت.آنگاه وارد غرفه 


. اف جوزی» همان ۳۰/۴" ۶۴ ۷۱/۷ ۰۴۷/۸ ۰۱۱۴ 
۹1 طری» همان ۸۰ مم, 
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سوم می شدند که چنان حرارت داشت که عرق انسان را در می‌آورد. در اطراف این 
عرفه» چندین غرفه فرعی بود که آب سرد و گرم به هم می‌رسید. در همین غرفه 
اوک کا ودد که کارشان تلا کین ار کته کی ای مرن راهان »تا 
صابون بود. هر هفته روزهای جمعه حمامها را عطر و گلاب می زدند. در هر حمام به 
طور متوسط پنج نفر کار می‌کردند: حمامی قیم نظافتچی. آتش‌کار و سقاباشی. ' 
غرفه‌های حمام با گنبدهایی پوشیده می‌شد و هر گنبد روزنه‌هایی داشت که در آن 
شيشه تعبیه شده بود تا نور به داخل حمام بتابد. غالب حمامها با موزاییکهای 
رنگارنگ و نقاشیهای خیالی تزیین می‌شد و دیوارها و کف حمام را با ماده‌ای چنان 
اندود می‌کردند که بیننده گمان برد از سنگ مرمر ساخته شده است. حمامها دو 
دسته بود: حمامهای مردانه و حمامهای زنانه و از هنگام سحر به روی مراجعان باز 
فان ها مها پر ةف و ھان ی سای دو ا طافت و 
ات و اع کرد 

مدارس» پیش از قرن پنجم هجری در جهان اسلامی وجود نداشت و کسی 
آن را نمی شناخحت؛ زیرا مساجد مرکز معرفت و تعلیم بود و عالمان و فقیهان در آنجا 
به هم می‌رسیدند. نخستین مدرسه‌ای که در اسلام تأسیس شد مدرسه بیهقیه 
نیشابور بود. سپس مدارس نظامیه که آن را خواجه نظام‌الملک طوسی» وزیر ملکشاه 
سلجوقی و دوست حکیم عمرخیام» تأسیس کرد. نخستین نمونه آن در سال ۴۵۷ 
هجری در بغداد و دومی و E‏ از این پس نظام آموزشی 
مدارس در دیگر مناطق اسلامی خصوصاً در دوره ایوبیان رایج گردید. مدارس 
اسلا در بغداد دمختی» غر ناطه و خلت تاسیس فند و بش از آن در سای شهر‌های 
اسلامی رواح یافت. ' 

نقشه مدارس به طور کلی با نقشه مساجد فرق داشت؛ چنان‌که عمارت 


. حسن ابراهیم حسن همان oF‏ ۰۵-۶ ۶ 
a!‏ ا حوزی» همان» ۵۱/۶ اين الوب همان. ۸ ۳ ۳؟ \A۵/۹‏ ھان همان ۴۶ ۲۸-۲ ۲. 
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مدارس هیچ شباهتی با عمارت مساجد نداشت. مدارس دارای یک حیاط بزرگ 
بودند که در چهار طرف ان رواقهای دراز سرپوشیده مانند شبستانهای مساجد دیده 
می‌شد. ایوان راسته شرقی که طولانی ترین راسته‌ها بود» به نماز اختصاص داشت و 
دارای محراب» منبر و وضو خانه بود. طالب علمان در رواقهای خود می‌ماندند و در 
همان‌جا زندگی می‌کردند. در مدارس روافهایی هم وجود داشت که مختص 
کتابخانه و درس و 

شایان ذ کر است که فرن چهارم هجری شاهد تدریس علوم در خارج از مساجد 
یعنی در محلهایی است که دارالعلم و دارالکتب نامیده می‌شد. این موسسات 
آموزشی را ابن‌حبّان قاضی (۳۵۴ ه / ۹۶۵ م) در نیشابور به وجود آورد. ابونصر 
شاپور بن اردشین وزیر آل بویه» نیز در سال ۳۸۳ ه/ ۹۹۴ م دارالعلمی در محله کرخ 
ساخت. شریف رضی (۴۰۶ هھ / ۱۰۱۵ م) هم دارالعلمی در بغداد داشت, ؟ 

مساجد از جمله تأسیساتی است که از دور رسول اکرم (ص) همواره در همه 
دوره‌ها و در تمام مناطق اسلامی در شهرها و مجتمعهای مسکونی بوده است؛ 
چنان‌که ساخت و تعمیر مساجد از جمله اعمال نیک و خير شمرده شده است. در 
هر سال چندین مسجد ساخته می‌شد خصوصاً در بغداد پایتخت عباسیان و دیگر 
شهرهای عمده و بزرگ. ۲ 

مساجد از این جهت که جزء اموال عمومی مسلمانان شمرده می‌شود. 
نقش مهمی در زندگی جماعت اسلامی داشته است. علاوه بر این نباید از نقش 
شا هت ون ولد کین ایا دمن ی اع تما ناف مدموا تما رها 
عید در بیرون از شهرها خوانده می‌شد. مساجد عمارت خاص خود را دارند 
تا ی ما اه تیا تال تا سای تک ی 
و وضوخانه. مساجد را با حصیر» چراغها. انباری و خزانه. روغن خانه. کتابخانه 


۱ عتمان. همان ۴۶-۲۴۲ ۲. ۲. متن همان ۵ 
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و جاقرآنی تجهیز می‌کردند.! 

تأسیسات شهر اسلامی با ایجاد مراکز خدمات بهداشتی و درمانی 
(بیمارستانها) تکمیل می‌شد. ولید بن عبدالملک نخستین کسی است که به سال ۸۸ 
ه / ۷۰۸ در اسلام بیمارستان ساخت. ایحاد درمانگاهها در عصر عباسی فزونی 
گرفت؛ چنان‌که در سال ۳۰۶ هجری سنان بن ثابت پزشک. بیمارستان سیّده را در 
بغداد افتتاح کرد. هزینه ماهیانه این بیمارستان ۶۰۰ دینار بود. انگاه مقتدر عباسی 
دستور داد که در باب الشام بغداد یک بیمارستان ساختند. هزینه ماهیانه بیمارستان 
وی ۲۰۰ دینار می‌شد. ابن فرات وزیر در سال ۳۱۱ هجری بیمارستانی در محله 
درب المفضل بغداد ساخت. تأسیس بیمارستانها در پایتخت و دیگر شهرهای 
عباسی متوقف نشد؛ چنان‌که عضدالدوله دیلمی در سال ۳۷۲ هجری بیمارستانی 
در بخش غربی بغداد افتتاح کرد و پزشکان. معالجان. خزانه‌داران و وکلایی در آنجا 
گماشت و انواع داروه شربت. فرش و سایر مایحتاح بیماران را بدان منتقل ساخت. 
سالیان خلافت عباسی از اقدام یک خلیفه یا وزیر یا والی برای ساخت بیمارستان یا 
مل اق ملگ ان وھا کی ناد دنه رو تست و عاق رکال اس" 
در سال ۴۳۸ هجری یک بیمارستان بزرگ در قدس با موقوفات فراوانی وجود 
داشت که ضمن معالجه و درمان بیماران» به آنان دارو نیز می دادند. حقوق پزشکان 
را از محل اوقاف پرداخت می‌کردند.۲ 

بیمارستانها دارای بخشهای مختلفی برای انواع بیماریهاء سرماخوردگیها» 
جراحات. داروهاء شربتها و سرمه‌ها» و نیز محلی برای تدریس دانش پزشکی بود. 
یهام ا امن تسردان جا وو کت ماوت نها و با رسا 
عمومی در شهرهای اسلامی عصر عباسیان را تکمیل کرد. 


۱ مونس. المساجد» ۸۰-۵ عثمان» همان ۴۱ ۲. 

۲ این جوزی» همان ۱۴۶/۶ ۰۱۷۴ ۲۲-۳۲۰ ۳؛ ۱۱۳-۱۱۲/۷؛ ۳۵۱-۱۰۱/۸: ۱۱۲-۹۱/۹؟ 
AA ۰‏ ۳ ۲۷. ۳ ناصرخسرو. همان ۵2۷. 

۴ عثمان. همان ۲۵۰. 
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اگر شهر اسلامی را به دقت بررسی کنیم» خواهیم دید که دیوارها و قلعه‌ها 
ابزارهای حمایت نظامی از شهرها بوده در نتیجه جزء سانش نظامی به شمار 
می‌رود. بر این اساس دیوارهای بغداد. قاهره. خراسان» سبزوار مرو و قلعه حلب» 
قلعه سرخس» و قهند تیشابور نمونه‌هایی از تأسیسات نظامی در این دوره بوده‌اند. 
این موارد نشان‌دهنده ان است که هیچ‌یک از تیهام ما6 یر کاس ون 
دیوارهای دارای برج و بارو نبوده‌اند. بیشتر شهرهای ثغور در سرحدات دولت 
اسلامی با بیزانس قلعه و دز داشته‌اند. ! 

بدین ترتیب اسلام عامل اساسی یک جنبش مسکونی بود که به یک نهضت 
سریع و مداوم شهرسازی منجر شد. نقشه شهرها بر اساس ارزشهای اسلامی کشیده 
می‌شد. تأسیسات مختلف شهری در پاسخ به نیازمندیهای مردم و با شرکت و 
سرمایه حکومت ساخته شد. شهرهای اسلامی قرارگاه تمدنی گردید که بخشهای 
بزرگی از جهان شناخته شده آن روز را تحت تأثیر خویش قرار داد. اینک موقع آن 
رسیده که در جهت تکمیل سیمایی روشن از جنبه‌های مختلف تمدن اسلامی به 
.ی 7 ۳ 
چگونه زندگی می‌کردند؟ آنان خانه‌های خود را چگونه می‌ساختند؟ شیوه‌های 
زندگی. خوراک و پوشاک آنان چه بود؟ در فصل بعدی به این پرسشها پاسخ 


خواهیم داد 


ات خردادبه. همان ۱۱۰۰ قدامه بن جعفر الخراج. ۲۵۵-۳ این اثیر» همان ۴۳/۱۰ ۲۶. 


فصل سوم 
احوال معیشت در عصر عباسی 


الف) مسکن در عصر عباسی 

منظور ما در این قسمت منازل توده مردم است نه خانه‌ها و فصرهای خلفاء وزرا 
امیران و دیگر قدرتمندان. همچنان که مقصود ما از مسکن عصر عباسی» موسسات 
عمومی دارای کاربریهای تجاری» فرهنگی و دینی هم نیست. می‌دانیم که 
ساختمانهای خاص به رغم اختلافاتی که با هم دارند معمولاً در نقشه عمومی از 
اصول مهندسی و عمرانی بناهای عمومی تجاوز نمی‌کنند. 


۱ ارتباط خانه‌ها با خیابانها و راهها 
خانه‌ها در کشورهای اسلامی از نظر نقشه و جهت. مساحت. روشنایی» و تعداد 
ای با اما تیمازی مور ی ریا 2 GEG‏ 
وا سات عمومی هماهنگی و انسجام دارد. می‌دانیم که خیابانها و راهها علاوه بر 
نقش ارتباطی منازل و ساکنین» وظایف عمرانی هم دارند؛ خصوصاً که نوعی 
همکاری و همراهی در میان همسایگان در راههای مشترک دیده می‌شود. یک 
ویژگی مشترک در میان منازل هست که از طبیعت فضا ناشی می‌شود. به گونه‌ای که 
خانه‌های مناطق گرمسیری لوازم و خصوصیاتی دارند که در خانه‌های مناطق 
سردسیر عير ضروری است. 

در حالی که خیابانهای مناطق حاره از شمال به جنوب کشیده می‌شود تا از 


۱۳۳ 
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گرمای سوزان خورشید بکاهد این امر در مناطق سردسیر کاملاً برعکس است. ' 

مساحت. روشنایی و ارتفاع خانه‌ها نیز به خیابانهای اطراف مربوط بود. 
از این رو عادت چنان بود که ارتفاع خانه‌ها حداکثر دو تا سه برابر عرض کوجچه 
باشد. روشنایی اتاقهای خانه از طریق صحن حياط تأمین می‌شد نه از راه کوچه. 
بدین ترتیب که پنجره اتاقها به طرف صحن باز می‌شد که در مرکز ساختمان فرار 
داشت. حياط خانه سقف نداشت. این را نیز می‌دانیم که نورگیر و دریچه برحی 
اتاقها که در سمت خیابان و کوچه قرار داشت. به منظور تأمین هر چه بیشتر 
روشنایی از بیرون و فدری بالاتر از سطح خیابان باز می شد.؟ 

ارتفاع منازل و خانه‌ها بر حسب مناطق فرق داشت. در مصر خانه‌ها تا 
چهارده طبقه بود. با این حال غالب خانه‌ها را چند طبقه می‌ساختند. خانه‌های 
اصفهان» بصره و شهرهای دیگر مرتفع بود» اما بیشتر منازل فقط یک طبقه داشت و 
انجا که زمین نامسطح بود با مهارت پشت بامهای بلند را چنان هم‌سطح از کار در 
می‌آوردند که بام یک خانه حیاط دیگری بود" 


۲. نقشه خانه ها 

و ی ا انیب که مب سونقق اوه نیک تم 
بود. خانه‌ها از طریق یک دالان سر پوشیده به معابر عمومی (کوچه‌ها و خیابانها) 
وصل می‌شد. این دالان به حیاط بزرگ و چهارگوشی می رسید که معمولاً عرضش 
و طول بود. سالن بزرگ با اتاقکهایی در طرفین. در انتهای عرض واقع 
بود و دور تا دور حیاط اتاقکهای کوچکی برای سکونت و کارهای دیگر از جمله 
سرویس خانه از قبیل حمام و دستشویی و غیره در پهلوی هم قرار داشت. 
گاهی اوقات در برخحی خانه‌ها حیاطهای کو چک دیگری نیز مخصوص آشپزخانه و 


۱ عثمان» همان .۱۷٩‏ 
۲ این جوزی. همان ۲۶۶۰۹/۷ -۲۶۷؛ عثمان» همان ۱۷۵ -۱۹۰. 
و حوقل» همان ۲۱۳؛ ناصرخسرو. همان ۶۱ مت همان ۲۱۰/۲. 
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انباری و مانند آن وجود داشت. اتاقها و سالن پنجره‌هایی داشت که با شیشه‌های 
رنگارنگ به عرض تقریبی ۵۰-۲۰ سانتی‌متر بسته می‌شد. تعداد اتافهای یی 
خانه متفاوت بود و در برخحی خانه‌ها به شصت باب می‌رسید. " در خانه‌ها حمام 
وجود داشت و آب به آن وارد می‌شد و در آنجا از صابون استفاده می‌کردند. 
برحی از حمامها آب سرد و گرم داشت. در خانه ابوالقاسم کاتب على بن افلح 
(۵۳۲۳ ه/ ۷ م)» که منرل بزرگی دا (حمام عجیبی بود. ا حمام یک 
بیت الخلاء داشت و در آن وسیله‌ای بود که چون به راست می چرخاندند» اب گرم 
می امد و چون به چپ می چرخاندند آب n‏ اهاز عم را یا 
کانالهایی زیرزمینی داشت؛ چنان‌که در خانه‌ها نیز چاهها و حوضهای آبی بود 
که در خبط نف ار داشت :۲ 

در مناطق حاره هر خانه سردابی داشت که در زیر زمین و در طبقات پایینی 
واقع بود... در روزهای گرم تابستان برای فرار از گرمای شدید و سوزان به این 
سردابها پناه می‌بردند و معمولا به وسایل تهویه مجهز بود. در واقع عادت استفاده 
از سرداب به آسیای میانه برمی گردد؛ انگاه در عراق» ایران» سجستان و اجان رایج 
شد. در حالی که مقریزی در حطط خود از جمله امتیازات و محاسن مصر می‌تویسد 
ا ای مرس سل هر کرهای ا ھول ف امن 

با این جال اشخاص مرفه به عوض سرداب از خیش خانه استفاده می‌کردند. 
خیش در خانه يا بر سفف و گنبد نصب می شند و آن را دائما آبزده نگه می داشتند تا 
هوا با عبور از داخل آن خنک شود. این شیوه در بغداد رایح شد و نشان‌دهنده رفاه 
امالی این شهر بود؛ «چنان‌که گویند: یکی از سرداران نظامی دریافت که نیروهای 
بغدادی برای جنگ آمادگی ندارند. چنین اظهار کرد که اینان به خانه‌های لب دجله 


|. متزن همان ۲۱۰-۲۰۹/۲. ۲ این جوزی. همان ۴/۹ ۸۱/۱۰۲۰ 
متز» همان ۰۲۱۰/۲ 
۹ ا حوقل» همان» Ao‏ متز» همان TAIT‏ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ید و ارو فان ار و اراد وش SENE‏ بسار آواعات گر 
فصل تابستان در خانه‌ها بادبزنهای بزرگی مثل بادبان قایق به کار می‌رفت که از سقف 
آویزان می‌شد و به ریسمانی وصل بود که آن را می چرخاند و به حرکت در می آورد. 
آب و گلاب بدان می‌پاشیدند و موقعی که افراد خانواده به هنگام ظهر در زیر آن 
می‌خوابیدند. چون طناب را می‌کشیدند. بادبزن از این گوشه به آن گوشه رفت و 
آمد می‌کرد و نسیمی خنک و مرطوب و خوشبو ایجاد می‌نمود. مردم عراق» شبهای 
تابستان در پشت بام خانه‌ها می خوابیدند. بدین لحاظ پشت بامها را با پارچه‌های 
بلند حصارکشی می‌کردند. در حالی که بام خانه‌ها را در برخی از شهرهای ایران به 
دلیل بارندگی فراوان در زمستان و تابستان برآمده می‌ساختند. چنان که در مناطق 
دور از بیابان مانند صنعای یمن مردم به هنگام خواب قیلوله نیز روی خود را 
E‏ 

درهای ورودی خانه‌ها و کاخها سه مدخل داشت: مدخل وسط بزرگ تر بود. 
این نمونه» اقتباسی بود از معماری یونانی شرقی یا هلنی. در حیاطها را از چوب 
می‌ساختند و به نقوش رن | شنت درهای بیرونی حلقه‌ای آهنی داشت برای 
دق الباب که به دور لولایی می‌چرخید. چوب در اغلب موارد» ساح هندی بود" 

مصالح ساختمانی عبارت بود از: خشت. اجره گچ» چوب. مس و آهن. برای 
تزیین خانه‌ها از سنگ مرمر, و در تزیین سقف منازل, کاخها و مساجد. چوب ساج 
کاربرد داشت ؟ 

گاهی اوقات خانه‌ها را باغهایی در بر می‌گرفت که انواع درختان ف و 
در آن کاشته می‌شد. در باغها انواع گلهای رنگارنگ با رایحه‌های مختلف همچون 


نیلوفر سرخ ابی و زرد» کل سرخ بابونه نرکس» سوسن» شقایق » پاسمن نتفشه) 


۱ مقدسی. همان ۴۴۹؛ متن همان ۲۱۲/۲. 

۲ ابن جوزی. همان ۱۵۶/۶ متن همان ۲۱۳-۲۱۲/۲. 
۳ یعقوبی. همان ۲۲۶؛ مسعودی» همان ۸۷/۴ 

۴ طبری همان ۶۵۴ این جوزی» همان ۳۱۷۰۲۳۱/۶ 
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خیری وگل سرخ گوری» منسوب به شهرگور در ایران» پرورش می‌یافت. درختان را 
با انواعی که از شرق و غرب می آوردند. کش ود 

در خانه‌ها حوض نیز مانند بوستان برای تزیین منزل به کار می‌رفت. در 
کاخها بوستانها و استخرهایی ساخته می شد که مظهر تکلف و صنعتگری بود؛ مثلا 
در باغها؛ جوها و نهرهایی با آب روان وجود داشت. آب از طریق آبراهه‌ها وارد 
ها نی ی وی که اسر اقا وه وت ی هدن 
قصر طولونیان مصر استخری به مساحت پنجاه در پنجاه متر ساخته و از جیوه پر 
شده بود. برای خمارویه تشکی چرمین ساخته بودند که باد می‌شد و محکم 
می‌گردید. آن را روئ استخر انداخته با حلقه‌های سیمین و بندهای ابریشمی به 
ستونهای نقره می‌بستند و امیر روی آن تشک می‌خوابید. خحصوصاً در شبهای 
مهتابی که نور ماه و درخشش جیوه در هم می آمیخت. ناصر خلیفه اموی اندلس نیز 
یا و وی و 

تفنن در کاخهای امرا به جایی رسید که باغهای آنان محل نگهداری انواع 
حیوانات بود؛ چنان که در باغ خانه ابن مقله وزیر انواع پرندگان» آهوان و گوره‌خر 


وجود ا 


۳. اساب و اثاثیه منزل 

خانه‌های توده مردم اسباب واثاثیه چندانی نداشت. بع سا وک ا 
دیوار آویزان می‌شد و کف اتافها را با حصیر و بوریا می پوشانیدند. فرش ره کم 
وجود داشت. صندوفهایی بود که در آن لباس نگل ا شقن اما در منازل طبقات 
عادی تخت دیده نمی‌شد. می‌دانیم که از تتخت» نخست در کاخها استفاده شد. 


۱ ناصرخسرو. همان ۶۳؛ متزء همان ۲۰-۲۱۹/۲ ۲. 
۲ صولی. اخبار الراضی» ۱۹ متزه همان ۲۱۸-۲۱۶/۲. 
EN‏ جوزی. همان ۲۱۰/۶. 


معتضد تختی داشت که روزها پس از صرف ناهار برروی آن قبلوله می‌کرد. " خوان 
(میز ناهارخوری) مانند اغلب لوازم سفره از چوب ساخته می‌شد و برای صرف 
غذا از آن استفاده می‌کردند. خوانهایی هم ساخته شد که پایه‌اش از خودش بود و 
نیاز به وصل نداشت. صنعتگران در ساخت خوان به تفنن روی آوردند؛ چنان که 
گویند: مقتدر خلیفه سه مائده دایره شکل به وزیرش ابن فرات هدیه کرد که قطر هر 
یک پنجاه وجب بوک و ار دو اتاق رد تا کی اسان را کندند و فراخ کردند تا 
اینکه داخل خانه شد." 
برخی از اثاث خانه را از مس موسوم به «ضفر» می‌ساختند. آتشدان (منقل)». 
جام و پیاله و جارو از دیگر لوازمی بود که در خانه‌ها دیده می‌شد. ۲ آتشدانها ۳ 
چندین منطقه رایج بود. شعرایی چون کشاجم. سری‌الرّفاء ابوفراس حمدانی 
ابوالفرج ببغاء و جمعی دیگر که همگی از شعرای قرن چهارم هجری بودند. در 
فصاید و قطعه‌های چندی, این وسیله را توصیف کرده‌اند. " کشاجم می‌گوید: 
هلما بكانوننا جاحماً . و قولالم وقدنا اج 
الی آن تری لهباً کالریاض ‏ فناهیک من منظر مبھہ ^ 
در کنار وسایل گرمازا وسایلی هم بود که برای تهویه و خنک ساختن هوا 
کاربرد داشت. از جمله بادبزنهایی که در طول تابستان در بازارها به فروش می‌رفت. ۶ 
برای روشنایی از وسایل مختلفی استفاده می‌شد؛ شمع. روغن و نفت برای 
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روشن کردن چراغ و فندیل به کار می‌رفت. علاوه بر این در منازل» لوازمی برای اتش 


۱ طبری» همان ۲۸۸/۹ صابی» همان ۱۱۹. ۲ صابی. همان ۷۵. 

۳ همدانی. تکملة تاریخ الطبری» ۴۳۰/۱۱. 

۴ دیوان کشاجم. ۳۵۵۰۱۹۶۰۹۵-۹۴؛ عالبی» بتیمة‌الاهر. ۲۱۹/۲ دیوان السری الرفای 
۷۲ دیوان ابی‌فراس» ۲۷. 

۵. دیوان کشاجی ۹۵. 

به سوی اتشدان (منقل) ما بیا که آتش در آن زبانه می‌کشد. و به آتش بگو که هر چه 

بیشتر شعله‌ور شود تا شعله‌های گر گرفته چون گل سرخ بوستان بینی» تو را همین منظره 
دل‌انگیز شادی‌افزا بس. ۶ این جوزی» همان ۲۴۱/۱۰. 
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او و افا ری ای وود داشت: ور و انشذان از ایهم تعمله: ۱ 

علاوه بر ظروف چینی که براق و درخشان بود و با استقبال مردم روبه‌رو 
می شد» ظرفهای ترکی هم وارد می‌کردند. چنان که کاسه‌های مشهور از مس دمشقی 
رواج داشت. در کاخها از ظروف نقره و طلا» و جامهای بلورین استفاده می‌شد. 
بسیار می شد که طبقات خاصه در اعیاد از عنبر» و شمعهای عنبری برای روشنایی 
استفاده می‌کردند.' 

شایان ذ کر است که لوازم آشپزخانه. ظروف غذاخوری و اسباب سفره و 
آنچه را که پیش از غذا و پس از آن به کار می‌رفت» در زمره اسباب و اثاث منزل 
نیاوردیم و آنجا که از خوراک عباسی سخن می‌گوييم به تفصیل در این باره نیز 
بحث خواهیم کرد. 

هر چند مسکن عصر عباسی از نظر نقشه در همه مناطق اسلامی بر اساس 
یک نمونه ساخته می‌شد. اما ور وات آن تفاوتهایی در ميان مناطق وجرد 
داشت. این اختلافات مربوط بود به موقعیت جغرافیایی و فضاهای عدیده‌ای که 


ب) پوشاک در عصر عباسی 

در ميان پد یده‌های نمدنی » لباس بیش از هر چیز گویای بل تست : اقوام و ملل 
مختلف به وسیله لباس از هم باز شناخته می‌شوند. لباس را جامعه پدید می‌آورد و 
افراد را برای پوشیدن آن ملزم می‌سازد. هر کس از این قاعده تخطی کند. از جامعه 
بیرون رفته با آن بیگانه می‌شود؛ چرا که لباس بیگانه بر تن دارد و خود را در ظاهری 
حاکم بر جامعه است و به همان اندازه که بیانگر تمدن یک جمعیت است. همواره 


چون ابزاری کارآمد میزان تأثیرپذیری و همراهی فرد با جامعه را به نمایش 


۱. همدانی همان ۲۴۵/۱۱؟ این جوزی همان ۲۳۳/۶ ابن‌اثیر همان» ۱۰۳/۷ ۱۵۴/۸ ۰۲۲/۹ 
99 حوری. همان ۱۲۶/۵ ۱۳۱۰/۶ ۳۰/٩‏ اين اثیر همان ۰۲۹۵/۶ ۳۹۵. 


ن اسلامی در عصر عناسیان 


تمدن این دوره است؟ انواع و اقسام آن کدام است؟ ایا همه مردم یک نوع پوشش 
کوشید در اینجا به پرسشهای مدکور پاسخ دهیم: 


۱. تأثیر ایرانیان در لباس عصر عباسی 
روشن است که دولت عباسیان با کمک و حمایت ایرانیان روی کار آمد. از این رو 
حوزه‌های تأثیرپذیری جامعه عباسی از ایرانیان فراوان و گسترده است. لباس نیز 
حکایتگر داستان انتقال از پوشش ساده و مختصر به دور؛ُ پوششهای متعدد و متنوع 
است: انتقال از لباسهای عربی که نسل به نسل از پدران خویش به ارث برده بودند به 
لباسهای جدید ایرانی. عرب جز پیراهن» حله. ازاره جامه» عبا و عمّامه لباس 
دیگری نمی‌شناخت. آنچه جز این بود از قبیل شلوان قباء طیلسان» کفشهای سبک 
و غیره از ایرانیان گرفته شد؛ چنان که گفته‌اند: نخستین کسی که کفش ساده و لباس 
کتان پوشید. زیاد بن ابیه (۵۳ ه/ ۶۷۳ م) بود و آنکه نخستین بار در مدینه طیلسان 
بر تن کرد جبیر بن مطعم ۵٩(‏ ه/ ۶۷۹ م) بود و نخستین کسی که دزاعه سياه پوشید 
مختار بن ابی عبید نقنی (۶۹ه/ ۶۸۹ع) بود. مردم می‌گفتند: امیر پوست خرس بر 
و 

افا وود :ون وشن ی وی تم ی تکار تاه نان 
رومیان قرار گرفتند. اما همچنان عمامه بر سر می‌گذاشتند و شمشیر روی دوش 
می آویختند. احنف می‌گفت: مادام که عرب عمامه ترشیت اد و شمشیر حمایل 
کند» عرب باقی خواهد ماند.؟ 

جامعه عصر عباسی تحت تأثیر ایرانیان قرار گرفت و دگرگونیهای عدیده در 
لباسهای مردم که مربوط به سر بدن و پاها می‌شد. پدید آمد. تعلیمات خلفا و امرا 


۱. این قتیبه المعارف ۵۵۴. 
21 جرجی زیدان» تاریخخالتمدن‌الاسلامی» ۷۰/۲ #۶ 
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در این تحولات نقش مهمی داشت. بدین ترتیب رنگ. نوع و شمار لباس مردم 
بر حسب طبقه گروه و شغل تغییر کرد. در سال ۱۵۳ هجری منصور دوانیقی دستور 
داد که قلنسوه (کلاه بلند مخروطی شکل) بر سر گذارند و خود دزاعه و قلنسوه 
پوشید و بیرون آمد. او از مردم خواست که روی قلنسوه عمّامه کوچکی ببندند و 
شمشیرهایشان را به کمرشان آویزان کنند و لباس سیاه عباسی را چنان بر روی 
تاش ی که ها اما یک UEC‏ مسا یی EU‏ 
از پوشش جدید انتقاد کرد و خطاب به منصور سرود: 

وکا ئرجی من امام زيادة فاد الأمام المْضطفى فى انس 

تراضا علی ها لال كا ناا ود حا بألبرانس" 


۲. انواع و اشکال لباسهای عامّه و خاصّه 

مردم در لباس پوشیدن تحت تست رازن خلفا قرار داشتند که جز با دستور 
خلفای دیگر نقض نمی‌شد. رواج لباسهای ایرانی گسترش یافت و درازی کلاهها 
(قلنسوه) بین کوتاهی و بلندی. و نیز بود و نبود» تغییر می‌کرد. در حالی که هارون 
پوشیدن قلنسوه را لغو کرد» معتصم آن را دوباره بر قرار ساخت و مستعین از درازی 
آن کا ا وان یر کی سرا مایت اب ی انم ر فسات 
شد. آنان کلاههای خمره مانند بلندی بر سر می‌گذاشتند. ابویوسف (۱۸۲«/ 
۹ فاضی التضات هارون. دستور داد که قضات قلنسوه دراز و طیلسان سياه 
بپوشند. " این پوشش سالیان متمادی دوام داشت؛ چنان که ابن‌جوزی در اخبار 
سال ۴۳۷ هجری بیان می‌کند که قاضی التضات. ابوعبدالله حسین بن‌علی در 
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ل ق مر سس ایا 

در جامعه عباسی تن‌پوش طبقات مرفه. شلوان انش کش دا پیراهن دژاعه. 
بالاپوش» سینه‌بند» نیم تنه و قبا بود. در حالی که مردم عادی ازا پیراهن دزاعه. 
بالاپوش بلند و کمربند ا رنگ مورد پسند. سفید بود که در حدیث وارد 
شده: «... بهترین لباس شماء جامه سفید است که در زندگی می‌پوشید و به هنگام 
مرگ» کفن مردگان خود می‌کنید.» لباس مردمان عالیرتبه و مبادی ادات در رنگهای 
طبیعی بود. رنگهای مصنوعی را کنیزان زنان نبطی و زنان رقاصه و مطرب 
می پوشیدند. در شرف» کبود ریگ عزا ودي دز اتلد لسن تراق عوا لباس فان 
می‌پوشیدند. ' 

زنان در داخل خانه چاقچورگشاد و پیراهنی بر تن می‌کردند که در محل گردن 
چاک داشت. در روزهای سرد» روی پیراهن» روپوش کوتاه و تنگی می‌پوشیدند. در 
بیرون چادری روی لباس می‌کردند که همه بدن را می‌پوشاند و دستمالی بر سر که 
در زیر گردن گره می خورد. زنان طبقه برجسته روسریهای مرصع نشان زردوزی شده 
به سر می‌بستند. ابداع این روسری را به عليه خواهر هارون» نسبت می دهند که دختر 
خلیفه مهدی بود. زبیده» همسر هارون. در لباس زن تغییراتی داد. از جمله کمربند و 
کفش E‏ را او پدید آورد. زنان خلخال به پا و دستبند به دست هی ردد 

همواره مد لباس را خلفا و زنان آنان تغییر می‌دادند؛ چنان که مستعین 
استینهای تنگ را آنقدرگشاد کرد که به سه وجب می رسید وجای جیب راگرفت و 
بسباری از لرازم ودرا در آن م ی ا 

زهاد لباسهای خشن و تنگ می‌پوشیدند و فقرا جبّه‌های پشمی. حلاج 
درأعه و عمامه می‌پوشید و مانند سربازان قبایی بر تن می‌کرد و راه می‌رفت. 
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کاهی اوقات نیز لباسهای رنگی می پوشید. 


کارگران حمام شلوارهای کوتاه می‌پوشیدند تا بدین وسیله سترعورت کنند. 
کشاورزان لباسهای خشن و زمخت پنبه‌ای بر تن می‌کردند. درحالی که ثروتمندان 
لباس حریر داشتند. یکی از مظاهر ثروت در قرن چهارم هجری این بود که فرد ذو 
پیراهن و یک بالاپوش و شلوار به تن کند." 

در مناطق حاره مردم پیراهن» عمامه. طیلسان» ازار و پیش بند می‌بستند. این 
شیوه پوشاک در خوزستان و مولتان هند رایج بود. ' 

لباس افراد بر حسب موفعیت اجتماعی و شغل انان متفاوت بود؛ چنان که 
برخی از انواع لباسها جنبه رسمی پیدا کرد که می‌بایست در مناصب معینی 
می پوشیدند. خلیفه عباسی کفش مرصع جواهرنشان به پا می‌کرد و عبا می‌پوشید و 
قلنسوه بلندی بر سر می‌گذاشت. کاتبان دراعه بر تن می‌کردند که چاکی در سینه 
دا سفن شیاه دای اه ای ها هو وال ال وم 
۲ قبا لباس رسمی رجال دولتی بود تا آنجا که در روزهای جمعه جز با قبای 
سیاه نمی توانستند در نماز جمعه وارد مقصوره شوند. یکی از رجال یک بار با 
دزاعه آمده بود» او را برگرداندند؛ رفت و قبا پوشید و باز آمد. این رسم در همه 
مساجد جامع مرعی و الزامی بود. اما بعد | منسوخ شد. در حدود سال ۴۰۰ هجری 
او و ا 

در سال ۴۴۰ هجری» که ابوالنصر الملک الرحیم دیلمی به سلطنت رسید. از 
اردوگاه سپاه خارج و به دارالخلافه آمد. هنگامی که به حضور خلیفه رسید. بر زمین 
بوسه زد. او را بر تخت OC O ES‏ وی شتا نس او 
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در زمستان لباس بارانی می‌پوشیدند که از پارچه موم کشیده تهیه می‌شد و 
برای جلوگیری از نفوذ باران به کار می‌رفت. بارانی را از چین وارد می‌کردند. 
بحتری شاعر(۲۴۳۸ ه/۸۹۷) در فصیده‌ای از ممدوح خود بارانی طلب کرد. 
لباسهای بارانی در فرن چهارم هجری معروف بود. ! 

مردم برای پوشش پا از کفش استفاده می‌کردند که خف (ج خفاف)» نعل 
(نعال) و حذا (احذیه) نامیده می‌شد؛ در حالی که سربازان کفش ساده به پا 
می‌کردند» برخی از اعیان و اشراف کفش خارجی موسوم به جرموق می‌پوشیدند. 
زنان و مردان جوراب می‌پوشیدند که معمولا از ابریشم پشم یا پوست تهیه می شد. 
جوراب مخصوصی به نام موزه از پوست درست می‌کردند که سواران و همتایانشان 
می پوشیدند. کنشها به رنگ سیاه بود. پوشیدن کفش قرمز را عیب می‌شمردند. در 
حالی که توده مسمانان این کفش را به پا می‌کردند. چنان که کفش اشسخاص جلف و 
جاهل» یک لنگ قرمز و دیگری سیاه بود. ولیعهد بیزانس نیز یک لنگ موزه‌اش سیاه 
و دیگری قرمز بود. زیرا قرمز رنگ لباس شامان بود. ' 


۳. تفنن» تزئین و خودنمایی با لباس 

در عصر عباسی. به سبب ثروت و رفاه و هر E‏ به تهنن روی آوردند. چنان که 
در مجالس انس لباس مخصوصی به تن می‌کردند که ثیاب المنادمه یعنی لباس بزم 
نامیده می شد و رنگهای قرمز» زرد و سبز روشن داشت. مردم خود را با عطر و گلاب 
خوشبو می‌کردند. لباسهای راحتی را در منزل می‌پوشیدند. عطر زدن از نشانه‌های 
ثروتمندی و شرافت به حساب می‌آمد و خضاب نیکو شمرده می‌شد. خحضاب را 
ایرانیان از هندیان گرفتند و اعراب پیش و پس از اسلام از ایرانیان. با زعفران خحضاب 
زرد» و با حنا خضاب سرخ می‌کردند. خضاب سیاه هم رایج بود. ۲ 
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از جمله مظاهر تفنن در لباس» ابداعات و نوآوریهای زریاب در اندلس بود. او 
مدهای مختلف لباس را ابداع کرد و مردم را بر آن داشت که مطابق فصل لباس خود 
را تغییر دهند. چنان کرد که مردم از ابتدای حزیران تا ایلول (ژوئن تا سپتامبر) 
لباسهای سفید می‌پوشیدند و در فصل بهار لباسهای ابریشمی سبک و پیراهنهای 
رنگی روشن. او سفارش می‌کرد که در زمستان پوستین و لباسهای سنگین بر تن کنند. 
بايد توجه داشت که زریاب موّسسه‌ای برای تدریس اصول زیبایی در فرطبه به 
وجود آورد. هم او بود که خمیر دندان به کار برد. او از مردم اندلس خواست که در 
میان سر شان. فرق باز کنند تا موهای بلند بر روی پیشانی جمع و گوشها و ابروانشان 
نمایان شود. رسم بود که امردان و دختران و زنان موی شقیقه خود را به شکل حرف 
«ن» یا دم عقرب می‌بریدند.! 

از جمله وسایل زینت. آیینه بود و شانه برای مرتب کردن موی ریش. 
آرایشگران. موی سر و صورت مراجعان را کوتاه می‌کردند. " در واقع کوتاه کردن 
وا نو از تم دهای ت توت بلخه کاه, اوقات نشانه ندامت و توبه از گناهان 
[ی ] بود که جوانان و امردان مرتکب می شدند. به نظر می رسد فقهای عصر عباسی 
و حطبای مساجد در نمازهای جمعه و دیگر مناسبتها مردم را موعظه می‌کردند. 
یکی از آثار موعظه این بود که شمار زیادی از جوانان اظهار ندامت و توبه می‌کردند 
و خواستار غفران و آمرزش گناهان می‌شدند. آنان برای نشان دادن توبه و ندامت 
موهای خود را کوتاه می‌کردند. ابن‌جوزی به این مطلب اشاره دارد. او می‌گوید: 
مردم را موعظه کرده چنان که در خلال چندین سال بیش از صد هزار نفر به دست او 
توبه و همگی موی سر خود را کوتاه کردند. ' 

باید توجه داشت که اسرا و گناهکاران نیز لباس معین به رنگ خاصی 
می پوشیدند. آنان را با این لباسها سوار الاغْ و شتر می‌کردند و در اماکن عمومی 


۱ متن همان ۲۳۱/۲ حسن ابراهیم حسن همان ۴۳۰/۲ ۴۶/۳ ۴. 
۲. صابی» همان» ۱۹۵؛ ا اثیر» همان» ۰۲۵۵/۷ ۲۹۶. 
۳ این جوزی» همان ۰۲۳۷/۱۰ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ ۰۲۸۴ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


می‌گرداندند تا مردم آنان را بشناسند. در سال ۱۴۷ هجری گروهی از اسیران با جبة 
پشمی بر تن و سر و صورت تراشیده درحالی که در غل و زنجیر بودند و سوار بر الاغ 
به حضور عبدالرحمن اموی آوردند. آنگاه همگی را دار فرطبه به دار اوتنك در 
سال ۳۰۳ هجری مونس وپسرش را که نوعی لباس موسوم به برس (ج: برانس) و 
لبّاده‌ای بلند. و دو پیراهن از موی سرخ بر تن داشتند» بر شتری سوارکردند. در سال 
۳ مجری یکی از اعیان را به اسارت به نزد صمصا‌الدوله اوردند؛ بر او لباس 
رنگی پوشاندند و در محلات گرداندند. در سال ۰ هجری ابوالقاسم بن مسلمه را 
از زندان بیرون آوردند. در حالی که جبّه‌ای پشمی و طنطوری با وصله سرخ به تن 
واو ی تفت ور تم ی 


ج) خوراک در عصر عباسی 

قرار دارد تا به وسیلهٌ آن سد جوع کند و به زندگی خویش ادامه دهد. بنابراین 
اهمیت دادن به غذا بر لباس مسکن و دیگر نیازهای اساسی و تکمیلی وی مفد م 
است: این یعنی تلاش هر چه بیشتر بشر برای دستیابی به نوع غذایی و رنگارنگ 
کردن سفره و روی‌آوری به تفنن در تهیه و پهن کردن سفره‌ها» و کسب تجربه بیشتر 
در انتخاب غذاهای هر چه بهتر و لذیذتر که ضمن پاسخگویی به نیازهای بدنی 
ذائقه او را نیز برآورده سازد. بر این اساس غذاها بیش از هر چیزدیگ تأثیر پذیرفته, 
تغییر کرده و متحول شده است. از خود می‌پرسیم: آیا امکان دارد که غذاهای عصر 
غذاهای این دوره چیست؟ عناصر غذایی مردم پس از گسترش اسلام در میان اقوام 
و ملل و مناطق پهناور و سرشار از ثروت. حیوانات. سبزیهاه حبوبات. میوه‌ها و 
ا غذاها چگونه آماده و توزیم می شد ؟ اصول پهن کردد و 
چیدن سفره چه بود؟ پیش از چیدن سفره و پس از صرف غذا چه می‌کردند؟ 
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غذا در عصر جاهلی و صدر اسلام غنی و رنگارنگ نبود؛ غالباً شیر و لبنیات. خرما 
و حبوبات. و اندکی گوشت ت بود که خانواده‌های ثروتمند و با مکنت می خوردند. 
اینها عموما غذاهای ساده‌ای بود و فقط موارد اندکی از ترکیب برشن مواد به وجود 
E EE‏ 
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ظهور اسلام و فتح شام ایران. مصر و دیگر مناطق» مردم عرب به غذاهای 
رنگارنگی دست یافتند که در ابتدا آنان را مدهوش ساخت لیکن بعدها این غذاها را 
تأثیر فراوانی در معرفی انواع غذاهای رنگارنگ به اعراب داشتند. مردم عرب 
غداهای کور وا کور زا ات وتان ناو اکا که در فاطق که وه و س راز 
ثروتهای طبیعی و مراتع همیشه سرسبزء و بوستانهای مثمر و زمینهای حاصلخیز 
خحوردن شیوه خویش ساختند. 
دوره امویان برخی از این غذاها را شناخت. غذای معاویه: مضیره (نوعی آش) در 
میان خوراکهای عرب ضرب‌المثل بود. عبیداللّه بن زیاد. حجاج بن یوسف و 
سلیمان بن عبدالملک در اهمیت دادن به غذاهای لذیذ شهرت دارند ! 

در عصر عباسی. ابوجعفر منصور به غذا بسیار اهمیت می‌داد و چنان در 
حوردن زیاده‌روی می‌کرد که سلامتش را از دست داد. آشپزها روزی سی جور غذا 
برای هارون الرشيد می پختند و هزینه آن ده هزار و 
درو دا رابراهیم بن مهدی رفت» ظرفی پر از زبان ماهی پید پیش او گذاشتند که 
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۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


بالغ بر صد و پنجاه زبان می‌شد. هارون ابراهیم را سوگند داد که قیمت آن چقدر 
شده است؟ گفت: بیش از هزار درهم. هارون دستش را کشید تا اینکه هزار درهم 
او وا اسرد نا مد جهن کیت دور این کفاره اسراف تو باشد که 
برای یک سینی ماهی هزار درهم خرج کرد 

نیزیکی از خورنده‌ها بود. مأمون نی روزانه شش هزار دینار خرج داشت 
که بیشتر آن صرف هزینه‌های آشپزخانه می‌شد. " مطبخ خلفاء امرا و حکمرانان 
متناسب با گوناگونی غذاها گسترش می‌یافت و هزینه‌های آن بالا می‌رفت. مقتدر 
پس از آنکه در سال ۲۹۵ ۹۰۸/۵ به خلافت رسید. تمایل خود را در بازگشت به 
رسوم خلافت در توسعه در طعام ی مرو درباری نشان داد. او اموال 
ارزاق» و گاو و شتر در میان بنی‌هاشم تقسیم کرد. راضی نیز در بذل و پخشش در 
مطابخ مجالس. خدم و حشم. و حجابت امور از روش خلفای قبلی تبعیت کرد. ؟ 
بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که خلفا و امراء نقش بزرگی در تحول مطبخ عباسی و 
تعدد و رنگارنگی غذاها داشتند. رفاه عمومی موجب می‌شد که توده مردم در این 
باره با بزرگان و ثروتمندان همراهی کنند. در نتیجه ولع و اهتمام فراوان مردم به 
غذاهای رنگارنگ؛ تألیفات ر تسا تدوین شد. ابن الندیم بیش از ده 
عنوان کتاب آشپزی در الفهرست ثبت کرده است؛ از جمله: کتاب الطبیخ. و کتاب 
فضائل السکباج نوشته جحظه (۳۲۶ ۹۴۱/۵م) شاعر و خواننده قرن چهارم؛ کتاب 
الطبیخ از ابراهیم بن عباس موصلی؛ کتاب الطبیخ اثر مرضی رازی؛ کتاب الطبیخ 
نوشته ابن ماسویه؛ همین عنوان از احمد بن طبیب سرخحسی و دیگران. این 
تو تنل کان همگی پیش از فرن چهارم هجری يا در اوایل آن ا 


۱ مسعودی. همان ۳۵۵-۳۰۹/۳؟ حسن ابراهيم حسن. همان ۳۲۵-۳۲۴/۳. 

. ابن طقطقاء همان ۲۲۶؛ زیدان همان ۶۳۸/۲: حسن ابراهیم حسن. همان ۴۲۵/۳. 
. ابن جوزی. همان ۶۹۶۸/۶ زیدان» همان ۶۳۸/۲ 

. ابن جوزی. همان ۲۶۷/۶. 

. ابن الندیم الفهرست» ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۹-۳۷۸ ۳۷. 


مد مت و 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۴۹ 


بدین ترتیب به دلیل شرایط مناسبی که در عصر عباسی وجود داشت. 
تحولات گسترده‌ای در غذاهای این دوره روی داد. .اما انواع غذاها و مواد آن چه 
بود و از کجا می آمد؟ 


۲ انواع و عناصر خورا کها 
غذاهای عصر عباسی به اختلاف گروههای E E‏ بود. در این دوره سه نوع 
غدا وجود داشت: غدای روتمندان غذای فقرا و غدای توده مردم که در بازارها به 
همگان فروخته می‌شد. 

نان غذای مشترک بود و ازگندم. جو و برنج تهیه می‌شد. نان گندم از چند نوع 
آرد تهیه می‌شد: نان خشکار و عسلی که از آرد معمولی الک نشده تهیه می‌شد و 
دیگری نان سمیذ که از آرد سفید تهیه می‌شد. ' نان خشکار» خوراک توده مردم بود 
و نان سفید را ثروتمندان می‌خوردند و در پخت شیرینی هم مصرف می‌شد.؟ 
تيمت جو از گندم ارزان‌تر بود و بر حسب مناطق حدود نصف تا دو سوم قیمت 
گندم می‌شد. قیمت نان تابع قیمت گندم بود و معمولا ده به یک یا دوازده به یک 
قیمت گندم می‌شد. در سال ۳۳۰ هجری بهای یک کر گندم به ۲۱۰ دینار و قیمت 
یک کر جو به ۱۲۰ دینار رسید. ۲ 

از برنج هم برای تهیه نان استفاده می‌شد؛ همچنان که بخشی از غذای روزانه 
توده مردم و فقرا نیز بود. به نظر می‌رسد که قیمت ان نصف فیمت جو بوده است. به 
نوشته ابن قتیبه یک مرد در بصره یک ماه کامل را با دو درهم سپری می‌کرد: نان 
برنجی می‌خورد و ماهی کوچک. شایان ذکر است که نان در خانه و تنورهای 
عمومی پخته می‌شد. " 


.۲۱۶ ۶ ۲ صابی. همان‎ ١ 

23 این جوزی.» همان ۰۷/۳/۶ ۱۳۳۵ ۰۱۳۲/۷ NFT ATV‏ ۴۰/۱۰ ۲. 

3 این حوزری» همان ۰۶/۶«( فوزبه شحاده فن الطبخ و الموائد فى العصر العباسی. ۲۲۹٩‏ 
5 اش فتسه. عيون الا خبار T1‏ ابن تیره همان ۷/۱۰. 


غذای روتمندان عبارت بود از: مرغ که رونق سفره آنان بود و شکم پر با 
سرکه یا آب پخته می‌شد؛ برنح فلفل‌دار با پستهٌ معطر با گلاب و مشک ؛ مضیره 
ا ا ی بان ری تشگ ویو ام درست 
می‌کردند؛ سکباج (اش سرکه) که با گوشت لخم. هویج بادنجان پیان تره» 
گشنیز سبن بادام و چاشنیها تهیه می‌شد؛ این غذا برای همه فصلها مناسب بود و آن 
را مخ الاطعمة (مغز غذاها) می‌نامیدند. نوعی غذای دیگر مانند سکباج وجود 
داشت که اسفیذباج می‌خواندند و عبارت بود از ثرید سفید که در آن بادام گوشت 
و لبه می‌ریختند. ! 
غذای فقرا از گوشت شت. نان» شیره انگور» سرکه و ماهی سوخاری و سرخ شده» 
تشکیل می‌شد. شاپان ذکر است که گوشت گوسفند. بز» شتر و گاو با فیمتهای بسیار 
ارزان و به وفور برای فقیر و غنی وجود داشت. گوشت گاو از گوشت گوسفند 
ارزان‌تر بود. ماهی غذای همه طبقات بود و جز روزهای جمعه. یکشنبه و دوشنبه 
ابتیاع می‌شد؛ زیرا ایامی که مسیحیان به بازار می‌آمدند. قیمتهای آن بالا می‌رفت. ۲ 
یک بار که معتضد. خلیفه عباسی (۲۸۹ ۹۰۳/۸) بیمار شد. پزشکان 
از او خواستند که غذایش را کم کند. مردم گمان می‌کردند که چنین خواهد کرد 
اما چون از حضورش بیرون شدند. نان زیتون و ماهی طلب کرد روزی ابوالعتاهیه 
وکا زه اون مه دوف پا اوه بو ان سا 
سرکه» سبزی» نمک» بزغاله و ماهی سرخ شده روی آن چیدند. آن‌چنان که 
ابو العتاهیه می‌گوید: (سپس شیرینی آوردند. از آن لذت بردیم. آنگاه دستهایمان 
را شستیم. سپس میوه. ریحان و چند نوع نبیذ آوردند.»؟ عدسی غدذای لذیذ فقرا و 


۱ مسعودی» همان ۳۶۸/۴؛ جرجانی. المنتخب م نکتابات الادباء و اشارات البلغای ۹۷-۹۵؛ 
فوزبه شحاده. همان ۲-۱۴۰ ۱۳. 

۲ بیهقی. المحاسن و المساویء ۱۲۸۷ فوزبه شحاده» همان ۰۱۴۸-۱۳۴۷ 

۳ این جوزی» همان ۲۳/۶. ۴ قاسمی. الحياة الا جتماعيق ۱۵۷. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۵۱ ۱ 


دیکرآن برد که او غد و ر فیدر ىە ك 


در جامعه عباسی غذاهای مردمی هم وجود داشت؛ از فبیل: باقلا حلیم؛ 
کاچی» ثرید. شیربرنج» کباب کله پاچه» و گوشت گوسفند. فقرا و ثروتمندان باقلا را 
ترجیح می‌دادند. برخی از مردم در آب بافلا نان خرد می‌کردند و ثرید باقلا 
می‌گفتند. قیمت باقلای پخته در یکی از دو بخش بغداد. شصت هزار دینار بود. 
بادنجان هم یک غذای مردمی و غیر مردمی بود ولی خیلی ارزان. حلیم را باگندم و 
گوشت گوسفند و چاشنی درست می‌کردند. مردم صبحها برای خرید حلیم در 
مقابل مغازه‌های حلیم فروشی ازدحام می‌کردند. 

اگر مهمانی از راه می‌رسید صاحب خانه به سرعت و می‌شد و در باب 
دارالحرم آنچه می خحواست از غذاهایی که نمی توانست بپزد یا فرصت طبخ آن را 
نداشت. از قبیل گوشت. مرغ و شیرینی برای مهمان خود ابتیاع می‌کرد. وفور 
غذاها چنان بود که همگان بدان دسترسی داشتند؛ چنان که یک فطعه مرغ یا 
5 شت گوسفند يا بزغاله يا شیرینی بزرگ به یک یا دو درهم خرید می‌شد.؟ 

در فرن چهارم هجری در بغداد فرد می‌توانست یک وعده حلیم با خدمات 
کامل را فقط با یک دانگ ابتیاع کند. یک وعده سکباج دو درهم بود و یک وعده 
گوشت سرخ شده و نان خوب و آبگوشت با یک رطل شیرینی ده درهم. این در 
حالی بود که می‌دانيم در قرن چهارم هجری قیمتها نسبت به قرن دوم خصوصاً 
دوران هارون‌الرشید بسیار بالا رفته بود. " 

شیرینی. مورد خواست اغنیا و فقرای عصر عباسی بود و انواع آن چنان 
رواج ات اه فرصت لها اشفا ان اراد 
(سبوس‌دار و بی‌سبوس)» شیر» خرما» روغن» کره» چربی» عسل» بادام» گردی 
۱ ابن قتیبه» همان» ۲۱۵؛ ابن اثیر» همان .٩۳/٩‏ 


مسعودی. همان ۴ ۳۶ ان حوری. همان. ۲۰/۵« ۵/۶ ان فتسه همان ۲۹۹-۲۹۳؛ 
فو زبه شحاده. همان ۱۶۹-۱۶۷. ۳ مقدسی. همان ۲٩‏ ۱. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


فندق و پسته درست می‌شد. دو یا سه و شاید بیشتر از مواد مذکور را با هم مخلوط 
و بیش از شصت نوع شیرینی درست می‌کردند. از جمله: عصیده. رغیده. خبیصه 
فالوده» لوزینه. زولبی قطائف. خشکناح. که به باقلوا مانند بود. خشکنان» نوعی 
کاک که داخل آن را باگردو و شکر پر می‌کردند» نبات» زرباج» ابازیر» جوذابه و غیره. ' 

میوه‌های عصر عباسی بر حسب مناطق و محصولات آن متنوع بود. انگور که 
بیش از پانزده نوع بود؛ سیب که از لبنان و سرزمین شام می‌آوردند و به سیب شامی 
شهرت داشت؛ خربزه که هر چند در بازار انواع مختلفی از میوه‌ها به فروش 
می ر سید » اما به لحاظ اهمیت و برتری خربزه نسبت به دیگر میوه‌ها؛ بازار 
میوه‌فروشان را «دارالبطیخ» می‌نامیدند؛ ترنج» نارنج» انار» به» انجیر» گلابی» موز 
خرمای کال» رطب و نیشکر. این میوه‌ها در دسترس همه مردم از فقیر و غنی بود. ' 


۱ مسعودی» همان ۰۲۸۷/۴ ۳۷۱-۳۶۳ فوزبه شحاده. همان ۰۱۳۰-۱۲۷ ٩۱۷۷-۱۷۶‏ 
صابی» همان ۴۵۱. 
علامه دهخدا در لغتنامه هر یک از انواع شیرینیهای مذکور را به شرح زیر توضیح داده است: 
عصیده: حلوای خرما و کاچی؛ بتابه که حلوایی است؛ (۱۵۹۳۰/۱۰). 
ر تیار ا که اوو ر تسده ار ی و 
خبیصه: افروشه و آن حلوایی است از خرما و روغن؛ حلوای سفید؛ حلوای خانگی ؛ نام 
حلوایی است که از آرد و روغن و کنجد و عسل یا شکر درست کنند؛ (۹۵۲۰/۶). 
لوزینه: جوز قند یا جوز اگند امروزی؛ جوزینق؛ شکر بادام ؛ حلوا که با کوفته مغز بادام و 
عسل با شکر کنند؛ هر چیز را گویند از خورشها که در آن مغز بادام کرده باشند و از مغز بادام 
پخته و ساخته باشند؛ چه لوز به عربی بادام را گویند؛ حلوایی است چون قطائف که روغن 
بادام یا کوبیده بادام دران کنند؛ حلوایی که در ان مغز بادام انداخته باشند؛ (۱۹۸۱۷/۱۳). 
قطائف: نان لوزینه؛ حلوایی است. نوعی از خرما که سرخ سپیدی‌آمیز و باریک میان باشد؛ 
(۱۷۶۲۴-۵/۱۱). 
ابازیر: ج ابزار آنچه طعام را بدان خوشبو کنند. فرق ابزار با توابل آن است که ابزار از ترینه 
باشد و توابل از ادویه یابسه (خشک) و به جای یکدیگر نیز استعمال شوند؛ (۳۱۳/۱). 
جوذابه: هر چه بپزند بدون توابل بنشیل؛ جوذاب. معرب گوداب و آن طعامی است که از 
گوشت و برنج و شکر ترتیب دهند. 

۲ ابن فقیه. همان ۱۲۶-۱۲۵؛ مسعودی همان ۲۸۴/۴؛ فوزبه شحاده همان ۰۱۶۶-۱۵۰ 


۳. لوازم آشپزخانه و ظروف سفره 
لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که این غذاهای متنوع و مرکب چگونه آماده 
می‌شد؟ چه وسایلی برای طبخ غذا به کار می‌رفت؟ سفره چگونه چیده می‌شد؟ 

در حقیقت انواع مختلف دیگ مهمترین ظروف آشپزخانه بود. این دیگها را 
از مس یا سفال می‌ساختند و بر حسب حجم و گنجایش, و نوع استفاده‌ای که 
دات نام‌گذاری می‌شد. مرخل (دیگ) از جنس مس بود و 0 یک سنا 
بزرگ. طنجیر هم یک ظرف مسی دیگر و مانند طبق بدون پوشش بود. ازاین ظرف 
برای پختن شیرینی استفاده می‌شد. بدین ترتیب که خرماه روغن و آرد را برای 
پختن خبیص (نوعی حلوا به نام آفروشه) و فالوده و شیرینیهای هم خانواده آن 
استفاده می‌کردند. برای برداشتن شیرینی از داخل این ظرف از ملاقه‌های آهنی بهره 
کر فتاه دیگهای خیلی بزرگ دسته داشت. بهترین دیگها؛ دیگهای شامی و 
هت ود مهن بل ای زاوها هد رات ویک رآ شم تاه نت 

یکی دیگر از انواع ظروف. مَقَلٰی (ماهیتابه) از جنس فولاد یا سنگ بود و 
دیگر طبق صاح از جنس آهن که از آن برای پختن نان خانگی استفاده می‌شد. پس از 
آن تخته نانوایی بود که خمیر را روی آن ورز می‌دادند. شوبق. وسیله‌ای برای باز 
کردن خمیر بود. در آشپزخانه از سود (جمع: سفافید) یا سیخ برای کباب کردن 
گوشت و زنبیل (ج: زنابیل) سله‌ای از برگ خرماء استفاده می‌کردند. 

سوخت عصر عباسی هیزم. زغال» چوب. فضولات حیوانی و خاک اره 
بود. برای پاک کردن ظروف آشپزخانه از خاک گرد خشک پوتاس» زعفران» 
برگ سبز درخت و لیمو استفاده می‌شد. در خانه توانگران ظروف با اب معطر آب 
ا 

ظروف سفره فراوان و از نظر شکل» گنجایش» و چگونگی استفاده فردی یا 


۱ مقدسی. همان ۱۳۲۵ ابن جوزی. همان. ۱۸۱/۸ ۲۰۳/۱۰؛ ابن اثیر» همان ۴۱۹/۹ 
فوزبه شحاده. همان .٩-۴‏ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


گروهی به هنگام خوردن, مختلف و متفاوت بود. جفنه کاسه یا ظرفی بود که برای 
خوراک ده نفر جا داشت و از آهن یا جوت ساخته می‌شد. قصعه از جفنه بزرگ‌تر 
بود. کاسه کوچک تر از آن را صحفه (سینی) می‌نامیدند و فقط برای پنج نفرگنجایش 
داشت. مشکله دو تا سه نفر و صحیفه فقط یک نفر را سیر می‌کرد. طبقی که میوه‌ها و 
گلها را روی آن می‌چیدند. بنیجه نام داشت. غضاره ظرفی از جنس سفال سبز به 
اندازه قصعه بود: گاهی اوقات غضاره را از چوب می‌ساختند. طبفوره (ج: طیافیر) 
شبیه صحفه و طبق بود و برای صرف هریسه از آن استفاده می‌کردند. 

سینی یک طبق آهنی گرد با لبه‌های اندکی برآمده بود. ظروف چینی بر هر 
رف شوقن ا و رسقالقه‌های فسات ود که ای 
پختن» آبپز کردن و سرخ کردن به کار می‌رفت. 

دیگر از ظروف سفره ابریق بود که از شيشه ساخته می‌شد. سکرجه. ظرف 
یا طبق تو خالی کوچکی بود که برای سوپ. شوربا و ابگوشت استفاده می‌کردند. 
برنیه یک ظرف شیشه‌ای یا سفالی دهان گشاد بود که برای ادویه و چاشنیها به کار 
می‌رفت. چاقو» ملاقه» ظروف نقره‌ای و بلون و رطیله از جمله ظروف سفره بود. 
رطیله گلاب‌دانی بود که یک رطل گلاب گنجایش داشت. زبدیه برای شربتهای 
شیرین استفاده می‌شد. از جام (ج: جامات) نیز برای شیرینیهای پختنی استفاده 
می‌کردند. روی سفره یک تشت شیشه‌ای می‌گذاشتند تا دانه‌ها و هسته‌های میوه را 
در آن بیندازند. یک تشت بزرگ هم برای شستن دستها پیش از غذا و پس از صرف 
طعام. به هنگام غذا خوردن دستمالی روی سینه می‌انداختند. صابی آن را دستمال 
غمر نامیده و از پارچه دبیقی مصر درست می شد. 

تیک وراک نت وتان سم رخ نو تشر 
سفد. مشک. کافور و گلاب به کار می‌رفت. برای این کار پودری تهیه می‌کردند که 
اشنان نام داشت و یک قاشق آن برای نظافت دست و دهان کافی بود.! 


١‏ طبری» همان ١ ۱۹/٩‏ مسعودی» همان ۲۶/۳۲ ۲۷-۳ ۳؛ صابی. همان ۲۶۲-۲۶۱ سے 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۵۵ 


از توابع اشپزخانه و سفره» اب و يخ بود. اب را در کوزه‌های سفالی نکه 
می‌داشتند. فسمت فوفانی برحی از کوزه‌ها از مت تخا کضادتر نود این 
کوزه‌ها («حت) نامیده می شد و دو فایده EE‏ تەنشین شك سن و خاک در نه 
کوزه و خنک شدن آب از طریق چشمه‌ها و منافذ ریز آن و به واسطه تبخیر کند. 
پزشکان توصیه می‌کردند که آب را پیش از خوردن بجوشانند. از جمله ابن ماسویه 
ماه ی که میات ان کر را ننک که ت 

از يخ برای خنک کردن آب و شربت استفاده می‌کردند و معمولا در خانه‌های 
شبانه‌روز چهل هزار رطل 4 مصرف شد. کافور را از سرزمین شام به مصر 
می‌آورد تا در خنک کردن شربتها از آن استفاده کند. در حالی که يخ مردم عراق از 
خانه‌هایشان نگهداری می‌کردند؛ اما توده مردم آب خنک را در خلال چله‌ها جمم 
می‌کردند و آن را برای مصرف تابستان در کوزه نگه می‌داشتند تا به جای یخ» آب 
در آن می ریحتند» مزمّله (ج: مزملات) نامیده ا در بازارها در طول فصل 
زمستان و تابستان يخ می‌فروختند و در ظروف سفالی چینی از آن برای سرد کردن 
سبزیها استفاده می‌کردند. در حالی که میوه‌هاء داروها و ادویه‌جات را در قالبهایی که 
در میان يخ جاسازی می‌شد. نگه می‌داشتند. از یخ برای نگهداری و سرد کردن شیر 
و درستت کرد E‏ استا ههام و 


.این جوزی» همان ۶۱۸/۵ ۲۶/۶: ٩۱۲/۷‏ حبیب الزیات. مجلة المشرق. ۱۶۶/۳۷ 
حسن ابراهیم حسن» همان ۴۳۹/۳ فوزیه شحاده. همان ۸۷۹-۷۶ ۸۶. 

۱ این قتیبه» عیون‌الاخبان ۲۸۰-۲۷۸. 

۲ مقدسی, همان ۱۲۶؛ صابی» همان ۲۱۶؛ ابن مسکویه. همان ۱۲۰/۱؛ حانی» صور 
عاسیه ۹٩۹-۸٩‏ 

۳ حانی: همان ۱۱۳۰-۱۱۲ فوزیه شحاده همان ۲۵-۱۵. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۴ آداب سفره 
یکی از پدیده‌های اجتماعی در عصر عباسی. مهمانی است که عامّه مردم نیز مانند 
ثروتمندان و دولتمردان بدان دعوت می‌شدند. مهمانیها آداب و اصولی داشت. 
برخی از اداب مربوط بود به پیش از خوردن غذا؛ به هنگام صرف غذا نیز میزبان و 
مهمانان می‌بایست به ادابی عمل می‌کردند و چیزهایی را نادیده می‌انگاشتند. 
چگونگی چیدن غذا. هنگام صرف میوه و شیرینی و اينکه مهمانان پس از صرف 
غذا چه باید بکنند. اصولی داشت که لازم بود مراعات شود. آداب دیگری نیز در 
محافل و مجالس رواج داشت که همگی با هم یک واقعیت معین با نشانه‌های 
تمدنی پدید اورده بود. 

به نظر می‌رسد تزیین سفره با گل از مقدمات جالب بوده است. نخستین کار 
فها ان مش از مات رش دانسا رود که دوس سانش کی دنرگ 
ره دمیت وخ رام شید منم ل اجات اولین کی برد که تور وا غا 
را آغاز می‌کرد تا مهمانان تعارف و ملاحظه را کنار بگذارند." نخست خوردنیهای 
اشتهاآور همچون سبزیجات آورده می شد که «نقل» می نامیدند. آنگاه اندکی میوه 
حاضر می‌کردند. افراد ظریف و آنان که وانمود می‌کردند اهل ظرافت و زیرکی‌اند 
در خوردن «نقل» زیاده‌روی نمی‌کردند بلکه به ميزان نسار اند کی اد ان تاو 
می‌کردند. غذاها را یکباره با هم می‌آوردند تا هر کس آنچه میل داشت» بر دارد. در 
فرن چهارم هجری این روش تغییر کرد. بدین ترتیب که غذاها را پشت سر هم 
می‌آوردند. چون یک نوع غذا تمام می‌شد. نوع دیگر را روی سفره می‌گذاشتند تا 
هر کس هر چه میل دارد» بخورد. هنگامی که زریاب در داب سفره تفنن به وجود 
آورد. چنان تعلیم داد که ابتدا سوپ و غذاهای آبی سپس گوشت و مرغ» و در پایان 
اوی ند و فارل که 


۳ صابی. همان ۶۱ متزء» همان ۲۲۳۷//۲. 


1 ابن جوزی» همان ۹4۸/۵ ابشیهی» المستطرف. ۱۶۷-۱ حسن ابراهیم حسن» همان 
TINS‏ 


هرمهمان یک سینی و بشقاب داشت. غدا را در سینیهای مشترک روی سفره 
می‌گذاشتند تا هر کس هر چه ميل داشت. بردارد. اما در نیمه دوم قرن چهارم 
هجری برخی از اعیان و وزراء همچون ابویوسف یزیدی در بصره و مهلّبی وزير 
برای هر یک از مهمانان خود یک سینی ویژه می‌گذاشتند. این کار در پی اتفاقی بود 
که برای ابورباش پیش آمد. وی در عرب‌شناسی و حفظ و روایت اشعار برجستگی 
داشتت آما وا تو تم که رورو و دو ادا سفره را ی ا همین ام 
موجب رنجش دیگر مهمانان حاضر می‌شد. از این رو برای وی یک سینی جداگانه 
EG‏ اي ار ابو ۱ 

هر چند گفشن ((پسم اللّه» در اول غذا از ادات نیکوی اسلامی به شمار 
می‌رفت. اما گفتن «الحمدلله» در خلال غذا. خصوصاً اگر صاحبخانه می‌گفت 
مکروه و ناپسند بود؛ چه مهمانان را وا می‌داشت که پیش از سیر شدن از سر سفره 
برخیزند. شاعر در این باره سروده: 

و حمدالله بحسن کل وقت و لکن لش فى وقت الطعام؟ 
رف ی ی ات مه ی 
ا 

درباره سخن گفتن به وقت غذا خوردن آراء متفاوتی وجود داشت: گروهی 
آن را نیکو و عده‌ای دیگر آن را ناپسند می‌دانستند. در عین حال برخی ترجیح 
می‌دادند که فقط صاحبخانه سخن گوید تا وقت خوردن مهمانان از دست نرود. در 
این باره شاعری گفت: 

صادق زاداً و حدیناً ما اشتهی ان الحدیت طرف من الیری؟ 

هدف از سخن گفتن میزبان» فراهم نمودن آسایش و تشویق مهمان برای 


۱ متز همان ۰۲۳۸۲۳۷/۲ 
e a‏ ی 
حمد خداوند در همه حالی نکوست مگر به هنگام خوردن غذا بر سر خوان. 
۳ ثعالبى» خاص الخاص» ۵۶. 
۴ خموشی با مهمان روا نیست. حدیث خوش. کمال میزبانی است. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


خوردن بوده است تا تعارف و کمرویی را کنار بگذارد: 
یف اختیالی لبط الصيف من خجَل ند الطعام فد ضاقث به جیلی 
آحاف ترداد قول لى فْیَحشمه و الصمت ینزله نی عَلى البْل. 

اندیشمندان» ظرفا و ادبا در سخنان خود فقواعد و آدات سفره را بیان 
کرده‌اند. ابن حمدون گفته است: ندیم که با شاهان امرا و بزرگان غذا می خورد. باید 
که ناخنهایش کوتاه باشد و آستین لباسش تمیز؛ لقمه کوچک بردارد؛ و از آنچه پیش 
روی اوست بخورد؛ نمک و سرکه زیاد نخورد. 
دستشس را در سفره در ند 8 اند در زمین همسابه بجرد» و تباید ميان نان 
را بخورد و بقیه را بگذارد. و نباید چشم غذاهای رنگارنگ را از ريشه در آورد. 

ابن سواده رازی گفته است: بر حذر باش ازاینکه قلوه بره تهیگاه بزغاله. مغز 
استخوان» و چشم گوسفند را به خویش اختصاص دهی. نخستین در خوردن مباش 
و آخرین در ات کسسلدن از طعام؛ بر روی سفره غذا اروغ ی رت ات 
دهان مینداز؛ و پس از شستن دستان. دندانهایت را خلال مکن. 

ابوعبداللّه جمّاز هم گفته: بر روزه قادر نخواهد بود مگر آنکه نان حورش 
خوب خورد. و لقمه غذا را به درستی و از روی حوصله بجود. و از نعمت پایدار 
برخوردار باشد. ' 

کشاجم شاعر کتابی در ادت ندیم درباره آدات دا خحوردن در مهمانی 
نوشت. درکتاب الموشی پندهایی از ظرفاء درباره کوچکی لقمه. دوری از پرخوری 
و آزمندی بالا نکشیدن آبگوشت با صداء و دنبال چرب و چیله نگشتن آمده است. 


۱ متز» همان ۰۲۳۶/۲ ۲۴۰-۲۳۹. 
- چگونه خجلت مهمان به هنگام طعام بزدایم. جاره‌ای برایم تهانله ات اکر سار 
سخن گویم» می‌ترسم که او را به شرم و حیا آورم و اگر خاموش نشینم» بیم دارم که بگوید: 
تفیل هکت ۲ عالبی» همان ۵۸. 


جامعه عباسی و احوال معیشت  ۱۵٩‏ 


ظرفاء «همه با هم به سوی سرکه دست نمی‌برند. و زياد به سبزی نمی‌پردازند. و 
برای بیرون آوردن مغز استخوان نمی‌مکند. سر سفره از جای خود تجاوز 
نمی‌کنند. انگشتان خود را نمی لیسند و با دمان پر غذا نمی‌خورند و با لقمهٌ بزرگ 
دور د ھان وا نمی او و ره تی کور 

یکی از اداف سفره این بود که پس از غل خاضران دست شود را 
هی شتا یزان اسر ین ری ووک ی از مههانان دسشت ودرا هي ی ر 
موقع شستن دست از سمت چپ صاحبخانه شروع می‌کردند و دور می‌زد تا بدو 
می‌رسید. ترجیح داده می‌شد که هر کس جداگانه و در محل مخصوص دست 
بشوید؛ چون باید دست و رو را به طور کامل بشوید و در شستن دست و رو دقت 
کند و انگشتان را خوب آب بکشد و دهان و دندانها را با انگشت خلال و مسواک 
کند. بی شک هر کس ترجیح می‌دهد که از نگاه دوست و دشمن. و وضیع و رفیم 
پوشیده باشد. 

به نظر می‌رسد این عادت در پایان قرن دوم هجری پدید آمد. معتصم عباسی 
درباره افشین که مورد محبتش بود. و روزی در حضور خلیفه غذا خورد» سپس 
تشت خواست و دست شست ؛ گفت: این بز ریش‌دراز جلوی چشم من افتابه لگن 
می‌خواهد. از این رو شستن دست پس از غذا در جای خلوت از مهم‌ترین اداب 
سفره بود. طبقه مرفه جامعه اتاق مخصوصی برای این کار داشتند. در حالی که در 
خحانه توده مردم» مهمانان دست خود را در حیاط خانه می‌شستند. فراشان ات 
می ریختند و در طرف دیگر خادمانی ایستاده با حوله‌های ابریشمی يا دبیقی در 
دست و پیمانه‌های گلاب که به دست و صورت پاشند. مردم معمولی دست خود را 
با دستمال و حوله خشک می‌کردند. 

در خانه‌های خلفا و بزرگان در کنار سرآشپز شخصی به نام «(شرابی» وجود 


داشت که کارش رسیدگی به انواع شراب و شربت. و ظروف وگل و میوه بود. 


۱ متن همان ۲ ۰ "1 . 


يدن اسلامی در عصر عنّاسیان 


مهمانان پس از صرف غذا دندانهای خود را مسواک و خلال می‌کردند. از نکات 
جالب در خصوص ضرورت شستن دستها پس از غدذا» و رواج این عادت در میان 
مردم این بود که کنیز شغب. مادر مقتدر خلیفه» با شوهرش فهر کرد؛ زیرا پس از 
صرف غذا دست خود را نشست. همین امر موجپ خشم و غضب کنیز شد. ! 

ادبیات عربی به لحاظ ساخت و موضوع تحت تأثیر آداب سفره قرار گرفت؛ 
چنان که دعوتنامه مجالس با زبان زیبایی متناسب با بلاغت عصر نوشته می‌شد و 
غالب قطعات ادبی» گویای رفاه اجتماعی است. از جمله صاحب بن عبّاد یکی از 
دوستانش را به مجلسی دعوت کرد و به او نوشت: «سرور من» ما در مجلسی هستیم 
که به هیچ چیز نیاز نداریم جز به وجود توء و از همه چیز خرسندیم جز نبود تو؛ 
مجلسی که چشم نرگس باز و گونه بنفشه افروخته و شعله لیمو و اتش نارنج 
پرتوافکن است. زبان عود سخن می‌گوید و تار در پرده زمزمه می‌کند نسیم 
قدح‌وزان است و بازار انس گرم... تو را به جان من سوگند. بیا تا با حضور تو در 
بهشت باشیم و حلقه وصل با تو پیوندد.» 


۵. مهمانیهای عمومی و خصوصی 
مهمانی برای جمعیتهای کوچک و بزرگ بر پا می‌شد. ابن الفرات وزیر عباسی. 
روزی نه تن از کاتبان بزرگ را دعوت می‌کرد. " هنگامی که منصور عباسی به دیدار 
عمویش عیسی بن علی رفت. چهار هزار مرد همراه او بودند. عیسی به هر یک از 
سپاهیان منصور زنبیلی داد که در آن نان. یک چهارم بزغاله. یک مرغ دو جوجه. 
تخم‌مرغل گوشت سرد و مقداری ی 

احمد بن طولون درهای فصر خود را برای صدقات باز می‌کرد. در کاخ او 


۱ صابی. همان ۲ ۲۶؛ بیهقی. المحاسن و المساوی. ۴۴۷؛ این جوزی» همان ۲۶۰/۶ ۱۲/۷ 
متز» همان ۰۲۳۸/۲ ۲۹۳؛ حبیب الزیات. همان. ۱۶۸-۱۶۷ فوزیه شحاده. همان ۸۵-۸۴ 

۲ ثعالبی» همان ۸۱/۳ ۳ صابی همان ۲۶۲-۲۶۱. 

۴ یاقوت. همان ٩۳۶۱/۴‏ حسن ابراهیم حسن. همان ۴۲۴/۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۱۶۱ 


چند گاو و گوسفند می‌کشتند و پس از مهیا کردن غذا منادی فریاد می‌زد. «هر که 
خواهد به خانه امیر آید. بياید. درهای قصر باز می‌شد و مردم وارد حياط می شدند 
وابن طولون کی نک میگ از و به دقت نظاره می‌کرد که چگونه از خوردن و 
بردن غذا شادمانی می‌کنند. او هم شاد می‌شد و به پاس این نعمت خدای را شکر 
م کرد » خمارویه هم مثل پدر می‌کرد .او خحدمتکاران و از شپزانی برای دارالحرم معین 
کرد. سفره کافور هم رنگین بو در مطبخ او هر روز دو هزار و هفتصد رطل گوشت. 
پانصد مرغ پانصد کبوت صد اردک پانصد برّه و صد بزغاله چاق مصرف می‌شد. ! 

در سال ۲۸۵ هجری علی پسر معتضد عباسی پس از اقامه نماز عید به خانه 
آمد و سفره‌هایی پهن و مردم را بدان دعوت کرد. حامد بن عباس» وزير مقتدر» هر 
روز سفره‌ای می‌گسترد و بیست نفر را غذا می‌داد. هزینه سفره وی ۲۰۰ دینار بود. 
در خانه وزیر سی و چند سفره برای مردم پهن می‌شد. بر هر سفره سی نفر 
می‌نشستند و سفره‌ها مانند E TTT‏ 

ابن الفرات وزير دو مطبخ داشت: مطبخ خاضه و مطبخ عامه که روزانه نود 
گوسفند» سی بزغاله» دویست قطعه مرغ چاق» دویست قطعه ذراج» و دویست 
قطعه جو جه مصرف می شد... نانوایانی در خانه وزير شبانه‌روز نان می‌پختند و 
ر 

مخارج آشپزخانه مهد ی مأمون و معتضد بین شش تا ده e‏ 
می‌شد. در حالی که ج مطبخ متوکل دویست هزار دینار بود.؟ 

خلفای فاطمی نیز در مناسبتها و اعیاد سفره پهن می‌کردند. در همه جشنهای 
رسمی فاطمیان مهمانیهای مردمی بر پا می‌شد. طول هر سفره ۳۰۰ و عرض آن ۷ 
ذراع بود. غذاها و شیرینیهایی که در مطبخ عامّه و دارالخلافه مهیا می شد. بر روی 


۱. ابن خلکان همان ۱۵۵/۱؛ حسن ابراهيم حسن. همان ۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۲ ۰۱۴۱ ۴۴۱. 
۲ این جوزی. همان ۰۳/۶ ۱۸۰. 

۳ صابی. همان ۲۱۶؛ مسکویه تجارب لام ۱۲۰/۱. 

۴ فوزبه شحاده. همان ۱۱۰-۱۰۸ . 


این سفره‌ها می چیدند و مهمانان از آن تناول می‌کردند. مناسبتهای فاطمیان عبارت 
بود از: پانزدهم رمضان» عید فط عید قربان میلاد پیامبر(ص) و عید غدیر.! 


۶ مجالس شراب 
مجالس شراب ویژه خواص بود و در دارالخلافه» خانه وزرا و نیروهای دولتی» و به 
هنگام دیدار شاعران و ادیبان بر پا می‌شد. برخی از خلفا کوشیدند تا این مجالس را 
ممنوع کنند. اما تلاشهای آنان به نتیجه نرسید. راضی شراب نمی خورد اما کاتبانش 
در حضور او باده‌حواری ی کی یکت قرات نمی‌خورد اما چون در سال 
۳ به خلافت رسید» به شراب روی آورد. ۲ مجالس مهلبی وزیر» محل 
باده» و ساز و آوان و شعر بود. " ثعالبی» که از دانشمندان قرن چهارم هجری است» 
لطایفی از سخنان ظرفا در مجالس شراب جمع‌اوری کرده نشان دهنده رواج 
کرد این مجالس و عادت شرابخواری است. از جمله گوید: ابونواس وارد 
تاکستانی شد که هنوز میوه‌ها غوره بود. چون چشمش به غوره افتاد» دستانش را بالا 
برد و دعاکرد: خدایا! رویش را سیاه گردان» و گلویش را بر و مرا از خونش سیراب 
ساز. به ابن عایشه قرشی گفتند: فلانی از باده توبه کرده. گفت: دنیا را سه طلاقه کرده 
است. به والبة بن‌حباب گفتند: چه چبز را بیش از همه دوست داری؟ گفت: نان 
سفید. خربزه زرد و شراب سرخ... ثعالبی در کتاب خود توجه داده است که برخی 
از سالمندان و محذان اهل ذوق هم باده‌گساری می‌کردند و چندان سخت 
نمی‌گرفتند. ٩‏ 

مجلس شراب درست که همه شرایط را داشته باشد, مجلسی بود که بیش از 
دو ندیم یعنی سه نفر به بالا در آن حضور می یافتند. سخن ابونواس برای تعیین 
همین قاعده است که حدا کثر باده گساران را پنج نفر می خواهد: 


۳ ناصرخسرو» همان ۶۱/۶۶ حسن‌ابراهیم حسن» همان ۳ FFF‏ 
۲. صولی. اخبار الراضی. ۵۶ ۳ مسعودی» همان ۶۴ 
۴. تعالبی» يتيمةالدهر» TILT VT‏ ۵. تعالبی» خحاص‌الخاص. 2 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۱۶۳ 


لاله فی مجلس طیّب و صاحثٍ الذعوة و الضارث 

اذا تسجاوزث الی سادس آتاک منهم شعْب شاخث ! 

یکی دیگر از شرایط مجلس بزم گل افشانی بود. زمین مجلس شراب را گل 
می‌افشاندند. این رسم از عادات رومی و بیزانسی گرفته شده بود. باده گساران تاج 
گل بر سر می‌گذاشتند. صنوبری شاعر(۳۳۴ ٩۳۶/۸‏ م) به این امر توجه نموده است: 

على ذاتساجْ ورد وعلی ذا تاح نسرین" 

باده گساران به یکدیگر گل هدیه می‌دادند. یک گل تنها برای هدیه خوب 
نبود. برحی ا س ر م هدیه می‌دادند. ساز و آوان و رقص نیز از 
مستلزمات بزم شراب بود؛ از جمله آلات موسیقی عود. چنگ. طنبور و مزمار بود. 
دیگر اینکه کنیزان در پشت پرده می‌نواختند و می خواندند اما کمال پذیرایی در آن 
بود که کنیزان از پرده پرون آیند و نزد مهمانان بنشینند و بخوانند. ۲ 

در مجالس شراب مناسب می‌دانستند که لطیفه‌های هزل‌آمیز و سخنان 
حاکی از ذوق و ذ کاوت بر زبان آورند.ترجیح می‌دادند که داستانهای کوتاه و مختصر 
نقل شود. ابن المعتز در همین معنی سروده است: 

و تُدامای فی شراب و خسن أتلْمَث مالهم نفوش کرام 


بينَ آقداجهم حَديٿ قصيڙ هو سځڙ وما سواه کلام" 


۱. سه مهمان و یک مطرب و میزبان در مجلس خوشگذرانی (خوب است)؛ و چون به شش 
نفر رسند» موجب گرفتاری و پریشان حالی تو خواهند شد. 

۲. بر سر این یکی» تاجی ازگلهای سرخ است و بر سر آن یکی تاجی از نسرین. 

۳ ئعالبی يتيمة آلدهن ۰۲۲۷/۲ ۴۰۸؛ مسعودی. همان ۲۲۹-۲۲۶/۴؛ ابشیهیء همان 
۰۱۵۹-۱۲ 

۴ مسعودی. همان ۰۲۹۵/۴ 

ندیمان من در شراب و همنشینی» شخصیتهای گرام‌اند که مالشان را در این راه داده‌اند؛ در 

میان جامهایی که به سر می‌کشند. سخنان کوتاهی بر زبان می‌رانند که به سحر و جادو مانند 
است و جز آن, هر چه هست. همه کلام و گفتار است. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


اخشید به شاعر سعید معروف به قاضی بقر گفت: یک سخن کوتاه کوتاه 
برایم بگو... کوتاه به اندازه یک انگشت. شاعران به ارتجال قصیده‌های کوتاه در 
وصف گل. جام شراب. نوازندگان و خوانندگان می‌سرودند؛ چنان که در قرن چهارم 
هجری به جای قصیده‌های بلند» فطعه‌های کوتاه رایح شد؛ زیرا این عصر» عصر لهو 
ولعب. و هزل و شوخ‌طبعی بود نه دوره تفکر و اندیشه و مقدمه‌چینی برای سرودن 
شعر بلکه می‌باید فوراً وارد اصل ماجرا شد و بلافاصله آنچه در درون هست. بر 
زبان آورد؛ بنابراین جای لطبفه‌های هزل‌آمیز فراوان است. اما برای اظهار طولانی 
نهفته‌های درونی وقت نیست. از این رو باید کلمات وسخنان کوتاه بر زبان آورد. 
پرخی از ناقدان معاصر» عصر مورد نظر را عصر قطعه‌های شعری کوتاه خوانده‌اند. ! 


د) اوقات فراغت و تفر بحات 
انواع مختلفی از تفریحات در جامعه عباسی رواج داشت؛ از جمله گردش در 
بوستانها خصوصا در اعیاد و اوقات فراغت. بازی شطرنح ونرد» انواع مسابقات 
ورزشی و شکار. 

هر چند فقها شطرنح را حرام می‌دانستند. اما در این باره تسامح پیش گرفتند. 
خصوصاً که شطرنح بازی و سرگرمی رایج در کاخهای خلفای عباسی بود. معتضد 
یکی از شطرنح‌بازان قهار بود. چنان شطرنج در میان مردم رواج داشت که در ادبیات 
شعری و ضرب‌المثل عامیانه هم وارد شد. از جمله می‌گفتند: 

در خردی چونان سرباز پیاده در صفحۀ شطرنح. مغرورانه گام بر می‌دارد؛ یا: 
به مهره‌های شطرنح اسبی فزوده است. 

شاعری در این باره سرود: 

یل فى الاْض و آقطارها. كما يَجُول الم فى الرفعَة" 


۱ ان رشیق القیروانی العمده فى محاسن الشعر... ۱۸۹-۱ 
. تعالبی» خاص الخاص. ۸۲ 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۶۵ 


شطرنح مستلزم آرامش وسکوت بود. از این رو می‌گفتند: شطرنج را برای 
عجم نهادند که سکوت را ترجیح می‌دهد. 

اما نرد بر صفحه‌ای با ۱۲ پا ۲۴ خانه بازنق می‌شد. بعضی حکما صفحه نرد را 
به زمین و خانه‌های بیست و چهارگانه را به ۲۴ ساعت شبانه‌روز تشبیه کرده‌اند. 
هدف از بازی نرد و شطرنح کسب درآمد بود. از این رو فقها آن را تحریم کردند. 
برخی از فقها این بازی را عمل شیطان و شماری آن را در کنار خردوانی» شکار با 
سگ و جنگ انداختن خروس و قوج» ازکارهای کون شم هنت اب ا ات کو 
عصر عباسی در ميان مردم رواح داشت. «مردم به مسابقه کبوتر که در مصر رایج 
بود» علاقه شدیدی داشتند و به رغم مخالفت فقها» کبوتربازی در فرن پنجم هجری 
شیوع یافت.» ۱ چنان که مسابقه اسب‌دوانی از قرن دوم هجری در مصر معروف بود. 
ولی حاکمان در نیمه قرن سوم آن را ممنوع کردند و بر مردم سخت گرفتند. این 
مسابقه دوباره در روزگار خمارویه» فرمانروای طولونی رایح شد و حلقه‌های مسابقه 
جای اعیاد را گرفت. مسابقه اسب‌دوانی در دوره اخشیدیان رواح گسترده‌ای در 
ا 

برخی از حاکمان و وزرای عباسی غالبا به ورزش می‌پرداختند. مشهورترین 
ورزشها گوی و چوگان بازی بود. اصل این بازی» ایرانی است و سوار بر اسب 
صورت می‌گیرد. خلفا در میدانهای ویژه‌ای درون دارالخلافه بازی می‌کردند. برحی 
از بزرگان در میدان چوگان بازی جان خود را از دست دادند. چوگان‌بازان بعد از 
بازی به حمّام گرم و زیر دست دلاک می‌رفتند. ورزش دیگری که به رغم خطراتی که 
دای دنمان جوانان بغداد رایع شد. کشتی بود. مردمان آن دوره درباره خطرات 
این ور م کمته نی ۱ 


۱ مسعودی. همان ۰۳۲۵/۴ ۱۳۲۸ متز» همان ۰۲۵۹/۲ ۲۶. ۲ متز» همان ۲۵۹/۲. 
1 صابی. همان ۰۱۵۶ این جوزی» همان ه ۱ . 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


شنا ورزش دیگری بود که لوازم آن در دجله فراهم بود. جوانان بغداد در این 
رشته قهرمانیها کردند و حرکتهای بدیم آفریدند. مثلاً جوانی ایستاده شنا می‌کرد و 
روی دست منقلی پر از آتش داشت با دیگی روی آن؛ و آن قدر در آب پا می‌زد که 

ورزش و مسابقات ورزشی در میان جوانان و توده‌های مردم بغداد رایج شد. 
میدانهای مسابقه در راههای بغداد و حومه از طلوع تا غروب خورشید شاهد جنب 
و جوش ورزشی آنان بود. معزالدوله مسابقات کشت > و دو را تشویق می‌کرد. مقتدر 
TET‏ ۲ 
خلیفه نیز توپ می زد. 

شاه ا ا تا عصر عباسی تداوم داشت و موضوع ابات 
ویژه‌ای به نام ادب الطردیات (طرد= شکار) بود. شکار شیر» که در سرزمین شام و 
عراق یافت می‌شد. مورد اهتمام خلفاء بزرگان و ثروتمندان بود. 

متقی خلیفه به سال ۳۳۱ هجری برای شکار درندگان به یکی از مناطق 
اطراف بغداد رفت. " درندگان باعث ترس مردم و موضوع سخنان و گفتگوی آنان 
بود. در سامرا به روزگار معتصم حیوانات وحشی را در جایی مخصوص نگهداری 
می‌کردند و آن را «حَیُر الوحش» (باغ وحش) می‌نامیدند. خمارویه نیز درندگان را 
نگهداری می‌کرد. متنبّی چگونگی شکار شیری را توصیف کرده که مردم اردن را به 
وحشت انداخته بود: 

وفع علی الاردن منه بَلة تضدت بها هام التفاق تلولا؟ 


۱ این جوزی» همان ۳۴۱/۶. ۲ این اثیر» همان ۱۴/۸. 
۳ ابن جوزی» همان ۳۳۱/۶. 
۴ دیوان متنیّی» ۲۷-۲۲۶ ۲. 
در کشور اردن در اثر فرار شیر مصیبتی بر پا شد؛ از ازدحام مردمان رهگذر که از ترس 
شیر وحشی به هراس افتاده بودند. تلها بر پا شد. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۶۷ 


ابوالورد. خادم مهلّبی وزیر یکی ازکسانی بود که در این هنر مهارتی تمام داشت. او 
حرکات و لهجه‌های مردم را به عینه تقلید می‌کرد. به طوری که شنونده و بیننده را به 
شگفتی و خنده ا 

ابن المغازلی در معابر بغداد معرکه می‌گرفت و فکاهیات می‌گفت و از هر 
طایفه‌ای تقلید می‌کرد از بَدوی» شهری تا کولی و زنگی» و ترک و سندی. معتضد او 
را به حضور طلبید وگفت: «به من خبر رسیده که تقلید دیگران می‌کنی و مردم را به 
حند ه ی انار کیت نار مادر اختراع است. مردم را از این طریق جمع می‌کنم و 
با تقلید حرکات به دلشان نزدیک می‌شوم و از آنان درخواست کمک می‌کنم و با 
آنچه از آنان می‌گیرم؛ روزگار می‌گذرانم. 

در عصر عباسی علاوه بر ابن المغازلی و ابوالورد افراد دیگری هم بودند که 
با حکایت. تقلید کردن و نقل فکاهیات مردم را سرگرم می‌کردند و از طریق آن 
ژندگی خود را می‌گذ راندند. ۲ 

بدین ترتیب در همه احوال معیشت و شیوه‌های زندگی مردم عصر عباسی 
چرحی زدیم تا سیمایی از اداب و رسوم» بنیه اجتماعی و وافعیت افتصادی و 
سیاسی این دوره فراهم اوریم. این تصوير در کنار تصویری که پیش از اين از دیگر 
بخشهای جامعه عصر عباسی ترسیم کردیم و تصاویر دیگری که در فصول بعدی از 
زندگی عباسیان ارائه خواهیم کرد. شناخت روشن‌تری از تمدن یر او پیش 
روی ما فراهم خواهد ساخت. 


۱ طبری. همان ۴۴۸/۹. ۲ مسعودی» همان ۲۵۳۲-۲۵۲/۴. 
۳ متن همان ۲۶۶/۲ -۲۶۱۷. 


فصل چهارم 
اعیاد» مناسبتها و جشنها 


الف) اعیاد و تمدن 
از روزگ‌ار صدر اسلام و در ادوار بعدی عموما و در عصر عباسی خصوصاً 
مناسبتهای ثابت سالیانه در جامعه اسلامی به وجود آمد که در عقاید ادیان» 
نذادها. ملیتهاء طبقات و گروههایی که این جامعه را تشکیل می‌دادند» ريشه داشت. 
در گرامیداشت این مناسبتها. مراسم و قواعد و اصولی به مورد اجرا گذاشته می‌شد. 
همین موجب شد تا این مناسبتها همچون مؤسسات اجتماعی و پدیده‌های تمدنی 
نمود پیدا کند و گروههای مختلف مردم به رغم اختلاف دیدگاه و مشرب با جنب و 
جوش خاصی در بزرگداشت آن مشارکت جذی داشته باشند. این مناسبتها همان 
اعیاد است که شمارش به دهها می‌رسید. برخی از این اعیاد چند روز به طول 
می‌انجامید و از این رو ضمن فراهم نمودن فرصت استراحت و اسایش برای مردم» 
در مدار سال نیز موقعیتی پیدا می‌کرد. 

عید در لغت عرب روز بازگشت شادی و اندوه است. و آن هر روزی است که 
مردم گرد هم آیند. اصل وازهٌ عید از عود» اعتیاد و عادت» و عبارت است از آنچه 
عادت می شود. از قبیل شوق و هم و... این واژه از عاد یعود مشتق شده چنان که 
گویی مردم بدان باز گشته‌اند یا از عادت؛ چه بدان عادت نموده‌اند. جمع عید. 
اغیاد است: ذر اضل غود نود اما مطایق قراغد ضرف غربی» وای سا کن ما قبل 
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و ای افا الج ا انم و ا ا ۳۱۹۰۱۳۱۸۱۳ سع 


۱۹۹ 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


به نظر می رسد ۳9 عرب مناسبتهایی را که در سال باز می‌گشت و تکرار 
ی ین ف ار ما را در عم جا کی ا اغیاد تاو اور 
جوامع پایدار و دارای قدمت تمدنی همچون اعراب غسانی می‌بینیم. نابغه ذبیانی 
(۶۰۲م) به هنگام مدح غسانیان از یوم السباسب یاد می‌کند که عید شعانین 
(یادبود ورود عیسی(ع) به بیت‌المقدس و نزول روح‌القدس یکشنبه قبل از عید 
پاک) است. گوبی گرامیداشت این روز نشان دهنده استقراں پایداری و پیشرفت 
تمدنی فبایل غشانی است که تا حدودی از نعمت و رفاه برخوردار بودند و در این 
روز با امدای گل خود را شایسته مدح این شاعر می‌ساختند: 
رقاق الْعال طیّبِ خجرائهم بحيو ن بالیحانِ یوم الگباسب ' 
عجاح» شاعر مخضرمی. که در جاهلیت به دنیا آمد و بخشی از زندگی خود 
را در این دوره سپری کرد و در عصر صحابه مسلمان شد. و آن‌قدر عمر کرد که 
برخی از خلفای اموی را دید اعیاد را به مسیحیان نسبت می دهد. آنجا که می‌گوید: 
و اتاد آژباضا لها آریٌ . كما يَعْودٌ العيد نصرانیه ' 
از این شعر عجٌاح به دست می‌اید که اعیاد ريشه دینی دارند و برای تقویت و 
اکى مناسبتهای مهمی در تاریخ ادیان به وجود آمده‌اند. همچنین اعیاد تقویت 
اهتمام امت و جوامع انسانی به حادثه‌ای مهم در تاریخ خویش است که یادآوری آن 
مستلزم گرامیداشت هر ساله است. این گرامیداشت و یاداوری تجدید عهد با 
شادمانی يا اندوهی است که خاستگاه نخست عید بوده است. آری این بازگشت 


ی احمدرضا؛ معجم متن اللغ ۰۲۳۷/۴ 
۱ این منظور. همان ۴۶۰/۱. 
کفشهای آنان لطیف و نرم است و حجره‌هایشان آب و جارو شده است؛ آنان در روز عید 
شعانین (سباسب) با اهدای گل و ریحان به همدیگر سلام می‌دهند. 
۲ زبیدی. تاج العروس» ۱۴۳۸/۴ دیوان العجاج ۳۲۳. 
عادت دارد که همواره خود را با دستبند و گردنبند آراسته بدارد؛ چونان مردمان نصرانی 
که عید را جشن می‌گیرند (و خود را می‌آرایند). 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۷۱ 


است. و از همین بازگشت (عود) بود که اعیاد بیدا شد. 

9 هنگام ظهور اسلام در جزیرة‌العرب و جوامعی که سرزمینهای آنان به 
وسیله مسلمانان فتح شد اعیاد و مناسبتهای اجتماعی؛ ملی و دینی وجود داشت. 
اسلام نیز چه در دوره نخست ظهور» و چه در عصر دولتهایی که به نام اسلام و در 
سایة آن زمام قدرت را به دست گرفتند» اعیاد و مناسبتهایی را به ارمغان آورد. بدین 
ترتیب اعیاد جامعه عباسی خلاصه‌ای است از تلاقی میراث ادیان و نژادها با 
جنبشهای سیاسی و اجتماعی اسلام. این اعیاد انواع و اقسام مختلفی داشت. 
می توان اعیاد جامعه عباسی را به شرح زير دسته‌بندی کرد: 

اعیاد دینی اسلامی 

اعیاد دینی غیر اسلامی 

اعیاد ملی و اجتماعی 

اعیاد خانوادگی و خصوصی 

گرامیداشت این اعیاد با جشنها و موکبها همراه بوده است. موکب. جشن و 
سرور مردم به هنگام خروح خلیفه. سلطان و دیگر حاکمان در روز عید و غیر آن را 
گویند. موکب و مراسمی که همراه ان انجام می‌شد. از مستلزمات وجود دولت و 
یکی از مظاهر ابهت. شکوه و قدرت آن به شمار می‌رفت. 


ب) اعیاد دینی اسلامی 

مهمترین اعیاد دینی اسلامیء عید فطر و قربان است که به شکرانه ادای دو عبادت 
واجب روزه و حح جشن گرفته می‌شود. این جشن» جشن مردمی و نیز رسمی است 
و نشانه سرور و شادمانی از توفیق در انجام واجب. نخستین مظهر این دو عید 
بزرگ. نماز جماعت بود که اهل ایمان به امامت خلفا و اصحاب قدرت اقامه 
می‌کردند. به دنبال آن امام دو خطبه با مضمون دینی و سیاسی ايراد می‌کرد. این 
مراسم که نشانهُ شکوه و ابهت اسلامی بود. در شهرهای بزرگی چون بغداد دمشق 
قاهره و قدس با شکوه تمام برگزار می‌شد. معمولا مسلمانان در این اعیاد از 


۲. تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


شهرهای غور در سرحدات روم بازدید می‌کردند. این دیدارها با حرارت و حماسی 
بود؛ چه به وظیفه جهاد و دفاع از مرزهای اسلامی مربوط مى ان عده از 
مسلمانان که در ثغور مرزبانی نمی‌کردند به دیدار مرزبانان می آمدند و از نظر مالی به 
آنان کمک می‌کردند و مدایایی تقدیم می‌داشتند. ابن حوقل می‌گوید: از سیستان و 
کرمان تا مصر و مغرب هیچ شهر بزرگی نیست مگر اینکه کسانی از آنان در طرسوس 
آنجا که رزمندگان اسلام مستقر هستند. حضور دارند. هدایای نیکوکاران مسلمان که 
خود نمی توانند برای جهاد بیرون آیند. به آنان ی پس از آنکه طرسوس از 
دست مسلمانان رفت» سیسیل به شکوه و زیبایی مراسم عید فطر و قربانش شهرت 
یافت. همه مردم چه آنان که به حح رفته بودند و چه آنان که هنوزاين توفیق نصیب 
آنان نشده بود» عادت داشتند که در عید قربان که آن را «عیدالنحر» می‌نامیدند. 
گوسفندهای چاق قربانی کنند." 

جشن و شادمانی درعید فطر و قربان با نورافشانی در شهرها و تهلیل و تکبیر 
در مساجد آذین‌بندی بازارها و حرکت فایقهای تزیین شده با چراغهای روشن در 
رودخانه‌ها همراه بود. مردم زیباترین لباسهایشان را می‌پوشیدند. طیلسان به تن 
می‌کردند و به جای عمامه قلنسوه (کلاه بلند) بر سر می‌گذاشتند و به جای درع 
(زره» لباس آهنین رزم) درّاعه به بر می‌کردند؛ بهترین نوع شیرینیها را می‌پختند و 
مطابخ خلفا و سلاطین برای ساخخت پیکره‌هایی از شکر روشهای گوناگرنی پیش 
می‌گرفتند. در روز عید سفره‌ها پهن و مهمانیها داده می‌شد و توده مردم پس از نماز 
صبح به سوی آن یورش می‌بردند و هر آنچه بود. تناول می‌کردند. روز آخر رمضان 
سال ۳۰۸ هجری ینس رئیس پلیس مصر با خونچه‌هاء تندیسها و پیکره‌هایی از 
نبات و شیرینی بیرون آمد و آن را در ميان توده مردم توزیع کرد. " ناصرخسرو در 


عصر فاطمیان در قاهره آرایش خوان سلطان را در روز عد فطر درحتی دید (جون 


۱ این حوقل» همان ۱۶۹-۷ حسن ابراهیم حسن همان ۴۳۵/۲. 
۲ ابوالفرج الاغانی» ۶۰/۳ ۳ متز» همان ۲۹۸-۲۹۷/۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۷۳ 


درخت ترنح» و همه شاخ و برگ و بار آن از شکر ساخته, و اندر او هزار صورت و 
ال هی چ 

در کنار اعیاد فطر و قربان» مسلمانان اعیاد دیگری هم داشتند که از تمس و 
تکریم ورد ار و د در مال ۴۰١‏ هق رنه مورک افا دو ر رکد انت 
پیغمبر (ص) تولد ان حضرت را جشن گرفتند؛ چنان‌که زاهدان و عابدان که همه سال 
را روزه می‌گرفتند. جز در اعیاد فطر و فربان و روز تولد پیامبر(ص) افطار نمی‌کردند. 
ابوسعید مظثرالدین اربلی (۶۳۰ ۱۲۳۳/۵ م) تولد پیامبر (ص) را با مراسم شکوهمندی 
جشن گرفت. عالمان» واعظان. فاریان و شاعران برای شرکت در این جشن» که امیر در 
آذین‌بندی و پهن کردن سفره‌های ولیمه مبالغه می‌کرده به اربل می‌آمدند. ' 

فاطمیان به مناسبت روزهای مربوط به امامت علوی و عقیده فاطمی که 
حقانیت آنان را در خلافت مورد تأکید قرار می‌داد. جشنهای باشکوهی برگزار 
می‌کردند. آنان بر شمار مناسبتهای اسلامی افزودند. روز عاشورا» میلاد و وفات 
امامان» و روز تولد خلیفه القائم بامرالله در زمره مناسبتهای اسلامی جای گرفت. 
اول رجب. نیمه رجب. اول شعبان و نیمه شعبان را مانند ماه رمضان روزه می‌گرفتند 
و در گرامیداشت این چهار شب بسی اهتمام می‌ورزیدند. این چهار شب. لیالی 
وقو د نامیده ا 

می دانیم که بغداد در روزگار معزالدوله دیلمی نخستین شهر اسلامی بود که 
شاهد جشنهای روز غدیر بود. در هجدهم ذیحجه سال ۳۵۲ هجری معزالدوله 
دستور داد که شهر را آذین بستند و در ادارات شرطه آتش‌افشانی کردند؛ مردم 
شادی و سرور سر دادند و مانند شبهای سایر اعیاد. بازارها در شب غدیر باز بود؛ 
طبلها کوبیدند و شیپورها نواختند؛ روز بس به یاد ماندنی بود. 

این جشن چندین سال تکرار شد. روز عاشورا هم در بغداد گرامی داشته شد. 
در این روز بازارها بسته و خرید و فروش تعطیل می‌شد. زنان گریه کنان بیرون 


۱ ناصرخسرو» همان ۶۷-۶۶ ها ۱ ۱ ۱ ۳۱ 
۳ حسن ابراهیم حسن. همان ۶۴۳۴/۴؛ عنان الحاکم بامرالله ۳۴۹. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مت و چە مر د 


عید آغاز سال هجری هیچ گاه عید مردمی نشد که توده آن را با دولت جشن 
بگیرند بلکه جشن رسمی خلافت بود و از قصر خلافت بیرون نمی‌رفت و همچون 
اعیاد اسلامی که با جلال و شکوه برگزار می‌شد و مردم به همدیگر هدیه می‌دادند. 
در این روز جشنی بر پا نبود.؟ 

از نظر دستاوردهای ادبی قابل ذکر است که این اعیاد فرصت مناسبی برای 
مدح و ستایش و عرض تبریک و تهنیت به سیاست‌مداران» سرداران نظامی. و 


دوستان ۵ 


۱ مسلمانان و اعیاد دبگر ادبان 
در عمل به اصل تسامح اسلامی» شهروندان کتابی و اهل د مه در دول اسلامی» 
اعمال مذهبی و جشنهای دینی خود را با آزادی کامل انجام می‌دادند. معمولاً خلفا 
و بزرگان دستگاه اسلامی نیز به منظور تکریم و تقدیر در جشنهای اهل کتاب شرکت 
می‌کردند. توده‌های مسلمان نیز در بخشهای اجتماعی و تفریحی این جشنها حاضر 
این دیرها محل اجتماع حوش‌گذرانان و لذت جویان بغدادی بود 

ابن معتز از دیدار خود با یاران هم پیاله اش از دیر مطیره و دیگر دیرهای عراق 
باد می کند: 

تا اه و E‏ لدی القش لما اتیناه زورا* 

شاعران نیز از شادمانی مردم به مناسبت تقارن اعیاد اسلامی با اعیاد 


۳5 ا اثیر؛ همان» ۰۵۵۰/۸ ۱۵۸٩‏ ۰۱۵۵/۹ اتن تغری بردی» النجوم الزاهرة ۱/۴ AA IF ٩"‏ 
TIA ۶۲ «AV ۵‏ ۲ متن همان ۲۸۳/۲. 
۳ ثعالبی» يتيمة الدهر» ۲۷۹/۲. ۴ متز» همان ۰۲۸۳/۲ 


.۲ ۱۱ ۵ ۰ ۰۱ ۲ د يوان ابن المعتز»‎ a 


حامعه عباسی و احوال معیشت ۱۷۵ 


مسیحی ياد کرده‌اند. چنان که سرور و شادمانی وجه مشترک همه اعیاد عصر 
عباسی است. صنوبری (۳۳۴ ٩۴۶/۸‏ م) که یکی از شعرای معروف این دوره است. 
شادمانی خود از اعیاد فط قربان شعانین و فصح چنین بیان می‌کند: 

يا فطرٌ و يا اضشخی ٠‏ ويا عيد الشّعانین 

و بالمَصح و ما یر ان فيه من قراب ' 

ابن ایر (۱۲۳۲/۸۶۳۰ م) از اهتمام مردم به روزهایی که دو یا چند عید با هم 
تقارن پیدا می‌کرد. یاد و بیان می‌کند که در سال ۲۳۹ هجری عید شعانین مسیحیان 
و نوروز همزمان شد. مسیحیان شادمانی می‌کردند که هرگز در اسلام این دو با هم 
تقارن نکرده‌اند. در سال ۲۴۴ هجری عید قربان و شعانین مسیحیان و عید فطر 
بهودیان در یک روز واقع شد.؟ 

ا ادا ی ها ان و در ی هھ وا 
آن استفاده می‌کردند. مقدسی به هنگام سخن از سرزمین شام حول «از 
اعیاد مسیحیان که مسلمانان آن را می‌شناسند و فصول سال را به وسیله آن 
مشخص می‌کنند. عید فصح به وقت نوروز عنصره به وقت گرماء میلاد به هنگام 
سرما» و عید باربارا موقع بارش باران .. و عید صلیب هنگام برداشت محصول 
e‏ 

بدین ترتیب موضع مسلمانان در قبال اعیاد اهل کتاب که همگی با هم در 
تک کور ل می‌کردند» نشانه‌ای از آزادی و در هم آمیختگی غیر مسلمانان در 


ام توان خود + 
ای فطر؛ و ای قربان؛ و ای عید شعانین؛ به من شاد باش بگو و مرا زنده گردان برایم آواز 
بخوان و مرا از دو جهان بی‌نیاز گردان؛ و در عید فصح و انبوه و ازدحامی که از سرور و 
شادمانی مردم در این روز به وجود می‌آید ... . 
۲ ابن اثیر» همان ۸۷۲/۷ ۸۵ ۳ مقدسی» همان ۱۸۳-۱۸۲. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 

جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کردند؛ چنان که اعیاد مردم بغداد. آن‌گونه که 
آدام متز می‌گوید تقریباً مسیحی بود. این نشان می‌دهد که اهل ذمّه در جامعه 
اسلامی محترم بوده» آداب Ea E‏ و بلکه پدیده‌های دارای ريشه دینی آنان 
نمایانگر گوشه‌ای از سیمای جامعه اسلامی گردید. «این حاصل تسامح حاکم براین 
جامعه و موضع دین اسلام و نیز سلامت موفعیتی بود که اسلام در جامعه جدید 
برای اهل کتاب ترسیم کرده بود. ! 


۲. اعیاد غیر اسلامی 

در جامعه اسلامی عصر عباسی بیش از بیست عید غیر اسلامی بود که عموما 
ریشه‌های تاریخی مسیحی داشت. اما تو جه مسلمانان به این اعیاد نشان می دهد که 
مورد احترام آنان بوده و آن را به رسمیت می‌شناختند. بارزترین این اعیاد روز 
یکشنبه شعانین بود که عید بزرگ عامّه به شمار می‌رفت. درفرن چهارم هجری مردم 
بیت المقدس درخت زیتونی را از کلیسای عازریه تا کلیسای قیامت بردند و همراه 
آن صلیب حمل می‌کردند. فرماندار شهر با اطرافیان سوار شده. همراه ایشان بودند 
و مان خت دنک ان می‌شدند. این روز در مصر عید زیتونه نامیده کات ار 
بغداد دوشیزگان زیبا با لباسهای اراسته گرانبها در قصر حلیفه حاضر می شدند. 
ابوالفرح اصفهانی حکایت می‌کند که در عهد مأمون» احمدبن‌صدقه خواننده, در 
روز شعانین بر خلیفه وارد شد. دید که بیست دختر زیباروی رومی در لباسهای 
دیبای رومی خود را آراسته با صلیب طلا در گردن و مغز چوب نخل و شاخه‌های 
زیتون در دست در حضور خلیفه ایستاده‌اند. مأمون ابیاتی درباره آنان سرود و از 
ات تفه واست که و رووا یکی ار و و م ن در زور مان 
این بود که لباس سفید می‌پوشیدند.؟ 


. متز» همان» ۲۸۲-۲۸۲/۲؛ حسن الزین. اهل‌لکتاب فی‌المجتمع الا سلامی؛ ۳۷-۳۶. 
8 طبری» همان ٩۶/٩‏ ۱ متز همان ۲۸۵-۲۸۴/۲. 
۳ ایوالفرج. همان ۰۱۳۸/۱۹ ۴ مز همان ۲۸۵/۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۱۷۷ 


عید باربارا در اول زمستان. چهارم کانون اول (دسامبر) بود. این عید از نظر 
مردم موقع بارندگی بود و در آن مراسمی بر پا می‌کردند. یکی از مثلهای رایج در 
جامعه عباسی در فرن چهارم این بود: «هرگاه عید باربارا بیاید بايد که بتا بردارد 
سرنا را.» یعنی: باید دست از کار بکشد و در خانه بدشیند ' 

روز پنجشنبه مقد س در مصر «خمیس‌العدس)» نامیده می‌شد؛ زیرا عامه 
مسیحیان در این روز عدس می‌خوردند. در سرزمین شام این روز را (خحمیس 
البیض» می‌نامیدند. در این روز در بازار قاهره و در چند جا تخم‌مرع آبپز و رنگی 
فروخته می شد و کودکان و بتردگان و اوباش با ان قمار می‌کردند. ۱ 

روز بیست و پنجم کانون اول [دسامبر]» عید میلاد» را مردم جشن می‌گرفتند. 
در شب اتش می‌افروختند و گردو بازی می‌کردند. این کار را به یاد و خاطره 
مریم مشدس انجام می‌دادند. گویند: وقتی درد زایمان. حضرت مریم را به پناه 
درحت خرما کشاند» خیلی سردش بود» یوسف نجار هیزم آورد و به شکل دایره‌ای 
دور او چید و آتش افروخت و مریم از همه طرف گرم شد. آنگاه هفت گردو که در 
خرجین داشت. بیرون آورد و شکست و به مریم خوراند. 

در فرن چهارم هجری رسم بود که در شب آتش‌افروزی برای دفع شرور بخور 
می‌دادند. مسلمانان این شب را که «سدق» نامیده می‌شد و با شب میلاد 
(۲۵ دسامبر) مصادف بود. جشن می‌گرفتند. در سال ۳۲۳ همجری چون شب 
آتش‌افروزی فرا رسید. مرداویج دستور داد که از کوههای دور هیزم و نفت فراوان 
فراهم نمودند؛ نفت‌اندازان و آذین‌بندان خوش ذوق و سلیقه را حاضر ساختند تا 
شمعهای عظیم درست کردند. " در سال ۴۲۹ هجری گروهی از مردم عکبرا در 
تردیکر بغداد. مطابق عادت در شب میلاد گردهم امدند ا 


1 معدسی. همان ۰۱۸۲ ۲ مت همان ۲۸۵/۲. 
و مسکویه. همان ۳۱۱-۳۱۰/۱؛ این اثیر» همان ٩۲۲۲/۸‏ متز. همان ۰۲۸۷/۲ 
۴ این جوزی. همان ۹۶/۸. 


۸. تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


یکی از مهم‌ترین اعیاد مسیحیان که در جامعه عباسی رایج بود» (عید 
غطاس» است. وجه تسمیه عید غطاس این بود که بسیاری از مسیحیان در این جشن 
خود را در نیل شستشو می‌دادند. مسیحیان پس از نیمه‌های شب از کلیسای 
میکائیل به صورت جمعیت انبوهی با صلیب برافراشته و دعاخوانان به ساحل نیل 
می‌آمدند. حکومت این عید را محترم می‌شمرد و رفت و آمد را در آن شب آزاد 
می‌گذاشت. بازارها را با شمم چراغانی می‌کردند و دکانهای شمع فروشان تا 
نیمه شب باز بود. این عید با آتش‌افروزی فراوان همراه بود. در سال ۴۱۵ ۱۰۲۵/۵ م 
ظاهر خلیفه با اهل حرم برای تماشای غطاس بیرون آمد. برای ایشان خیمه‌ای 
مخصوص برپا کردند و خلیفه بفرمود تا آتش و چراغ بسیار برافروختند.! 

در سرزمین شام این عید را «قلندس» می‌نامیدند. در یکی از سالها عید 
قلندس بلافاصله پس از عید فطر آمد. عبدالمحسن صوری به علت تنگدستی این 
دو عید را جشن نگرفت. چنان‌که گویی نه مسلمانان عید دارند و نه مسیحیان. او در 
این باره سرود: 

وقد جاء القلئدش بعد فطر قاتا دک ور دا ارت 
ا ا لاف اا و ا 

مقدسی بیان کرده که عبد غطاس روز اول کانون ثانی (ژانویه) است و در این 
باره این مثل را آورده است: هنگامی که عید قلندس آمد. بخاری را روشن کن و در 
خانه بنشین. " مسعودی اشاره می‌کند که مردم شام. خصوصاً در شهر انطا کیه. در 
این شب آتش‌بازی و اظهار شادمانی می‌کردند؛ خوردنیها و نوشیدنبها می‌دادند. 
عوام الناس هم آنان را یاری می‌کردند.؟ 


1 مت همان ۰/۲ 

۲ عید قلندس پس از عید فطر آمد اما در این روزها چیزی در بساط ندارم؛ چنان ديدم که هر دو 
را جشن نگیریم: نه در ميان مسلمانان و نه با مسیحیان. 

۳ مقدسی. همان ۱۸۳ . ۴. مسعودی» همان» 1۸/۲ 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۱۷۹ 

مسیحیان رهایی یوسف از زندان را جشن می‌گرفتند. مسلمانان نیز این جشن 
را گرامی می‌داشتند. این جشن در منطقه جیزه در فاهره برپا می‌شد. عامّه و 
غوغائیان پیش از رفتن به سوی مکان زندان» سرتاسر بازار را با طبل و شیپور دور 
می‌زدند و خرج عید را از بازرگانان می‌گرفتند. در سال ۴۱۵ ۱۰۲۵/۵ م» که قحطی 
ووک ت نمود» تاجران از دادن وجه مرسوم خودداری نمودند» ظاهر خلیفه امر 
کرد که مطابق معمول مخارج عید را ببردازند و تاجران نیز دو برابر همه ساله 
بپردازند. مردم در حالی که تصاوین و ماسکها و چیزهای خنده‌آور و خیالی 
همراهشان بود» به در زندان جیزه رفتند. خلیفه هم برای تماشا به جیزه آمد و دو 
روز با مردم بود.! 

در مصر «عید گشودن خلیح» را به مناسبت بالا آمدن آب نیل در ماه اوت برپا 
می‌کردند. خلیح نهری بود که در این اف آ دان وارد می‌شد. ترعه‌ها و 
خلیجهای دیگری هم در این زمان باز می‌شد. در اين روز سلطان سوار می‌شد و 
برای او خیمه و خرگاه به پا می‌کردند. اهالی مصر و قاهره هم برای تماشای مراسم 
باز کردن خلیج بیرون می آمدند. کشتیهای کاملاً آراسته در یل به حرکت می‌آمد و 
سپاهیان به راه می‌افتادند و بازیهای شگفت و عجیبی انجام یا 

در عید فصح مسلمانان و مسیحیان به دير سمالو در منطقه شمّاسیه واقع در 
شرق بغداد درکنار نهر مهدی می رفتند و با مطربان و اهل عیش و عشرت به جشن و 
شادمانی می پرداختند. 

عیدهای دیگری هم بود که البته جنبه عمومی نداشت مثل «عید ثعالب» که 
در آخرین شنبه ماه ایلول (سپتامبر] در بخش غربی بغداد در محلی به نام باب 
الحدید. که در آنجا دیری بود» برپا می‌شد. روز بیست و سوم تشرین اول [اکتبر] عید 
(قدیسه آشمونی» بود که در دیری به همین نام در قطر بل در غرب دجله جشن 
گرفته می‌شد. به دلیل اهمیت این عبد و جشنهای زیبایی که در آن برپا می‌شد. از 


۱ متن همان ۲۹۲-۲۹۱/۲. ۲. ناصرخسروه همان ۱-۵۷ ۶. 


۰_ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مسافرین بغداد درخواست می‌کردند تا برای حضور در این مراسم در انتظار جشن 
در بغداد بمانند. در این عید خیمه‌ها و چادرها برپا می‌شد و مطربها می‌نواختند و 


مردم به زینتها و غذاهایی که فراهم می‌نمودند. مباهات می‌کردند. ! 


د) اعیاد ملی 
از جمله عیدهایی که پیش از اسلام نزد ملتهای غير عرب رواج داشت و به دلیل 
کا این ملل به اسلام و ورود به حوزه امت اسلامی. در جامعه رایج شسده 
اعیاد ایرانی بود. این اعیاد مدتی تعطیل شد. اما با خلافت عباسی دوباره رواج 
گرفت و مورد عنایت خلفا و مردم و وسیله شادمانی و سرور آنان گردید. این 
اعیاد باعث شد تا ایرانیان به رغم دخول در امت اسلامی به ملیت خویش 
افتخار کنند. مردم عرب نیز منشأ قالب و محتوای این جشنها را ایرانی می‌دانستند. 
متنبی در مدح محمد بن حسین» معروف به ین العمید (۳۶۰ ٩۷۰/۵‏ م)» کاتب. 
شاعر و وزير رکن‌الدوله دیلمی ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت عید نوروز 
به وی می‌گوید: 
جاء نوروژنا و لت شُراده ‏ و وَرَتَ بالڈی اراد زناه 
عری لساله قلسفیم ‏ رایه فارسية اعیاده" 
سروده متنبّی بیان می‌کند که اعیاد ملی عصر عباسی ريشه ایرانی داشت. 
شاعر در این بیت واژه ایرانی «نوروز» را حفظ و از استعمال واژه «نیروز». که معب 


نوروز است. خودداری کرده است. 


۱. متن همان ۲۸۶/۲؛ فوزیه شحاده همان ۵۶. 
۲ شرح دیوان متتیی» ۷۴۲-۷۴۱ 
عید نوروز ما آمد. تو مراد و منظور این عید هستی» و چنان‌که سنگ آتش‌زنه جرقه 
می‌زند. جهان را آن‌گونه که اراده کرده» روشنی بخشیده است؛ (آتش شادی ما را برافروخت 
آن که از نوروز خود مقصود بود.) زبانش تازی است و ریش حکیمانه؛ و اعیادش همه پارسی. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۱۸۱ 


اعیاد ایرانی عبارت بود از: نوروز» مهرگان و سده. مهمترین عید ایرانی» نوروز 
بود. نوروز عید آغاز سال ایرانی است و به هثگام اعتدال بهاری و زمانی است که 
حورشید وارد چ حمل می شود؟ یعنی اغاز فصل بهار. جمسلد نجخستین تاه 
ایرانی بود که نوروز را عید گرفت. سپاهیان در این روز لباسهای بهاری و تابستانی 
روزگار حلافت عباسی و آن زمان که ایرانیان سیطره خویش را بر دولت عباسیان 
داشت این بود که مردم به همدیگر هدیه می‌دادند؛ از جمله: لباس و شکر 
مخصوص. ا مراسم به یاد خاطره‌ای انجام می شد که برای حمشید پادشاه ایراد 
روی داد. او نی‌ای دید که از آن آب شیرین می‌چکید. دستور دارد که از این نی آب 
بگیرند و شکر درست کنند. خلیفه بغداد تصاویر و پیکره‌های ساخته شده از عنبر و 
مردم می‌دادند. " شعرا در این روز قصایدی در مدح خلفا و حاکمان سروده به آنان 
تقدیم می‌کردند. صولی چند قصیده تبریک به مناسبت عید نوروز برای راضی 
خلیفه فرستاد: 

بارک‌اللّه للامیر ابی‌العباس خیرالملوک بالنیروز ' 

خداوند نوروز را برای امیر ابوالعباس بهترین پادشاهان, مبارک گرداند. 

عید دوم ایرانیان» عید مهرگان الس 45 در ابتدای فصل پاییز و صدو نود و 
چهار روز پس از عید نوروز می‌رسد. از سلمان فارسی نقل است که گفت: 

«در عهد ایرانیان می‌گفتیم: خداوند برای بندگان در نوروز زینتی از یاقوت. و 
در مهرگان زیوری از زبرجد قرار داده است. فضیلت این دو روز بر دیگر روزهای 
سال همانند برتری ياقوت و زبرجد بر سایر جواهرات ا 

ایرانیان در مهرگان به سرداران لباسهای پاییزی و زمستانی می‌دادند و 


۱. بیرونی» الآثار الباقية» ۲۱۷-۲۱۶ حسن ابراهیم حسن» همان ۴۳۷/۲. 
1 صولی. اخبار الراضی» ۵ ۱ ۳ بیرونی» همان ۲۲ ۲. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


پادشاهان همانند نوروز مردم را به حضور می‌پذ یرفتند. جشن مهرگان پنج روز طول 
می‌کشید. آخرین روز عید بود و «رام روز» یا «مهرگان بزرگ» نامیده می‌شد. خلینه 
عباسی در این روز از کاخ بیرون می آمد و لباسهای زمستانی به افراد خود می‌داد. 
مردم نیز به همدیگر هدیه می‌دادند و هدایایی هم تقدیم خلیفه می‌کردند. شعرا هم 
قصاید مدحیه خود از خلفاه روسا و وزیران را تقدیم می‌داشتند. صابی که به دستور 
عضدالد وله زندانی بود به مناسبت مهرگان از زندان دو درهم» و کتاب المسالک و 
الممالک در دو جلد و سه بیت شعر به خدمت همین امیر دیلمی فرستاد: 

آهدی الیک بحسب حا لى فى الخضاصَة درمَمَین 

E yy 

۵ بان ال‎ COs 

مردم مصر به مناسبت نوروزکه مصادف بود با عید آغاز سال قبطی» مردی را 
به عنوان «میر نوروزی» بر می‌گزیدند. میر نوروزی صورتش را با ارد یا گج سفید 
کرده با لباس زرد یا سرخ سوارالاغ با عده‌ای زیاد به دنبالش, کوچه‌ها را می‌گشت و 
از مردم درخواست وجه مرسوم می‌کرد و آنچه می‌گرفت در دفترش ثبت می‌کرد و 
هرکس نمی‌داد آب آلوده بر او می‌پاشيدند. از این رو مردم با پرداخت وجه از خود 
دفع شر می‌کردند. شا گردان در مدارس و مکتبخانه‌ها به معلم هجوم برده از او 
می خواستند تا با دادن مالی خود را آزاد کند. در سال ٩۷۴/۸۳۶۳‏ م حکومت رسم 
ارش الماء»: آب‌افشانی را قدغن کرد. این جشن منسوخ شد و تا سال ۴۰۰ هجری 
جز همین «رش‌الماء»: آب‌افشانی چیزی ان بافی و 
عید دیگری هم بود به نام (عید کوسه» که در سال کبیسه ایرانی می‌آمد 


ا تعالبی همان ۲۱۲ متزن همان ۲۹۶/۲. 
به تناسب حال خودم دو درهم ناچیز به تو هدیه می‌کنم؛ هدي من مطابق شأن تو» دو 
دفتر است که مشرق و مغرب عالم را در آن گرد آورده‌ام؛ و چون دفترها را بگشایی» آنچه را 


گفتم به عیان خواهی دید. 
۲ متن همان ۲۹۴/۲ فوزبه شحاده همان ۴ ۵. 


و در شهرهای ایران و عراق جشن گرفته می‌شد. در این عید مردی کوسه‌سوار 
بر استر بیرون می‌آمد و در خیابانهای شهر می‌گشت و از مردم عیدانه می خواست 
و هر کس نمی داد ات آلوده‌ای بر او می‌پاشیدند. برخی معتقد بودند که درآن 
روز همانند عیدهای آغاز سال مقذرات مردم از خوب و بد تعیین می‌شود. 
روزهای آغاز سال نزد ایرانیان» روزهای سرگرمی و خوش‌گذرانی» و سرور و 
شادمانی بو( 

بدین ترتیب اعیاد ایرانی وارد زندگی اسلامی شد و در روزگار عات جزء 


ایام رسمی گردید. 


ه) اعیاد خانوادگی و خصوصی 
از مناسبتهای مهم در زندگی مردم» اعیاد خانوادگی و خصوصی همچون ازدواج» 
ختنه‌سوران و حجامت بود. هر یک ازاین مناسبتها آداب و رسوم خاصی داشت. به 
ازدواج توجه ویژه‌ای می‌شد. برای جشن زفاف به اندازه کافی تهیه می‌دیدند و 
شیرینیهای ارزان و گران پخش می‌شد و علاوه بر طلا و جواهر احیاناً مال» برده و 
زمین هم به مهمانان می دادند. البته بنا به وسع مالی و موقعیت صاحب جشن این 
هدایا به لحاظ کم و کیف متفاوت بود. رسم بود که در مجلس عروسی پول. طلا و 
سنگهای قیمتی بر سر و روی حاضران می‌پاشیدند.! 

یکی دیگر از جشنهای خانوادگی و خصوصی» جشن ختنه‌سوران بود. در 
قدیم این جشن نشانه بلوغ جوان بود. در عصر عباسی ختنه‌سوران گروهی در میان 
مردم رسم شد. بدین ترتیب که پدران برای یک فرزندشان ختنه‌سوران نمی‌کردند 
بلکه یک‌دفعه برای همه پسران خود مراسم می‌گرفتند و آنان را ختنه می‌کردند. در 
سال ۳۰۲ هجری مقتدر خلیفه برای پنج تن از پسرانش ختنه‌سوران گرفت و 


۱ متزء همان ٩۲۹۶/۲‏ فو زبه شحاده. همان ۴ ۵. 
۲. ابوالفرج. همان. ۱۱۹/۵؛ ثعالبی. همان ۲۳۷/۲. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عتّاسیان 


پنج هزار دینار و صد هزار درهم بر آنان نثار کرد. مخارح این ختنه‌سوران بالغ بر 
شصت هزار دینار شد. وی پیش‌تر گروهی از کودکان یتیم را ختنه کرده بود.! 

شاید گران‌ترین جفن خننه‌سوران دربار عا در فرق سوم خسه‌سوران 
عبدالّه معتز پسر متوکل بود که گویند: خلیفهُ پدر هشتاد و شش هزار درهم خرح 
این مراسم کرد که رقمی فوق تصور و افسانه آمیز است.؟ 

دو سال ۰ ٩۵۱/۸‏ م اسماعیل بن فائم فاطمی دستور داد که فرزندان 
رد ارات غا هیا نید الق ی روا و ا وه ا 
و خلعت و پول ین تعداد پسران بیش از ده هزار تن شد. مراسم ختنه اغاز 
گردید و به این مناسبت سفره‌های ولیمه برای عامّه و خاضه پهن شد و به هر یک از 
پسران بر حسب مراتب پدرانشان از صد دینار تا صد درهم داد. روزی پانصد تا هزار 
و سیصد تن را ختنه می‌کردند. این مراسم و جشنهای آن مدت هفده روز به طول 
انجامید. مخارج این ختنه‌سوران بزرگ دویست هزار دینار شد و در آن مراسم 
ریخت و پاش» و عیش و نوش بی‌نظیری در کور 2( 

در سال ۵۶۸ هجری گروهی از فرزندان سادات و اشراف ختنه شدند و 
خلعتهای فراوان و ولیمه‌های بی‌شمار دادند. گفته‌اند حدود ۳ هزار مرغ و هزار 
گوسفند ذبح شد و بیست و یک هزار خشکنانه درست کردند و مراسم جشن و 


از دیگر جشنهای خانوادگی خصوصی عید حجامت يا روز حجامت بود که 
بهترین خورا کها برایش تهیه می شد. عمل حجامت به وسیل دلاک صورت می‌گرفت 
ود ان کر وال زوس ۰ م یک دینار بود ° 


5 این جوزی» همان ۲۷/۶ ۱. ۲ متن همان ۳۰۰/۲. 
۳. همان‌جا. ٣‏ ا جوزی. همان ۲۴۰/۱۰. ه. متز همان ۲۰۱/۲. 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۰ ۱۸۵ 


و) جشنها 
همه اعیاد دینی» ملّی و خصوصی مسلمانان و غیر مسلمانان با جشنهای ویژه 
همراه بود و هنوز هم دلیل مادی و بلکه اشاره‌ای است به عنایت و اهمیتی که به 
اعیاد داده می‌شد. جشنهای ازدواج و عروسی مورد توجه و عنایت ویژه خلفای 
عباسی بود و اموال فراوان با گشاددستی هر چه تمام خرج می‌شد. مهدی در 
عروسی هارون با زبیده جشنها برپا کرد و در این مراسم ظرفهای طلای پر از نقره» و 
ظرفهای نقرهٌ پر از طلا و مشک و عنبر نثار مردم کرد. 

مأمون صد هزار دینار و پنجاه میلیون درهم کابین پوراندخت کرد و در شب 
زفاف سه شمع بزرگ از عنبر روشن نمود و آنگاه که دود آن همه جا راگرفت. زبیده 
همسر هارون گفت: به اندازه کافی اسراف شد. این شمع عنبر را بردارید و شمم 
معمولی حاضر کنید. حسن بن سهل در ازدواج خفن بسانت میرن اسان 
فراوانی خرح کرد وف وت نثار عروس و داماد نمود که هیچ پادشاهی در 
جاهلیت و اسلام نکرده بود. او گلوله‌های مشک در میان هاشمیان, سرداران سپاه و 
کاتبان پخش کرد. در این گلوله‌ها نوشته‌هایی وجود داشت که روی هرکدام نام ملک 
و مزرعه» کنیز و غلام» و چهارپا و امثال آن درح شده بود. هر کس گلوله را می‌گرفت 
و می‌گشود. و نوشته را در آن می‌دید. نزد خزانه‌دار حسن می‌رفت و ملک یا کنیز و 
غلام را تحویل می‌گرفت. حسن بن سهل مبالغ زیادی درهم و دینار و مقادیری نافه 
مشک میان توده‌های مردم پخش کرد. ! 

مسلمانان قدوم حاجیان را جشن می‌گرفتند و آذین‌بندی می‌کردند؛ چنان‌که 
در سال ۵۹ مهجری مونس که امیر الحاح بود» چون حاجیان را به سلامت به منزل 
وا مردم از آمدن حاجیان و باز بودن راهها شادمان شدند و با آذین‌بندی از او 
اا ر ا ی شرس کد 


۱. ابن خلکان» همان ۲۵۹/۱؛ حسن ابراهیم حسن» همان» ۴۴۳/۲. 
۲ این جوزی» همان» ۲۳۶/۶. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


پیش از بازگشت حاجیان» مردم حلول مراسم حح را با جشن و سرورگرامی 
می دا لر کار وان حاجیان از شهرهای عراف همچون بصره» واسط و کوفه؛ و از 
شهرهای دور و نزدیک ایران گروه گروه به بغداد می آمدند. حکومت توجه داشت 
که از این هیئتها استقبال شود. جایگاههایی برای سیراب کردن مهمانان تعیین 
می‌شد و ضمن تهیهٌ غذاء محل استراحت آنان را فراهم می‌کردند. در سال ۴۰۶ ه/ 
۵ م جمعیت کسانی که به این مناسبت در بغداد گردهم آمدند» حدود بیست 
هزار نفر حاجی می‌شد. بغداد در این ایام از حاجیان و مردم شهر که از هر سن و نژاد 
حکومت فردی را به عنوان «امیرالحاج» تعیین می‌کرد. معمولا امیرالحاج از مبان 
نیو وتان کسا نی ودنک ایا مت که شاه 
رود خلیفه فردی را به سمت امیرالحاج منصوب کرد و پنجاه هزار دینار مخارح 
حح» پرده کعبه» پرده ضریح پیامبر (ص)» صدفه فقرای حرمین» مخارج کعبه. و 
ابره قاو واا اوا د ر خی ی که 

یکی دیگر از جشنهاء مراسم بیعت با خلفا بود. رسم بود که بزرگان لشکری و 
اا ر ا و میور ای عیاش یک ی ا ا 


۱ حسن ابرآهیم حسن. همان و 2۰0۸ ۳1 همان 2۸ 


جامعه عباسی و احوال معیشت AY‏ 


شما به کتاب خداوند قران -و سنت رسول خدا (ص) و خشنودی اهل بیت و 
رسول خدا (ص) بیعت می‌کنم 9 


ز) موکب خلفا 
موکب (ج: مواکب) جشنها و مراسم. اعمال اقداماتی بود که به مناسبت خروج 
حلیفه يا سلطان یا امیر یا والی در روزهای عید یا ایام حح برای بدرفه کاروان 
حاجیان و استقبال هیئتها و دادن خلعت به وزرا و اعیان انجام می‌شد. 

کارهایی که در موکب خلیفه در عصر عباسی انجام می‌شد از لحاظ زیبایی و 
شگفتی و ابهت و شکوه با آنچه در عصر امویان صورت می‌گرفت. تفاوت فاحش 
5 

شاید موکب روزهای جمعه بیش از هر موکب دیگری تکرار می‌شد و 
گسترش داشت؛ زیرا خلیفه در میان همراهی محافظان خود به نماز جمعه می‌رفت. 
پرچمداران در پیشاپیش موکب حرکت می‌کردند و سپس امرای خاندان عباسی 
وار نز اسب و شش از انان خا ود که بر اسا ار سفیدی از تراد امتیا: 
نشسته و ارکان دولت پیرامون او را داشتند. خلیفه قلنسوه بلند جواهرنشانی از 
گران‌ترین جواهرات بر سر داشت و عبا و قبای سیاه بر تن و عصای رسول خدا (ص) 
در دست او بود و بر سینه‌اش زنجیری جواهرنشان می درحشید. رسم بود که به 
هنگام نمازها در کنار در دارالخلافه ا و ور و 

خلفای فاطمی تعمّد داشتند که در سه جمعه آخر ماه رمضان برای اقامه نماز 
به مساجد حاکم الازهر و عمرو بروند. خلیفه در این ماه یک جمعه استراحت 
می‌کرد. اين روز را «جمعة الراحة» می‌نامیدند. صاحب بیت‌المال صبح هر جمعه 
شخصا بر مراسم آماده‌سازی مسجدی که قرار بود در آن نماز برگزار شود نظارت 


1 صولی. همان ۰۲ ۰۱۸۷ 
۲ بیرونی. همان ۲۲۴-۲۲۳؛ صلة تاریخ الطبری» ۰۱۴۳/۱۱ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


می‌کرد. در این مراسم مسجد را با حصیر و سایر گستردنیها فرش می‌کردند. اندکی 
پیش از رسیدن خلیفه قاضی القضات با منقلی. منبر و قبه را بخور می‌داد. 

حلیفه فاطمی در حالی از قصر خلافت بیرون می‌آمد که سایبانی بر سر 
داشت و طیلسان بر تن. او لباس بلندی می‌پوشید و عمامه‌ای از حریر سفید بر سر 
می‌گذاشت عصای خلافت به دست می‌گرفت و در حلقه‌ای از قاریان» سربازان» 
محافظان. اشراف. و توده مردم حرکت می‌کرد. در موکب برخی از خلفا به سوی 
نماز جمعه چند فیل و شیر آراسته به لباسهای فاخر در حالی که سلاحی درخشان بر 
آنها آویخته بود. وجود داشت. برخی از همراهان موظّف بودند در مسیر خحلیفه» 
صدقات و هبات را در میان مردم توزیع کنند. ! 

خلینه فاطمی سوار می‌شد و تا زمانی که به. مسجد می رسید. کسانی بر طبل 
می‌کوبیدند و صنح می‌زدند و قاریان با صدای نیکو قرآن می‌خواندند. خلیفه به 
محض اینکه به مسجد می رسید» به اتاق خطابه می‌رفت که برای او اختصاص یافته 
بود. معمولاً سرداران سپاه و بزرگان مورد اعتماد با گرومی از پاسداران نخبهٌ لیفه 
از او محافظت می‌کردند. پس از اینکه نماز به پایان می‌رسید» خلیفه لختی 
استراحت می‌کرد تا هبه‌ها را در میان خطباء موذُنان و ناظران اموال و سرپرستان 
کودکان بیت‌المال پخش کنند. 

چنین موکبهایی به مناسبت عید فطر و قربان» و حح نیز انجام می شد. همان‌گونه 
که پیش از این بیان شد زائران بیت‌الله الحرام از همه مناطق به بغداد می‌امدند و 
شتر» لباس و غذای خود را همراه داشتند. رسم بود که غذای حاجیان میوة خشک و 
نان شیرمال باشد. گروهی از نیروهای نظامی امنیّت حاجیان را بر عهده داشتند. در 
پیشاپیش موکب حاجیان» هودجهایی حرکت می‌کرد. بر بالای هودجها فبّه‌هایی 


آراسته به دیبای زربفت وجود داشت. امیرالحاج در یکی ازاین هودجها و 


.۶ ۴۷-۶ ۴۶/۴ حسن ابراهیم حسن» همان‎ ١ 
.۴۶ ۶۰/۳ حسن ایراهیم حسن» همان‎ ." 


جامعه عباسی و احوال معیشت ۱۸۹ 


امیرالحاج ده و ظیفه داشت: جمع کردن مردم در مسیر حرکت و به هنگام 
فرود آمدن تا پراکنده نشوند؛ تعیین رهبری برای هر گروه که همگی او را بشناسند؛ 
مدارا با حاجیان در مسیر تا ضعیفان از کاروان باز نمانند» و واماندگان گم نشوند؛ 
پیمودن آسان‌ترین و آبادترین راهها؛ گماشتن نگهبانان برای محافظت از حاجیان به 
هنگام فرود و حرکت تا دزدان در مال انان طمع نکنند؛ برداشتن مزاحمان سفر از 
سر راه که مانم از حرکت حاجیان می‌شدند؛ رفع اختلافات کاروانیان؛ به راه آوردن 
شورشیان و تأدیب خائنان؛ مراعات زمان سفر چنان که حاجیان ضمن استراحت. 
واجبات خود از قبیل وقوف در عرفات. طواف» قربانی ... و زیارت قبر 
رسول خدا (ص) را به موقع انجام دهند. ! 

به مناسبت خلعت دادن به وزرا نیز موکب خلیفه به راه می‌افتاد. در این 
مراسم خلیفه هدایایی از قبیل درهم و دینار به وزیران می‌داد و دستور می داد که 
مردم برای سلام دادن به آنان حرکت کنند. هارون‌الرشید جعفر برمکی را خلعت داد 
و عاضد فاطمی نیز هنگامی که وزارت مصر را به صلاح‌الدین ایوبی سپرد. به او 
خلعت عطا کرد. 

استقبال از هیئتها مناسبت دیگری برای حرکت موکب فخیمه بود تا عزت 
شکوه و ابهت دستگاه حلافت را خصوصاً به هنگام ورود هیئتهای رومی» ایرانی 
هندی و فرنگی به نمایش گذارند. در سال ۳۰۵ هجری» هنگامی که فرستادگانی از 
روم بیزانسی وارد بغداد شدند. مقتدر خلیفه عباسی از آنان استقبال شایانی کرد. در 
این مراسم صد و شصت هزار سواره و پیاده شرکت داشتند و سلاحهای مختلف را 
در خانه‌ای که به همین مور ا اة شده بود» ردیف کردند. خدمتکاران» حاجبان 
و خواجگان کمر به خدمت سفرا بستند. قایقهاء کشتیهای دجله و دارالخلافه را با 
پرده‌ها و پارچه‌های دیبا اد یس من دردنن: 

همواره موکبهای کوچک و بزرگ همراه خلفا و سلاطین به راه می‌افتاد. 


۱ ماوردی. الاحکام السلطانية» ۰۱۱۱-۱۰۸ 
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محافظان و نگهبانان با حمل ستونها و جنگ‌افزارها پیشاپیش موکب حرکت 
می‌کردند. بعدها این امر دستخوش تحولات جدی شد؛ چنان‌که در موکب حاکم 
قبّه‌ها؛ و سایبانها که شمسیه نیز نامیده می‌شد. ساشتند تا حلیفه در زیر آن با آسایش 
تمام حرکت کند. فاطمیان این رسم را از مغرب گرفته و در مصر رواج دادند.! 

سلاطین سلجوقی با نواختن طبل و شیپون و بر افراشتن پرچم حرکت 
می‌کردند. نوعی سایبان برای خود مهيا کرده بودند که خبتر نامیده می‌شد و مانند 
گنبدی کوچک برفراز نیزه‌ای قرار می‌گرفت و فردی که در نزدیکی سلطان راه 
مر رک آن را به دس می گرافت تا شاوی تور افتانت» ا کرد شعمو لا این ساسان 
از دیبا یا ابریشم زربفت بود. 

اما سان دیدن از سپاه» و نخستین کسی که از سپاهیان سان دید. خلیفه امری» 
ولید بن عبدالملک بود. او روز عید در ميان دو صف از نیروهای مسلح بیرون 
که بین صفوف مردم و سپاه حرکت می‌کردند. به اختلاف مناسبتها کم و زياد 
می‌شد؛ چنانکه طول موکب متوکل عباسی چهار میل می‌شد و مردم پیشاپیش 
خلیفه پیاده قدم بر می‌داشتند. هرگاه مقصد دور بود. مردم در مسیر خلیفه قبّه‌هایی 
برپا می‌کردند تا جناب ایشان در زیر سایه آن بایستد و استراحت کند. 
بیرون می رفتند. ناصرخسرو وصف جالبی از این مراسم دارد. او می‌گوید: 

«آن رو زکه بامداده سلطان به فتح خلیج بیرون خواستی شد. ده هزار مرد به 
مزد گرفتندی که هر یک. از آن جنیبتیان که ذکر کردیم -یکی را به دست گرفته 
بودی و صد صد می‌کشیدندی. و در پیش. بوق و دهل و سرنا می زدندی» و فوجی 


. ابن مسکویه. همان. ۵۴۲/۱ این جوزی» همان» ۱۳۵/۷؛ زیدان» همان ۶۸۸/۲ 
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بردندی و باز آوردندی ... و از پس اسپان شتران با مهدها و مرقدها بکشیدندی و از 
پس ایشان» استران با عمارتها. آن وقت سلطان از همه لشکرها و جنیبتها دور 
می‌آمد. مردی جوان» تمام هیکل. پاک صورت. از فرزندان امیرالمومنین حسین بن 
علی بن ابی‌طالب. صلوات‌الله علیهما؛ و موی سر سترده بودی» بر استری نشسته 
بود؛ زین و لگامی بی‌تکلف» چنان‌که زر و سیم بر آن نبود؛ و خویشتن پیراهنی 
پوشیده سفید با فوطه‌ای فراخ بزرگ» چنان‌که در بلاد عرب رسم است. و به عجم 
دراعه گویند و گفتند آن پیراهن را دبیقی گویند و قیمت ان ده هزار دیتار باشد و 
عمامه‌ای هم از آن رنگ بر سر بسته و همچنین تازیانه‌ای عظیم قیمتی در دست 
گرفته و در پیش او سیصد مرد دیلم می‌رفت. همه پیاده و جامه‌های زربفت رومی 
پوشیده و میان بسته با استینهای فراخ به رسم مردم مصر» همه با زوبین و تیر و 
پایتابه‌ها اوو و ازش با شمان می‌رود بر اسبی نشسته. و دستاری زرین 
مرصم بر سر او و دستی جامه پوشیده که قیمت آن ده هزار دینار مغربی باشد و آن 
چتر که به دست دارد به تکلفی عظیم» همه مرضع و مکللّ» و هیچ سوار دیگر با 
EL‏ موه ی وکا دمن 
ورو و ۱ 

این بود جشنها» مراسم و موکبهای معروف عصر عباسی که به مناسبت اعیاد 
مختلف و مناسبتهای متعدد به صورتهای گوناگون برگزار می‌شد. 

با مطالعه و بررسی اعیاد» و جشنها» موکبها و جشنواره‌هایی که به مناسبت 
رورھان عید برگزار می‌شد. در حقیقت در تمامی پدیده‌های تمدنی عصر عباسی 
که جنبه اجتماعی داشت. گشت مختصری زدیم. زیرساخت جامعه عباسی؛ 
چگونگی توزیع و پراکندگی جمعیت در شهرها آبادیها و روستاها؛ روش زندگی» 
مسکن» خوراک و پوشاک؛ نحوه گذران اوقات فراغت و تفریحات مردم در کنار 
زندگی جدّی و کار روزانه؛ چگونگی مشارکت مردم در برگزاری جشنها در اعیاد و 
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مناسبتها؛ آداب و رسوم مردمی که بخشی از میراث فرهنگی آنان را تشکیل 
می‌دهد و نحوه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مردم در مناسبتهای اصیل و وارداتی در 
عصر عباسی را شناختیم. اینک موقع آن رسیده که از خود بپرسیم: این جامعه 
چگونه اداره می‌شد؟ اصول مدیریت. ارزش پول» منابع ثروت. راههای کسب 
درامد بازرگانی و صنعت آن چه بود؟ امیدواریم در صفحات بعدی به این پرسشها 


سازمان اداری مالی و اقتصادی عصر عباسی 


فصل اول: امور اداری و مالی 

فصل دوم: امور اقتصادی و عمران اراضی در 
عصر عباسی 

فصل سوم: صنعت. تجارت و ارتباطات 


فصل اول 
اموراداری و مالی 


الف) مد بربت در عصر عباسی 
۱. سیاست و مدیریت در اسلام 
از نظر اسلام دولت یک پدیده اجتماعی است که با بعثت پیامبران به عنوان مأموران 
اش اج بت هی رین 5 تین لت لاب 
۶ ر # ی ن / TT‏ ی ۱ 9 
بالحق لیْحکم بين الناس فیّما احتلفوا فیه ... ره ۱۳۱ 
مد ازسلنا رشلا بالات و اثرلنا معَهم الکتاب و المیزان لموم الناش بالط 
و لا الحَدیدٌ فیه بش شدِید و ماع للناس " (حدید /۲۵). 
بدین ترتیب روشن می‌شود که از دیدگاه اسلام منبع قدرت» شریعت برگرفته 
شمشیربه راه آورده می شود. شریعت مب ارادۀ خداوند است که منبع قدرت به شمار 


۱. مردم امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و 
کتاب اسمانی. که به سوی حق دعوت می‌کرد با انها نازل نمود تا ميان مردم در آنچه با هم 
ارفا :داشتتل ک اور عم کل 

۲ به راستی (ما) پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود 
آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند. و آهن را که در آن برای مردم نیروی سخت و سودهایی 
است» پدید اوردیم. 


‌ 


۱۹۵ 
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اء / ۷۰) «به را ستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. )» و همچنین با عمل به 
وب آمتی علی شّلال». حقوق فرد و جامعه را به رسمیت 
می‌شناسد. بدین ترتیب حکومت اسلامی» حکومت فاقوا انیت که دږ رانو 
سنت. به عنوان اه نصی. و منابع اجتهادی تبلور يافته است. از این رو رسول 
خدا (ص) و جانشینان ای اولیای امور مردم بوده از طریق شریعت بر آنان حکومت 
می‌کنند. منصب ولایت امور مرد از و واجبات دینی است و بدون آن به 
هیچ یک از دستورات دینی عمل نخواهد شد. امامت پس از پیامبر یک امر ضروری 
و واجب و به معنی ریاست دین و دنیای مردم است. در حقیقت امامت. جانشینی 
پیامبر (ص) در حراست از دین و سیاست دنیاست. از این رو امامت اصلی است که 
قوانین جامعه بر اساس آن بنا می‌شود و مصالح جامعه را سامان می‌دهد و امور 
عامه را حل و فصل می‌کند. امامت مشروعیت خود را از مردم نمی‌گیرد» بلکه از 
قانون اسلام و قران که اولین منبع این قانون به شمار می‌آید. آیات فراوانی در قرآن 
وجود دارد که انسان را خلیه خدا در روی زمین می‌داند؛ از جمله: 

واد فال ریک للمَلایگة إئی جاعِل فی اازض له ق 

پا د داوود نا جعلناک خلیة فى اّارض فاك ین الناس بالق " (ص /۲۶). 

حال که امامت یک ضرورت حتمی برای جامعه و نشان‌دهنده نظام سیاسی 
اسلام است و در واقع یه اس کت مان هل و ار تا ند دات که 
انجام دادن چنین مسئولیت بزرگی از عهده امام و خلیفه به تنهایی ساخته نیست. 
بلکه نبازمند ابزارهای اجرایی و عناصری است که اجرای درست امور را بر 


۱ و جون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم گماشت. 
۲ ای داوود! ما تو را در زمین جانشین گردانیدیم؛ پس میان مردم به حقّ داوری کن. 
ماوردی» همان. ۳ ۵؛ ظافرالقاسمی, نظامالحکم. ۳۱۸-۳۱۴/۱؟ فتحی عثمان. من اصول 
الفکرالسیاسی‌الاسلامی. ۱۰-۷. در مورد یات بنگرید به: بقره/۳۰؛ انعام/۱۶۵؛ اعراف/ 
Fa ۷ ۸‏ 
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عهده گیرند تا امام بر اساس حق بر مردم حکومت کند. به عبارت دیگر ضرورت 
دارد که نظام سیاسی با بهره گیری از ابزارها و وسایل لازم مسئولیتها را اداره و 
اجراء کند و از این طریق بر جامعه اشراف داشته باشد؛ این مدیریت که از حقوق 
اجرایی قدرت امام يا خلیفه است. به صورت جزئی و به اختلاف درجات و 
مراتب به افراد تفویض می‌شود تا در جهت تأمین مصالح عامّه اعمال شود. 
همین امر توجیه گر مناصب قانونی است که پس از منصب امامت و خحلافت 
زار کیرد و با وزارت به عنوان حلقه وصل بین رئیس دولت و ابزارهای اجرایی 
حکومت در ادارۂ امور امّت یا جماعت شروع می‌شود. وزارت آن چنان که 
ابن خلدون توصیف می‌کند. از مهمترین پایگاههای سلطنتی و اساس همه مراتب 
پادشاهی است؛ زیرا نام آن بر مطلق یاری رساندن دلالت می‌کند. وزارت در 
لغت از وَرّر به معنی مَلجَاٌ و پناهگاه یا از آژزار به معنی کالاها و ادوات است؛ 
زیرا وزیر مسئولیت خزانه شاه يا سلطان را بر عهده دارد. یا از وزر به معنی ثقل 
و سنگینی؛ چه وزیر سنگینیهای کار سلطنت را بر دوش می‌گیرد و یا از آر به 
معنی پشت. مأخوذ است؛ زیرا امام با پشتیبانی وزیرش تقویت می‌شود. ! واژه 
وزیر در قرآن کریم آمده است: 

و لد سا موس الکات ولا شمه آخام هارون وویرا (فرفان ز۵ت): 

بدین ترتیب قرآن کریم در این ایه بین کتاب به عنوان منبع تشریع و 
قانون‌گذاری» و وزارت به عنوان ابزار اجرا جمع کرده است. بر همین اساس 
نویسندگان کتب سیاست شرعی در اسلام تصدّی منصب وزارت را با اين استدلال 
جایز دانسته‌اند که گر چنین منصبی برای پیامبری جایز باشد. به طریق اولی در 
اقا مت تراسا اه هن 


۱ ابن خلدون مقدمه ۴۱۹. 
۲ و به پفین (ما) به موسی کتاب عطا کردیم و برادرش هارون را پاور او قرار دادیم. 
5 ماوردی. همان. iA‏ 


هر چند واژه و معنای وزارت در عصر جاهلیت» صدر اسلام و دوره امویان 
شناخته شده بود. اما به عنوان یک منصب مستفل که شرایط و صلاحیتهایی را داشته 
باشد» در نیامده بود؛ وزارت در صدر اسلام در حد مشورت رسول اکرم (ص) با 
برخی از صحابه در شماری از امور» و در دوره خلفای نخستین در حد مشورت انان 
با همدیگر در مشکلات و سختیها بافی ماند. در دوره امویان وزارت شکل آشکارتری 
پیدا کرد؛ چرا که برخی از خلفای اموی شماری از افراد مورد اعتماد خود را مأمور 
انجام مسئولیتهایی به نیابت از خود کردند» اما چیزی فراتر از این نبود.! 

وزارت به معنای امروزی» پیش از عصر عباسی شناخته شده نبود؛ اما 
چگونه ابن طقطقا گفته است: «... پا وزارت در دولت بنی عبّاس نهاده شد و قوانین 
آن در زمان ایشان وضع گردید. اما قبل از آن وزارت نه فاعده معینی داشت و نه 
فوانین پابرجایی بلکه هر یک از سلاطین دارای اطرافیان و اتباعی بودند و چون 
امری پیش می‌آمد. سلطان با صاحبان خرد و ری صواب مشورت می‌کرد و هر یک 
از ایشان به منزله وزیری محسوب می‌شدند. چون بنی عباس به سلطنت رسیدند 
قوانین وزارت وضع گردید و وزیر» وزير نامیده شد؛ حال آنکه پیش از این او را کاتب 
و مشیر می گفتند و ۳ 

اوا ان نخستین وزیری است که وزارت ابوالعباس سماح را بر عهده 
داشت. هنگامی که با نخستین خلیفهٌ عباسی بیعت شد ابوسلمه را وزير خود کرد و 
با تفویض کارها دیوانها را نیز به وی سپرد و او را «وزیر ال محمّد» لقب داد. پس از 
فتل ابوسلمه خالد بن برمک وزیر عباسیان شد. در دوره منصور نام چندین نفر به 
عنوان وزير ذ کر شده است: ابوایوب موریانی و ربیع بن يونس از آن جمله‌اند. شکوه 
منصب وزارت در دوره مهدی آشکار شد که معاوية بن یسار وزير او بود. معاویة 


۱ 1 1 ۱ ۱ ۳ 
وزیر محصول کشور را جمع‌اوری دیوانها را مرتب و فوانین را معین کرد. 


۱ قاسمی» همان ۲۰-۳۱۰ ۴. ۲ ابن طقطقاء همان ۱۵۳. 
۳ همان ۰۱۵۲ ۰۱۵۶-۱۵۵ ۱۷۵ و ۰۱۸۱ 
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بدین ترتیب نام دیوانها که مظهر سازمان اداری است با منصب وزارت پیوند خورد. 
آن چنان که با مرور تاریخ خلافت عباسی آشکار می‌شود رشد دیوانها و ادارات 
دولتی» به حسن رفتار وزیران؛ زد تس کروی آنان بستگی داشته شتا اغلب» 
وزراء با تغییر خلیفه يا در دوره یک خلیفه تغییر می‌کردند. اما کارمندانی که به 
دستور وزير به عنوان والی و کارگزار در خارج پایتخت. یا به عنوان کاتب و 
سرپرست دیوان در پایتخت کار می‌کردند» به مأموریت خود ادامه می‌دادند یا در 


سازمان اداری عصر عباسی شهرت یافت. ! 


۲ تحول سازمان اداری در عصر عباسی 
٩‏ سازمان اداری پیش از عصر عباسی 
نظام اداری اسلامی بر چندین قاعده استوار است. این قواعد از اصول قانون‌گذاری 
اسلامی گرفته شده» همواره در دوره‌های مختلف به عنوان منبع رفتار درست اداری 
مطرح بوده است. هدف از وضع این قوانین بیان این مسئله است که سازمان اداری 
وسیله خدمت به عموم مردم بوده و نفع آن به همگان می‌رسد. اصول انتخاب. 
وظطایف حقوق و مسئولیتهای مدیران و کارمندان بر همین اساس تنظیم شد. 
بارزترین قواعد به شرح زیر است: 

-کارمند یا اجیر باید واجد این شرایط باشد: 

امانت» توانایی بدنی و قدرت عقلی: ... ان یر من استَأجت الم امین 
(قصص /۲۶)؛ «ای پدر! او را استخدام کن» چرا که بهترین کسی را که می‌توانی 
استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد»؛ کارمند همان اجیر است. 

۔ انتخاب اصلح و افضل از میان نامزدان وظایف عمومی؛ آمانت‌داری و 


۱ کاهن. تاریخ‌العرب ۰ ۲ 


۲۰۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ب مه ی اجه اد یت شاه سیر اد در 


1 
ا 


اھر آن زا E‏ که E E‏ 
(نساء /۵۸). 


کر خا و ا اهر کین مس لش از امور هلا نان که از م 
شود. و او» در حالی که فرد شایسته‌تری برای مسلمانان وجود دارد. فرد دیگری را 
هه ها سول ات کا 

رعایت اصل فرمانبرداری رعیت از مسئولین و اطاعت پذیری کارکنان از 
روسا به منظور اجتناب از درگیری و دشمنی. اگر والیان نباشند مردم دچار اشوب 
شده زندگی شان تباه خواهد گشت. شرع مقدس امور مردم را به والیان سپرده» در 
قران کریم بر اطاعت از اولی‌الامر [عادل که مطابق مقررات مسئولیت پذیرفته‌اند] 
تأکید کرده ایت 

با اها الذي منوا آطیشوا الله و آطيغوا سول و لی الام نکم "(نساء .)۵٩/‏ 

روایاتی از رسول خدا (ص) نقل شده که اطاعت ا زوالا ا مورد با کید 
وار ده 1 

- اسلام به رعایت سلسله مراتب اداری در وظایف و مسئولیتهای عمومی 
احترام می‌گذارد: رقع رجات مَنْ تشاء و فوق کل ذی علم علي“ (یوسف /۷۶). 


۱. خدا به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبان آنها رد کنید؛ و چون ميان مردم داوری 
می‌کنید» به عدالت داوری کنید ... 

۲. موسی. نظامالحکم فی‌الاسلام. ۲۰۴۳-۱۹۷ 

۳ ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را (نیز) 
اطاعت کنید. ۴ ماوردی همان ۵. 

۵ درجات کسانی را که بخواهیم بالا می‌بریم و برتر از هر صاحب علمی. عالمی است. 


سازمان اداری, مالی و اقتصادی عصر عباسی ‏ ۲۰۱ 

اسلام ضمن فراهم نمودن حقوق مکفی برای کارمند و اجیر وی را ملزم 
کرده که کاملا در خدمت اداره و دولت باشد. در حدیثی از پیامبر (ص) آمده: (هر 
کس مسئولیتی از امور ما را بر عهده می‌گیرد اگر متأهل نیست. ازدواج کند؛ اگر خانه 
ندارد» مسکنی برای خود برگزیند؛ اگر مرکب ندارد» وسیله‌ای برای خود انتخاب 
کند و اگر خادمی ندارد. خحدمتکاری انتبخاب کند. هرکس امکاناتی بیش از این برای 
خود مهيا کند» روز قيامت گرانفروش و دزد محشور خواهد شد.»! 

بدین ترتیب کابین زن» اجاره مسکن. وسیله‌نقلیه و خدمت‌گزار کارمند را باید 
از محل بیت‌المال تأمین کرد. هدف اصلی از فراهم نمودن این امکانات برای کارمند 
اا وی شغل خود را وسیله اخاذی قرار ندهد و اموال مردم و دولت را به 
صورت غیر قانونی در تصرف خویش در نیاورد. ' 

کارهای پیامبر (ص) سنت است و سنت یکی از منابع قانون‌گذاری اسلامی. 
می‌دانیم که پیامبر (ص) به ساماندهی امور جامعه اسلامی همت گماشت و در یک 
سازمان اداری ابتدایی» که هسته اولیه حکومت و مدیریت اسلامی بود» مسئولیت 
انجام دادن کارها را در میان معاونان و یاران خویش تقسیم کرد. در کنار کاتبان وحی. 
گروهی را مسئول نوشتن نامه‌ها کرد. استیفای حقوق بیت‌المال و دریافت صدقات 
را به گروه دیگری از یاران سپرد. اخذ جزیه» امارت نواحی» سفارت. اجرای حدود. 
تأمین منصب محاسب و محتسب. و ترتیب امور جنگها (غزوه‌ها؛ بعثه‌ها و 
سریه‌ها) را به افراد واجد صلاحیت دیگری سپرد. وقتی به جنگ می‌رفت. کسی را 
تا رتش هی کل قفا تیاو رقم کل ایس اقا آماتت اش ی مان 
اداری کسترده‌ای را تشکیل داد که خلفا و امرا در اداره امور از آن لهام گرفتند. ۲ 

مدیریت اسلامی در دوره خلفای راشدین و عصر امویان تحت تأثیر گسترش 


> جاهين» التنظیمات لا دار ية فیالا سلام. ٥ا‏ 
۲ قاسمی. همان ۴۹۸-۴۹۷/۱. 
۳ قاسمی. همان ۴۸۷-۴۸۴/۱؛ طلس. تاریخالامة ...۰ ۶۵۶۳/۱ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


قلمرو جغرافیایی و افزایش جمعیت مسلمانان دگرگون شد. دیوانها در دوره خلیفه 
دوم و ساماندهی عسس و شرطه (نیروهای امنیتی) در زمان امام علی (ع) انجام 
شد. تعیین عاملان و والیان به موجب احکام کتبی با توقیع و امضای خلیفه. نظارت 
برکار عاملان و والیان به منظور کسب اطمینان از اجرای درست وظایف و مسئولیتهای 
زا وس وطا شمای اتضان و OE‏ افلالباتی مود کنه دن روت 
تکاملی مدیریت اسلامی انجام شد. در عصر امویان پنج دیوان به وجود آمد: دیوان 
خراج» دیوان جند. دیوان شرطه دیوان فضا و دیوان رسائل که به صورت 
تخصصی و فنی در آمدند. عبدالحمید کاتب یکی ازکسانی است که مسئولیت این 
دیوان را در عصر امویان بر عهده داشتند. چنان‌که در دوره عبدالملک بن مروان 
علاوه بر تنظیم امور دیوانهای برید و فضاء به سال ۸۱ هجری دیوانها از فارسی به 
عربی تبدیل شد. چند سال پیش‌تر به دستور وی سکه اسلامی ضرب شد. ابتدا 
درک و سین د اا ی رت کت مش ار ن اکان یر بای کا 
منشا بیگانه داشت رایج بود. دیوانهاء سازمانهای اداری شناخته شده‌ای درایران و 
روم بود. مسلمانان این سازمانها از جمله دیوانهای خراج و جند را از ایرانیان فرا 
گرفته په آن رنگ محلی دادند و امور مردم را بر اساس آن اداره کردند. ! 


۲ تحول سازمان اداری در عصر عباسی 

خطوط گسترده مدیریت در دوره‌های صدر اسلام و امویان ترسیم شد. اما ناقص و 
مقطعی بود؛ چنان‌که در عصر عباسی اقداماتی برای تکمیل و تثبیت آن صورت 
گرفت. در این دوره بود که مدیریت از مرحله تصمیم‌گیری شخصی گذشت و به 
اجرای سیاستهای حکومت مرکزی منتقل شد. پیش از این والیان و عاملان مناطق 


۱ دینوری» الاخارالطوال» ۱ ۶ ۹۰ ۱۶ حسن ابراهيم حسن. همان 
۱ طلس. همان ۶۸۶۵/۱ ۷۰ ۰۱۸۸-۱۸۵ ۰۱۹۴ ۲۰۱ قاسمی. همان 
۰۴۳-۱ ۴-۵۰۲ ۵۲. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۰۳ 


کی او توا برجسته بودند» مطابق آرا و نظرات شخصی خود عمل 
می‌کردند. در حالی که در دوره عباسیان والیان و امیران بیش از آنکه تصمیم‌گیرنده 
باشند. مجری سیاستهای حکومت مرکزی بودند؛ زیرا پایتخت مرکز سیاستگذاری و 
تصمیم‌گیری بود. امیران و والیان مشهوری که در عصر اسلامی و دوره امویان نام 
آنان زبانزد خاص و عام بود. همچون مالک‌اشت عمروبن عاص» ابوموسی 
اشعری زیاد بن ابیه حجاح بن یوسف ثقفی و دیگر والیان عراق» شام و مصر هرگز 
مس a E‏ وتان آتشان سم دما 
معمولی و عادی برگزیده می‌شدند؛ زیرا در این دوره والیان در سازمان اداری که به 
سوی تمرکز نظارت و پیچیدگی پیش می‌رفت. در نقش یک ابزار اجرایی فرار 
کل کتوز قباس از چندین ژلابت فک ی شب ول با ایر قراس ولایت 
قران داش و یک کارمند رک یا عامل» که عامل خراح نامیده می‌شد با چند 
کارمند دیگی که به کارهای دیگری مشغول بودند. والی را کمک می‌کردند» هر 
ولایت دز مرک یک:دت ان داشت که عهده‌دار اداره آمور آن و لانت پد هر دیو ان از 
دو بخش تشکیل می‌شد: یکی «اصل» وی تعیین و گردآوری و تحویل مالیاتها به 
نت الما وو «زمام» یا دیوان فا ٩۰۲/۵ ۳۹ ES‏ م( م 
که دیوانهای ولایات را در هم ادعام کند و یک دیوان به نام «دیوان‌الدار» یا 
«دیوان‌الدارالکبیر» یا «دیوان‌الدارالجامع للدواوین» به وجود آورد. " این دیوان سه 
بخش داشت: دیوان مشرق. دیوان مغرب و دیواد سواد (عراق). معتضد که از 
معدود خلفایی بود که به امور اداری اهتمام می‌ورزید. اختیار همه دیوانهای اصل را 
به یک رئیس واگذار کرد و دیوانهای زمام را به یک رئیس دیگر» چنان‌که سازمان 
دولتی عباسیان به چیزی شبیه دو وزارتخانه بدل شد: «دیوان اصول» شبیه وزارت 
داخله» و «دیوان ازمه» شبیه وزارت مالیه. هر یک از این دو دیوان بزرگ شامل 


1 کاهن. همان ۰۳۶-۳۵ ۸۱۔۸۲ ۲ قدامه لن جعف الخراج؛ ۱ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


دیوانهای کوچک‌تری می‌شد که خاض نواحی بود. ! 

به منظور کنترل هر چه دفیق‌ترکارها و تأکید بر تمرکزگرایی» که به علت دوری 
مناطق از پایتخت بسیار مشکل بود. دولت عباسی شماری از فرزندان خانواده را که 
به دستگاه خلافت نزدیک بودند» به سمت والی در مناطق حساس و دوردست 
گماشت. مهدی. هارون‌الرشید را والی منطقه ما بین انبار تا افریقیه کرد. هارون نیز در 
سال ۱۷۵ هجری فرزندش امین را والی شام و عراق کرد. او در سال ۱۸۳ هجری از 
همدان تا دورترین نقاط شرقی خلافت را به فرزند دیگرش»مامون سرد مامون نید 
در سال ۲۱۴ هجری فرزندش عباس را والی عواصم و غور (مناطق مرزی واقع در 
سر حدات روم شرقی) کرد. معتمد خلیفه هم در سال ۲۶۱ هجری فرزندش جعفر 
را والی مغرب و برادرش موفق را والی مشرق نمود. ' 

از سوی دیگر خلفا و وزرای عباسی برای اصلاح امور اداری کوشیدند و 
اقدامهای مهمی به منظور تحول در مدیریت انجام دادند؛ از جمله معتضد کوششهایی 
صورت داد؛ چنان‌که مهدی نیز «دیوان زمام» یا «محاسبه» را برای گردآوری و تحویل 
مالیاتها تأسیس کرد. " مأمون ویژگیهای وزیر موق را چنبن تعیین کرد. وزیر باید که .. 
به ادب آراسته وبا تجارب آبد یده شده باشد ... اگر در اسرار به او اعتماد شود. راز 
نگه دارد» و چون مأموریتهای مهم به او سپارند» از عهده بدر آید .. او را چیرگی 
امیران باشد» و مدارای حکیمان» و فروتنی عالمان و بینش فقیهان.»؟ 

وزیران هم اصول جدیدی در مدیریت عامه پدید آوردند که نتیجه تجربه 
طولانی و کارشناسی مجدانه آنان بود؛ چنان‌که ابوالحسن بن الفرات وزیر با تکیه بر 
اصل تداوم مدیریت عامه و عدم توقف آن به منظور تأمین مصالح توده. جنین پند 
می دهد: «تمشیت اشتباه کارهای سلطان از توقف درس ان بهتر است.» هم او در 


۱ همان ۸٩‏ ۰۱۴۰ ۰۱۵۷ 
۳1 العیون و الحدائق فی اخبارالحقائقی. ۳ ۳۰۳ ۱۳۷۳ o fF‏ 


۳ حسن ابراهیم حسن» همان ۶۶۹-۶۶۸/۲. 
۳1 ماوردی» همان ۲ ۲. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۰۵ 


خصوص تسریع در اجرای امور توصیه می‌کند که به جای مراجعه به کارمندان 
عالیرتبه» که ممکن است مانع اجرای مطلوب کارها شود. به کارمندان دون رتبه 
مراجعه شود: «هرگاه به وزیر نیاز داشتی و توانستی کارت را با مراجعه به خازن 
دیوان یا امین سر او انجام دهی» همین کار را انجام ده و سعی نکن در چنین موردی 
به شخص وزیر مراجعه کنی.»! 

دولتمردان بزرگ کارمندان و کاتبان رازدار را که به حفظ اسرار پایبند بودندء 
تعریف و تمجید می‌کردند. چنان‌که علی بن عیسی وزیر از انجا که به سرّی بودن 
مضمون نامه‌های خود اعتقاد عمیق داشت. در نوشتن این نامه‌ها از کارمندان 
استفاده نمی‌کرد. از این رو بر ابوالحسن بن الفرات وزیر مقدم داشته شد. " ابن الفرات 
ضرورت گذشت از اشتبامات سهوی کاتبان را به میراث اداری عباسی افزود. یک 
بار که یکی از کاتبان اشتباه کرد» ابن الفرات در حضور فرزندش محسن. که به دلیل 
این اشتباه بر کاتب خشم گرفته بود» اشتباه او را تصحیح کرد. انگاه به فرزندش گفت: 
چنین می‌بینم که چون بیرون شوی. این کاتب را عقوبت کنی. با کاتبان و یارانت با 
حلم و بردباری» خسن معاشرت و گفتار ملایم رفتار کن. بدان که انسان از اشتباه 
۱۵ 

ازسوی دیگر می دانیم که کارمندان تحت تعقیب. نظارت و تفتیش بودند. این 
نظارت در تمامی سطوح و برای همه کارمندان اعمال می‌ شد وبا نظارت و اشراف 
وزیر صورت می‌گرفت. از عامل قطریّل به ابوالحسن بن الفرات وزیر شکایت شد که 
نسبت به تعمیر پلها کوتاهی می‌کند. وزير در توقیعی به او نوشت: «سزاوار است که 
پیش از خرابی» از پلها نگهداری و به وقت نباز نسبت به تعمیر آن اقدام کنی.) 

دیوان توقیع و تتبع از کار عاملان به نجاح بن سلمه (۲۴۵ ه/۸۶۰ م) واگذار 


۸ 1 ۱ ° 


1 صابی. همان ۱۳۵. ۲ همان ۲ ۷. ۲ همان ۱۶۴. 
همان ۱ (ماء اين مسکو به. همان ۵2۵۶ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 

انتخاب کارمندان شایسته. مورد اهتمام دستگاه بود و برای این منظور از 
داوطلبان امتحان به عمل می‌آمد. روایت شده که مردی عریضه‌ای تقدیم جعفر 
برمکی کرد. او در این عریضه هدف خود را از ملاقات با وزیر آرزویی دراز» و اميد 
واثق بیان کرده بود. جعفر در پشت عریضه چنین توقیع نمود: (... در پرداشهت 
بیست هزار درهم از محصول آنجا به وی شتاب ورزید. بايد که میزان کفایت و 
اک خود را در امتحان نشان دهد ! 

سازمان اداری عباسیان به تسامح معروف است؛ چه شماری از غیر مسلمانان 
نیز به منصب کتابت برگزیده شدند. ابن الفرات نه کاتب مقرب داشت که چهار 
نفرشان نصرانی بودند. دلیل بن یعقوب نصرانی هم در سال ۲۵۱ هجری کاتب بود. 
مقدسی بیان می‌کند که اغلب کاتبان از نصارای شام بودند. مسیحیان مناصبی را 
عد ار شید کا مو ل تیوه ر لهاان سیرده وو ستان که الناض لدي الل 
دیوان جیش مسلمین را به کاتب خود. اسرائیل نصرانی سپرد. معتضد نیز همین منصب 
را به مالک بن ولید نصرانی داد. ابوعمرو بن جمل نصرانی کاتب شفیع لولی بود... .' 

مصادره اموال عمال و کتاب که از راههای غیر قانونی کسب می‌کردند» یکی 
از پدیده‌های بارز در تاریخ سازمان اداری عباسیان بود. در سال ۲۲۹ هجری واثق 
کاتبان را به زندان انداخت و آنان را از چهل هزار تا یک میلیون دینار جریمه کرد. این 
جدای از اموالی است که به سبب سوء عملکرد از عمال خود گرفت و آنان را تسلیم 
محاکم قضایی کرد تا بازهواست و محا کمه شوند. " در دوره وزارت ابن الفرات هم 
این فرخویه شماری از جهبذان را معا که و ان لفان را مضادره گرد اشقیل ن 
چاو ا فل عا و ا در ماد 


۱. جهشیاری» الوزراء و الکتاب» ۲۰۵؛ ر. ک.: قاسمی» همان ۴۹۰-۴۸۹. 

۲ مقدسی. همان» ۱۸۳؛ صابی» همان. ۰۱۰٩‏ ۱۳۹؛ أبن مسکویه همان» ۵۷۵/۶. 
۳ این مسکویه همان ۵۲۸/۶. ۴ صابی» همان .٩۱‏ 

۵ متز» همان ۰۱۶۴/۱ 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۰۷ 


از سوی دیگر سازمان اداری عباسیان در اطلاق القاب راه افراط در پیش 
گرفت؛ چنان‌که کارمندان در کست القاب با هم به رفانت کشتنده دست وولو در 
مکاتبات و مراسلات متداول گردید. همین امر نظر صابی را به خود جلب کرد و 
آنگاه که لقب «اصغر) از لقب «اکبر) عظیم‌تر شناخته شد. در انتقاد از این وضعیت 


دست به قلم برد و آن را ناپسند دانست.! 


۳. دیوان در عصر عباسی 

معروف است که دیوان از زبان فارسی اخد شده و دفتر يا سجل معنی می دهد» 
سپس به مکان ویژه‌ای اطلاق شد که اسناد متعلّق به حقوق دولت از قبیل اعمال و 
اموال در آن نگهداری می‌شد و نیز کارمندان و کارگزارانی که مسئولیت انجام این 
امور را بر عهده داشتند. همان‌گونه که نام‌گذاری دیوان از ایرانیان اقتباس شد. نظام 
دیوانی هم از ایرانیان و رومیان اخل, ردیل سي در اسان ی ات دول 
اسلامی تعدیل» تفریع و تبویب شد. این اقدامات که از دوره خلفای راشدین شروع 
شد» در عصر امویان متحول و در زمان عباسیان تثبیت و تنظیم گردید. " از این رو 
شمار دیوانها ثابت نبود. دیوانها در آن دوران مانند وزارت در عصر جدید بود که بر 
حسب تلاشها و اقدامات اصلاحی خلفا» وزرا و والیان یا مطابق با شرایطی که به 
سبب ضعف يا قدرت خلیفه. و وفور ثروت یا کاهش درآمدهای خزانه پیش 
می آمد؛ کم یا زیاد» یا درهم ادعام می‌شد يا توسعه می‌یافت. در سال ۳۲۳ هجری 
فیا وزارت که در راس سازمان اداری قراز داشت» ا ن رفت و امیرالامرا جای 
وزیر را گرفت و زمام امر و نهی به دست او سپرده شد. برای وزیر فقط اسم و رسم 
باقی ماند. او در ایام موکب با لباس سیاه, شمشیر و کفش خاص وزارت به 
دارالخلافه می آمد. اما کارها به ابن رائق و کاتب او سپرده شد که در همه امور نظارت 
داشتند: فرمان می دادند» نهی می‌کردند و مطابق ميل خود مخارج خلیفه را 


۱ صابی. همان ۱۶۹-۱۶۶ ۲ ماوردی. همان» ۲۰۱-۱۹۹. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


پرداخت می‌کردند. از این زمان بیت‌المال از بین ۳ 

در عصر عباسی درکنار دیوانهای اساسی و معروف قبلی چند دیوان جدید 
تأسیس شد: دیوان جیش, دیوان نفقات» دیوان بیت‌المال دیوان خراج» و دیوان 
ضياع که سرپرستی املاک خلیفه و زمینهای مصادره‌ای عباسیان در مناطق مختلف 
از قبیل عراق و ایران را که از طریق اقطاعات و خرید املاک دیگران گسترش یافته 
بود؛ بر عهده داشت. از جمله دیوانهای عصر عباسی است: دیوان ضياع حاصه 
دیوان ضیاع عامّه آ» دیوان موالی و غلامان که مسئول تنظیم صورت اسامی موالی و 
بردگان خلیفه بود؛ دیوان زمام که مسئول ثبت و ضبط مالیاتها و عوارض بود؛ دیوان 
استخراج که وظیفه آن بررسی و تحقیق در احوال وزیران عاملان و کاتبان متهم به 
رشوه‌خواری و کسب درآمد نامشروع با سوء استفاده از موقعیت شغلی بود؛ دیوان 
مصادرات که به دستور خلیفه و به وفور در تاریخ مدیریت عباسی اموال کارمندان را 
مصادره می‌کردند؛ دیوان توقیع. و تحقیق درباره کارگزاران؛ دیوان خالصحات: 
اراضی و زمینهایی که خزانه رسمی دولت مالک آن بود؛ دیوان حوانج؛ دیواد 
رسائل و خاتم؛ دیوان عطا؛ دیوان بر و صدقات؛ دیوان آب که مسئول نظارت بر 
ترعه‌هاء پلها و امور آبیاری بود؛ دیوان شرطه؛ دیوان توفیع که لن رتاف 
رقعه‌های درخواستی بود؛ دیوان نظارت. معاتبات و مراجعات؛ دیوان برید؛ و دیگر 
دیوانهایی که ایجاد یا الغاء د اس دی آن یه ا بهمی که در 
سازمان دولت عباسیان داشتند. بیش از ساير دیوانها دارای ثبات و استمرار بودند: 
دیوان جند به دلیل ارتباط آن با ضبط و کنترل قدرت تأمین امنیت و انجام واجب 


جهاد؛ دیوان مال به دلیل ارتباط با خراج وگرداوری و جمع مالياتها؛ و تقویت خزانه 


۱ العیون و الحدائق» ۲۹۱-۲۹۰/۴. 

۲ اسن‌مسکویه همان. ۵۵۳/۶ العیون والحدائق. ٩۱۸۸/۴‏ صابی. همان ۰۴۸ ۳۰۰ 
پونس. تطورانظمة استثمار الاراضی‌الزراعية ...۰ ۵۸-۵۷. 

۳ این مسکویه همان ۰۵۲۸/۶ ۵۵۴-۵۵۲ صابی» همان ۰۴۸ ۸۷ ۱۷۵؛ متز» همان 
۱۵۶-۱؛ حسن ابراهيم حسن. همان ۰۲۶۷۲۶۶/۲ ۲۶۹ ۲۷۲-۲۶۸/۳. 


ولایات توف ته ی ۳ حقوق کارمندان و انجام طرحهای 


۱. دیوان جیش 
ماوردی آن را نخستین رکن از ارکان چهارگانه‌ای می داند که دیوانهای سلطنت بر روی 
آنها استوار می‌شود. این چهار رکن عبارتند از: جیش, اداره مناطق. اعمال و ولایات 
و زمینهای کشاورزی و جمعیت شاغل در آن» اداره تعیین و تولیت» و بیت‌المال. ' 

دیوان جیش دو مسئولیت داشت: ۱) اثبات انتساب جند به دیوان؛ ۲) تعیین 
مقدار عطای سپاهیان و پرداخت حقوق آنان. در حصوص مسئولیت نخست. 
ر و که ابا شاه شرایط لازم را دارد یا نه؟ این شرایط عبارت بود از: 
بلوغ آزادی» اسلام» سلامت از امراض و نبود آفات مانم از انجام وظیفه؛ و 
آمادگی برای حضور در جنگ و انگیزه مخلصانه برای شرکت در جهاد. تعیین و 
پرداخت مقرری و حقوق سپاهی منوط به وجود شرایط لازم برای تحقق انتساب 
بود. میزان حقوق و مقرری به شمار افراد خانواده. اسلحه و وسیله نقلیه سپاهی از 
قبیل اسب یا چهارپای دیگر بستگی دا 

دیوان جیش در عصر عباسی دو مجلس داشت: «مجلس تقریر» که وظیفه‌اش 
تعیین مقدار و موفع اعطای حقوق سپاهیان بود؛ دوم «مجلس مقابله» که بررسی و 
بازرسی اسناد و کنترل اسامی بود. 

در دوره معتضد برای انتخاب. ارزیابی» سازماندهی و ارتقای سپاهیان از آنان 
امتحان عملی گرفته می شد. خلیفه از جایگاه ویژه‌ای که بر میدان اشراف داشت. در 
یکی از میدانهای کاخ خلافت از سپاهیان سان می‌دید. کاتبان عطا در جایی 
می‌نشستند که افراد انان را نمی‌دیدند. در همین زمان فرمانده سپاه فهرست اسامی 
نیروها و ارزاق آنان را تقدیم می‌داشت و یکی از خدمتکاران به دست خلیفه 


۱. ماوردی» همان» ۱۳۵۳ ۲ همان ۲۰۶-۲۰۳. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


می‌داد. سپاهیان را به نام صدا می زدند و آنان یکی‌یکی سوار بر اسب امتحان 
می‌دادند. اگر سپاهی با اعتماد به نفس و در حالی که بر روی زین قرار داشت. به 
خوبی تیراندازی می‌کرد و به هدف يا نزدیک به هد ف می زد» درمقابل نامش «ج» به 
علامت جیّد: خوب؛ گذاشته می شد. هرکس زاین پایین تر بود» در مقابل نامش «ط» به 
علامت متوسط» و کسی که نمی توانست از عهده امتحان سربلند به در اید» بدین 
ترتیب که به خوبی سواربر اسب نمی شد یانمی توانست دفیق تیراندازی کند. در 
مقابل نامش «د» به علامت دون گذاشته می‌شد. ' پس ازامتحان سپاهیان را به شرح 
زیر سازماندهی می‌کردند: کسانی که امتیاز بالایی اورده بودند. در لشکر خاصه و انان 
که در مرتبه دوم بودند» در لشکر خدمتی برای انجام وظیفه در راههای خراسان» انباره 
زاذان و غیره؛ و آن دسته از سپاهیان که دررتبه سوم قرارداشتند برای خدمت در مناطق 
وکمک به قضات و حکام به نواحی اعزام می‌شدند. حقوق سپاهیان بر حسب 
گروههای جند اختلاف داشت. برخی از خلفا همچون منصور سپاه را بر حسب قبایل 
و احزاب دسته‌بندی می‌کردند تا به هنگام لزوم از آنان بر ضدٌ یکدیگر استفاده کنند. 
دلیل دیگر این دسته‌بندی ترس خلفا از اتحاد و یکپارچگی سپاهیان بود که مبادا بر 
ضد خلیفه همدست شوند. می‌دانیم که منصور به فرزندش مهدی وصیت کرد که 
سپاه را تجهیز کند و تا آنجا که می‌تواند اسلحه نیرو و سرباز فراهم آورد. ۲ 

در رأس هر ولایت دو مقام عالی وجود داشت: امیر یا سردار لشکر و عامل 
يا متصدی خراج که وظیفه عمده‌اش گردأوری و حمل مازاد مالیات پس از 
پرداخت هزینه‌های جاری ولایت به بیت‌المال مرکزی بود. پرداخت هزینه‌های 
دارالخلافه و دیوانها و همه دستگاهها و سازمانهای مستقر در پایتخت بر عهدۀ 
بیت‌المال مرکزی بود. امیر یک وظیفه اضافی هم داشت و آن اقامه نماز جمعه (به 
نیابت از خلیفه) بود که موجب می شد مقام ریاست مسلمین در ولایت LESS‏ 


۱ صابی» همان» ۱۹-۱۶. 
1 صابی همان ۰۱۸ ا اثیر همان ۶۰۴/۵ ۲۰/۶ متز همان ۰۱۴۸/۱ 
۳ متن همان ۱۵۶/۱ . 


سازمان اداری» مالی و اقتصادی عصر عباسی ‏ ۲۱۱ 
۲ دیوان بیت‌المال 
این دیوان مخصوص اموال عمومی بود. اموال بلاصاحب که جزء حقوق مسلمانان 
به شمار می‌رفت و مالک معینی نداشت. از اموال بیت‌المال محسوب می‌شد. 
پرداعت حقوق واجب در مصالح مسلمین هم بر عهده تتت‌المال: ی بار این 
فی ء غنیمت و صدقات از حقوق بیت‌المال بود و ارزاق جند و کارمندان و هزینه 
مصالح عامّه از قبیل احداث راه و تأمین آب از محل بیت‌المال پرداخت می‌شد. نظر 
به اهمیت حقوق و وظایف بیت‌المال» در استخدام کاتب این دیوان که صاحب 
ذمام آن بود؛ رعایت دو شرط لازم بود: عدالت و شایستگی. عدالت از این رو که 
کاتب بیت‌المال امین حفظ حقوق بیت‌المال و رعیت بود. و شایستگی از این جهت 
که وی مباشر یک عمل کاملاً تخضصصی بود. ! 
از روزگار رسالت تا دوره خلافت عباسی. نظام بیت‌المال در همه دوره‌های 
اسلامی در حال تحول و تطور بوده است. مقر بیت‌المال معمولا در کنار مسجد 
جامع و دارالاماره فرار داشت. همچنان که گفتیم در دوره‌های مختلف اموال از 
ولایات به بیت‌المال مرکزی فرستاده می‌شد. در عصر عباسی دیوان بیت‌المال در 
بغداد قرار داشت و بر ورود و خروح اموال به بیت‌المال و مخارح مختلف دیوانهای 
دیگر نظارت می‌ کرد. اجو د موی که نامه‌هایی که اموالی به پیوست 
داشت. پیش از تحویل به دیوان مربوط در دفتر این دیوان ثبت شود. همچنین 
دستورات رسیده به متصذی این دیوان» علامت زده می‌شد. وزیر بر نامه‌هاء چکها و 
دستور پرداختها نظارت داشت و آن را کنترل می‌کرد. از سال ۳۱۴ ٩۲۶/۸‏ م فرمانی 
صادر شد که به موجب آن می‌بایست هر هفته صورت حسابها شامل واریزها 
برداشتها و مانده‌ها به رویت وزیر می‌رسید. اسنادی که برای این نظارت استفاده 
می‌شد. روزنامه نامیده می‌شد و شامل وارین برداشت و مانده حسابها بود. علاوه 
بر این صورت حساب ماهیانه هم تنظیم می‌شد و گویای درآمدها و هزینه‌های 


.۲ ۱۵-۲۱۳ ماوردی» همان‎ .١ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


یک ماه بود. تراز کامل در پایان سال تنظیم می‌شد. در بودجه عمومی 
دولت» درآمد و هزینه لحاظ می‌شد. انواع خراج از قبیل گندم» جو و غیره به صورت 
عین و بر حسب گر که مقیاس حجم بود. ذکر می‌شد. این نکته از لایحه تنظیمی 
قدامةین جعفر به دست می‌اید که برای خلیفه از خراح منطقه سواد (عراق) تنظیم 
کرد. به نظر می رسد این لوایح سالانه» در دیوانهای مرکزی نگهداری من ! 


۳ دیوان بريد 
این دیوان. عهده‌دار خبررسانی دولتی وکر دمت هت نا هام حکومتی بود 
ونه مسئول نامه‌رسانی افراد. این دیوان در دوره‌های مختلف اسلامی به طور 
عام و در عصر عباسی به طور خاص حد مات درخشانی به دولت کرد؛ از جمله 
اطلاع و آگاهی مداوم حکومت از اوضاع ولایات و مناطق را تأمین می‌کرد. شاید 
بهترین تعبیر از وضعیت ديوان بريد در عصر عباسی سخن قدامةبن جعفر در 
کتاب الخراج باشد که گفت: «در برید نیاز به یک دیوان اختصاصی است که 
فقط به امور برید بپردازد. لازم است که نامه‌های ارسالی از همه مناطق که به 
این دیوان می‌رسد. به دست صاحب دیوان برسد و او هر یک را به جایی که 
می‌باید برسد. تحویل دهد. او مسئول رساندن نامه‌های صاحبان برید و اخبار 
رسیده از همه مناطق به عرض خلیفه است. چنان‌که مسئولیت دارد پایگاههایی 
در راهها برای مأموران» پیکها؛ توقیم‌کنندگان (مأموران برید) ایجاد کند و حقوق 
و ارزاق آنان را بپردازد و صاحبان نقشه‌ها [و افراد اشنا به مناطق] را در سایر 
شهرهای بزرگ بگمارد. 

آنچه صاحب دیوان برید بدان نیاز دارد این است که بايد نزد خود و خلیفۀ 
وا مور و ترا دا ا شتا یه سار فا نا ر راما 


۱ قدامه بن جعفر» همان ۲۰۶۴ متزء همان ۲۱۳-۲۰۹/۱. 


سازمان اداری مالی و افتصادی عصر عباسی ‏ ۲۱۳ 


که او را از مراجعه به دیگران بی‌نیاز سازد» مستغنی نیست. علاوه بر این لازم است 
که نسبت به راهها شناخت داشته باشد ۳۳ 

منصور می‌گفت: «چقدر نیازمندم که چهار نفر بر در کاخم باشند که در ميان 
اطرافیانم از آنها پاک‌تر نباشند؛ آنان ارکان دولت‌اند و پادشاهی جز به وسیله آنان به 
صلاح نمی آید: یکی قاضی‌ای است که در راه خدا از سرزنش ملامتگران نهراسد؛ 
دیگری صاحب شرطه است که داد مظلوم را از ستمگر بستاند؛ سوم صاحب خراج 
است که مالیات را به تمامی جبایت کند و در عین حال به رعیت ستم روا ندارد. 

تیش ان راکش نا خویش را به دندان گرفت و هر بار گفت: آه؛ اه. 
گفتند: امیر مومنان! آن چیست؟ گفت: صاحب برید است که اخبار این سه تن را 
در ا کو 

به نقل طبری در تاریخ» صاحبان برید در همه مناطق هر روز قیمت گندم» 
حبوبات و چرم» بهای همه خوردنیها» قضاوت هر قاضی در نواحی و اقدامات 
والیان در منطقه. واردات بیت‌المال» و هر حادثه‌ای را به منصور گزارش می‌کردند. 
آنان پس از ادای نماز مغرب گزارشهای خود را می‌نوشتند ... وقتی گزارشها به 
منصور می‌رسید. در آنها نظر می‌کرد. اگر میدید که قيمتها به حال خود مانده 
چیزی نمی‌گفت. اما اگر تغییری مشاهده می‌شد. به والی و عامل منطقه می‌نوشت 
و از علت تغییر قیمت می‌پرسید. اگر پاسخ با بیان علت می‌رسید. با رفق و مدارا 
قیمت را به حال اول بر می‌گرداند. اگر در قضاوت احدی از قضات تردید می‌کرد. به 
او می‌ نوشت و از هر کس که در آنجا بود» درباره کارش می پرسید. اگر چیزی را منکر 
می شد» به او می‌نوشت و او را توبیخ و سرزنش کو 

بدین ترتیب معلوم می‌شود که صاحب برید عامل رسمی اطلاعات بود. در 
هر جا چشمهایی (جاسوسانی) داشت که هر کاری را که افراد عادی یا عمال و 


۱ قدامة بن جعفر» همان ۱۸۵-۱۸۴ ۲ این آثین همان ۲۶/۶. 
9 طبری» همان ۹۶/۸. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 

کارمندان دولت انجام می‌دادند بدو می‌رساندند. وی درباره این حادثه به طورکامل 
و دقیق تحقیق می‌کرد و چنان‌که حق بود. گزارش می‌کرد. گزارش اخبار بر عهده 
کارمندانی بود که آن را با اسبان آماده به سرعت به ایستگاه بعدی می‌رساندند و از 
آنجا با اسبان تازه‌نفس دیگری به ایستگاه دیگر. در سال ۲۱۹ هجری معتصم در 
ایستگاههای بصره و بغداد سوارانی گماشت که اخبار را در همان روز به وی 
می‌رساندند. مرکز برید در بغداد بود و پایگاههایی در طول راهها داشت. در سراسر 
کشور عباسی ٩۳۰‏ پایگاه خبررسانی بود و فیمت و مخارح اسبها؛ و ارزاق پایگاهها 
ام رال ر 5 0 ویار ف کت کوان رسا مرا ارال مار 
سریع به کار گرفته می‌شد؛ چنان‌که از آتش هم برای ابلاغ سریع خبر استفاده 
ی کردند. ابراهیم بن احمد (۲۶۱ ه/۸۷۵ م( والی افریقیه در ساحل دریا دژها و 
پایگاههایی احداث کرد که با پرتاب E oS O‏ 
می‌رسید. " بدین ترتیب در هر ولایت و منطقه یک عامل برید از سوی خلیفه 
حضور داشت که به کمک جاسوسان خود اخبار و حوادث منطقه را جمع و سریعا 
به ادارةُ مرکزی در بغداد منتقل می‌کرد. این کار برای تأمین امنیت و سلامت کشور و 
حفظ نظم و انتظام امور و تأمین وحدت و یکپارچگی کشور بزرگ عباسیان در 
شرایطی انجام می‌شد که وسایل ارتباطی سریع و ضروری برای کنترل اوضاع 


E EY وجود‎ 


۴ دیوان مظالم» قضا و حسبه 

دیوان مظالم» فضا و حسبه سه عنوان برای رسیدن یک هدف واحد بود. این هدف 
احمای حق» و بسط غا و امن نظارت در جامعه اسلامی بود. اصول ان 
مأموریتهای مهم در عهد رسالت شناخته شد و با توسعه جامعه و تحول سازمان 


۱ ابن خردادیه» همان ۱۵۳ این مسکو یه همان .FVY/۶‏ 
3 ابن انش همان» ¢TAF/V‏ حسن ابراهیم حسن» همان ۷۰۵/۲ 


سازمان اداری. مالی واتصادی عصر عباسی ۳۱۵ 


اداری دولت در عهد خلفای راشدین و عصر امویان سامان گرفت. رسول خدا (ص) 
و جانشینان او خود قضاوت را بر عهده داشتند» به شکایات مردم گوش می‌دادند و 
به مظالم آنان حالت غش. تجاوز از حدود» و تعدّی به حقوق افراد و جامعه 
رسیدگی می‌کردند. آنان به منظور گسترش فریضة امر به معروف و نهی از منکن 
قاعده گسترد؛ نظام حسبه تلاش ورزیدند. 

بااین حال مرزمیان قوه قضائیه» نظارت. وقوه مجریه چندان روشن نبود؛ 
چنان‌که گاهی اوقات خلیفه قاضی را تعیین ونصب می‌کرد و گاهی اوقات والیان و 
امیران مناطق» قضات وکارمندانی راکه تابع والی و فرمانبرداراو بودند تعیین 
می‌کردند. می دانیم که بسیاری از مواقع اجتهاد در فضا هم مانند امامت. منبع قدرت 
بود. ! در عصر عباسی قاضی ازنظر تعیین و نیز به لحاظ استقلال ره تحت امر والی 
نبود. منصور عباسی «نخستین کسی بود که فضات شهرها را تعیین کرد.» او قاضیان 
شهرهای مصر و مدینه» و اغلب شهرهای بزرگ را تعیین نمود. ' مستکفی امور 
اتر کت رک نو کی کی ود کی ی ارافان را هل که 

در سال ۳۹۴ ۱۰۰۴/۸ م که بهاءالدوله دیلمی ابواحمد حسین بن موسی 
(پدر شریف رضی) را به نقابت طالبیان و تصدی حح و مظالم و سمت قاضی 
القضاتی گماشت. ابواحمد به وظیفه اخیر نپرداخحت؛ زیرا قادر خلیفه از دادن اجازه 
خودداری 2 در فرك سوم هجری والیان در مجلس قاضی حاضر می شدند. 
قاضی ابوحامد اسفراینی (۴۰۶ ۱۰۱۵/۵ م) وقتی بین او و خلیفه اختلافی افتاد 
اعلام کرد که می تواند خلیفه را از منصب خلافت عزل کند اما خلیفه نمی تواند او را 
اروت فص بر ا كد ات نان دهتای ی ت وا غ 
احا ات اس 9 


۱ متز» همان ۳۹۷-۳۹۶/۱؛ قاسمی» همان ۰٩۰‏ ۱۷١۱ء‏ ۱۲۳۔۱۲۴. 

۲ یعقوبی, تاریخ ۰۳۸۹/۲ ۴۰۱. ۳ مسعودی. همان ۳۵۶/۴. 
۴ ابن جوزی. همان ۲۲۷-۲۲۶/۷؛ این اثین همان ۰۱۸۲/۹ 

۵. متز همان ۴۰۰-۳۹۹/۱. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


از زمان منصور یک عده شهود دائمی در محا کم بودند که قضات از انان کمک 
مر گرفتند. علت آن بود که شاهدان گذری معمولا مورد اعتماد قاضی نبودند تا به 
شهادت آنان استناد شود. قاضی عمری که در سال ۱۸۵ «/۸۰۱ م از سوی هارون 
قضاوت مصر را بر عهده داشت. شاهدان دائمی گرفت و اسامی آنان را نوشت و 
سنایر شاهدان را ساقط کرد سایر فقضات: دراین باره از او پیروی کردند. آنان هرششن 
ماه درباره شهود تحقیق می‌کردند تا اگر جرحی (اشکالی) در شهادت احدی از آنان 
به وجود آمده, معلوم شود. ! تعیین شهود به دور از توصیه سیاسی انجام می‌شد؛ 
عضدالدوله به فرمانده سپاه خود گفت: «... شهادت و قبول آن حقّ قاضی است و ما 
و تورا دراین باره جای سخن تشه رال ۲ هجری شمار شهود دائمی در 
محاکم بغداد به حدود ۳۰۳ نفر رسید. این رقم از نظر مردم آن زمان رقم بزرگی به 
ا 

اما دیوان مظالم به موضوعاتی رسیدگی می‌کرد که قاضی از انجام آن عاجز و 
ناتوان بود؛ حصوصاً در زمینه تجاوز عمّال و والیان از حدود اختیارات خود و ستم 
حا کمان و نزدیکان خلیفه به مردم. در نتبجه مأموریت این دیوان جلوگیری از تجاوز 
دولت به حقوق ملت بود. از این رو دیوان مظالم به مردی جلیل القدر و عالی مقدار 
به نام قاضی مظالم سپرده می‌شد. معمولا این مأموریت سخت را شخص خلیفه بر 
عهده می‌گرفت. پس از پیامبر (ص) و خلفای راشدین» شماری از خلفای عباسی 
هم به مظالم مردم رسیدگی کردند. مهدی نخستین و مهتدی آخرین خلیفه عباسی 
بود که برای رسیدگی به مظالم مردم نشست و به شکایات آنان گوش داد. هارون و 
مأمون نیز هفته‌ای یک روز را در دارالخلافه به شنیدن مظالم اختصاص دادند. مأمون 


روز یکشنبه را به این امر اخحتصاص داد. " معتضد روز حمعه تست تاه اوفات 


۱. همان ۴۲۰. ۲ اٿن اثین همان ۰۲۱/۹ 
۳ ابن جوزی» همان ۱۶۸/۷ 
۴ مسعودی» همان ۱۸۳/۴؛ ماوردی» همان ۰۷۸ ۸۴. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۱۷ 


وزير به جای او به مظالم گوش می‌داد. ابن الفرات وزیر هم روز یکشنبه برای شنیدن 
مظالم می‌نشست: «مردم برای دادخواهی از یک امیر» عامل یا قاضی از نواحی 
دوردست و نقاط پراکنده به مجلس مظالم می‌آمدند.» ' 

اما حسبه واسطه میان احکام قضایی و احکام دیوان مظالم بود و چنان‌که 
دانستیم مامووشتا ان امه معروف و نهی از منکر در تمامی مصالح عمومی 
مسلمانان بود» از قبیل قیمتهای بازان دعوت به نماز جمعه تأدیب مخالفان گرفتن 
حقوق بردگان از اربابان» علف حیوانات نظارت بر ترازوها و پیمانه‌هاه جلوگیری از 
فساد مواد غذایی امنیت رفت و آمد و بالا رفتن قیمتهاء دفع تجاوز به حدود 
همسایگان و جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق ممنوعه. 

چنان‌که ملاحظه می‌شود حسبهء قضاء و دیوان مظالم سه رکن مهم در 
گسترش عدالت در میان مردم بود. 


۴ حقوق کارمندان 

در زبان عصر عباسی حقوق را ارزاق می‌گفتند. میزان حقوق کارمندان بر حسب 
تخضص, موقعیت و مرتبه افراد فرق می‌کرد. جیش از شمار حقوق‌بگیران بود و از 
نظر تعداد افراد از همه بخشهای دیگر نیروی بیشتری داشت. افراد سپاه سه دسته 
بودند: نظامیان» مزدوران و داوطلبان. حقوق سپاهیان منظّم پرداخت نمی‌شد و 
تور ای د مه فا کر و فوت کے دا وکا قاری دراد 
راه می‌انداختند. از این رو خلفا و وزرا دخالت می‌کردند و به سپاهیان وعده 
می دادند که حقوق چند ماهه آنان را یکباره پرداخت خواهند کرد. در سال ۲۰۲ 
هجری که با ابراهیم بن مهدی به خلافت بيعت شد. وعده کرد که حقوق معوّفة 
شش ماه سپاهیان را بپردازد. در سال ۲۳۲ همجری متوکل مقرری سپاه را برای 
هشت ماه پرداخت. آشوبهای سپاه در سالهای ۵۳۰۷ ۳۱۵ ۳۱۷ و ۳۲۳ همجری 


| صابی. همان ۰۲۷ ۰۳ ۲ ۲ ۱. . ماوردی. همان ۵۰-۲۴۶۰ ۲. 


کا در سال ۳۰۴ هجری پیاده‌سوار دست به اورت زدند و خحواستار 
افزایش حقوق خود شدند که از نیم تا سه دینار برای هر غلام در نوسان بود. ميزان 
حقوق و ارزاق سپاه در دارالخلافه تعیین می‌شد. ' 

کارمندان اداری که در دیوانها وبخشهای مختلف دولت کار می‌کردند. انواع» 
مراتب. مناصب و نامهای مختلفی داشتند. صابی در کتاب الوزراء بیش از ۱۲۷ 
منصب را شمارش کرده که حقوق مرتب دربافت می‌کردند. از جمله مشاغل. 
حرفه‌ها و مناصب غير مشهور این دوره است: عیارسنجان. سیاهان (نوبیان) 
شیپورزنان نانوایان انبارداران شمع و فرش. کارگران میدان دام و میدان میوه و 
تره‌بار» زندانبانان سقّایان طبل زنان و دوات‌داران و ...۲ 

حقوق کاتبان و عمال در روزگار منصور ماهانه سیصد درهم می‌شد. این 
میزان تا روزگار مآمون ثابت ماند. نخستین کسی که حقوق آنان را افزايش داد فضل 
بن سهل بود. در روزگار امویان هم همین اندازه یا کمتر بود. حجَاج سیصد درهم در 
ماه به یزید بن ابی مسلم می‌داد. " با ارتقای کارمند به مرتبه بالاتر حقوق او هم بالا 
می‌رفت. اسنادی که از پایان قرن سوم هجری و اوایل قرن چهارم داریم» بیان می‌کند 
که معمولاً این افزایشها صورت می‌گرفت. ابوعلی بن مقله می‌گوید: «روزگاری که 
ابن الفرات جانشین برادرش در دیوان سواد شد. کاتب او بودم با سالی ده دینار 
حقوف. در همان ایام ترقی کردم و حقوق مرا سی دینار کرد. هنگامی که به وزارت 
رسید. ماهی ۵۰۰ دینار حقوق برایم قرار داد 

بیان می شود که ابن جبیر با حقوق ماهانه ۲۵ دینارکاتب دیوان خراج بود. 
هنگامی که ابن الفرات به وزارت رسید حقوق وی نیز صد دینار شد. حقوق یعقوب بن 
اصطفن در روزگار مونس ده دینار و در دوره دوم وزارت ابن الفرات» چهل دیناربود. " 


۱. ابن جوزی, همان ۰۲۲۲/۶ ٩۲۲۷‏ ابن اثیر» همان ٩۳۴۱/۶‏ حسن ابراهیم حسن» همان 
۱ ۲ این مسکویه همان ۰۵۳۲/۱ ۷۳ ۱۵۹؛ صابی. همان ۱۳۳. 

۳ صابی» همان ۴۵۰-۴۴۸. ۴ طبری. همان ۹۵/۸. 

۵ صابی. همان ۱۵۳. ۶ همان ۱۵۸. 


سازمان اداری. مالی و اقتتصادی عصر عباسی  ۲۱٩۹‏ 
هنگامی که در وزارت حامد بن عباس حقوق کاتبان به تأخیر افتاد» و پس از 
او ابن الفرات برای بار سوم به وزارت رسید. چون ازاین مسئله با خبر شد. این کار را 
تقبیح کرد و در مدت ده ماه حقوق چهارده ماه آنان را پرداخت. ابن الفرات نسبت به 
کارمندان تعشّب شدیدی داشت و به آنان عنایت می‌ورزید. ! 
فضات از دریافت حقوق جز به مقدار اندک پرهیز می‌کردند؛ زیرا این منصب 
را یک واجب شرعی می‌دانستند که نمی‌توان در قبال آن مزد گرفت. اما عباسیان 
حقوق فضات را افزایش دادند. فاضی مصر در دوره مهدی ماهیانه سی دینار حقوف 
می‌گرفت. در روزگار مأمون قاضی فضل بن غانم که در سال ۱۹۸ هجری منصب 
قضا را بر عهده گرفت. ماهیانه ۱۶۸ دینار حقوق می‌گرفت. " در قرن پنجم هجری 
قاضی‌القضات مصر ماهیانه دو هزار دینار حقوق دریافت می‌کرد. " حقوق وزراء 
خیلی بالا بود و مردم آن را به تمسخر گرفتند. چنان‌که در قرن چهارم هجری یک 
وزیر ماهی هفت هزار دینار یعنی: روزی ۲۳۰ دینار و ساعتی حدود بيست دینار 
حقوق می‌گرفت. ؟ 


۵. تعطیلات هفنگی 
به نظر می رسد تعطیلات هفتگی در عصر عباسی خصوصاً در روزگار خلافت مفتدر 
٩۰۲/۵ ۲۸۹(‏ م) روز جمعه و سه‌شنبه هر هفته بود. در این دو روز دیوانها تعطیل 
بود و بیرون بردن هر چیزی برای تقسیم در میان سپاهیان ممنوع روز جمعه برای 
افامه نماز و سه‌شنبه برای استراحت مردم در وسط هفته بود ۵ 

مکتبها هم همین دو روز تعطیل بود. مقتدر تعطیلی جمعه را دوست داشت؛ 
«زیرا مژدبش [مربی حصوصی] اجازه می داد که در این روز از مکتب خارج شود». " 
۱ همان ۲ ۱۳. ۲ متز» همان ۴۰۹-۴۰۳/۱. 


۳ ناصرخسرو» همان ۶۸. 3 صابی. همان ۳۷۸. 
۵. همان» ۲۷. ۶ همان‌جا. 


ادن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ابن الم عتز شاعر (۲۹۵ ٩۰۸/۸‏ م) اشاره می‌کند که سه‌شنبه» روز تعطیلی 
مکتب خانه‌هاست: 
لا تجعلون الثلائا لاجتماعکم ان الکتاتیب تتخلو فی الثلائاء ! 

بسجکم (۳۳۰ ٩۴۱/۵‏ ۶ سردار ترک در دوره خلافت راضی. روزهای 
نة شه و جمعه به خانه ان رائق یرفک ابن نی دهد که روز هان سه ند 
و جمعه» روز استراحت هفتگی بوده است. سه‌شنبه بازار مشهور بغداد از این رو 
برپا می‌شد که روز سه‌شنبه تعطیل بود و مردم می‌توانستند برای خرید مایحتاج 
زندگی به بازار بروند. معتضد دستور داد که روزهای جمعه و سه‌شنبه احدی 
به دارالخلافه نیاید؛ زیرا مردم نیاز به استراحت دارند و می‌خواهند به کارهای 


ی ۳ 
شسحصی حود برسند. 


ب) ثروت در عصر عباسی 

۱ امور اداری و مالی در عصر عباسی 

روت اتناشته در خحزانه دولت با بر چخستب نام‌گذاری اسلامی» بیت‌المال» با امور 
همان اندازه که سازمان اداری در زمینه برنامه‌ریزی» ضبط و مالیات اموال فعالیت 
می‌کند. بیت‌المال هم رشد می‌کند و ثروتش فزونی می‌گیرد. عصر عباسی شاهد 
چند خلیفه قوی و توانا بود که توانستند درآمدهای دولت را افزایش دهند و خزانه 


انت و اا پایتتخت دور کی نا فرزندتن گفت: «.. آن قدر روت برای 


.١١ ديوان ابن المعتز»‎ .١ 
.۲۷ صولی. اخبارالراضی. ۱۳۲ ۳ بعفوبی» البلدان» ۰۲۳۹ صابی» همان‎ 1 


سازمان اداری, مالی و اقتصادی عصر عباسی ‏ ۲۲۱ 


تو جمع کردم که اگر ده سال خراج نداشته باشی» حقوق سپاهیان هزینه‌های دولت 
و خانواده‌ات را کفایت کند. پس آن را خوب حفظ کن. بدان تا زمانی عزیز هستی که 
بت الا تو آبادان باشد» ۱ 

هنگامی که منصور در سال ۱۵۸ هجری مرد نهصد و شصت میلیون درهم در 
بیت‌المال پس‌انداز داشت. " هارون نیز چهل و هشت میلیون دینار در بیت‌المال از 
خود و دراد سالانه بیت‌المال در دوره وی مساوی ۷۵۰۰ قنطار 
طلا یعنی حدود یک و نیم میلیارد دینار بود. " ابن طقطقا در توصیف دولت و ثروت 
بیت‌المال هارون چنین می‌گوید: «دولت رشید از بهترین دولتها و از حیث وسعت 
لس ین دول بود. او بخش اعظم دنا وا ار کرو کد 

قدامه‌بن جعفر( ۳۲۷ ۹۳۸/۵ م( در کتاب الخراج حسن مدیریت و افزایش 
درآمد مالی را به هم مربوط می داند. وی هنگامی که درآمد مالیاتی روزگارکسری از 
محل خراج سواد (عراق) و دیگر مناطق جز مغرب را که ششصد میلیون درهم 
می‌شد؛ با مالیات دور خود خصوصاً سال ۳۱۵ هجری» تاریخ تدوین کتاب الخراج 
مقایسه می‌کند» تحقق چنین درآمد مالیاتی را ممکن می‌خواند. «فقط لازم است که 
وزیر قبل از هر چیز تقوای الهی داشته باشد. سپس درایت. و عدل. و عفت تا کارها 
اا سوق کر اسان رماو تروش نس دس ایک مخت 
E‏ 

یکی از دلایل وجود ارتباط دو سویه مد یریت ووتو دو ا 
در دوره معتضد عباسی (۲۸۹ ھ/۰۱٩‏ م) است که حاصل مدیریت درست خلیفه 
وزیر» مسئول بیت‌المال و فرمانده سپاه به عنوان مسئول تأمین امنیت بود. صابی 
در این باره می‌گوید: «در هیچ زمانی خلیفه» و وزین و صاحب دیوان» و فرمانده 
۱ این آثین همان ۱۸/۶ ۲ العیون و الحدائق ...۰ ۲۷۰/۳. 


۳ این مسکویه همان ۲۳۸/۱. ۴ لومبارد الاسلام ...۰ ۱۰۵. 
۵. این طقطقا. همان ۱۹۵. ۶ قدامة بن جعفر همان ۲ ۲۵. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
سپاهی همچون معتضد؛ و ابوالقاسم عبیدالله بن‌سلیمان و ابوالعباس‌بن‌الفرات» و 
بدر با هم جمع نشده‌اند. در روزگار این چهار نفر تدبیر کامل بود و امور به سامان» و 
عمران فراوان؛ واموال به وفور؛ چنانکه پس از پرداعت هزینه‌های جاری و 
پیش‌بینی نشده. و حواله کردن بودجه مناطق و پرداخحت حقوق مزدوران نواحی و 
مرکز» نه میلیون دینار در بیت‌المال باقی ۵ 

معتضد می خواست این مبلغ را به ده میلیون دینار برساند. سپس همه را 
ذوب کرده به صورت یک تکه در بیاورد و آن را جلوی در ورودی دارالخلافه در 
معرض دید همگان بگذارد تا والیان مناطق بدانند که او ده میلیون دینار مازاد بر 
احتیاج دارد اما تیغ اجل رشتهٌ املش را گسست. " این در حالی است که اندوخته 
مکتفی (۲۹۵ه/۹۰۷م) که پس از معتضد به خلافت رسید. چهارده میلیون دینار 
قاتا ور روزگار مقتدر خلیفه (۹۳۲/۵۳۲۰ع) به سال ۳۱۵ هجری درآمد جراج 
به ۴۹۲۰۰۰۰ دینار و ۰ درهم کاهش تافگ. فلت آررد ات مار ت 
وت :دار ووت باس اسر غا و فط وماد وتان وکا و 
خلیفه بر حکومت بود که «مملکت خراب شد و خزانه تهی گردید.»" هنگامی که 
بحران مالی در سال ۳۱۷ هجری شدت گرفت. املاک سلطنتی در ایام وزارت 
ابن مقله به فروش رهد 

ناتوانی مالی دولت عباسی یکی از دلایل نابودی نظام وزارت و پیدایش نظام 
جحدیدی در سازمان اداری عباسی به نام (امیرالامرایی» بود که در دوره راضی 
(۴۰/۵۳۲۹٩م)‏ اتفاق افتاد. این بیانگر تأثیر معکوس ثروت بر مدیریت است که در 
این دوره اموال نواحی به خزانه امراء واریز می شد. در نتیجه بیت‌المال مناطق خالی 
رنه ا هی ا و 


۱. صابی. همان ۱۰-۲۰۹ ۲. ۲ همان‌جا. ۳ متز» همان ۲۳۰/۱. 
۴ قدامةین جعفر همان ۲۵۱. ۵. ابن طقطقاء همان» ۲۹۵. 

۶ این مسکویه. همان ۰۲۰۰/۱ ۰۲۲۱ ۰۲۴۵ ۰۲۶۰ ۲۹۵. 

۷ همان. ۲۵۰/۱ این طقطقا. همان ۱۲۷۶-۲۶۵ العیون و الحدائق» ۲۹۰/۴ -۲۹۱. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۲۳ 


از سوی دیگی عصر عباسی شاهد تلاشهایی برای ساماندهی نظام اداری و 
تنظیم آن بر پایه اصول شرعی و قواعد اداری بود. در این راستاء هارون‌الرشید 
قاضی‌القضات خود: ابویوسف. یعقوب‌بنابراهیم انصاری (۷۹۹/۵۱۸۲ع) را به 
نگارش کتابی در زمینه خراح مکلف کرد و او کتاب الخراج را دربار؛ مالیاتهای 
دولت اسلامی نوشت. ابن خردادبه (ه ° م) کتاب المسالک و الممالک. 
قد امین جعفر ( ٩۳۹/۵۳۲۷‏ م) کتاب الخراج. ابوالحسن ماوردی (۴۵۰ ۱۰۵۸/۸ م) 
کتاب الا حکامالسلطانية و الولا یات‌الدینیه را نوشت. کتاب ماوردی قاضى القضات 
خلاصه‌ای است درباره مباحث اداری و مالی بر پایه اصول شریعت. در همین دوره 


کتانفاع: عدیده‌ای نیز درباره وزارت و مد بریت نو شته شد ۱ 


۲. منابع مالی دولت عباسی 
در برهه‌ای از تاریخ که عصر عباسی بخش اعظم آن بود. اقتصاد جهان بر پایه منابع 
زمینی و بهره‌برداری از آن استوار بود. زراعت نخستین منبع ورامك شا نت ار 
می‌رفت و پس از آن فعالیتهای بازرگانی که در شرایطی خاص و با ابزارهای 
مختصری از فبیل وسایل حمل ‌ونقل زمینی و دریایی همچون حیوان و کشتیهای 
بادبانی انجام می‌شد؛ زیرا هنوز ابزار کار آن‌قدر پیشرفت نکرده بود که به صورت 
فعال در کارهای بازرگانی وارد شود و اجرای این امور را تسهیل کند. در این روزگار 
اقتصاد عصر عباسی در درجه نخست. کشاورزی و در نتیحه منابع درامدی 
در واقع منابع مالی در عصر عباسی دو نوم بود منابع شرعی و منابع 
جدید حکومتی. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


جزیه. خراج» عشر» صدفه و خمس. 
حلول سال جدید قمری واجب و با گرایش فرد به اسلام برداشته می‌شود. این واژه 
از جزاء مشتق و به معنی جزای آمنیت شهروندان ع لهد در حکومت اسلامی 
است. جزیه به مردان آزاد اهل ذمّه: مسیحیان. یهودیان» زرتشتیان و صابثان تعلق 
می‌گیرد و شامل زنان» کودکان. بردگان افراد مجنون و سالخوردگان نمی شود. مقدار 
جزیه بر حسب پایگاه اجتماعی افراد به سه طبقه تقسیم می‌شد: ثروتمندان ۳۸ 
درهم» افراد ميان حال ۴ درهم و فترا ۱۲ درهم.! به گزارتن فدامه در سال ۳۱۵ 
هجری مالیات سرانه اهل ذمه ۲۰۰ هزار درهم شد. " جزیه راگاهی اوقات «جوالی) 
می‌نامیدند؛ یعنی مالیات ذمّیانی که عمربن خطاب آنان را از شبه جزیره عربی بیرون 
۵ 
یت 2 نیراد از بت در این مورد نص روشنی وارد نتسه اش از این رو کار به احتهاد 
پیشوایان واگذارگردیده است. هر یک از آنان در تفسیر یه آَم تلهم حرجا فحراج 
ریک خر (مومنون/۷۲) برداشت متفاوتی بیان کرده‌اند. 

ارض خراح به زمین زراعی آباد گویند که صاحبانش آن را رها کرده و بدون 
جنگ به تصرف ما درآمده است. این زمین وقف مصالح انان بوده» و 
بهره‌برداری از آن به وس هر کس مستلزم پرداخت مالیات مخصوصی به 
الال ست ا مالیات همان خراج ام برحی از اصحابت مداهب 


أ ماوردی» همان ۳ ۴۵-۱ ۱. 
51 قد امین جعفر» همان ۵۱ ۲+ ان حوقل» صورةالارض» ¥ o‏ | 


سازمان اداری, مالی و اتتصادی عصر عباسی ۲۲۵ 


فتوا داده‌اند که زمینهایی که مسلمانان به زور و به اصطلاح عَنْوَةْ به تصرف خود 
درآورده‌اند. نیز ارض خراج است. همچنان که هر زمینی که صاحبانش در انجا 
باد و با سل نان صلح کنند که زمین در دست خودشان باقی بماند» مشمول 
خراح قرار می‌گیرد. ' 

سایر زمینها جز آنچه بیان شد» در شمول مالیات عشر قرار می‌گیرد. چنین 
زمینهایی عبارتند از: ۱) زمینهایی که صاحبانش بر روی آن مسلمان شده‌اند و هنوز 
زمین در دست خودشان است؛ ۲) زمینهایی که خلیفه به برخی از مسلمانان به 
اقطاع می داد؛ ۳) زمینهایی که دشمن از آنجا جلای وطن کند و به دست مسلمانان 
بیفتد» مثل زمینهای ثغور؛ ۴) زمینهای مواتی که مسلمانان احیا می‌کنند و صاحبی 
ندارد؛ و دیگر زمینهایی که به تفصیل درباره مالکیت آن سخن خواهیم گفت. ' 

میزان خراج به نسبت مساحت زمین تعیین می‌شد. مساحت را با مقیاس 
مشخص و معروفی همچون جريب یا ذراع تعیین می‌کردند و فیمت درهم» که به 
عنوان مالیات پرداخت می شد. يا پیمانه‌ای که بر اساس آن مالیات پیمانه‌ای را کل 
می‌کردند» می‌باید مشخص می شد. 

در عصر عباسی یک جریب معادل صد نی مربع و هر نی شش دراع با 
مساوی ۳۹۹ سانتی‌متر مربع بود. به طور دقیق یک جریب ۱۵۹۲ متر مربع می شد و 
یک جریب پیمانه‌ای برابر ۲۲/۷۱۵ کیلوگرم گندم. ' 

۳. زکات یا صدقه: یکی از مالیاتهای واجب اسلامی زکات يا صدقه است که 
ی ابا کی کي سر دما و وف یی وا تاه انست هت ی مراب 
ده طهر و رکه Oo)‏ زکات شامل طلاو نقرم غلّات. درختان و 
مواشی (حیوانات) می‌شود. نصاب هر یک به تفصیل در کتابهای فقهی عصر 


۱ ماوردی» همان ۱۵۰-۱۴۷؛ حسن ابراهیم حسن» همان» ۲۷۹/۲. 
۲ متزء همان ۱۳/۱ ۲. ۳ ماوردی. همان ۲ بونس.» همان ۱۸۶. 
۴ از اموال انان صدقه‌ای بگیر تا پاک و پاکیزه‌شان سازی. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


عباسی و سایر دوره‌ها آمده است. " هیچ مالی مشمول زکات نمی شود مگر اینکه 
یک سال (قمری) بر آن بگذرد.؟ 

علاوه بر اموال فیء غنایم, خمس. که مورد تأکید قرآن قرار گرفته است " 
باید از میراث بلا وارث و اموال مصادره‌ای وزرای معزول. کاتبان. عاملان و سایر 
اموالی باه کی ورور ا س پیت المال همین وا دیش 

۲ منابع جدید حکومتی که سازمان اداری عباسیان وضع کرد مالیات 
و عوارضی بود که بر انواع کالاهای تجارتی و برخی مصنوعات و تولیدات 
وضع می شد. فقهای هر نوع مالیات مازاد بر جزیه. خراج. شک نان که 
نه نصی دربارهٌ مشروعیت ان وارد شده و نه اجتهادی در جواز اخد ان هست 
نامشروع می دانستند. 

در واقع این مالیاتها ناشی از نیازهای اتفاقی و شرایط جدیدی بود که ایجاب 
می‌کرد منابع دیگری برای تأمین هزینه‌ها فراهم شود. از این رو از کالاهای وارداتی. 
و فروش اجناس در بازار مالیات ا خد می‌شد. مالیاتی نیز از کشتیها گرفته می‌شد که 
بنا به دلیلی که در پی می‌آید «مأصر» نامیده می‌شد. ماجرا از این قرار بود که در 
لنگرگاهها برای جلوگیری از غارت کشتیها توسط دشمن از زنجیرهای آهنی به نام 
مأصر (ج: مآصر) استفاده می‌شد. به هنگام اخذ عوارض از کشتیهای حامل کالا و 
نیز در رودخانه‌ها برای جلوگیری از حرکت کشتیها قبل از پرداخت مالیات و 
عوارض از همین زنجیرها استفاده می‌کردند. بدین لحاظ مالیاتی که از این طریق 
می گرفتند» ی تن ۱ 


به نظر می رسد که در سرزمین شام و جزیره از آسیابها» و املاک مسمّف مانند 


۱ فقه الا مام‌لرضا (ع)» ٩۲۰۰-۱۹۵‏ مرتضی رسائل. ۲۲۵-۲۲۴/۱ ماوردی. همان. 
۵۰۳ 1. ۲ ماوردی. همان ۱۱۶. 

۳ انفال/۴۱؛ حشر/۷؛ ماوردی» همان ۱۴۱-۱۲۶ 

۴ متز» همان ۱ مجله عالمالفکر» مجلد TIA‏ 

۵. مجله عالمالفكر» مجلد ۱ 1۳-۲۹/۱۱ 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۲۷ 
جا اس شاه ات وان که در ھر تسم 
مصر که به تولید پارچه‌های خوب شهرت داشت. مالیاتها بالا بود. در دمیاط نیز که 
پارچه‌های تولیدی‌اش پیش از فروش در بازار تحت نظارت فرار داشت و مهر 
می شد مالیات سنگین بو ده ا عضد الد و له دیلمی (e ٩۳/۸۳۷۲‏ عوارضصی 
بر معاملات چهارپایان و کالاهای دیگر گذاشت و نیز تهیه و فروش برف (یخ) و 
ابریشم را انحصاری کرد. " انواع مالیات رو به افزایش گذاشت؛ چنانکه همه 
تولیدات ضروری و خحصوصا لباسها و پارچه‌های ابریشمی و پنبه‌ای را در برگرفت. 
جون صمصا الد وله پسر عضدالدوله. به سال ۷۵ ¢ حواست بر فروش 
ل قرار دهل» م دم د 
او ا ی 
جامع منصور اجتماع کردند تا نماز را به هم زنند و شهر به سوی اشوب می‌رفت که 
حکومت ا تسا( ۹ م با تصمیم گرفته هن 


جامه‌های ابریشمی و پنبه‌ ای در بغداد عوارضی بر اساس 


که بر منسوجات ابریشمی و پنبه‌ای بغداد مالیات ببندند که مردم شوریدند و رو به 
مسجد جامع نهادند و جلوی نماز و خطبه را گرفتند و برخی دیوانها را آتش زدند. 
جمعی از مردم به تهمت دست داشتن در ماجرا گرفتار و مجازات شدند و کار 
چنین فبصله بافت که فقط از قیمت پارچه‌های ابریشمی ده یک گرفته شود در 
سال ۱۰۳۳/۵۴۲۵ م بر کالاهای اساسی مانند نمک نیز مالیات بستند." این نشان 
می‌دهد که منابع درآمدی بیت‌المال تا چه اندازه گسترده بود و معمولاً بر اساس 
شرایط اضطراری و استثنائی از سوی حکومت برفرار فر 


۳. مالیات و عوارض در عصر عباسی 
زمین منبع اصلی مالیات در کشور عباسی بود؛ زیرا منظم‌ترین و با ثبات‌ترین 


|. اين حوقل» همان» 7۳--1۴ ۲. مقدسی. همان TASTE‏ 
۳ ابن ثیر همان .۲۲/٩‏ ۴ متزء همان» ۲۳۷/۱. 
e‏ جوزی» همان ۷۸/۸ ۶ کاهن. تاريخالعرب...٠ e e‏ 


درآمدهای مالی مردم از طریق زمین به دست می‌آید." به هنگام روی کار آمدن 
ا همان کان روف وا اید مات ی 
تداوم داشت. اما فریاد مردم که خواستار تعدیل مالیاتهای گوناگون بودند بلند شد. 
این مالیاتها در سراسر کشور یکسان نبود. بلکه از یک ولایت تا ولایت دیگر و حتی 
از یک منطقه تا منطقه دیگر کاملاً متفاوت بود. ابن مقع یکی ازکسانی است که این 
فریادها را به نحو گویایی خطاب به منصور عباسی برای تعدیل مالیاتها بیان کرده 
است. وی علل و انگیزه‌های اين فريادها را در رسالة الصحابة یادآور شده و ضرورت 
حل این مشکل را به خلیفه یادآوری کرده است. او می‌گوید: ضروری است که 
مسئله زمین و خراج حل شود. این بزرگ ترین» عظیم ترین و نزدیک‌ترین خطر برای 
املاک و اراضی واقع در میانه دشتها و کوههاست... هیچ تسیر روشنی بر مالیات 
روستاها و قریه‌ها وجود ندارد. کارگزاران دولتی دستورالعمل معینی برای محاسبه و 
جبایت خراج ندارند... اصول مالیاتی در کوره‌ها ثابت و معلوم نیست. هیچ کوره‌ای 
نیست مگر اینکه وظیفه (نظام) مالیاتی آن بارها دگرگون شده است. در حالی که 
وظایف برخی کوره‌ها به فراموشی سپرده شده در برخی دیگر همچنان باقی است. 
اگر امیرمومنان نظر خویش را دربارۀ تدوین وظایف مشخص مالیاتی روستاها 
قریه‌ها و اراضی» تدوین دیوانهای ویژه خراج» و تثبیت اصول آن اعلام فرمایند ...»۲ 

منصور مسئله مالیاتها را ساماندهی و منظم کرد و مستقیماً زیر نظر خویش 
گرفت. او فرمان تعدیل مالیاتهای سواد(عراق) را صادر و فردی به نام عماد ترکی را 
مسئول این کار کرد. وی به سال ۷۵۸/۵۱۴۱ کارمندانی برای تعدیل به کوره شام 
حمص» بعلبک و دمشق فرستاد. فرستادگان زمینها را مشاحی کردند و حدود آن را 
معلوم ساختند. صاحبان زمینها را شناسایی و مالیات هر زمین را معین نمودند: 
زمینهای اقطاعی يا زمینهایی که پیش از سال ۷۱۸/۵۱۰۰ از راه ارث» کابین و 
خرید به مردم منتقل شده. ده یک؛ اما زمینهایی که پس از این تاریخ به مسلمانان 


یونس. همان ۶۵-۶۴ ۲ آثار ابن المقفع» ۳۵۹. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۲۹ 


منتقل شده یا هنوز در دست صاحبان اصلی است. می‌بایست همان مالیاتهای 
سابق ادا 

اما اقدامات جدید منصور مشکل مالیاتها را حل نکرد؛ زیرا با کاهش قیمتها 
در زمان این خلیفه» چنان‌که محصول زمین کفاف مالیات مقررش را نمی‌داد؛ 
همچنان مالیات اراضی برای کشاورزان نفس‌گیر و کشنده بود. این مسئله موجب 
شد که مردم از زمین خود که مشمول مالیات می‌شد. خواه زراعی و خواه غير زراعی 
دل بکنند و آن را رها سازند؛ چه مالیات بر حسب مساحت زمین تعیین می‌شد. از 
سوی دیگر از خلیفه درخواست کردند که به جای معیار مساحت. اصل تفسیم 
محصول (مقاسمه) را به مورد اجرا گذارد. البته این تغییر معیار در عهد مهدی فرزند 
منصور عملی شد که اخذ مالیات بر حسب مساحت اراضی راء که از زمان خلیفه 
دوم» عمربن خطاب. معمول بود» عوض کرد. مهدی وزیر خود. معاویةبن‌بسار را 
مأمور کرد که نظام مالیات بر اراضی را از مساحت به مقاسمة تغییر دهد و از 
کشاورزان به نسبت زير مالیات اخذ شود: نصف محصول زمینهای دیم» ثلث 
محصول زمینهایی که با دلو ابیاری می‌شود و ربع محصول زمینهایی که با ابزارهایی 
چون ساقیه و دولاب مشروب می‌شود. او مالیات بر نخل و اشجار را ابما کرد. 
معاویه نخستین وزیری است که کتابی در خراج نوشته است. ' 

e E‏ یه همین ال یاقی برد فا آینگه زق بت انیت 
مردم سواد را کاهش داد و مالیات عشررا که پس از نصف محصول از آنان دریافت 
می‌کردند» لغو نمود. هارون از قاضی ابویوسف‌انصاری درخواست کرد تاکتابی 
جامع درباره خراج بنویسد که «در جبایت حراج. عشور» صدفات و جوالی و دیگر 
مسائل مربوط بر اساس آن عمل شود. هدف خلیفه از این کار رفع ستم از رعیت و 
صلاح کار آنان و 


۱ یوس همان» ۵-۶۳ ۶. 
۲ ماوردی» همان ۱۵۰-۱۴۷ ابن طقطقا» همان ۱۸۲ 


۳ ابویوسف الخراج ۳. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ابویوسف پیشنهاد کرد که نظام مقاسمه در جبایت خراج گسترش یابد و نظام 
مساحت به کلی کنا رگذاشته شود؛ زیرا هنوز در شماری از مناطق کشور عباسی این 
نظام مالیات‌گیری ادامه داشت و به صورت نهایی لغو نشده بود. ' ابویوسف نسبت 
مقاسمه را که از روزگار مهدی اجرا می‌شد تعدیل کرد. بر اساس طرح وی مالیات 
اراضی به شرح زیر اخد می‌شد: ‏ محصول زمینهای دیم» خمس محصول زمینهایی 
که با دلو آبیاری می شد» ثلث محصول باغها و بوستانهای نخل. مو و رطب؛ وه 
محصول غلات تابستانی. وی حداقل نصاب برای محصولات مشمول مالیات را 
پنج وَسَّق (بار شتر) قرار داد که تقریباً معادل ۱۹۴۳ کبلوگرم گندم می‌شود. ۲ 

خلفا و وزرا برای حل مشکلات ناشی از تعیین و جبایت مالياتها دخالت 
می‌کردند. هارون مالیات برخی از روستاهای فلسطین را کاهش داد تا مردم منطقه به 
زراعت و کشاورزی خود ادامه دهند. وی این کار را در همدان و با مردم ثغور هم 
انجام داد تا آنان بتوانند در رویارویی با دشمنان از سرزمین خود دفاع کنند. مأمون 
نیز مالیات خراسان و ری را کاهش داد ۳ 

خلفای عباسی می‌کوشیدند تا در استیفای مالياتها از لحاظ قیمت و موعد 
پرداخت. به درخواست مردم پاسخ مثبت دهند وشیوه عدل دز پیش کیرند: 
مالیاتها را به مناسبت نوروز اخذ می‌کردند در حالی که هنوز میوه‌ها بسته نشده و 
محصولات قابل برداشت نبود. م کل دستور داد که نوروز را به ۱۷ حزیران (ژوئن - 
اواخر خرداد) بیندازند اما این روش پس از مرگ وی تداوم نیافت تا اينکه معتضد 
به خلافت رسید. او نوروز را از ابتدای سال ۸۹۵/۵۲۸۲ به ۱۱ حزیران (ژوئن) 
انداخت. از این تاریخ» آن را نوروز معتضدی می‌گفتند.«نامه‌هایی از موصل که 
معتضد در آنجا بود» به مناطق فرستاده شد. هدف وی از این اقدام رفاه حال مردم و 


۱ همان ۹۰. ۲ یونس. همان ۶۷ ۰۳-۲۰۲ ۲. 
و" یعقوبی. التاریخ» ۳۹۳/۲ ۵ ۰۶۱ بونس» همان ۴ ۷. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۳۱ 


کنیا انا وهی ات ga‏ و وا انس ها ناش رای و 

مالیاتها کاهی اوفات به صضورت نقدی پرداخت می‌شند وگامی اوقات 
جنسی. پرداخت جنسی در مالیات‌گیری از کشاورزان روش معمول بود. این کار از 
این جهت که دولت می توانست مجتمعهای بزرگ مسکونی را از نظر محصول تأمین 
کند. به نفع دولت بود. و از این لحاظ که کشاورز مجبور نبود برای پرداخت مالیات 
نقدی» محصول خود را به سرعت به فروش رساند» و فرصت مناسبی برای 
خریداران فراهم نماید؛ به مصلحت زارعان ۲ 

در روزگار ال بویه تلاشهایی برای اصلاح زراعی صورت گرفت. از قبیل 
تنظیم آبیاری سلف خری از کشاورزان به منظور فراهم نمودن امکان خرید گاو برای 
آنان وور بذر برای زارعان نیازمند تا در موفع برداشت محصول پرگردانند. " 

مالیاتها مواشی» مراتع» فروش بازار و کشتیهای وارد و خارج شده را شامل 
می‌شد. میزان مالیات از یک منطقه تا منطقه دیگر حتی در زمینه زراعت و زمین 
متفاوت بود. در مصر یک رسم قدیمی وجود داشت که در عصر عباسی تداوم 
یافت. بر اساس این سنت خراج به طورکامل دریافت نمی شد مگر هنگامی که آب 
کا ف وھا ن اشرات کو او زورما و کاما ا 

مالیاتها پس از وضع هزینه‌های محلی از درآمدهای نقدی و جنسی به 
بیت‌المال مرکزی حمل می‌شد. در کنار بیت‌المال محلی» انباری برای نگهداری 
امانات جنسی و محصولات دولت و هدایا وجود داشت. 

شایان ذکر است که می‌باید بین بیت‌المال عامّه» که خزانه دولت بود. و 
بیت‌المال خاضصه که صندوق خلیفه به شمار می‌رفت و درآمد املاک خلافت. و 
جرایم فضایی و مصادره اموال وزرا و... به آنجا وارد می‌شد. تمایز فایل شویم. 
۱ العیون و الحدائق. ۱۷۹/۴ ابن مسکویه» همان ۱۸۹/۲ 


کاهن» همان ۹۰۔۱٩‏ 2 این مسکو به؛ همان ۰۲۵/۲ ۰۱۸٩‏ ۴۰۷. 
93 این ققبه. مختصرالسلدان. » ۱ ۰ ۰ ۰۳۶۳ ۳۹۱۷ این حوفل. همان» ۰۱۲٩‏ ۱۵۲. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
جوایز خلیفه. هزینه‌های حج» مخارح جنگ و هزینه فدیه‌ها از محل بیت‌المال 
خاصه پرداخت می‌شد. در بحرانهای مالی نیز کسری بودجه بیت‌المال عامّه از 
بیت المال خاصه جبران می‌شد و برای جلوگیری از افلاس دولت. بر خلیفه بود که 
از بیت‌المال خود مشکل را حل کند. این کار در دوره معتضد. مکتفی و مقتدر 
صورت گرفت؛ چنان‌که در دوره مقتدر» موجودی بیت‌المال خاصه به نفع بیت‌المال 
عامّه به شدت کاهش یافت, ! 

شایان د کر است که دولت عباسی در تدوین یک تراز واقعی مبتنی بر تعیین 
مخارج و برآورد درآمدها تلاشهایی کرد. این برآورد که برخی از مورخان 
پنداشته‌اند همچون برآورد پیشینی است که دولت را ملزم می‌کند اموالی را بر 
حسب سهم هر منطقه از مالیاتها و به صورت غير قانونی توزیع کند. در عین حال 
پیش بینی درآمدها ا فیک د زیرا می‌ شد درآمدهای ناشی از زمین و 
محصولات کشاورزی را بر پایه تولید معمول سالهای گذشته تخمین زد. جزیه را بر 
پایه اسناد ثبتی که زاد و ولد. و مرگ و مير در آن نوشته می شد» برآورد می‌کردند... 
شاید بتوان تراز علی‌بن‌عیسی وزير به سال ۸٩۱۹/۵۳۰۶‏ را که بر اساس طلا تدوین 
ا ی ا ها وای فص ام کات 


۴. پول در عصر عباسی 

۱. پول نماینده کالا 

مقایضه به معنی مبادله کالابه کالا» یا کالا به خدمات و يا خدمات به خدمات» 
نخستین مرحله در تاریخ افتصاد به شمار می‌رود و مدتها پیش از پول در بازار خرید 


برفراری توافق بین نیاز خریدار و فروشنده. مشکل بودن تعیین نسبت تبادل و تجزیه 


۱ متز» همان ۲۳۰-۲۲۷/۱) کاهن» همان ۹۵. 
۲ ابن مسکوبه همان ۶۹-۵۶/۱؛ ابن اثین همان ۱۱۲/۸؛ کاهن. همان. ۹۷-۹۶. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ‏ ۲۳۳ 


کالا و خدمات نتوانست داد و ستد مردم را روان سازد. از این رو جوامع انسانی در 
صدد برآمدند تا وسیله‌ای برای حل مشکلات ناشی از این نوع داد وستد فراهم و با 
جایگزینی آن کار داد و ستد را آسان‌تر کنند. از همین رو انديشه به کارگیری پول به 
عنوان ابزاری مناسب و نماینده همه کالاها در کلیه مبادلات و داد و ستدها؛ 
مطرح شد. ! 

پول در اصل یک کالاست. اما در میان کالاهایی که برای معاوضه و مبادله 
عرصه می‌شود» بیش از همه اهمیت دارد؛ زیرا مبادله کنندگان می‌کوشند تا از 
کالاهایی که مقبولیت کمتری دارد. رها کنند و کالاهایی را بپدیرند که در بازار 
مقبولیت بیشتری دارد. این کالا اولین پولهایی است که بشربت شناخته و 
دانشمندان اقتصاد آن را «پولهای کالایی» نامیده‌اند و معمولاً کالاهایی است که 
ویژگیهای معین دارد: کمتر در معرض تلف فرار می‌گیرد» از نظر مساحت و وزن قابل 
ذخیره کردن است. و می‌توان آن را تجزیه و تقسیم کرد. این ویژگیها در مواد معدنی 
نفیس وگرانبها همچون طلا و نقره قابل تحقق است که به دلیل قیمت بالا و وزن کم 
بر همه پولهای کالایی ترجیح دارفا اد رو نفره: ان ار سس ا داز و د یره کرزدن 
قیمتهاست و وظایف اصلی پول به وسیله این دو کالا برآورده و بدین ترتیب 
تا ۲ یه مت تیه تضان مس شور کو که ایو دی ول کسات وو 
قبول همه جوامع و قابل تجزیه بوده و از ثبات قیمت نیز برخوردار است. علاوه بر 
این خوش رنگ و زیباست. " بدین ترتیب پولهای فلزی پیدا شد و جایگزین و ما به 
ازای همه کالاهای قابل داد و ستد و تمامی خدمات گردید. 


۲ طلا و نقره پیش از اسلام 
طلا و نقره به عنوان دو پول» پیش از اسلام رایج بو د. قران نیز این مسئله را مورد 


۱ صدر» افتصادنا ۲۲۶-۲۲۳ 
". نجا الاسلام و الاقتصاد ۴۰-۲۵ ۰۱ ۰۱۵۰ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


تأکید قرار داده است ابو آحد کم ر 7 رقگم وای مره یره کی طفام 
لیم برژی منه ولیتلطف و لا يشرد کم آحدا ا (کهف /۱۹). 

(ورق» به کسر و سکون را و به معنی نقره است. 

درهم و دینار واحد دو پول رایح در جوامع پیش از اسلام بود. قرآن کریم به 


5 ۰ 8 8 و رە چ ر E‏ 
استعمال درهم در خرید و فروش اشاره دارد: و شروه بنمن بخس دراهم معدودة 


E‏ این مره فروش یوسف پیامیر در عصر فراعنه مصر اس 
دراه دیگری از طلا و دینار N EET‏ من اهل الكتاب من ان نامه 


بنطار یود یک و مِنْهُم مَنْ إن امه ینار ell DE‏ ۴ (آل عمران/۷۵ 

حدیث منسوب به پیامبر(ص) هم 7 پولها را به شکل اشکاری تعیین کرده 
است. بدین ترتیب که دینار از طلاست و درهم از نقره: «دینارهای زرد. و درهمهای 
سفید شما را هلاک خواهد کرد. چنانکه اقوام پیش از شما را نابود کرد.»2 

مطابق گزارش منابع تاریخی, مقارن ظهور اسلام در جهان سه منطقه پولی 
وجود داشت. منطقه غرب بربری که با طلا معامله و از آن برای واردات کالا از شرق 
استفاده می‌کرد. همین امر موجب شد تا ذخایر احتیاطی طلا در مناطق غربی جهان 
شناخته شده آن روز از بین برود؛ منطقه دوم امپراتوری بیزانس است که با طلا 
معامله می‌کرد. باید دانست که مشکلات امنیتی مانع دستیابی آن به معادن طلا در 


دت فزوین وافع در شمال» و سودان در جنوت می شد در سوریه» مصر و 


۱. اینک یکی از خودتان را با این سکه‌ای که دارید به شهر بفرستید تا ببیند کدام یک از آنها 
غذای پاکیزه‌تری دارند و از آن» مقداری برایتان بیاورد» و باید زیرکی به خرج دهد و هیچ کس 
را از (حال) شما آگاه نگرداند. 

۲ و او را به بهای ناچیزی - چند درهم - فروختند. 

۳ شین تفسیر قرا» ۲۴۱. 

.٩۳ همان‎ ۴ 

و از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر مال فراوانی امین شمری» آن را به تو برگرداند؛ و 
از آنان کسی است که اگر او را بر دیثاری امین شمری آن را به تو نمی پردازد... 
۵. صدر همان ۰۲۳۰ 


سازمان اداری مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۳۵ 


قسطنطنیه از توابع امپراتوری بیزانس طلا به جای تداول در بازان در دیرها نگهداری 
می‌شد. منطقه سوم پولی در جهان پیش از اسلام» امپراتوری ساسانی بود که از نقره 
به عنوان پول استفاده می‌کرد» اما طلا را به صورت زیورآلات در قصرهای سلطنتی 
نگهداری می‌کردند. ساسانیان مراد قیمتی را با پرداخت سکه طلا از اسا وارد 
می‌کردند. این امر به ما کمک می‌کند تا خط سیر انتقال طلا را از غرب بربری به 
امپراتوری بیزانس تا آسیاء جایی که در معابد هند ذخیره می‌شد» رسم کنیم. ! 

در جزیرة‌العرت و مناطق اطراف آن مردم از سکه‌های طلا و نقره استفاده 
می‌کردند؛ چنان‌که برخی از مردم این حوزه از جمله شماری از عبادیهای ساکن 
حیره با پول صیرفی معامله می‌کردند. در منابع از عیسی‌بن‌براء عبادی صیرفی و 
ابوزیدحنین بن اسحاق عبادی نصرانی یاد شده که او نیز از مردم صیراف بود. ' 

به رغم وجود پول مسکوک. مطابق گزارش این منابع در قرن پنجم میلادی در 
منطقه حیره و عراق در خرید و فروشها از طلا به صورت وزنی استفاده می‌شد. 
ایوب‌بن محروف. جد سوم عدی‌بن‌زید شاعر زمینی را برای ساخت خانه به مبلغ 
سیصد اوقیه طلا خرید و دویست اوقیه برای ساخت آن هزینه کرد. عدی‌بن‌زید در 
سال ۵۸۷ مبلادی از دنیا رفت.۲ 

سکه‌های رایج در میان اعراب جاهلی دینا ورم و فلس بود. جابرتغلبی 
(۵۶۴ م) شاعر از درهم یاد می‌کند که مردم برای خرید مایحتاح خود از آن استفاده 
می‌کردند: 

و نی کل اسواني العرات اوه و فی کل ما باع ارو مکش دژمم" 


۱ لومبارد همان ۱۰۸-۱۰۰ . 
۲ ابوالفرج. الاغانی» ۸۷/۲۰؛ أبن ابی‌اصیبعه عیون‌الانباء ...۰ ۱۸۵/۱؟ يوسف غنیمه 
الحیره.... .٩۳‏ ۲ رارصا ین ۱۳۲۳۵ ۹ 
۴ 8 ۹ در برخی روایات: : «بتخش دژهم». 
در همه بازارهای عراق» مالیات و باج و خراجی است؛ هر کالایی که مردم می‌فروشند» 
درهمی مالیات دارد. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


اسودبن یعفرنهشلی (۶۰۰ع) یکی از ندیمان نعمان از درهمهایی نام می‌برد 
که بهو دیان و مسیحیان برای معاملات خود به کار می بردند: 
و فارقث و هى لح تجْرّت اع من وای بها کدرامم ا 
پولهای کم ارزش مسین» فلس يا نمی خوانده می‌شد. شاعر عصر جاهلی. 
اوس‌بن حجر(۶۲۰م) به این نوع مسکوکات اشاره دارد: 
و قرت و هی لم تَجْرّبْ و باع لها من الصافص بالنتی سفسیژا 


۲ سکه اسلامی 
مقارن ظهور اسلام مردم جزیرةالعرب و مناطق اطراف از دینارهای طلای بیزانسی و 
درهمهای نقره ایرانی استفاده ی ا ا ت دولت اسلامی 
نسبت به ضرب سکه خاص خود اقدام کرد؟ 

درواقع اسلام زکات نقدین: طلا و نفره را تشریع و زکات را یکی از ارکان مهم 


حود قرار داده است. واژه کی س قرآن وارد دیق 


۱ همان ۴۸۲. 
لت ی دة ات 
من حَمْرٍ ذی بخ ان مُنطقٍ 
وافی ها کدراهم الاسجاد 
درهمهایی است که بر روی آن تصاویری وجود داشت و مردم بر آن سجده می‌کردند. 
شیخو روایت دیگری اورده که مطابق آن» در ترکیب دراهم الاسجاد واژهٌ اسجاد به کسر 
همزه آمده و به اعتقاد وی به بهود تفسیر شده است. بتگرید: همان FAT‏ )م( 
۲ ایو ان اوس‌بن‌ حجر ۳۸۵ ان قتسه الشعر و الشعرای ۵ اين قتيبه در شرح این بیت 
می‌گوید: اوش بن حجر در یک بیت سه واه غیر عربی آورده است: 
۳ دینوری. الاخارالطوال» ۲۱۶. 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ‏ ۲۳۷ 
انه دیگر به آن اشاره سل ه ا فقها اجماع دارند که زکات طلا و نقره هنگامی 
واجب می شود که به صورت درهم و دینار یعنی به صورت سکه ا 

اسلام از طریق جر به: مالیات سرانه اهل استفاده از کنجهای طلای 
مدفون در مقابر فراعنه مصی بهره‌برداری از معادن آسپای میانه» ارمنستان تبت» 
افریقا» نوبه و سودان که به سرزمین طلای ناب موسوم بود» ومعادن نقره فرطبه 
میمیالن ایران و کرمان؛ و مس و قلع مو حود در معادن کتامه بین‌النهرین مراکش» 
اسپانیا و مالزی که ماده اصلی ضرب سکه در جهان اسلامی را تأمین می‌کرد؛ دوباره 
طلا و نقره را به گردش اراک 

نخستین اقد ام برای صرب که اسلامی در دوره امام على 7ع( سه تال 
۸ صورت گرفت. در این سال درهم نقره‌ای منقوش به حروف کوفی 
ضرب شد. اما انتشار آن محدود بود تا اینکه در حدود سال چهل هجری اقدام دوم 
ەک د ورت کف در دوره عبدالم لک بن‌مروان به سال 
٩۳/۸۷۵۴‏ ۶۹۵-۶ م دینار اسلامی در دمشق ضرب شد. والی بصره نیز در سالهای 
۷۶۵ ۹۴/۸ ۶۹۶-۶ درهم نقره کرد عبدالعزیرین مروان حاکم مصر هم در 
سال ۶۹۷/۵۷۷ در فسطاط دینار طلا ضرب نمود. در حاشیه روی سکه تاریخ ضرب 
آن با عباوت «بسم ال ضرب هدذا الدینار سنة...» و در وسط آن بخشی از سوره اخلاص 
در سه سطر» جک لهاست راللّه اسحد» الله الصمد» لم بلد ولم و 

در عصر عباسی ضرب سکه‌ها متحول شد. در دوره مامون نام شهر محل 
صرب هم درج گردید. هر دینار معادل ۵ گرم طلا و هر درهم 1۷« دینارارزش و 


۱. برکات. المرشد الی‌الق رآن‌الکريمی ٩۲۱۹-۲۱۸‏ فقه‌الا مام‌لرضا (ع ۰۱۹۹-۱۹۴ 

۲ مرتضی. رسائل. ۲۲۴؛ ماوردی. همان ۰۱۲۰-۱۱۹ 

ANT ETS 

۴. یعفوبی. اللدان ۰۳۳۳۴-۳۳۳ ۱۳۵۹ ان فقيه» مختصرالبلدان» ۷ ابن مسکوبه» همان 


۵۴۹/۶ ابن حوقل» همان» ۰۱٩‏ ۰۱۵۱ ۲۰۶؛ لومبارد» همان» ۱۰۱-۱۰۰. 
2 لو مبارد» همان ۱۱۰۲ عبدالغنی تع ری ب‌الد ینار ها 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۶ گرم وزن داشت. این وزن بر اساس نظام پولی یونانی در مورد سکه طلا تعیین 
می سد. مسلمانان به منظور ون یا ای وی ی ایکا 
به و جود او دنل بدین منظور قیراط و دانگ را از مس ساختند. دانگ را 2 درهم و 
قیراط را دانگ قرار دادند و آن را فلس (ج: فلوس) نامیدند. اصل این واژء یونانی 
بود: ot‏ آنان حبه را واحد حسابت و ون ی و 
ROR‏ ی وتو 


۴ دارالضرب و سکه 
ابن خلدون سکه را وظیفه‌ای می‌داند که «متصدی آن در وضع مسکوکات رایج میان 
مسلمانان که با آنها داد و ستد و بازرگانی می‌کنند» نظارت دارد واز درهمهای ناسره 
و آميخته به فلزهای کم‌بها یا درهمهایی که گوشة آنها را می‌برند و از وزن آنها کاسته 
می‌شود. جلوگیری می‌کند... گذشته از این متصدی این وظیفه باید در نیک و گذاردن 
علامت سلطان بر روی درهمها و سکه‌ها مراقبت کند. علامت مزبور از مهر آهنین 
و تشانه آض CR‏ اهر 

محل ضرب سکه را دارالضرب نامیدند؛ زیرا نام خلیفه در روی سکه‌ها 
ضرب می شد دارالضربها در کشور عباسی و سایر مناطق اسلامی در نقاط مختلف 
پراکنده بود. در سال ۸۵۵/۵۲۴۰ متوکل کوره خراسان و توابع آن» و خزانه‌های 
بیت‌المال سراسر کشون و نیز دارالضربها را به فرزندش معتٌ سپرد و دستور داد که 
نام او را روی سکه‌های درهم ی ا در سال ۹٩۰۰/۵۲۸۶‏ موفق عباسی 
شهر جعفریه را ساخت و بیت‌المال و چند دارالضرب در ان فرار داد. در این 
دارالضربها سکه‌های درهم و دینار ضرب E‏ 


۱ ابن خلدون مد مه. ۵ ۰۴۶۱/۴۶ لومبارد. همان ۲ ۰ ۱+ کاهن. همان» 44۸٩۷‏ نجار همان 
۱۵۲ ۲. این خلدون. همان» ۳۹۸. 
۳ طبری. همان .۱۷۶/٩‏ ۴ العیون والحدائق. ۴۸/۴. 


سازمان اداری, مالی و اتتصادی عصر عباسی ‏ ۲۳۹ 


در سال ٩۴۳/۵۳۳۱‏ ناصرالدوله حمدانی دینارهایی با عیار ویژه ضرب 
کرد که تا آن زمان کسی ضرب نکرده بود مگر سندی‌بن علی یکی از سرداران سپاه 
عباسی. اما ناصرالدوله نام «محمّد 10 راو تون اضافه کرد.! در قرن 
چهارم هجری دارالضربها در چندین جا پراکنده بود. یک دارالضرب در شیراز و 
دیگری در قرطبه فعالیت می‌کرد. در اندلس مردم با سکه‌های فلس معامله 
می‌کردند. هر شصت فلس معادل یک دینار بود. " در قرن پنجم نیز چند دارالضرب 
در بغداد وجود داشت. ؟ 

در سال ٩۱۵/۵۳۰۳‏ یک حادثه مهم در دولت عباسی روی داد که بر 
افتضاد وتحارت یر ا بیش ازایت راز ما کر تسب 
نقره محاسبه می‌شد. از این سال طلا معیار محاسبه قرار گرفت و سکه رایج در 
بغداد. سکه طلا شد. از این رو به دلیل کمبود طلا در مناطق شرقی کشور» قیمت 
سکه‌های طلا بالا رفت. رکن الدوله دیلمی در اواسط قرن چهارم سکه‌های دیناری 
ضرب کرد که نصف آن از طلا و نصف دیگرش از مس بود. بهای این دینار پایین 
بود. در این دوره سعه‌های ناخالص رایج شد. در نتیجه دو نوع درهم وجود 
داشت: خالص و ناخالص؛ هر درهم خالص معادل ۴ درهم ناخالص بود. این سکه 
در موسم حج» از ششم ذیحجه تا بایان مناسک. در مکه از رواج می‌افتاد.؟ 
به دلیل تقلب و رواج ناخالصی در سکه‌هاء عیار طلا در دارالضرب کنترل می‌شد. 
بدین ترتیب که دینارها را در فاصله‌های زمانی متعدد وزن می‌کردند. اما شمارش 
نمی‌شد. در سال ۸۹۰۵/۸۲۹۲ «صافی حرمی از معتضد چهار صد دینار طلا 
درخواست کرد. معتضد ترازویی حاضر کرد و دینارهای خالص از صندوق بیرون 
آورد و چهار صد دینار وزن کرد. طرف دینارها را گرفت و رفت». توزین دینارها در 


۱ صولی, اخبارالراضی ۲۳۱. 

۲ این حوقل» همان ۱۲۶۴ این فقیه» همان ۸۸ 

۳ این آثن همان ۲۰۷/۱۰. 

۴ صولی همان ۱۳۶ مقدسی. همان ۹ متن همان ۳۷۸/۲. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


فرد چهارم هجری تداوم يافت ' و کارمندان مخصوصی در دارالضرب بودند که 
عیار سکه‌ها را کنترل می‌کردند. احمدبن‌ روح نهروانی به سال ۱۰۵۰/۵۴۴۵ م یکی 
از این کارمندان بود. در سال ۶۶۲ م به منظور کنترل عيارء دارالضرب 
دینارها به دست نمایندگان خلیفه افتاد ‏ 


۵ سفته و حواله‌حات 
به منظور تسهیل پرداخت و پرهیز از نابودی پول» ابزارهای جدیدی به وجود آمد 
که علاوه بر حمل آسان امنیت بالایی نیز داشت. این ابزارها در قالب معاملات یا 
مکاتبات تجاری بین طرفین در دو منطقه مختلف انجام می‌شد که با هم پیمان‌نامه 
تجاری يا مالی داشتند. بدین صورت که فرد الثی با در دست داشتن امضای یک 
طرف. می‌توانست با ارائه آن به طرف مقابل» چیزی دریافت کند. این سند را سفته 
می‌نامیدند. ناصرخسری جهانگرد ایرانی» در سال ۱۰۴۷/۵۴۴۲ م نوشته‌ای از 
دوست خود ابوعبدالله محمد بن فلیج E E E ow gd‏ 
وکیل وی در عیذاب» در قبال اخذ رسید آنچه ناصرخسرو می‌خواهد. به وی 
ا 

می‌دانیم که سفته از مدتها قبل از دوره ناصرخسرو رواج داش ویس از این 
هم به رواج خود ادامه داد. در سال ۳۱۶ هحری ابن مقله وزير سفته‌هایی به مبلغ 
سیصد هزار دینار از اهواز دریافت کرد. ابوالقاسم‌بن‌دینار و احمدبن‌رستم نیز 
ششصد هزار درهم به صورت سفته برای علی‌بن‌عیسی وزير آوردند.؟ 

نقل می‌ شود که هنگامی که سیف‌الدوله در رو کار توزون یکی از امرای 
دیلم) وارد بعداد شد. سوار اسب بود و نیزه‌ای به دست داشت و برده خردسالش 


پیشاپیش او حرکت می‌کرد. وی از خیابان برده‌فروشان گذشت و وارد خانه 


۱ این جوزی. همان ۵۴/۶ ۱۲/۷. ۲ همان ۱۱۵۸/۸ این اثیر» همان ۶۰/۱۰. 
۳ ناصرخسرو. همان ۸۴. 1 اتن مسکویه. همان ۰۱۸۷/۱ 


سازمان اداری» مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۴۱ 


بنی خاقان شد که دو جوان در آنجا بودند. سیف‌الدوله با اناد شراب نوشید و به آواز 
گوش داد. آن دو جوان از امیر حمدانی پذیرایی کردند. بدون اینکه وی را بشناسند. 
چون سیف‌الدوله خواست از نزد آنان برود. دواتی طلب کرد» چیزی نوشت و آن را 
در خحانه گذاشت و بیرون رفت. کاغذ را باز کردند. دیدند که هزار دینار به یکی از 
صرافان حواله کرده است. آنان تعجب کردند و نوشته را» که گمان می کر دند 5 
ای کی مان دا 
N E e‏ 

پسر خلیفه مقتدر برای محمّدبن‌ علی‌بن الحسین‌دامغانی (۱۰۸۲/۸۴۷۸ م) 
یکی از طالبان علم. حواله‌ای نوشت که یکی از اشخاص مبلغی پول و سایر 
مایحتاج وی را بپردازد. این حواله برای مردی از اهالی باب‌الازح بغداد بود و او 
ا 

از این رو صرافان در کشور فزونی گرفتند. به گونه‌ای که در قرن چهارم ی 
و دوره‌های پس از آن خصوصاً در بازار بصره وسایر شهرهای تجاری احدی از 
مراجعه به صرافان بی‌نیاز نبود. وضعیت در بازار بصره بدین ترتیب بود که هر کس 
پولی همراه داشت به صراف تحویل می داد و در مقابل نوشته‌هایی از او می‌گرفت. 
آنگاه هر چه می‌خواست از بازار می‌خرید و قیمت آن را برای پرداخت به صراف 
حواله می‌کرد و تا زمانی که در این شهر بود» چیزی جز حواله‌های صراف حرج 
واھ ا دی ار ات ی درو فر ات دافت: ۲ 

بدین ترتیب می‌بینیم که در عصر عباسی برخی از انواع تسهیلات مالی به 
عنوان دستاوردهای تمدنی به منظور سامان دادن زادگ انسان» و کثرت اموال و 
فعالیت تجاری وجود داشت. همچنان که پول به صورت سکه‌های طلا نقره و مس 
نیز نظام خاصی یافت و بیانگر وضعیت اقتصادی عصر عباسی بود. حال باید دید 
که بخشهای اقتصادی عصر عباسی چه بود؟ 


1. Canard: Sayfol-Daula, p. 345-346. 


۲ ابن جوزی» همان .۲۳/۹٩‏ ۳ ناصرخسرو» همان ۱۱۷. 


فصل دوم 
امور اقتصادی و عمران اراضی در عصر عباسی 


الف) اقتصاد عباسی اقتصاد اسلامی 
علم اقتصاد با مکتب اقتصادی تفاوت دارد. موضوع علم اقتصاد بررسی روابط 
اقتصادی و اجتماعی حاکم تور و9 خدمات لازم برای رفع 
اا ا سک ا ها دای ات با سول ور فوج و ا ری 
در ميان همه اقوام وملل جهان. در حالی که مکاتب اقتصادی متعدد و متفاوت 
است. هر مکتب اقتصادی متضمّن شیوه‌ای است که جامعه در زندگی اقتصادی و 
حل مشکلات خویش ترجیح می‌دهد بر اساس آن اقدام نماید. بنابر این مکتب 
اقتصادی بر شیوه‌ها ومفاهیم معیّن اخلاقی» علمی و دیگر اصول و مفاهیمی استوار 
است که فلسفه و انديشه نظام حاکم بر یک جامعه معیّن را شکل می‌دهد. 

در عصر عباسی» مکتب اقتصادی حاکم در قلمرو حلافت عباسیا» مکتب 
اقتصاد اسلامی بود؛ زیرا دولت عباسی» یک دولت اسلامی بود. این مکتب 
اقتصادی بر بستری از عقیده اسلامی و مفاهیمی استوار است که دیدگاه اسلام را در 
تفسیر هستی و زندگی منعکس می‌کند. بنابراین افتصاد اسلامی جزئی از کل است؛ 
جزئی از نظام اجتماعی فراگیر همه جنبه‌های دك بعنی: دین. وظیفه دين 
برقراری سازگاری بین انگیزه‌های ذاتی و مصالح خصوصی از یک جهت. و مصالح 
واقعی عمومی جامعه انسانی از جهت دیگر است. از این‌رو هدف نظام اقتصادی 
اسلام تحقق عدالت اجتماعی و ارائ راه حلهایی برای مشکلات اقتصادی جامعه بر 
اساس انديشه و الگوهای اسلامی در گسترش و بسط عدالت است. از این رو اقتصاد 


۳۳۳ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


از دیدگاه اسلا وسیله‌ای است برای زندگی کریمانه انسان به گونه‌ای که ارزشهای 
ی ۱7 

ر اغ فیما آتاک له الا CT‏ ات ی از CS‏ " (قصص /۷۷). 

بدین ترتیب فعالیت افتصادی اسلامی رنگ تعبّدی می‌گیرد و کار اقتصادی 
مسلمان می‌تواند عبادت باشد وبه واسط آن پاداش اخروی داشته باشد. اگر قصد 
وی از این کار قربت. و رضای الهی باشد؛ زیرا اقتصاد از دیدگاه اسلام یکی از وجوه 
زندگی است و هر راه‌حلی که اسلام در این زندگی مطرح کرده از طریق ارتباط انسان 
با خدا و آحرت. رنگ و نشان دینی دارد. 


ب) طبیعت و کار دو منبع ثروت 
تأمین نیازهای اساسی انسان» هدف علم اقتصاد است و منابع طبیعی منبع تأمین 
این نیازها. همین موجب می شود تا مکاتب افتصادی در قبال توانایی طبیعت برای 
تأمین نیازهای بشر مواضم متفاوتی در پیش گيرند. برخی از مکاتب معتقدند که 
طصیعت محدود است و منابع ان نسیت به رشد جمعیت ناج ایس اندیشه 
سرمایه‌داری است. درمقابل دیگران معتقدند که مشکلات اقتصادی به سبب 
وجود تنافض در نحوه تولید و روابط توزیم است. این دیدگاه مکاتب مارکسیستی 
ام 

اسلام عقیده دارد که طبیعت می‌تواند همه نیازهای انسان را تأمین کند. به 
ر اکان از ا درست ا د کند و امکانات آن را بر حسب نظم 
اسلامی و مفاهیم فراگیر آن ساماندهی نماید. ای زیر گویای این موضع است: 

هو لذٍی جعَل کم اأص دول قانشوا فی مناکبها و لوا ین رژقه و اه 
اتسور" (ملک /۱۵). 


۱ و با انچه خدایت داده سرای اخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن. 
۲ صدر همان ۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷۸ ۱۲۸۹ نحان همان ۰۱۰ ۰۱۴ ۱۷-۱۵. 


۳ اوست خدایی که زمین را برای شما رام گردانید» پس در فراخنای آن رهسپار شوید و از ہے 


سازمان اداری. مالی و اقتصادی عصر عباسی ۲۴۵ 


بر این اساس خداوند است که روزی بندگان خود را که از ثروتهای طبیعی 
استفاده می‌کنند مقدّر می‌کند: و بازکَ فیها و قَدّر فیها آفواتها! (فصلت/۱۰)؟ 
زیرا آن چنان که از آیات زیر به دست می‌آید» طبیعت و هستی منبع ثروت و اقتصاد 
است: للدي لق السموات و الازض و آرّل من السماء اء ارح به من 
لمات رژقا كم و سح لحم ملک تجْری فى البخر باشرو و سح کم الا هار و 
سر كامس واللَمَرداییّس و سر لحم الیل و ارو آنا کم من کل ما سالتَموه 
و ان تمد وا ماه لا ها اد لانسات لظلوء نا" (ابراهیم /۳۳-۳۲). 

این آیات به روشنی تأکید دارد که خداوند همهٌ منابع ثروت و زندگی را برای 
انسان دراين جهان پهناور فراهم نموده و همه پدیده‌های طبیعت را مسخر وی کرده 
است. انسان هر چه بخواهد از نعمتهای نامحدود و غير قابل شمارش می تواند به 
د اور ام ات سم نایامن انیت سا اه ترصک راب ال 
بهره‌برداری از طبیعت» توزیع نادرست تولید» و اصرار بر سیطره انحصاری بر 
طبیعت از خود سلب کرد. بدین ترتیب از دیدگاه اسلام» مشکل مذکور با رفع ستم 
حاکم بر نظام توزیع از طریق روابط اجتماعی و بسیح نیروهای انسانی برای استفاده 
و بهره‌برداری از طبیعت. حل‌شدنی است. 

اسلام توزیع ثروت را به گونه‌ای مورد توجه قرار داده است که حقوق فرد در 
سامانه توزیع به حقوق جامعه می‌رسد. براساس دیدگاه اقتصادی اسلام توزیع ثروت 
بر پایه تجاوز فرد به حقوق جامعه مردود است. همچنان که اجازه نمی دهد حقوق 


م.روزی (خدا) بخورید و بازگشت همه به سوی اوست. 

۱. و در آن (زمین) خير فراوان پدید آورد. و مواد خوراکی آن را... اندازه گیری کرد. 

۲ خداست که آسمانها وزمین را آفرید واز آسمان آبی فرستاد و با آن سیوه‌ها را برای روزی 
شما بیرون آورد» و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را 
برای شما مسخر کرد. و خورشید و ماه را.که پیوسته روانند برای شما رام گردانید و شب و 
روز را (نیز) مسخر شما ساخت. و از هر چه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا 
را شماره کنید. نمی‌توانید آن را به شمار درآورید. قطعاً انسان ستم پیش ناسپاس است. 


فرد در راه جامعه تباه شود. سامانه توزیع از دیدگاه اسلام بر اساس کار و نیاز است. 

انسان با کار به سراغ طبیعت می‌رود و از آن بهره‌برداری می‌کند. کار سبب 
مالکیت کارگر است و در حقیقت مالکیت نتیجه کار. مالکیتِ مبتنی بر کار تعبیر 
طبیعی میل انسان به نلک حاصل دسترنج خویش است. بدین‌ترتیب مالکیت 
تفر ر اناس کان ا اسان ات و فد که کرش کف نات اش وتا ار 
خود تأمین می‌کند؛ اما کسی که به علت ضعف جسمانی يا بیماری توانایی کار 
ندارد» بر پايةٌ اصل مسئولیت همگانی و تضامن اجتماعی اسلام. به اندازه نیازش از 
توزیع سهم می‌برد. این‌گونه کار و نیازه سامانه توزیع را در اسلام تشکیل می دهد. از 
سوی دیگرکار و طبیعت که تلاش انسان به سمت آن جهت‌گیری می‌شود. دو منبع 
ثروت افتصادی در اسلام به شمار می‌رود. ! 


ج) کار مقدس 
دانستیم که کار از دیدگاه اسلام منبع ثروت و مالکیت است. در عین حال رابطه کار و 
ثروت رابطه فردی نیست. بلکه رابطه‌ای اجتماعی است؛ زیرا کار یک وظیفه 
اجتماعی است که فرد در قبال جامعه انجام می‌دهد و جامعه نیز تأمین نیازهای وی 
را تضمین می‌کند. از این‌رو تقسیم کار و نیز حرفه‌های ضروری جامعه در میان افراد 
برخاسته از احساس تضامن اجتماعی است. در قرآن کریم دربارة توزیع کار در میان 
گروههای مختلف جامعه آمده: 

و رو يرود فى الارض تون من ضل‌الله و آخژون بُمَالود فی 


سَبیل الله " (مرئل /0۲۰. 


۱ صد همان ۳۰۸۳۰۱۷ نجار» همان ۲-۲۰ ۲. 


۲. و عده‌ای دیگر در زمین سفر می‌کنند(و) در پی روزی خدا هستند. و گروهی دیگر در راه خدا 


سازمان اداری» مالی و اتصادی عصر عباسی FY‏ 


بدین ترتیب اسلام مردم را به اقتصاد طبیعی دعوت می‌کند؛ افتصادی که 
اقتصاد فرد و اقتصاد جامعه را از طریق کامل کردن کار فرد با کار سایر افراد جامعه 
تام نش کل از اا کار هدعو رای مره مت و فاد مان 
خوانده شده است: 

من قول ضایحا ین ر اؤ نی و هو قزین قلخريتة خی طيبة و لنجزتهم 
رم اخسن ما کاتوا یلو ' (نحل )٩۷/‏ 

همین توت این ان دارای کار و پیشه بوده‌اند. ادم کشاورز بود؛؟ نوح 
بازرگانی می‌کرد؛ داود به آهنگری و ادریس به ریسندگی اشتغال داشت... چنان‌که 
گفته‌اند: محمد (ص) نیز شبانی و بازرگانی می‌کرد. " پیامبر(ص) و پیشوایان دینی 
اسلام مردم را به فراگیری حرفه‌وفن؛ و کار تشویق کرده‌اند. از رسول خدا(ص) است 
که فرمود: «خداوند بنده‌ای را که پیشه‌ای بر می‌گزیند تا از مردم بی نیاز باشد 
دوست دارد.» در جای دیگر فرمود: «خداوند مومن پیشه‌ور را دوست دارد.» 

امام علی (ع) نیز در اي ین باره فرموده است: «چنان برای دنیایت عمل کن که 
گویی همیشه زنده خواهی بود...»؛ «بدبختی بزرگ مرد ترک دنیاست. او دنیا را از 
دحا مان ی 

امام صادق (ع) فرمود: «هرکه دنیای خود را برای آخرت. و آخرت را برای 
دنیا رها کند. از ما E‏ 

بدین ترتیب به لحاظ ضرورتهای واقعی از دیدگاه اسلام کار» مقدس است و 
دعوتهای اخلاقی هم چیزی جز تأکید بر این ضرورتها نیست. ثروتهای حصوصی 
ثمره تلاشهایی است که انسان انجام می‌دهد. همچنان که ثروتهای عمومی نیز 


. هرکس از مرد - پا زن -کار شایسته کند و موّمن باشد قطعاً او را با زندگی پاکیزه‌ای» حیات 
(حفیقی) بخشیم و شش به آنان بهتر از آنچه انجام می‌دادند. باداش خواهیم داد 

1 تحار همان ۷ 
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محقق نخواهد شد مگر اینکه کوششهایی در این باره صورت گیرد. نتبجه اینکه نه 
زنلک بدون کار امکان‌پذیر است و نه جامعه» بدون اقتصاد. کار رکن محرّک و 
اساسی اقتصاد است. 

حال که موضع اسلام در قبال اقتصاد را شناختیم باید ببینیم که در دوره‌های 
ااا شوه ور ع چ ا وھا چ ول زنل است ورات عر 
مالکیت چگونه بود؟ در خصوص مالکیت زمین و امکانات سطحی و زیرزمینی چه 


می کردند ؟ شیوه‌های بهره‌برداری از آن چگونه بو ده ایت 


د) مالکیت زمین در عصر عباسی 

موصع شریعت اسلامی در قبال زمینهای واقع در قلمرو حکومت اسلامی در سه 
نوع مالکیت ارضی خلاصه می‌شود: مالکیت عمومی ویژه جامعه اسلامی» مالکیت 
دولت اسلامی با تصرف امام و مالکیت خصوصی افراد. بر اساس یک بررسی مبنایی 
معلوم می‌شود که در طول تاریخ اسلام مالکیت زمین به شرح زیر بوده است: 

۱. زمینهایی که از طریق فتوحات در قلمرو حکومت اسلامی قرار گرفت. این 
زمینها چند نوع بود: زمینهایی که به وسیله انسان آباد و عمران شده بود. این اراضی 
فیء و جزء اموال عمومی به حساب آمد. نوع دیگر زمینهایی که به لحاظ طبیعی آباد 
بود» مثل جنگلها, زمینهای حاصلخیز و موات. دو دسته اخیر در تصرف امام است 
و از اموال دولت اسلامی محسوب می‌شود. امام می تواند این زمینها را به افرادی که 
صلاحیت و توان احیا و اصلاح آن را دارند. واگذار کند. در این صورت به مالکیت 
خصوصی آنان در خواهد آمد. 

۲. زمینهایی که صاحبان آن از راه دعوت و نه جنگ مسلمان شده‌اند. این 
زمینها نیز سه دسته است: موات که جزهء اموال دولت محسوب می شود و همه افراد 
می توانند نسبت به احیای آن اقدام کنند. دسته دوم زمینهای آباد و عمران طبیعی که 
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لان شده‌اند. این زمینها همجنان کر اکت صاحان اصلی بافی می‌ماند. 
ا این زمینها تابع مواد صلحی است که بین صاحبان و 

فا ان اما شده است: یا در مالکیت خصوصی صاحبان اصلی می‌ماند پا به 
در واقع به زمینهای در مالکیت عمومی خراح تعلق می‌گیرد. خراح مالیات 

ارضی است و در هر سال یک بار پرداخت می‌شود؛ اما زمینهای تحت مالکیت 

۱ 3 1 ی ۱ 

حصو صی مشمول عشر می‌گردد. 

جلوه کرد. چنانکه در عصر عباسی انواع زمین از نظر نوع ملکیت و ارتباط زمین با 


موفعیت بهره‌برداران» احتلاف مراتب و درجات ن له نامهای زیر موسوم بو د. 


۱. ضياع سلطانی 

زمینهای تحت تصرف و مالکیت خلیفه عباسی که چندین نام داشت: ضياع خاصه: 
زمینهای شخص خلیفه؛ ضياع عباسی: زمینهای افراد خاندان عباسی؛ ضیاع فرات 
که درکرانه رود فرات وافع بود. و خلیفه و خانواده‌اش مالک آن بودند؛ ضیاع مستحد ه: 
زمینهایی که خلیفه قبلا به فرد يا افرادی به اقطاع داده و پس گرفته بود. ضياع 
سلطانی از طریق خریدء مصادره املاک وزرا و کارمندان والجاء زياد می‌شد. " الجاء 
این بود که خرده مالکان به منظور رهایی از ستم والیان و ممیزان مالیاتی املاک 
خصوصی خود را به طور صوری به نام یک امیر متنفذ می‌کردند. ضیاع سلطانی که 
دیوان مخصوصی برای اداره امور ان و امد در ابتدای فرن چهارم هجری. و 


۱ ماوردی همان ۱۵۶-۱۴۶ صدر همان» ۲۳-۳۹۶ ۴. 
۴ این مسکو به. همان ۱۵۴/۱" بعفوبی. السلدان» 3292 قدامة‌ین جعفر همان ۰۲۴۱ پوس 
همان ۱۲۰-۱۱۹ . 
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آنگاه که بحران مالی تشدید شد و خزانه خالی» و به هنگام تغییر وزرای عباسی رو 
به کاهش گذاشت و بسیار کم شد. چنان‌که در سال ۳۱۷ ٩۲۹/۵‏ در دور وزارت 
ابن مقله» و در سال ۳۱۹ ٩۳۱/۸‏ م در وزارت حسین بن قاسم بخشی از ضياع 
سلطانی به فروش رسید. این امر تا زمان مقتدر تداوم داشت. این خلیفه نیز به سال 
٩۳۱/۸ ۰‏ م بخشی از آن را فروخت. هنگامی که ال بویه وارد بغداد شدند. 
مابقی ضیاع سلطانی را در تصرف خود گرفتند. ' 


۲ اقطاعات 
به این زمینها قطاعی هم می‌گفتند و عبارت بود از زمینی که دولت از املاک خود به 
ی اش ا هحون رک مالک ور ان تصرفت کو علاق کا سی راد 
از املاک خاصه و اراضی عشر به برخی از افراد مورد نظرشان وا گذار می‌کردند. این 
زمینها را اقطاعات می‌نامیدند و بر دو نوع بود: ۱. اقطاع تملیک ۲. اقطاع وظیفه. در 
نوع اول» زمین به مالکیت کامل اقطاع گیرنده در می آمد و هرگونه می خواست در آن 
تصرف می‌کرد و پس از مرگ نیز به ورثه او می‌رسید. این زمینها معمولا اراضی 
موات. مهمل يا زمینهای بلاوارث بود. 

زمینهای نوع دوم - اقطاع وظیفه -به ارث نمی رسید؛ زیرا از اراضی خراج 
بود یا از اقطاعات شهری به شمار می‌رفت که در عوض حقوق به کارمندان وا گذار 
می‌شد و یا از اقطاعات نظامی که در پایتخت و شهرهای بزرگ به سرداران سپاه 


اعطا می‌گردید؛ همچون اقطاعات حوم بغداد رضافه و مصیصه ۲ 


صاحبان این اراضی مالکیت کامل داشتند و ان را از منابع مختلف به دست 
می آوردند. از جمله اقطاعات تملیک فدیمی» احیای اراضی در دوره‌های مختلف 


۱ این مسکوبه. همان» ۲۹۵-۱۹۳/۱. 
۲ همان ۱۱۵۰-۱۳۳ ماوردی» همان ۰ بونس. همان ۲۲-۱۲۱ ۱+ کاهن. همان 
۵ ۲ 
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اسلامی» خرید صوافی (خحالصجات شاهی) و ضیاع سلطانی. در واقع وزرا و 
کارمندان عالیرتبه ذی‌نفوذ زمینهای وسیعی در تصرف خود داشتند و چنان‌که 
پیش تر بیان شد. به دلیل الجاء خرده‌مالکان از ترس ممیزان مالیاتی رو به فزونی 
داشت. در چنین مواردی خرده‌مالکان به یک فرد ذی‌نفودذ پناه می‌بردند تا 
زمین خود را در حمایت او قرار دهند. متنفذان عصر عباسی و دوره‌های قبلی 
از شیو دیگری نیز برای توسعه املاک خحصوصی خود بهره بردند. این شیوه 
ایغار نام داشت. به موجب ایغار فرد برای همیشه از مالیات معاف می‌شد و 
فقط یک بار هنگامی که زمینش را تحویل می‌گرفت. مالیات می‌داد. ابن الفرات 


وزیر املاک خود را ایغار حلیفه می‌دانست نه اقطاع تا به موجب آن عشر بپردازد.! 


موقوفات عبارت بود از زمینهایی که از طرف افراد نیکوکار به امور عام‌المنفعه 
رسمی بود که از طرف خلیفه به عنوان رئیس دولت. و حاکمان و دولتمردان به این 
یا طالبیان می‌کردند؛ چنان‌که مقتدر خلیفه درآمدهای حاصل از اراضی پیرامون 
بغداد و ضياع سواد(عراق) را که سالانه حدود صد هزار دینار می‌شد. وفف حرمین 
شریفین» (مکه و مدینه)» و ثغور اسلامی کرد. ابن مقله وزير هم به سال 
خاندان طالبی کرد. " در اسلام نمی‌توان وقف را فروخت يا مصادره کرد. در 
عین حال می‌دانیم که برحی از اعضای حانواده عباسی درصد د مصادره اراضی 
وقف برآمدند؛ چنان‌که مادر مقتدر خلیفه می‌خواست برخی از زمینهای وقفی را 


ا و ا ات تک ی ها :۲۵۵/۲ 
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تصرف کند. اما فاضی مانع این کار شد و مقتدر نیز با او موافقت کرد. ' علی‌بن عیسی 
وزیر «بسیاری از املاک و ضیاع سلطانی را وقف کرد و دیوانی بدان اختصاص داد و 
آن را دیوان بر نامید و درآمد آن را برای اصلاح سرحدات و حرمین شریفین قرار داد ' 

بدین ترتیب وقف نوعی بنیاد عمومی است که صاحب مال به منظور انجام 
اعمال نیک به وجودمی‌اورد و در حمایت شریعت فرار می‌دهد تا به نفع افراد 
معینی مصرف شود و راه بازگشتی از آن وجود ندارد. بهره‌مندان از وقف يا افراد 
هستند شامل فقرا؛ دانشجویان و... يا موسساتی همچون مساجد. درمانگاهها. پلها؛ 
چشمه‌ها قناتها و... گاهی اوقات وقف مخصوص ورثه واقف بود. در این صورت 
آن را «وقف ذزی» تنل ۲ 

بررسیها نشان می‌دهد که وقف در زمان عباسیان بر اهل علم معروف و 
شناخته شده بود. سیدمرتضی «یک دیه کامل را وقف کرد که درآمد آن فقط صرف 
کاغد دانشمندان می‌شد. هدف وی ازاین کار ترویح علم در میان مردم eT‏ 

۱ آنچه گفته شد شمه‌ای بود از تنوع مالکیت اراضی در عصر عباسی: اما در 

بخش زراعت و سایر بخشها. چگونه از زمین بهره‌برداری می شد؟ 


ه) زمین و زراعت در عصر عباسی 

زراعت یکی از مهم ترین ارکان اقتصاد در دوره‌های اسلامی خصوصاً عصر عباسی 
است؛ زیرا شرایط این عصر اجازه توسعهُ صنعتی بر پایه دستگاههای پیچیده و فنی 
پیشرفته را نمی‌داد. از این کله در عصر عباسی اسلام بر مناطق زراعی 
حاصلخیزی سیطره داشت که به وسیله طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه‌های 
جهان مثل فرات. دجله و نیل سيراب می‌شد. چنان‌که رودهای کوچکی هم در 
قلمرو اسلام جاری بود که از اب آن برای کشاورزی استفاده می شد. منطقه عراق را 


2 يونس» همان» 0 این طقطتا همان ۲۶۸ 
3 کاهن. همان» ۴ سو رديل. الحضارةالا سلامية. V۶‏ مر تضی» امالی» ۸ 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۵۲ 


به دلیل حاصلخیزی. سواد می‌نامیدند؛ زیرا هنگامی که فوم عرب 
در روزگار خلافت عمر به این منطقه امد و انجا را به تصرف خود در آورد 
و نخلهاء درختان. مزارع وهای ار وان اب تاک له کت 
ماهذاالسواد؟: این سیاهی چیست؟! از این رو عراف را سواد نامیدند. قوم عرب 
می‌گویند: سوادالارض و بیاضها. منظور از سواد. بخش آبادان زمین است و منظور 
از بیاض. مناطق بی حاصل. ۱ 

نظر به اهمیت زراعت در عصر عباسی و ارتباط تنگاتنگ مالکیت و 
بهره‌برداری از زمین» فقّه اسلامی به ساماندهی امر زراعت عنایت خحاصی کرده 
است. این مسئله درفصول و ابواب زیر مورد توجه قرار گرفته است: مزارعه 
مساقات و مغارسه (درختکاری)؛ در ابتدای این عصر جمعیت فراوانی در بخش 
اور تال اشفا ابا یرای کشت ورای اجا ضا 
زندگی شهری شمار فراوانی از کشاورزان راء که بدون پایبندی به فراردادهای 
خویش از روستاها فرارکردند به حود جذب کرد. " از سوی دولت نیز توجه ویژه‌ای 
به خراح و دیگر مالیاتهای اراضی می‌شد. این امر موجب پیدایش دیوانهای دولتی 
اختصاصی و نیز تألیف کتابهایی گردید که برخی از آنها خراح نامیده می‌شدند. 
همچون: کتاب الخراج فاضی ابویوسف. و قدامة‌ین جعفر. 

نظام آبیاری و تأمین آب. پیشرفت وسایل تولید و افزایش محصول از 
بارزترین دلایل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد عباسی است. 


۱. نظام آییاری و تأمین آب 
اتان ازات فرات برای زراعت استفاده می کردند» اما این رودخانه ترا سیرات 


کردن زمینهای عراف کافی نبود. همین امررمنصوررا بر آن داشت تا از طریق ترعه‌ها و 


۱ صابی. همان» ۷۸ 
51 ماوردی. همان ۱۸۴۶ کاهن. همان ۲ 4۳٩‏ پونس» همان ۱۰۰-۸۰. 
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کانالها مسائل آبیاری منطقه را ساماندهی کند. چنان‌که برای آبیاری زمینهای شرق 
فرات از رودخانه دحله و شعه‌ها و نیز کانالهایی که ان که بودند» استفاده 
می‌شد. علاوه براین نمونه‌های عدیده‌ای از ابزارهای انتقال آب به مکانهای مرتفع 
همچون ناعوره‌ها وحود داشت که البته همواره در حال پیشرفت و تحول بود.از 
سوی دیگر باید از تعمیر و اصلاح قناتها و سدهایی یاد کنیم که در عصر آل‌بویه 
ساخ و ا رو معافظت E E‏ 
موجب فاجعه‌های زراعی فراوانی گردید. از این رو گروههای ویژه‌ای از کارگران 
برای نگهبانی از سدها تشکیل شد و به طور مرتب بر جریان آب نظارت می‌شد. در 
مرو دیوانی به وجود آمد که «دیوان الماء) نامیده می شد. رئیس این دیوان ده هزار 
SES‏ کته ینس Elya‏ ایا بر 

مناطق شرقی مملکت عباسی که از جریان رودخانه‌های بزرگ فاصله 
الارضى و بارندگی را جمع و به نقطه موردنظر هدایت می‌کردند و از طریق کاریز یا 
قنات که عبارت بود از یک کانال زیرزمینی که گاه طول آن به ۵۰ کیلومتر می‌رسید» و 
از میان باغها» ودیه‌ها و شهرها می‌گذشت. به مصرف آبیاری می‌رساندند. در قم و 
می‌کردند که به لایه‌های غير قابل نفوذ برخورد نکند. همچنان که می‌باید شیب 
مناسبی برای جریان آب در نظر گیرند تا آب به سهولت سرعت کیرد در این منطقه 
برای بالا کشیدن آب از وسایلی مایتن دولات» دالبه (برای حرکت آن از گاو استفاده 
می‌شد.) ناعوره و زرنوق استفاده می‌شد. زرنوق (چرخ چاه) یک ابزار ساده بود که 
سوار چاه می‌کردند. ' 

آبهای فی سبیل و حفر قنات از کارهای نیک به حساب می‌آمد. در سال 


ا ابن مسکوبه. همان ۱۰۱۷-۱۰۶/۲ ۳۱/۶/۶ مقدسی. همان ۳۳۰؛ متز. همان ۹۸/۲. 
۲ این رسته. همان ۷ بعفوبی» البلدان» ۳ ۷ ۳ متز» همان ۳۲۳۷-۳۳۶/۲. 


سازمان اداری» مالی و افتصادی عصر عباسی ۲6۵ 


۵ مجری مهدب الدوله در کنار نهر عضدی» بین بصره و اهواز نهری حف رکرد. ! در 
عصر ال بویه» دولت از محل بیت‌المال به کشاورزان سلف می‌داد تا ضمن تأمین 
مخارج, مالیاتهای مقرر را نیز بپردازند." 

اهتمام سا ى و محافظت از سدها منحصر نبود» 
بلکه سنجیدن ارتفاع آب و مراقبت از کاهش و افزایش آن نیز از جمله وجوه اهتمام 
حکومت به مسئله سدها به شمار می‌رود. بدین معنی که ارتفاع آب را از روی 
شاخصی که در سدها و رودخانه‌ها کار گذاشته بودند» هر روز اندازه گیری می‌کردند 
و در بازارها به اطلاع مردم می‌رساندند. در خلال قرنهای چهارم. پنجم و ششم 
هجری برخی از مورخان چندین سال مختلف به ارتفاع اب دجله توجه کرده‌اند. 
میزان اب را با (بست» می سنجیدند. در سال ۲۹۳ هجری در دجله مقیاسی به طول 
۵ ذراع نصب شد. در هر ذراع یک علامت دایره‌ای و درهر پنج ذراع یک علامت 
مربع شکل وجود داشت. علامت ذراع از اهن بود و کاهش و افزایش ارتفاع اب را با 
ان معلوم کرو 

ارتفاع آب نیل را به وسیلهٌ ستونی می‌سنجیدند که در وسط برکه‌ای که 
آب در میان آن چریان داشت کار گذاشته بودند. این ستون با نشانه‌های انگشتان و 
ذراع شماره گذاری شده بود. نگهبانی در انجا بود و هر روز میزان آب را به سلطان 
ارش می کد 

در سدهایی که بر روی رودخانه‌ها ساخته می‌شد. دقت می کردند که از 
صلابت. استحکام و استواری لازم برخوردار باشد. این سدها را از چوب و سنگ 
می‌ساختند. عضد الد وله بین شیراز و استخر بر روی رودخانه کر سدّی ساخت که 
ته الاو سرب ود رار ھا ی ازس برد( و نهد ایر مروف ست )ات سد را از 
طریق قناتهایی برای آبیاری حدود سیصد دیه انتقال می‌دادند.۵ 


۱ این اثیر» همان ۱۸۳/۹ ۲ این مسکوبه. همان ۵۰۷/۲. 
ک ٩‏ مقد سی. همان ۲۲۰. ۴ همان ۲۰۶ ناصرخسرو» همان ۸۶-۸۱ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۲ ابزارها و ادوات کشاورزی 
گاوآهن ساده که برای شخم زدن کم عمق زمین به کار می‌رفت بیش از سایر ادوات 
کشاورزی رواح داشت. این وسیله در منطقه دریای مدیترانه معروف بود. درمقابل 
گاواهنهای سنگین که مخصوص زمینهای سخت بود. کاربرد محدود داشت. در 
برخحی مناطق ایران مانند تبریز و سواحل دریای خزر از این وسیله استفاده می‌شد. 
بدین‌ترتیب که هر گاوآهن را به چهار جفت گاو می‌بستند و هر جفت را یک نفر 
می‌راند و زمین را شخم می‌زد. ! 

به منظور افزایش تولید, کشاورزان از کودهای حیوانی و فضولات انسانی 
استفاده می‌کردند. در عراق جایگاههای ویژه‌ای برای فروش کود حیوانی 
وجود داشت ۲ 

برای راندن پرندگان از مزارع» قرامطه عراق فرزندان خود را دسته جمعی به 
کار تور که ا و در مقابل این کار به آنان مرگ مین دادند: تن ترکستان یی ى 
گلین به ارتفاع دو متر وسط مزرعه احداث می‌کردند و بچه‌های نیمه لخت درتمام 
روز خصوصاً زیر آفتاب داغ تابستان با سر و صدا یا کوبیدن طبل یا ظرف فلزی 
پرندگان را می‌راندند. هر کذام ازبچه‌ها می‌کوشید در کوبیدن این وسایل از رفقای 
خود پیشی گیرد. در نتیجه داد و فریاد کر کننده‌ای در مزارع حکمفرما بود. ' 


۲ محصولات زراعی 

ایت وه و کیت داق به کشت غلات. که قوت غالب مردم را تشکیل می‌داد. 
مبذول می‌شد. برای مثال گندم که در عراق حِنْطّه و در شام قح نامیده می‌شد. 
مورد توجه بود؛ زیرا نان به جز شرق آسیا در سایر مناطق اسلامی غذای اصلی مردم 
بود. در شرق آسیا به رغم وجود گندم از برنج به عنوان یک وعده غذای اساسی 


ا مت همات ۴/۲ ۲ همان ۳۴۵/۲ باقوت. ارشاد. ۳۰۶/۵. 
OUT‏ 


سازمان اداری مالی و افتصادی عصر عباسی ۵۷ ۲ 


استفاده می‌شد. در خوزستان هم از برنج نان درست می‌کردند. بالا بودن قیمت 
گندم نشان‌دهنده بالا بودن معیشت در این منطقه است. ۱ 

برنج پس از جو و گندم از نظرکشت در مرتبه سوم بود. در مناطق خشک. مثل 
جنوب جزیرةالعرب. سرزمین نوبه و برخی مناطق ایران» ذِرّت و در سایر مناطق 
همچون عراق گندم کشت می‌شد و آن را جِنْطهالیَمامَهة می‌ناميدند. در تیروان» 
سجلماسه مغرب و قرطبه کشت گندم و جو رایج بود. مصر خصوصاً منطقه فیّوم به 
کشت برنج شهرت داشت. در مغرب اسلامی هم برنج زراعت می‌شد. ‏ 

در سرزمینهای اسلامی درختان مثمی که تأمين کننده مواد غذایی اساسی 
است. همچون زیتون» نخل. تاک و انجیر شناخته شده بود.زیتون در مغرب. 
فلسطین و شام ثمر می داد. چنانکه گفته‌اند: مزرعه زیتون دنیا از فلسطین تا قنسرین 
است. خداوند سرزمین شام را به برکت زیتون ویژگی داده است. ۲ 

ینیع خی یمامه. هجر» طنجه. سوس و اندلس مرکز تولید خرما بود. 
گفته‌اند: مزرعه خرمای جهان از بصره تا یمن و هجر است. خرمای عراق بهترین 
بود. در این منطقه آن‌قدر تولید خرما بالا بود که یک بار شتر را به دو درهم می‌دادند. 
نخل را از بصره به بغداد بردند و در آنجا بیشتر شد؛ چنأن‌که در سامرا شام و 
خراسان هم پرورش می‌یافت و محصول می‌داد.؟ 

درخت تاک در حجاز» عراق. ایران» فلسطین و سایر سرزمینهای شام 
محصول می‌داد. این درخحت در یمن هم به بار می‌نشست. گویند: یکی از عاملان 
هارون‌الرشید در موسم حج دو حوشه انگوررا بر دو لنگه» بار شتر کرده برای خلیفه 
به مکه فرستاد. ابن فقیه همدانی در قرن چهارم هجری بیش از بیست و پنج نوع 


۰ ابن حوقل. همان ۲۲۹؛ ابن جوزی» همان ۳۲۶/۶ ۰۳۴۴ ۱۳۴۵ ۰۲۴۱/۸ ۰۲۷۳ ۴۶۵؛ 
۰ متز» همان ۳۰۲/۲ 

۲ ابن حوقل همان ۷۶ ۸۹-۸۶ ۰۱۳۰-۱۲۹ ۱۴۴؛ این فقیه. مختصرالبلدان ۲۹. 

۳ ابن رسته همان ۱۸۶. 

۴ ابن فقیه» همان ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰۲۰۰ ۲۵۱؛ ابن حوقل» همان ۷۲؛ مقدسی» همان ۲۲۷. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


انکور تر شم ده است. خراسان به کشمش و مویز شهرت دات" 
زیتون در سرزمین شام عواصم» جزیره و شهرستان به بار می‌نشست " و 
زراعت نیشکر در سواحل لبنان خصوصاً در منطقه صور» مص و خوزستان, که 
مرکز کشت این محصول بود. رواح داشت. بصره مرکز کارخانه شکر عراق بود و در 
اقا هن فان اقا تس رصن ۲ 
از سبزیجات. بادمجان در آمل کشت می‌شد. دو نوع سیب‌زمینی به نامهای 
بطاطس و قلقاس در فلسطین و مصر زراعت می‌شد و از قدیم در یونان و اسیای 
صغیر رواج داشت. مارجوبه. ترخحون. ی هویج خیار کاهو, نعناع و 
سیر از جمله سبزیهای رایج بود که معمولا در باغها و زير درختان. و در زمینهای 
کوچک اطراف خانه‌ها کشت می‌شد. زراعت نخود. عدس و باقلا هم در اغلب 
مناطق رایج و 
میوه‌ها فراوان و متنوع بود. خربزه پرفروش‌ترین بود؛ چنانکه بازار میوه و 
تره‌بار را سوق البطیخ»: بازار خربزه می‌ناميدند. ابن لنکک شاعر در این باره سرود: 
کدار بطخ تخوی کل فاكهة و ما آشمها الدَهر لا داز بطي ^ 
اعد ی شا که دزن ار سار وم تست و مس 
کس له خضراء مَختومة على الفْضوص الحُمُر فى الط " 
خربزه در خراسان و آمل کشت می‌شد. انار در شهرستان و سیب در شام 


ہے 


. ابن فقیه» همان ۰۱۲۶-۱۲۵ ۲۵۵. ۲ همان ا قد همان ۳۵۷. 

۳ ابن حوقل, همان ٩‏ ۱۳۱-۱۳۰؛ مقدسی همان ۱۶۲ ۰۱۸۰ ۴۰۸. 

۲ مسعودی» مروج الذهب ۱۳۶۶۳۶۲/۴ مقدسی» همان. ۲۰۴۲۰۳؛ ۳۵۷! متز» همان 
۲ ۳ 

۵ تعالبی همان» ۳۵۳/۲ 

همچون میدان میوه و تره‌بار که همه گونه میوه را در خود جای داده است اما روزگار آن را 

فقط داربطیخ (میدان خریزه) نامیده است. 

۶ دیوان واواء دمشقی» ۲۷۷. 

چونان سبدی سبز رنگ که آن را با رشته‌های سرخ در پنبه بسته باشند. 


سارمان اداری. مالی و اقتصادی عصر عباسی ۰ ۲۵۹ 


محصول می داد. سیب لبنان در خوبی و طعم ضرب‌المثل بود. هر سال صد و سی 
هزار سیب برای خلیفه فرستاده می‌شد. انار را با کشتی از طریق دجله و فرات به 
بغداد می‌بردند. زالزالک و به از دیگر میوه‌های معروف این دوره است. اترح (بالنگ 
و بادرنگ يا لیمو) و نارنج را از هندوستان آوردند و در عمان» بصره شا عراق 
سواحل فلسطین و مصر کشت می‌شد. لیموی زمستانی و لیموی ترش هم در این 
مناطق شناخته شده بود. عصاره نارنج در خانه‌ها و در مهمانیها مصرف ۱ 
وآوای دمشقی در وصف نارنج سرود: 
و نارنج تمیل به غضَون يعدو مَيْلّها کالصّولجان 

از اصفهان سیب. به و انار صادر می‌شد. «هر گاه سیب و به اصفهان به 
بغداد و نهروان می‌رسید. رایحه آن قصبه را در برمی گرفت. مردم از آن استقبال 
فی کردک وهی ودند 

اما در خصوص محصولات زراعی که مصارف صنعتی داشت: زراعت کنف. 
کتان و پنبه رایج بود. پنبه مصری شهرت گسترده‌ای داشت. کتان در خوزستان و پنبه 
در سرزمین شام در روزگار سیف‌الدوله حمدانی کشت می‌شد. بردیه‌های مصری 
همواره ماده اصلی صنعت کاغذسازی بود. گیاهان معطر و محصولاتی که در 
O E,‏ ری باس lel NE‏ 
بخور در بسیاری از مناطق کشت می شد. نیل در کرمان و بیسان فلسطین؛ و زعفران 
در یمن و شام محصول می داد. از کنجد برای روغن‌گیری استفاده می‌کردند. در مصر 
و اع و قر o‏ 


۱ این‌فقیه. همان ۰۱۱۷ ۲۵۵؛ ابن‌حوقل. همان ۲ معفدسی. همان ۰۱۸۱ ۰۳۲۵۷ ۴۸۲ . 


۲. دیوان واواء دمشقی» ۲۲۸. 
و نارنجی که شاخه‌ها به سوی آن خمیده‌اند. این خمیدگی شاخه‌ها مانند عصای چوگان 
به نظر می‌رسد. ۳. این رسته همان ۱۵۶. 
۴ مقدسی. همان ۰۱۷۴ ۱۱۸۰ متز» همان ۳۱۶-۳۱۱/۲؛ کاهن همان ۰۱۲۱ 


۳۶۰ تمدن اسلامی در عصر عناسیان 


و) ثروت حیوانی (دامداری) در عصر عباسی 
یکی از بخشهای جانبی اقتصاد زراعی. پرورش حیوانات (دامداری) بود. مردم 
می‌توانستند از مراتع و مزارع و نیز از ثروتهای طبیعی از فبیل رودخانه‌ها و 
دریاچه‌ها استفاده کنند. علاوه بر قبایل کوچ‌نشین. که به پرورش دام مشغول بودند. 
مردم یکجانشین هم گوسفند» گاو» استر و الاغ پرورش می‌دادند: گوسفندان را برای 
پشم. شیر و گوشت؛ الاغ و استر را برای حمل و نقل بار و انسان؛ گاو را برای شخم 
زدن زمین. مغرب به پرورش استر بربری و طنجه و سوس علیا به پرورش گاو و 
گوسفند شهرت داشست؛ در حالی که در اندلس پرورش استر به سبب راهواری و 
سرعت حرکت مشهور بود» «در مصر استر و الاغی پرورش می‌دادند که در هیچ 
نقطه‌ای از جهان اسلام راهوارتر و خوش رکاب‌تر و زیباتر از آن نبود.»! 

از قرن چهارم به بعد در مناطق نبطی‌نشین عراق که به «گاوسوار» شهرت 
داشتند. گاو پرورش می‌دادند. خوردن گوشت گاو گوسفند و کله‌پاچه آن در عراق 
معروف بود. " مردم عرب گاومیش را که بومی هندوستان بود» در روزگار امویان به 
عراق آوردند. مردم فلسطین برای استفاده از شیر و گوشت گاومیش» به پرورش آن 
توجه کردند» اما گوشت گاو در بیشتر مناطق مطلوب نبود بلکه آن را برای شیرش 
پرورش می‌دادند؛ در حالی که مردم یمن گوشت گاو را بر گوشت گوسفند چاق 
ترجیح می‌دادند. پزشکان مسلمان همچون رازی به مردم توصیه می‌کردند که از 
یز کشت رز مت ات ند تنل ۲ 

مردم مصر از برقه دام وارد می‌کردند. این منطقه به واسطه مراتع شهرت 
داشت. جزیرة‌العرب به کثرت شتران یک کوهانه و دو کوهانه مشهور بود. اس 
اصیل را از مناطق عربی و اسب معمولی را از موصل به بغداد می‌آوردند. نجد و 


و حوقل. همان ۰۱۱۰ ۱۵۲-۱۵۱ این فقیه» همان ۰۸۲ ۲۵۵. 
1 مقدسی. همان ۲۱۶. 
ا رسته» همان» ۱۱۲؛ مقدسی. همان» ٩۱۸۱‏ متز» همان ۳۴۶/۲. 
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ایران از مراکز عمده پرورش اسب بود.! 

مصر به پرورش مرغ و جوجه کشی شهرت داشت. کبوتر را در برجهایی 
نگهداری می‌کردند که از گزند افعی محفوظ بماند. کبوترداری برای استفاده از 
فضولاتش بود که کود مهمی به شمار می‌رفت. " 

ماهی در طبریه. مناطق ساحلی و رودخانه‌های بزرگ صید می‌شد. نوعی 
ماهی کوچک به نام «طریخ» وجود داشت که آن را نمک سود می‌کردند و به جزیره. 
موصل. حلب و ساير مناطق می‌بردند. ماهی تن در مغرب معروف بود و در سواحل 
افریقا و اسپانیل که رو به روی هم قرار داشت. صید می‌شد؛ آن را خشک می‌کردند و 
می‌فر و ختند. در حضر موت هم ماهی را می‌شناختند. ابن فقیه می‌گوید: «مزرعه 
ماهی دنیا از مهروبان مات ا 

پرورش کرم ابریشم در سواحل دریای خزر ایران» سوریه. اسپانیا و سیسیل 
رایج بود. پرورش زنبورعسل هم رواج داشت. اما این مان واردات عسل و شمع از 
ساير مناطق ۳ 


ز) رو تهای زبرزمینی (معادن) 

همچنان که زمین از نظر مالکیت و محصولات تولیدی یکی از ارکان اقتصاد عصر 
عباسی است. ثروتهای درون زمین یعنی معادن هم در انواع مختلف و به لحاظ وفور 
و کمیابی یکی از منابع مهم افتصاد این عصر بود. معدن‌داری و استخراج معادن در 
نقاط مختلف جهان اسلامی رواج داشت. کارگران معدن نه بردگان بلکه مزدبگیران 
کشاورزان و کارگران ساکن در مجاورت معادن بودند. انان در حفر چاههای عمیق و 


۱. مقدسی. همان ۰۱۴۵ ۴۸۲ متزه همان ۳۴۷/۲. 

۲ مقدسی. همان ۲ ۱۱۶ متز» همان ۳۴۴/۲. 

۳ ابن فقیه. همان ۱۱۴؛ ابن حوقل. همان ۴۴؛ متن همان ۳۱۲/۲. 
اه تاريخ العرب.... ۱۳ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


خحمس معادن به دولت می‌رسید. 

طلا و نقره دو فلز گرانبها بودند که در چندین منطقه اسلامی وجود داشت. 
یکی از این مناطق اسوان در مصر بود که از فرن سوم هجری مردم برای یافتن طلا به 
آنجا می آمدند. ابوالعلاء هنگامی که دعوت مستنصر را به مصر رد کرد و هدایای او 
را پس فرستاد. در شعری سرود: 

کائما غاية لی من غنی فعدٌ عن معدن اسوان ! 

معادن طلا در منطقه بجّه. و سرزمین عیذاب. مرکز تجمع بازرگانان این فلز 
قیمتی بود. " این فلز در ایران و سیستان هم معروف بود. در سال ۱۰۰۰/۵۳۹۰ م 
معادن طلا درمنطقه خشباجی کشف شد. منطقه کرمان هم به طلا و نقره شهرت 
داشت. این معادن در اندلس. در نزدیکی قرطبه» و در شهر مجانه درنزدیکی قیروان» 
و در سجلماسه در شمال افریقابود. معدن نقره اصفهان پیش از قرن سوم هجری 
متروک شد؛ چنانکه در افغانستان هم تعطیل گردید. ' معدن مهم نقره در شهر 
پنجهیر واقع در دامنه هندوکش قرار داشت. یاقوت در توصیف آن می‌گوید: «... و 
نقره دربالای کوه مشرف بر شهر است. و بازار و کوه مثل غربال سوراخ سوراخ 
است... در حفاری آن‌قدر جلو می‌روند که چراغ روشن باشد و هر جاچراغ بمیرد. 
دیگر پیش نمی‌روند و هر کس جلوتر برود» در کم‌ترین مدت می‌میرد...»؟ 

مس در اصفهان. مس زرد در بخارا» و آهن در کرمان و کوههای نزدیک 
بیروت وجود داشت. این فلز را از افریقا به هند می‌بردند و در آنجاچیزهایی از آن 
می‌ساختند. در خراسان نیز آهن ساخته می‌شد. در این منطقه بازار آهنی بود که 


مردم برای خرید بدانجا می آمدند. آهن در نزدیکی قيروان هم وجود دات 


۱. مقریزی» همان ۱۹۷-۱۹۶/۱؛ پاقوت. معجمالادیای ۱۷۸/۱. 
گویی هدف من ثروت‌اندوزی و غنا است که از معدن (طلای) اسوان نام برده است. 
۲ یعقوبی. البلدان. ۱۳۳۵ ابن حوقل» همان ۰۵۸ ۶۲؛ این فقیه» همان ۷۸. 
۳ این فقیه. همان ۰۸۷ ۱۲۰۶ ابن رسته. همان ۱۵۷-۱۵۶؛ مقدسی. همان ۴۷۱؛ یعقوبی. 
همان ۰۳۵٩‏ ۴. یاقوت. معجم‌البلدان ۷۴۳/۱ 
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معادن دیگر عبارت بوداز: سرمه. سرب و قلم؛ در حالی که اندلس در محاصره 
معادن آهن و سرب قرار داشت. " مناطق فراوانی» خصوصاً در اندلس در نزدیکی 
فرطبه و ارمنستان به وجود جیوه شهرت داشت. زغال سنگ در فرغانه و بخارا پیدا 
وی که ور مرها دنق رت ۲:0 

سنگهای قیمتی در مناطق عدیده‌ای پراکنده بود. نویسندگان قرن چهارم 
هجری ضمن توصیف ویژگیها: محل آن را معین کرده‌اند؛ از قبیل فیروزه نیشابو 
یافوت سراندیب, مروارید عمان» زبرجد مصر عقیق یمن و بیجاده بلخ. مردم آن 
زمان سنگهای رنگین را بر الماس که در خراسان و عراق پیدا می‌شد. ترجیح 
می‌دادند. حاکمان و امیران الماس را به سم آغشته و به هنگام ضرورت برای 
خودکشی استفاده می‌کردند. فیروزه و لاجورد هم در خراسان وجود داشت. 
مروارید در هجر و عقیق در صنعا یافت می‌شد. ' 

انواع مختلف نمک در مناطق گوناگون کشور عباسی وجود داشت. مثل نمک 
طعام نفک که نک مستخرج از آبهای مدیترانه و دریاچه فراهان و 
همدان بهتر بود.نوشادر در کرمان وجرد داشت. ‏ در منطقه خن هم کوههای 
نوشادر بود. مسعودی در توصیف آن می‌گوید: «و آنجا کوههای نوشادر است که اگر 
ن کے تا شا کید از ترسح لها اتکی را مس ند کی 
آسمان سر می‌کشد و در روز به علت غلبه روشنایی روز و آفتاب منظرهٌ دود دارد. 
.. از این کوهها نوشادر می‌آورند.»* زاج سفید و مغناطیس از معادن مصر بود... 
منطقهٌ نهاوند گل سیاهی همچون اتش داشت که از ان برای مهر کردن استناده 
می‌شد. در منطقه نیریز فارس هم گل سفید وجود داشت. کودکان از این گل برای 
نوشتن استفاده می کون ۲ 


۱ یعقوبی. همان ۳۴۹؛ ابن رسته همان ۱۵۶ ابن حوفل. همان ۰.۱۰۹ 
ابن فقیه. همان ۱۳۹۷ این حوقل. همان ۰۱۰۹ ۴۰۲. 

مقدسی. همان ۱۰۱ ابن حوقل» همان ۲۵۵. 

. ابن حوقل. همان ۲۰۶. ۵. مسعودی. همان ۱۵۶/۱. 
. ابن حوقل. همان ۲۶۰؛ مقدسی. همان» ۴۴۳. 
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در منطقه حلب. گل سرخ جد یدای وجود داشت که از ان برای تشد کار 
سقف و دیوارها استفاده می‌کردند. در فلسطین هم سنگهای سفید و مرمر در منطقۀ 
ماس تیان ی هعادن کر و تیک نف کر رار دارو شت 

این بود بارزترین انواع ثروت و منابع ان در عصر عباسی که یکی از مهم ترین 
ارکان اقتصاد این دوره بود. آنچه گذشت ابزار مهم واساسی برای فعالیتهای صنعتی 
و بازرگانی دراين مرحله بود. حال بايد دید این ثروتها چگونه در دو بخش صنعت و 
بازرگانی ساماندهی شد؟ 


۱ مقدسی» همان» .\A۴‏ 


فصل سوم 


صنعت» تحارت و ارتباطات 


از طریق یک فن ساده و معین یا در یک صنعت پیچیده به مواد مفید تبدیل شود 
اقتصادی را صنعت می‌گویند و علاوه بر تلاش تخصصی و فنی انسان به مواد اولیه 

با توجه به نبود توزیع هماهنگ و متناسب روتهای طبیعی در مناطق مختلف 
یا به سبب وجود امکانات فنی و صنعتی در یک منطقه. و در چهارچوب 
پاسخگویی به نیازهای بشر از راه صادرات مواد مازاد بر مصرف و واردات 
مواد مورد نیاز؛ تبادل تجاری به وجود می‌اید. هرگاه این تبادل در یک منطقه 
باشد» بازرگانی داخلی و آنگاه که بین مناطق گوناگون نانك بازرگانی خارجی 
نامیده می شود. 

بدین ترتیب اقتصاد علاوه بر مواد اولیه که از طبیعت به دست می آید.بر چند 
رکن دیگر هم مبتنی است: صنعت. تجارت و خدمات. 

دراین فصل خواهیم کوشید به پرسشهایی دربار؛ُ چگونگی و جایگاه صنعت 


۳۹۵ 
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ویژگیهای این اقتصادء پاسخ دهیم. 


الف) صنعت در عصر عباسی 

۱. اصول و مبانی صنعت 

بخش صنعت بیش از زراعت و بهره‌برداری از زمین بیانگر تمدن عصر عباسی 
است؛ چه تحولات زراعی به کندی صورت می‌گیرد و تمدن همواره مظهر تمایل و 
علاقه انسان در ساخت هر چه بهتر زندگی مادی و معنوی خویش است. از این رو 
خواهیم کوشید پیشرفتها و تحولات صنعتی در عصر عباسی را تا آنجا که مقدور 
باشد» پررسی کنیم. مطالعه منابع افتصادی و دیگر و زندگی این دوره گویای 
چند مطلب به شرح زیر است: 

۱. صنعتگر یا پیشه‌ور به‌تنهایی زحمت تولید را به دوش می‌کشید؛ زیرا ابزار 
آماده‌ای برای کار صنعتی گروهی وجود نداشت مگر صنعت نساجی که برای هر یک 
از مراحل مختلف و به هم پیوسته کار: ریسندگی, بافندگی و رنگرزی به تخصص و 
پرا کندگی کار در میان افراد مختلف نیاز بود. در این صنعت خیاطی هم به صورت 
فردی انجام می شد. ازسوی دیگرهیج سندی در دست نداریم که نشان دهد رابطة 
اقتصادی مستقیمی بین ریسندگان بافندگان رنگرزان و خیاطان وجود داشته است. 

۲. در اغلب اوقات صنعتگر بازرگان هم بود. هیچ واسطه تجاری وجود 
نداشت که کالاهای تولیدی را از کارخانه به بنکداران خرده تاجران و 
مصرف‌کنندگان برساند مگر در صنایع بزرگ که مصرف گسترده‌ای داشت. مانند 
کتان که دولت به منظور جلوگیری از دخالت واسطه‌ها و دلالان» توزیع آن را بر عهده 
دان ودر کاو ان دخا هی کر در 

هرگونه صنعتی آزاد بود و آژادی صنایع فراگیر مگر شمار محدودی که 
مستلزم اخذ مجوز از دولت بود. مثل ساخت حمام» اسلحه‌سازی» ضرب سکه 
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دارو. ازی» و کار در بازار طراز. ۱ 

۴ کارمزد. قاعده معمول در کارهای صنعتی بود و شامل طرحهای عمرانی 
دولت هم می‌شد. بدین ترتیب که کارگران را در قبال مزد به کار می‌گرفتند. مصادره و 
کار احباری حارج از فاعده بود. 

۵. مزد کارگران کافی نبود.یک کارگر متأهل روزانه یک درهم مزد می‌گرفت که 
فقط می توانست دوکیلوگرم نان بخرد. ازاین روکارگران حواهان افزایش دستمزد 
بودند. از جمله کارگران کارخانه‌های نساجی در رد که هنگام بازدید اسقف 
دئیس از تل‌مهارنه از وی چنین درخواستی کردند. او توانست برای آنان اندکی 
افزایش دستمزد بگیرد. با این حال اوضاع اقتصادی آنان همچنان پست و نامطلوب 
باقی ماند. می دانیم که جمعیت این کارگران در عصر عباسی به هزاران نفر می‌رسید. " 

۶ صنایع عصر عباسی برای رفع نیازهای اجتماعی» معیشتی حیاتی و 
اساسی جامعه در خوراک» پوشاک ودیگر شتون زندگی بود. 


۲. صنایع 

صنایع عصر عباسی تداوم صنایع دوره‌ها و جوامع پیشین با اندکی تغییرات بود. این 
تغییرات عبارت بود از: صنایع جدید که در تقلید از دیگران و به منظور پاسخگویی 
به لیازهای مردم و جامعه انجام می‌شد؛ و پیشرفت صنایع قدیم از راه رقابت. "ما بر 
اساس این مطلب که صنایع از ضروریات جوامع بشری است که در رفع نیازهای 
مردم اساسی و مهم‌اند. به بررسی آن در جامعه عصر عباسی می‌پردازيم. 


من فهرست نیازهای اولیه بود و از گندم» جو» ذرت. برنج و سایر غلات 


۱. مجلة عالمالفكرء مجلد ATT‏ 


۲. کاهن. تاریخ‌العرب و الشعوب.... ۱۳۸؛ مجلة عالمالفکر» ۰۱۳۳/۱۱ 
۱ کاهن. همان ۱۲۶. 
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معروف به دست می‌آمد. برای ارد کردن غلات ابزارهای مناسبی لازم بود. این کار 
زا شلات و دستاس انجام می‌دادند. 

در واقم آسیابها در عصر عباسی پیشرفت کرده بود؛ زیرا نشنیده‌ایم که در قرن 
چهارم ری کے از اساب سے رسای ) یاو کرده‌باشته نلکه آسیانها زا 
در ابتدای نهرهاء داخل کشتیها و بر روی رودخانه‌های کوچک نصب می‌کردند. آب 
نیروی مهم برای به گردش در آوردن سنگ آسیاب بود. اهل بصره آسیابهایی در 
دمانة نهرها نصب کرده بودند که در موقع آمدن و برگشتن آب به حرکت در می‌آمد. ! 

بزرگ‌ترین اسیابهای عراق روی دجله بود نه فرات و در مناطق بغداد. 
موصل. عکبرا و تکریت. این آسیابها از چوب ساخته و در وسط آب با زنجیرهای 
آهنی بر پا می‌شد. هر گردونه (عربه) دو سنگ داشت که هر یک پنجاه بار در روز ارد 
می کرد. بزرگ‌ترین آسیاب بغداد» اساب زو مد که اش کرو ال د 
ميليون درهم دراس وات 

در شهر حدیثه وافع در شمال عراق اسیابهای فراوانی کار می‌کرد و در وسط 
دجله نصب بود. این اسیابها در قرن چهارم هجری در مالکیت بنی‌حمدان بود و 
حدود پنجاه رار ديار درام sS‏ 

در مناطتی که آب وجودنداشت. از چهارپایان برای گرداندن سنگ اسیاب 
استفاده می شد. ا در فارس به سب فراوانی رودخانه و نهر از حیوانات استناده 
نمی‌شد. مگر در دیه خلار, که سنگ آسیاب تمام فارس را تأمین می‌کرد. به علت نبود 
آب روان می‌بایست غلات خود را در ديه مجاور ارد ی کدف در شهر الخلیل در 
فلسطین نیز اسیابهای فراوانی بود که به وسیله استر و گاو به گردش درمی‌آمد.٩‏ در 
مناطقی از ایران همچون سیستان و کرمان آسیابهایی بود که با نیروی باد کار می‌کرد. 


۱ مقدسیء همان ۰۱۲۵ ۴۰۱ ۴۰۸ ۴۶۶ ابن حوقل همان ۲۲۲. 
۲ یعقوبی همان ۲۴۳؛ این حوقل» همان. ۱۱۹۸ متز» همان ۳۶۴/۲ 
۳ ابن حوقل. همان ۱۹۸. ۴ متز» همان» ۰۳۶۳/۲ 
۵. ناصرخسرو همان ۲ ۴. 


سازمان اداری. مالی و اقتصادی عصر عباسی ۰ ۲۶٩۹‏ 


ا صیض ادها ال O ZE E‏ 
۳ ۳3 4 مه ۳ 1 ۱ 
شروع می شد و دو ماه ادامه داشت. به حرکت در می‌امد. 
ایشا در آن کار می‌کرد. در مغرت عربی هم آسیابهایی وجود داشت. مثلاً در 
ها مسا نو اش اما یهاش کار ف کرک کف بای کرد ان رر ات 
ی 1 
در برخی مناطق اسیابها در مالکیت سلطان بود و غلات مردم را به رایگان 
ارد می‌کرد و مخارح تعمیر و مزد کارگران را شاه شیورد تاه رها و مها وهای 
یکی دیگر از صنایع غذایی پس از آرد» به عمل‌آوری شکر بود که از 
قت کاخ تمدن عصر عباسی است. منابع قدیم تا فتح اسلامی اشاره‌ای به زراعت 
نیشکر ندارند. این سکوت منابم بیانگر ان است که اسللام بالاصاله کشت و صنعت 
کرو دز ات مناطق رواج داده است. از سوی دیگر می‌دانیم که هند مرکز اصلی 
کشت نیشکر بود و از آنجا به منطقه خوزستان آمد. این اتفاق در قرن ششم میلادی 
صورت گرفت. با این حال کشت گسترده و تولید صنعتی این ماده در دوره اسلامی 
انجام شد. شایان ذ کر است که مشکل کارگران برده در جنوب عراق و شورش زنج با 
0 5 ۰ 0 ۰ 2 ۵ 0 مړ ۰٠١‏ ي و رن ۰ ٠‏ ۰ 
کشت و زراعت نیشکر در این منطقه همراه بود. "کشت نیشکر از خوزستان به حوزه 
a‏ ۰ ۱ ۴ 
در قرن چهارم مرکز صنایع شکر بود. 
شرق اسلامی از فرن دوم هجری در جنوب عراق. و در سرزمین شام شکر را 


۱ ابن حوقل. همان ۲۹۹ مقدسی. همان ٩۳۳۳‏ متز» همان ۴/۲ ۵-۳۶ ۳۶. 
۲ ابن رسته همان ۱۱۷۳ ابن حوقل. همان ۸۹-2۸۸ 

۳ اصرخسرو همان ۱۰۶. ۴ این اثیر همان ۹۷/۱۰. 
۵. لومبارد» همان ۱۴۸. 

۶ یاقوت. معجم‌البلدان ۱۱۳۰/۳ مجلة عالم‌الفکر» ۱۵۲-۱۵۱/۱۱. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


می‌شناخت؟ در طرابلس از شکر شیره می‌گرفتند و در صور و مناطق اطراف آن 
شیر کش ميا او ان گر بر لا ی تست ی ال هک 
تاصرخسرو؛ مصر نیز در نیمه قرن پنجم هجری مرکز عمده تولید شکر بود. " این 
منطقه همچنان به عنوان مرکز مهم تولید و صادرات شکر به کار خود ادامه داد. در 
هنگام بحث از اعیاد دیدیم که چگونه فاطمیان مصر مقادیرزیادی شکر به صورت 
پیکره‌ها و درختان تزئینی درست می‌کردند. کارگاههای شکر و فروشگاههای 
شیرینی و مرباجات و انواع معجون در همه جا پراکنده بود. از جمله صادرات 
دمشق» انواع مریّا بود. فراموش نکنیم که خوردن شیرینی در پایان غذا یک عادت 
شرقفی بود.آن‌چنان که نخستین منابع گزارش کرده‌اند در سال ۹٩۹۶‏ میلادی ونیز از 
شکر مشرق زمین استقبال کرد. ۲ 

شک انگور و کشمش خوب از ایران خصوصاً از خوزستان» اجان و فرج 
صادر می‌شد و راحة‌الحلقوم و شیرینی جات از صادرات شام دمشق و بعلبک 
بوک ی اهمدآ تست لاس وس جال درا وار ا 

روغن‌کشی از زیتون در میان صنایع غذایی جایگاه مهمی داشت. این صنعت 
در مناطق میانی تونس. مغرب. سرزمین شام و اسپانیا رایج بود و به مصر 
جزیرةالعرب. بین‌النهرین و غرب بربری روغن صادر می‌کرد. " 


۲ صنایع نساجی 
هر چند ایران و مصر پیش از اسلام به صنعت نساجی شهرت داشت. اما این 
صنعت یکی از پدیده‌های متمایز تمدن عباسی است. چنان‌که می‌توان گفت: 


۱ ابن حوقل. همان ۱۳۱ مقدسی. همان ۰۱۸۱-۱۸۰ 

. ناصرخسرو» همان ۶۷ ۳ لومبارد؛ همان» ۱۴۸. 
. مقدسی» همان ۰۱۸۱ ۴۱۶ ۴۴۲. 

. ابن فقیه. همان ۲۵۳+ مقدسی. همان ۱۸۰ ۴۱۶. 

. ناصرخسرو همان ۰۲۶ ۶۵؛ لومبارد» همان ۱۴۶. 
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سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۷۱ 


«تمدن اسلامی» تمدن منسوجات اس این منسوجات» مخصوص لباس و 
اثاثیه منزل از قبیل فرش» پرده و سجاده بود. مواد اولیه پارچه عبارت بود از: پشم» 
کتان, پنبه و ابریشم.. منسوجات هر منطقه بر حسب مواد اولیه موجود. متنوع 
بود.پارچه‌های لباس نزد مردم جایگاه مهمی داشت و داشتن آن جزئی از ثروت فرد 
به حساب می‌آمد؛ چنان‌که آن را در صندوق ویژه‌ای نگهداری می‌کردند. گویا نام 
تاه لا ا و موی هل بای ات اس وه ی 
و امرا سالی دو بار در مراسم ویژه‌ای به شعرا و ادبا لباس خلعت می‌دادند. ۲ 

هرچند پارچه‌های پشمی. از پارچه‌های قدیمی بود اما در عهد عباسی هم 
به عنوان یک پارچه مهم مطرح بود؛ چنانکه در فرن پنجم هجری و در حدود سال 
۰ میلادی در مصر نیز شناخته شد. کارخانه‌های پارجه. پرده. خیمه و 
چادربافی در فیّوم از پشم استفاده می‌کردند. در اسیوط عمامه‌هایی از پشم و نیز 
دیگر منسوجات پشمی لطیف بافته می‌شد. برقه لباسهای پشمی صادر می‌کرد. 
دبیل نیز به لباسهای پشمی‌اش شهره بود. در قومس‌طیلسان و لباسهای پشمی 
می‌بافتند. مردم طبرستان و دیلم از پشم» پارچه و دستمال درست می‌کردند. در 
نعمانیه عراق صنعت پارچه‌بافی و لباسهای پشمی عسلی رونق داشت.؟ 

پارچه‌های کتانی در فیوم بوصیر» تنیس» دمیاط و دبیق بافته می‌شد. در شهر 
دبیق پارچه‌های خوشبافت از کتان درست می‌کردند. لباس گران‌قیمت دبیقی که حدود 
صد دینارارزش داشت. ازکتان درست می شد. در صورتی که این لباس زردوزی می شد» 
به دویست دینار فروش می رفت. پارچه‌های کتانی تنیس به همه جا صادر می شد. فقط 
صادرات سالانه این شهر به عراق تا سال ۶ ۷ م به ۰ هزار دینار می رسید 
که با روی کار آمدن فاطمیان در مصر صادرات پارچه به عراق تعطیل شد. 


۱ لومبارد. همان ۱۶۰ 

۲ همان؛ یوسف‌مروة الالیسةالعربیت ۳۶۱-۳۵۲. 

۳ اسن حوقل. همان ۸۹ ۱۴۹؛ مقدسی» همان» ۰۱۲۹-۱۲۸ ۰۱۴۵ ۰۱۸۰ ۰۲۲۷ ۳۸۰ 
این فقیه. همان ۲۵۴؛ ناصرخسرو. همان ۱۱۶-۱۱۵. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


در فرد چهارم هجری پارچه‌های ظریف توری» مانند غربال هم بافته می شد 
که آن را قصب می‌ناميدند. نوع رنگی قصب. بافت تنیس بود. در حالی که قصب 
سفید را در دمیاط می‌بافتند. ۲ در فیّوم پارچه‌های کتانی با رنگهای بادوام بافته 
می‌شد. در عراف لباسهای خوش‌دوخت کتانی و نیز تهیه شده از قصب رواج 
شناخته شده بود. این نشان می دهد که در صنعت منسوجات نوعی تبادل دراین دو 
منطقه بوده است. کازرون بزرگ‌ترین شهر توليك پوشاک کتانی بود؛ به طوری که آن را 
«دمیاط عجم» می‌نامیدند. کتان مصر از راه خشکی به فارس صادر می‌شد. انواع و 
اشکال پارچه‌های معروف کازرون چنین بود: دبیقی» شرب قصب معروف دمیاط. 
کتان بافت کازرون را در آب خیس می‌کردند و آن را در جایی دور می‌شستند؛ البته به 
جزکارگران شاغل در صنعت کتان‌بافی کسی اجازه نداشت که در آن مراسم شرکت 
بهای معتدلی برای آن تعیین و لفاف پارچه را پیش از تحویل به تاجران» مهر می‌کردند. ' 
در قرن پنجم هجری نوع تازه‌ای از پارچه به نام بوقلمون نیز پدید امد که فقط 
۰ م وه ۰ مج ر » ©" ود ۰۰ ù‏ ۴ 
در شهر تئیس می بافتند و به چند رنگ متفاوت و متغیر در نظر بیننده ظاهر می‌ شد. 
بافندگی در دلتای مصر در خانه‌ها انجام می‌شد. زنان کتان می‌رشتند و مردان 
می‌بافتند و تجار پارچه روزانه اجرتشان را می‌دادند ۵ 
مرکز اصلی کشت پنبه هند بود. اما در قرن دوم هجری به شهرهای منطقه 
بین‌النهرین نیز وارد شد؛ سپس در روزگار حمدانیان در فرن چهارم هجری به شمال 


۱. بعقوبی, البلدان» ۳۳۸-۳۳۷؛ مقدسی؛ همان ۲۰۳. 

۲ ابن حوقل. همان. ۰۱۰۹ ۱۴۹؛ مقدسیء همان ۰۱۲۸ 
۳ مقدسی. همان ۴۳۴-۴۳۳؛ متز» همان ۳۵۵-۳۵۴/۲. 
۴ ناصرخسرو همان. ۱۱۰۷ متز» همان ۰۳۵۳/۲ 

۵ متز» همان ۳۵۴/۲؛ مروه همان ۳۵۱-۳۴۹. 


مرا کز ریسندگی و بافندگی پنبه در حلب. شرق ايران و دق شهرهای قومس. مرو 
نیشابور و بم بود که به‌ویژه بم به بافت طیلسانهای بلند حاشیه‌دار شهرت داشت و 
به مناطق عدیده‌ای از جمله خراسان» او عم اد یی تا در مرو 
پارچه‌های لطیف پنبه‌ای بافته می‌شد و بهترین پارچه‌های پنبه‌ای بدانجا مسوب 
بود و به شهرهای دیگر صادر می‌شد. «از شهر کابل پارچه‌های پنبه‌ای صادر می شد. 
از این پارچه. جامه‌های فاخر زنانه به نام سَبّنی و شرابی گرانقیمت می دوختند و تا 
چین و خراسان. و سند و مناطق ان ی که از ترکستان بارچه‌های 
یه ا ف ت دیگر مناطق حمل می‌شد در حالی که کتان در ماوراءالنهر کمیاب بود. از 
همین روی هدایای گرانبها از لباسهای کتانی تهیه می‌شد. یک بار امیراسماعیل 
سامانی به هر یک از سرداران سپاهش یک جامه کتانی حلعت داد. ' 

نا رتسا فی تو ان کیت هن سای که قرت ای تام هر کر 
همین به عالبی اجازه داد تا در کتابش لطایف‌المعارف بگوید: (پنبه از خراسان 
اعت و کتان از مصر؟ 

مرکز نخست حریربافی» چین بود؛ سپس در سایر مناطق کشور عباسی 
شناخته شد. صنعت حریربافی از بیزانس در غرب به سوی شرق کسترش یافت» به 
گونه‌ای که بزرگ ترین کارگاههای حریربافی در خوزستان بود. دیبا در شوشتر و حز 
ابریشم رونق داشت؛ چنان‌که بند شلوارهای ارمنی بافته شده از ابریشم معروف 
ابریشم طبرستان با چین دلالت دارد؟ زیرا در هر دو منطقه پارچه‌های ابریشمی را 


۱. ام حوفل. همان ۰۲۶۱ ۲۷۱. ا حوقل» همان ۰۳۶۵ ۰۳۷۶ ۲۷/۷. 
۳ همان ۰۴۰۳ ۱۴۲۶ متزء همان ۳۵۸-۳۵۷/۲. ۴ متزن. همان ۲۵۶/۲ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


* 


ضخیم می‌بافتند. صنعت خز و ابریشم در اندلس هم معروف بود. چنان‌که از این 
پارچه لباس و پوشاک بارانی درست می‌کردند. در سمرفند لباسهای دیبا سوه 
می‌دوختند و در کوفه عمامه‌های خز درست ب ان 

در واقع در همه مناطق به عمامه اهمیت می‌دادند. در نیمه دوم قرن چهارم 
هجری عمامه‌های دبیقی مصر شهرت داشت. درازی ان حدود صد دراع بود. در 
نیشابور عمامه و لباس سفید» و در کرمان عمامه دستمال و طیلسان رواج داشت. 
عمامه‌های خوزستان هم مشهور ود" 

حوله‌بافی لحسا معروف بود و این محصول به بصره صادر می‌شد. این 
صنعت در فلسطین. فرج» سیراف و اجان هم معمول بود. و قزوین نیز در صنعت 
جوراب‌بافی شهرت داشت. ' 

فرش ارمنی را بر نوع ایرانی آن ترجیح می‌دادند. خلفا هم فرشهای ارمنی را 
برای خانه‌های خویش بر می‌گزیدند. گفته‌اند: ولیدبن یزید در اتاقی می‌نشست که 
زمین و دیوارش به فرشهای ارمنی آراسته بود. خیزران» مادر هادی و هارون» و 
برخی دختران هاشم روی فالیجه‌های ارمنی می‌نشستند. پشم قرمز ماده اصلی 
فرشهای ارمنی بود. فرشهای ایرانی در سوسنگرد و اصفهان بافته می‌شد و با نوع 
ارمنی خود فرش خانه را کامل می‌کرد. پیش از قرن پنجم هجری شهر تون ایران مرکز 
صنعت فرش بود. در این شهر بیش از چهار صد کارگاه قالیبافی وجود داشت. در 
اسیوط مصر هم فرشهای قرمزی تهیه می‌شد که آن را به فرش ارمنی تشبیه 
می‌کردند. مردم میسان و سواد هم فرش و قالیچه می‌بافتند. " نمونه‌های فرش 
موسوم به طنافس از روم به شهر حیره عراق آمد و آنگاه که نعمانیه به بافت این نوع 
فرشها شهره شد. فرش بافتِ این شهر را طنافس حیری می‌نامیدند. ° 


. این فقیه» همان ۰۲۵۱ ابن حوقل» همان ۱۰۹؛ مقدسی» همان ۱۲۸. 
. مقدسی» همان ۰۳۲۳ ۰۴۱۶ ۴۷۰؛ متز» همان ۳۵۳/۲. 
. ابن حوقل» همان ۱۰۹ مقدسی. همان ۰۱۸۰ ۰۳۹۶ ۴۴۲ ناصرخسرو. همان ۱۰۶. 
. ابن فقیه. همان ۲۵۳؛ ناصرخسرو. همان ۱۲۰؛ متز همان ۳۶۰-۳۵۹/۲. 
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۰ این رسته» همان» IAF‏ 


ساز مان اداری» مالی و اقتصادی عصر عباسی ۳۷۵ 

حصیر در نقاط مختلف کشور عباسی بافته می شد. در این ميان شهر آبادان 
شهرت خاصی داشت؛ چنان‌که حصیرهای آبادانی در خوبی ضرب‌المثل بود. مصر 
و فارس در بافت خض ادان تقليد می‌کردند. ۱ در سیراف و سیستان هم 


حصیربافی رایج بود. حصیرهای نمازی طبریه در قرن پنجم هجری هر یک به ۵ 
جنیه مغربی فروخته می‌شد. بخارا هم در بافت جانماز شهرت داشت. ' 


۳ لوازم خانگی 

صنايع مختلف لوازم خانگی در مناطق عدیده‌ای از مملکت اسلامی رواج و 
در زمینه لوازم سفالی و شیشه‌ای اشپزخانه بغداد در ساخحت قدح» کاسه و تاس 
شهرت داشت. در بصره و کوفه صنعت سفال و شیشه رایج بود و در مصر صنعت 
متا ی 10 مصر سفالینه سازند از همه نوع» جنان لطیف و شفاف که دست 
چون بر بیرون نهند از اندرون بتوان دید. از کاسه و فدح و طبق و غیره... و آبگینه 
سازند که به صفا و پاکی به زبرجد ماند و آن را به وزن فروشند». " در بیت‌المقدس 
آیینه: قندیل (نوعی چراع) سوزن و تسبیح می‌ساختند. ریسمان» لیف سبد و 
زنبیل در سیستان و مصر ساخته می‌شد و انواع شانه و لوازم چوبی همچون طبق. 
نمکدان. قاشق و ملاقه در ری. میز و صندلی ساخت قم و کرمان بود. در بخارا از 
مس و برنج» ظروف خوبی می‌ساختند. سطل و چاقوی موصل. و دیگهای مسی 
سمرقند معروف بود. در فارس انواع قفل» آیینه و کوزه ساخته می‌شد و ملاقه 


: ی 
عودسوز و طبق در همدان. 


۱ مقدسی, همان ۱۱۸. 

. همان ۰۳۲۵-۳۲۴ ۴۴۲؛ ناصرخسرو همان ۲۳. 

. ابن فقیه». همان ۲۵۲؛ یعقوبی. البلدان. ۲۶۴؛ ناصرخسرو. همان ۶۴ 

. ناصرخسرو همان ۶۴ 

. ابن فقیه. همان ۲۵۴-۲۵۲ بعقوبی همان ۲۶۴؛ ابن حوقل» همان ۴۳۰۴؛ مقدسی.» همان 
۲۰ ۲ ۰۴ ۰۳۲۵-۳۲۴۳ ۳۹۶-۳۹۵؛ ناصر خسرو» همان ۶۵-۶۴ 


مد 4 و 


۶ تمدن اسلامی در عصر عتّاسیان 


۲ بِ‎ ۱ ۱ o. 
روغن زیتون برای روشنایی استفاده می شد.‎ 


۴. صنایع فلزی و پوست 
فولاد دمشقی مشهور بود. چنان‌که موصل به آهن» چاقو و تیر شهرت داشت. 
شمشیر و سپر ایران» شمشیر یمانی و فولاد قرطبه هم معروف بود." 

پوست خزء خرگوش و سمور سیسیل شهرت داشت. در خوارزم از پوست 
سمور و سنجاب. پوستین درست می‌کردند. در منطقه قابس پوست را دباغی 
می‌کردند. این صنعت سراسر مغرب را پوشش می‌داد. صنعت کفش‌دوزی در 
فرطبه و قزوین معمول بود. در یمن پوست را برای کفش‌دوزی دباغی می‌کردند. 
صنعت کفش دوزی بغداد هم شهرت داشت. منطقه اخمیم در بخش شرفی نیل به 
پوستهایی شهرت داشت که به نام همین منطقه» «(جلود اخمیمیه» معروف a‏ 


۵ صنایع عطر و رنگ 

ازگلهای معروف آن ایام مثل بنفشه» نرگس» سوسن» زنبق» نیلوفر» مرزنگوش» نارنج 
و بادرنگ عطر درست می‌کردند. شاپور از نواحی فارس در صنعت عطریات شهرت 
جهانی داشت. گلاب از کوار و گور (فیروزآباد) به جاهای دیگر از جمله مغرب و 
اندلس» و سرزمین فرنگ و مصس یمن هند و چین صادر می‌شد. این گلاب را بر هر 
نوع گلاب دیگری ترجیح می دادند. انواع گلاب گور چنین بود: گلاب شکوفه خرما؛ 
گلاب مشک چوپان و گلاب زعفران. نوعی گلاب در فارس درست می‌شد که در 
همه جهان بی نظیر بود و بر هرگلابی برتری داشت. یک من از این گلاب به ده دینار 


9۹ ناصرخسرو» همان‎ .١ 

21 این ففیه» همان» ۲۵۲ مقدسی. همان ۴۵ ۱. ۵ کاهن. همان ۱۳۷. 

صولی» همان ۲۶۲-۲۶۱ این فقیه. همان ۸۷۲ ٩۸۴‏ یعقوبی» همان ۲۷۸؛ ناصرخسرو» 
همان» ۶ کاهن. همان ۰۱۳۷ 


سازمان اداری, مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۷۷ 


فروخته می شد. از شاپور عطریاتی صادر می شد که جز عطر خیری و بنفشه کوفه بر 
هر گونه عطری ترجیح تست کر جرج زیبای گوری به شهر گور منسوب بود و 
گلات مشهور عصر عباسی را از آن درست می‌کردند.؟ 

انواع مواد خوشبوکننده در مناطق عدیده‌ای از کشور عباسی وجود داشت: 
در دمشق عطر بنفشه. در رقه» فلسطین. ازجان و بلخ صابون معروف. در هند نیز 


انواع خو شبو کننده‌ها بافت ا 


۶ صنعت کاغذسازی 

ک‌اغذسازی بیش از هر صنعت دیگری درعصر عباسی پیشرفت کرد. این 
نو شت‌افزار از اختراعات چینیها نود و به وسیله سربازانی کهدر جنک طلنن در سال 
۵۳ )م به اسارت مسلمانان درآمدند. وارد سمرقند شد. سمرقند نخستین و 
مشهورترین مرک ز کاغذ سازی در ممالک اسلامی بود و سالیان دراز موقعیت خود را 
حفظ کرد. بغداد. در دور؛ برمکیان با کاغذ آشنا شد. در سال ۸۷۹۴/۸۱۷۸ بود که 
کاغذ وارد این شهر گردید. در قرن چهارم هجری کاغذ جای پاپیروس مصری را 
کاغد‌سازی در دمشق» طبریه و سمرفند معرفی شد. مصر نیز این صنعت را 
شناخت. چیزی نگذشت که معتصم عباسی أن را به سامرا برد. شهر اخنو در مصر 
نیز کاغذسازی را در قرن چهارم شناخت. در شام کارخانه‌هایی تأسیس شد که 
کاغذهای زیبا مانندکاغذ سمرقندی و حتی بهتر از آن می ساخت. استعمال پاپیروس 
در سال ٩۳۵/۵۳۲۳‏ م به پایان رسید و جای آن را کاغذ گرفت که به طور گسترده‌ای 
وه رسک کمک تابن ووا ا ق هس تسا موی 


۱ این حوقل. همان ۲۶۱. . ابن ققبه همان ۰۴ ۲. 

۳ همان ۲۵۱ مقدسی. همان ۴۵ ۰۱ ۰۱۸۰ ۳۲۵ ۴۲ کاهن. همان ۰۱۳۷ 

۲ ان فقبه» همان ۱( ۸۵۳-۲ ۰۲ یعقوبی» همان ۴ ۶ مقدسی. همان ۰۱۸۱-۱۸۰ ناصرخسروء 
همان» ۸ کاهن» همان ۱۳۸-۱۳۷ . 


۷ پیش فروش تولیدات صنعتی 

تشویق می‌کردند. این کمکها به مثابه پیش حرید بود و صنعتگر اجازه کی 
هرگاه بخواهد. نسبت به استرداد وام اقدام کند. ناصرخسرو در نیمه قرن پنجم 
هحری از شهر لحسا چنین گزارش می‌دهد: (و هر غریب که بدان شهر افتد. و 
صنعتی داند. چندان که کفاف او باشد. مايه بدادندی تا او اسباب و آلتی که در 
صنعت او به کار آید» بخریدی و به مراد خود زر ایشان همان قدر که ستده بودی. باز 


۱ 
RE 


۳. سازمانهای فنی و حرفه‌ای 
در دوره‌های اسلامی نوعی ارتباط بین صاحبان یک پیشه به وجود آمد که در سابق 
خحصوصاً در دوره‌های بیزانسی و ساسانی در حد و اندازه‌های محدودتری وجود 
داشت. " این روابط در سایه حکومت اسلامی و در شهرهاء که محیط مناسبی برای 
پیدايش صنایع و پیشه‌هاست. پیشرفت کرد. ابن خلدون صنعت را یک پدیده 
تمدنی می‌داند که جز در شهرها و در میان شهرنشینان به وجود نمی آید. از دیدگاه 
وی نیکویی و پیشرفت صنایع به عمران و آبادانی شهرها بستگی دارد و به همان 
میزان پیشرفت می‌کند. ابن خلدون تأکید می‌کند که رسوخ صنایع در شهرها وابسته 
به رسوخ تمدن است. توزیع حرف و مشاغل یک ضرورت ویژه امر معاش است و 
به ثروت و تجمل بستگی دارد؛ و این یافت نمی‌شود مگر در شهرهایی که سابقه 
غا و 

پیش از ابن خلدون اخوان‌الصفا حرف و مشاغل را مرتب و دسته‌بندی» 


۱. ناصرخسرو. همان ۰۵ ۰۱۰۶۱ . کاهن. همان ۱۳۹ 
۳ این خلدون» مقدمه ۶۸۳ ۷۱۶-۷۱۳ 


سازمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی ۲۷۹ 


SN OOS 
در واقع تشکیلات صنعتی» که اعضای آن را صنعتگران» کسبه و پیشه‌وران‎ 
می‌نامند» به پیدایش شهرهای اسلامی ازى کردد, در پیدایش و ساخت شهرهای‎ 
اسلامی» بخش بندی شهر بر اساس پیشه‌ها انجام می‌شد. بدین ترتیب که هر بخش‎ 
پیشه‌وران و صاحبان یک حرفة معین را در خود جای می‌داد. دارالخلافه و‎ 
دارالاماره در کنار مسحد جامع. و در وسط شهر بود و مشاغل و حرف پیرامون آن‎ 
حلقه می‌زد و معمولاً عبارت بود از مشاغل ثروتمند و غنی همچون‎ 
جواهرفروشی» صرافی و فروشندگان خز و حریر. برای پارچه و منسوجات بازار‎ 
خاصی به نام «قیصریه) وجود داشت. منسوب به قیصر امپراتور روم. این نام گویای‎ 
تأثیر بیزانسی است. بازار فیصریه در مرکز شهر قرار داشت. مفازه‌ها و دکانهای‎ 
موادغذایی در محله‌ها و مرا کز مسکونی پرا کنده بود. در حالی که درکنار دروازه‌های‎ 
شهر مشاغلی فعال بود که مستلزم رابطه و تبادل تجاری با خارج بود. در اینجا‎ 
روستاییان و نیز تجار عمده که از نقاط دور می‌امدند. به خرید و فروش‎ 
می‌پرداختند. بدین ترتیب بازارهای تخصصی به وجودآمد. از قبیل عطاران,‎ 
حریرفروشان. داروفروشان. برده‌فروشان» گوسفندفروشان رویگران» تجاران؛ و‎ 

وف ان وا وغل ا و 

هنگامی که فشاری از ناحیه برخی مقررات رسمی متوجه پیشه‌ای می‌شد. 
اعضای آن حرفه متحد می‌شدند و همگرایی خود را نشان می‌دادند؛ چنان‌که در 
اواخر قرن چهارم هجری هنگامی که آل‌بویه مالیات پارچه‌های ابریشمی را افزايش 
دادند» حریرفروشان بغداد شوریدند ا وود اون 

هنگامی که بین صاحبان دو شغل یا پیشه اختلافی بروز می‌کرد. هرگروه از 
اعضای خود طرفداری می‌کرد؛ چنانکه در سال ۲۶۳ هجری روز هشتم ذیحجه جنگی 
بین خیاطان و فصابان در مکه روی داد. در سال ۳۰۷ هجری نیز فتنه‌ای بین فروشندگان 


۱ مجلةعالمالفکر» ۱۳۴-۱۳۳/۱۱. 
. صولی. همان. ۶۸ صابی. همان ۰۱۲۲۳ ۰۱۷۶ ۲۶ ۲. ۳ کاهن. همان ۴۲ ۱. 


۵ هدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


مواد غذایی و کفش‌دوزان بغداد روی داد و بازار کفاشان از اتان و یت درسال 
۲ هجری نیز چنین اتفافی بین پارچه فروشان و کفن فروشان روی داد. شغل و 
پیشه ا بس عمیق در جامعه اسلامی بر جای گذاشت؛ به طوری که بسیاری از 


مردم چنان بدان منسوب بودند که فرد به قبیله خویش نسبت می‌برد. ' 


ب) تجارت در عصر عباسی 

توزیع نابرابر مواد و کالاهای اساسی در مناطق. استقرار شماری از صنایع در برخی 
از مناطق. تلاش برای برقراری توازن در میان مناطق به منظور فراهم نمودن امنیّت 
مصرف و به عبارت دیگر انتقال مواد و کالاهای اساسی از محل تولید به بازارهای 
مصرف. برخی از اسباب رواج بازرگانی است؛ زیرا تجارت و بازرگانی برای افتصاد 
مانند گردش خون برای بدن است. راههای مختلف ارتباطی شریانها» و شهرهای 
مصرف‌کننده قلب تپنده آن به شمار می‌رود. بدین ترتیب اقتصاد به جریان می‌افتد و 
به پیش می‌رود. خواهیم کوشید به این پرسش پاسخ دهیم که بازرگانی در سایه 
حکومت اسلامی و روزگار عباسیان چگونه بود؟ در این دوره مبادلات بازرگانی 
چگونه انجام می‌شد؟ بازرگانان و دلالان (واسطه‌ها) در زمینه بازرگانی داخلی در 
بازارها؛ و بازرگانی خارجی بین شهرها و مناطق مختلف چه نقشی بر عهده داشتند؟ 


۱. بازرگانی در سایه حکومت اسلامی 

پیامبر اسلام (ص) پیش از بعثت تجارت می‌کرد. در آن روزگار جزیرةالعرب مسیر 
کاروانهایی بود که کالاهای تجاری را از بندر عدن به کشور بیزانس و بالعکس می‌برد 
و در سر راه خود در شهر مکه توقف می‌کرد. مکه مدیریت دو سفر زمستانی و 
تابستانی بازرگانان را بر عهده داشت و برای آن برنامه‌ریزی می‌کرد. با گسترش 
اسلام و انجام فتوحات اسلامی. بازرگانی بیزانس» سوریه و مصر تحت تأثیر قرار 


۱ ابن آثین همان ۳۰۶/۷ ۱۲۱/۸ ۱۹/۹ ۴. 
1 کاهن. همان ۱۴۱-۱۴۰. 


سازمان اداری مالی و افتصادی عصر عباسی ۰ ۲۸۱ 


کف و در حوزه دریای‌مدیترانه محدود شد. اما این به معنای دشمنی و مخالفت 
اسلام با تجارت نیست. اگرچه برخی همچون پیرین‌مورخ بلژیکی, معتقدند که 
اسلام دریای‌مدیترانه را به دو بخش تقسیم کرد و تبادل بازرگانی بین شرف و غرب را 
متوقف ا 

در واقع اسلام به لحاظ مبانی و نظری با تجارت عداوتی ندارد» بلکه برعکس 
تعالیم اسلامی از همگان می خواهد که نسبت به توسعه ثروت از راه تجارت اقدام 
کنند و بازرگانی را تنها راه شرعی کسب ثروت می داند: 

با یه لین اموا لا تالا ام بتکم بلاطل إلا ان E ES‏ 
تراض ' (نساء /۲۹). 

رباء قان بالابردن قیمت کالا در مزایده و لم وسایلی است که اسلام 
استفاده از آن را برای کسب سود ممنوع کرده است. 

از نظر تاریخی اسلام یک قدرت سیاسی جدید بود که توانست ایران و روم را 
از بین ببرد. از آنجا که بازرگانی در حدمت شهرهای بزرگ است و در جایی رونق پیدا 
می‌کند که درخواست باشد و بازار مصرف کشش جدب کالا را داشته باشد» پس از 
ظهور و گسترش اسلام. روم تنها بازار مصرف نبود. بلکه شهرهای اسلامی جدیدی 
به وجود آمد و رو به توسعه گذاشت. از این رو حرکت و مسیر بازرگانی را به سوی 
خود جذب کرد و به مثابه خو ر تجار در امس شهرهایی چون بصره کوفه 
فسطاط. واسط دمشق. قیروان و بغداد نمونه شهرهایی است که مسیر بازرگانی 
مشهور پیش از اسلام را تغییر داد و تجارتخانه‌های جدیدی به وجود آورد. همین 
موجب بحران اقتصادی محدودی شد که علت اصلی آن تغییرمرا کز تجارت و بازار 
مصرف بود. با این حال زمانی که با شرایط جدید وفاق و هماهنگی به وجود آمد. 


۱. کاهن» همان ۰۱۴۷-۱۴۶ 


۱۱ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه دادوستدی با 
تراضی یکدیگر‌باشد. 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


در سایه یکپارچگی اسلامی حاکم بر جهان شناخته شده آن روزگار و جایگزینی 
وحدت اسلامی به جای پراکندگی ایران و روم پیش از اسلام؛ او ارام در 
بازارهای تجاری برقرار شد. به رغم تقسیمات سیاسی مملکت اسلامی پس از فرن 
سوم هجری باید دانست که این پراکندفی ی در اقتصاد مناطق مدکور 
نداشت بلکه بازرگانی و تجارت آن با رونق و شکوفایی ادامه یافت. این امر بیانگر آن 
است که بین اقتصاد و سیاست رابطه قوی نبود؛ برعکس شریعت و سازمانهایی که 
بخشهای مختلف جهان اسلامی را به هم مربوط می‌کرد؛ چه شریعت و این سازمانها 
ارتباطی قوی و تنگاتنگ با هم داشتند؛ درحالی که اقتصاد و سیاست چنین نبود. ' 

باید متذکر شویم که بازرگانی پیش از عصر عباسی خصوصاً در دوره خلفای 
راشدین و عصر امویان شکوفا نبود؛ زیرا جامعه سرگرم توسعه عملیات مربوط به 
فتوح و گسترش قلمرو اسلامی بود. همین مسئله موجب پیدایش نسل رزمندگان 
جنگجویان و امرای اقطاع گردید." 


۲. شکوفایی تجارت در عصر عباسی 

در واقع عصر عباسی بنا به دلایل عدیده‌ای دورهٌ شکوفایی بازرگانی بود. از جمله: 
رشد و گسترش شهرها و افزایش جمعیت آن و در نتیجه رشد مصرف؛ افزایش 
تولید صنعتی و کشاورزی؛ رواج چک و سفته که استناده آن خیلی آسان بود؛ 
علاوه بر این بازرگانان کیسه‌های زر و سیم با خود حمل می‌کردند و سود را 
در کمیّت بالای کال نمی دانستند بلکه از نظر آنان سود درست در اجرای شیوه‌های 
تجاری از قبیل مضاربه و بررسی دقیق قیمتهاء و خرید ارزان و فروش گران بود. 
از دیگر دلایل رونق بازرگانی عباسی باید به موارد زیر اشاره کرد گسترش ضرب 
سکه و پایین آمدن بهای فلزات قیمتی افزايش مصرف کالاهای لوکس و تجملاتی. 
و بالا رفتن سطح زندگی. همه این عوامل با هم یا تک‌تک موجب تسریع در 


۱ کاهن. همان ۱۴۸-۱۴۷. ۲ متز» همان ۳۷۰/۲. 


سازمان اداری» مالی و اقتصادی عصر عباسی ‏ ۲۸۳ 


جنب و جوش, و رونق بازرگانی در عصر عباسی ا 

بالارفتن فیمتها به نفع بازرگانان و محافل دربار شد؛ زیرا ثروت در دست 
بازرگانان بود و آنان سرمایه خود را در فعالیتهای سوداور بازرگانی به کار انداشتند. از 
سوی دیگر محافل وابسته به دربار به دلیل اخذ مالیات هنگفت. بخش زیادی از 
و ایر رفن فا و تما نا کر رم خن مت زر تاضق 
مورد خشم دستگاه قرار می‌گرفتند و اموالشان مصادره می‌شد. از این رو بازرگانان 
مو گر خد چنان‌که در سال ۳۳۲ هجری چنین واقعه‌ای رخ داد. این در حالی بود 
که توده‌های مردم زیر فشار مداوم افزایش قیمتها به سختی روزگار می‌گذراندند. هر 
چند دستمزدها افزایش می‌یافت. اما نسبت به قیمتهای بالا خیلی کم بود. بازرگانان 
از کمبود نقدینگی سود می‌ جستند واز وضعیت اقتصادی کمال بهره را می‌بردند. 
آنان سرمایه خود را در شرکتهای بازرگانی و پولی به کار می‌گرفتند و در این راه از 
شیوه‌های تجارت تخصصی, و فرهنگ حسابداری استفاده می‌کردند که موجب 
تسهیل امور می‌شد. این بازرگانان طبقه‌ای اشرافی تشکیل می‌دادند؛ چنان‌که الگوی 
تاج شخصیت مهمی شد که خود را به وسیله آن به حاکمان نزدیک و کالاهای 
قیمتی تقدیم دربان و مالیاتها را جمع آوری و درآمد حاصل را در تجارت خحصوصی 
خود. سرمایه گذاری می‌کرد» و در مقابل اسنادی تمدیم خلیفه می‌کرد که به موجب 
آن مبالغ مذکور را از حسابهای وی در بغداد برداشت نماید. این موقعیت باعث شد 
تا در قرنهای سوم تا پنجم هجری بازرگانِ توانگر مظهر تمدن اسلامی و معتمد 
زندگانی اقتصادی عصر باشد. از این رو تلاش می‌کرد و توان خود را به کار می‌بست 
تا به هر طریق ممکن منصب وزارت را به چنگ آورد یا رابط بین دربار و محافل 
هر دا شش باق وتات 


۱ کاهن. همان ۱۱۶۰-۱۵۷ لومبارد؛ همان ۰۱۴۲-۱۳۲ 
۲ متز همان ۳۷۱-۳۷۰/۲؛ لومبارد» همان. ۱۳۵-۱۳۴؛ کاهن همان ۰۱۶۳ 


بزرگی در زمینه تراز دولت بود. این تحول تأثیر مثبتی در بازرگانی داشت. مسئله از 
این قرار بود که از سال ۹۱۵/۵۳۰۳ پول طلا مبنای محاسبه تراز قرار گرفت و پول 
رایج بغداد. سکه طلا(دینار) شد. بدین ترتیب با زوال درهم مبنای محاسبه اموال به 
نوع و صنف از بین رفت. سابقاً در حساب مالیات مقدار هر محصول با نام آن مثلا 
گندم و جو و قیمت آن به درهم د کر می‌شد. اما از این تاریخ غالب ثروتهاء ثروت 
منقول و با طلا ارزیابی گردید. ! 

امنیت و امانت از عوامل شکوفایی و ثبات بازرگانی بود؛ چنان‌که در مصر 
بازرگانان, پارچه‌فروشان. صرافان و جواهرفروشان به هنگام خروح از مغازه برای 
انجام کارهای دیگر یا قضای حاجت در دکان خود را قفل نمی‌کردند. مردم در 
مغرب و نیز اقصای خراسان بدون دیدار و گفتار معامله می‌کردند. بدین ترتیب که 
خریدار قیمت پیشنهادی خود را به صورت قطعات طلا نزد کالا می‌گذاشت و 
می‌رفت. فروشنده کالا اگر حاضر به ان قیمت می‌شد. طلا زا برمی داشت و جنس را 
جا می‌گذاشت. والّا جنس را می‌برد و طلا به جا می ماند. امانتداری و اعتماد ویژگی 
مردم و بازرگانان عراق بود. ' 

. بازرگانان می‌کوشیدند تاکالاهای وارداتی از خارج غنی و متنوع باشد. از این 
روکالاهای اساسی را در کنار لوازم تجملی و لوکس وارد می‌کردند تا هزینه‌های زياد 
حمل و نقل را به گونه‌ای جبران کنند. خصوصاً که سفر بازرگانی به خارج یک سال 
کامل یا چیزی نزدیک به یک سال وفت می‌برد؛ بنابراین یک محموله شامل انواع 
فوای خذانی کال عطرنات وه رازم یی کاغه ضرمی آذوبه نات :و 
سنگهای قیمتی می‌شد. ارزش پولی یک محموله که از چین می امت حدود پانصد 


۱ قدامة‌ین جعف همان» ۰۲۳۶ ۲۳۹؛ متز. همان ۳۲۷۶/۲ 
۲ مسعودی» همان ٩۳٩۲/۴‏ متز همان ۳۹۰/۲. 
۳. کاهن. همان ۱۵۶ لومبارد» همان ۰.۱۳۲۳ 


سازمان اداری, مالی و اتتصادی عصر عباسی ۲۸۵ 


مصرفی رو به رو شوند. بازرگانان از نبود بازارهایی که کالاهای مازاد را در آن به 
فروش برسانند. هیچ نگرانی نداشتند؛ زیرا تولید محدود و اصولا هدف تأمین 
مایحتاح بود. در واقع تراز اقتصادی بر پایه صدور منظم سکه به منظور پیشگیری از 
ی ۲ ی ۲ 

این در حالی است که دولت له کارهای تولیدی را تشویق می‌کرد و نه زمینه 
ادها روک کار زا فراهم می نمود» اما توانمندیهای پولی جهان اسلام و 
حالی که اروپا به دلیل کمبود نقدینگی و صرف‌نظر از هرگونه دیدگاه اقتصادی» در 
EES EA og‏ 


۳. مبادلات تجاری در عصر عباسی 

از رصد مراکز تولید و بازارهای مصرف می توان نمودار مبادلات بازرگانی و به 
عبارت دیگر جنبش بازرگانی عصر عباسی را ترسیم کرد. به منظور انجام هر چه 
اسان‌تر این کار بحث خود را بر اساس کالاهای تجاری» یعنی مواد غذایی معدنی و 
منسوجات پی می‌گیریم: 

۱. در زمینه تجارت مواد غذایی باید اشاره کنیم که شهرهای عصر عباسی 
مصرف کننده عمده غلّات. روغن» مواد روغنی» سبزیجات, گوشت. انگور» خرماء 
ادویه جات و انواع چاشنی غدا بود. در حالی که مصرف عمده جمعیتهای بدوی در 
جزیرةالعرب» صحرای بزرگ» اسیای میانه و ایران» گوشت. مواد لبنی» چربی 
و کره بود. 


۱ کاهن. همان ۰۱۵۸-۱۵۷ ۲ همان ۰۱۶۴۲-۱۶۳ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عنّاسیان 


غلات خصوصاً گندم و جو از مصر به لیبی» صحرای بزرگ. حجاز بفداد. و 
اروپاء و از سوریه به شبه جزیره عربی و شهرهای عراق» و از مغرب و شمال افریقا به 
تونس» قیروان» اسپانیا و سیسیل صادر می‌شد. ذِرّت سفید. غله افریقای سیاه بود و 
به نوبه» مصر و لیبی صادر می‌شد. در حالی که زراعت برنج از هند به حوزه 
دریای مد یترانه و مناطق جنوبی بین‌النهرین راه یافت. بدین ترتیب در سایه حکومت 
اسلامی دو غذای جدید به فهرست غلات افزوده شد: ذرت جنوب که از افریقا امد 
وبرنج شرف که از هند وارد شد. 

زیتون و روغن زیتون که محصول مناطق مرکزی تونس و مغرب بود به ایتالی 
بیزانس و مصر صادر می‌شد. در حالی که شام ضمن رفع نیازهای خود. مازاد 
مصرف را به بین‌النهرین و شبه جزیره عربی صادر می‌کرد. روغن اسپانیا به مغرب 
عربی صادر می‌شد. در زمینه محصولات تولیدی از روغن همچون صابون. 
روغنهای زینتی و عطریات. سوریه و افریقا دو مرکز مهم این محصولات بود. 

تاک و محصولات آن از مناطق مرکزی صادر می‌شد. در حالی که انواع خرما 
در تجارت بصره سواحل حلیج فارس» شمال شام جنوب تونس و الجزایر جایگاه 
مهمی داشت و بخش زیادی از غذای مردم صحرای بزرگ را تأمین می‌کرد. نباید 
فراموش کنیم که مغرب و مصر پسته. بادام» هلو و روغن کنجد و کاهو و ترب صادر 
رکد 

۲. در زمینه تجارت و صادرات حیوان. شتر در درجه نخست بود. برحی 
شترها یک کوهانه بودند و نجد. عمان. حضرموت. حجاز و سپس حبشه و نوبه 
مرکز آن بود؛ اما شترهای دوکوهانه از آسیای يانه می‌آمد. در جهان اسلامی 
اسبهای نوع ترکی مغولی معروف بود و به چین و اروپا صادر می‌شد. اسب ایران به 
هند و خلیح فارس, و اسب عربی به شام و مصر صادر می‌شد. اسب بربری به 


اء اين حوقل. همان. ۶٩‏ مقدسی. همان ۰۱۲۸ ۰۲۳۹ ۴۱۶ لومبارد. همان ۱۴۸-۱۴۵. 
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بازارهای اسپانیا و ایتالیا فرستاده می‌شد. ۱ 

ان کو برای تغذیه و تولید پشم استفاده می‌کردند. هدف اصلی از 
پرورش گوسفند. تولید پشم بود؛ چنان‌که در عصر عباسی. جهان اسلام تنها 
تولیدکننده پشم در جهان بود. چرا گاهها و مراتم مهم در ارتفاعات افریقای شمالی و 
اا ود کار درس اھ ای شرا کی مسا اف اوی ال ا ا 
و اسپانیا پرورش داده می‌شد. در حالی که گاومیش را از هند به بین‌النهرین آوردند و 
از انجا به منطقه نهر عاصی در تما[ EE‏ 

ماهی یک غذای مهم به شمار می‌رفت. مراکز صید و فروش ماهی در 
خلیح‌فارس عمان. حضرموت. دریای سرخ و دربای‌مدیترانه ھا سواحل 
تونس بود. از آب دریا و معادن زیرزمینی نمک استخراج و به افریقا خصوصا سودان 
و نیجریه صادر می‌شد و در مقابل طلا می‌گرفتند. ' 

۳. باید به مقدار بسیارکم فلزات اشاره کنیم. علت این امر کاهش استخراج 
مواد اولیه در جهان اسلام به سبب بهره‌پرداری فراوان در دوره‌های سابق بود. از 
اين‌رو از مناطق قفقاز, اورال هند« افریقای سیاه و غرب بربری فولاد هندی و آهن 
افریقایی وارد می‌شد. ذخایر معادن اسپانبا؛ غرب قرطبه و لبنان کفاف مصرف 
محلی را نمی‌داد. از سوی دیگر می‌دانیم که مواد اولیه فولاد از ساحل شرقی افریقا 
به هند صادر می‌شد. بدین ترتیب که بازرگانان مسلمان مواد خام را به هند می‌بردند 
وکوا ا ور سا تفای ها من کات عرب هم از آن یاد شده به 
کار می‌رفت. معادن مس و قلع در آسیای میانه» جنوب مراکش و اسپانیا بود. قلع از 
بریتانیا و شبه‌جزیره مالزی وارد می‌شد و روی از ارمنستان. بدین‌ترتیب جهان 
اسلامی به طور کلی وارد کننده مواد معدنی بود؛ زیرا تمدن اسلامی در صنعت و 


۱ ابن حوقل. همان ۴۴؛ لومبارد. همان ۰۱۵۱-۱۵۰ 

۲ ابن فقیه. همان. ۸۴؟ مقدسی» همان ۱۱۸۱-۱۱۶ متز» همان ۳۴۸-۳۴۶/۲؛ لومبارد؛ 
همان ۱۶۶. ۳ این فقیه» همان ۱۴۴؛ ابن حوقل. همان ۴۴؛ لومبارد. همان ۱۶۶. 

۴ لومبارد همان ۱۶۶. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عناسیان 


ضرب سکه نیاز مبرمی به این فلزات داشت؛ در حالی که غرب بربری مواد خام 
معدنی خود را همچون یک ثروت گرانبها حفظ کرد. ! 

۴ بیشتر مناطق جهان اسلامی خالی از جنگل بود مگر سوربه شمالی 
قسمتهایی از اسای صغیر ارمنستان لبنان مغرب و اسپانیا. بیشتر این ثروت در 
تمدنهای فد یم مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود؛ چنان‌که درعصر عباسی به چوب 
برای سوخت در صنعت فلزات و شیشه. ساخت کشتی و نیز مصارف شهری تاز 
شدیدی بود. حکومتها برای نظارت بر ثروت محلی و حفظ بیشه‌زارها و جلوگیری 
از غارت جنگلها تدابیر اجرایی ویژه‌ای اتخاذ کردند. اما راهی جزتأمین چوب مورد 
نیاز از راه تجارت نبود. از ارمنستان هند و غرب بربری چوب ساج و صنوبر صادر و 
با طلا معاوضه می‌شد.؟ 

۵ در عصر عباسی مبادلة ظروف سفالی ساخت چین با شیشه‌های ساخحت 
صور صیدا و اسکندریه نیز انجام می‌شد. این شیشه‌ها به مناطق دیگر غیر از چین 
هم صادر می شد. از سوی دیگر می‌دانیم که صنعت شیشه‌سازی در ایران و اندلس 
نیز رواج داشت؛ چنان‌که شهر بندقیه از صور خرده شيشه وارد و آن را دوباره ذوب 
و بازیافت می‌کرد. " مسلمانان سرور تاجران سنگهای قیمتی بودند: زمرد صحرای 
بزرگ در شمال افریقاء ياقوت پامیر» الماس هند و سیلان, کریستال مغرب و اسپانی 
مرجان و مروارید خلیح فارس درکنار تجارت عطریات کوفه و غیره. عقیق و مشک 
حجاز» عاج افریقا» روغن و خرمای خلیج‌فارس که به هند و مشرق و ساير نتاط 
عالم صادر و در مقابل از هند و چین ادویه‌جات. چوب. حریر لوازم زینتی و 
پزشکی SONE‏ صنعتی» که در بخش صنایع از اوضای اک و 
مصرف آن به تفصیل سخن گفتیم. EET‏ 


.۱۵۵-۱۵۳ همان ۱۶۰-۱۵۹. ۲. همان‎ ۱ 
.۱۶۶ همان»‎ ۳ 
W. Heyd: Histoire du commerce au Moyen ãge, p. 391. 


۳ مفذ سی» همان ۰۱۲۸ ۲۳۹ لو مسارد؛ همان. ۷ کاهن. همان ۰۱۵۸-۱۵۶ 


پرسش این است که بازرگانی داخلی به منظور تأمین مصارف محلی و 
عملیات تجارت خارجی برای تأمین مواد مصرفی مورد نیاز برخی از مناطق در کجا 
انجام می شد؟ بازرگانی داخلی در بازارها انجام می‌شد. درحالی که در مبادلات 
بازرگانی خارجی از راههای ارتباطی نیز استفاده می‌کردند. دراین بخش. بازرگانانی 
از نژادها وزبانهای مختلف حضور داشتند. به گونه‌ای که می‌توان گفت: بازرگانی 
اسلامی» تجارت جهانی بود. 


۴. بازرگانان و دلالان (واسطه‌ها) 

واقعیت این است که شاغلان بخش بازرگانی فقط از مسلمانان نبودند بلکه 
گروههای متفاوت در این زمینه اشتغال داشتند: بهودیء مسیحی. بودایی» زرتشتی 
و مانوی. بازرگانی چنان پیروان ادیان مختلف را به هم نزدیک و یکپارچه ساخته 
بودکه در یک کاروان در کنار هم مسافرت و تجارت می‌کردند. ساحل‌نشینان 
اقبانوس هند و دریای چین عرب. فارس و هندی بودند.! 

اسلام راه را برای مشارکت همه نژادها از هر قوم و ملت در بازرگانی 

بازگذاشته است. از میان نژادهایی که در زیر پرچم اسلام زندگی می‌کردند مردم 

بصره و خراسان مهارت خاصی در تجارت داشتند و به این لحاظ از ساير مردمان 

متمایز بودند؛ چنان‌که ابن فقیه در این باره می‌گوید: «حریص‌ترین مردم در کسب 

مردماد بصری و حمیری‌اند. هر که وارد فرغانه دورن وسوس اقصی شود حتماً یک 

حمیری يا بصری را در آنجا خواهد دید. مردم اصفهان و خور هم در این کار 
شهره‌اند و در هر یک از این دو شهر صنفی از کسبه وجود دارد...» " مهم ترین رقبای 
تجاری مردم عراق و فارس» بهودیان بودند. شهرک بهودیه در حومه اصفهان مرکز 
تجاری این شهر به حساب می‌آمد. رومیان و هندیان هم از فعال‌ترین بازرگانان در 


9 کاهن. همان ۰۱۵۲-۱۴۸ ۲ ا ففبه همان ۱ ۵. 


قلمرو اسلامی بودند؛ فی‌المثل برخی از تاجران رومی تا نقاط دوردست جهان 
اسلام همچون کرمان می‌رسیدند. ! در اثر گسترش فعالیتهای بازرگانی اقلیتهای 
مسلمان در همه نقاط عالم به وجود آمد: در سرزمین خزر» سریر, اللاد» جیحون. 
هند» چین و کره... بزرگ‌ترین اقلیت مسلمان در شهر طرابوزان روم زندگی می‌کردند. 
تجار ایرانی ساکن جده بودند و در سجلماسه در جنوب مراکش تاجر عراقی زیاد 
بود؛ از جمله تاجران بصری» کوفی و بغدادی. بازار اینان همواره رونق داشت و 
مبالغ هنگفت سود و فایده از کاروانهای پی درپی تجاری عایدشان می‌شد؛ چیزی 
که بازرگانان سرزمین اسلامی کمتر نصیب خود می‌کردند. مصر سرزمین تجارت 
واا ا هصرع رو ودد زو ایام 

بازرگانان بر حسب نوع تجارت دسته‌بندی می‌شدند. ابن مجاهد 
(e ٩۳۵/۵۳۲۳(‏ می‌گفت: «هرکس از قرائت ابوعمر و مذهب شافعی پیروی کند 
وبزازی پيشه سازد... در برازندگی و فرزانگی به کمال رسیده است.» فارابی تجارت 
پارچه را شریف‌ترین نوع تجارت دانسته است. مقدسی هم در این باره از آن دو 


۳ » ۲ 2 رس 
پیروی‌کرده است. در عصر عباسی تجار ابریشم مرفه ترین بازرگانان بودند. 


۵. بازارها 

بازار در عصر عباسی میدان گسترده مبادله کالا برای مصارف محلی بود. باید بازار را 
بازتایی از تمدن این دوره دانست؛ تمدن زندگی در شهرها که با تمدن بدوی پیش از 
اسلام و تمدن سرزمینهای اسلامی پیش از عصر عباسی متفاوت بود. بازارها 
تصویر گویای اقتصاد هر دوره‌اند. در اینجا به بررسی تطور بازار در عصر عباسی از 
نظر زمان کار» جایگاه و مکان انواع و چگونگی خرید و فروش در آن می‌پردازيم. 


" این مسکو به؛ همان ۴۰۸/۵ مفدسی.» همان ۸ متز» همان. ۳۸۳/۲ 
. این خردادبه » همان ۴ ۷۰۶ این حوقل» همان. ۶۵ مفدسی. همان ۳۵ ۴۸ متز» همان 
TAY ۳۰/۱/۲‏ ۳ سبکی. الطیقات. ۳/۲« ۱ فارابی» آراء اهل المد ينة الفاضصلت ۱۳۹. 


سازمان اداری» مالی و اقتصادی عصر عباسی  ۲٩۹۱‏ 


بازارهای عرب سالیانه و موسمی بود. اما در دوره‌های نخستین اسلامی 
اکثر بازارها روزانه بود و در طول سال خرید و فروش انجام می‌شد.این مطلب 
خصوصاً دربازارهای داخل شهرها صدق می‌کرد که عهده‌دار پاسخگویی به 
یکشنبه بازار دمشق. دوشنبه بازار مکناس و قصر کبین و سه‌شنبه‌بازار بغداد 
چهارشنبه بازار الجزایر و موصل. پنجشنبه بازار فاس و مراکش و جمعه‌بازار 
خوزستان. در حقیقت این بازارها» یک رشته دکان ثابت بود که فقط هفته‌ای یک روز 
از آن استفاده می‌شد و بقیه ایام تعطیل بود ". بقیه بازارها روزانه بود و در دو نوبت 
غذایی که از خانه آورده بودند صرف می‌کردند. این در حالی است که بازار بصره 
روزانه سه بار جابه جا می شد: صبح. ظهر» غروب و هر بار در یکجا کار می‌کرد.؟ 

از نظر مکانی بازارها شکل ثابت خود را از نخستین تجربه شهری پیامبر(ص) 
معینی ساخته شد. محل سکونت تجار طبقه فوقانی دکانها بود و به متقاضیان نیز 
اجاره می دادند. بد ین تر تیب محل کسب و کار» و مسکن بازاریان به هم نزدیک 
می‌شد. بازارهای سرپوشیده نیز رایج شد. " در عصر عباسی» هر قسمت از شهر 
بغداد را به یک گروه دادند. در هر محله جاهایی برای سکونت تعیین شد و 


بزرگ پایتخت اختصاص یافت. بدین‌ترتیب در بغداد چندین بازار وجود داشت: 


pedro chalmeta: Markin Jslamic ۲۵۲ متز» همان ۱۳۸۷/۲ عثمان» المدینة‌الاسلامی‎ ۱ 
held city..., p. 107. 

۲ مقدسی» همان» ۱۲۹؛ ناصرخسرو» همان .٠۰۹‏ 

۳ عثمان» همان ۲۵۳۔-۲۵۵. 


بازارهای دروازه شام» عطش و بازارهای بخش شرفی پایتخت. دز ساما سر ری 
هر صنف یک بازار جداگانه مانند بغداد تعیین کردند؛ چنان‌که صاحبان هر پیشه‌ای 
در یک بازار مشغول خرید و فروش بودند. در محله‌های مسکونی هم بازارچه‌هایی 
وجود داشت. اما بازار بزرگ شهر با خانه‌ها ارتباطی نداشت و هر صنفی راسته 
جداگانه‌ای داشت تا با سایر اصناف در هم نيامیزند. ! 

برحی از بازارها در خارج شهرها و در کنار دروازه‌ها و دیوارهای شهر» و بر 
می‌شد و علاوه بر اهالی» مشتریان حومه را هم به خود جلب می‌کرد که به خرید و 
ا ى ۲ ا ا 
فروش کالاهای سنکین و پرحجم می‌پرداختند. علاوه بر مغازه‌ها مخازن بزرک و 
انبارهایی هم وجود داشت که «خحان» نامیده می شد و به فروش میوه‌جات 
احتصاص 9 ی 3 دارالبطیخ بصره» و دارالبطیخ وا همان گونه که هر 
گروهی از بازرگانان در یک منطقه اختصاصی کاسبی می‌کردند. تلاش می‌شد تا 
طریق این توزیع تضمین شود؛ برای مثال نانوایی و آهنگری را از مغازه‌های عطاران 
و بزازان دور می‌کردند؛ چنان‌که قصابان اجازه نداشتند در جلوی مغازه‌شان دبح 
کنند بلکه مقرر بودکه این کار در کشتارگاههای بیرون شهر انجام شود. از این رو 
مغازه‌های فصابی درنزدیکی دروازه‌های بیرونی شهر وافع بود. هیزم‌فروشان. 
مصنوعات سفالی را در مغازه‌های داخل شهر می‌فروختند. دکانهای علات هم 
بیرون شهر بود. در شهرهای اسلامی محله‌ها را به نام بازارها می خو اندند: محله 


۱ یعقوبی همان ۲۶۰-۲۴۲ مقدسی. همان ۰۲۲۶-۲۲۵ ۴۰۶-۴۰۵؛ ۴۳۴-۴۱۴؛ ابن جوزی» 
همان ۷۰/۵ ۰۳۱ ۱۷ ۰۱۳۰/۶ ۲۷۶؛ ۲۰۳-۱۸۰/۸؛ این‌اثی همان ۵۳۷/۷ 

۲ ناصرخسرو. همان ۴۱؛ عثمان. همان ۲۵۲-۲۵۲. 

۳ مقدسی. همان ۴۲۵؛ ابن جوزی. همان ۳۹/۵. 

۴ صولی. همان ۸۶ عثمان همان ۲۶۰-۲۵۶ 


سازرمان اداری. مالی و افتصادی عصر عباسی  ۲٩۳‏ 


به نظر می رسد که بازارها و موقعیت تجاری در پیدایش و تطور شهرهای 
اسلامی مثر بوده است؛ مثلاً بغداد به سبب موقعیت تجاری خود در منطقه وافع بین 
دجله و فرات» و ارمنستان و شام و به عنوان مرکز تجارت ايران و آسیای میانه به 
وجود آمد. بصره بندر بازرگانی عباسیان بود و بازار مربد مرکز تجارت بصره با 
صحراء؛ ابله نیز لنگرگاه بصره به شمار می‌رفت و موصل چهارراه تجارت اذربایجان 
ارمنستان شام و جنوب عراق؛ کوفه ایستگاه مهم حاجیان و نقطه تلاقی کاروانهایی 
بود که از بادیه می آمدند. این بازارها که نقش مهمی در بازرگانی داخلی داشتند در 
حقیقت دروازه‌های تجارت خارجی و مبادلات بازرگانی با جهان به شمار می‌رفتند. 

بازارهمواره دردوره‌های مختلف اسلامی از عهد پیامبر(ص) تا خلفای 
راشدین» و روزگار فرمانروایی امویان تا عصر عباسی تحت نظارت دولت اسلامی بود. 
نی کا فل ویژه به نام «عامل سوق»:کارگزار بازان مأموریت داشت که براوزانو 
پیمانه‌ها نظارت و مالیات بازاررا جمع آوری کند. سپس این مأموریت بخشی از و ظیفه 
محتسب شد. اصولاً حسبه عبارت بود ازامربه معروف و نهی از منکر. بنابراین 
محتسب می باید ا زکم فروشی وگران فروشی جلوگیری کند؛ بر آداب عمومی نظارت 
نماید؛ و مراقب باشد نمازها به موقع برپا شود و به پاکیزگی و نظافت مساجد 
رسیدگی و بر خطبه‌ها نظارت کند. او علاوه بر مراقبت بر حمّامهاء مسئول بود رفتار 
عمومی مردم درراهها و کوچه‌ها را زیرنظر بگیرد... با وجود این نظارت ورسیدگی به 
امور بازرگانی بخش وسیعی از مأموریتهای مهم و اساسی محتسب را به خود 
اختصاص می داد. او می‌بایست از غش در کالا و تدلیس قیمتها جلوگیری می‌کرد؛ 
چه پیامبر (ص) فرمود: «هر که غش کند. از ما نیست.) از دیگر کارهای وی 
جلوگیری از کم فروشی. و آزمایش وزنه‌ها؛ و منع احتکار بود. روایت شده: «جز 
خطا کار احتکار نمی‌کند.» احتکار از دیدگاه اسلام هرگونه فعالیتی است که مرجب 


وارد آمدن زیان به مردم و عدم دسترسی آنان به کالا و گرانی قیمتها می‌شود .۱۰ 


۱ ماوردی» همان ۲۵۵-۰ نجار» همان ٩۱۳۲-۱۲۶‏ مجلة عالم|لفکر ۱( 


۴ تمدن اسلامی در عصر عّاسیان 


بازارها نمایانگر شکوفایی اقتصادی در عصر عباسی بود؛ چنانکه دگرگونیها 
و تحولات معماری هم تحت‌تأثیر همین رونق اقتصادی قرار گرفت. هر کس 
نوشته‌های جهانگردان را دربارٌ شهرهایی که از آن گذشته‌اند. بخواند در خواهد 
یافت که بازارهابازتاب و نمودار پیشرفت اجتماعی و مظهر ترقی و تکامل و بیانگر 
مناسبات ردم است که در جشنها و شادیها آن را چراغانی و تزئین می‌کردند. ری 
شهر بازارهای گشاده بود و شهرستان شهر بازارهای زیبا. " در قزوین بازارهای زیبا 
وجود داشت. بازارهای طرابلس هم زیبا و پاکیزه بود. در صیدا نیز بازار زیبا و تمیزی 
وجود داشت؛ چنان‌که ناصرخسرو وقتی در سال ۱۰۴۷/۵۴۳۸ انجا را دید 
چنین نوشت: «گمان بردم که شهر را بیاراسته‌اند قدوم سلطان را یا بشارتی رسیده 
است. چون پرسید م. گفتند: رسم این شهر همیشه چنین ۱ 

بازارهای صور هم زیبا و پر برکت بود. در تئیس هم بازارهای باشکوهی 
برقرار بود. بازارهای جده نیز قشنگ و زیبا بود. ' تزئین بازارها نشان‌دهنده حادثه 
مهمی بود. هنگامی که در سال ۱۰۴۷/۸۴۳۹ م فرزند سلطان مصر به دنیا آمد. «شهر 
و بازارها بیاراستند چنان‌که اگر وصف آن کرده شود. همانا که بعض مردم آن را باور 
نکنند و استوار EES‏ 

جهانگردان از شهری نمیگذشتند مگر اینکه بازارهای آن را نیز مانند 
دیوارها» مساجد. بناها» حاکمان و جنبه‌های مختلف را مردم توصیف 
می‌کردند. این نشان‌دهنده اهمیت بازار ورن جامعه عباسی است. 


راههای ارتباطی در عصر عباسی فقط شریانهای تجارت و اقتصاد نبود. بلکه 
نقشهای تمدنی دیگری نیز ایفا می‌کرد. از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: 


| مقدسی. همان ۰۳۵۸ ۳۹۰. آ. ناصر خسرو. همان .۱٩‏ 
۳. همان ۰۱٩‏ ۰۴۶ ۶۵ ۸۵. ۴. همان» ۶۵. 


سازمان اداری, مالی و اتتصادی عصر عباسی ۲۹۵ 


وسیله ارتباطی ملتهاء نشر عقیده. خدمات‌رسانی به حاجیان و تبادل زبانها. واقعیت 
این است که جزیرة‌العرب و مناطق پیرامون آن پیش از اسلام و در دوره‌های اسلامی 
به طور خاص موفعیت واسطه‌ای میان اروپا و شرق» هند و چین از یک طرف و 
امپراتوری روم از سوی دیگر داشته است. همین موقعیت ممتاز بودکه مردم عرب 
و مسلمان را حلقَهُ واسط بازرگانان جهان ساخت؟ زیرا منطقه عربی و سرزمینهای 
پیرامون آن یک منطقه آبی - خشکی است. بدین ترتیب که هم مرزهایی در خشکی 
داردو هم مرزهایی دراس: از سوی دیگر در ميان دو منطقه بازرگانی جهانی فرار 
گرفته است: حوزه دریای مدیترانه و حوزه اقیانوس هند؛ اما دریای سرخ با دریای 
مدیترانه ارتباط آبی نداشت. اگر این ارتباط که در قرن نوزدهم میلادی با حفر کانال 
سوئز برقرار شد. در دوره‌های اسلامی وجود داشت. تمام جهان بدون نیاز به 
خشکی عربی با هھ متصل می‌شد. در این صورت دریانوردان و بازرگانان» مهد 
اسلام و مناطق اطراف آن را نمی‌شناختند. از سوی دیگر می‌دانیم که با تأسیس 
پایتخت اسلامی دراین منطقه یا نزدیک به آن» در دمشق اموی یا بغداد عباسی به 
این خحصوصیت افزوده شد. چنان‌که بازرگانی همواره در خدمت پایتختها بوده 
است؛ زیرا بیشترین بازار مصرف در این شهرها متمرکز بود. این مطلب نیز معلوم 
است که عباسیان از این رو بغداد را برگزیدند که واجد همه شرایط لازم برای یک 
موقعیت تجاری بود. این منطقه از طرفی به دو رود بزرگ قابل کشتیرانی (دجله و 
فرات) دسترسی داشت و از طرف دیگر به لنگرگاه جهانی بصره نزدیی بود. از 
سوی دیگر در یک منطقه بیابانی قرار داشت که همه راههای زمینی جهان شناخته 
شده آن روز از آن خارج يا به آن ختم می‌شد. 

مسیر بازرگانی دردوره‌های اسلامی از دریا به خشکی, و از خشکی به دریا 
بود. بازرگانان اروپا پس از عبور از دریای مدیترانه در منطقه فرما (پورت سعید) 
پیاده می‌شدند و از آنجا کالاهای خود را بر پشت شتر به قلزم (سوئز) می‌بردند. 
سپس با عبور از دریای سرخ خود را به بندر جار در نزدیکی جله می‌رساندند و از 
انجا به سندء هند و سپس چین می رفتند. بدین ترتیب جهان اسلامی در روزگار عباسیان 
راههای زمینی رودخانه‌ای و دریایی را می‌شناخت. ویژگیهای هر یک ازا 
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را می‌توانید از خلال نوشته‌های همان روزگار به دست آورید. از این نوشته‌ها 
می توان موارد زیر را برشمرد: 

النفیسه ابن رسته؛ البلدان یعقوبی؛ مختصرالبلدان ابن فقیه همدانی؛ و دیگر 
کتابهایی که نمایانگر اهتمام جهان اسلامی به راههای ارتباطی است. 


۱ جاده‌ها و راههای زمینی 
اهتمام جامعه عصر عباسی به جاده‌ها از طریق پدیده‌های تمدنی زیر در زمینه 
راههای زمینی نمایان می‌شود؛ 

۱. تنظیم و ساماندهی برید و افزایش شمار ایستگاههای برید مجهز به اسب 
و سواره در مسافتهای معین از ۳ تا ۶ میل؛ چنان‌که شمار این ایستگاهها از بغداد تا 
سایر نقاط جهان اسلامی به ٩۳۰‏ ایستگاه می‌رسید. قیمت و مخارح اسبها و حقوق 
کارمندان برید در سال به ۱۵۹۱۰۰ دینار می‌رسید. ! اهتمام رسمی به راهها به 
حدی بود که در به کارگیری واحد مسافت بی نهایت دقت می‌شد. این واحدها 
فرسخ و میل بود. هر فرسخ سه میل می‌شد. میل واژه‌ای رومی بود و در غرب فرات 
به کار می‌رفت. در حالی که در شرق رودخانه از واژه فرسخ استفاده می‌شد. واژه 
مرحله يا یوم (روز) هم به معنی مسیری بودکه در یک روز پیموده می‌شد. " 

۲. پل ‌سازی بر روی رودخانه‌ها. پلهای قدیمی دوره ساسانی در منطقه بغداد 
با پلهای قایقی که برخی از آنها متحرک بودند. تعویض شد. از این رو دو نوع پل وجود 
داشت: پلهای قدیم و پلهای جدید. از جمله پلهای جدید پلی بود که بهاءالدوله 
دیلمی در سال 0۹۹۴/۵۳۸۳ در شریعه پنبه‌فروشان ساخت و پس از آنکه پل را 
آراستند» پیاده از روی آن عبور کرد. دیگر پل آرایشگران است که بارها فروریخت. 


. ات خردادبه. همان ۱۵۳. 
۳1 این رسته. همان ۱۶۸ قدامةین جعفره همان ۰۱۹۳-۱۹۰ مقدسی. همان ۶۶. 
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پل سوم پل باب‌البصره است که ساخت آن را از سال ۱۰۸۹/۵۴۸۱ شروع کردند. 
پل هندوان در اهواز از آجر؛ و پل ایذج بر روی نهر قارون که بر ستونهایی هر یک به 
ارتفاع صد و پنجاه دراع استوار شده بود با شاخه‌هایی از آهن ؛ دیگر پل دزفول در 
خوزستان به طول سیصد و بیست و عرض پانزده گام بود و بر روی هفتاد و دو ستون 
قرار داشت؛ دیگر پل قایقی روی نهر شوشتر که حدود بیست قایق زیر آن بود؛ یک 
پل هم روی نهر جیحون بودکه آن را عین‌الدوله در سال ۱۰۱۸/۵۴۰۸م ساخت. ۱ 

۳. اهتمام به اقامت بازرگانان و امنیت کاروانها: و فراهم کردن آب. و نصب 
علامتهایی که در روزهای بارانی و ابری مسافران را راهنمایی کند؛ چنان‌که دربیابان 
شرق فارس, و در نزدیکی دریاچه وان در ارمنستان (ترکیه) انجام شد؛ و ساخت 
آب‌انبارهای بزرگ در خوزستان. و تقدیم شیر و لبنیات به مسافران در رباطهای 
منطقه؛ علاوه بر این بایداز مسافرخانه‌هایی ياد کرد که در نیشابور و شیراز به نام 
شبستان ساخته شد. این وظیفه در مغرب و شمال افریقا به وسیله رباطها انجام 
می‌گرفت. اقداماتی نیز برای حفاظت راهها از راهزنی دزدان» انجام می‌شد. ۲ 

۴. مهم‌ترین راههای زمینی: 

الف) راه بغداد- موصل در موازات دجله. این راه از موصل به سنجان 
نصیبین» رقه منبح و حلب و سپس در جهت جنوب به حماة» حمص» بعلبک. 
دمشق» طبریه رمله و از آنجا به مصر می‌رفت. 

ب) راه بغداد. شام که از کنار؛ غربی فرات کشیده شده بود. 

ج( راد اف ان که وان اقا هی اه صرق تا رز 
سمرقند می‌گذشت و از آنجا به چین می‌رفت. 

د) جاده ابریشم که از چین شروع می‌شد و از مرکز آسیا عبور می‌کرد و به 


۱ ابن حوقل» همان» ۰۱۶۸ ۲۲۸؛ مقدسی» همان ۴۱۱؛ ابن جوزی» همان» ۲۱۳/۶» ۳۰۰؛ 
۷ ۷ ۲ ۳۱/۱۰ این اثیر» همان ۲۹۸/۹. 

۲ ابن حوقل» همان» ۸۷۵ ۲۵۶؛ مقدسی» همان ۴۱۶؛ ناصرخسرو. همان. ۰۳۱ ۱۵۶-۱۵۳؛ 
این جوزی» همان» ۲۹/۵ 
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خوفند» سمرفند» بخارا» نیشابور» و سپس به ری می‌رسید. این جاده را از این جهت 
جاده ابریشم می‌نامیدند که در میان کالاهای چینی» ابریشم مهم ترین کالایی بودکه 
از این جاده صادر می شد. 

ه) راه بزرگ خراسان که به جاده ابریشم مربوط می‌شد. این راه از ری شروع 
می‌شد و به خراسان در شرق و از آنجا به هرات» قندهار و هند می‌رفت. این راه در 
مسیر جنوب از ری به اصفهان» شیرازن بغداد و کوفه می‌رفت و کوفه را به مسدینه 
وصل می‌کرد. این جاده» راه حج از خراسان تا حجاز بود.! 

و) راه شمال افریقا در جهت شرق به غرب که دو راه بود: ۱) راه ساحلی از 
قلزم اسکند ریه. طرابلس غرب و قیروان می‌گذشت و ۲) راه برید که در جنوب و به 
موازات راه ساحلی کشیده شده بود. 

ز) راه مصر به حح؛ یعقوبی آن را راه مکه از مصر نامیده و از چاه عمیره - پل 
قلزم» و صحرای سینا تا مدینه سی مرحله بود. 

ح( راه بلغار یا سرزمین صقالبه و روس. این یک راه تجاری مهم بود که ابن 
فضلان هم در سفر تبلیغی خود برای نشر اسلام از آن عبورکرد. وی در سال ۳۰٩‏ ه 
/۷ م بنا به درخواست حاکمان منطقه از طرف مقتدر عباسی مأموریت داشت. 

ا واه از اف در مر هروا )سک هدا ری حورن شمان 
دامغان» نیشابور» طوس» مشهد» مرو» آمل» بخارا و خوارزم کشیده شده بود. از این 
راه یک مسیر در خوارزم جدا و به جرجانیه» زنجان و جیت می‌رفت. سفر ابن 
فضلان مناطق عجم» ترک» صقالبه» روسها و خزرها را در برگرفت. ' 

۵. وسایل حمل و نقل زمینی: هر چند امکان استفاده از سایر وسایل حمل و 
نقل همچون دولاب (ازّابه) فراهم بود اما به دلیل اسانی استفاده از حیوان مردم 


۱ قدامة‌ین جعف همان ۲۲۷ این رسته همان ۱۶۷؛ مقدسی.ء همان. ۲۷۸: متز» همان 
۲ کاهن. همان ۰۱۵۱ 

۲ ابن خردادیه» همان ۱۵۴ ابن فقیه» همان ۲۷۱؛ ابن حوقل. همان ۱۲۴۲ ابن فضلان» 
رسالة این فضلان» ۰٩۱‏ ۰۱۲۱-۱۲۰ ۰۱۹۴-۱۲۲ 
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ترجیح می دادند از شتر» اسب و الاغ استفاده کنند. غالبا برای حمل و نقل الاغ کرایه 
توقفگاه کرایه الا در نزدیکی دارالحرم بود. هر الاغ را به دو قیراط کرایه می‌دادند. ! 


۲. راههای رودخانه‌ای 
راههای رودخانه‌ای جهان اسلام خیلی کم بود. فقط دوازده رودخانه بزرگ فابل 
کشتیرانی وجود داشت. در واقع رفت و امد منظم فقط در فرات» دجله و نیل انجام 
می‌شد. برخی دیگر از رودها مانند جیحون و سیحون. و شماری از رودخانه‌های 
ایران و آسیای میانه بخ می‌بست و رفت و آمد کشتیها تقلیل می‌یافت. ' 

در جهان اسلام دریاچه‌های بزرگ قابل کشتیرانی طولانی وجود نداشت؛ اما 
در میان رودهاء برای حمل و نقل کالاهای تجارتی بین بغداد و شام از رود فرات 
استماده می شدکه سطح آن از دجله بالاتر بود و نهر عیسی دو رود را e‏ 
وصل می‌کرد. بدین‌ترتیب که «نهر عیسی از میان بخش غربی بغداد می‌گذشت و به 
دجله ا 

چوب ساختمانی از ارمنستان» و روغن و انار شام با کشتی از طریق فرات و 
دیگر کالاهای ارمنی از طریق دجله به بغداد می‌رسید. ؟ 

در دو فرد چهارم E‏ هجری فعالیت کشتیرانی گسترده‌ای در نیل انجام 
می‌شد. اما حرکت کشتیها در بخش جنوبی این رودخانه. در پایان مرزهای مصر 
متوقف می گشت ۵ 

کشتیرانی رودخانه‌ای وسیله نقلیه روزانه و آنی بود. مردم بغداد از کشتیها و 


۱ ناصرخسرو همان ۶۵؛ متن همان ۲۷۸/۲؛ کاهن همان ۱۵۵. 

۲ این خردادبه. همان ۱۷۸ مقدسی. همان ۱۹. 

۳ این حوقل. همان ۲۱۰ ابوالفداء تقویم‌لبلدان» ۷۲ 

۴ ابن مسکویه. همان ۲۳۴/۶؛ مقدسی. همان ۱۳۸ ابن حوقل. همان ۲۱۰. 
۵. مقدسی» همان ۱۹۸ ناصرخسرو همان ۰۱۰۶-۱۰۵ 
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قایقها استفاده می‌کردند؛ چنان‌که درمقابل هر خانه چند قایق وجودداشت. گفته‌اند: 
بیشس از سی هزار کشتی باری و مسافری بودکه مردم از آن در حمل و نقل استفاده 
می‌کردند OTE‏ هلا نخان نود هزار درهم می‌شد. این فایقها را «سمیریات». 
«حراقات» و «طیّارات» می‌نامیدند. در حمل ونقل و جابجایی مسافر میان 
بغداد و بصره و شماری از شهرهای وافع در ساحل رودخانه‌ها از همین کشتیها 
استفاده EE‏ 

در سال ٩۹۷۴/۵۳۶۴‏ عضدالدوله برای دیدار خلیفه از طریق دجله بیرون 
رفت» دحله پر از انواع قایق بود و در بغداد کسی در خانه تھا و نوی کر کي 
ا ا ا و نکاس ا 

در سال ٩۱۳/۵۳۰۰‏ از کالاهای تجاری بین بغداد و بصره عوارض اخد 
دا او رو ها له رارف متا ها کی غر ر ادعو گنز ۲ 

امنیت کشتیها به دلیل کثرت راهزنان مختل بود. از این رو کشتیها و فایقها به 
صورت کاروان حرکت می‌کردند تا بتوانند با دزدان مقابله کنند. ؟ 


۳ راههای دریایی 

۱ کشتی‌سازی: از منابع تاریخی چنین برمی آید که اصول یکسانی در صنعت 
کشتی‌سازی دو منطقه اقیانوس اطلس. و دریای مدیترانه وجود نداشت. از جمله 
کشتیها در اقیانوس هند میخ‌کوبی نمی‌شد بلکه تخته‌های چوبی را با طناب به هم 
وصل نموده و درزها را با ماده‌ای به نام قطران پر می‌کردند. بدنه کشتیهای این منطقه 
را از چوب ساج یا نارگیل می‌ساختند. درخت نارگیل دارای الیافی است که معمولا 
طناب و بادبان کشتی را از آن تهیه می‌کردند. در حالی که دماغة کشتی را از تن نخل 
۱ مقدسی. همان ۱۲۴؛ ابن جوزی. همان ۱۶۰/۵ ۲۱۶/۹. 


91 ابن اثیر همان ۰۳۴۷/۸ ۰۳۵۴ £۴۹ ۶۰/٩‏ 
۳ این رسته همان ۱۸۵. ۴ متن همان ۴۰۰/۲. 
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می‌ساختند. بدین ترتیب مواد اولیه برای ساخحت کشتی در مناطق اسلامی از هند و 
استفاده ف کرد ند این چوب به طور خاص از اسکندریه وارد می‌شد. تخته‌ها را با 
ميخ به هم وصل می‌کردند. در این منطقه بادبانها مربع شکل بود؛ در حالی که بادبان 
کشتیها در اقیانوس هند به شکل مثلث ساخته می‌شد. سکان کشتی در هر دو منطقه 
در فرن هفتم هجری /سیزدهم میلادی شناخته شد. در همین دوره بود که از 
قطب‌نما هم استناده سشك. دریانوردان اقیانوس هند در هدایت کشتیها از رصد 
سار کات اساد ۱ 

۲ راههای دریایی: فعالیتهای بازرگانی مسلمانان در قرون سوم تا نهم هجری | 
نهم تا پانزدهم مود ی نان می‌دهد که آنان ور درا نورد کر کو و زمر کل 
مبادلات جهانی کالاهای اساسی یعنی اقیانوس هند. و دریای مدیترانه سیطره کامل 
O E TE CO O RS‏ سرخ فابل 
ملاحظه بود. بدین ترتیب راههای دریایی در عصر عباسی به شرح زیر بود: 

الف) راه شرق که به مسیر هند معروف بود و از محاذات ساحل می‌گذشت. 
این راه از دریای مدیترانه شروع و با عبور از دریای سو سواحل شرفی افریقا و 
خلیج فارس و افیانوس هند. به دریای چین می‌رسید و با اينکه حاکمیت سیاسی 
لها نات در مرزهای سند به پایان می‌رسید. اما سیطره بازرگانی آنان از این حد‌ود 
گذشته تا شرق دور ادامه داشست. 

این راه از شهرهای ساحلی بصره. خرح. لاوان» ابرون» خین کیس» ارمون 
دیبل» مهران اوتکین» یلین و از آنجا تا سمندن اورنشین و ابینه ادامه داشت. راه 


دیگر به سراندیب و از آنجا به سوی چین می‌رفت و با عبور از جزایر نکبالوس کلّه. 


۱. متز. همان. ۴۲۸۰۴۲۶/۲ کاهن. همان ۱۵۵-۱۵۳ لومبارد. همان ۰۱۵۲-۱۵۳ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


جاوه و ماهیت به کانتون (بندر بزرگ چین) ا در حقیقت بنادر دریای 
مدیترانه» بندر عدن در ساحل دریای سرخ بصره و سیراف در خلیج فارس مبادی 
این راه بودند که به هندوستان می‌رفت و طولانی‌ترین مسیر دریایی محسوب 
می شد؛ چنان‌که طول آن را ۰ فرسخ بیان کرده‌اند. این مسیر در خلیح بنگال و 
مالایو, به سوی حلیج فارس» دریای اژه و دریای آدریاتیک به چهارده شاخه تقسیم 
می‌شد. به وسیله این راه دریایی» تجارت جهانی سامان گرفت و به جزایر ژاپن (واق 
واف) رسید. کالاهای چین» هند. افریقا؛ ایران و عراف از این مسیر جا به جا می‌شد. 
این راه دریایی نماد تسلط مسلمانان و و 

ب) راه دریای 64 این دریا پس از گسترش حوزه اسلام همچون دریاچه 
عربی در مرکز جهان اسلامی قرار گرفت وگذرگاه مصر و حجاز» مسیر حاجیان مصر 
و راه انتقال گندم از مصر به جده شد. در عصر عباسی خلیج فارس از دریای سرخ 
اهمیت بیشتری داشت. اما پس از شورش زنگیان» و قرمطیان و افزایش راهزنیهای 
دریایی در خلیج فارس» و خصوصاً روی کار آمدن فاطمیان در مصر دوباره انظار 
متوجه دریای سرخ شد. هنگامی که در اثر جنگهای صلیبی اوضاء منطقه ناآرام 
شد بازرگانی مسیر خود را در جنوب مصر قرار داد. بدین ترتیب که کشتیهای حامل 
کالا از بندر عیذاب مصر به محاذات ساحل غربی دریای سرخ در رفت و آمد بودند 
و کار جابه‌جایی مسافر و مبادلات تجاری را انجام و 

ج‌( راه دریای مدیترانه: منطقه مدیترانه که پیش از قرن سوم هجری زیر 
سیطره یهودیان بود از این تاریخ به صورت یک منطقه اسلامی راف در ضر 
عباسی» بندرهای واقع در ساحل این دریا از جمله اسکندریه» رشید. غزه و 


۱ ابن خردادیه» همان» ۶۸-۶۱؛ مسعودی» همان» ۱۵۶-۱۴۸/۱ ابن حوقل. همان» ۴۸؟ 
لومبارد» ۱۹۱-۱۸۶؛ کاهن» همان» ۱۵۰-۱۴۸. 

1 خردادبه» همان» ۰ ۶۷-۶؛ لومبارد. همان» ۱۹۱؛ هویدی. الاسلام فی الصین» ۴۱-۳۹. 

۳ ابن حوقل. همان ۵۳-۵۱؛ کاهن» همان. ۱۴۹؛ لومبارد. همان ۰۱۹۱ 


سازمان اداری مالی و افتصادی عصر عباسی ‏ ۳۰۳ 


عسقلان شاهد فعالیت چشمگیر تجاری بود؛ چنان‌که هزار کشتی در بندر طرابلس 
پهلو می‌گرفت و صور بندر جنگی در رویارویی با بیزانس به شمار می‌رفت. صیدا و 
پیروت هم چنین بود مگر طرابلس غرب و قابس که وضعیت دیگری داشت. ' 

در ساحل دیگر دریای مدیترانه بنادر ونیزه جنوا و کاتولونیا واقع و با جهان 
اسللام رابطه تجاری داشت. این بنادر در ابتدای راههای زمینی اروپا وافع بود. به هر 
حال در زمان جنگهای صلیبی نقش دریای مدیترانه در بازرگانی فروکش کرد. ۲ 

بدین ترتیب راههای دریایی. رودخانه‌ای و زمینی پیشرفت کرد تا بازرگانی 
جهان را در عصر عباسی هر چه بیشتر تسهیل کند. این راهها وسایل ارتباطی مناطق 
مختلف جهان بود که از سرزمین پهناور و گسترده اسلامی می‌گذشت. مناطقی که 
جمعیتهای جوان در ان سکونت داشتند. همچون منطقه بربرهاء سرزمین ترکها و 
رودخانه‌های روسیه کالاهای خود را از طریق جهان اسلامی با دنیای قدیم مبادله 
می‌کرد. در جهان اسلام در شهرهای جدید که جای شهرهای قدیم را گرفته بود. 
زندگی شهری گسترده‌ای رواج داشت., ؟ 

اقتصاد اسلامی» یک اقتصاد ترکیبی و تألیفی از اقتصاد مناطق مختلف بود که 
خحود از نظر ثروت و امکانات با همدیگر تفاوت داشتند» اما در سایه حکومت 
اسلامی با هم یکپارچه شدند. این اقتصاد که متکی بود به راهها و شهرها جلوه‌های 
مختلفی از رونق و شکوفایی را با خود داشت: مبادله و استفاده گسترده از پول 
ضرب مداوم و پی در پی سکه‌های دینار و بازرگانی درخشان در سایه سلامت و 
امنیت راهها. اقتصاد اسلامی تا فرن پنجم هجری /یازدهم میلادی همچنان شکو فا و 
پررونق بود. از این تاریخ دو ار کور عا تااراختها: اتخطاط رها تاو دی 
محله‌های بغداد و قاهره. ترک قیروان و انتقال پایتخت به مهدیه. سقوط فاس به 
دست مرابطان پراکندگی و ضعف خلافت اموی در قرطبه. بحرانهای اقتصادی در 


۱ یعقوبی. البلدان» ۰۳۲۷ ۰۳۳۸ ۳۴۶ این حوقل. همان ۰۷۲ ۰۱۷۸-۱۷۴ ۱۸۵؛ مسعودی» 
همان ۱۱۸/۱. ۲. کاهن. همان ۱۵۱-۱۵۰. 
لومبارد» همان ۰۶-۲۰۲ ۲. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عناسیان 


جهان اسلام نمودار گردید. این مسائل باعث شد تا بازرگانی از سرزمینهای اسلامی 
به جهان غرب خصوصا شهرهای مهم ایتالیا؛ و دیگر مناطق اروپا منتقل شود. با 
وجود این جهان اسلامی بخش عمده‌ای از قدرت اقتصادی خود را حفظ کرد؛ اگر 
چه از هر گونه توسعه و تحولی محروم بود. تمدن اسلامی در عرص فرهنگ در 
رشته‌های مختلف ادبیات و دانشهای بشری همچنان پرتوافکنی می‌کرد. در بخش 
بعدی به بررسی وضعیت فرهنگ و اندیشه در عصر عباسی خواهیم پرداخت. 


بعش چهارم 


فرهنگ در عصر عباسی 


فصل اول: منابع و مرا کز فرهنگ در عصر عباسی 
فصل دوم: اند يشه در عصرعباسی 
فصل سوم: ادییات و هنر در عصر عباسی 


فصل اول 


منابع و مرا کز فرهنگ در عصر عباسی 


فرهنگ به طور خلاصه یعنی کسب همه دانشها؛ ادبیات و هنرها. منظور ما در این 
بخش با عنواد: (فرهنگ در عصر عباسی» همین است؛ یعنی فرهنگ پنج قرن 
خلافت عباسی که نه یکنواخت بود و نه در یک سطح فرار داشت و از نظر مکانی 
هم تمام مناطق کشور پهناور عباسی مورد نظر است. هدف ما تأکید بر پویایی تطوّر 
و توسعه فرهنگ در بستر زمان و ر عناصر عدیده‌ای است که دررساحت فرهنگ 
عباسی مشارکت داشته‌اند. این عناصر دارای نشان اسلامی بود و هم منبع اسلامی 
و هم غیراسلامی داشت. دراين میان اسلام نخستین و مهم‌ترین است؛ زیرا دولت 
عباسی. دولت اسلامی است و جامعه عباسی به رعم وجود برخی اقلیتهای 
مذهبی. جامعهٌ اسلامی. تأثیر فرهنگ یونانی» ایرانی و هندی هم در فرهنگ عباسی 
قطعی و مسلّم است. علت آن است که دولت عباسی در سرزمین این فرهنگها 
تشکیل شد. چنان‌که جامعه اسلامی به میراث فکری و دستاوردهای عقلی این 
فرهنگها محتاح بود؛ تا از آن همچون ابزاری برای رشد و توسعهٌ اند یشه» مناظره. 
بحث و حقیقت‌یابی و گسترش معرفت بهره گیرد. 

با این حال فرهنگ عباسی» فرهنگ یک‌رنگ و یکدستی نبود بلکه بر اساس 
مناطق مختلف از عراق و ایران تا مصر و شام و تا خراسان و ماوراء النه رکه فرهنگ 
محلی مشخصی داشت - متفاوت بود. بنابراین بخشهای مختلف فرهنگ عباسی 
برحسب مناطق وگرایشهای هر منطقه. شکل گرفت. و به همین سبب لازم می دانیم 


۳۰۷ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


برای شناخت فرهنگ عصر عباسی این دو مسئله رامورد تحقیق و بررسی فرار دهیم: 
ب) مراکز فرهنگ در عصر عباسی. 


الف) منابع فرهنگ در عصر عباسی 

۱. اسلام 

بدیهی است که عصر عباسی با همه وجوه و جنبه‌هایی که داشت و به رغم نژادهای 
مختلفی که در این دوره زندگی می‌کردند. یک عصر اسلامی است. دیدیم که در اين 
عصر دولت از خلیفه تا سازمانهای اداری» و جامعه از نظر ساختان و نژاد ساکنان آن 
و آداب و رسوم» و اعیاد و مناسبتها و ساختار شهرهاء و سازمانها و تأسیسات 
جانبی» و نظام بازرگانی و اقتصادی همه و همه در هویت. مضمون و اصول 
(علی‌الظاهر) اسلامی بود. از این پس خواهیم دید که همه علوم» معارف» و مباحث 
رایج و نوشته‌های مسلمانان در زمینه‌های مختلف مستند است به قران که منبع 
اصلی و اساسی عقیده و شریعت است. قرآن سرچشمه‌ای است که نویسندگان و 
پژوهشگران در کتابها و مباحث علمی خود در زمینه علوم انسانی همچون تاریخ. 
فلسفه و زبان از ان سیراب می‌شوند؛ بنابراین قران کریم و احادیث نبوی مبنا و 
معیار علوم و معارف مختلف بود. از سوی دیگر می‌دانیم که عباسیان می‌کوشید ند 
حکومت خود را حکومت دینی معرفی و چنان وانمود کنند که سعی خود را برای 
عمل به تعالیم اسلام و مقتضیات دین حنیف به کار می‌گیرند تا بدین وسیله امامت 
خود را بر مردم مشروع جلوه دهند و بر این مطلب تأکید ورزند که این زعامت فقط 
به خاطر خانواده و سلاله نیست بلکه از جهت رفتار و عمل به احکام و مقررات دين 
نیز هست. از این رو به مطالعات و پژوهشهای اسلامی و علوم مربوط به آن رونق 
خاصی بخشیدند و به قرآن و تفسیر آن» و حدیث و جمع و تدوین آن بها دادند. 
چنان‌که یک نهضت فکری گسترده و عمیق متناسب با زمان ایجاد شد که ثمره آن 
کتابها و پژوهشهای پیشرفته علمی دقیق بود و در آسمان آن چهره‌های درخشانی از 
فقها» متکلمان فیلسوفان لغویان و ادیبان نورافشانی می‌کرد. در این میان نقش سایر 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۰٩‏ 


فرهنگها بیش از این نبود که شیوه‌های پژوهش و روش اندیشه را در اختیار فرهنگ 
اسلامی قرار داده علوم و دانشهای جدیدی برای خدمت به بشریت در زمینه‌های 
پزشکی. داروسازی. ستاره‌شناسی علوم طبیعی کیمیا و ریاضیات تقد یم دارند. 
همه این علوم به سود دین حنیف (اسلام) ساماندهی شد. بنابراین علم تنها در 
حدمت علم نبود مگر برای حفظ و صیانت دین و توضیح و تبیین عقاید. و دفاع از 
آن. چنین بود که اندیشه یونانی ایرانی و هندی به یاری تعالیم اسلامی درآمد. 
نهایت چیزی که وارد کردن فلسفه به میدان بحث و پژوهش عاید کرد. اصل معروف: 
«سازگاری دین و فلسفه» بود که در اثر تعامل فرهنگها به وجود آمد و ما در مباحت 
بعدی» تأثیر این فرهنگها را در اندیشه اسلامی تبیین خواهیم کرد. 


۲. فرهنگ یونانی 

خاستگاه این فرهنگ, تمدنهای شرقی قدیم در مصر بابل و فینیقیه بود که در عصر 
عباسی در قالب و شکل یونانی به مشرق زمین بازگشت. فرهنگ یونانی از طریق 
نهضت ترجمه به خصوص ترجمه متون فلسفی و روشهای انديشه مجرد. و ابواب 
مختلف علوم تجربی که به وفور در مان مسلمانان رواج داشت به عالم اسلام انتقال 
یافت. چنان‌که بیش از همه خلفا به فلسفه و معارف رو آوردند؛ دیدار مأمون 
عباسی با ارسطو در عالم رژیا این مطلب را آشکار می‌کند؛ هنگامی که مأمون از 
و اا ا 
خسن باشد. پرسید: سپس چه چیز؟ ارسطو پاسخ داد: آنچه از نظر شرع حُسن باشد 
.. و آنچه از نظر جمهور مسن باشد و چون مأمون گفت: بشتربریم بگوه فیلسوف 
پاسخ داد: هر که تو را دربارء طلا پند دهد بايد که برایت چون طلا باشد و تو را به 
توحید سفارش می‌کنم. این خواب از مهم‌ترین عوامل تألیف و ترجمه کتب بود. 
سپس مکاتباتی بین مأمون و امپراتور ردم دربارهءٌ ارسال کتابهای موجود در کتابخانة 
روم که در زمینه دانشهای فد یم و انجام شد. بدین ترتیب کتابهای ارسطوء 
افلاطون و دیگر فیلسوفان یونانی ترجمه شد. این متون توسط مترجمان سریانی به 


این زبان ترجمه و سپس به عربی برگردانده شد." فلاسفه عرب و پیش از همه 
ابویوسف کندی (۲۵۵ ۸۷۰/۸ م) از فرهنگ یونانی تأثیر پذیرفتند؛ کندی کتابهایی 
در منطق ریاضی, موسیقی» نجوم» فلک» هندسه» طب» نفس و سیاست تألیف 
کتک یش نا کروان او و کان که دا ان امن ان اما اب داش 

شابان:د کن است که شن از و ا اسکندن»فرهنی بو ای فر فترق 
مراکزی پیدا کرد که در مصر و شرق آسیا پراکنده بود. در پایان قرن پنجم میلادی 
دانشمندان مکتب رها به ایران پناه آوردند و مدرسه جندی شاپور که تا عهد عباسی 
او شش تا سین اقا در این مق شهب و له کاوسم و کی از 
مراکز ترجمه به شمار می آمد تا اینکه رئیس پزشکان این مرکز علمی. جورجیس بن 
بختشیوع به دعوت هارون‌الرشید برای معالجه و درمان منصورء خلیفه عباسی» به 
بغداد آمد. بدین گونه بود که خاندان بختشیوع ریاست بیمارستان بغداد را به دست 
ادن ی آن در توا عراق هم مرکز علوم ریاضی» هندسه و فلک بود. در 
همین شهر بود که از ميان صابئان دو خانواده مشهور علمی ظهور کردند؛ این دو 
خانواده عبارت بودند از: خانواده ثابت بن فرّه (۲۸۷ ۹۰۱/۵ م) و خانواده هلال بن 
ابراهیم صابی پزشک و فرزندش ابراهیم (۳۳۰ ه/۴۴٩‏ م). این امر باعث شد که 
حرّان مرکز فرهنگ یونانی و نقطه اتصال آسیای صغیر و روم باشد که جایگاه و 
خحاستگاه این فرهنگ ی 

اما سومین مرکز فرهنگ یونانی» اسکندریه بود که فلسفه نوافلاطونی در آنجا 
ظهور کرد. مؤسس این فلسفه فلوطین (۲۰۵ ۲۶۹/۵ م) بود که بین عالم روح و ماده 
سازگاری برقرار کرد. نهضت فکری اسکندریه تا فتح مصر به دست عربها ادامه 
داشت و بعدها مسلمانان از بقایای کتابها و تحقیقات این مدرسه استناده کردند. 


۱ این‌الندیم. الفهر ست. ۳۰2۳ ۳۱۵-۲۳۰۸ 
۲. همان ۳۲۱-۳۱۶؛ حتی. تاریخ سوریا و لبنان» ۱۸۰-۱۷۴/۲. 
2 این ففبه مختصراللدان» ۱ 
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دو مکتب رها و نصیبین واقع در شمال بین‌النهرین هم از این مکتب تأثیر پذیرفتند و 
سریانیهای نسطوری که بر این دو مکتب مسلط بودند. در ترجمه فلسفه و علوم 
یونانی به زبان سریانی و سپس به زبان عربی سهیم بودند.! 

همان‌گونه که سریانیهای نسطوری بر دو مکتب نصیبین و رها در بین‌النهرین 
سیطره داشتند و در انتقال فلسفه و علوم یونانی سهیم بودند» سریانیهای یعقوبی در 
مصر و اسکندریه هم در کنار التزام به رهبانیت و زهد. در ترجمه علوم و فلسفه 
یونانی مشارکت داشتند. با وجود این فرهنگ پونانی از طریق دو مکتب جندی 
شاپور و حرّان که در نزدیکی عراق بودند. در فرهنگ عصر عباسی تأثیر گذاشت. 
علاوه بر نزدیکی» عامل دیگر این بود که این دو مکتب فقط به ترجمه علوم 
کاربردی تطبیقی که سخت مورد نیاز جامعه عباسی بود پرداختند.' 


۳. فرهنگ ایرانی 

پیش از این در فصل اول از بخش دوم دربارء تأثیر عنصر ایرانی در ساختار جامعه 
و فرهنگ عصر عباسی و نیز تحول شهرهای ایران به مراکز فرهنگ اسلامی 
به تفصیل سخن گفتیم. وافعیت این است که مسلمانان در زمینه دبیری» دیوانها 
و انتقال و ترجمه آثار ادبی از ابرانیان استفاده کردند و از سبک ایرانی که متکی 
پر بیان» بدیم و آرایش لفظی بود. تأثیر پذیرفتند. علاوه بر این علوم عدیده‌ای 
از زبان فارسی به عربی ترجمه کردند؛ از جمله: فلک» طب. حکمت. تاریخ. 
جغرافیا و سازمانهای دولتی. در اینجا نام شماری از مترجمان علوم فارسی به 
عربی را ذ کر می‌کنیم: عبداللّه بن مقلّع» آل نوبخت. علی بن زیاد تمیمی» جابربن 
یحیی بلاذری» اسحق بن یزید مترجم کتاب سیرةالفرس به عربی» و محمد بن جهم 


ره ۳ 
برمکی و دیگران E‏ 
۱ بدوی» الترا ث‌الیونانی...» ۴۰-۳۵. ۲ خازن الحضارةالعباسية»ء ٠١۶-٠١۵‏ . 


۳ ابن‌الندیم» همان ۳۰۲-۳۰۱ ۳۰۵۰۳۰۴ حتی, همان ۰۱۷۴/۲ 
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چنان‌که زبان فارسی هم در محافل جامعه عباسی خحصوصاً و در میان 
توده‌های مسلمان عموما رواج پیدا کرد. در کنار پدیده‌های تمدنی در خوراک. 
پوشاک. شیوه‌های زندگی وکا و سایر وجوه زندگی روزانه که مردم عراق عباسی 
را در زمینه شیوه‌های معیشت و کار همچون وارثان ساسانی در عصر عباسی 
ساخت؛ برخی تمایلات مانوی و مزدکی هم خودنمایی کرد.! 

هنوز بیش از بیست کتاب در ادبیات» نجوم و تاریخ در میراث عربی استفاده 
می‌شود که منشاً ایرانی دارد. علاوه بر اين باید از امثال و حکم رایج در جامعه 
اسلامی نام ببریم که در اصل ایرانی می‌باشد. ابومنصور ثعالبی از دانشمندان قرن 
چهارم مجری در کتاب خاص‌الخاص " شمار زیادی از این امثال و حکم را آورده 
است. در عصر عباسی روابط اجتماعی عمیقی بین عربها و ایرانیان برفرار بود. این 
روابط همان‌گونه که در زمینه ترجمه ادبیات رایج بود. در سیاست و مدیریت هم 
رواح داشت. کتاب شاهنامه که فردوسی در سال ۳۸۴ ۹۹۵/2 م آن را برای 
سلطان محمود غزنوی در حدود ۶۰ هزار بیت همچون نمایشنامه یونانی الباده 
سرود؛ می‌تواند نمونه‌ای از تداوم تأثیر فرهنگ ایرانی در علوم و ادبیات عصر 
بای ا 


۴ فرهنگ هندی 

روابط اسلام و هند خیلی زود شروع شد. نخستین حملات مسلمانان برای فتح این 
سرزمین در حدود سال ۳۰ هجری انجام شد. حمله بعدی در سال ۴۴ همجری 
صورت گرفت. این منطقه سرانجام در سال ۸۷ ۵۷۸۹/۵ به دست محمد بن قاسم 
ثقمی فتح شد. در عصر عباسی» هند یکی از ولایات عباسی به تما هی رفت و 
خاستگاه فرهنگ و انديشه بود؛ چرا که مسلمانان از حکمت. ادبیات. و علوم فلک 


۱ خازن» همان ۱۰۶. 71 تعالبی خاص‌الخاص. 2 ۲ 
۳. زیدان, تاریخالتمدن الاسلامی؛ ۱۷۴/۲ . 
۴. حسن ابراهیم حسن» تاریخ الاسلام ۲۵۲-۲۴۹/۲. 


سلف نین ایک کہ جسی ا م ی ہن ب .د ہف ا کے ى 
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ستاره‌شناسی» حساب و خصوصاً پزشکی هند استفاده کردند. یحیی بن خالد 
برمکی یک پزشک هندی به نام کمنکه را برای معالجه هارون‌الرشید به هراق 
فراخواند. این پزشک توانست خلیفه عباسی را درمان کند. صالح بن بهله هندی نیز 
به عراق آمد و شهرت بسیاری در پزشکی یافت و با پزشکان بغداد معاشرت کرد. او 
کتابی دربارءٌ سموم داشت. این کتاب را کمنکه پزشک به فارسی و ابوحاتم بلخی از 
فارسی به عربی ترجمه کرد. در همین حال یحیی بن خالد برمکی خواهان ترجمه 
کتابهای کمنکه مثل: کتاب سیسرون وکتاب سیرک در پزشکی به زبان عربی شد. این 
آثار از سانسکریت به فارسی ترجمه گردید. آنگاه عبد اللّه بن علی آنها را از فارسی به 
عربی ترجمه کرد. کتابهای پزشکی دیگری هم به زبان عربی ترجمه شد از جمله: 
کتاب مختصر در عقاقیر (گیاه‌شناسی) و کتابهای علاجات‌الحبالی (مداوای زنان 
باردار)» علاجات‌النساء (معالجه زنان)» و التوهم فى الامراض وا 

ابن دمن یکی از پزشکان هندی بود. وی سرپرست بیمارستان برمکیان در 
بغداد شد. اسحق بن سلیمان بن علی هاشمی یکی از مترجمان کتابهای پزشکی 
بود. او کتابها را مستفیماً از سانسکریت به عربی ترجمه می‌کرد. ‏ 

شایسته است به شمار دیگری از پزشکان هندی اشاره کنیم که خلفای 
عباسی آنان را به عراق آوردند مثل: بازیکر سندباد» قلیرفل و غیره. کتابهای 
تشک دا نشمتان فسلما تن آشتته راومه ی هنن در این و 
موضوعاتی که مسلمانان از هندیان گرفتند و درکتابهای خود آوردند» مثل قانون ابن 
سیناء و کتاب الملکی رازی. عبارت: «فی کتب‌الهند. کذا و کذا ...» بارها در کتابهای 
ما ا 

مسلمانان در حساب نجوم (هیثت). خسوف. کسوف و زیجها از مضامین 
کتابهای هندی استفاده کردند. بیرونی (۴۴۰ ۱۰۵۰/۸ م) کتابی در حساب نجوم 


۱ ابن‌الندیم همان ۳۶۰ زیدان همان ۰۱۷۵/۲ 
۳3 این‌الند یم همان ۲۰۵. زیدان» همان» V۲‏ 
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(هیئت) در ۵۵ ورق نوشت؛ رساله‌ای در حساب و ارفام هندی نگاشت که برای 
آموزش حساب مفید بود. او کتابهای هندی را در ریاضیات و فلک نیز ترجمه کرد و 
کتاب: الآثارالباقية عن‌القرون‌الخالیه را نوشت. ۱ 

در زمینه ادبیات» تاریخ و اشنا طیر تب اھا دناه ی از سا نس‌طرست: ده 
عر که و فشک اعا کد عون اعا سل اد کیب رز 
سندباد صغین ادب الهند و الصین (ادبیات هند و چین). کتاب هابل در حکمت. 
کتاب الهند درباره هبو ط آدم» کتاب بید پای در حکمت و غیره. کتابهایی نیز در زمینه 
وش ی و تما از هک هندی مه قد 

در فلسفه روحانی هم برخی از افکار و اندیشه‌های هندی به جامعه عصر 
عباسی نفوذ کرد و موجب پیدایش برخی عقاید درباره اروا » تناسخ» و ملحقات 
آن از ثواب و عقاب» و بهشت و جهنم گردید. ' 

برخی واژه‌های هندی هم وارد زبان عربی شد. همچون: زنجبیل. فلثل 
خیزران, کافور و غیره.؟ 

فرهنگ عصر عباسی از سایر فرهنگهای زمانه هم چیزهایی اخذ کرد. 
چنان‌که از فرهنگ سامی خصوصا از نبطیان در زمینه فلاحت و زراعت» و از عبرانی 
ا ای ی ی ی ی همچنین از 
زبانهای غیرسامی همچون لاتین» و قبطی خصوصاً در زمینه علوم فلسفه و کیمیا 
ها مس اغد کد 

این بود برخی از فرهنگهایی که اعراب و مسلمانان عصر عباسی از آن 

استفاده کردند و عناصر فرهنگ اسلامی را که نماینده دیگر فرهنگها بود» تشکیل 
دادند. اینک باید دید مراکز این نهضت فرهنگی کجا بود؟ چگونه منتشر شد؟ 
۱ همان  .۱۷۶/۲‏ ۲ ابن‌النديم همان ۳۶۴؛ زیدان» همان ۰۱۷۷/۲ 


شهرستانی» همان» ۰۵۶/۲ ۲۵۵. ۴ خازن. همان ۰۱۰۹-۱۰۸ 
۵. زیدان. همان ۱۷۹-۱۷۸/۲. 


علت و اسباب پیدایش این فرهنگ در برحی مناطق چه بود و چرا در دیگر مناطق 


ب) مرا کز فرهنگ در عصر عباسی 

در باب مراکز فرهنگ در عصر عباسی دو مطلب مهم قابل ملاحظه است: اول 
فرهنگ پرورش‌یافته شهرها در عصور اسلامی است. گسترش شهرها در سرزمین 
اسلامی. خواه از راه بازسازی و تعمیر شهرهای قدیمی یا از راه احداث شهرهای 


جدید. عامل مساعدی برای گسترش نهضت فکری عصر عباسی بود. گویی شهر و 


فرهنگ همزاد هم ی" 


دوم» درباره ویزگیهای مناطق فرهنگی است. بدین معنی که هر منطقه به نوع 
خاصی از علوم و معارف مشهور بود؛ اگر چه سایر رشته‌ها هم در آنجا رواج و رونق 
داشت. عراق مرکز فقه و فقها بود و شام خاستگاه شاعران و دیدارگاه لغویان. 
خراسان و ماوراءالنهر سرزمین محدثان. فقهاء و فلاسفه بود. چنان‌که در منطقه سند 
و افغانستان مفسران» محدثان و مورخان اکثریت داشتند؛ و ویغگیهای دیگری که به 
هنگام بحث از فرهنگ در عصر عباسی به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. این 
مراکز به شش منطقه یا مرکز تقسیم می شو د که با هم در تبادل و اقتباس علمی بودند 
وچاد سارت ووت و ان نان نه قاط یکدی ونم داشت که 
«مملکت عباسی را به‌رغم گستردگی فراوانش به یک منطقه بدل کرده بود»." این 
مراکز به شرح زیر است: 
۱ عراق و جنوب ابران 
عراق پایتخت سیاسی, اداری و فرهنگی جهان اسلام بود. مقدسی آن را چنین 


توصیف می‌کند: «... زادگاه دانشمندان ... پروراننده ابوحنیفه, فقیه فقیهان» و 


|. عثمان. همان ۴۰ ۸۱۸۰ ۰۲۴۱ 0 امین طهرالا سلام AF‏ 
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سفیان» بزرگ قاریان. است. ابوعبیده. فرای حمزه. و کسائی و هر فقیه و قاری و 
ادیت ... از آنجا برخاسته ا 

کوفه یک قصبه زیبا و همتای بغداد پایتخت بود. بصره به دلیل رفعت مرتبه. 
و فراوانی ا ان و تنکه کاران از نعد اد شکنت انکر اس بعد اد وهی زر از آن 
اشت که وا یو و ر از اد اسنت که ا ود 

در دوره هارون. مأمون و خاندان برمکی» بیت‌الحکمه بغداد تأسیس شد. 
خاندان نوبختی و شماری از مترجمان قرن سوم هجری از جمله یوحنا بن ماسویه 
و حجاج بن مطر در این مرک ز کار می‌کردند. مأمون حجاج بن مطر را به روم فرستاد تا 
کتابهایی را از انجا به بغداد اورد. او بیش از بیست سال در این مرکز به تحقیق و 
پژوهش مشغول بود. ' 

کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی بغداد» بصره و موصل مشهور است. دارالعلم 
شریف رضی (۴۰۶ ۱۰۱۵/۵ ع) دارالعلم ابونصر بن اردشیر (۴۱۶ ۱۰۲۵/۵ ع) در 
محله کرخ» کتابخانه صابی (۴۸۰ ۱۰۸۷/۵ م) و دارالعلم ابن‌المارستانیه که آن را 
عبیدالله تمیمی بکری (۱۲۰۲/۵۵۹۹ م) تأسیس کرد. از دارالعلمهای بغداد بود. در 
بصره نیز دو دارالعلم وجود داشت که به سال ۳ هجری آتش گرفت. در موصل 
هم جعفربن محمد بن حمدان موصلی (۳۲۳ ٩۳۵/۸‏ م) یک دارالعلم تأسیس کرد.؟ 

چنان‌که در مدارس بغداد نیز کتابخانه‌هایی تشکیل شد. از جمله کتابخانة 
مدرسه ابوحنیفه کتابخانه نظامیه در سال ۴۵۹ ۱۰۶۷/۸ م» کتابخانه مدرسه بشیریه 
که آن را همسر مستعصم به سال ۶۵۴ ۱۲۵۶/۵ م برای مذاهب چهارگانه اهل 
سنت» تأسیس کرد و کتابخانه مدرسه مستنصریه که به سال ۶۳۱ ۱۲۳۳/۸ م 


ا 3 ۵ 
افتتاح تن 


|. مقدسی. همان ۱۱۵-۱۱۳. ۲ همان ۱۱۹. 

۳ این‌الندیم. همان ۳۰۴؛ ناجی معروف. اصالةالحضارةالعربية ۴۴۵. 

۴ ابن جوزی المنتظم ۱۷۲/۷ ابن اثیر» همان ۱۰۱/۹ ناجی معروف. همان ۴۶۰-۴۵۶. 
۵ ناجی معروف. همان ۴۶۱-۴۶۰. 
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باید از کتابخانه‌های خحصورصی در منازل تست کال مورخان و فلاسفه ياد 
کرد. از جمله کتابخانه‌های واقدی. محمد بن عبدالملک زیات. کندی فیلسوف و 
حاحظ در قرن سوم هجری» و کتابخانه‌های عضدالدوله دیلمی. اب الندیم و 
خطیب بغدادی در قرن چهارم و پنجم هجری. ! 

علاوه بر این باید از رصد خانه‌هایی یاد کنیم که در همسایگی بغداد تأسیس 
شد. از حمله رصد خانه مأمونی در شماسیه در شمال بغداد و رصدخانه شرقی که 
را شرف‌الدوله پسر عضدالدوله دیلمی سس کر رصدخانه‌ها در کنار 
بیمارستانها و رباطهای بغداد و عراق. همچون مراکز علمی تحقیقاتی» مطالعاتی و 
نیز تألیف کتاب فعالیت می‌کردند. همین مراکز بود که عراق را به یک مرکز فرهنگی 
مهم در عصر عباسی ۵ 

در ایران» مشهورترین شهرها مراکز علم» تحقیق, مناظره پژوهش و تألیف 
نو درد شوی نیع از فتاه هری وتا ری آبادان تود دا تمد ان راا به 
مجلسهاء مدرسه‌هاء ذوق و هنر» جایگاههاء بارگاهها و ویژگیهای دیگر دارد ... یکی 
از مادر شهرهای افتخارخیز است که پیران بزرگوار» و قاریان و پیشوایان و زاهدان و 
جنگجویان و والاهمتان از آن برخاسته‌اند» ۲ 

ادبیات و بلاغت دانشمندان اصفهان معروف بود. چه بسیارند فمیهان. 
ادیبان و قاریانی که از انجا برخاسته‌اند. همدان. قم» دینور: شهر ابن قتیبه و ابوحنیفه 
دینوری هم زندگی فکری را تجربه کرده‌اند.؟ 

در جنوب افلیم جبال نیز شهرهای استخر سیراف. شیراز» ازجاد. و 
شهرستان در زمینه علم و ادب شهرت داشتند. از این منطقه دانشمندان قاضیان 


۱ ابن‌الندیم» همان ۱۱۱؛ ابن جوزی» همان ۲۷۰-۲۶۶/۷؛ ناجی معروف. همان ۴۶۸. 
۲ أبن جوزی. همان ۰۱۴۶/۶ ۰۱۷۴ ۰۳۱۴ ٩۳۲۰‏ ۱۱۱۲/۷ ۰۱۰۱/۸ ۰۱۴۵ ۲۵۱. 

۳ مقدسی. همان ۳۹۱-۳۹۰. 

۴ مقدسی. همان ۳۸۸-۳۸۳ این حوقل. همان ۱۷-۲۳۰۸ ۲. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 
وا و تون کی ا 

در منطقه ایران و عراق صدها دانشمند. اندیشمند و فقیه ظهور کرده‌اند. 
خطیب بغدادی شرح حال شمار زیادی از دانشمندان بغداد در رشته‌های تفسیر 
فقه» حدیث. ادبیات و شعر را گردآوری کرده است. این منطقه مرکز مناقشه و 
مجادلة اشاعره و معتزله بوده است. همین امر به پیدایش و گسترش علم کلام 
انجامید. نهضت فقهی عراق نیز رشد گسترده‌ای داشت. چنان‌که فلسفه. ترجمه و 
نقل علوم یونانی» تصوف. مطالعات و تحقیقات پزشکی. و نیز شعر و ادبیات هم در 
این دیار بسی رشد کرد. 


۲. مصر و شام 
در این مناطق فعال‌ترین نهضتهای فکری سامان گرفت. زیرا دمشق و مصر پایتخت 
دو خلافت اموی و فاطمی. در آنجا واقع بود. نهضت فکری شام پس از افول 
خورشید امویان تداوم یافت. در قاهره نیز در اثر تشویق خلفای فاطمی و حمایت 
آنان از علم و فرهنگ, چنان‌که خود شخصاً در این جنبش مشارکت داشتند. نهضت 
فکری رونق گرفت. 

در مصر» در هر مسجدی یک مدرسه تشکیل شد و حلقه‌های علمی. و 
مجالس مناظره» تدریس و تحقیق برپا گردید. مساجد عمرو بن عاص در فسطاط 
احمد بن طولون و الازهر مراکز علم بود. چنان‌که خانه‌های امرا و علما نیز مرکز 
آموزش و نشر معارف به شمار می‌رفت. 

حاکم» خلیفه فاطمی در سال ۳۹۵ ۱۰۰۴/۸ م دارالحکمه خود را که دارالعلم 
نامیده شد» در قاهره تأسیس کرد. در این شهر بازاری موسوم به بازار وزاقان وجود 
داشت. در این بازار که کتاب خرید و فروش می‌شد. بعضاً در مغازه‌هاه مناظره‌های 
علمی هم بر پا می‌شد. در قرن چهارم هجری بیش از ۱۱۰ مجلس علم و معرفت در 


۱ ابن حوفل» همان ۲۶۰۲۴۶ متز» همان» o-VV/\‏ ۰ ۳. 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۹ 


تشه ها رن یله اس 

حلقه‌های علمی مصر شاهد اختلافات متکلمان و مظاهر تصوف به دست 
ذوالنون مصری. و مباحث لغوی و نحوی به عنوان کلیدهای فهم قرآن و سنت بود. 
علاوه بر این باید از نهضت ادبی. علمی و فلسفی مصر یاد شود که پزشکی. نجوم. 
و الهیات را که از بقایای مدرسه اسکندریه بود در بر می‌گرفت. ‏ 

سرزمین شام نیز شماری از فقهاء محدان و قاریان را به جهان علم معرفی 
کرده است؛ از جمله: اوزاعی بیروتی» محمد بن عوف طائی حمصی» و ابوبکر بن 
برکه حمیری. در این منطقه همان دانشهای سرزمین مصر رواج داشت. جز اینکه 
ادبیات در این سرزمین از مصر پررونق تر بود. بزرگ‌ترین نهضت علمی در سرزمین 
شام ادبیات لغت و علوم وابسته به آن بود. دربار امیران حمدانی در حلب. مرکز 
پررونق و درخشان این نهضت ادبی بود. ثعالبی در یتيمة‌الدهر می‌گوید: (هنوز 
شاعران عرب شام و مناطق نزدیک آن از شاعران عرب عراق و مناطق مجاور آن در 
جاهلیت و اسلام از نظر شعر و شاعری برترند.» " سیف‌الدوله حمدانی با تشویق 
ادیبان و دانشمندان در رونق بخشیدن به این نهضت فکری سهیم بود. کافی است 
شماری از دانشمندان مورد حمایت او را برشماریم: متنبی ابوفراس حمدانی 
ابوالمباس نامی و ابواسحق صابی از شاعران؛ ابن خالوبه ابوعلی فارسی و این 
جنی از لغویان که در حلب زندگی می کردند بان و نان درو وو ان 
بودند؛ خوارزمی» و فارابی» فیلسوف بزرگ که بغداد را رها کرد و به حلب رفت و در 
حمایت سیف‌الدوله درآمد و در باغهای حلب به نشر دانش در مبان شاگردانش همت 
گماشت. او کتابهایی در منطق» الهیات سیاست و ریاضیات نوشت. این جدای از 


۱ مقدسی. همان. ۲۱۳-۲۰۵؛ زیدان. همان ۵۰۱-۵۰۰/۲؛ امین همان ۱۶۴/۱ ناجی 
معروف. همان ۴۵۲. 

۲ زیدان. همان ۲ ۵۰۴-۵۰ امین همان ۱۹۳-۱۹۱/۱ ۲۰۹-۲۰۸ امینی» عیدالغد بر ۸۷ ۳۴. 

39 تعالبی يتيمةالدهر» ۱۱ 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
پعشکان استه» فقط ور سیف‌الدوله:بین از ۲۳ شک بودنن ۱ 

از سوی دیگر نباید نقش مهم فاطمیان را در نهضت فکری مصر و شام 
فراموش کنیم. چنان‌که نقش بغداد و نجف هم در ترویح فرهنگ دینی شام مهم 
است و نباید آن را از یاد برد. نقش دمشق به عنوان پایتخت اموی که ملتقاي عالمان 
و فقیهان و محدنان بود. در رونق و درخشش نهضت علمی منطقه بسی مهم بود. 
طرابلس شام نیز در قرن پنجم هجری یک مرکز مهم فرهنگی بود. ابن عمّار 
بیت‌الحکمه را در این شهر ساخت و کتابخانه‌ای تأسیس کرد که ابوالعلای معزی 
یکی از کسانی بود که برای مطالعه و استفاده از کتابها بدانجا می آمد. علاوه بر این 
صور» صیدا و بیروت نیز در جنبش فکری مشارکت فعال داشتند. در فرن دوم 
هجری اوزاعی از بیروت به پا خاست. در قرن چهارم هجری مکحول حافظ و در 
قرن ششم هجری ابن عساکر محدث و فقیه از ميان کسانی به شهرت رسیدند که به 


صور آمدند و در مساجد این شهر به نقل و روایت حدیث پرداختند. ۲ 


۳ خرانسان و ماوراءاتهر 
مشهورترین شهرهای این مسطنه عبارتند از: طوس» سمرفند. بخارا؛ فاراب ترمذ» 
صغانیان» خوارزم» زمخشر جرجانیه بلخ و هرات. 

مقدسی درباره اقلیم خراسان که پهناورترین اقلیم و بیش از همه مناطق 
دانشمندان سرشناس داشت و مرکز علم و دانش بود و فقیهان در انجا در ریت 
پادشاهان بودند؛ می‌گوید: «خراسانیان پیگیرترین مردم در فقه آموزی و پابندترین 
مردم به راستی هستند.» در این منطقه مداهب و فرق مختلف فعالیت می‌کردند. 


1 تعالبی همان ۰۳۱-۱ ۱ V۷‏ خطیب بغدادی» تاریخ بغداد؛ ۱ ؛ یاقوت. معجم 
الادبای ۲۲۸-۲۲۶/۴: ۳۴۷/۵؟ شکعة فنون‌الشعر» ۰۱۵۵ ۰۱۷۱-۱۷۰ 

۲ ابن شهر آشسوب. معالم ٩۱۱۹-۱۱۸‏ جزری, غایةالنهایق ۵۳۲/۱؛ ۰۱۴۸/۲ ۱۲۷۱ 
نعیمی, قضاءة دمشق» ۰۱۷-۱۱ ٩۳۵‏ کاهن» تاريخ العرب و الشعوب .... ۲۲۳+ حتیء تاريخ 
سوریه» ۰۱۸۳-۱۷۸/۲ ۲۰۳-۱۹۵؛ همو لبنان فی‌التاریخ» ۳۳۱. 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۲۱ 


مردم نیشابور در قرن چهارم همجری مدرسه‌ای برای ابوبکر اصفهانی ساختند 
تا در انجا به تعلیم دانش بپردازد. در قرن پنجم هجری از ابوبکر بیهتی و 
ترویح علم در نیشابور دعوت شد. او به این دعوت پاسخ مثبت داد. اگر دانشمندان 
عصر عباسی را از نظر بگذرانیم در میان آنان نام شماری از آنان را چنین خواهیم 
یافت: بلخی. نیشابوری» مروزی» خوارزمی؛ سمرقندی» هروی. زمخشری, بیهقی 
و بستی. از این اسامی به مراکز علمی و شهرهایی پی خحواهیم برد که اینان از 
ان بر خاسته‌اند ۱ 

این منطقه نیز همانند مصر و عراق شاهد رواج تصوف بود. چنانکه رواج 
فلسفه در این اقلیم مرهون زحمات ابوزید بلخی و ابوالقاسم عبدالله کعبی است. 
ابوزید فلسفه و علوم شرعی و ادبی را با هم جمع کرد. کعبی یک متکلم بزرگ 
معتزلی بود. این دو دانشمند فیلسوف بودند که فلسفه را رواج دادند رقو ترا 
یک نهضت فلسنی فراهم و ابوعلی سینا (۴۲۸ ۱۰۳۹/۸ م) را متوجه مباحث و 
مطالعات فلسفی کردند. ابن سینا متولد بلخ بود و در بخارا دز وا در 
مد هب اسماعیلی داشت. او نیز همانند پدر» اسماعیلی شد و نزد ابوعبدالله ناتلی 
فیلسوف در بخارا تحصیل کرد. وی در این شهر با فقیهان عالمان و فلاسفه دیدار 
کرد. در بلخ کعبی در علم کلام ابوزید بلخی در تألیف و بلاغت. مین 
در شعر ظهور کردند. بدیعالزمان همدانی متوفای ۳۹۸ هجری در هرات از همدان 
برخاست. ابومنصور عبدالملک ثعالبی نیشابوری صاحب تألیف در فقه‌اللغه و شرح 
حال دانشمندان از عالمان قرن چهارم هجری است که از اقلیم همدان ظهور کرده 
است. ابومنصور آزهری دانشمند لغوی از هرات» جوهری صاحب صحاح‌اللغه از 
فاراب که در نیشابور زندگی کرد و حسین زوزنی از زوزن از جمله دانشمندان 


۱ مقدسی. همان. ۳۲۴-۳۲۳ ابن حوقل. همان. ۲۶۵-۲۳۴؛ شکعة بدیع‌الزمان‌الهمذانی» 
۰۳۸-۷ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


زیرا شمار انبوهی از دانشمندان, فضلاء اهل علم و ادیبان از این شهر به با خحاستند. 
در واقع تشکیل سلسله‌های ال بویه و سامانی در این مناطقء نهضت علمی را در 
0 ۱ 5 ۱ 
زمینه مطالعات لغوی. ادبی و دینی رونق بخشید. 


۴ سند و افغانستان 
مهم ترین اقلیم این سرزمین منطقه سیستان به مرکزیت زرنج بود. بسیاری از 
دانشمندان به این منطقه منسوبند و سیستانی یا سجزی خوانده می شوند. ابواحمد 
تفسیر آراء» گفته‌ها و دیدگاههای دانشمندان در تأویل آیات قرآنی. انواع قرائتها و 
صرف و نحو کلام خداوند امده است. 

یکی از شهرهای مهم فرهنگی سیستان» چ است که بسیاری از ادیبان و 
اند یشمندان از آنجا برخاسته‌اند. غزنه آرامگاه سلطان محمود غزنوی یکی دیگر از 
شهرهای فرهنگی منطقه است. این شهر یک مدرسه و کتایخانه داشت. کتایخانه 
غزنه کتابهای دانشمندان گذشته را در رشته‌های مختلف علوم و فنون که از مراکز 
مشهور فرهنگ در جهان اسلام گردآوری شده بود. در خود داشت. شمار بسیاری از 
کید ان تایه e‏ ی ی ۲ 
منطقه واقع در میان هند و سیستان را تشکیل می‌داد. شهر منصوره بود. برحی از 

از چهره‌های درحشان منطقه‌اند: ناثر میمندی» ابوالفتح بستی صاحب اشعار 
نغز» ابونصر عتبی صاحب کتاب یمینی در تاریخ غزنویان و ابوریحان بیرونی 
(از بیرون شهری در سند) ریاضیدان و ستاره‌شناس متوفای ۴۴۰ ۱۰۴۹/۵ م که در 


5 این‌الندیم, همان ۰۱۵۳ حسن ابراهیم حسن» همان. ۳ 
آ. ا حوقل» همان» ۳۵۷-۳۴۹ . 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۲۳ 


خدمت سلطان محمود غزنوی روزگار گذراند و دربارٌ جغرافیا؛ علوم ادیان و 
میراث علمی و فرهنگی هند تحقیقات عمیقی انجام داد. پژوهشهای وی فتح هند 
را برای سلطان محمود آسان کرد. ابن خمار نصرانی یکی از فیلسوفان دربار سلطان 
غزنوی بود. برخی از ادیبان همچون فردوسی. عنصری. عسجدی و فرضی در 
دربار غزنه بوده‌اند. بدین ترتیب غزنه یکی از مراکز فرهنگی» علمی و ادبی بود.! 


۵. مغرب و شمال افریقا 

علاوه بر مراکز فرهنگی مص در روزگار عباسیان مناطق دیگری در شمال افریقا و 

معربت رونق علمی و فرهنگی داشت: قیروان در مغرب نزدیک. تلمسان و الحزایر 

در مغرب میانه» و فاس در مرا کش يا مغرب دور. این شهرها در کنار مهدیه. تاهرت و 

سجلماسه مرکز علم و ادب بوده از تمدن اسلامی با روی باز استقبال کردند. 
مغرب در گرایش به فقه و حدیث شهرت دارد. فلسفه و کلام در این منطقه 

رونقی نداشت و خیلی دیر بدانجا راه پیدا کرد. در فقه مالکی» اسد بن فرات (۲۱۳ 

ه) از قیروان مشهور بود. عبدالسلامبن‌سعید مشهور به آبن‌سحنون (۲۴۰ ه) نیز از 

وی 

می‌بایست در انتظار نشست تا اعراب مهاجر با ساکنان بومی منطقه درهم آمیزند. و 


زبان عربی منتشر و حاکم شود. و سفرهای علمی از منطقه به شرق اسلامی انجام 


۱ حسن ابراهیم حسن» همان ۳۳۵/۳: ۴۲۱-۴۲۰/۴؛ مطهری. خحدمات متقابل اسلام و 
ایرال» ۲۷۰-۲۶۸ کاهن. همان ۰۲۰۱-۱۹۵ 
7 این حوقل» همان ۲۱۰۴۸٩‏ حسن ابراهیم حسن همان ۳/۳۳ TAO‏ 


شود و طالبان علم در حلقه‌های درسی دانشمندان در بصره کوفه و بغداد شرکت و 
از ادیبان و شاعران این شهرها دانش کسب کنند. بکر بن حماد زناتی پیش از 
بازگشت به قیروان به حضور دعبل خزاعی و ابوتمام رسید. این واقعه در روزگار 
اغلبیان صورت گرفت. در روزگار فاطمیان ابن‌هانی در یکی از روستاهای مهد یه به 
پا خاست. او در دربار معز فاطمی با شماری از شاعران دار کر عبد الکریم 
E‏ شاظران انم تفه اس و ان ی اشعار و کے از وخ 
العمده نقل کرده است. عبدالله قزاز قیروانی» دانشمند لغوی. استاد ابن رشیق که در 
سال ۴۱۲ هجری وفات کرد از چهره‌های علمی این دیار بود. 

در میان کتابهای فیروان العمده ابن رشیق و اعلام‌الکلام ابن شرف هر دو در 
نقد ادبی درصدر فرار داشت. ابن رشیق در سال ۴۵۳ هجری در سیسیل و ابن شرف 
در سال ۴۶۰ هجری در اندلس از دنیا رفتند. مسلمانان» سیسیل را فتح کردند و با 
گسترش اسلام دراین جزیره دانش و زبان خود را در آنجا رواح دادند؛ مساجد جامع 
ساختند. چند تن از دانشمندان مسلمان بدان نسبت می‌برند. آنان کسانی بودند که 
برای تعلیم لغت و نشر دین به این منطقه مهاجرت کردند. جوهر صقلی سردار بزرگ 
فاطمی و فاتح مص ر که الازهر را بنا و مغرب را مطیع و فرمانبردار مع فاطمی کرد از 
همین جزیره برخحاست. محمد بن خرسان صقلی. دانشمند نحوی. و محمد بن 
علی بن حسن بن عبدالبر صقلی» دانشمند لغوی فرن پنجم نیز از سیسیل بودند. 
شاعر معروف ابن‌حمدیس صقلی» محدث مازری, ادریسی جغرافیدان مشهور و 
شمار دیگری از دانشمندان در دوره‌های بعدی هم از این جزیره برخاستند. 


۶. جزیرة العرب 
وضعیت سیاسی و افتصادی جزیرةالعرب در عصر عباسی رضایتبخش نبود. 


آن چنان‌که امویان از نظر مالی به منطقه توجه داشتند و مبالغ فراوانی روانه حجاز و 


۱ مقد سی.» همان ۲۳۶۔۳۳۷ حسن ابراهیم حسن همان ۳۷. 


جزیرة‌العرب کردند و مردم در ناز و نعمت و خوش‌گذرانی روزگار می‌گذراندند و به 
سیاست کاری نداشتند» عباسیان به این ديار توجه نکردند به گونه‌ای که شورشهای 
پی در پی قرمطیان در آغاز فرن چهارم هجری. چندین سال حج را تعطیل کرد. 
همین امر نقش حجاز و جزیرة‌العرب را در میان امت اسلامی تضعیف کرد. وقتی 
مقدسی در همین قرن به زیارت خانه خدا رفت» آنجا را به فقر و قلت علم و دانش 
توصیف کرد. ! 

در عین حال این منطقه هرگز از وجود فقها و محدثانی که علوم نبوی را به 
ارث می‌بردند» خالی نبود و همواره طالب علمانی از مناطق مختلف برای کسب 
دانش در جوار بارگاه پیامبر (ص) به مدینه و مکه انجا که حرم شریف نبوی و کعبه 
مقدس واقم است» در رفت و آمد بودند. شاگردان مالک‌بن‌انس پیشوای فرقه 
مالکی» به روایت حدیث و فقه ادامه دادند. در مکه عبدالله‌پن‌زبیر حمیدی 
(۲۱۹ ه / ۸۳۵ م) و در مدینه ابراهیم بن مندر اسدی (۲۳۶ ه / ۸۵۱ ) به پا 
خاستند. چنان‌که شاگردان اسدی راه او را ادامه دادند. در یمن پیروان مذهب زیدی 
زیاد شدند. آنان به فقه و اصول فقه زیدی که متأثر از انديشه معتزلی بود» پرداختند 
از جمله ی حیی‌بن حسین زاهد (۲۹۸ ٩۹۱۱/۸‏ م) و ابوالحسین صلیمی (۴۷۳ 
۱۰۷۷/۵ 2). 


ج) نهضت فرهنگی در عصر عباسی 
۱ حمایت و اهتمام 
در عصر عباسی فرهنگ از فضای مناسبی برخوردار بود. این جو به تعمیم و گسترش 
فرهنگ در محافل مختلف جامعه کمک کرد. چنان‌که می‌توان در موارد و تلاشهای 
زیر خحلاصه کرد: 

۱ حمایت حاکمان از علم و عالمان در رشته‌های حدیث. تفسین فقه» نحوء 


مقدسی.» همان ۸۳-۶۷ امین» همان ۰۲۱۲۳-۳۱۲ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


اا و را ماع اک وه کر هراق ای اسان قرعم تین 
کرد و آنان را به خحود نزدیک ساخت و به آنان نیکویی ورزید. از این رو از نقاط 
مختلف رو به سوی او آوردند. ' سیف‌الدوله حمدانی هم همین روش را در حلب» 
دربار خویش» در پیش گرفت» چنان‌که شاعران» لغویان و فلاسفه نزد او به هم 
n‏ اسان مر a‏ نان ی لاف نان با 
گرامیداشت عالمان چرخ علم و معرفت را به حرکت انداختند. ' 

۲ حمایت عملی با حضور حاکمان در مجالس بحث و مشارکت در 
مناظرات علمی اجرا شد. چنان‌که مأمون با فقها مناظره می‌کرد. واثق هم مجلس 
درس فلسفه و پزشکی داشت. دولتمردان و قضات در مجالس درس شرکت 
می‌کردند. در سال ۵۳۵ هجری مدرسه‌ای در باب‌العامه بغداد ار شد. زینبی 
فاضی القضات و شماری از دولتمردان به این مدرسه می‌آمدند تا در مجالس درس 
شرکت نموده به آموزشها گوش فرا دهند. معمولا قصر حاکمان جایگاه حضور 
فقیهان برای تدریس فقه بود ...۳ 

۳ عکس العمل مردم با گسترش فرهنگ مثبت و دامنه‌دار بود. هنگامی که در 
سال ۵۶٩‏ هجری ابن جوزی مجلس موعظه برگزار می‌کرد. مردم از هر نقطه‌ای برای 
شرکت در این جلسه می‌آمدند و ازدحام آنان در جلسه درس او چنان بود که مردم 
در سه‌شنبه بازار ازدحام می‌کردند. از وقت چاشت مردم خود را به هر وسیله‌ای به 
محل می‌رساندند و حدود سیصد هزار نفر جمع می‌شدند.٩‏ 

ھک کک داتشمتدی در می کذشت کن اش زا یرای ماد 


سے 


. این‌اثین همان ۷۰۵/۸ ۱۰۱/۹ . 

۲ ثعالبی يتيمة الدهر ۱۶-۱۵/۱؛ یاقوت. معجمالا دبای ۵ ابن خلکان» همان 
Canard: Sayfal-Dula, pp 281-282 :۵ ۱-۳‏ ۷۰ 

۲ قارف ام ا 

۴ مسعودی. همان ۷۷-۶۳/۲۴ ابن جوزی. همان ۶۱۷۹/۹ ۰۲۸۵/۱۰ 

۵ ابن جوزی» همان ۰۲۴۳/۱۰ ۲۵۹. 


خاک سپرده شود. معمولاً این تشییع جنازه‌ها چنان موثر بود که مردم گریه می‌کردند 
و مرثیه‌ها سروده و بازارها را تعطیل می‌کردند. به هنگام درگذشت محمدبن جریر 
طبری در سال ۳۱۰ هجری خلق بی‌شماری برای دفن او جمع شدند. در سال ۳۱۶ 
هجری که بنأن‌بن محمدبن حمدان زاهد و محدث درگذشت. بیشتر مردم یفن 
تشییم پیکرش بیرون آمدند. هنگامی که در سال ۵۶۰ هجری بحیی‌بن‌محمد 
ابوالمظفرین‌هبیره وزیر درگذشت. خلق بی‌شماری برای تشییم جنازه او بیرون 
آمدند چنان‌که انبوهی از مردم در بازارها» پشت بامهاء و ساحل دجله جمع شدند و 
تا آن روز سابقه نداشت چنین جمعیتی برای خاکسپاری کسی بیرون آمده باشند. ! 

۵ برخورد مردم با دانشمندان در مرگ و زندگی مثال‌زدنی بود. چنان‌که وقتی 
ابوبکر فاریابی قاضی دینور به بغداد آمد» مردم سوار بر اسب. و قایق به استقبال 
او شتافتند و در مجلسی که به همین مناسبت در دروازه کوفه تشکیل شد ۳۰ هزار 
نفر به سخنان او گوش دادند» ۳۱۶ نفر املائویس و ۱۰ هزار نفر قلم به دست. 
سخنان او را می‌نوشتند. 

هر گاه کسی به مقام محدثی می‌رسید به فقرا خرما یا قیمت آذ را صدقه 
می داد. دانشجویان نیز هرگاه یکی از دروس خود را به پایان می‌رساندند» از سوی 
استادان تکریم می‌شدند. چنان‌که در سال ۲۹۲ هجری هنگامی که دانشجویان 
ابومسلم بصری کتاب السنن را به پایان بردند. استاد به این مناسبت ضیافتی ترتیب 
داد که یکصد دینار هزینه داشت ۲ 


۲. راهها و ابزارهای توسعه فرهنگ 

مجالس درس و املا و حلقه‌های علمی از جمله راههای توسعه فرهنگ در عصر 
عباسی بود که پیش از تأسیس مدارس در مساجد برگزار می‌شد. ابوبکرین‌انباری 
(۳۲۸ ه) چندین مجلس املا داشت. حسن‌بن حمویه قاضی (۳۳۵ ه) مجالس 


۱. این جوزی. همان ۰۱۷۵/۶ ۲۱۷: ۲۱۷/۱۰. ۲ همان ۵۱/۶ ۱۲۴. 


املای خود را در استرآباد تشکیل می‌داد. غلام تعلب. لغوی معروف (۳۴۵ ه) نیز 
صاحب ممالی فراوانی است. ابوهریره عدوی (۳۴۶ ه) وزاق بود و در مجالس 
املای شیوخ شرکت می‌کرد. ابوبکر نجار در سال ۳۴۸ هجری درگذشت. او دو 
حقله در روزهای جمعه در جامع منصور داشت: یکی برای فتوا بود و دیگری برای 
املای حدیث. در سال ۴۹۴ هجری اسعدین مسعودی عتبی درگذشت. او حدیث 
املا می‌کرد. فیروزآبادی قاضی در سال ۵۰۰ هجری با ابوالطیب در حلقه نقد در 
جامع منصور شرکت کرد. عبدالعزیز بن عثمان اسدی در سال ۵۳۳ هجری مرد. او 
در یار سجس املاداشت! 

نظام آموزشی سایر مناطق اسلامی هم مبتنی بر مجالس و حلقه‌ها بود 
چنان‌که در مساجد حلب و دمشق از این مجالس و حلقه‌ها برقرار بود. شاعر 
صنوبری» (۳۳۴ ٩۴۶/۵‏ م) در وصف یک حلقه در مسجد حلب سرود: 

حیث يأتى حلقة ال داب منها من E‏ 

ابزار نوشتن جوهر و کاغد بود. در مجلس اپوبکر فقیه نیشابوری (۳۲۴ ه) 
۰ هزار دوات بود. ارزش مجالس علم و املا با شماره دواتها قباس می شد» چنانکه 
میزان اهتمام حاکمان به علم و عالمان را به صرف هر چه بیشتر کاغذ متایسه 
می‌کردند. هر گاه ابن الفرات به وزارت می‌رسید قیمت کاغذ آفزایش می‌یافت. 
میزان خرید و فروش کاغذ و دوات در بازارها نشانةٌ اهمیت دادن مردم به فرهنگ 
بود. چنان‌که برخی از کوچه‌ها به کوچه کاغذ فروشان معروف بود. ' 

دانشمندان در مسجد کرسی داشتند و به هنگام تدریس و املا روی آن 
می‌نشستند. برخی از دروس دوباره تکرار می‌شد. بدین ترتیب که استاد بزرگ درس 


خود را می داد و دستیاران او درس را دوباره برای دانشجویان شرح و توضیح 


۱ ان‌جوزی» همان ۰۲۸۷/۶ ۰۳۱۳ ۰۳۵۰ ۳۸۱-۳۸۰ ۳۸۵ ۱۳۹۰ ۱۰۸/۷ ۱۱۵۵/۹ 
N |°‏ 

۲ این‌شداد. الاعلاق الخطیرة» ٩۳۸/۱‏ ابن تغرى بردی, النجوم الزاهرة ."۲٠/۳‏ 

۳ این‌جوزی. همان ۶۵/۶ ۰۱۳۸ ۰۲۸۷ ۰۳۰۹ ۳۳۶. 


شید فان محمد بن احمدبن حسین ابوبکر شاشی (۵۰۷ ه) دروس ابواسحق 
ری زا و 

به رغم حمایت مالی از دانشمندان فقر نشانه آنان بود. چنان‌که برخی از آنان 
برای مطالعه شبها از نور چراغ پاسبان استفاده می‌کردند. " برخی از دانشمندان مزد 
می‌گرفتند و درس می‌دادند. استاد» شمار دانشجویان مجاز به حضور در کلاس را 
مشخص می‌کرد. گفته می شود لول وراق (۳۷۷ ه) دانشجویی را از مجلس درس خود 
بیرون کرد. او اضافه از شمار مجاز بود و با دوستانش در این درس حاضر شده بود. ۲ 

در سایه این واقعیت. نهضت فرهنگی عصر عباسی رونق یافت و فرهنگ 
ريشه دوانید. دانشمندان در رشته‌های مختلف دانشها به مطالعه مباحثه و تدریس 
مشغول بودند و همواره دستاوردهای جدید علمی کسب می‌کردند» چنان‌که در 
شاخه‌های مختلف علوم اسلامی» و علوم زبانی که همپای تمدن نضج می‌گرفت. 
هر روز دستاورد جدیدی تقدیم می‌شد. پس از آن علوم انسانی» علوم محض. و 
علوم تطبیقی همچون ریاضیات. ستاره‌شناسی و کیمیا در درجه بعدی فرار داشت. 


8 ابن جوزی» همان» 9۷4/۸ ° ۱ ۱ این انر همان» ۶۳۸/۹ 
٢‏ ابن جوزی» همان» IS‏ ۳ همان ۷ ۰۱۲ ۵ ۲ 


فصل دوم 


انديشه در عصر عباسی 


با استناد به منابع اصلی و دخیل فرهنگ عصر عباسی» و پس از تقدیم گزارشی از 
مراکز فرهنگ. معرفت. پژوهش و تدریس که در مناطق مختلف کشور عباسی 
پراکنده بود و اشاره به تأثیر هر منطقه در جهت‌گیری معیّن و متمایز فرهنگ و تبیین 
عوامل موثر در توسعه و گسترش فرهنگ. و وسایل و ابزارهایی که در نشر و گسترش 
ان سهیم بود» ضروری است که به بررسی و کنکاش در ماحصل این تعامل و 
جنبه‌های مختلف فرهنگ عصر عباسی یعنی مطالعات و بررسیهای دینی 
پژوهشهای زبانی (لغوی). فعالیتهای علمی محض و مقایسه‌ای» مکاتب فلسفی 
نهضت ادبی و پدیده‌های هنری بپردازيم. 

به منظور انجام هر چه آساد‌تر این بررسی در دو فصل جداگانه به مطالعه 
جنبه‌های مختلف فرهنگ در عصر عباسی خواهیم پرداخت. در یک فصل انديشه 
و در فصل دیگرادبیات و هنر را مطالعه و بررسی می‌کنيم. در فصل نخست که اکنون 
تقدیم می‌شود. انديشه در عصر عباسی را در موضوعات زیر مطالعه می‌کنیم: علوم 
اسلامی و زبانی نهضت علمی. و نهضت فلسفی. 


الف) علوم اسلامی و زبانی 
چنان‌که پیش از این گفته‌ایم» دولت عباسی یک دولت اسلامی بود. از سوی دیگر 


قانون‌گذاری در اسلام بر دو منبع اساسی استوار است: تا تن ین 


۳۳۱ 


۷۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


عباسی و در روزگار خلفای این خاندان فعالیتهای علمی و پژوهشهایی درباره این دو 
میم انجام شد که در علوم جداگانه‌ای تبلور یافت و به مرور زمان گسترش یافت و 
نضح گرفت. در نتیجه این دانشها پیدا شد: علوم فرانی قرائت و تفسیر؛ علوم 
حدیث. فقه و اصول فقه؛ علم کلام و علوم عربی که قرآن به این زبان نازل و حدیث 
در قالب آن بیان شد. اینک به بررسی انواع و حدود این علوم می‌پردازيم: 


۱ فرائت و تفسیر 
دانش قرائات نخستین گام لازم برای تفسیر قران است. زیرا قرائت قران به شکل و 
اعراب واژگان و رسم‌الخط آن مربوط می‌شود. می‌دانیم که رسم‌الخط واحد یک 
واژه بسته به تعداد نقطه و حروف. اعراب واژگان و زیادت يا نقصان ان به صورتهای 
مختلف خوانده می‌شد. معانی واژه‌ها نیز به اختلاف فرائتها فرق می‌کند و تفاسیر و 
برداشتهای متفاوت بر این اساس استوار می‌شود. 

قرآن را به هفت صورت خوانده‌اند. این فرائتها را «قرائات سبع» می‌گویند ' و 
هرکدام به یکی از قاریان موثق منسوب است و مستند به احادیثی که این قرائت را 
مورد تا کید قرار.دادی آنرا توضیح و تبیین می‌کند. در واقع اختلاف در قرائت قرآن 
به قاریان رسمی باز می‌گردد که در فرك نخست هجری می‌زیستند؛ از جمله: 
ابن عباس» عایشه. غا ین وة واو ۱ 

در عصر عباسی» این قاریان مشهور بودند: بحیی بن حارث ذماری از مخالیق 
یمن و متوفای ۱۴۵ هجری» حمزة‌بن حبیب‌الزیات متوفای ۱۵۶ هجری. 
ابوعبدالرحمن مقری متوفای ۲۱۳ هجری و خلف‌بن‌هشام بزاز متوفای ۲۲۹ هجری. ' 
در تفسیر قرآن که مبنای قانون‌گذاری اسلامی است. دانشمندان دو گرایش 


در پیش گرفتند: ۱) تفسیر به مأثور که از پیامبر (ص) و صحابه احذ و نقل می‌شد؛ 


أ مر مجمع‌البیان ۱/۱ ۲-۱ ۱. حسن ابراهیم حسن ۰ همان ۲ ۳ 
28 انقتيبه» المعارف»› ATA‏ 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۳۳ 


0 تفسیر به رای که بیشتر متکی به عقل است تا به نقل. معتزله و باطنیان این روش 
هه فا و 
در واقع تفسیر به مأثور به مرور زمان گسترش پیدا کرد. مهم‌ترین منبع این 
روش روایات منقول از رسول خدا (ص) بود» چنان‌که مفسران به شعر عرب جاهلی 
هم به عنوان یک سند در استعمال واژه‌ها مراجعه می‌کردند. ابن‌عباس ف ی 
«اگر چیزی از قران به نظر شما مبهم آمد» به شعر مراجعه کنید. بدانید که شعر مادر 
عربی ا 
از بارزترین مفسران عصر عباسی. عصری که شاهد شیوه منظمی در تسیر 
قران بود» می‌توان از عمربن بکیر متوفای ۲۰۷ هجری و اب وجعفرمحمدبن جریر 
طبری متوفای ۳۱۰ هجری یاد کرد. طبری به مطالعه دقیق روایات رسول خد! (ص) 
و صحابه پرداخت و با صاحب‌نظران مستقل به معارضه فکری روی آورد. چنان‌که 
به اجماع هم عمل کرد و قرآن را با روایات مروی از دانشمندان معتبر و موثق تفسیر 
کرد. او به نقد رجال روایات همت گماشت و به اسانید مختلف استناد و به شعر 
قد یم مراجعه کرد. ازاین رو تفسیر وی به لحاظ پژوهشهای لغوی ارزش فراوان E‏ 
نوع دوم» تفسیر به رأی است که متکی به عقل و رأی شخصی» و مخالف 
را موه هم هن PE‏ رو هت که تا ان ها زا از 
صفات پیراسته می‌دانستند و در نتیجه به تأویل روی آوردند که در ظاهر با 
تویه E‏ زا نی کرد 
مشهورترین مفسران معتزله؛ ابویکر اصم (۲۴۰ ه) ابومسلم‌بن‌بحر اصفهانی (۳۲۲ ه) 
و ابویونس قزوینی (۴۸۳ ه) بودند. ' 
گروه دیگری هم از اندیشمندان عصر عباسی به تفسیر قرآن روی آوردند. از 


۱. حسن ابراهیم حسن» همان TIFT‏ 
5 این‌الندیم همان. ۰۳۱۷/۳۶ بروکلمان» تاريخ اللآادب‌العربى ANT‏ ۱ 


۳ حسن ابراهیم حسن همان ۲ "۳ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


جمله شریف رضی (۴۳۶ ه) که تفاسیرش در ضمن امالی وی در شعر و ادب آمده و 
از نظر لغوی بسی مشروح ات ای کو اما یا ا و دفت: بات ترانی را 
تفسیر کرده است. ابوالقاسم محمود خوارزمی زمخشری (۵۳۸ ه) نیز کتا ب کشاف 
را در تفسیر قرآن نوشت. این کتاب اعجاب و شگفتی خاورشناسان را درباره 
sg‏ ایس از فان مور این سین در گز یاه یفن او این یی 
تفای ای 

قران فقط موضوع علم تفسیر و قرائات نبود. بلکه محور علوم و مطالعات 
مختلف. و منبع پژوهشها و بررسیهای نحوی و استنباط علوم لغوی هم بود. 
پژوهشهای انجام شده دربارءٌ واژه‌های غامض و دشوار برخی آیات فرانی کتابهای 
جندی را به وجود آورد که «معانی القرآن» نامیده می‌شود. " علاوه بر ارم قرآن منبم 
پژوهشهای قرآنی» و تاریخی هم بود. زیرا منبع تاریخ امتهای پیش از اسلام است. 


۲ فقه و حدبث 

سنت که شامل اقوال و افعال رسول خدا (ص) است. پس از قرآن. دومین منبع 
قانون‌گذاری اسلامی است. اقوال پیامبر (ص) را حدیث می‌گویند. مسلمانان بسیار 
زود به جمع اوری احادیث پرداختند. اما تدوین حدیث در کتابهایی موسوم به 
صحاح به قرن دوم هجری و ظهور محدثان بر می‌گردد. در مدینه مالک‌بن‌انس 
پیشوای مشهور فقه. در بصره حمادبن سلمه (۱۷۶ ه)» در کوفه سفیان ثوری (۱۶۱ 
ه) و در شام اوزاعی (۲۴۳۱ ه) به عنوان چهره‌های محدث معروفند. در عصر دوم 
عباسی نیز احمدین‌حنبل (۲۴۱ ه) فقیه و محدث مشهور با کتاب روایی مسند در 
حدیث به شهرت رسید. صاحبان صحاح حدیث را از آنان اخذ و کتابهای خود را 
تألیسف کردند. از جمله: مسحمدین اسماعیل بخاری (۲۵۶ ه)» و شاگردش 
مسلم‌بن حجاج قشیری (۲۶۱ ه)» ابوداود سجستانی (۲۷۵ ه) صاحب کتاب سنن» 
ابوعیسی ترمذی (۲۷۸ ه) صاحب کتاب جامعالصحیح؛ ابوعبدالله محمدین يزيد 


۱ این خلکان؛ همان. ۴ . ابن‌النديم» همان ۰۳۷ ۴۱. 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۳۵ 


قزوینی معروف به ابن‌ماجه (۲۷۵ ه) صاحب کتاب سنن و ابوعبدالرحمن 
احمدبن شعیب نسائی (۳۰۳ ه) نیز صاحب کتاب: سنن. ' 

بخاری از همه محدثان پیش از خود بت بر او در یک سفر علمی 
شانزده ساله مناطق اسلامی را زیر پا گذاشت و به جمع. ارزیابی و مقايسهٌ حدیث 
پرداشعت. دستاورد این سفر علمی کتاب الجامع الصحیح مشتمل بر ۷۲۷۵ حدیث 
بود. بخاری این میزان حدیث را از میان ۳۰۰ هزار حدیث گزینش کرد. او احادیث را 
پر اساس موضوعات فقهی همچون کاب الوضوء؛ کتاب‌الصلاة و ... در ٩۷‏ باب 
دسته‌بندی کرد ۲ 

شاگرد او مسلم از مردم نیشابور بود. مسلم نیز همانند استادش به سفرهای 
علمی رفت و شام. عراق. مصر و حجاز را درنوردید و در تحقیق» ارزیابی» مقایسه و 
تنظیم احادیث در دته د نها ۶ نزدیک به هم بر حسب موضوعات فقهی ققدم در 
جای پای استاد گذاشت. موّلفان بعدی کوشیدند با استدراک این دو صحیح مشهون 
آنچه را که از بخاری و مسلم فوت شده بود. جبران کنند. آنان احادیثی را که در 
صحیحین نیامده بود. افزودند و بدین ترتیب صحاح دیگری به وجود آمد. پس از 
صاحبان صحاح هم ا 

در باب فقّه. هدف از مطالعه و تفسیر قران» و بحث و بررسی و ارزیابی 
احادیث. استفاده از قرآن و اقوال پیامبر (ص) به عنوان منابع قانون‌گذاری اسلامی 
یا فقه بود. بدین ترتیب پژوهشهای فتهی و تشریعی به وجود آمد و مکاتب فقهی 
متعدد ظهور کرد از جمله مذاهب چهارگانه اهل سنت: مذهب مالک‌بن‌انس 
(۱۷۹ ه) پیشوای مکتب فقهی مدینه» مذهب ابوحنیفه (۱۵۰ ه) پیشوای عراق. 
مذهب محمدبن‌ادریس شافعی (۲۰۴ ه) و مذهب احمدین‌حنبل (۲۴۱ ه). کتاب 
الموطاً مالک بن‌انس نخستین کتاب فقهی بود. اين فقهای چهارگانه در عصر نخست 


أبن‌قتيبه» همان ۲۱-۵۰۱ ۵؛ ابن‌الند یم همان. ۲۸۶ متن همان ۳۵۹-۳۵۲۳/۱. 


21 حسن ابرآهیم حسن» همان ۳ ۰-۳ ۵ ۳. 
۳. ابن خلکان» همان ۳۷/۲" eA‏ حسن ابرآهیم‌حسن. همان FF۶| ۳ IY‏ ۵ ۳. 


حلافت عباسی پا به عرصه گذاشتند. در عصر دوم نیز فقهایی پیدا شدند و مذاهب 
جدیدی با اصول ویژه خود به وجود اوردند. اما اسباب لازم برای انتشار و استقرار 
آنها فراهم نشد؛ از آن جمله است: 

ابوسلیمان داودبن علی کاشانی (۲۷۰ ه). او به کتاب و سنت عمل» و رأی و 
قیاس را به کنار نهاد. دیگری ابوجعفر محمدبن‌جریر طبری (۳۱۰ ه) از مردم 
طبرستان بود که مذهب فقهی‌اش به مذهب جریری معروف و غالبا از مذهب 
شافعی اخذ شده بود. دیگر مذهب فقهی سفیان ثوری (۱۶۱ ه) است که امام 
اوزاعی مذهب خود را از او گرفت. پس از قرن چهارم هجری ظهور مذاهب جدید 
متوقف و به همان چهار مذهب مشهور بسنده شد» چنانکه اجتهاد هم متوقف 
گشت و در همه شهرها مردم از چهار پیشوای معروف تقلید و باب اختلافات 
فقهی را به روی خود بستند. کتابهای جدید به نقل اقوال گذشتگان محدود. و به 
شرح و تعلیق و نیز فهم کتابهای قبلی و سپس به بیان مسائل منحصر گردید. ! 

درحالی که باب اجتهاد و تشریع فقهی بر اساس مذهب امام‌جعفر صادق (ع) 
همچنان باز بود. چنان‌که فقها و محدثان بزرگی در ميان شيعه پیدا شدند؛ از جمله 
محمدبن یعقوب کلینی (۳۲۹ ما صاحب کتاب کافی» محمد‌بن حسین بن‌بابوبه صدوق 
(۱ ا ي ان ا تیه وو ی ر( 6 
صاحب کتابهای تهذ یب‌الا حکام و الا ستبصار. مجموع احادیثی که در کتابهای 
حدیثی آنان آمده بالغ بر ۱۶ هزار حدیث می‌شود. کتابهای فقهی نیز جمع و 
تدوین احادیث بر اساس موضوعات و ابواب فقهی همچون: صلات. زکات. 
طهارت. حج و ... و 

سس ماه ااافا هوج واماد که ی کو و نان ان 


۱ مقدسی» همان» ۰۳۷ ۰۱۴۴ ۰۱۷۹ ۳۹۵؛ متزء همان» ۳۹۵-۳۸۸/۱؛ حسن‌ابراهیم‌حسن. 
همان ۳۳۰/۲ ۰۳۳۵ 

۲ ابوزهره الا مامالصادق (ع) ۰۱۸۱-۱۵۶ ۴۵۸-۴۲۸؛ مکی عقیدةالشیعة. ٩۱۷۳-۱۵۸‏ مطهری» 
همان ۳۳۶-۳۲۸/۲. 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۳۷ 


(مدارس دعوت» به نام (مدارس حکمت؛ استفاده کردند. از جمله دارالحکمه‌ای که 
حاکم خلیفه فاطمی در مصر تأسیس کرد. خلفای فاطمی, فقهای ماهری بودند. 
داعیان و در رس آنان داعی‌الدعاة به نشر فقه اسماعیلی و تألیف کتاب و تشکیل 
مجالس درس و بحث در زمینه فقه می‌پرداختند و در این راه از دانش اهل بیت 
استمداد می‌گرفتند از جمله داعیان مذهب اسماعیلی اند: ابوحاتم رازی (۳۲۲ ه) 
ابویعتوب مجزی (۳۳۱ ه) و ابوحنیفه نعمان مغربی (۳۶۳ ه) صاحب کتابهای 
تر کر EE‏ او ال وتا ۲ هجری مذهب زیدی به وجود آمد 
که منسوب است به زیدبن علی‌بن‌الحسین (ع). این مذهب در یمن منتشر شد.؟ 


۳. کلام 

در کنار فقه اسلامی مولفات و مباحث دینی دیگری هم با رنگ فلسفی به وجود 
آمد. گرایش به این مباحث به صورت منازعات و مناقشات گوناگون دسته‌ها و 
گروههای مختلف دربار؛ عقاید نمود پیداکرد. این مباحث در عصر اموی باگسترش 
جدل دربار مسائل اساسی عقیدتی گسترش یافت. یکی از مسائل مهم در حوزء 
عقاید اسلامی بحث دربار؛ قرآن بود. قرآن کلام خداوند است که متضمن عقل و 
زندگی بوده و به انسانها ابلاغ شده است. دراين ميان پرسش این بود که چه رابطه‌ای 
بین خدا و کلام اوست؟ آیا قرآن کلام خدا و از صفات ذاتی اوست يا مخلوق است 
تا به جهانیان ابلاغ شود؟ این بحث و دیگر مباحث مربوط به سایر موضوعات در 
باب عمّاید دینی به پیدایش علم کلام انجامید. کسانی را که به مباحث این علم 
سرگرم شدند» متکلم نامیدند. متکلمان کسانی بودند که با معتزله مخالف و از اهل 
سنت و جماعت پیروی می‌کردند. خصوصاً که غزالی معتقد بود وظيفهٌ متکلمان 


«حفظ عقیده اهل سنت. و حراست آن از تشویش اهل بدعت» است. بدین ترتیب 


١‏ شهرستانی» ملل و نحل. ۱۹۸-۱۹۱/۱ ابن خلکان. همان. ۵۶-۴۸/۵؛ امین همان 
EA‏ ۳1 محمد حسین الزین» الشيعة فى التاريخ» VA No‏ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


به سبب تعدد فرق و مکاتب عقیدتی دامنهٌ جدل و مناظره گسترش یافت. مجالس 
بحث و مناظره در کاخ خلفاء مساجد و بیتالحکمه‌ها تشکیل می‌شد. از نتایج این 
علم هدایت ذهنیت عربی و اسلامی به میدان فکر و انديشه بود. چنان‌که اندیشه 
اسلامی از نشانه‌های متمایزی برخوردارگردید. اگر چه دشمنان و مخالفان متکلمان 
رو به فزونی داشت و علمای کلام را زندیق می‌نامیدند؛ خصوصاً که معتزله» بنا به 
گفته شهرستانی «در توحید چنان غلو کردند که با نفی صفات به تعطیل رسیدند.»" 

معتزله همت خویش را صرف این مسئله کردند که ایا قرآن قدیم است یا 
مخلوق؟ حتی به مناظراتی که مأمون به منظور رفع اختلاف دانشمندان ترویج 
می‌کرد» نیز سرگرم تال نله در عصر مأمون شماری از دانشمندان عالی مقدار و 
متکلمان بزرگ خصوصاً در زمینه اصول دین و عقاید ظهورکردند. مأمون» معتصم و 
واثق برخی افکار فلسفی و مباحث عقلی. و گفتگو و مباحثه در امور دینی را 
ووم کد انا نس ترورض قارع او دان بارش د 

یکی از مشهورترین متکلمان معتزلی ابوالهذیل علاف (۲۳۵ ه) از بزرگان 
متفکران مکتب بصره است که به مجادله معروف است. چنان‌که گفته‌اند: ۳ هزار 
مرد به دست او ایمان آوردند. وی همه عمر خود را به مجادله با زندیقان» مجوسان 
و ثنویان گذراند. او از اشتغال به فلسفه یونانی هم بهره برد به طوری که نظام معتزلی 
که در فلسفه با وی مناظره کرده می‌گوید: «چنان بود که خیال کردم جز به فلسفه 
مشغول نیست»» ابوالهذیل علاف چنان‌که گفته‌اند نخستین اندیشمندی است که 
راه را برای تأثیرگذاری فلسفه بر مذاهب کلامی گشود. ابراهیم‌بن یسار معروف به 
نظام (۲۳۱ ه) از شاگردان ابوالهذیل علّاف و استاد ابوعمروین بحر جاحظ (۲۵۵ ه) 
بود. جاحظ از معتزله ستایش و مخالفانشان را تکذیب می‌کرد؛ از جمله در این باره 
و ا مت له ا و ای ا اس عت و سل فال است: 


۱. شهرستانی» همان ۰۴۳/۱ ۴-۲ ؛ بغدادی. الفرق بین‌الفرق» ۰۲۳-۵۳ ۲۳۰. 
۲. این‌الندیم. همان ۱۲۹ ابن طقطقاء همان ۰۲۱۷-۲۱۶ ۰۲۳۳۲-۲۲۹ ۲۳۶. 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۳۹ 
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که فلسفه یونانی در فرهنگ جاحظ چنان تأثیر 
گذاشت که یکی از بزرگان اصحاب ری و نظر بود. ! 

یکی دیگر از دانشمندان معتزله ابوالحسین عبدالرحمن خیّاط رهبر فرقه 
خیّاطیه است. به جاحظ هم فرقه جاحظیه منسوب است. خیّاط در اوایل قرن 
چهارم مجری درگذشت و از عالمان کلام بود و بر آراء معتزله اشراف کامل داشت. 
او مناظره‌ها و مناقشه‌های کلامی بسیاری ترتیب داد و در کتابهایی گرد آورد. 
مشهورترین کتابهای خیاط الانتصار و الرد علی ابن‌الراوندیالملحد است. 

شماری از متکلمان متا خر از شاگردان خیاط بودند. از جمله: کعبی بلخی که 
کتابی در شرح حال رجال معتزله نوشت و بغدادی صاحب کتاب الفرق بینالفرق. 
یک فرقه دیگر نیز از متکلمان ظهور کرد که جبائیه نام داشت و به ابوعلی محمدین 
عبدالوهاب جبائی معتزلی (۳۰۳ ه) منسوب بود. جباتی مناظرات مختلفی با 
ابوالحسن اشعری پیشوای اشاعره داشت. پس از جباتی فرزندش ابوهاشم رهبری 
این فرقه را بر عهده گرفت. جبائیان را به ابوهاشم نسبت دادند و بهشمیه نامیدند. در 
قرن چهارم هجری معتزله با اخذ آراء ابوهاشم جبائی گسترش یافت. ' 


۴. علوم زبانی (لغوی) 

معروف است که ابوالاسود دوئلی نخستین واضع علم نحو (دستور زبان عربی) در 
بصره بود. این شهر محل تلاقی لغویانی شد که بدان منسوبند» چنانکه قدیمی ترین 
مکتب زبانی هم هست؛ چه حداقل یک فرن از مکتب کوفه پیشی دارد. پس از این 
دو مکتب. مکتب بغداد در علوم لغت پیدا شد. بسیاری از لغویانٍ نخست از مکاتب 
بصره و کوفه به شهرت رسیده‌اند: ابوعمروین علاء؛ خلیل بن احمد فراهیدی واضع 
علم عروض و صاحب کتاب العین» نخستین فاموس عربی که بر اساس حروف هجا 


۱ حسن ایراهیم حسن همان» ۵/۲ TTA‏ 
. این‌الندیم همان ۲۱۹ شهرستانی» همان ۱۰۳-۹۴ بغدادی. همان ۰۰-۱۷٩‏ ۲. 


مرتب شده است. علی‌بن حمزه کسائی پیشوای مکتب کوفه و یکی از قاریان سبعه 
و مربی امین و مأمون فرزندان مارون. دانشمندان لغوی کوفه شاگرد کسائی 
بود‌اند. مثل ابوزکریا یحیی‌بن‌زیاد فراء» ثعلب لغوی صاحب کتاب معانیالقرآن, 
مفشل ضبّی صاحب کتاب المفشّلیات در شعر ! 

در واقع در عصر عباسی در زمینه مسائل لغوی به دو مسئله اهمیت دادند: 
مباحث نحوی و تألیف فرهنگهای لغت. نمونه بارز این فرهنگها کتاب العین خلیل 
بن احمد فراهیدی است. اشتباهاتی که در این کتاب راه یافت و مورد انتقاد 
دانشمندان قرار گرفت. لغویان قرن سوم هجری را به تصحیح اغلاط و استدراک 
تصحیف و تحریف آن وا داشت. دستاورد این تلاشها پیدایش فرهنگهایی شد که از 
نظر تعداد لغت وواژه بزرگ و گسترده بود. اما همچنان بر اساس شیوه خلیل بناحمد 
فراهیدی یعنی بر پایه مخارج حروف مرتب می شد. بدین ترتیب که با حروف حلق 
شروع می شد و نخستین حرف آن «ع» بود. ابن‌درید (۳۲۱ ه) کتاب جمهرةاللغة را بر 
همین اساس ترتیب داد و خطاهای خلیل را نادیده گرفت. وی نظام الشبایی 
محدودی را در پیش گرفت. اما واژه‌هایی اورد که لغویان ثقه روایت نکرده‌اند. 
استفاده از روش ابن‌درید در شرح واژه‌ها و صیغه‌سازی آن سخت و خیلی کند 
است. معروف است که ابن‌درید پیشوای لغویان در نظم و نثر هم پیشوای ماهری 
بود. کوششهایی در فن مقامه‌نویسی هم به او نسبت می‌دهند. از دیگر پیشوایان قرن 
سوم هجری مبرّد (صاحب کتاب الکامل فی الادب) و ابوعلی قالی است. بیشتر 
پژوهشها و مباحث لغوی آنان در جزئیات و حوادث موردی بود. شیوه خحلیل 
به وضوح تمام در سایر فرهنگهای لغت همچون تهذ یب اللغه ابومنصور ازهری و 
غیره رعایت ۳ 


۱. این‌النديمی همان ۰۴۶ ۰۴۸ ۸۵-۷۲ 
e‏ ابن‌النديم همان ۶۷؛ ان دريد» جمهرةاللغة 7 نصا الم عجم‌|لی, بى» ۱ 
۲ مقد مه تهذ يب‌اللغة ازهری» ۶. 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۴۱ 

منظم نیاز هست. خصوصاً پس از آنکه مردم عرب با علوم زبانی یونان آشنا شدند. 
چنان‌که در مجلس عضدالدوله دیلمی روی تفاوت نحو عربی و یونانی بحث 
می‌شد. ابوسلیمان سجستانی اند يشه تازه‌ای آورد که «نحو در نهاد عرب هست اما 
بايد آن را دریابیم.»" 

در واقع در فرن چهارم شیوه جدیدی در تألیف لغتنامه‌ها و تعریف واژه‌ها 
پدید آمد. حمزه اصفهانی (۳۵۰ ه) از آخرین لغت‌شناسان سبک قدیم است که 
کتابهایشان فقط شامل عبارات بلغا و خطبای گذشته بود؛ گروهی از آنان در زمینه 
مترادفات می‌نوشتند و سخنوران در خطابه‌هایشان از آن استفاده می‌کردند. مکتب 
جد ید به طورکامل در صحاحاللغه جوهری (۲۹۲ ۱۰۰۱/۵ م( نمود یافت. 

هر نوع مقایسة این فرهنگ با فرهنگ ابن درید به خوبی نشان‌دهنده پیشرفت 
و روشنی اسلوب و شرح واژه‌هاست. جوهری به پیروی از بخاری» که به احادیث 
نبوی صحیح بسنده کرد» در فرهنگ خود بر واژه‌های صحیح قناعت کرد. او شیوة 
خلیل‌بن احمد را در ترتیب واژه‌ها بر اساس مخارج حروف رها کرد و به ترتیب آن بر 
پایه تسلسل حروف هجایی و ترتیب ريشه لغوی بر پایه حروف: ا ب. ت. ث. ج ... 
پرداخت. بدین ترتیب که حرف پایانی واژه را عنوان باب و حرف اول آن را 
عنوان فصل قرار داد. این شیر جوهری راه را برای نویسندگان و شاعران در 
دستیابی به واژه‌هایی که گروه نخست در سجم‌نویسی. و گروه دوم در قافیه اشعار 
و تفر ان نا سل وتا اسان کر ور ان اسلیادر و ا لت ر 
شرق و غرب جهان اسلام انتشار یافت. ' 

ابن فارس (۳۹۵ ه) در مقدمةٌ فرهنگش به نام المجمل گوید: «مقصود ما از 
شیرتا سر ات کاو ی کو ات کون ی کلید وا مها ری است :۱ و 
روشی نزدیک به اسلوب ابن درید در پیش گرفت و در ترتیب الفبایی همانند او رفتار 
کرد. ابن فارس به بحث دربارء معنی اصلی و مشترک در همه صیغه‌های یک ماده 


۱. متز همان ۳۳۵/۱ ۲ نصا همان ۴۸۴/۲. 


۷۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


پرداخت و این معانی را «اصول و مقاییس» نامید. کتاب جوهری در محافل 
لخت اسان با انال و مالفا روبه‌رو شد. کسانی به دفاع از او فیام کردند. مثل 
سیوطی که در دفاع از وی در مکه کتاب: اللفظالجوهری را نوشت. ' 

لغتنامه‌هایی که پس از جوهری تألیف شده تقریباً به تمامی شرح و تفصیل 
فرهنگ اوست. بدین ترتیب فرهنگ جوهری پایان دوره قدیم و شروع دور جدید 
در علم لغت بود که اثرش چندین قرن باقی ماند. 

در قرن چهارم علاوه بر فرهنگها یک رشته تحقیق جدید در اشتقاق لغت. 
تعریب. اصول نحو و لغت پدید آمد. از جمله کسانی که در این رشته کار کردند 
ابوعلی فارسی (۳۷۷ ۹۸۷/۵ ع) و شاگرد او ابن جنی (۳۹۲ ه) بودند. ابن جنی 
صاحب کتاب الخصائص از مشهورترین کتابها در اصول لغت و نحو بود. از جمله 
مباحث اصلی در اشتقاق لغات. مطالعات ابن جنی است. او مبتکر این شیوه جدید 
است. این مبحث جدید که الاشتفاق‌الا کبر نامیده می‌شود. به ريشه کلمه نه شکل 
آن اختصاص دارد ؟ 

به رعم این پژوهشهای لغوی. زبان محاوره و عامیانه هم در کنار زبان ادبی و 
کتابی باقی ماند» به طوری که پژوهشگران از اینکه کسی بدون اعراب» طبیعی اما 
درست سخن گوید. اظهار شگفتی کرده‌اند. کتابهایی نیز درباره ادبیات محاوره‌ای و 
زبان عامیانه نوشته شد. چنانکه کسائی (۱۸۹ ه) کتاب لحن‌العوام» و زبیدی (۳۳۰ ه) 
نیز کتابی در اغلاط عوام نوشت. ابن خالویه (۳۷۰ ه) کتاب لیس فی کلام‌العرب را 
تألیف کرد. ابوهلال عسکری (۳۹۵ ه) کتاب لحن‌الخاصة و ابن عبدالجبار (۵۸۲ ه) 
کتاب اغلاط الضعفاء من الفقهاء را نوشت. کتابهایی که دربار اغلاط خواص و عوام 
در عصر عباسی نوشته شد» به حدود ۲۴ کتاب ق 

شایسته اشاره است که فرهنگهایی هم در معانی واژه‌ها نوشته شد. مثل: 


۱. همان ۰۴۳۵ ۴۷۸. ابن‌النديم» همان ۰۶۱۷ مت همان» ۴۳۷/۱. 


Nol AV «... مطرء لحز العامة‎ a 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۴۳ 


تهذ یب‌الالفاظ ابن سکیت (۲۴۴ ه)» فقه‌اللغة ثعالبی (۴۲۹ ه), و المخشص 
ابن سید ه (۴۵۱۷ ه) که واژه‌ها را بر حسب موضوع مرتب کرده است. ' 


ب) نهضت علمی 

دستاوردهای علمی در عصر عباسی فقط به معنی علوم طبیعی و تطبیقی, و علوم 
محض نیست. بلکه شامل همه دانشها از جمله علوم انسانی و علوم طبیعی 
می‌شود. از این رو به هنگام بحث از نهضت علمی در عصر عباسی به بررسی تاریخ 
جغرافیا» نجوم» ریاضیات. کیمیا و پزشکی می‌پردازيم. همزمان با بررسی 
دانشمندان و کتابهای هر یک از علوم به بیان اسباب و علل تمدنی که این نتایج 
عملی را به ارمغان آورد. خواهیم پرداخت. 


۱. تاربخ 

تاریخ اسلام پس از گذشت زمانی بس دراز از مهم‌ترین حوادث جامعه اسلامی 
تدوین شد. شاید نخستین اقدامات برای تدوین تاریخ اسلام از حدود قرن دوم 
هجری و با تاریخ پیامبر (ص) شروع شد که منابع ان قران کریم. احادیث نبوی و 
فصایدی بود که در ستایش پیامبر (ص) و نکوهش دشمنان او سروده شده بود. 
بدین ترتیب تألیفات و کتابهای تاربخی نوشته شد. مهم‌ترین کتابهای تاریخی 
کتابهای سیره بود. همانند سیره ابن هشام (۲۱۸ ه) که آن را از استاد خود محمدبن 
اسحق (۱۵۱ ه) گرفت. دیگری مغازی واقدی (۲۰۷ ه) بود. در قرن سوم با تألیف 
کتاب فتوحالبلدان بلاذری (۲۱۹ ه) برای سازگاری بین مواد تاریخی برگرفته 
از سیره و دیگر اطلاعات اخذ شده از منابع دیگر به منظور وضع یک روایت تاریخی 
همگرا اقدام شد. در قرنهای سوم و چهارم کتابهای تاریخی کاملی تألیف شد که 
حوادث تاریخ را از ابتدای خلقت ادم و آفرینش جهان تا روزگار تألیف در بر 
می‌گرفت. مثل تاریخ یعقوبی (۲۸۲ ه) تاریخ‌الامم و الملوک محمدبن جریر طبری 


۱ متن همان. ۳۱ ۳۳۸ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


(۳۱۰ هه تاریخ قرطبی (۳۶۶ ه). تاریخ سعیدبن‌بطریق (۳۱۷ ه)» مروجالدهب و 
معادن‌الجوهر مسعودی (۳۴۵ ه) و تجارب‌الامم ابن مسکویه (۴۲۱ ه). ۱ 

پس از این کتابهای تاریخی خاص یک منطقه يا یک شهر یا یک مکان پدید 
آمد. از جمله: تاریخ فضائل مصر و اخبارها نوشته حسین‌بن‌زولاق (۳۸۶ ه) که تاریخ 
این منطقه را از دوره‌های نخست در بر می‌گرفت؛ تاریخ‌الدیارات ابن زیاد دیلمی 
(۳۸۸ ه) که تاریخ عراق» موصل. سوریه. جزیره و مصر است؛ و تاریخ مسبحی 
(۴۲۰ ه) درباره مصر. 

چنان‌که کتابهای تخصصی تر هم درباره تاریخ یک شهر معین نوشته شد. 
ازرقی (۲۴۴ ه) تاریخ مکه» و نرشخی (۳۳۰ ه) تاریخ بخارا» و مافژوخی تاریخ 
اصفهان» و یزداوی تاریخ طبرستان» و خطیب بغدادی (۴۶۳ ه) تاریخ بغداد. و 
ابن عساکر (۵۷۱ هم تاریخ دمشق را نوشتند. کتابهایی نیز در تاریخ دولتها» پادشاهان 
و زندگانی آنان پدید آمد همانند تاریخ یمینی ابونصر عتبی (۴۲۸ ه) دربار؛ زندگانی 
سلطان محمود غزنوی. " 

تألیف فرهنگنامه‌های تاریخی و شرح و تعلیق بر کتابهای تاریخی ادامه یافت. 
ابن قلانسی (۵۵۵ ه) ذیل تاریخ دمشق را نوشت. تکمله تاریخ صابی یک دوره 
طولانی از تاریخ جهان اسلام ما بین سالهای ۳۶۰ تا ۵۵۵ هجری را در بر گرفت. 

پس از این منتظم ابن جوزی (۵۹۷ه) وکامل ابن اثیر (۶۳۰ ه) پدید آمد. این 
دو کتاب دو منبع مهم و مفصل تاریخ اسلام است که در چندین جلد نوشته شده 
است. روش تدوین سالشماری است. بدین ترتیب که حوادث یک سال را با ذکر 
وفات بزرگانی که در ان سال درگذشته‌اند آورده است. در کنار آن باید از تاريخ 
سمعانی (۵۶۲ ه) و ابن عبری (۶۸۵ ه) و ... یاد کرد. ۲ 


۱ متن همان» ۳۵۹/۱؛ حسن ابراهیم حسن همان ٩۳۵۰/۳‏ ۲۵۵۱/۴ ۵۶. 
۲ زیدان» همان ۰۷/۲ ۰ حسن ابراهیم حسن ‏ همان ۴/۴ ۵۶ -۵۶۷. 
۳ ان اثیر) همان ۱۵۹/۱ حسن ابراهیم حسن» همان ۰۵۵۹/۴ ۵۶. 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۴۵ 


در عصرسلجوقی کتابهای تراجم وشرح حال پدید آمد. قفطی تاریخ‌الحکمای 
ابن خلکان (۶۸۱ ه) وفیاتالاعیان و ابن شاکر کتبی (۳۴ ۷۶ ه) تتم آن را تحت عنوان 
فوات‌الو فیات نوشت و صفدی (۷۶۴ ه) الوافی بالوفیات را دا ا 
است که تألیفات مسلمانان در باب تاریخ بیش از ۱۳۰۰ عنوان است. ' 


۲ جغرافیا 

نخستین انگیزه تألیف در موصوع جغرافیا؛ گسترش قلمرو تجارت در عصر اول 
عباسی و ارتباط شهر بغداد به عنوان پایتخت خلافت از طریق زمین و دریا 
با وید تقاط شون ود ماع اقیا ی تاش قز لس سرای E ES‏ ات 
طرق که موجب تسهیل سفر و جهانگردی پژوهشگران و کاشفان گردید. به این 
امر کمک شایانی کرد. ابن خردادبه ایرانی در قرن سوم هجری کتاب المسالک 
و الممالک را نوشت. این کتاب راهنمای مسافرت دریایی از مصت رودخانه 
دجله به خلیح فارس تا هند و چین است. یعقوبی (۲۸۲ ه) کتاب البلدان ابن رسته 
(۲۹۰ ه) الا علاق‌النفیسة ابن فقیه همدانی (۳۳۴ ه) کتاب صفة جزیر:ةالعرب. 
اصطخری کتابهای الا قالیم. و المسالک والم‌مالک. ابن حوقل (۳۸۰ ه) 
صورةالارض» و مقدسی (۳۷۸ ه) احسن التقاسیم فى معرفة‌الاقاليم را در باب 
جغرافیا نوشت. ابن فضلان به سال ۳۰۹ هجری سفرنامه خود را تحریر کرد. 
سفرنامه ناصرخسرو (۴۸۱ ه) گزارش سفر وی به مناطق مختلف جهان اسلام 
است. نگارش سفرنامه‌ها تداوم یافت. ابن جبیر (۶۱۴ ه) سفرنامه خود راء که از 
سال ۸ هجری شروع و سه بار تکرار شد. نوشت. لازم ات یاداوری شود که 
غالب این کتابهای جغرافیایی پس از انجام سفرهای طولانی و سخت مولفان به 


۱. ابن خلکان. همان ۴-۱/۱۲؛ زیدان همان ۱۰۲/۲. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مناطق معمور و معروف آن زمان یواست 


پس از این تألیف کتابهای جغرافیایی دران شهرها و مکانها آغاز شد. 
شهاب‌الدین ياقوت حموی (۶۲۶ ه) معجم‌البلدان. مراصدالاطلاع على 
اسماءالاماکن و البقاع و زکریای قزوینی (۶۸۲ ه) آثارالبلاد را نوشت. ادریسی 
نزهه‌المشتاق فی اختراق‌الافاق را نوشت و نقشه جهان را کشید. در نقشهٌ وی هر 
درجه مساوی ۲۵ فرسخ» و هر فرسخ سه میل بود. بدین ترتیب طول هر درجه ۷۵ 
میل می‌شود. دوره مؤلفان جغرافیایی در عصر عباسی با ادریسی به پایان می رسد. 
بدین ترتیب مسلمانان میراث عظیم و گرانبهایی از کتابهای جغرافیا و سفرنامه‌ها به 
پادگار گذاشتند ۲ 


۳ نجوم ستاره‌شناسی و رباضیات 
هدف مسلمانان از مطالعه و دانش نجوم و ستاره‌شناسی تفسیر علمی و مطابق با 
وافع آیات قرانی دربارۂ خورشید. ماه و ستارگان بود. از آنجا که ملتهای پیشین 
همچون يونانیان» هند یان» ایرانیان» کلدانیان و سریانیان در این علوم مات عنی 
داشتند» کتابهای آنان رابه عربی ترجمه کردند. مسلمانان در عصر عباسی با تأسیس 
رصد خانه‌هایی در بغداد» دمشق و کوه‌المقطم در نزدیکی قاهره به مرحله تطبیق 
عملی وارد شدند. علاوه بر رصدخانه دینوری در اصفهان باید از رصدخانه‌های 
ا و 

در روزگار منصور و مأمون شمار بسیاری منجم و ستاره‌شناس وجود دا 
ابراهیم بن حبیب فزاری و محمدبن عمربن‌فرخان از نخستین کسانی بودند که به این 


۱ مقدسی» همان ۳۔۹ ۴۵-۴۳ اسن حوقل» همان. ۱۱-٩‏ رحلهة‌ابن‌فضلان. "o.1|‏ 
ناصرخسرو»› همان» ۳۲-۵ متز» همان ۱۸-۷/۲. 

بروکلمان؛ همان ۲۵۶-۲۳۱/۴؛ حسن ابراهیم حسن» همان» ۵۸۸-۵۸۶/۴. 

۳ بروکلمان» همان ۱۲۵۶-۲۸۰/۴ الذفاع العلومالبحتة ...۰ ۳۳۷-۳۳۵. 


نرهنگ در عصر عباسی ۳۴۷ 


دانش پرداختند و درباره کار با اسطرلاب مسطح کتاب نوشتند. سندبن علی و 
یحیی بن منصور در روزگار مأمون به رصد ستارگان مشغول بودند. ! 

نام ابومعشرین جعفر بلخی معروف به ابومعشر فلکی (۲۷۲ ه) در زمینه 
مطالعه ستارگان اثبات علوم» هیئت و منازل ماه مشهور است. او در این رشته 
کتابهایی نوشت. ابوعبدالله محمدین جابر حزانی بتانی صابی (۳۲۹ ه) معروف به 
لجّامه کارهای بسیاری در رصد ستارگان» شناخت مطالع بروح. و اوقات فصول, و 
اتصالات خورشید و ماه داشت. ابونصر حسن‌بن علی منجم قمی (۳۵۱۷ ه) محمدبن 
رحیق بن عبد الکریم (۴۰۰ ه) و ابوریحان بیرونی (۴۴۰ ه) کتابهایی در ستاره‌شناسی 
و نجوم دارند. ابوعلی‌بن‌حسین صوفی (۵۱۳ ه) ارجوزه‌ای درباره صورتهای ثابت 
ستارگان سرود. شایسته اشاره است که بروکلمان نام بیش از ۳۷ نفر از پژوهشگران 
در زمینه ستاره‌شناسی و نجوم را که دهها کتاب از خود به جای گذاشته‌اند» برده 
است. برخی از این کتابها به چاپ رسیده و بخشی هنوز به صورت خطی در 
کتابخانه‌های عربی و خارجی نگهداری می‌شود. ' 

در ریاضیات می توان فرن سوم و چهارم هجری را عصر ززین دانش ریاضی 
دانست. زیرا اندیشمندان مسلمان در این رشته نتایج خوبی به دست آوردند از 
جمله محمدبن‌موسی خوارزمی (۲۳۲ ه) که در بیت‌الحکمه مأمون کار می کرد و به 
واسطه کتابهای جبر, و حساب شهرت جهانی دارد. این دو کتاب به لاتين ترجمه 
شد و «تا عصر رنسانس همواره متن و اساس علم حساب موف نز 
ریاضیدان قرن سوم هجری ثابت‌بن‌قزه حژانی صابی (۲۸۸ ه) است. او آثاری از 
ارشمیدس. افلیدس. اوطوفیوس, بطلمیوس و ارسطو را ترجمه کرد و کتابهایی نیز 


۱ ابن‌النديم همان. ۳۳۶-۳۳۲؛ ابن خلکان. همان. ۳۱۱-۳۱۰/۱؛ بروکلمان» همان 
۱۳-۴ ۲. 

۲ ابن‌النديی همان ۳۳۸؛ ابن خلکان» همان. ۲۵۲-۲۵۰/۴؛ بروکلمان» همان؛ ۲۲۹-۱۵۹/۴؛ 
الذفاع همان ۳۶۵ ۳ بروکلمان» همان ۱۶۲-۱۶۲/۴. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


درباره مساحت اجسام و اعداد متحاب ‏ و تصحیح مسائل جبر از طریق براهین 
هندسی و مساحت اشکال مسطح و مجشم و رساله‌ای درباره اعداد. و استخراح 
مسائل هندسی نوشت. فرزندش سنان‌بن ثابت (۳۳۱ ه) و فرزند وی ابراهیمبن سنان 
(۳۳۵ ه) کتابهایی در هندسه و ریاضیات نوشتند. نام دانشمندان دیگری هم 
در این رشته معروف شد از جمله: احمدین‌ابراهيم اقلیدسی (۳۴۱ ه) 
عبد ال رحمن بن‌یمن القس (۳۵۹ ه)» و ابوبکر محمدین حسین کرجی ( ۴۰۷ ه). انان 
کتابهایی در هندسه و حساب El‏ 

مسلمانان در جهان ریاضی اعداد عربی را به یادگار گذاشتند که هنوز در اروپا 
و مغرب عربی استفاده می‌شود. چنان‌که صفر را نی ز که یک ابداع هندی است. به کار 
بردلا و انا مول گروك مسلمانان مطالعات و بررسیهای خود را درباره شکل 
ارقام بر اساس نظریه زاویه استوارکردند. چه هر یک از رقمهای ۰۲ ۰۳ ۴ و ۵ عددی 
از زوایا دارد که برابر با رقم ال تس نار که درباره ریاضیات نوشته شده نام 
کتابهای خطی بیش از ۲۸ دانشمند ریاضیدان عصر عباسی آمده است. برخی از این 
کتابها به زبانهای مختلف اروپایی متا تاه اسب 

در فیزیک ابن‌هیثم (۴۳۰ ه) در کنار تلاشهای خود در زمینه ریاضیات. 
مطالعات و تألیفات مهمی در دانش بصریات و شکست نور داشت. عبدالرحمن 
خازنی (۵۵۰ ه) ضمن ارائه نظریه‌های میل (گرانش) انحراف و انعکاس (بازتاب 
نور)» ابداعاتی در دو شاخه: دینامیک و علم سیّالات ساکن ۳ 


۱ عددهای متحاب: هر دو عددی که جمله جزوهای یکی از ایشان عدد دیگر باشد و جمله 
جزوهای دیگری چند عدد نخستین بود ایشان را متحاب خوانند؛ یعنی: همدیگر را دوست 
دارند. بیرونی التفهیم. ۳۵. به نقل از: لغتنامه دهخدا. 

۲ این‌الندیم. همان ۳۳۱؛ بروکلمان» همان ۱۹۴-۱۸۰/۴؛ حسن ابراهیم حسن. همان 
۳۹۸۹/۳ 

۳ بروکلمان همان ۱۹۴-۱۸۰/۴: حسن ابراهیم حسن» همان ٩۵۳۱/۴ ٩۳۹۸۳۹۷/۳‏ 
الذفای همان ۰۱۱۱-۱۰۴ 

۴. الذفاع» همان ۳۳۲-۳۱۴ ابن‌النديی همان ۴۲۱. 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۴۹ 

۴ کیمیا و گیاه‌شناسی 
جند مصریان هند بان و یونانیان فدیم این علم را شناختند اما مسلمانان با استفاده 
از تجربیات علمی و عملی تطبیقی» و عملیات آزمایشگاهی همچون تقطین 
گداختن یا ذوب فلزات. و تصعید از راه تبخیر» تکلیس, اکسیداسیون و تصفیه 
کیمیا را متحول کردند. ! 
اسید نیتروهید رولیک. زیت‌الزاج (اسید کبریتیک). سنگ جهنم (نیترات نقره)؛ 
نمک باروت (کربنات پتاسیم)؛ زاج سبز, شنگرف و ... این مواد و ترکیبات شیمیایی 
وا خانی دس وبورمیت که 
از جمله: صابون. کحل. زرنیخ قصدير (قلع) امبیق قرمزء نفت. قلیایی. نیل. گاز 
کم کرت ری پم ۳ 
معاویه (۸۵ ه) که درکنار پزشکی وستاره‌شناسی از دانشمندان مکتب اسکندریه در 
کیمیا یاری گرفت و آنان را به شام آورد از جمله: مریانوس راهب و اسطیفانوس. 
داو ای قرش و انش ع ا 

امام جعفر صادق (۱۴۸ ه) استاد کیمیا به شمار می رود. پانصد رساله در این 
علم به آن حضرت نسبت داده و اعلام نموده‌اند که در این رشته تحقیق و عمل کرد 
و به اکسیر اعتقاد داشت. جابرین‌حیان (۱۹۷ ه) نزد او درس خواند و به برمکیان 


۱. الذفاع اسهامالعرب و المسلمین فی الکیمیا ۰۴۴-۲۵ ۷۴-۷۳ 
۳1 الذفاي همان ۱۳۱-۱۲۹ . ۳ همان ۷۷ 
۳ ابن‌الندیم, همان ۱٩‏ (۴. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


نزدیک شد. اما به سبب همین دانش در محرومیت و پنهانی زندگی کرد. جابر کیمیا 
را بر اساس تحربه و استنتاج استوار کرد. اروپاییان او را به نام 01 می شناسند و 
بیش از پنج فرن از تألیفات او استفاده می‌کردند. ! 

جابر ازمایشگاهی در کوفه داشت و کیا که پیش از این صنعت نامیده 
می‌شد. از زمان وی بدین نام خوانده شد. هنگامی که طلا شاه فلزات. را ذوب 
می‌کرد؛ به آب شاهی دست بافت. این آب مخلوطی است از اسید کلورید و اسید 
نیتریک. او ماده شنگرف را از طریق حرارت به دست آورد و معادله شیمیایی زیر را 
برای آن نوست: 

کبریت + جیوه هص کبریت جیوه (سنگ سرخ) 

بروکلمان ٩۱‏ تألیف از وی نام برده, در حالی که ابن‌الندیم ۱۱۲ عنوان کتاب 
در کیمیا؛ حیوان» موازین» محلولها؛ صنعت. اکسیر طلاء احتراق قلع؛ آهن؛ مس 
نقره» طلا و سموم از او شمارش کرده است. ' 

پس از جابرین‌حیان دانشمندان دیگری در کیمیا ظهور کردند. از جمله: 
محمد بن زکریای رازی (۳۲۰ ٩۳۲/۸‏ م) که پزشکی و کیمیا را با هم جمع کرد. او 
کتابی در منافع اغذیه و کتابی در کیمیا به نام سرالاسرار دارد. در این کتاب از 
داروهاء الات تجارب, فلزات و املاح سخن گفته است. ۱۸۱ اثر دیگر نیز در 
پزشکی و کیمیا دارد. در نیمه دوم قرن چهارم هجری یک دانشمند کیمیایی دیگر 
تافتر دار تا محمد بن آمیل تمیمی. احمد مجریطی (۳۹۸ ۱۰۰۸/۵ ۵ ابن سینا 
(۴۲۸ ۱۰۳۶/۵ م)» حسین طغرایی (۵۱۵ ۱۱۲۱/۵ م) و ابوالقاسم عراقی (۵۸۰ ه 
/۱۸۴ ۱ نیز کسانی هنت که از انان در علم کیمیا یاد تاه ات :۱ 

اصل ملاحظه علمی و مراقبت محیط در تکوین دانش گیاه‌شناسی مسلمانان 


۱۱۷-۱۱۱ هاشم الحسنی. مجلة الایمان. شماره ۰۲-۱ ص ۱۴۱-۳۹ الدفاع» همان‎ .١ 
.۳۵۲/۲ حسن ابراهیم حسن» همان‎ 

۲. ابن‌الندیم» همان ۴۲۳-۴۲۱؛ بروکلمان همان ۳۱۷-۳۰۸/۴؛ الذفاع همان ۱۴۲-۱۳۵ 

۳. این‌النديم همان ۴۲۴-۴۲۳؛ پروکلمان همان. ۳۱۷/۴؛ الفا همان ۰۱۹۷-۱۶۴ ۲۶۱ 


تین ت#سر ای داشست: ماه‌شتاسان مسلمان تکثیر گیاه» اصول و انواع آن» و تولیدات 
گیاهی. و تحول در زراعت و درختکاری را با استفاده از دانش عالمان یونانی میم 
دانشگاه اسکندریه. و از طریق رابطه تجاری با هند و آوردن درخت از مناطق 
دوردست. و کاشت و تکثیر ان در مناطق اسلامی» مورد مطالعه و پژوهش قرار 
دادند. آنان با استخراح مواد طبی» صنعت داروسازی از گیاهان ی ردول 

احمدبن وحشیه (۱۸۳ ۸۰۰/۸ م) موّلف کتاب الفلاحة النيطية» نخستین 
نویسنده در موضوع زراعت است. علاوه بر این قفا تم دبک از کتاه‌شتتاسان 
مسلمان در این رشته کتاب نوشته‌اند. ابوحنیفه دینوری (۲۸۱ ھ / ۸۹۴ م) یک 
گیاه‌شناس به شمار می رود و کتابی در شناخت گیاهان دارد. ابوبکر محمد بن زکریای 
رازی هم همانند اوست. وی یک پزشک بود و بیماران خود را با داروهای گیاهی 
درمان می‌کرد. ابن‌سینای فیلسوف هم یکی از گیاه‌شناسان بزرگ است. او همت 
خود را صرف گیاهان دارویی کرد و به مقایسه ریشه. برگ. گل و میوه گیاهان 
پرداخت و انواع» اجناس و محل رویش هر کدام را معین کرد. ابن‌ سینا نظریه‌هایی 
درباره تولیدمثل گیاهان در کتاب شفاء اورده است. 

ابن جنلجل اندلسی (۳۹۹ ۱۰۰۹/۸ ع) یکی کت کت اسان ست 
شریف ادریسی (۵۶۰ ۱۱۶۵/۵ م) نیز همانند او گیاه‌شناس بود. او از توانایی خود 
در علم جغرافیا برای گیاه‌شناسی استفاده کرد و کتابی جامع در طبقه‌بندی انواع 
گیاهان نوشت. یکی دیگر از گیاه‌شناسان اندلس, احمدبن‌ محمد غافقی (۵۶۰ ه/ 
۵ م) صاحب کتاب الادوية المفردة است. 

در بغداد نیز عبداللطیف بغدادی (۵۵۷ ۱۱۶۱/۸ م) یک دانشمند گیاه‌شناس 
بود. او کتابهایی درباره گیاهان داشت. از جمله کتابهای وی کتاب النخل است. در 
صور رشید الد ین بن علی صوری (۶۳۹ ۱۲۴۱/۵ م) به عنوان گیاه‌شناس ظهور کرد. 
او توانایی ویژه‌ای در بحث از گیاهان و علفها داشت " 


2 الذفاع اسهام علماء العرب و المسلمین فى علم النبات. o‏ ۰ ۳, 
۳1 ان‌الندیم. همان ۸۶ ۳۱۷/۲ این اثیر» همان ۳/۹ ۵۴ بروکلمان. همان ۳۲۳۳۱۹ الذفای 
همان ۸۷۵۰۱۷۰ ۰۱۴۲-۸۱۴۱ ۰۱۹۲-۱۹۱ ۰۲۰۲-۲۰۰ ۳۲-۲۲۳۰ ۲. 


نهدن اسلامی در عصر عناسیان 


۵. پزشکی و داروسازی 
مسلمانان در پزشکی از یونانیان» ایرانبان» رومیان و هندیان استفاده کردند. این 
استفاده در عصر عباسی از طریق خود خلفا انجام شد. منصور چند پزشک هندی را 
برای معالجه بیماریهای گوارشی خود به بغداد آورد. در دوره هارون 
جرجیس بن بختشیوع در تشخیص بیماریهای عصبی. یوحنابن‌ماسویه میخائیل. و 
حنین بن اسحق ( ۲۶۵ ۷۴/۵ ) پزشکان معروف عصر بودند. حنین به درخحواست 
وائق خلیفه (۲۳۲ ه) مقالاتی درباره غذاء دارو» اعضای بدن» خحصوصاً اجزاء 
۱ نوشت. او مقالات خود را با تشریح دندانها آغاز کرد. لازم است به 
این نکته اشاره کنیم که خلفای عباسی در عصر اول خلافت خود به تأسیس مدارس 
پزشکی و راه‌اندازی بیمارستانها» و برگزاری سمینارهای پزشکی وم وی سم 
اهتمام ورزیدند. در این سمینارها دانشمندان به ارائه تحقیقات خود در زمینه‌های 
پزشکی و گیاهان دارویی می پرداختند. 

در وافم بخش بسیاری از کتابهای پزشکی از یونانی و سریانی به زبان عربی 
ترجمه شد. حنین‌بن اسحق (۲۹۸ ه) نقش مهمی در این ترجمه‌ها داشت ! 

شماری از پزشکان در قرن چهارم هجری شهرت یافتند. از جمله ابوسعید 
سنان‌بن ثابت‌بن‌قره (۳۳۱ ه) و فرزندش ابراهیم (۳۳۶ ه). سنان‌ین‌ثابت مأمور شد 
پیش از صدور جواز اشتغال به طبابت, از پزشکان بغداد امتحان بگیرد. این امتحان 
هنگامی مطرح شد که در اثر اهمال‌کاری یکی از پزشکان. یک بیمار جان خود را از 
دست داد. از جمله تدابیر اتخاذ شده در امور پزشکی این بود که همه پزشکان 
موظف بودند مطابق دستورالعمل صادره از سوی مقامات. یک نسخه از داروهای 
تجویز شده به هر بیمار را نزد خود بایگانی کنند. هر یک از پزشکان در یک رشته 
متخصص بودند؛ برای مثال در جراحی» شکسته‌بندی. حجامت و رگ‌زنی 


۱ مسعودی. همان ۸۳-۷۷/۴ ابن‌النديم همان ۳۵۶-۳۴۶ حسن ابراهیم حسن همان 
TAFT‏ الذفای اعلام‌العرب. ۲۰۷ ۵ ۰-۶ ۷. 


فرهنگ در عصر عباسی ۰ ۳۵۳ 


داع کردن و درمان سرپایی بیماران و .... در وافع برخی از اعلام پزشکی در عصر 
عباسی به شهرت تاریخی رسیدند. از جمله محمد بن زکریای رازی که حدود ۶۰ کتاب 
در طب نوشت. یکی از کتابهای او المنصوری فی الطب. نام دارد که رساله مختصر 
علمی-کاربردی است. رازی چند بیمارستان را اداره کرد. از وی چند قاعده پزشکی 
به جای مانده است. او می‌گفت: «تا می توانی با غذا مداوا کنی. دارو تجویز نکن و تا 
می توانی با داروی مفرد معالجه کنی داروی مرکب تجویز نکن.». «در ابتدای بیماری 
و پیش از آنکه توانت را از دست بدهی» خود را معالجه کن.» یکی دیگر از پزشکان 
معروف علی‌بن عباس مجوسی (۳۸۴ ه) صاحب کتاب کامل‌الصناعة در طب بود. 
در این کتاب راه درمان بسیاری از بیماریها از جمله ابله بیان شده است. پزشک 
مشهور دیگر عصر عباسی» ابن‌سینای فیلسوف (۴۲۸ ه) است که چندین کتاب در 
پزشکی دارد. از جمله قانون که بیش از شش فرن در دانشگاههای جهان تدریس 
می‌شد. دیگر پزشک نابغه این دوره. هبةالله‌بن علی‌بن‌ملکابن‌ابی الغنائم بغدادی 
(۵۶۰ ه) است که از همه جهان برای معالجه نزد او می‌آمدند. خاندان بنی زهر 
اندلسی و موفق‌الدین بغدادی نیز از پزشکان قرن ششم هجری بوده‌اند.! 

حلافت فاطمی هم به طب اهمیت فوق‌العاده می داد. دولت مبالغ هنگفت و 
سرشار به پزشکان می‌داد. بیمارستانهایی تا تیش و در حکم دانشکده‌های 
عملی برای پزشکان جدید بود تا در انجا اموخته‌های نظری خود را تکمیل نمایند 
و در رشته‌های مختلف بیماریهای داخلی و جراحی. به مداوای بیماران 
می پرداختند؛ از جمله شرایط پزشکان متخصص این بود که علاوه بر مهارت در 
تخصص پزشکی می‌بایست به فلسفه و زبانهای غیرعربی همچون یونانی و سریانی 
اتتاف کای ا بل از مه ماکان ی ا این رورا نز 
موسی‌بن عازار را می توان نام برد. 

در دولت ایوبی» عبدالله‌بن‌احمد در پزشکی شهرت یافت. او در اندلس 


۱ ابن خلکان. همان ۱۱۹/۵ الذفای همان ۱۹۸-۱۶۸ 


متولد شد و در سال ۶۴۶ هجری در دمشق درگذشت. علاء‌الدین‌بن‌علی دمشقی. 
فقیه» محدث و منطقی هم از پزشکان عصر ایوبی است که در سال ۶۸۷ هجری 
فد او به گردش خون در بدن انسان اشاره کرد. از منابع به دست می اید که 
امام جعفر صادق (ع) در حدیثی که به شاگردش مفضل‌بن عمر کوفی املا کرد به 
گردش خون توجه داده بود. " مباحث بسیاری در طب هست که گویای نقش امام 
صادق (ع) دراین علم است. در مغرب واندلس ابوالقاسم زهراوی (۴۰۴ ۱۰۱۳/۵ م) 
از جرّاحان بزرگ عصر به شمار می‌رفت. او چندین کتاب در پزشکی نوشت. از 
جمله: کتاب التصریف. از همه جهان بیماران و پزشکان برای درمان و آموختن 
پزشکی زد وى امد نگ ؟ 

آنچه لازم است مورد توجه و دفت‌نظر قرارگیرد» تأسیس مدارس و برگزاری 
سمینارهای پزشکی تا نت ات ع در عصر عباسی است. در این دوره مدير 
بیمارستان را اگر سریانی بود» ساعور می‌نامیدند. این واژه در سریانی به کسی 
اطلاق می‌شود که به وضعیت بیماران رسیدگی می‌کند. اگر مدیر بیمارستان مسلمان 
بود. او را رئیس الاطباء (رئیس پزشکان) می‌نامیدند. وظیفه او نظارت بر کار 
پزشکان و صدور جواز طبابت بود. عنایت و توجه به بیمارستانها موجب شد که به 
تزئینات و نقاشی آن اهمیت بسیاری داده شود. در بیمارستانها داروخانه هم وجود 
داشت. در بیمارستان فواره آب درست کردند و درختان گل و میوه کاشتند» و 
لباسهای پشمی, کتانی و ابریشم بر تن بیماران پوشانیدند. خلفای مرابطین در شهر 
مراکش هر جمعه برای احوالپرسی و اطمینان از رسیدگی به وضع بیماران به 
ملاقات آنان می‌رفتند. علاوه بر این مدیریت بیمارستان نیز در رسیدگی به وضع 


بیماران ایت ویزه داشت ۲ 


۱ بحارالانوان ۷۵۶۰/۳ 

۲ بروکلمان» همان ۳۰۳-۳۰۰/۴؛ حسن ابراهیم حسن. همان. ۱۳۹۴/۳ الرفاعی؛ 
مجلةالاضواء» شماره ۲۲۱-۲۰ ۵۳۰-۵۲۸ قراغولی. مجلةالا یمان شماره ۰۲-۱ ۰۱۴۷-۱۳۰ 

۳ این جوزی» همان ۰۱۴۶/۶ ۰۱۷۴ ۰۳۱۴ ٩۳۲۲-۳۲۰‏ ۰۱۱۳۱۱۲/۷ ۰۱۰۱/۸ ۰۱۴۵ ۲۵۱ 
۹ ۳ حسن ابراهیم حسن» همان ۳۸۹-۳۸۷/۳. 


مصریان, بابلیان مردم چین هند و یونان در تهیة دارو و تأسیس علم 
داروسازی بر مسلمانان سبقت داشتند. در میان این افوام پزشیک. داروساز بود. و 
داروساز پزشک. مسلمانان در زمینه پیشرفت و تحول داروسازی» و جداسازی آن از 
پزشکی اقدام کردند و دکانهایی برای فروش انواع داروها احتصاص دادند. 

شمار بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران مسلمان به دانش داروسازی 
پرداختند. حنین‌بن اسحق کتاب اعشاب (گیاهان) را ترجمه کرد. ابن ربن طبری 
(۲۳۵ ۸۵۰/۵ م) کتاب فردو س‌الحکمه را نوشت و درباره کاربرد دارو سخن گفت. 
کندی فیلسوف نیز کتابهایی درباره خوراک و داروهای مهلک. و ادویه شفابخش و 
سموم نوشت. محمدبن زکریای رازی خواستار آن شد که داروسازی را یک علم 
جداگانه از پزشکی به شمار آورند و علم مشترک بین کیمیا و پزشکی بدانند. او 
استعمال داروهای ملیّن را وارد علم داروسازی کرد و انواع فتیله را اختراع نمود. 


ابوالحسن على بن عباس مجوسی در کتاب کامل الصناعة» تأثیر دارو بر جسم 
انسان را تشریح کرده است. ابن جزار (۳۴۵ ۱۰۰۵/۵ م) کتاب الادویةالمفردة و 
المرکب را در قیروان نوشت. ابن سینا در کتاب قانون چگونگی و روش ترکیب 
ادوبه و تهیه دارو را توضیح داده است. ابوریحان بیرونی کتاب الصيدنة فى الطب 
را در داروسازی نوشت. ابن باجه کتاب ال دویه جالینوس را شرح کرد. ابن التلمید 
بغدادی (۵۶۰ ۱۱۶۴/۸ م) کتاب الا دویةالبیمارستانیه و غافق یکتاب‌الادويةالمفردة 
را نوشت. ابن میمون (۶۰۱ ۱۲۰۴/۵ م) کار اسلاف خود را ادامه داد و اسامی 
داروها را شرح کرد. ابن بیطار (۶۴۶ ۱۲۴۹/۵ م) نزدیک به ۱۴۰۰ نوع داروهای 
گیاهی» حیوانی و معدنی را شرح داد. همه اینها نشان‌دهنده تداوم پژوهشهای 
مربوط به داروسازی در عصر عباسی است. ؟ 


۱. ابن‌النديی همان ۳۱۸-۳۱۵؛ الذفاع» اسهامالعرب و المسلمین فى الصيدلة» ۰۲۶-۲۵ ۰۱۵۷ 
۱۶۳۰ ۱۶۹ ۱۸۰ ۱۸۸. 

۲ حسن ابراهیم حسن» همان» ۳۹۴-۳۸۸/۳؛ ۵۲۳-۵۲۰/۴؛ الذفاع همان ۰۱۹۴ ۰۲۵۷ ۲۷۳ 
"T4 «TAQ «TFT «TAFT TTA <1۴‏ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ج) نهضت فلسفی 
فلسفه همچون ادبیات زاییده فکر عرب نبود. مردم عرب فلسفه را از طریق اقوام 
یونانی» ایرانی» رومی و هندی شناختند. آنان کتابهای اقوام مذکور را به زبان عربی 
ترجمه کردند» اما در رواج آن مشارکت ورزیدند و دستاوردهای تازه‌ای که با فضای 
فکری اسلامی مناسبت و سازگاری داشت. به ارمغان اوردند. 

در واقع ترجمه کتابهای فلسفی تکه‌تکه آغاز شد. اقدامات اولیه تو سط خالد 
بن یزید اموی صورت گرفت. سپس در عصر عباسی و در دوره مأمون ترجمه منظم 
متون فلسفی انجام شد. در نهایت نیز مطالعات فلسفی با ژرفا و نگرش عمیق‌تر به 
مسائل رواج یافت. بدین ترتیب مسلمانان فلسفه یونان را ترویح کردند و بر آن شرح 
نوشتند و دیدگاهها و نظریات تازه‌ای ارائه دادند. 

در ابتدا مباحث فلسفی با ستاره‌شناسی» نجوم. ریاضیات. کیمیا و علوم 
طبیعی ممزوح بود. کم کم از این علوم جدا شد و حجم و ابعاد فلسفی محض به 
خود گرفت. در عین حال موضوعات و ابعاد سایر علوم را نیز محدود کرد. ' 

آثار فلسفی در ابتدا با علم کلام توم بود. در جامعه عباسی افکاری پیرامون 
مسائل عقیدتی همچون خداوند. صفات پروردگار مثل غدل آزادی انسان» جبر و 
اختیار مطرح و برانگیخته می‌شد که ناشی از القائات پیروان ادیان مختلف همچون 
بهودیت» مسیحیت و آیین وثنی (دوگانه پرستی) بود. فلسفه در مناقشه‌های گسترده 
و عمیق پیروان ادیان و مسلمانان درباره این موضوعات به یاری آنان آمد. در اثر این 
مناقشات دانش جدیدی در ميان مسلمانان به وجود آمد. این دانش جدید» علم 
کلام نام گرفت. دانشمند دینی که به فلسفه می‌پرداخت. به تعالیم دینی معتقد بود و 
می‌کوشید عقاید دینی را از راه براهین فلسفی به گونه عقلی اثبات کند. در حالی که 
فلاسفه بدون پشتوانه ایمانی به مناقشه این موضوعات می پرداختند. همین امر 
موجب اختلاف دانشمندان دینی و فلاسفه شد. کندی و فارابی نخستین فیلسوفان 
مسلمان بودند. فارابی به فلسفه از یک منظر کلی و گسترده نگریست. او کتابهایی 


ابن‌الند یم همان 2 ۰-۳۱ ۱1 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۷ 


آمیختن آراء ارسطو و افلاطون مرتکب شدند. فارابی آراء هر فیلسوف را به طور 
کامل و جداگانه شرح کرد. او در فلسفه اجتماعی خود از ارسطو متأثر بود که انسان 
را مدنی بالطبع می‌داند. با این حال فارابی از اسلام فاصله نگرفت بلکه اسلام در 
کنار فلسفه یونانی و ابداعات شخصی وی» همچون یکی از سرچشمه‌های فلسفه او 
باقی ماند. فارابی وجود را به دو نوع تقسیم کرد: واجب‌الوجود و ممکن‌الوجود. 
زیرا همه چیز از خحدای واجب‌الوجود. و خحدای واحد صادر می شود و او منبع 
فیض وجود دوم یا عقل اول است. پس از عقل اول هشت عقل دیگر وجود دارد که 
همان عقول هشتگانه افلاک است. این هشت عقل با عقل اول» که نه عقل می‌شود. 
ملائکهة‌السماء (فرشتگان اسان نامیده می شو ند. 

این عقول در همدیگر تأثیر گذارند. بدین ترتیب که عقل سابق بر عقل لاحق 
اثر می‌کند. به همین ترتیب تا به عقل ادنی می‌رسد. این عقل» عقل فعال است و بر 

فارابی معتقد به آشتی فلسفه و دین بود. او وجود و وجوب نبوت را از طریق 
(نخستین چیزی که وحی با آن آغاز شد. رویای صادق بود.» ابن سیناء ابن رشد. 

فارابی نظریه سعادت را از ارسطو اخذ و آن را مورد بحث و پژوهش قرار داد. 
عمیق بوده است. فارابی معتقد است که سعادت ناشی از عقل. از سعادت ناشی از 
جسد برتر است. «سعادت آن است که نفس انسان در وجود به حدی از کمال برسد 
که در قوام خود به ماده محتاج نباشد.»! 

یک فیلسوف دیگر در مرتبه فارابی ظهورکرد. او ابوریحان بیرونی است که به 


۱ بروکلمان همان ۱۵۱-۱۳۶/۴؛ آمین. همان ۲۳۵/۳- ٩۲۵۵‏ شکعه معالم‌الحضارة 
الا سلامیة ٩۱۱۷۳-۱۵۰‏ حسن ابراهیم حسین» همان ۳۸۶-۳۸۰/۲. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


تحقیق و پژوهش در میراث دینی. فلسفی. عقیدتی و ریاضیات هند گرایش پیدا 
کرد. ابوریحان با ابن سینا مکاتبات و نامه‌نگاریهایی داشت و در موضوعات مختلف 
فلکی, جغرافیایی؛ فلسفی و حتی ادبی کتاب نوشت. ' 

فلسفه در دوره ابن سینا به درجه بالایی رسید. ایين فیلسوف بزرگ 
پژوهشهای گسترده‌ای در راه آشتی فلسفه یونانی» نوافلاطونی و دیانت اسلامی 
انجام داد. او دربارء نظریة سعادت بحث کرد و معتقد شد که خير از مبدع اول بر 
عالم فیضان می‌کند. اما شر هم در کنار خیر در عالم هستی وجود دارد؛ زیرا خیر از 
طبیعت وجود است و شر از طبیعت عدم. او در باب لذات می‌گوید: دو نوع لذت 
وجود دارد: لذات عالیه. و لذات پست و بی‌مقدار. لذائد حیوانی از نوع لذائد مادی 
پست است و البته که لذات معنوی برتر و افضل از ان است. بهترین نوس ان است 
که از محسوسات بگذرد و به مثالیات تعلق گیرد. این نفوس به سعادت نزدیک‌تر 
است. این نظر ابن طفیل در داستان فلسفی ابن سینا» «حی‌بن یقظان» است. ابن سینا 
به خلود نفوس فردی معتقد است. چنان‌که فلسفه وی در چندین موضوع با فلسفه 
اف اا و دراو سا رخ فد اه ایا عشته ا سای ای 
در حالی که «اله» ارسطو جز ذات خود را تعقل نمی‌کند. «اله» ابن سینا هم ذات خود 
را تعقل می‌کند و هم ماهیات کلیه و جزئیه را. 

پس از تداوم و گسترش نهضت فلسفی جنبش تصوف شروع شد که در 
شخصیت خزالی (۵۰۵ ۱۱۱۱/۸ م) تجلی کرد. او فلسفه و علوم دینی را با هم 
خواند و در هر دو رشته کتابهای درجه اول را نوشت که در نوع خود نظیر نداشت. 
کتاب احیاءعلوم‌الدین را تألیف کرد تا مسلمانان را به دین حنیف و صدماتی توجه 
دهد که درا راش مردم دیندار به دنیاء بر اسلام وارد شده است. این کتاب در 
چهار بخش به موضوعات: عبادات» عادات. مهلکات و منجیات پرداخته است. در 
زمینه فلسفه و موضوع شک. علوم فلسفی (ریاضیات. منطق و طبیعیات). الهیات و 
سیاست. آفات فلسفه و طرق صوفيه» و حقیقت نبوت» کتاب المنقذ من الضلال را 
نوشت که از مهمترین آثار علمی او به شمار می‌رود. تألیفات غزالی در فلسفه 


۱ حسن ابراهیم حسن» همان ۴/۳ ۲۸۵۲ ۵. 
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طبیعت و منطق آثار بزرگی در شرق و غرب جهان اسلام بر جای گذاشت. این کتابها 
در فرن ششم هجری به زبانهای اروپایی ترجمه شد.' 

اندلس و شمال افریقا نیز فلسفه اسلامی را شناخت و در رشد و بالندگی آذ و 
نیز تألیف کتابهایی در این زمینه مشارکت کرد. ابن باجه متولد ۵۱۳ هجری کتابهایی 
چند در ریاضیات و منطق نوشت. او از نظر عزلت و ضیق زندگی, و تأثیرپذیری از 
ارسطو و اراء فلسفی مربوط به نفس» عقل و هیولا پیرو فارابی فیلسوف شرف 
است. در اینجا لازم است از ابن طفیل (۵۸۱ ۱۱۸۵/۵ م) یاد کنیم که حکمت 
یونانی و حکمت شرقی را درهم آمیخت و دیدگاهی جدید درباره هستی ارائه داد. 
او توجه مردم را به وجوب اهتمام‌ورزی به رابطه فرد و جامعه جلب کرد و بر این 
نکته تأکید ورزید که جامعه از افراد تشکیل می‌شنود:؟ 

ابن رشد اندلسی (۵۹۵ ۱۱۹۸/۸ م) فیلسوف غرب پس از زوال دولت 
ضد فلسفه مرابطین در شمال افریقا ظهو رکرد. ابن طفیل بود که ابن رشد را به زندگی 
عامه توجه داد و او را در سال ۵۴۸ هجری به امیرابویعقوب یوسف‌بن عبدالمومن 
معرفی کرد. ابن رشد از ارسطو متأثر بود وکتابهای او را شرح و با اظهار تأسف از او 
دفاع کرد که ستراط و افلاطون شناخت دفیتی از منطق خلف خود ارسطو 
نداشتند. چنان‌که بر فیلسوفان مسلمان سلف خود همانند فارابی و ابن‌سینا نیز 
یورش برد. ابن رشد کتابهای عدیده‌ای دارد. مثل: العبارق الخطابة و تهافت‌التهافت. 

تفاوت ابن رشد و مزیت وی بر فلاسفه اسلامی در دیدگاه او دربارهٌ جهان و 
هستی است. او معتقد است که هستی همواره از ازل در حال تغییر و حدوث است. 
جهان به طورکلی یک وحدت ازلی ضروری است که عدم در مورد آن جایز نیست. 
اگر یک جهان حادث وجود داشته باشد می‌باید به وجود یک جهان حادث دیگر 
معتقد شد که از آن نششت گرفته است و همین طور تا بی‌نهایت ادامه می‌يابد. 


۱ بروکلمان همان ۴ AY‏ ۹ کاهن, تاریخ‌العرب. ۲۲۶-۲۳ حسن ابراهیم حسن» 
همان ۵۳۱/۴ -۵۴۲؛ شاخت. تراث الاسلام ۰۱۹۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۴۲-۲۲۶ ۲. 
1" بروکلمان» همان» حسن ابراهیم حسن» همان ۲-۸۵۲۷/۴ ۴ ۵. 
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از این رو ابن رشد معتقد شد که جهان بالضروره از ازل متحرک بوده است. 
چنان‌که به عقول متحرکه هم عقیده داشت و حوادث جهان را به صورت علت و 
معلول به هم مربوط می‌دانست. در نهایت نیز به فنای همه جزئیات معتقد شد. 
مطابق این عفیده خلود فردی ناممکن است. 

تألیفات ابن رشد در اندلس منتشر شد و در قرن شانزدهم میلادی به اندیشه 
اروپا راه یافت. بدین ترتیب پیروانی در میان مسلمانان و اروپاییان یافت. در وافع 
نمایندگی از همه جهانیان بر عهده گرفتند و یک مرحله طولانی از تاریخ اندیشه 


و ید ۲ 
بشری را پوشش دادند. 


۱ حسن ابراهیم حسن› همان ۵۲۴/۴ -۵۵۰؛ شاخت. همان. ۳ کامل الشیبی. الفكر 
الشیعی و النزعات الصوفية. ۴۳۷-۲۲۵. 


فصل سوم 


ادبیات و هنر در عصر عباسی 


علوم محض و تجربی صبغه جهانی و فراگیر دارند؛ چرا که زبان مشترک بین ملتها و 
اقوام گونا گون‌اند. چنان‌که مقسم مشترک بین همه انسانها در هر جا و از هر نژاد به 
شمار می روند. برخحلاف این دانشها؛ ادبیات و هنر رنگ محیط. جنس. نژاد و زمان 
را به خود می‌گیرد و آیینه تمام نمای حصوصیات و ویژگیهایی است که نژادهاء اقوام 
و ملل مختلف را از هم جدا و در طول زمان متمایز می‌سازد؛ تا آنجا که ادبیات 
آشکارا وابستگی خود رابه اقوام و ملل» و زبانهای مختلف؛ و هنر» پیوستگی خویش 
را به زمانها و جوامع نشان می‌دهد؛ بنابراین همچنان که در ابتدای کتاب و به هنگام 
سخن از فرهنگ و تمدن گفتیم» ادبیات به اشکال مختلف: ادبیات عربی» فرانسوی» 
چینی و غیره تقسیم می‌شود. همچنین هنر معماری در اشکال معماری یونانی 
مصری. رومی. گوتی و اسلامی نمود پیدا می‌کند. این هنرها بر اساس طبیعت و 
شرایط آب و هوایی و با توجه به هر عصر و دوره شکل می‌گیرد؛ در نتیجه ادبیات و 
هنر تحت عنوان فرهنگ جای می‌گیرد که خود بخشی از تمدن است؛ زیرا فرهنگ 
جنبه محلی و منطقه‌ای دارد در حالی که تمدن فراگی گسترده و جهانی است. 
این سخن متعارف است که دستاوردهای ادبی و تولیدات هنری» تصویر 
زمان است و پیدایش انواع ادیی و ظهور مکاتب هنری معین با مضامین مشخص و 
شیوه‌های بیان متماین زاییده یک عصر معین با همه شرایط و ویژگیهای آن است و 
به تعبیر دیگرگویای همه خصوصیات عصر بنابراین دستاوردهای ادبی و هنری از 


۳۹۱ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
وه ا دوو دیک وار کر ی ھک ا ف ھک وکو ا کمن نا وان 


دیگر تفاوت می‌کند. در این فصل به بررسی نهضت ادبی و جنبش هنری عصر 
عباسی خواهیم پرداخت تا ببينیم که تا چه حد تمدن این عصر را نشان می‌دهد؟ 


الف) ادبیات در عصر عباسی 

۱. عوامل تمدنی در نهضت ادبی 

سخن گفتن و بررسی تأثیر تمدن در نهضت ادبی به معنی ذکر نام شاعران و ادیبان 
نثرنویس» و مطالعه موضوعی و فنی زندگانی دیوانها و کتابهای آنان نیست» بلکه 
منظور مطالعه و بررسی فضای تمدنی مناسبی است که موجب گردید کشور پهناور 
و بزرگ عباسی به‌سرعت به چنین دستاوردهای عظیم متنوع و گسترده ادبی و 
هنری نایل آید. چنان‌که این دوره از نظر ثروت مادی و تنوع اجتماعی نیز خنی و 
سرشار بود؛ بنابراین عناصر و ویژگیهای ادبیات این عصر از واقعیت تمدنی این 
دوره سرچشمه می‌گیرد. پدیده‌های تمدنی عصر عباسی که نقش مهمی در 
فعال‌سازی نهضت ادبی داشت به شرح زیر خحلاصه می شود: 

۱ انتقال نظم و نثر از مرحله روایت و نقل شفاهی به مرحله تدوین که با 
واردات کاغذ و تأسیس کارخانه‌های کاغذسازی مفازه‌های نسخه‌برداری و 
رونویسی و کتابخانه‌های عمومی و خصوصی عملی شد.! 

۲. تحول سازمانهای اداری و دیوانهاء و تأثیر نقش کاتبان» و شیوه‌های کتابت 
و تنظیم نامه‌های اداری در این تحول. 

۳ توسعه و گسترش مجالس ادبی در مساجد و دربار حاکمان. و افزایش 
مجالس شب‌نشینی و قصه گویی در حضور خلفا و حاکمان, و تشکیل حلقه‌های 
درسی و مجالس !ملا که ادرو انا لفت اسان و آدبا و 


۹ مکی دراسة فی مصادرالا دب VY‏ شم 
۲ مسعودی» همان» ۰۲۸۰/۲ ۰۲۸۵ ۰۳۱۶ ۰۳۲۶ ۰۳۵۸ ۰۳۶۲ ۰۳۷۹ ۸۱ این خلکان. همان 
۲ زیدان. همان ۶۷۸-۶۷/۵/۲. 


۴ تأثیرپذیری از جنبش مطالعاتی در مباحث دینی از طریق منابع فقه 
ضا اوج ود ور ورو چا اسان 
صحت و سلامت نص. و درجه‌بندی احادیث از نظر میزان وئافت آن؛ و انتقال از 
مرحله جمع. دقت و درجه‌بندی پژوهشهای دینی به چنین مرحله‌ای در زمینه 
ادبیات؛ و ثبت و ضط شرح حال و تألیفات ادا چنان‌که در مورد محد ثان 
ع ی 

۵. راه‌یابی و نفوذ مظاهر جدید تمدن در ادبیات به عنوان موضوعاتی برای 
نظم و نثر؛ مانند وصف ادوات فرهنگی زندگی از قبیل مجالس» کتب و اقلام تا 
توصیف لوازم خانگی ساختمانی» معماری و بازارها. 

۶ تأثیرپذیری قصیده و مفردات آن از رفاه و خوش‌گذرانی؛ و رواج واژه‌های 
گویای تنم و خوشی. و مفاهیم تمدنی؛ و ترک خشونت بدوی و گرایش به نثر 
مقطع و فطعه‌های کوتاه ادبی به جای فصاید بلند. و تلاش برای یافتن موضوعات 
نو در این زمینه. 

۷ حمایت منظّم و مستمر حاکمان از ادبیات و رقابت دولتها در جذب ادبا و 
ترا دتفا اف فا شخ مان 

در سایه این پدیده‌های تمدنی ادبیات در دو گرایش سنتی خود (نثر و نظم) 
ویژگیهای جدیدی کسب کرد که به تفصیل دربار؛ آن سخن می‌گوييم. 


۲ تفر 

نثر ادبی در کنار شعر عربی در محافل و قلوب مردم مورد تقدیر و شگفتی واقع شد. 
خطبه‌ها و نامه‌هایی که سبک متین و بیان بلیغ داشتند. بیش از همه مورد توجه قرار 
گرفت؛ چنانکه وقتی در سال ۲۰۸ ۸۲۳/۸ مکه را سیل فرا گرفت و در اثر آن افراد 


3 تعالبی همان ۰۲۱۱۵/۱۷۱ ۸۳ ۳۲۴-۳۱۰ شکعة همان ۴۵-۲۲۱ ۲. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


بسیاری هلاک شدند. مأمون اموالی برای مردم سیلزده مکه فرستاد همراه نامه‌ای 
نیکو عبارت و مشرق بیان خطاب به ایشان. این نامه مردم را بیشتر خوشحال 
ات زاین اد اي اس 

در عصر عباسی انواعی از نثر ادبی رواج یافت که گویای واقعیت و عینیت 
تمدنی عصر بود و مورد عنایت نویسندگان و تحسین مردم زمانه قرار گرفت. 
معروف‌ترین انواع نثر ادبی به شرح زیر بود: 

٩‏ نثرفنی دیوانی. این تفر خیلی زود و مدتها پیش از عصر عباسی در جهان 
اسلام شناخته شد و پابه‌پای تحول اداری و فعالیت دیوان رسائل دراین دوره رشد 
کرد. حسن بصری در حدود سال صد هجری و عبدالله طالبی در سال ۱۲۷ هجری 
در نوشته‌های خود از نثر فنی بهره بردند. اما پرچمدار نویسندگان نثر فنی در آغاز 
عصر عباسی عبدالحمید کاتب بود. در این دستاورد ادبی» ابومروان غیلان» و 
عمارةبن حمزه نیز در دوره منصور و مهدی با او مشارکت داشتند. از این پس 
نویسندگی وسیله‌ای برای کسب منصب وزارت بود و افراد از این طریق شایستگی 
شود را برای دی منصب وزارت نشان می‌دادند. " از جمله کاتبانی که به منصب 
وزارت رسیدند: ابواسحق مدبر است که به سال ۲۶۳ هجری به این پست منصوب 
شد؛ و ابن‌مقله وزیر مقتدن و ابومحمد حسن‌بن مهلبی (۳۵۲ ه) وزير معرّالدوله 
تا وا ي لا ۲۳۶۶ ها ور ران ف داي کار از موف تن 
نمایندگان نثر فنی است و ثعالبی درباره او گفته است: (نویسندگی با عبدالحمید 
شروع و به ابن العمید پایان پدیرفت» او را جاحظ دوم ی وا یر ای اش 
صابی (۳۸۴ ه) نیز از معروف‌ترین کاتبان عصر عباسی است. او رساله‌ای در اعلان 
عزل مطیع از حلافت دارد. از دیگر کاتبان بزرگ که به منصب وزارت رسیدند» یکی 


۱ متز. همان ۴۴۱-۴۴۰/۱. 

۹1 ابن‌النديم» همان ۱۳۱؛ بروکلمان. همان ۱۲۷/۲؛ شکعة. همان ۲۳۰-۲۲۸. 

۳ ابن‌الند یم همان. ۳۹ ۱۵۰-۱: عالبی» همان ۲۵۴-۲۲۳/۱؛ ابن خلکان. همان ۱۹۸/۴ 
بروکلمان» همان ۱۲۰-۱۱۸/۲ . 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۶۵ 
صابی )۴۴۹ ها حسین بن علی طغرایی ( ۵۱0۵ ه)» ان الخباط دمشمی احمدبن 
محمدبن صدقه (۱۷ ۵ ه) و دیگر ادیبانی ادامه یافت که در رسائل خود نثری با نشانه‌های 
زیبا و لطیف از هنر که عنان بیان را به دست داشت. به زبان عربی تقدیم کردند.؟ 

می‌توان رساله‌های خمیس را هم جزء رساله‌های دیوانی به شمار آورد. 
خمیس در اینجا به معنی جیش می‌باشد؛ خلفای عباسی از برترین کاتبان خود 
می خواستند که نامه‌هایی بنویسند تا برای انصار و هواداران خلیفه خصوصاً مردم 
خراسان خوانده شود. این رساله‌ها در بیان فضایل خلیفة جدید و دعوت مردم برای 
پاری او بود و معروف‌ترین رساله‌های حمیس. رساله‌ای بود که حمارة‌بن حمزه برای 
ور شرس و وی رساله احمد بن یوسف برای مأمون که موجب آرامش 
خاطر خلیفه پس از وقایع مربوط به قتل امین گردید. ' 

۲. رساله‌های اخوانی. این نوع نثر ادبی در فرن سوم هجری با أبن المعتز شناخته 
شد اما از فرن پنجم تا هفتم هجری و دقیقاً بین سالهای ۴۰۰ تا ۶۲۶ هجری شکوفا 
گردید. رسائل ابوبکر خوارزمی (۳۸۳ ه) نثر زیبای ملتزم به صنعت و سجع بود و 
صداقت. رمز بلاغت و دلپذیری آن؛ این رساله‌ها شامل نامه‌های تبریک و تهنیت» و 
تسلیت و تعزیت. و عذرخواهی از خویشان و دوستان ۳ 

می توان نامۀ ابن قارح (۴۲۱ ه) به ابوالعلاء معرّی و همچنین رسال هزلیه‌ای را 
که به عبدوس فرستاد از جمله رساله‌های اخوانی دانست. نامه عامرین غرسیه در نیمه 
8 فرن پنجم هجری خطاب به عبدالله بن حذاد شاعر معتصم» و رسالة انتصار 
ابو چعفر احمد کاتی (ابتدای فرن ششم هجری)» و رسائل اعتذار ابوبکر احمدبن 
اسحق عمری که به «عمدةالبلفاء و عدةالفصحاء» معروف است؛ و دیگر رساله‌هایی که 


۱ ابن‌النديم» همان ۹٩۱۴؛‏ بروکلمان» همان ۲۰/۲ ا! متن همان ۰۴۴۲/۱ ۴۴۸. 
۲ این خلکان. همان ۰۱۳۰-۱۲۷/۱ ۴۴۳-۴۳۸؟ ۲/۵ ۱۵۶-۱۵؛ متز» همان ۴۷/۱ ۴. 
۳ ابن‌الندیم» همان ۱۳۱؛ شکعة همان ۰۲۳۸-۲۳۶ 


۳1 رسائل ابی بکر خوارزمی مقد مه تعالبی همان» ۱/۱ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


نکر یا سانش دراه اهر دی فر ایی ر ن ا اه ت مرک 

۳ قصه و حکابت: قصه» شیوه نثری جدیدی بود که بدیع‌الزمان همدانی 
(۳۹۸ ه) در نامه‌های خود به کار برد. از جمله این قصه‌ها» قصه مردی است که 
الاغش راگم کرد و در شرق وغرب عالم به دنبال حیوان گشت و چون توان خود را 
از دست داد و از پیدا شدن الاغ نومید گشت. به شهر خود بازگشت و الاغش را در 
طویله یافت. قصه دیگی قصه تاجری است با پسرش که مال‌التجاره به او داد و به 
سفرش فرستاد. پسر شوق علمش دامن گرفت و آن سرمایه در طلب علم صرف 
کرد. و فقیر و بی چیز با دست خالی و مغز پر نزد پدر بازگشت و مژده داد که دولت 
ابدی و عرّت همیشگی و زندگی جاودانی آورده‌ام: قران با تفسیرش و حدیث با 
اسنادش و فقه با تفاصیلش و ... همدانی این حکایات را در سیاق پند و اندرز و 
بحث و مناقشه آورده است. " شاید بهترین قصه این نثرپرداز ادیب» حکایت مربوط 
به رفتار کلاشان و گدایان دوره گرد باشد که جاحظ یک قرن و نیم پیش از ظهور 
همدانی درباره آنان سخن گفته است. این در حالی است که صاحب‌بن عبّاد (۳۸۵ هھ 
۷ م) و پیروان وی توجه خاصی به داستانهای گدایان و دوره گردان و ماجراها و 
اصطلاحات آنان نشان داده‌اند. از جمله پیروان او ابودلف است که در قصید؛ بلند 
خود ا زگدایان و کلاشان دوره گرد و انواع و اصناف آنان سخن رانده است. احنف 
عکبری شاعر در شهرها ات و با واژه‌ها و اصطلاحات گدایان دوره‌ گرد از 
بدبختیهای خود می‌سرود. با این حال داستان گدایان و دریوزگان اساس فن 
جدیدی است که بدیع‌الزمان همدانی پایه گذار آن به شمار می‌رود. این فن» 
«مقامات» و مقدمهٌ شیوه دیگری از نویسندگی تحت عنوان: داستان کوتاه بود. فن 
مقامه‌نویسی به دست ابومحمدقاسم‌بن‌علی حریری (۵۱۶ ه) متحول شد. او نیز 
همانند بدیع‌الزمان. یت ها تیک دنت دنه ره را روایت می‌کرد. شروح 


۱ بروکلمان» همان ۴۲۰۵/۵ ٩۱‏ متزه همان ۴۵۰/۱. 
۲ متن همان ۴۵۹-۴۵۴/۱. 
۳ این الند یم همان ۰ این خلکان» همان ۱۱۱ متزه همان ۶۰/۱ 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۶۷ 


عدیده‌ای بر مقامات حریری نوشته‌اند که بالغ بر ۲۸ شرح می‌شود. ! 

در زمینه قصه و حکایت. در قرن چهارم هجری به ترجمه فصه‌های هندی و 
ایرانی توجه ویژه شد. این امر موجب رواج قصه‌های بحرینی و افسانه‌ها و 
حعایتهای سرگرم‌کننده در مجالس شب‌نشینی گردید. کتابهای جهشیاری که بر 
سیاق هزار و یک شب است. رواج یافت؛ از جمله این کتابها. کتاب هزار افسانه 
است که از میان افسانه‌های عربی» عجمی و رومی برگزیده شده است. از همین 
قبیل است کتابهای سرگرم کننده قاضی تنوخی (۳۸۴ ه) و ابن مسکویه (۴۲۰ ه) که 
سرشار از داستانهای کوتاه و پندهای دل‌پسند است. درکنار این آثان کتابهای 
عامیانه متعددی در داستانهای فهرمانی و حعایات نادر نیز رواج داشت. چنان‌که 
حمزه اصفهانی در سال ۳۵۰ ۹۶۱/۵ م می‌نویسد که در زمان او بیش از ۷۰ کتاب 
قصه متداول وھ ا 

داستانهای فکاهی که موجب انبساط خاطر مردم می شد موضوع رساله 
جاحظ التربیع و التدویر است. نامه ابوبکر خوارزمی به کاتب و موزخ مشهور 
ابن مسکویه به هنگام ازدواح مادر پیر و عجوزه‌اش نیز از نمونه داستانهای فکاهی 
است. مقالات ابوحیان توحیدی در وصف رهبر طفیلیان و رساله تسلیت‌نامه 
ابن مسکویه به قاضی ابن حریقه هنگامی که گاو سفیدی از او مرد؛ نمونه‌هایی از نثر 
فکاهی است. ۲ 

۴. تألیف منابع ادبی: در عصر عباسی مهم‌ترین میراث ادبی عرب نوشته شد. 
کتابهای ادبی این دوره سرشار است از معارف ادبی همچون اخبار» سیر تراجم 
(شرح حالها) حطب. امثال و حکم قصه‌ها و هر آنچه که منهوم ادبیات در عصر 
عباسی بر آن منطبق می‌شد؛ و آن عبارت بود از: «الأخَذ من کل شىء بطرف»: ازهر 


۱ بروکلمان» همان ٩۱۱۴۱۱۲/۲‏ ۱۵۰-۱۴۴/۵؟ شکعة. همان ۰۲۵۸ 
۲ ابن‌الندیم» همان ۳۶۳ ۳۶۵؛ متز همان ۴۶۸-۳۶۵/۱. 
رسائل خوارزمی. ۱۶۷ تعالبی همان ۰۳۳۵/۲ ۴۵ شکعه همان ۲/۲ ۲۳-۲۵ ۲۵. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


خرمنی خوشه‌ای برگرفتن. مهمترین کتابها و منابع ادبی این دوره عبارت است از: 

۱. البیان و التبیین جاحظ (۲۵۵ ه). هدف وی از این کتاب آشکار ساختن 
توانایی عرب در بیان و خطابه بود. این کتاب شامل گزیده‌های ادبی متنوعی است 
که به خواننده اجازه می دهد اصول بیان فصاحت و بلاغت عربی را درک کند؛ و در 
واقع دایرةالمعارفی است که دانشمندان قدیم و جدید به آن مراجعه کرده‌اند. 

۲. الکامل فى الادب. محمدبن یزید مبرّد (۲۸۵ ه). در این کتاب همه فنون 
شر از قبیل مواعظ رسائل. جکم» توضیحات لغوی قطعات نقد ادبی. و شعر 
ستوده گردآوری شده است. همچنان‌که بخش زیادی از ادبیات خوارج را نیز 
در بر می‌گیرد. 

۳ عیون الا خبار ابن قتیبه دینوری (۲۷۶ ه). در این کتاب نویسنده مشخصه 
عالم را بیان می‌کند و او را کسی می‌داند که علم واحدی را طلب می‌کند اما «هر که 
می خواهد ادیب امد انك که دانشهای کته عم قرا کرد ازافتن وق E‏ 
ابن قتیبه راهنمای ادب جویانی است که در پی کسب وفراگیرق ادات هما اد 
کلام ادبی را دام دلها و سحر حلال می داند. 

ر ای هی یهایس ۲۸ ا کات فا یار ی 
اشعاری است که بر زبان عامه و خاصه» و شاهان و مردم کوچه و بازار جاری شده 
است. چنان‌که دیگر مطالب منظوم و منثور نیز در آن آمده است. 

۵ الاغانی» ابوالفرج اصفهانی (۳۵۷ ه) که موضوع اصلی آن موسیقی و 
غناست. ابوالفرج در این کتاب درباره بیش از صد نغمه سخن گفته است. علاوه بر 
این اشعار موجود در میراث عرب را که به این نغمه‌ها مربوط است. و مناسبتهایی را 
که این اشعار در آن سروده شده. همراه دیگر خطب. سیر قصص. حکایات تلخ و 
شیرین» و نوادر مربوط آورده است. 

۶ الامالی» ابوعلی قالی (۳۵۶ ه). وجه تسمیه این کتاب آن است که استاد 
مطالب آن را به شاگردانش املا کرده است. شماری از صاحبان امالی در اين نوع 
تألیف بر ابوعلی قالی سبقت دارند» از جمله: یزیدی (۳۱۰ ه) و ابن رید (۳۲۱ ه). 


اہ وی مینست نکی ایی ... ابوک تا .دیو مرو و خی 
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ابن‌شجری (۵۴۲ ه) از او پیروی کرده است. قالی همه سرزمینهای اسلامی را گشت 
و علوم و معارف عصر را گرد آورد و آن را در اندلس بر شاگردانش املاکرد. امالی 
وی مشتمل بر اخبار و احادیث نبوی» و خطب و اشعار عرب است. ' 

این منابع که معارف ادبی در آن به هم آمیخته» مجموعه ارزشمندی برای 
حفظ میراث عرب است و پژوهشگران در همه دورانها به آن مراجعه کرده‌اند. 

۵. مجامع ادبی: این مجموعه‌ها عبارت است ازکتابهایی که دستاورد ادیبان در 
نظم و نثر در ان گرد آمده و برای هر یک از آنان صفحات ویژه‌ای اخحتصاص یافته 
است. دراين صفحات ضمن بیان شرح حال کوتاهی از هر ادیب. گوشه‌ای از میراث 
خرن ور از ااا تا وت اه مجموعه‌ها با منابع ادبی که پیش تر درباره آن 
سخن گفتيی در آن است که معارف ادبی به صورت موضوعی در منابع ادبی آمده 
اما از اشخاص و صاحبان قطعه. ذکری به ميان نیامده است. در حالی که مجامع 
ادبی بر یک قاعده اساسی استوار است و آن اينکه از شاعران و ادیبان صاحب اثر بر 
حسب شهر و موطن انان سخن می‌گوید. همچون شعرای شام شعرای مصر و 
اند یرای اف فر هر سول که عر ات ان 
معروف‌ترین مجموعه‌های ادبی عصر عباسی به شرح زير است: 

۱. البارع فی شعراءالمولدین» هارون‌بن علی منجم (۲۸۸ ه). او از ۱۶۱ شاعر 
سخن گفته است. نخستین شاعر بشاردین برد و اه فان محمدبن عبدالملک 
است. وی عین اشعار همین شاعران را آورده و در یک نظم علمی بدیع مرتب کرده 
است. این شیوه یک اقدام جدید در تدوین تاریخ ادبیات در عصر عباسی به شمار 
ق رود 

۲. مجموعهٌ یزیدی (۳۱۳ه/۲۵٩‏ م) به خط ابن اسد متوفای ۴۱۰ ه/۱۰۲۰ع. 
در ا ا a‏ 


۱. همان ۲۱۶-۱۳۷؛ مکی» همانء ۱۵۵-۱۱۲؛ ۲۳۴-۱۹۷. 


۲ عزاوی. مجلة المجمع العلمی العرافی؛ ۳ 


۳ يتيمة الدهر فى محاسن اهل‌العص عالبی (۴۲۹ ه). وی کتاب خود را با 
الحاق تتمة‌اليتيمة کامل نموده است. عالبی دستاوردهای ادبی شعرای قرن چهارم 
و ابتدای قرن پنجم هجری شام عراق» مصر» مغرب. اندلس و غیره را در کتاب 
ود ردو ا 

۴. دميةالقصر و عصرة اه لالعص باخرزی (۴۶۷ ه). در شرح حال و زندگانی 
شاعران قرن پنجم هجری است. عماد اصفهانی (۵۹۵ ه) در کتاب خريدةالقصر و 
جریدةالعصر از وی پیروی کرده است. او کتاب خود را به شعرای فرن ششم هجری 
اخحتصاص داده است. 

در این دو کتاب نام شعرا و فضلای دو قرن ۵ و ۶ هجری آمده و دیدگاه 
مولفان در آن پراکنده شده است. اسامی آنان برحسب منطقه و سرزمین دسته‌بندی 
E‏ 

۵. معجم‌الا دبای یاقوت حموی (۶۲۶ ه). خلاصه‌ای است از زندگانی و اثار 
ا تست اساامی کا اال درا وھ کا کا یک 
ياقوت در این کتاب» جریدةالعصر عماد اصفهانی را تکمیل کرده است. اما بر اساس 
حروف الفباء مرتب شده نه بر حسب سال وفات. ابن خلکان (۶۸۱ه) هم در تألیف 
ات اناد همه رو شاد گرا 

علاوه بر این مجموعه‌های دیگری هم در عصر عباسی تألیف شد از جمله 
کتاب ابن‌الشعار موصلی (۶۶۰ ۱۲۶۱/۵ م) که تکمیل جریدةالعصر عماد اصفهانی 
است و از سال ۶۰۱ هجری شروع و تا سال ۶۵۴ هجری ادامه می‌یابد.؟ 

۶ نقد ادبی: طبیعی است که در فضای ادبی حاکم بر عصر عباسی اعم از 
نظم و نش گرایش دیگری در حاشیه شعر و نثر پدید آید. این گرایش نقد ادبی است 


۱ تعالبی همان ۲-۳/۱؛ عزاوی. همان ۴۰/۶. 

۲ باخزری» دمیه‌القصی ۰۵/۱ ۰۱۲۱-۱۲۰ 

۳ اسماعیل. همان ۲۵۶-۲۵۱ عزاوی» همان ۴۴/۶. 
۴ عزاوی» همان ۴۴/۶. 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۷۱ 
که به مطالعه و بررسی اشعار یک شاعر يا مقایسه سروده‌های دو شاعر يا به 
پژوهشهای محض درباره فواعد ادبی. شرایط و خصایص آن می‌پردازد» از جمله 
می‌توان به تفسیر ابن‌جنی از دیوان متنبیء و شرح شمیشاطی از شعر دیی‌الجن 
اشاره نمود. چنان‌که ابن‌خالویه مقصورءة ابن درید و حماسه ابوتمام برای 
عبدالله‌بن طاهر را شرح کرد. جرجانی الوساطة بين المتتبی و خحصومه و ابوهلال 
کی گنای اه وا ور ا 

این کتابهای قصه و افسانه» مجامع ادبی» مقامات و نقد ادبی به هر دو رشته 
نظم و نثر» پرداخت. در صفحات بعد به بررسی مطالعات و پژوهشهایی می پردازیم 
که شعر عصر عباسی را به تنهایی در بر می‌گیرد. 


۳. شعر 
می‌کنیم: ۱ پیدایش دیوانها و گزیده‌های شعری؛ ۲. گرایشها و جریانهای شعری. 


۱. دیوانها و گزیده‌های شعری 
یکی از ویژگیهای فرهنگ عصر عباسی این بود که از میراث گذشته که بر بنیاد آن 
استوار بود؛ یعنی: ا حدیث. ادبیات جاهلی خصوصاً شعر و نشر ایامالعرب و 
تاریخ جاهلی حوادث صدر اسلام و فتوحات مسلمین سرچشمه ینک فتاه 
بدین ترتیب قرن دوم هجری و دوره‌های پس از آن مرحلهۀُ جمع و تدوین میراث 
پراکنده عرب و اسلام بود. این دقیقاً اتفاقی بود که در مورد شعر افتاد. 

در عصر عباسی دیوانهای قبایل عرب» و دیوانهای شعرای قدیم تدوین شد. 
دوره روایت شعر از عصر جاهلی تا اوایل فرن دوم به طول انجامید. از این تاریخ 


۱ عسکری. الصناعتین» ۱۱؛ این جنی. الخصائص. ۲ ۶۳-۶؛ این‌الند یم همان» ۱۹۵؛ یافوت. 
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شعر از راه روایت و مراجعه به بادیه و ملاقات با اعراب بادیه‌نشین و شنیدن اخبار و 
اشعار از زبان آنان گردآوری شد. علاوه بر این اعرابی که گروه گروه به بصره و کوفه 
می آمدند» راویان دانشمند با آنان دیدار می‌کردند و از این طریق فرهنگ گسترده‌ای 
از شعر قدیم عرب به وجود آوردند. آنان در تدوین دیوان شاعران جاهلی و عصر 
اسلامی از همین اشعار نیز بهره جستند. این راویان دانشمند به یکی از دو مکتب 
وک و و پوت هیر ماه شرفت و و یت 
منابع اختلافات اندکی وجود داشته باشد. با وجود این دانشمندان مکتب بغداد 
بعدها توانستند روایات مختلف را ارزیابی و دیوان شاعران را به طرز دقیقی مرتب 
سازند. ابوسعید سکری (۲۷۵ ه) معروف‌ترین فردی است که به این مأموریت مهم 
قیام کرد. دیگران راه او را تا پایان قرن پنجم هجری ادامه دادند. بدین ترتیب 
دیوانهای شعر به وجود آمد و بارها و بارها شرح شد ا 

شعرشناسان عرب یک گام دیگردرجمع و تدوین شعر برداشتند. بدین ترتیب 
که بخشی از اشعار هر شاعر را به عنوان نمونه اعلای شعری در هر باب گزینش 
کردنن: «معلقات» اولین تلاش در این زمینه بود. ها مات مسجموعه‌ای از فصاید 
خاهی اس که شهار ان مه هت ا ده اور وسات ست و ود ایت 
aE a O‏ 
ابن النحاس (۳۳۸ ه)» حسین بن زوزنی (۴۸۶ ه) و ابوزکریا یحیی‌بن علی تبریزی 
(۵۰۲ ه) هستند. ‏ 

گزیده‌های شعری بردو نوع است: در یک نوع استواری شعر معیار است و به 
هیچ موضوعی متعهد نیست. اما در نوع دیگر ضمن رعایت همین شیوه در ترتیب 
اشمار معیار اصلی در مرتب ساختن آن, موضوع شعر است. گزیده‌های شعری 
بدون تصنیف موضوعی سه کتاب است: 

۱. مفضلیات. مجموعه‌ای از ابیات و اشعاری است که مفشل‌بن محمد 


5 اسماعیل. همان ۵٩‏ -۲ ۶. ۲ همان ۶۴-۶۳ 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۷۳ 


ضبّی (۱۶۸ ه)» از نسل اول راویان دانشمند گردآوری کرده و شامل حدود ۱۳۰ 
قصیده است. غالب این قصاید جاهلی. اندکی مخضرمی و مقدار کمتری اسلامی 
انی" 

۲ اصمعیات» منسوب به ابوسعید اصمعی (۲۱۶ ه) یکی از پیشتازان 
تست ا دا شتا وی تاه وی وو ا ی م 
شاعران شنیده است. «اصمعیات» مجموعه‌ای از اشعار جاهلی» مخضرمی و 
اسلامی است از: ۴۴ شاعر جاهلی. ۱۴ شاعر مخضرمی و ۶ شاعر اسلامی که 
مجموعاً ٩۲‏ قصیده و قطعه می‌شود. این گزیده به دلیل کمی ابیات نغز, و اختصار 
روایت مورد قبول و پسند دانشمندان شعرشناس قرار نگرفت:۲ 

۳ جمهرة اشعارالعرب. ابوزید فرشی (از شاعران قرد سوم هجری)؛ 
گزیده‌هایی است از شعر جاهلی مخضرمی و اسلامی اما قصاید را به هفت بخش 
يا مجموعه یا طبقه تقسیم کرده است. قصیده‌های وی از جاهلیت تا عصر اموی را 
و 

از جمله گزیده‌های موضوعی» «حماسیات» است: حماسه ابوتمام» بحتری 
و عبیدی؛ و حماسه شجری» و حماسه بصری. این گزیده‌ها شامل ابواب مختلف 
شعر از قبیل هجویه. مدیحه. حماسه و ... می‌شود. اما اين نام اخیر بر کل مجموعه 
اطلاق می‌شود. " می‌توان مجموعه‌های دیگری نیز در زمینه گزیده‌های شعری 
زره که ار نات وفع هر مه کف وا یاهع 
کتایهای ای ات کا اغراد را ذشعه‌یندق و ابان زا ر اساس مها رها کته 
نویسنده خود وضع کرده» به مراتب و طبقاتی تقسیم می‌کند. از این جمله است: 

۱. طبقات الشعرای ابن سلام جمحی (۲۳۲ ه). این کتاب شامل مقدمه‌ای 


أ ابن‌الندیم. همان ۷۵ اسماعیل همان» ۷۵-۶٩‏ 
1 ابن‌النديم» همان» ۶۱ اسماعیل» همان» ۷۶-۷۵ 
۳ اسماعیل. همان ۸۸۶-۷۸ ۴ همان ۲۴-۹۰ ۱. 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


است که موضوعات مهمی چون منهوم شعر» نحله‌های شعری» ذوق شخصی و 
الوا وی سراف فرش کرک او غر با م 
جاهلی» شاعران مخضرمی و شاعران اسلامی و هر یک را به ده طبقه تقسیم نموده 
و در هر طبقه چهارده شاعر را نام پرده است. ابن سلام برتری شعرا نسبت به 
بل دک 4 دور له ام تفا نگ کف نت سروده‌ها وجودت (استواری) 
ایا 

۲ معجم‌الشعرای مرزبانی (۳۷۸ ه). مشتمل بر شاعران جاهلی تا عصر 
مولف. او اسامی شاعران را به ترتیب حروف الفبا تنظیم و از هر کدام چند بیت شعر 
آورده است. ابن‌الندیم او را در روایت «صادق اللهجه. صاحب روایات فراوان و 
کثیرالسماع می‌داند». ۲ 

جمع دیوانها تصنیف شاعران» گزینش ابیات نغز آنان و انتقال به مرحله نقد 
شعر» و وضع اصول نقد شعری» آشکارا از اهتمام عصر عباسی به شعر حکایت 
می‌کند. حال باید دید طبیعت شعر در این مرحله چه بود؟ 


۲ گرایشها و جریانهای شعری 

عینیت تمدن عصر عباسی» گرایشهای شعری در این مرحله را معین می‌کرد 
چنان‌که همین واقعیت. مضامین معینی بر شعر تحمیل می‌کرد. گویی شعر آیینه 
تمام‌نمای احوال عصر است. ثروتمندی دولت عباسی. و تنعم و خحوشگذرانی 
حاکمان و سلاطین» و کثرت فقرا و متکدیان و اراستگی مردمان به ایمان و پایبندی 
به معتقدات ایمانی مجال گسترده‌ای فراهم کرد تا موضوعات یا گرایشهای معینی 
در شعر این دوره فرصت تحمیل داشته باشد مهم‌ترین گرایشهای شعری عصر 
عباسی به شرح دیل است: 


۱ این‌الندیم. همان ۱۲۶؛ مکی مصادرالا دب ۱۱۱-۹۶ اسماعیل. همال» ۲۵ ۲۲۳-۲. 
. ابن‌النديم» همان» ۰۱۴۹-۱۴۶ 


فرهنگ در عصر عباسی ۳۷۵ 


۱. شعرلودگی و زندقه. این شعر بیانگر تنعم» خوشگذرانی و کثرت وسایل 
لهو و لعب است. مردم این دوره لودگی را نشانه وجاهت اجتماعی و ظرافت 
طبع می‌دانستند. از انجایی که سلوک افراد جلف به معنی خروج از دین و نشانه 
بی‌دینی به شمار می‌رفت. آن را در هیثت زندیقی‌گری فرار دادند. با این حال 
به معنی زندقه فکری فلسفی نیست بلکه زندقه گری در رفتار اجتماعی منظور 
است که خود به معنی ظرافت و ظرافت‌طلبی اس یا ردن کارا 
زندیقی‌گری خود را نمایان می‌کرد تا او را از ظرفا بنامند. چنان‌که یکی از شاعران 
می‌گوید. 

تردق مُغلنا ول قوم اذا ذکروه: زئدی ظریف! 

محمدبن زیاد زندیقی‌گری خود را در جستجوی ظرافت اشکار می‌کرد. 

ابن منادر در وصف او سرود: 
ات وه یواکیا اروت ان وس بالط فا 

وقتی آدم‌بن عبدالعزیز نوه عمربن عبدالعزیز» خلیفه اموی» شعری در مايه 
لودگی و مجون سرود. او را به جرم اعتقاد به زندقه دستگیر کردند و به نزد مهدی» 
خلیفه عباسی آوردند. او از خود چنین دفاع کرد: «به خدای سوگند که یک چشم به 
هم زدن به او شرک نورزیدم. کی دیدی که یک جوان فریش زندیق باشد؟ اما این 
خوشی و طرب است که برمن غالب آمده و شعری است که قلب مرا مالامال کرده 
است. من یک جوان قریشی‌ام» شراب می‌نوشم و آنچه گفته‌ام بر سبیل لودگی و 
E‏ و 

به سبب اسراف در هزینه اموال دولتی فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی زیاد 
شد. این وضعیت به دو مسئله انجامید: پیشی گرفتن مردم از یکدیگر برای رسیدن 


۱. آشکارا زندیقی‌گری پیش گرفت تا هر گاه قومی از او نام برند» بگویند: زندیق و اهل ظرافت 
اس ۲ تو زندیق نیستی اما خواستی که نشان ظرافت بر پیشانی زنی. 
f‏ ابن‌النديم» همان ۱۸۴ اسماعیل. فی‌الا دب‌العباسی» 2-۴ ۸۵ ۲. 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


به ثروت با وسایل مختلف مشروع و نامشروع و افزایش تمایلات برای ظطهور 
گرایشهای زاهدانه و تصوف در محافل مردمی. چنان‌که لودگی و زندیقی‌گری نتیجه 
زندگی اجتماعی و آشوب و نابسامانی اقتصادی بود و تصوف و زهد روی دیگر این 
واقعیت؛ به بیان دیگر این دو وضعیت. بیانگر یک حقیقت واحدند. 

۲. شعرتصوف و زهد. زهد در مراحل گوناگون ادبیات عرب از عصر جاهلی 
تا دوره‌های صدر اسلام. خلافت آموی و عصر عباسی معروف بود. بدین ترتیب 
وفتی از زهد در عصر عباسی سخن می‌گوییم در حقیقت به یک پدیده سنتی در 
انديشه عربی می‌پردازيم اما این پدیده در جامعه عباسی ابعاد روشنی به خود 
گرفت. زهد مشخصه تمدن عباسی بود. چنان‌که افراط در لودگی باعث گرایش 
مردم به زهد شد که خود عکس العمل منفی مردم در قبال رفاه, تنعم و خوشگذرانی 
بود. بدین ترتیب دو رفتار لودگی و زهدمنشی در حقیقت حکایت یک واقعیت 
هستند و بلکه دو روی یک سکه. در واقع افراط در شادی در بالاترین حد خود با 
حزن و اندوه به هم می‌رسند وگریه و اشک پایان شادی است و آغاز اندوه. معادله 
بین زهد و لودگی همواره برقرار و برابر است. این برابری موجب شد تا بیشتر شعر 
ابونواس در لودگی و مسخرگی سروده شود و بیشتر شعر ابوالعتاهیه معاصر او؛ در 
زهد و دنیاگریزی یا تظاهر به زهد. «اگر ابونواس و شاعران همتای هم‌اندیش او 
نبودند. ابوالعتاهیه و همتایان وی وت 

در واقع زهد محصول تمدن عصر عباسی است. زیرا بغداد» پایتخت 
خلافت؛ شهر پول» ثروت و توانایی مالی بود. در این شهر جایی برای فقرا وجود 
ات بان بو تو تنل دز ای تفن زک کله ری 

تضلح زیر لا بانزی» یَبیّت فی فقر و افلاس 
لو حلها قارون رب الینی اصْبَحَ ذاحم و وشو 


۱ اسماعیل همان 55-9 
۲ (بغداد) برای ثروتمند خوب است نه برای آنکه در فقر و نداری روزگار می‌گذراند؛ اگر 
قارون» خدای ثروت. در این شهر فرود آید» غمگین و دل‌افگار خواهد شد. 


فرهنگ در عصر عباسی ‏ ۳۷۷ 
زوایای فقر و بینوایی بغداد. در قصیده ابوالعتاهیه نمایان است که خلیفه را از 
ادامه این روند بر حذر می‌دارد. او فریاد می زند: 
من یل عى الإا ٠‏ عصایحا شترا 
انى آری الأسعارَ اسعار الرية غسالية 
و ری المکاست نز و آزی الصرورة فاشيَة 
ارف اا سا ها و الا مل فی‌البیوت الخالية 
مَنْ یوب الجائعات . ول لجشوم الفارية؟ 
موضوعاتی که شاعران زاهد و تارک دنيا رو EE‏ تیه : 
دوری از لذتهای زندگی» قناعت به حداقل به میزانی که گرسنگی را برطرف کند و 
بدن را بپوشاند. چهرء زاهد در شعر ابوالعتاهیه چنین است: 
رعیف خبز یابس تأکله فى زاوية 
و کوژماء بارد ‏ تشربه من صافية 


۵ 


۰ مق نز و ۰ 
و عسرفه صيفه نمسی فيها خالية 


o‏ 2 2 5 م ۰ ۰ ره 
او مسجد بمعزل عن الوّری فى ناحيَة 
تشاد رس يهد 89 انیت ۱ 


۳ درگیری تاریخ و واقعیت. شاعر جاهلی الگوی برتر شاعر عصر اموی 


است. فرزدق. امروالقیس را توانمند ترین مردم در سرودن شعر می‌دانست. در حالی 


۱ چه کسی پندهای پیاپی مرا د به امام می‌رساند» من قیمتها را برای رعیت بسی گزاف 
و گران می‌بينی من درآمدها را اندک» و , بیچارگی را فاش می‌بینم» کودکان بتیم و زنان 
بیوه را در خانه‌های خالی می‌بینم» چه کسی به خانه‌های گرسنه و بدنهای برهنه خواهد 
رسید؟ 

صافیه بنوشی و غرفه‌ای تنگ که به دور از غم و اندوه در آن پناه‌گیری» یا مسجدی که 
از همه چیز بریده در آن خلوت گزینی» و در حالی که به ستونی تکیه داده‌ای» دفتر مشسقی 


۸ تمدن اسلامی در عصر عتّاسیان 


که جریر نابغه را الگوی برتر خود می‌خواند و اخطل» اعشی را توانمندترین مردم 
هر ی ا 

بدین ترتیب شاعر اموی در فبال شعرای قدیم اضطراب روحی ندارد. چه 
آنان را الگوی برتر خود می‌داند. در حالی که عصر عباسی شاهد تغییرات گسترده 
در سطوح سیاسی. اجتماعی و افتصادی بود و روش تمدنی جدیدی به وجود 
آورد. همین باعث شد تا نوعی نزاع و درگیری بین میراث گذشته و مظاهر جدید 
پیش آید؛ به عبارت دیگر عینیت و واقعیت جامعه با تاریخ درگیر شود و خود را بر 
E‏ عصر عباسی تحمیل نماید. از این رو زندگی عصر عباسی در تمام مظاهر 
حیات از قبیل مسکن» خوراک و پوشاک. بازرگانی پیچیده» راههای مواصلاتی 
گسترده» و رابطة با اقوام و ملل مختلف و عادات نو از هر جهت جدید بود. شاعر 
و ظیفه داشت که زندگی روزمره خود را بازگو کند. این وافعیتی بود که شاعر 
نمی‌توانست از محدوده آن بیرون رود یا در مقابلش بایستد. اما او از چه وسیله و 
ابزاری برای بیان این وضعیت استفاده کرد؟ بحران حقیقی شاعر عصر عباسی در 
این نکته نهفته است که او در گونه جدیدی از زندگی مادی و معنوی روزگار 
می‌گذراند؛ اما در حصار انواع مختلفی از روشهای بیان و ارزشهای هنری که با 
روحیه و زندگی سلف سازگار بود. و با زندگانی عصر عباسی همخوانی نداشت. 
دست و پنجه نرم می‌کرد. حال او چگونه می توانست سیمای درست عصر خود را 
چنان منعکس نماید که از وضوح و شفافیت لازم برخوردار باشد. در حقیقت 
شاعران و اندیشمندان عصر عباسی به افکار جدید با مضامین و مناهیم تمدنی 
وارداتی روی آوردند. در عین حال شماری از آنان به زبان عربی و توانمندی آن در 
بیان اندیشه‌ها ملتزم و متعهد ماندند. شاید سخن عتابی شاعر که از فرزندان 


عمروین کلثوم شاعر است و به کتابهای غیرعربی روی آورد. گویای همین مطلب 


۹ فرشی. جمهره اشعارالعرب» Ao‏ 
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باشد. او می‌گوید: «زبان (تعبیر) از ماست و معانی از انان». بدین ترتیب در عصر 
عباسی مضامین دگرگون شد. اما همچنان لغت و زبان موروثی به عنوان ابزار بیان 
اا وین ال نو فوصت کر ره همه شرآ ی دو خو ان اهر که 
می خواستند صادقانه در خدمت تجربیات زمان خویش باشند و مضامین اشعار 
خود را از واقعیت تمدنی جامعه اخد نمایند» چندان راضی و خشنود نمی‌کرد. 
بدین ترتیب شاعران عصر عباسی به دو دسته تفسیم می‌شوند: گروهی واقعیت و 
تحولات جامعه را پذیرفت و در سرایش ابیات تجدید نظر کرد. در حالی که گروه 
دوم همچنان به میراث گذشته متعهد ماند و بیشتر در حال و هوای سابق سیر کرد تا 
در روزگاری که ورال بجر فی د از این رو مواضع متناقضی به وجود آمد و 
درگیری عمیق و خشنی پیدا شد که گویای رنج و معانات دوره بود: 

ابن ایاس و ابونواس نخستین نوگرایان بودند. ابونواس می‌گفت: 

دع ال اطْلال تشفیها الجَنوت . و تبکی عَهّدُ جدتها الحَطْوْبُ ' 

شاند سخه باراد برد در این زمینه ارزش ویژه‌ای داشته باشد که از بینش 
جدیدی سخن می‌گوید که اسلام درباره اعتقاد به آخرت مطرح کرده است و بدین 
ترتیب نیازی به بازگشت و مراجعه به ویرانه‌های گذشته نیست: 

کی یکی لِمَخبیں فی طْلوّل ام ات ای اوق" 

إن فى البَعْث و الحساب لسعلا عَنْ قوف برشم دار حیل ' 
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اپونواس دعوت می کرد که منزلگاههای نزدیک به خود را توصیف نمایند نه 


۱. ویرانه‌های خانه محبوب را رها کن که باد جنوب آن را ببرده و بر عهد نویی و تازگی آن» 
مصیبتها و مشکلها بگرید. 

۲ چگونه برای زندانی می‌گریید که در این ویرانه‌ها قرار دارد» کسی که به زودی برای روزی 
بس دراز تا قیامت خواهد گریست؟ 
همانا گرفتاری بعث و حساب روز قیامت. ما را از ایستادن در کنار خانه‌ای که با رفتن 


مصو ب وبران شده باز می‌دارد. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


مواطن ویران و مخروبه‌ای را که هرگز ندیده است. او با این کار پرچم نوگرایبی 
برافراشت و شماری از مدائح خود را بدون مقدمه و خالی از پیرایه سرود. چنان‌که 
سروده‌های این شاعر مدیحه‌های کوتاه یا مقطعاتی در مدح و ثنای اشخاص است 
نه فصیده‌های مدحی. او در مدح امین قطعه‌ای سرود که کر ا کوب 
رها بالایین عغن الرمانِ فاضحی املك مَْمُور المُغاني ‏ 

وی قطعه‌های دیگری هم در ستایش امین دارد. عباس بن عبیدالله هاشمی و 
دیگران را هم با مدیحه‌های کوتاهی ستوده است. شاعران دیگری نیز به شعر قدیم 
پورش برده‌اند» از جمله عبدالله‌ین امیه و ابوحیان موسوس. شاعران تقلیدگرا بر 
دامنه ویرانه‌های قدیم می‌ایستادند و از روزگاران گذشته یاد می‌کردند. گو, 
می خواهند از رنح و عذاب تقلید رهایی یابند» چنان‌که برحی کوشیده‌اند از راههای 
مناسب وارد مدیحه‌سرایی شوند. اين دقبقاً چیزی است که در شعر اسوتمام و 
بحتری به عیان می‌بینیم. همین آمر موجب تنوع در ذوق ادبی شاعران شده است: 
گروهی سبک جدید خمری» عده‌ای سبک قدیم دمنی و شماری اسلوب نوگرای 
غزل را پسندیدند. این همه نتیجه تعدد و پراکندگی مراکز فرهنگ در عصر عباسی 
بود که پیش از این درباره آن سخن گفتیم. در این دوره بغداد تنها مرکز فرهنگی ر 
دولت عباسی نبود. 

۵ شعرطبیعت. شاعران عصرهای برخوردار از تنعم و رفاه به زیبایی طبیعت 
هم گوش چشمی افکنده به آن عشق ورزیده‌اند. صنوبری» کشاجم و سری‌الرفاء 
بوستانها؛ گردشگاهها و دیرها را توصیف کرده‌اند. " وأوای دمشقی سبزه‌ها. گلها و 
میوه‌ها رابه وصف کشیده است و صنوبری, و عبدالمحسن صوری آبها و دریاها را ۲ 

۵ شعر جنگ. شعر جنگ سبک جدیدی نبود بلکه از دوره جاهلی رواج 


۱. ما به وسیله امین از زمانه راضی شدیم. در کشور جشن و شادی» و سور و سات به پا و 
خانه‌ها آباد شد. ۲. شکعة فنون الشعر .... ۴۹۰ ثعالبی» همان ۰۱۰۹/۱ 


ف 


۳ دیوان واواء دمشقی. ۱۷۶-۱۷۵ دیوان صوری. ۳۸۶/۱. 
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داشت. شعر متنبی» ابوفراس ابن نباته سعدی» ناشی صغیر ابوالفرج ببغاء و دیگر 
شاعرانی که پیرامون سرداران و حکمروایان حلقه زدند و پیروزیهای جنگی آنان را 
توصیف کردند» موجب شد تا سروده‌های رزمی و جنگی بر بسیاری از دیوانهای 
شعرای عصر عباسی غالب باشد.! 

9 شعر عقیده. اختلاف مواضع مردم در قبال مسائل عقیدتی همواره 
موصوع مجادله. درگیری» و پیدایش فرق و مذاهب مختلف و نیز سبب درگیری 
فکری و سیاسی و احیاناً خونین مردم بود. سخنان منظوم نیز از جمله ادوات منازعه 
و درگیری به شمار می‌رفت. در نتیجه ادبیات عقیده به وجود آمد. منازعات فکری 
به ادبیات عقیده جوشش و حرارت بخشید و به آن 0 حماسه فکری دمید. 
ادبیات خوارج در شعر طرماح 3 عمران‌بن حطان جلوه کرد. ادبیات عقیدتی 
بنی‌هاشم با شعر سید حمیری آغاز شد و در شعر دیک‌الجن. صنوبری» ابوفراس 
حمدانی. ابن الحجاج بغدادی. شریف رضی ابن طباطبای اصفهانی ابن هانی 
اندلسی» و عبدالمحسن صوری به عنوان ادبیات دفاع از مرزهای عقیدتی شيعه و 
فاطمیان و دیگران تداوم یافت. چنانکه عصر عباسی عصر تبلور شعر عقیدتی در 
تاریخ ادبیات عرب است. ' 

این بود پدیده‌های ادبی در عصر عباسی که به صورت خودجوش بیانگر 
واقعیت تمدن این دوره در همۀ جنبه‌های مادی» سیاسی و اجتماعی آن و 
سیاق و قالب اهتمام و عنایت دولت عباسی به جمع وگردآوری میراث گذشته و با 
تأکید بر اسلامیت حکومت و دخالت همه نژادها در ساخت و بنیهةٌ جامعه و نقش 
وضعیت سیاسی. مالی و افتصادی. و تضاد غنی و فقیر و توزیع ثروت. و پیدایش 
حالت زهد. و فقر و شکل‌گیری ادبیات تکذی‌گری به عنوان مقدمه‌ای بر ادبیات 


۱ ٿعالبى» همان ۳۰۲۸/۱ 104-109 Canard: Sayfal-Dawla , pp‏ 
۲ باخرزی. دمیةالقصن ۰۱۷۳/۱ ۰۲۳۱ ۳۷۳-۳۷۱ امینی. الفدین ٩۳۶۸۳۲۹/۲‏ ۶۹-۱/۳؛ 
TTTYT1/F‏ شىر» ادب/ طف Sm‏ مت دا 
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مقامه‌نویسی. و بیان شاعر و ادیب از حالت رفاه و تنعم‌پروری جامعه. و امراض 
اجتماعی و رفتار جمعی از نظر پیدایش ادبیات نقد اجتماعی» و روی‌آوری به هجو 
و به کارگیری وسایل تفریحی و شب‌نشینی و نقل فصه. حکایت و افسانه. کلمات 
ناد و مواعظ و امثال و حکم» مود دا کرد 


ب) هنر 

اصل برقراری رابطه و مبادله هنری در میان اقوام و ملل مختلف در تمدن اسلامی 
و اقوام و مللی که دراين مناطق پراکنده بودند. همچون: رومیان ایرانیان هندیان و 
صقلبیان میراث هنری ریشه‌داری داشتند. جامعه جدید به میزان نیاز استعداد 
از تلاقی فرهنگها و طبیعت روابط بین اقوام» خصوصیات و ویزگیهای هنری 
اسلامی پید! منك و در زمینه‌های معماری› تز ينات خط مورسیفی › غنا و نقاشی 


بروز کرد. 


۱ معماری 

معماری اسلامی در جهان قدیم برخوردار از میراث گسترده معماری در زمینه‌های 
E‏ شا ای ماش کر سانه سا و یجان تفش 
متحول شد که برای دخل و تصرف آرام در مفاهیم و معانی موجد اشکال و اسلوب 
توانایی داشت. اصول معماری اسلامی در دو زمینه به عمل پیوست: اا 
دینی و تأسیسات دنیایی. در زمینه تأسیسات دینی. اسلام شکل خاص, و مهندسی 
ویژه‌ای به وجود نیاورد. وا مصلی فقط به زمینهایی اطلاق می‌شد که در خارج از 
شهر برای اقامه نماز در مناسبتهای معیّن همچون اعیاد. اختصاص می‌یافت. 
مسلمانان به یک سبک معماری روی آوردند که با نیازهای جامعه و باورهای دینی 
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ات بر اساسا ین سبک معماری مسجد اموی دمشق ساخته شد که حداقل چهار 
فرن بر معماری جهان اسلام در ساخت مسجد حاکم بود. در اندلس جامع قرطبه 
در مصر جامع ابن طولون» جامع‌الازهر و جامع‌الحا کم بامراللّه» و در عراق مساجد 
جامع سامرا از جمله مسجد کبیر و مأذنه جدیدی که متوکل ساخت. نمونه‌هایی از 
مساجدی است که ر بر اساس معماری مسجد اموی ساخته شد. این سبک» ساخت 
بنا بر روی ستونهاست که البته در هر جایی با اندکی تعدیل اجرا می‌شد و این خود 
نشانه سازگاری و ملایمت آن است. مثل اضافه نمودن صحنی به مسجد که 
می توانست مشر باشد يا بدون درخت. مناره, محراب گنبد. مقصوره فوّاره اب 
حوض. وضوخانه» و نیز دستشویی که خارج از مسجد بود» از دیگر بخشهای 
مسجد به شمار می‌رفت. مقصوره محلی بود که امرا در آنجا نماز می‌خواندند و 
معمولا در کار محراب قرار داشت. هر چند این تعدیل در مساجد مختلف فرق 
۱ 

می‌کرد. اما محراب چیزی بود که به دلایل رمزی و شعاری همواره مطلوب بود. 
تزئینات داخلی مسجد هم اختیاری بود. از تزئینات هنری جامع دمشق 
گرفته تا تزئینات بسیار ساده جامع ابن طولون يا مقصوره که مساحت کمی از مسجد 
E‏ ی ا 
ES ak‏ 
که گاهی اوقات با خوش‌نویسی آیات قرآن برای تشویق ایمان و تقوای الهی به کار 
می‌رفت. چنان‌که تاریخ بنا یا تجدید بنای مسجد را نیز خحطاطی می‌کردند. در همین 
حال از خط برای تزئین هم استفاده می‌شد. نمازخانه و حیاط مسجد وسیع بود. این 


۱ شاخت. تراث الاسلام بخش رح بخش دوم» ۲۷-۱ رایس الفن‌الاسلامی. ۳۷ 
۲ شاخت. همان» ۲۸-۲۷ حسن ابراهیم حسن» همان ۱/۳ ١‏ ۴. 
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از ابتکارات اسلامی به شمار می‌رود و اهداف ایمانی و شعاثر دینی منظور است» 
زیرا تنظیم مساحت داخلی مسجد با نیازمندیهای متغیر جماعت اسلامی» در مسیر 
توسعه مناسبت و هماهنگی داشت. بدین ترتیب مسجد یک بنیاد دارای انعطاف 
کار 

شکل مساجد و روح جدیتی که بر آن حاکم است. نمایانگر عزم اسلامی 
است. چنان‌که معماری مسجد بر اصل عبادت خداوند بدون وساطت و 
میانجیگری رجال دینی تأکید دارد. ! 

در زمینه معماری دنیوی و به تعبیر دیگر غير دینی باید دانست که این نوع 
ساختمان‌سازی از اسلام به عنوان یک عقیده تأثیر نپذیرفت» بلکه از خواسته‌های 
دنیایی مردم و حصوصاً حاکمان متأثر بود. کاخها از نظر شیوه و سبک با خانه‌های 
توده مردم فرق داشت. کاخ حاکمان دور از خانه‌های توده مردم ساخته و به دور آن 
حصاری کشیده می‌شد. بر روی این حصار چند برح قرار داشت و درهای 
وحشتناکی محل ورود و خروح بود. دلایل امنیتی علت این نوع معماری و ساخت وساز 
کاخها بود. این کاخها به دقت تنظیم نشده بود. از این رو بر اساس نقشه ساخته 
نمی‌شد بلکه مجموعه‌ای از راحدهای خودکفا بود. خلفای اموی و عباسی ولع 
شدیدی به کاخهای عالی با تزئینات مجلل داخلی و بیرونی داشتند. امویان کاخ 
المشتى» قصر الحير» قصر عمره و قصر المفجر را در شام و اردن ساختند. اين کاخها 
مشتمل بود بر سالنها. حیاطها و حمامهایی که دیوارهای آن را با نقاشیهایی از 
شکارچیان و افرادی که حمام می‌کنند. تزئین کرده بودند. این معماری سرچشمه 
هلنی داشت. متوکل شهر جعفریه را ساخت. عباسیان کاخ اخیضر را در نزدیکی 
کربلا ساختند. معزالدوله دیلمی در سال ۳۵۰ هجری قصری در خارج از بغداد 
ساخت. او پل بغداد را بنا و آن را با نرده محکم نمود و نگهبانان و پاسبانان بر آن 


| رایس همان ۷ شاخت. همان» بش ۲ 


کمال رساندند. در قصرهای قرطبه مجسمه‌هایی از طلا نقره و مس قرار داشت. در 
حياط قصر حوضچه‌ها؛ اب‌نماها؛ مخازن آب و حوضهای رومی منقوش از سنگ 
س یا جه و و شرفت وتات ور ار ا ماک ری ی ا ی 
همچون مدارس» دکانهاء» مسافرخانه‌هاء بیمارستانهاء استراحتگاههاء حمامها و 
آبراهه‌ها چنان نمایان بود که به سختی می‌شد از نظر سبک و گرایشهای مه‌ماری» 
و ا ا ووی از ا و فلوم وا 
اسلامی توانایی خود را در معنای اسلامی بخشیدن به شمار زیادی از سبکهای 
معماری وارداتی نشان داد. چنان‌که در چهارچوب هنر قرون میانه که به نظر 


می رسید حول محور دين می جرخد» رنگ دنیوی نیز از خود فا ینکن r‏ 


۲ تزئینات و نفاشی 

عباسیان به طرز نمایانی به تزئین و نقاشی کاخهای خود اهمیت می‌دادند. آنان 
قصر متوکل رواقی بود که مجلس خلیفه در انجا تشکیل می‌شد. در سمت راست. 
رنگارنگ و کنده کاریهای سنگی و گچی زینت‌بخش دیوار کاخها بود. همچون 
رت ات داخلی کاخ اخیضر در نزدیکی کربلا و قصر معتصم در سامرا و سالن 
شیشه و ظروف سفالین در میان قرنهای ۳ تا ۵ هجری در عراف و شرف ایران رواج 


۱. مسعودی» همان eAY/F‏ خسن ابراهیم حسن › همان ۳۸۰۸/۲ ۳ ۰ ۳ شاخت» 
همان ۳۰ ۳۸؛ رایس همال» ۵ ۲۶-۲. ۲ شناخت همان ۳۱۷/2۲۵ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مجسمه از یشم (نوعی سنگ گرانقیمت)؛ و قلمکاری روی ظروف مسی نیز متداول 
و معمول بود. در میان مصنوعات تزئینی بیش از هر چیز طراز رایج بود. فرانها را نیز 
تا سال ۳۹۰ ه/۱۰۰۰ م تزئین و اراش می‌کردند. ! 

خط عربی عنصر اصلی تزئین بود که توانست فضایی اسلامی ایجاد کند. 
بسیاری از نقوش خطی معنای حقیقی ندارند بلکه نقوشی در قالب حروف عربی 
است. بدین ترتیب این نقوش متضمن نامه‌های غیرلفظی بود که همه مسلمانان آن را 
می فهمیدند» اگر چه با حروف کوفی باشد که متخصصان هم در خواندن آن مشکل 
دارند. خط عربی یکی از عناصر تزئینات بود و به ایجاد فضای اسلامی کمک 
می‌کرد؛ زیرا این نقرش همراه با خط عربی بود که خود وسیله تعبیر قران و خطی 
است که حروف آن احساس تکریم و اجلال را فر الت ادف ھا د صا 
از مصاحف تزئین شده نیز در جهان اسلامی رواج یافت. این نقوش در روی جلد 
ترا یله شتا ای نود اناد د ها ری ا شاک موو اک 
زنده از ویژگیهای احتصاصی خداوند است. در روایتی هست که پیامبر (ص) از 
کشیدن شکل حیوانات دی‌روح نهی فرمود: «سخت‌ترین عذابها در قیامت سراف 
نقاشان است.» از این رو نقاشان و تزئین‌کنندگان به رسم خطوط هندسی و نقاشی 
گیاهان پرداختند. ظروف خحصوصاً ظروف مسی را آب طلا می‌دادند. تزئین 
بزارهای کوچک همانند شمشیر و غلاف شمشیر» و دوات مدتها رواج داشت.۲ 

تزئین به عنوان یک هنر در عصر عباسی متحول شد و همانند گچبری به 
صورت سه بعدی (دارای طول» عرض و ارتفاع) انجام می‌شد. در تزئین از مواد 
ساده همچون شیشه. مس و پشم استفاده می‌کردند. مواد معدنی گرانبها همچون 
سنگهای قیمتی عاج و مرمر نیز در این هنر کاربرد داشت. به رغم توجه هنر 


۱ حسن ابراهیم حسن» همان ۴۰۱۷/۳: شاخت. همان ۷۰۶۱ حتی. تاریخ سوریا» : 
۱ ۲ شاخت. همان ۷۰-۶۶ رایس همان» ۰-۳۰ ۵. 


اسلامی به اهمیت رنگ» رنگهای ناخالص فراوان بود. غزالی به راز هنر اشاره نموده 
آن را در سازگاری و هماهنگی بین عناصر تشکیل دهنده کار هنری يافته است. او 
می‌گوید: «زیبایی وال هر یه وران است که کال فان کم وار نات 
فراهم شود. ... خط زیبا خطی است که همه لوازم خط از قبیل تناسب و توازن 
حروف. درستی ترتیب و زیبایی نظم را داشته باشد.» ! 


۳ موسیقی و آواز 
عرب جاهلی از موسیقی و آواز فقط حداء و ترم و از آلات موسیقی دف و نی را 
می‌شناخت. هنگامی که اعراب مسلمان در دوره‌های صدر اسلام و عصر اموی با 
ایرانیان و رومیان برخورد کردند. عود. طنبور» ساز و سرنا را از آنان گرفتند و 
آوازخوانان که اکثرشان از موالی بودند» اشعار عربی را بر پایه آهنگهای ایرانی 
ا 

از سوی دیگر می دانیم که اسلام موسیقی و آوازخوانی را از جمله اصناف 
لهو دانسته و در ردیف محرمات یا مکروهات قرار داده است. دراین باره از رسول 
خدا (ص) روایت شده که الات موسیقی موّذن شیطان است که مردم را بدین وسیله 
به پرستش خود می خواند. از این رو بسیاری از مسلمانان از این هنر روی گردانده و 
فقها و عالمان دینی درا حرمت آن سخنها گفته‌اند ۲ 

شوق و ولع مردم عرب به لهو و باده گساری و خوشگذرانی موجب شد این 
کارها در خلافت یزیدبن‌معاویه (۶۴-۶۰ ه) با استقبال مردم خوشگذران مواجه 
شود. یزیدکارهای لهو ولعب را مباح ساخت و دوباره موسیقیدانان حرفه‌ای در مکه 
و مدینه به میدان آمدند. این دو شهر مقدس به دو مکتب مهم موسیقی و اواز تبدیل 
شد. یزید غنا و آواز را به دربار آورد. ولیدبن عبدالملک مجالس شراب »لهو و لعب» 


۱ غزالی. احیاء علوم‌الدین ۲۹۹/۴ شاخت. همان. ۷۷. 
۲ زیدان همان ۳۵۵-۳۵۳/۲. 
۳ غزالی» همان. ۲۳۸/۲؛ حتّی. همان ۱۲۲-۱۲۰/۲. 
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و بی‌بند و باری داشت. او آوازخوانان را از مکه به دمشق برد. شماری از حلفای 
اموی و خلیفه‌زادگان در ترویج موسیقی و غناء و به کارگیری الات آن سهیم بودند. 
در حالی که کسان دیگری همچون عمربن عبدالعزیز و سلیماذین عبدالملک این 
کارها را محکوم می‌کردند و در برابر آن مقاومت می‌ورزیدند. ‏ از سوی دیگر 
می‌دانیم که امیر مکه آوازخوانها را از ترس اينکه مبادا مردم فریفته کارشان شوند و از 
امور دینی خود باز مانند. از حرم بیرون می‌کرد. یکی از سخنان رایج و شايع در 
عصر اموی این بود که می‌گفتند: «آوازخوانهاء پیام آوران گمراهی‌اند ' 

خلفای عباسی در ابتدای خلافت خود لهو و غنا را ممنوع کردند. از جمله 
منصور که خاندان زبیر را سرزنش می‌کرد که دوستدار طرب و موسیقی‌اند. هنگامی 
که شنید در کاخش کسی طنبور زده ساز را بر سر صاحبش شکست. مهتدی عباسی 
هم ملاهی را که در شهرها رواج یافته بود ممنوع ساخت. فقها و محدثان در مقابل 
گسترش غنامقاومت و ازشنیدن آوا زدوری می‌کردند. عبیدالله بن عبدالکریم محدث 
(۴ ۲۶ ه) می‌گفت: «وقتی در بازار بغداد راه می‌روم چون صدای ساز و اواز مغتّیان را 
می‌شنوم؛ از ترس اینکه مبادا قلبم بیمار شود انگشتانم را درگوشهايم می‌فشرم.» ' 

او تا تس هپس ار د ارت وس کر کم داد 
حاکمان. فقیهان. خردمندان و حکیمان نیز همین‌گونه از شنیدن موسیقی گریزان 
بودند. بعدا شماری از خلفای عباسی به موسیقی و اهنگسازی مشغول شدند. 
واثق» منتص معتن معتمد و معتضد از حامیان غنا بودند. زنان آوازخوان در جامعه 
عباسی شهرت داشتند. چنان‌که کتب تراجم اسامی و تاریخ وفات آنان را ثبت کرده 
است. بدعه اوازخوان (۳۴۲ ه) معروف به بدعه حمدونی یکی از اوازخوانهای 
مشهور بود که در سن ٩۲‏ سالگی مرد. سریره رائقی (۳۴۸ هه نیز به خوش خوانی 


اوازه ۱ 


۱ مسعودی. همان ٩۳۲۱/۱‏ ۱۵۷-۱۵۶/۵؛ ابوالفرج اصفهانی. الاغانی» ۷۰/۱۶ 

۲ زیدان» همان ۴۵۴-۴۵۲/۲. ۳ ابن جوزی» همان ۴۸/۵. 

۴ ابن اثیر» همان. ۰۲۷۳/۸ ۰۲۹۶ ۵۰۶؛ زیدان. همانء ۵۵۵/۲؛ تكملة تاریخ الطتترج: 
۱( 


فرهنگ در عصر عباسی  ۳۸٩۹‏ 


برخی از خلفا مردان و زنان آوازخوان را تشویق و اموال فراوانی نثارشان 
می‌کردند. چنان‌که ابراهیم‌بن اسحاق موصلی (۱۸۸ ه) ۱۰ هزار درهم از هادی 
بح وم کر نکر ریم کات ها اواز توش 

در دوره‌های بعدی موسیقی مورد توجه پژوهشگران و فلاسفه قرار گرفت. 
چنان‌که کندی فیلسوف چند کتاب در این باره نوشت. از جمله: ترتیب النغم. 
موسیقی کبیر و موسیقی صغیر را نوشت. فارابی هم به موسیقی پرداخت و چندین 
مهم در باب نغمه‌ها و آهنگهای عرب به شمار می‌رود. اخوان‌الصفا هم یک رساله 
در موضوع موسیقی نوشتند. دربار خلفا و امرا شاهد مجالس لهو و خوشگذرانی 

1 ى 1 

موسیقی عرب به عالم غرب هم منتقل شد. موسیقی لاتین نظریات عربی 
منتشره در اندلس را اخذ کرد. زریاب آوازخوان اندلس یکی از منابع مهم موسیقی 
عرب بود. جهان غرب آلات موسیقی زیررا از جهان عرب گرفت: رباب. نای» بوق» 
طبل و سنج. با این حال باید دانست که موسیقی عرب ابزارخوشی. و لهو و لعب 


و نات خی اس تفر ی موس زا هی نت ان ی ده 1 


۴ 
۴. هنرهای دیگر 
در عصر عباسی هنرهای دیگری هم رواج داشت. از جمله موسیقی پشت پرده‌ای 


۱. ابن‌النديي همان ۱۵۸-۱۵۷ 
۲ مسعودی. همان» ۴ 2 ۲ ابن‌النديم» همان ۰۱۲۸ ۰۳۱۷-۳۱۶ ۲۲۱. 
۲ خازن» الحضارةالعباسية» ۱۳۸-۱۳۷ 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 
که خلفا و امرا از آن لذت می‌بردند. دربار هارون شاهد چنین مجالسی بود. 
بدین ترتیب که ابراهیم موصلی و شماری از خوانندگان برنامه‌های خود را در پشت 
پرده‌ای که بین آنان و خلیفه قرار داشت. اجرا می‌کردند. یک نفر به نام پرده‌دار 
مسئولیت این پرده را بر عهده داشت. این نوع موسیقی و غنا در کاشهای امرا 
امپراتوران و پادشاهان رواج داشت. ' 

نوعی تئاتر و نمایش در دربار فرمانروایان و مجالس عیش و نوش آنان رواج 
داشت که سا خیال نامیده می‌شد. می‌توان این نمایش را هسته اولیه سینماهای 
عصر حاضر دانست. سایه خیال به این صورت اجرا می‌شد که فردی به نام مخایل 
با انجام حرکاتی سای آن را بر روی یک قطعه یا پرده‌ای از پارچه سفید می‌انداخت. 
این هنر در عراق» مصر و اندلس رایج بود. خلفای فاطمی و امرای ایوبی آن را با 
ات انا ودر نی انز 

بدین ترتیب علوم ادبیات و هنر با انواع مختلف و سطوح گوناگون تولیدات 
خود. شمایی از نیازهای جامعهُ عباسی به این معارف. و گویای توان این جامعه در 
ارائه چنین تولیداتی بود چنان‌که به نوعی به تأثیر بنیۀ اجتماعی و مادی تمدن 
عصر عباسی در تعیین انواع ابداعات و نقش آن در بنیه معنوی و انسانی این تمدن 


اشاره 3ا 


۱ مسعودی» همان ۲۳۷۰/۳ ۳۷؛ خازن. همان ۱۳۸. ۲ خازن. همان ۱۳۸. 


چهره‌هایی به هم مرتبط از تمدن انسانی در سایه اسلام و در طول پنج قرن خلافت 
عباسی بود که در بخشها و فصول کتاب تقدیم شما خواننده ارجمند شد. این خاتمه 
نتیجه مباحث قبلی است نه تکرار خحلاصه فصول. می‌توان رئوس مطالب را در 
موارد زیر حلاصه کرد: 

۱ تمدن عصر عباسی با سرچشمه‌هاء پدیده‌ها و ابداعات خود بر تداوم و 
جریان تمدن بشری در طول زمان. و تکامل آن در بستر مکان تأکید دارد» زیرا برخی 
از مضامین و مفاهیم را از تمدنهای گذشته اخذ و در چهارچوب تعالیم اسلامی 
دگرگون کرد. چنان‌که ویژگیهای تمدن اقوام و مللی که جامعه عباسی را تشکیل 
می‌دادند» در یک سبک جدید جمع و به گونه‌ای به هم آمیخت که هر یک از این 
ملتها با استفاده از بعد جهانی اسلام و قدسیت آزادیها توانست با ویژگیهای انسانی 
خود حرکت کند. 

۲. بنیهُ جدید جامعه عباسی که اسلام از عناصر و نژادهای مختلف. و رنگها 
و زبانهای متفاوت. و مذاهب و ادیان» و طبقات گونا گون ساخت. یک تمدن اصیل 
تقدیم کرد که ویژگیهای آن در موارد زیر حلاصه می‌شود: 

سبکهای معماری و شهرسازی؛ تأسیسات شهری» نظامی و دینی؛ صحن و 
حياط مساجد؛ سالنهای کاخها و دربارها؛ زوایای مدارس؛ بیمارستانها و 
رصد خانه‌ها؛ ابداعات و نوآوریهای ادبی؛ دستاوردهای علمی و تقویت آن با انجام 
دادن پژوهشهاء منافشه‌ها و کسب تارب پیدایش کتابها و مصئفات عمده 


۳۹۱ 
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برای تقویت و تحکیم قواعد زبان عربی؛ تدوین کتابهای حدیثی به نام صحاح؛ تدوین 
اصول و منابع فقه؛ تقویت مبانی علوم پزشکی. ریاضیات. ستاره‌شناسی و کیمیا. 
در همین زمان امور اداری و اسلوب حکومت‌داری در راستای سازماندهی 
قوی و اصولی به حرکت درآمد چنان‌که کشور عباسی به واسطه شهرهای مهم و 
بنادر بزرگ قطب اقتصاد جهان میانه شد تا بغداد پایتخت دنیا باشد. به گونه‌ای که 
سرزمینهایی که عقیدة اسلامی آنجا را فتح نکرد. کشتبها و کاروانهای تجارتی؛ و 
فعالیت و کالاهای بازرگانان مسلمان به آنجا قدم نهاد. راههای دریایی» رودخانه‌ای 
و جاده‌ها و ایستگاههای زمینی محل تلاقی تولیدات صنایع و ثروتهای جهانی بود. 

۳ تبادل علمی و اجتماعی با افوام و ملل و درهای باز جهان اسلام به روی 
دیگران» این تبادل متقابل را روان ساخت. چنان‌که تمدن عصر عباسی توانست 
موقعیت ابتی در تمدن بشری برای خود ایجاد کند. همچنان که بخش قابل 
ملاحظه‌ای از تاریخ تمدن انسانی را به خود اختصاص داد. در همین زمان به ملتهای 
دیگر اجازه داد که مشعل علوم و معارف را از تمدن عباسی اخذ کنند و پس از آن بر 
دوش کشند. بدین ترتیب تمدن عصر عباسی بخش بسیاری از تمدن بشری را از نظر 
مفاهیم» حجم و زمان به خود اختصاص داده است. 

۴. حداقل یک قرن پیش از آنکه عصر عباسی به پایان رسد نظام برده‌داری 
جهان رو به افول نهاد و بردگان» که اسلام چگونگی ازادی آنان را طراحی و 
برنامه‌ریزی کرده است. په سوی آزادی گام برداشتند. چنان‌که بردگان و ممالیک در 
سایه حکومت ممالیک به سروری جهان نائل آمدند. دولت ممالیک در طول سه 
قرن از سقوط خلافت عباسی تا تشکیل خلافت عثمانی بر بخش وسیعی از 
سرزمین اسلام حکومت می‌کرد. 

۵. اقتصاد عصر عباسی تصویری از اقتصاد فرون میانه بود که بیشتر متکی به 
مصرف بود تا تولید» و بر واردات استوار بود تا بر صادرات. همین موجب شد 
درآمدهای مالی و ثروتهای طبیعی دولت شدیدا کاهش یابد و می‌رفت تا جهان 
اسلامی امکان تداوم تولید و بقای خود را از دست بدهد و به مرحله فروپاشی 


خاتمه ۳۹۴ 


اقتصادی و تفکیک سیاسی به دست دولتهای دیگر اسلامی گام نهد که در میان 
پایگاه انسانی و طبیعی دولت اسلامی تشکیل شده بود» همانند دولت ممالیک. و 
دولتهای غرب ایران» و خلافت عثمانی که البته بعدها تشکیل شد. 

۶ در همین زمان غرب در انديشه بود و منت و چشم به آینده دوخته بود. 
ثروت و دانش را از شرق می‌گرفت. طلای افریقا را از طریق مغرب دور می‌برد» و 
خود را برای یورش نظامی و سیاسی به دولت تکه و پاره عباسی آماده می‌کرد تا 
بدین وسبله هسته اصلی تمدن خود راء که امروز شاهد آن هستیم تأمین کند. غرب 
بر تقدم خود بر سایر ملتهای روی زمین تأکید دارد و رهبری سیاسی, اقتصادی. 
فرهنگی و حتی نظامی خود را در جهان نو از این طریق بیان می‌کند. 

اگر بازگشت شرق برای سهیم شدن متمایز در تمدن بشری یک امر ممکن 
باشد. باید دانست که این کار از طریق یکی از دو راه زير قابل تحقق خواهد بود: 

الف) قرائت صفحات درخشان تمدن اسلامی که البته نباید در قبال آن فقط 
موضع مباهات و افتخار به میراث اجدادی بگیرد بلکه لازم است همانند اجداد 
خویش موضع صبر و جدیت. و بذل و عطا در پیش گیرد و از این صفحات عبرت 
بگیرد و از تجربیات و الگوها استفاده کند. 

ب) تولید اصیل و همه جانبه در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی. همان‌گونه 
که تمدن عصر عباسی یکی از دستاوردهای مهم انسانی در روی زمین بود. و 
همچنان که همه تمدنها در معرض زوال و فنا هستند. همان ملتهایی که این تمدنها را 
به وجود آورده‌اند. می توانند تمدنهای دیگری هم به وجود آورند یا همان تمدنها را 
دوباره احیا کنند. 
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اجَعَم مِفايَة الا و عمارة...(توبه/۱۹) 1 
ی فک بن ثراب. .نع سواک رجْلاً (کهت/۳۷) ES‏ وک ی رم 
ی هادا و اصاری و و الصایتین (بقره/۲+) 1 
الله احد» الله الصمد. لم یلد و لم یولد(توحید/۶-۲) yy‏ 
۱ خن المواتِ و الازض (ابراهیم/۳۴-۳۲) E E‏ 
آم تلهم حرجا قراح ریک خن (مزمنون/۷۲) n‏ 
نکم ندال ناکم (حجرات/۱۳) N O‏ 
إل الله اضطفی کم لین (بقره/۱۳۲) ETE‏ 
اد الل یامه کم آن دا (نساء/۵۸) E‏ 
آن او یب وضع ناس ی بہکة (آل عمران/٩۹٩) SE‏ 
و خر من اشتاجوت الْقَوِئ لبم (قصص /۲۹) RS‏ 
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لد کرَمنا ر بنی دم (اسراء/ ۰ ۷) SA‏ 
کم دینک ۳ ین (کافرون/1) e‏ 
من یل طایحاً بن ذکر آز نشی (نحل/۷٩)‏ و 
رف رجات مَنْ تشاء (یوسف/۷۹) 7 
و َحرودٌ یرل فی الازض یتفن (مزتل/۲۰) تک 
۳ آنا کال الدارَ (قصص /۷۷) ER Es‏ 
اد جعلنا ابیت ابه لاس و شتا (بقره/۱۲۵) Ee‏ 
9 قال ریک للملانکة ی (بقره/۳۰) EE‏ 
ود فی الناس الم اوک رجالاً... (حج/۲۷) a‏ 


ری ای تی کانث حاضرَة بخ (اعراف ۱۱۳/) 


و و ال ب 1 نستغون الکثات مما ملک (نور/۳۳) SR‏ 


و ره ببس ترامع 5و (یرسف/۲۰) 


تم و سر 


و لا ۳-3 فزسی ۾ الکثاب (فرقان/۳۵) رن 
و له علی لاس جمْ ایب من (آل عمران/ )٩۷‏ ی 

ین آفل الکتاب مَن ن مه (آل عمران/۷۵) 7 
و جياه و لوطا ایض الى (انبياء EES )۷١/‏ 
ر لی جقل کم الازض تلا تازا (ملکد/۱۵).... 
هر انشا کم ین لض واستعتر کم فیها...(مود/۱٩)‏ ۳ 
و ریک الگریْم (انفطار» ۰.6۸/5.. 
ا نوا اطیُْوا (نساء/۵۹) I‏ 
ااا لین اموا لا کل (نساء/۲۹) aS‏ 
ا ها الاش زا خفن کم ین د کر (حجرات /۱۳) e‏ 
با ذاووذ إا جعلناک خْلفةٌ (ص/۲۹) ly‏ 
يلم این ین (غافر/۱۹) Mes ls‏ 


من حَم ابیت و مر (بقره/۱۵۸) Ses‏ 
فول هک قطر التنجد لحرام (بقره/۱۴۴) 3 
کان الناش ان 4 واد تال (بقره/۲۱۳) وا 
لا کُراة فی اللّیْن قذ تین الوْشْدٌ من الع (بقره/۰)۲۵۹.. 
هد الا یات و ابرلا (حدید/۲۵) al‏ 


خداوند بنده‌ای را که پیشه‌ای بر می‌گزیند تا از مردم بی نیاز باشد» دوست دارد TE‏ 
خداوند مومن پیشه‌ور را دوست دارد CESS ARES‏ وم ERASERS‏ و 
دینارهای زرد» و درهمهای سفید شما را هلا کت خواهد کرد EET TTT‏ 
سخت ترین عذابها در قیامت برای نقاشان است N PET PENCE TT OOTY‏ 
عرب را بر عجم هیچ فضل و برتری نباشد مگر به پرهیزگاری ری Po DOES NESS‏ 

لا تُجَْمِمٌ امتی علی صلال E O O‏ 


هر کس مسئولیتی از امور مسلمانان به او سپرده شود E SS ea Sas‏ هه Sr SS DA‏ 


هرکه دنیای خود را برای آخرت» و آخرت را برای دنیا رهاکند» از ما نیست TT‏ 


۳۹۹ 


4 4 و و ۰ 


® & و و ”© 
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4 # م و 9 


مب ه وه هو و ۰ 


+ 4 + و و 


& هب ۵ ج و ۰ 


¢ ه ه ‏ ۰ 


۳ اشعسار 


gohe. ^ 


أخاف ترداة قول لى فَيَحْشمه 
اذا تجاوزت الى سادس 
الى آن ترى ا ک‌الریاض 
او قان و الحساب لا 
تست او و اا 
از مسجد بسمفزل 
ای ایک سختب صا 


شتسد نی اس ةا ى 


بين افداجهم ن فصر 
۳ هت 2 تس 


تسراها علی هام الرجال كانه 
نام لسلئزیر لسالسانریء 
سا رورا فا مب اوه 
خسن الحضارة مسجلوبٍ تشبطرية 
تسنیا یاتی یله الا 
دع الاطلال سفیها الجسنوت 
رأننى لا ای هماالخخيفااً 


وا ۳ e‏ البْخلء 1۵۸ 


اتاک منهم هت ا 
۱۳۸ 
۳۷۹ 
۳۷۷ 
عن الوّری فى ناحیهُ» ۳۷۷ 
لى فی الخصاصة رزهمین 
المدا م لدی القش لما اتیناه زورا؛ ۱۷۴ 


۱۸ 


1۳ عی 1 تن کا سه عنم‎ E. 


هر سحه و مسا سواه کلام ۳ 


۱۷۵ 1 تن‎ ُ 0F » 


‌ 


نا 


1 


لساریةه ۳۷۷ 
ونان يهود ۳ بسالبرانس» ۱۴ 
اذا ذکروه: زندیق ظریث» ۳۷۵ 
EE‏ ى فقر و افلاس؛ ۳۷۹ 
و صاحب العوة و الضارب ٠١۳‏ 
و ورت بسالذی اراد زناده ۱۸۰ 
و فى البداوة حسن غير مجلوب» ١١‏ 
داب نها من أتاهاء ۳۲۸ 
و تبکی عَهْدُ چدئها الحَطْرْبُ» ۳۷۹ 
لا نی السلمین و لا النصاری؛ ۱۷۸ 


فاضحی الشلک مَغمور المُغانی» ۳۸۰ 


ادف زاداً ۳ خا اا 
ریم تقاضاه السیوف خشاشة 


هک 


کی اختیالی لبط الضَيْنِ ین خجل 
کیت یکی لخبي فى طاول 
للا تسجعلون اللالا لاجتماعكم 
لیت بنزنديق ول 10 
E‏ ی و الف 
ا و الحَضصضر ال تحسنات به 


و ازی ا ا یت 
3 ئى االات ي زا 


و اتساد افا ل ار 
واا الات للك وف 


فهرستها 
أله فى زاوبتة ۳۷۷ 
بحیزن بالیحان يوم التباسب» ۱۷۰ 
إن الحصدیت طرف من القری؛ ۱۵۷ 
یجود بها و الموث حمر أظافژه ٩۸‏ 
و اغظم آفات الملوک غبیذٌها؛ ۴١‏ 
الا ا اعاده؛ ۱۸۰ 
و عسلی ذا تامج نسسرین؛ ٠١۳‏ 
بیان ذاک بسلخظ ین ۱۸۲ 
و عسلی السییا: مُحاضرٌ و خيام» ۱۵ 
ای رجال بمادية تاا 
و توا فوق رووس الحقب» ٩۷‏ 
فعد عن معدن اسوان؛ ۲٣۲‏ 
و سا آشتها لها داز ی ۲۵۸ 
و عوَدوها لغب ر المخاقة 4 
عَلّی المْضَوص الحُمْرٍ فى الشطنِ؛ ۲۵۸ 
عند الطعام قذ ضاقث به حیّلی» ۱۵۸ 
من یکی بی یرم طویل» ۳۷۹ 
ان الکتاتیب تخلو فی الثلاثاء ۲۲۰ 
ارت ار EE‏ بالظرف» ۳۷۸ 
بح ذامم و وضواس» ۳۷۹ 
کأوجه الب‌دویات الرعابيب» ١١‏ 
وار الا ۳۷۷ 
م صائحاً ممُتوالية ۳۷۷ 
ا 
و ری ااا نات ۳۷۷ 
سل نیال یوت الخللیّة ۳۷۷ 
كما غود العيد نصرانية» ۱۷۰ 
تفلح عرب مسلوکها عجم؛ 1۳ 


۴۰۱ 


۴۰۲ 


تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۳ ۳ ۳ 1 
و حمدالله تک کل وفت 
موم 2 و 


و ےک انیواق الهرای اد 
و فارَفث و می لَمْ جرب أعَيَ شطع 
و قارفث و هى لم تَجْرّب و باع لها 
و تسد جاء القلندش عد فطر 
و نیت سای ل هه 
وكل یسوم سب وغقضب 
وکل یسوم ملک مسقتول 
وک ار کیان را من ج 
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بح 3 ا الى طوس 
دا از 


یَسجوّل فی الازض و اقسطارها 


نل فيه من قرابسین؛ ۱۷۵ 
هماج سيم الظافقین ۱۸۲ 
و لکن یش فى وقتِ الطعام ۱۵۷ 
فک نپا ال ۳/۷ 
و فی کل ما با اترژ مکش دژهم؛ ۳۵ 
وافی بهاکدرامم شاد ۲۳۹ 
ین القصافص بام سفیی ۲۳۹ 
و اسامی بذاک و ذا خیاری» ۱۷۸ 
نضدث بها هام الفاق ثلولاه ٠١١‏ 
E E‏ ی 
از ناف مسروع ذلیسل؛ ۹٩‏ 
قد ند تضرا یه کل عيش»› 1۹ 
قَفغصبوها نفسها فى العخفل» ۹ 
تراد الامام المُضطفی فی الْقلانس؛ ۱۴۱ 
تشسرله من ص‌افیه» ۳۷۷ 
وخل .و تفت آن ات طا :۱۵ 
فغك تيلها كالصولجان» ۵۹ 
تفت مالهم نفوش کرام ٠١۳‏ 
و ولا لموقدنا اجج) ۱۳۸ 
شهد طْهر و ارض تقدیس؛ ۱۲۰ 
و ساعسسید الشانین؛ ۱۷۵ 


كما یجول الرخْ فی الرفتة» ۱2۴ 


۴ اشخاص 


آدام متز» ۱۷۲ 

آدم (ع)» ۰۱۹5 0۲۴۷ ۰۳۱۴ ۳۴۳ 
آدم‌بن عبدالعزیز؛ ۳۷۵ 

آرنولد توین‌بی» ۰۲۳ ۲۹ 

ابراهیم بن محمد (امام)» ۳۹ 

ابراهیم خلیل (ع)» ۰4۵ ۰۱۱۴ ۱۱۷ 
ابراهیم بن احمد» ۲۱۴ 

ابراهیم‌بن اسحاق موصلی»› ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
ابراهیم‌پن‌سنان» ۰۳۴۸ ۳۵۲ 

ابراهیم بن عباس موصلی؛ ۱۴۸ 
ابراهیم بن منذر اسدی؛ ۳۲۵ 
ابراهیم بن مهدی؛ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۲۱۷ 
ابراهیم بن هلال صابی؛ ۳۱۰ 
ابراهیم‌بن یسار» ۳۳۸ 

ابن ابی اصیبعه» ۳۴۵ 

ابن اثیر» ۰۱۷۵ ۳۴۴ 

ابن اسد» ۳۹۹ 

ابن التلمیذ بغدادی» ۳۵۵ 

این الحجاج بغدادی» ۳۸۱ 

ابن الخیاط دمشقی احمدین محمدبن صدفه» ۳۹۵ 
ابن‌الشعار موصلی؛ ۳۷۰ 

ابن العمید» 0۱۸۰ ۳۹۴ 


ابن الفرات» ۸۲ ۰۱۹۰ ۱۱۱ ۰۲۰۶۰۰۲۰۵ ۲۱۷ 
۲٩ ۸‏ ۰۲۵۱ ۳۲۸ 

ابن المعتز» ۰۴۳ ۰۱۱۳ ۱۸۴ ۰۲۲۰ ۳۹۵ 

ابن المغازلی» ۱۱۷ 

ابن النحاس» ۳۷۲ 

این الندیم) ۷ ۳۱۷ ۳۷۴ 

ابن ایاس» ۳۷۹ 

ابن باجه» ۰۳۵۵ ۳۵۹ 

ابن بیطار» ۳۵۵ 

ابن جبیر ( کاتب)؛ ۳۸ 

ابن جبیر» جهانگرد» ۳۴۵ 

ابن جزار» ۳۵۵ 

ابن جلجل اندلسی» ۳۵۱ 

ابن جنی» ۰۷۴ ۰۳۱۹ ۰۳۴۲ ۳۷۱ 

ابن جوزی؛ ۰۱۴۱ ۰۱۴۵ ۰۳۲۲۱ ۳۴۴ 

ابن حتّان قاضی» ۱۳۰ 

ابن حزم» Ao‏ 

ابن حمدون» ۱۵۸ 

ابن حمدیس صقلی» ۳۲۴ 

ابن حوفل» ۰۵۳ ۰۱۷۲ ۳۴۵ 

او خالوبه» ۳۱۹ ۰۳۴۲ ۰۳۴۵ ۳۷۱ 


این خر دادبه) ۵ ۲۲۳ 4٦‏ 
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ابن خلدون» ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۴ ۰۱۹۷ ۰۲۳۸ ۲۷۸ 

ابن خلکان؛ ۰۳۳۴ ۰۳۴۵ ۳۷۰ 

ابن خمار نصرانی» ۳۲۳ 

این درید؛ ۳۴۰ ۰۳۴۱ ۳۹۸ ۳۷۱ 

ابن ذهن ۳۱۳ 

ابن رائق» ۵۴۷ ۰۲۰۷ ۲۲۰ 

ابن ربن طبری» ۳۵۵ 

ابن رسته» ۰۲۹ 0۲۹۰ ۳۴۵ 

ابن رشد؛ ۰۳۵۷ ۰۳۵۹ ۳۶۰۰ 

ابن رشیق» ۰۳۷۱ ۳۲۴ 

ابن رومی؛ ۷۳ 

ابن زیاد دیلمی» ۳۴۴ 

ابن سحنون» ۳۲۳ 

این سکیت» ۳۳۳ 

ابن سلام جمحی؛ 0۳۷۳ ۳۷۴ 

ابن سواده رازی» ۱۵۸ 

ابن سهلان» ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

ابن سید ۳۴۳ 

ابن شتتاه ۲۱ ۰ ۲ ۲۳ ۲۵۷ 4۳۵۸ 
۳۵۹ 

ابوعلی سينا 

ابن شا کر کتبی؛ ۳۴۵ 

ابن شجری» ۳۹۹ 

ابن شرف ۳۲۴ 

ابن طباطبای اصفهانی» ۳۸۱ 

ابن طفیل» 0۳۵۸ ۳۵۹ 


ابن طقطقاء ۰۴۰ ۰۱۹۸ ۲۲۱ 


ابن طولون» ۰۱۱۳ ۱۰۱ 


ابن عایشه قرشی» ۱۶۰۲ 

ابن عباس؛ 0۳۳۲ ۳۳۳ 

ابن عبدالجیار ۳۴۲ 

ابن عبد ربه الاندلسی» ۳۶۸ 
ابن عبری» ۳۴۴ 

ابن عساکره ۰۳۲۰ ۳۴۴ 
ابن عمار» ۳۲۰ 

ابن فارس» ۳۴۱ 

ابن فرات» ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۱۵۵ 
ابن فرجویه» ۲۰5 

ابن فضلان» ۰۲۹۸ ۳۴۵ 

ابن فقبه همدانی» ۰۲۵۷ ۰۳۰۱ ۲۸۹ ۰۲۹۳ ۳۴۵ 
ابن فارح) ۳۹۵ 

ابن قتیبه» ۰۱۴۹ ۰۳۱۷ ۳۹۸ 
ابن قلانسی؛ ۳۴۴ 

ابن لنکک. ۲۵۸ 

ابن‌ماجه ۳۳۵ 

ابن ماسویه» ۰۱۴۸ ۱۵۵ 

ابن محاهد؛ ۲۹۰ 

ابن مسکوبه ۳۴۴ ۳۹۷ 
ابن مققّم» ۰۲۲۸ ۳۱۱ 
EES‏ عداله بن مقفع 
ابن مقله» ۰۱۳۷ ۰۲۲۲ ۲۴١‏ ۰۲۵۰ ۲۵۱ ۳۹۴ 
ات منادر» ۳۷۵ 

ابن مَنظور» ۱۴ 

ابن میمون؛ ۳۵۵ 

ابن نباته سعدی؛ ۳۸۱ 


ابن هانی اندلسی» ۴ ۳۸۱ 


أبن هیشم» ۳۴۸ 

ابوا عد خسن بل موسی ۲ ۲۱۵ 
ابواحمد خلف بن احمد سجزی؛ ۳۲۲ 
ابواسحق فارابی» ۷۱ 

ابراسحق ابراهیم ین حبیب فزاری» ۳۴٩‏ 
ابواسحق شیرازی» ۳۲۹ 

ابراسحق صابی» ۳۱۹ ۳۹۴ 

ابواسحق مدیر» ۳۰۴ 

ابرالاسود دوئلی» ۳۳۹ 

ابوالحسن اشعری؛ ۳۳۹ 

ابوالحسن‌بن الفرات» ۴ ۰۸ ۲ 
ابرالحسن علی‌بن عباس مجوسی؛ ۳۵۵ 
ابوالحسن ماوردی» ۲۲۳ 

ابرالحسین صلیمی» ۳۲۵ 

ابوالحسین عبدالرحمن خیاط) ۳۳۹ 
ابوالطیب» ۳۲۸ 

ابوالعباس ین‌الفرات» ۲۲۲ 

ابوالعباس سقاح؛ ۱۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۱۹۸ 
ابوالعباس نامی» ۳۱۹ 

ابوالعتاهیه» ۰ ۱۵ ۰۳۷۹۰ ۳۷۷ 
ابوالعلای معرّی؛ ۰۲۲۱۲ ۰۳۲۰ ۳۶۹۵ 
ابوالفتح بستی» ۳۲۲ 

ابوالفرج اصثهانی» ۰۱۷۲ ۰۳۰۸ ۳۸۹ 
ابوالفرج بیغاءء ۰۱۳۸ ۳۸۱ 
ایوالفضل‌بن العمید» ۳۱۴ 
ابوالقاسم‌بن‌دیناره ۲۴۰ 

ابوالقاسم بن مسلمه» ۱۴۲ 


ابوالقاسم زهراوی» ۳۵۴ 


فهرستها ۴۰۵ 


اپوالقاسم عبدالله کعیی» ۳۲۱ 
ابرالقاسم عبیدالله‌بن‌سلیمان» ۲۲۲ 
ابوالقاسم عرافی» ۳۵۰ 

ابوالقاسم کاتب على بن افلح ۱۳۵ 
ابوالقاسم محمود خوارزمی زمخشری» ۳۳۴ 
ابوالنصر الملک الرحیم دیلمی» ۱۴۳ 
ابرالورد» ۱۳۷ 

ابرالهذیل علاف» ۳۳۸ 

ابراترب موریانی» ۱۹۸ 

ابوبکر 1۴ 

ابربکر احمدبن اسحق عمری» ۳۹۵ 
ابوبکر اصفهانی؛ ۳۲۱ 

ابوبکر اصم؛ ۳۳۳ 

ابوبکر انباری» ۰۳۲۷ ۳۷۲ 

ابوبکر بن برکه حمیری؛ ۳۱۹ 
ابوبکر بیهقی؛ ۳۲۱ 

ابوبکر خوارزمی؛ ۳۹۷ 

ابوبکر صولی؛ ۷۰ 

ابوبکر فاریابی؛ ۳۲۷ 

ابوبکر فقیه نیشابوری؛ ۳۲۸ 

ابوبکر محمدبن حسین کرجی؛ ۳۴۸ 
ابوبکر محمدین‌زکریای رازی؛ ۳۵۱ 
سس رازی 

ابوبکر نجّار» ۳۲۸ 

ابوتمام» ه ۷ (PYF‏ ۰۳۷۱ ۰ ۳۸ 
ابو جعفر احمد کاتب» ۳۱۵ 

ابوحاتم بلخی» ۳۱۳ 

ابو حامد اسفراینی» ۲۱۵ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ابو حنیفه» ۰۹۸ ۱۲۲ ۳۱۵ ۳۳۵ 

ابو حنبقه دینوری» ۰۳۱۷ ۳۵۱ 

ابرحنیقه نعمان مغربی» ۳۳۷ 

ابرحیان ترحیدی» ۳۶۷ 

ابرحیان موسوس» ۳۸۰ 

ابرداود سجستانی» ۳۳۴ 

ابر دلامه» ۱۴۱ 

ابودلف» ۳۹۶۰ 

ابورباش» ۱۵۷ 

ابوریحان بیرونی» ۰۳۱۳ ۰۳۲۲ ۰۳۴۷ ۰۳۵۵ ۳۵۷ 
۳۵۸ 

ابرزکریا یحیی‌بن‌زیاد فرّاء» ۳۴۰ 

ابوزکریا یحیی‌بن علی تبریزی» ۳۷۲ 

ابوزید» ۳۲۱ 

ابوزید بلخی» ۳۲۱ 

ابر ز ید حنین‌یناسحاق عبادی نصرانی» ۲۳۵ 

ابوزید قرشی؛ ۳۷۳ 

ابرسعید اصمعی؛ ۳۷۳ 

ابو سعید سکری؛ ۳۷۲ 

ابو سعید سنان‌ین ابت‌بن‌قره» ۳۵۲ 

ابو سعید مظفرالدین اربلی» ۱۷۳ 

ابوسلمه خلال ۱۹۸ 

ابوسلیمان داودین علی کاشانی» ۳۳۹ 

ابوسلیمان سجستانی» ۳۴۱ 

ابوسهل فضل‌بن نوبخت» ۳۴۹ 

ابوعبدالرحمن احمدین سعیب نسائی» ۳۳۵ 

ابوعبدالرحمن مقری» ۳۳۲ 

ابوعبدالله جمّاز» ۱۵۸ 


ابرعبدالله حسین بن‌علی؛ ۱۴۱ 

ابر عبدالله محمدبن‌ جابر حرانی بتانی صابی» ۳۴۷ 
ابر عبد الله محمد بن فلیج» ۳۴۰ 

ابر عبدالله محمدین‌یزید قزوینی» ۳۳۴ 
ابر عبدالله ناتلی؛ ۳۲۱ 

ابرعبیده» ۳۱۲ 

ابو علی‌بن‌حسین صوفی؛ ۳۴۷ 

ابرعلی بن مقله» ۲۱۸ 

ابرعلی سیناء ۳۲۱ 

ابن سينا 

ابرعلی فارسی؛ ۱۳۱۹ ۳۴۲ 

ابرعلی قالی» ۰۳۴۰ ۳۹۸ 

ابوعلی محمدبن عبدالوهاب جبائی معتزلی» ۳۳۹ 
ابوعمر؛ ۲۹۰ 

ابوعمروین‌بحر جاحظ» ۳۳۸ 
مس E‏ 

ابرعمرو بن جمل نصرانی» ۲۰۹ 

ابر عمر وین علاء» ۳۳۹ 

ابوعیسی ترمدی» ۳۳۴ 

ایوفراس» ۳۸۱ 

ابوفراس حمدانی» ۰۱۳۸ ۰۳۱۹ ۳۸۱ 
ابو محمد حسن‌بن مهلبی» ۳۹۴ 

ابو محمدقاسم‌بن علی حریری» ۳۹۶ 
ابو مروان غیلان» ۳۹۴ 

ابر مسلم بصری» ۳۲۷ 

ابومسلم‌بن بحر اصفهانی» ۳۳۳ 
ابومسلم خراسانی؛ ۵۳۸ ۴۰ 


ابو معشر نلکی» FY‏ 

اپومنصور ازهری» ۳۴۰ ۳۲۱ 
ابومنصور ثعالیی» ۳۱۲ 

ابرمنصور عبدالملک ثعالبی نیشابرری؛ ۳۲۱ 
ابررموسی آشعر ی ۴ Yo‏ 
آبومیمونه‌دراس بن اسماعیل جرادی فاسی؛ ۲۲۳ 
ابونصر حسن‌بن علی منجم قمی؛ ۳۴۷ 
ابونصرخسروفیروز» ۴۸ 

ابونصر شاپور بن اردشیر» ۱۳۰ 
ابونصر عتبی» ۰۳۲۲ ۳۴۴ 

ابونواس» ۰۱۰۲ ۰۳۷۲ ۳۷۹ 

ابوهاشم؛ ۳۹ 

ابوهاشم جبانی؛ ۳۳۹ 

ابوهر یره عدوی» ۳۲۸ 

ابوهلال عسکری؛ ۵۳۴۲ ۳۷۱ 
ابریعقوب مجزی» ۳۳۷ 

ابویعقوب یو سف‌بن عبدالمومن» ۳۵۹ 
ابویوستف» ۰۱۴۱ 0۲۲۳ ۲۳۰ ۲۵۳ 
ابو یوست‌انصاری» ۲۲۹ 

ابو یو سف کندی» ۳۱۰ 

ابویوسف یزیدی» ۱۵۷ 

ابویونس فزوینی» ۳۳۳ 

ابی بن کعب» ۳۳۲ 

احمدین‌ابراهیم اقلیدسی؛ ۳۴۸ 
احمدین حنبل» Ta (fF‏ 

احمدین‌رستم» ۲۴۰ 

احمدبن روح نهر وانی» ۰ YF‏ 


احمدین صدقه» ۱۷۳۹ 


هرستها ۴۰۷ 


احمد بن طبیب سرخسی» ۱۴۸ 
احمد بن طولون؛ ۸۷۳ ۱۰ ۳۱۸ 
احمدین طیب» ۳۸۹ 

احمدین محمد غافقی» ۳۵۱ 
احمدبن و حشیه» ۳۵۱ 

احمد بن بوست؛ ۳۹۵ 
احمدرضا» ۰۱۴ ۱۵ 

احمد مجریطی» ۳۵۰ 

احنف» ۱۴۰ 

احنف عکبری» ۳۹۹ 

اخشد» ۰۱۹۴ ۰۰۱ ۲ 

اخطل» ۳۷۸ 

ادریس؛ ۱۱۲ ۲۴۷ 

أدریس دوم ۱۱۱ 

ادریسی؛ ۱۱۱ ۰۳۴۱ ۳۲۴ 
ارسطو» ۰۳۰٩‏ ۰۳۴۷ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 
ارشمیدس؛ ۳۴۷ 

ازرفی؛ ۳۰۴ 

اسحق بن سلیمان بن على هاشمی» ۳۱۳ 
اسحق بن عمران» ۳۲۳ 

اسحق بن سلیمان اسرائیلی» ۳۲۳ 
اسحق بن یزید» ۳۱۱ 

اسد بن فرات» ۳۲۳ 

اسرائیل نصرانی» ۲۰ 
اسطیفانوس» ۳۴۹ 

اسعدین مسعودی عتبی؛ ۳۲۸ 
اسقف دنیس» ۲۱۷ 

اسکافی؛ ۳۹۵ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


اسکندر» ۳۱۰ 

اسماعیل؛ ۱۱۴ 

اسماعیل بن حماد جوهری» ۷۱ 
جوهری 

اسماعیل بن قائم فاطمی» ۱۸۴ 
اسودبن یعفر نهشلی» ۲۳٩‏ 
اشپنگلر» ۲۳ 

اصطخری؛ ۳۴۵ 

اعشی» ۳۷۸ 

۱۵٩ افشین»‎ 

افلاطون» ۳۵۷ ۳۵۹ 

اقلیدس» ۳۴۷ 

القائم بامراللّه» ۱۷۳ 

قائم 

المتوکل علی ال ۴۴ 

هه متوكل 

المعتصم‌بالله» ۴۴ 

په م 

الملک‌الرحیم» ۵۰ 

الناصرلدين اللّه» ۲۰۰ 

الراثق‌بالله» ۴۴ 

ت۳3 

الیاده» ۳۱۲ 

امام جعفر صادق (ع)» ۷ ۰۳۳۰ ۰۳۴۹ TAF‏ 
امام حسین (ع)» ۰۳۸ ۱۹۱ 

امام علی بن موسی‌الرضا (ع)» ۱۱٩‏ 

امام علی (ع)) ۴ ۰ ۲ ۰ ۰۱۱ AIA‏ ۰۲ ۰۲ 


۲۳۷ ۷ 


امام محمد جواد (ع)» ۱۱۹ 

امام موسی کاظم (ع)» ۱۱۹ 

امپراتور روم» ۳۰۹ 

ام جعفر دختر جعفر بن منصور عباسی» ۱۱5 

امروالقیس» ۳۷۷ 

امیر ابرالعباس ۱۸۱ 

امیراسماعیل سامانی» ۲۷۳ 

۱۸۹ AAA ۹ امیرالحاج»‎ 

امین» ۴۴) ۰۴۵ ۸۰ ۰۱۴۸ ۲۰۴ ۳۴۰ ۳۹۵ 
۰ ۳۸ 

امین سرّ» ۲۰۵ 

اوزاعی» ۱۲۰ ۳۱۹ ۰۳۲۰ ۳۳۴ ۳۳ 

اوس بن حجر؛ ۲۳۹ 

اوطو قیو س» ۳۴۷ 

ایوب‌بن محروف» ۲۳۵ 

باخرزی» ۳۷۰ 

باذان‌بن‌ساسان ایرانی» ٩۴‏ 

بازیک ۳۱۳ 

باسول» ۲۱ 

بجکم» ۲۲۰ 

بحتری» ۰۸ ۸۱۴۴ ۳۸۰ 

بخاری» ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۴۱ 

بختیار بویهی» ۴۷ 

بدر؛ ۲۲۲ 

بدعه آوازخوان؛ ۳۸۸ 

بدعه حمدونی» ۳۸۸ 

بدیع‌الزمان همدانی» ۰۱5 ۰۳۲۱۰۱۵۸ ۳۹۳ 


بروکلمان؛ ۷ ۰ ۳۵ 


بشاردین برد ۰۳۶۹۹ ۳۷۹ 

بطلمیوس» ۳۴۷ 

بغ) ۱۳۲ 

بغدادی» ۳۳۹ 

بکر بن حماد زناتی؛ ۳۲۴ 

بلاذری» ۱۳۱۱ ۳۴۳ 

بلال‌بن رباح حبشی؛ ۷۴ 

بنأن ین محمدین حمدان» ۳۲۷ 

بهاءالدوله دیلمی» ۲۱۵ ۲۹۶ 

بیرونی» ۳۱۳ 

سهابوریحان بیرونی 

پادشاه چین» ۱۲۲ 

پرده‌دار» ۰۳۹۰ ۱۱۸ 

پوران» ۱۸۵ 

۱۱۰ ۱۰۹ ٩ 4۵ ۰۸۴ ۵۷۷ ۰۵۲ پیامبر (ص)۰‎ 
۰۲۱۰ ۲ ۳ ۲ ۷ 
۳۳۴ ۰۳۳۲ ۰۲٩۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۸۰ ۲۷ ۴ 
۳۸۲ ۰۳۴۳ ۵ 

سے رسول خدا (ص) 

س رسول اکرم (ص) 

پیرین» مورخ بلژیکی؛ ۲۸۱ 

پیغمیر (ص)؛ ۲ ۸۸ ۱۱/۳ 

سسسه پیامبر (ص) 

تایلور» ۲۲ 

تمیم‌بن معز فاطمی» 1۰ 

توزون» ۲۴۰ 

نی ۳۹۳۹ 

ابت بن سنان» ۸۲ 


هرستها ۴۱۹ 


ثابت‌بن‌قره حرّانی صابی؛ ۸۰ ۰۳۱۰ ۳۴۷ 

تعالبی» ۱۰۲ ۰۲۷۳ ۰۳۱۹ ۰۳۴۳ ۱۳۰۴ ۳۷۰ 

تعلب لفری» ۳۴۰ 

جابرین حیان» ۳۴۹ ۳۵۰ 

جابرین یحیی بلاذری؛ ۳۱۱ 

جابر تغلبی» ۲۳۵ 

جاثلیق تیموتیوس» ۸۱ 

(Yo A FA (TTY ۳۱۲۰ ۳۳۹ ۳۳۸ حاحظ‎ 
1¥ 

جاحظ دوم» ۳۹۴ 

جان دیویی؛ ۲۳ 

جانسرن» ۲۱ 

حان لا کث» ۲۲ 

جبائی» ۳۳۹ 

جبیر بن مطعم؛ ۱۴ 

ححظه ۱۴۸ 

جرجانی» ۳۷۱ 

رن بسن حن ۴۵۲ 

جریر؛ ۳۷۸ 

جعفر» ۴۵ 

جعفر برمکی» ۱۸۹ ۲۰۹ 

جعفر بن محمد بن حمدان موصلی» ۳۱ 

جعقر بن معتمد» ۲۰۴ 

حمشید» ۱۸۱ 

جور چن ی و ۲۳۱۳۶ 

جوهر صقلی» ۳۲۴ 

جوهری» ۰۷۱ ۰۳۲۱ ۰۳۴۱ ۳۴۲ 

جهشیاری» ۳۶۱۷ 
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چنکیزخان؛ 2( 

حاجب سیف‌الدوله ۷۳ 

حارث‌بن سریج» ۳۸ 

حا کم خلیفه فاطمی؛ 0۷۳ ٩۳۱۸ ۰۱٩۰‏ ۳۳۷ 

حامد بن عباس» ۱5۱ ۲۱۹ 

حجاج بن ارطاة» ۱۳۲ 

حجاج بن مطر» ۳۱۳ 

حجاج بن یوسف ثقفی» 0۷۴ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ٩۱۱٩١‏ 
AFY‏ ۰۳ ۲۱ 

حسن بصری» ۳۹۴ 

جن بن بو په ٠١‏ 

حسن‌بن حمویه» ۳۲۷ 

حسن بن سهل» ۱۸۵ 

حسن بن علی بن ابی طالب (ع)» ۷۵ 

حسین بن زوزنی» ۳۷۲ 

حسین‌بن زولاق» ۳۴۴ 

حسین بن طاهر؛ ۸۵ 

حسین بن علی بن ابی‌طالب» ۱۹۱ 

حسین‌بن علی طغرایی» ۳۵ 

حسین بن علی (ع)» ۱۱۹ 

حسین بن قاسم» ۲۵۰ 

حسین زوزنی» ۳۲۱ 

حسین طغرایی» ۳۵۰ 

حکیم عمرخیام؛ ۱۳۹ 

حلاج» ۱۳۲ 

حمادین سلمه» ۳۳۴ 

حمارةین حمزه» ۳۹۵ 


حمدان قرمطی» ۴۸ 


حمزه (قاری)» ۳۱۳ 

حمزه اصفهانی» ۰۳۴۱ ۳۹۱۷ 

حمزةبن حبیب الزیات» ۳۳۲ 

حنین» ۳۵۲ 

حنین بن اسحق» 0۳۵۲ ۳۵۵ 

حی‌بن بقظان» ۳۵۸ 

خازن دیوان» ۲۰۵ 

خالدبرمکی» ۴۵) ۱۹۸ 

خالدین یز یدین معاو به» ۰۳۴۹ ۳۵۲۰ 

خطیب بغدادی» ۰۳۱۷ 0۳۱۸ ۳۴۴ 

خلف بن‌هشام بزاز» ۳۳۲ 

خلیفه دوم ۰۱۰۴ Y4 (YoY A۵‏ 
سم عمرین خطاب 

خلیل بن احمد فراهیدی» ۰۳۳۹ ۰۳۴۰ ۳۴۱ 
خماروبه» ۰۱۳۷ ۱۶۰۱ ۱۸۵ ۱۱۲ 

خواجه نظام‌الملک طوسی؛ ۱۱٩‏ ۱۲۹ 
خوارزمی» ۳۱۹ 

خیزران» ۲۷۴ 

داود» ۰۱۱۷ ۲۴۷ 

دعبل خزاعی» ۰۱۲۰ ۳۲۴ 

دلیل بن بعقوب نصرانی» ۲۰ 
دیک‌الجن؛ ۱۳۷۱ ۳۸۱ 

ذوالنون مصری» ۳۱۹ 

رازی» ۰۱۴ ۲۰۰ 

راضی» ۰۴۷ 1٩‏ ۰۱۴۸ ۰۱۲ ۰۱۸۱ ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
ربیع بن یونس» ۰۱۲۵ ۱۹۸ 

رسول اکرم (ص)؛ ۰۱ ۰۳۰ ۰۴ ۷۷ ۰۱۳۰ ۱۹۸ 


رسول خدا (ص)› ۰۱ ۰۲ ۴ ۷۴ ۵۷۷ ۸۰ ٩‏ 


۰۱۸۷ 4۱۱۰ ۰۱۰۷ ۱۰۳ ۱۰۳۲ ۸۱۰ ه‎ 
۳۸۷ ۰۳۳۴ ۰۳۳۳ ۲۱۵ ۲۰۰ ٩۵ 

هه پیاسر (ص) 

یه پیغمبر (ص) 

رشیدالدین‌بن‌علی صوری» ۳۵۱ 

رکن‌الدوله دیلمی» ۱۸۰ ۲۳۹ ۳۹۴ 

روح‌القدس؛ ۱۷۰ 

ریدان قهر مانه» ۷۰ 

زبیده» همسر هارون» ۰۱۴۲ ۱۸۵ 

زبیدی» ۱۴ ۳۴۲ 

زریاب» ۰۱۴۵ ۰۱۵۲ ۳۸۹ 

زکریای قزوینی؛ ۳۴۱ 

زمخشری» ۱۴ 

زیاد بن ابیه» ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۱۰۱ ۰۱۴۰ ۲۰۳ 

زیدبن علی‌بن الحسین (ع)۰ ۳۳۷ 

زین‌العایدین (ع)) ۳۸ 

زینب (ع)۰ ۱۲۰ 

زینبی» قاضی‌القضات» ۳۲۱ 

ساموئل جانسون» ۲۱ 

سرپرست دیوان» ۱۹۹ 

سری‌الرفاء» ۰۳۸۰ ۱۳۸ 

سریره رائقی؛ ۳۸۸ 

سعد بن این وقاص» ۱۰۸۵ 

سعید بن جبیر تأبعی» ۷۴ 

سعید معروف به قاضی بقر» ۱۹۴ 

سفاح» ۹ ۴۴ ۴۵ 

سس ابوالعباس سفاح 


سفیان ثوری» ۱۳۱٩‏ ۱۳۳۴ ۳۳ 


نهرستها ۴۱۱ 


۳۵٩ سقراط»‎ 

سلجرق» ۵۰ 

سلطان سنجر» ۵۱ 

سلطان مصر» ۲۹۴ 

سلمان فارسی» ۱۸۱ 

سلیمان» ۱۱۷ 

سلیمان‌بن عبدالملک» ۰۳٩‏ ۰۱۴۷ ۳۸۸ 

سمعانی؛ ۳۴۴ 

سنان‌ین ثابت» ۰۱۳۱ ۰۳۴۸ ۳۵۲ 

سندیاد» ۳۱۳ 

سندین علی» ۲۳۹ ۳۴۷ 

سید حمیری» ۳۸۱ 

سید رصی) ۸۵ 

سه شریف رضی 

سید مرتضی» ۰۱۱۹ 0۱۸7 ۲۵۲ 

سیسرون» ۲۲ 

سیف‌الدوله حمدانی» ۸۷۳ ۸۵ ۲۴۰ ۲۴۱ 
۹ 14 ۳۲ 

سیوطی» ۳۴۲ 

شارلمانی؛ ۱۰۸ 

شافعی» ۲۹۰ 

شاهنشاه» ۴۷ 

شرف‌الدوله» ۳۱۷ 

شریف ادریسی» ۳۵۱ 

SY PE 

شریف رضی؛ ۰11 ۰۸۵ ۳١‏ ۱۸۱ ۰۲۱۵ ۰۳۳۴ 
۳۸1 


شغب» مادر مقتدر خلیفه» ۱۱۰ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


شفیم لژلٌی» ۲۰۹ 
یه 
شمیشاطی» ۳۷۱ 
شهرستانی» ۳۳۸ 
شيخ صدوق» ۳۳۶۹۰۱۲۰ 
شیخ طوسی» ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۳۳۹ 
شیطان» ۳۸۷ 
صابی» ۰۱۵۴ ۰۱۸۲ ۰۲۰۷ ۲۱۸ ۲۲۱ 
صاحب برید» ۲۱۳ 
صاحب‌ین عیّاد» ۱۲۰ ۱۰۰ ۰۳۹۵ ۳۹۹ 
صاحب بیت‌المال ۱۸۷ 
صاحب حمام؛ ۱۳۸ 
صاحب خراج» ۲۱۳ 
صاحب دیوان» ۰۲۱۲ ۲۲۱ 
صاحب زنج» ۸ ۷۵ 
صاحب شرطه» ۲۱۳ 
صاأفی حرمی» ۲۳۹ 
صالح بن بهله هندی» ۳۱۳ 
صالح‌بن طریف» ۳۸ 
صفدی» ۳۴۵ 
صلاح‌الد ین ایوبی» ۰۵۱ ۱۸۹ 
صمصام‌الد وله» 4۴۸ ۰۱۴٩‏ ۲۲۷ 
صنوبری» ۰۱۳ 0۱۷۵ ۳۲۸ ۱۳۸۰ ۳۸۱ 
صولی؛ ۷۰ ۱۸۱ 
نم ۷ FA‏ 
طارق بن زیاد؛ ۷۵ 
طبری» 0۱۲۸ ۲۱۳ 


مه محمد بن جریر طرق 


طرمّاح» ۳۸۱ 

طغرل بک سلجوقی؛ ۵۰ 
طولوی؛ ۵۲ 

ظاه خلیفه» ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

عاضد فاطمی» ۱۸۹ 

عامرین غرسیه؛ ۳۹۵ 

عامل خراج» Yor‏ 

عامل سوق»› ۲۹۳ 

عایشه» ۳۳۲ 

عباس بن عبیدالله هاشمی» ۳۸۰ 
عاس بن مأمون» ۲۰۴ 

عباس» عموی پیغمبر» ۸۴ 
عبدالحمید کاتب» 0۲۰۲ ۳۹۴ 
عبدالرحمن اول ۴۹ 

عبد الرحمن بن حکم اموی» 0۴۹٩‏ ۰۸۰ ۱۹۴ 
عبدالرحمن‌بن یمن القس» ۳۴۸ 
عبدالرحمن خازنی» ۳۴۸ 
عبدالسلام‌بن سعید» ۳۲۳ 
عبدالعزیربن مروان» ۲۳۷ 
عبدالعز یز بن عثمان اسدی» ۳۲۸ 
عبدالکریم نهشلی» ۳۲۴ 
عبداللطیف بغدادی» ۳۵۱ 
عبدالله» ۳۹ 

عبدالله‌ین احمد؛ ۳۵۳ 

عبدالله‌ین امیه ۳۸۰ 

عبدالله بن حداد» ۳۹۵ 

عبدالله بن ربیع حارثی؛ ۷۴ 


عبداللّه بن زبیر» ۱۱٩‏ 


عبدالله‌ین زبیر حمیدی» ۳۲۵ 

عبدالله‌ین طاهر؛ ۳۷۱ 

عبدالله بن عامر» ۱۰۴ 

عبداللّه بن علی» ۳۱۳ 

ان مها بن على بن غبدالله بق عیاش 
۳۷ 

عبدالله بن مسعود» ۳۳۲ 

عبداللّه بن المعتز» ٩‏ ۱۸۴ 

جاو الت 

عبداللّه بن مقضّم» ۰۲۲۸ ۳۱۱ 

ابن مقفم 

عبدالله طالبی» ۳۹۴ 

عبدالله قزاز قیروانی» ۳۲۴ 

عبدالمحسن صوری» ۰۱۷۸ ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

عبدالملک بن مروان» ۰۱۱۷ ۰۲۰۲ ۲۳۷ 

عبد‌وس؛ ۳۹۵ 

عبیدالله بن زیاد» ۱۴۷ 

عبیدالله بن عبدالکریم» ۳۸۸ 

عبیدالله تمیمی بکری؛ ۳۱۱ 

عتابی» ۳۷۸ 

عتبه بن غزوان» ۱۰۴ 

عثمان» ۱۱۰ 

عجاج» ۱۷ 

عدی بن‌زید» ۲۳۵ 

عزّی» ۱۱۵ 

عزیزفاطمی» ۲ ۸۳ 

عسحد‌ی» ۳۲۳ 


عضدالدوله» ۴۷ ۴۸ ۰15 ۸۷۹ ۰۸۱ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


فهر ستها f1۳‏ 


۳۱۷ (Foo ۰۲۵۵ ۷ ۲۲۲ ۱ 
۳۳۱ ۲۹ 

عقبة بن نافم» ۱۰۷ 

علاءالدین‌بن علی دمشقی» ۳۵۴ 

علی‌بن‌ابی‌طالب» ۰۴۱ ۴۸ ۸۷۴ ۸۴ 

علی بن الفرات» ۸۲ 

علی‌بن بویه» ۴۷ 

علی‌بن جهم» ۴۹ 

علی‌بن حسین» ۳۸ 

على بن حمزه کسائی؛ ۰ ۳۴ 

علی‌بن رضوان» ۳۵۳ 

علی بن زیاد تمیمی» ۳۱۱ 

علی‌بن عباس مجوسی؛ ۳۵۳ 

على بن عیسی» ۰۲۰۵ ۰۲۳۲ ۰۲۴۰ ۲۵۲ 

على بن عیسی» وزیر عباسی» ۱۲ 

علی بن محمد» 0۴۸ ۰۷۴ ۷۵ 

علی بن معتضد عباسی» ۱۰۱ 

علّه» خراهر هارون؛ ۱۴۲ 

عماد اصفهانی» ۳۷۰ 

عمادالد ین‌زنگی» ۵۱ 

عماد ترکی» ۲۲۸ 

عمارین حمزه» ۳۹۴ 

عمر» ۴ ۰۸۵ ۱۰۴ ۰۱۰۵ ۰۱۰5۹ ۲۵۳ 

سه خلیفه دوم 

عمران‌بن حطان؛ ۳۸۱ 

عمران بن وضاح» ۱۲۲ 

عمرینآبی‌ربیعه» ۱۵ 

عمربن بکیر» ۳۳۳ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عّاسیان 


عمر بن خطاب» ۰۴۱ ۰۷۲ ۰۹۸ ۰۱۰۴ ۰۲۲۴ ۲۲۹ 
چچ خلفه دوم 

عمرین عبدالعزیز ۱۵۷ ۳۷۵ ۳۸۸ 
عمربن‌ولید» ٩۰‏ 

عمرو بن عاص؛ ۰۱۰5 ۰۱۱۳ ۱۲۰۳ ۳۱۸ 
عمروین کلثرم» ۳۷۸ 

عُمّیربن شیم ۱۹ 

عنصری» ۳۲۳ 

عیسی؛ ۱۱۷ 

عیسی‌بن براء عبادی صیرفی؛ ۲۳۵ 

عیسی بن علی» ۱۰۰ 

(عیسی بن) نسطورس نصرانی» ۸۳ 

عیسی (ع)) ۵۹۵ ه ۱۷ 

عین‌الدوله» ۲۹۷ 

غافقی» ۳۵۵ 

غزالی؛ 0۳۳۷ ۰۳۵۸ ۳۸۷ 

غلام تعلب» ۳۲۸ 

فائور» ۷۳ 

فارابی» 0۷۱ 0۲۹۰ ۰۳۱۹ ۰۳۵۰ ۳۵۷ ۰۳۵۹ ۳۸۹ 
فتح‌بن خاقان» ۹۸ 

فراء» ۳۱۰ 

فردوسی» ۰۳۱۲ ۳۲۳ 

فرزدق» ۳۷۷ 

فرضی» ۳۲۳ 

فرمانده سپاه» ۲۲۱ 

فضل (برمکی)» ۴۵ 

فضل بن سهل» ۲۱۸ 

فضل بن غانم» ۳۹ 


فلوطین» ۳۱۰ 

فیروزآبادی» ۱۴ 

فیروزآبادی قاضی» ۳۲۸ 

۱۷۳ ۰۵ ۰ ۰۴۹٩ ۰۴8۷ ۵ فانم‎ 

قائم عباسی؛ ۰۵۰ ۱۷۳ 

قاضی ابن حریقه» ۳۹۷ 

۲۲۳ 0۱۸۸ ۰۱۸٩ ۰۱۴۱ قاضی‌القضات»‎ 

قاضی‌القضات مصر» ۲۱۹ 

قاضی تنوخی؛ ۳۱۷ 

قاضی عمری» ۲۱۱ 

قاضی مصر؛ ۲۱۹ 

تاضی مظالم» ۳۱۹ 

قالی» ۳۶۹۹ 

فاهر» ۸۰ 

قدامه‌ین جعفر» ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۰۲۵۳ 
۳۹۹ 

فدیسه اشمونی» ۱۷۹ 

فطامی؛ ۱۰ 

قفطی» ۳۴۵ 

قلیرفل» ۳۱۳ 

فیصر امپراتور روم» ۲۷۹ 

کارگزار بازاره ۲۹۳ 

کافور اخشیدی» ۰۱۰ ۰۷۵ ۸۵ ۱۵۵ ۱۰۱ 

کسانی» ۰۳۴۲ ۳۱۰ 

۱۵۸ ۰۱۳۸ (FA کشاجم»‎ 

کعبی بلخی» ۰۳۲۱ ۳۳۹ 

کمنکه» ۳۱۳ 


کندی» ۳۱۰ ۰۳۱۷ ۰۳۵۵ ۳۵۰ ۳۸۹ 


گوستاو کلم ۳۲ 

لات؛ ۱۱۵ 

لبیدبن ربیعه» ۱۵ 

لول وزاق» ۳۲۹ 

مادر مقتدر» ۲۵۱ 

ماشاءالله میشی بهودی» ۳۴۰ 

مافروخی؛ ۳۴۴ 

مالکاشتر؛ ۲۰۳ 

مالک بن انس ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۳۲۵ 

مالک بن ولید نصرانی» ۲۰ 

ماوردی» 4۲۰۹ ۲۲۳ 

AFA ATT ۱۱۷ <47 ۸۴ ۴۵ ۴۴ مأسون‎ 
۰۲۱۹ CTIA ۰۲۱ ۲ ۰ ۸ ۲۲۱ 
۳۳۸ ۳۳۲۲ ۳۱۱ ۰۳۰٩ ۰۲۳۷ ۰ 
۳۸۸ ۰۳۹۵ ۳۹۴ ۰۳۵۲ ۰۳۴۷ ۰۳۴۲ ۴ ه‎ 

مییّده ۳۴۰ ۳۶۹۸ 

۱۹۲ 4٩۳ »۴۷ متقی»‎ 

۳۸۱ ۱۸۰ ۱۹۳ ۸۳ ۰۱٩ متننی»‎ 

4۲۹ ۰۱۱۹ ۰۱۱۲ ۰۷۰ ۰۸ ۰۴۹ ۴۵ مترکل»‎ 
۳۸۳ ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۱۷ ۲۰ ۱ 
TAF 

محدث مازری؛ ۳۲۴ 

محسن بن الفرات؛ ۲۰۵ 

محمدین احمدبن حسین ابوبکر شاشی» ۳۲۹ 

محمد ین‌ادر یس شافعی» ۳۳۵ 

محمدین اسحق؛ ۳۴۳ 

محمدین اسماعیل بخاری» ۳۳۴ 


سه بخاری 


فهرستها ۴۱۵ 
محمد بن اشع خزاعی» ۱۰ 
محمد بن امیل تمیمی؛ ۳۵۰ 
محمدین‌جریر طبری» ۰۳۲۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۴۳ 
سس طبری 
محمد بن جهم برمکی» ۳۱۱ 
محمدبن حسن طر سی » ۳۳۹ 
هم برش 
محمدبن حسین بن بابویه صدوق» ۳۳ 
سسسه شیخ صدوق 
چا یی موب ان ا ر 
محمدین حنفیه» ۰۳۸ ۳۹ 
محمد بن خرسان صقلی؛ ۳۲۴ 
محمدین رحیق‌بن عبدالکریم» ۳۴۷ 
محمد بن زکریای رازی؛ ۳۵۰ ۳۵۱) ۰۳۵۳ ۳۵۵ 
سم رازی 
محمدبن زیاد» ۳۷۵ 
محمدین عبدالملک؛ ۳۹۹ 
محمد بن عبدالملک زیات؛ ۳۱۷ 
محسّدبن علی بن الحسین دامغانی» ۲۴۱ 
محمد بن علی بن حسن بن عبدالبر صقلی» ۳۲۴ 
محمدبن علی بن عبد اللّه بن عباس» ۳۹ 
محمد بن عمرین فرخان» ۳۴۲ 
محمد بن عوف طائی حمصی» ۳۱۹ 
محمد بن قاسم قفی» ۳۱۲ 
e os‏ ۲۰۲۱۸ 
محمدبن‌موسی خوارزمی؛ 0۴۹ ۳۴۷ 
محمدین یزید مرّده ۳۹۸ 


محمدبن یعقرب کلینی؛ ۳۳ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


ان وش لال 

سپ رسول خدا (ص) 
سه پیامبر (ص) 

سه پیخمبر (ص) 

محمد سپهری؛ ۴ 

محمد عوفی» ۳۴۵ 

محمدکاظم مکی ۹ 

محمود غزنوی» ۰۱۲۰ ۵۳۱۲ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۴۴ 
مخارق معنی» ۰ ۱۵ 

مختار بن ابی عبید ثقفی» ۱۴۰ 
مرداویج؛ ۱۷۷ 

مرزبانی» ۳۷۴ 

مرضی رازی» ۱۴۸ 

مروان بن محمد» ۱۱۳ 

مریانوس راهب» ۳۴۹ 

مریم» 0۱۱۷ ۱۷۷ 

مریم مقدس: ۱۷۷ 

مسئرل بیت‌المال» ۲۲۱ 

۱۸۲ ۰۷۴ CAY (Bo ۳ مستعصم)‎ 


مستعین» 4۹ ۰۷۹ ۰۱۱۲ ۰۱۴۱ ۱۴۲ 


۲۷۱۵ AY ۲ ۷ مستکفی؛‎ 


مستنصر» ۲۰۱۲ 
مسعودی؛ ۰۳۴۴ ۰۱۷۸ ۲۱۳ 


مسلم» ۳۳۵ 
مسلم بن حجاج قشیری» ۰۳۳۴ ۳۳۵ 


۷۶ 7 FY مطیع»‎ 


معاوبه» ۰۱۱۰ ۰۱۱۰ ۱۴۷ ۲۹۱ 

معاویه بن پسار» ۱۹۸ 

معاویه‌ین بسار» ۲۲۹ 

معتز» ۰۴۲ ۰۹ ۷۳ ۰۱۱۲ ۰۱۷۴ ۰۲۳۸ ۳۸۸ 

۰۱۱۲ 44۰ ۰۷۳ ۸۷۰ FV (F1 ۰۴۵ ۴ معتصم)‎ 
۳۰۵ ۰۳۳۸ ۰۲۷۷ ۲۱۴ ۷ ۲ ۲۱ 

معتصم عباسی؛ ٩۷‏ 

AIF ۰۱۶۰۱ ۰۱۵۰ ۰۱۳۸ ۰ ۰۷۳ (F^ معتضد»‎ 
۰۲۱۶۱ ۸۲۰٩ ۰۲۰3۲ ۲۰۴ ۰۲۰۳ ۷ 
۳۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۲۲۲ ۲۷ ۰ 

معتمد؛ 0۴۸ ۰۳۸۸ ۰۳۸۹ ۸۱۱۲ ۰۴ ۲ 

معرّالدوله دیلمی» ۰15 ۰۱۹5 ۰۱۷۳ ۳۹۴ ۳۸۴ 

معز فاطمی؛ ۳۲۴ 

مفضل‌بن عمر کوفی» ۳۵۴ 

مفضل‌بن محمد ضبّی» ۱۳۴۰ ۳۷۲ 

مفضل ضبّی؛ ۳۴ 

مقتدر؛ ۰۱۹ ۰۷۳ ۰۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۴۸ ۰۱۶۰۱ 
۹ ۱۸۳ 4۱۸۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۰۲۴۱ 
۰ ۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۹۸ ۳۹۴ 

۱۷۸ ۰۱۷۵ ۰۱۱۰ ۰۹۵ ۰٩۹۴ ۰۵۵ ۰۵۲ مقدسی»‎ 
۳۴۵ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۱۵ ۰ ۹ 

مقر یزی» ۱۳۵ 


مقنع» ۹٩‏ 
مکتفی؛ ۴۸ 0۷۰ ۲۲۲» ۲۳۲ 


مکحول؛ ۳۲۰ 
ملک‌شاه سلجوقی» 0۱۱۹ ۱۲۹ 
منات» ۱۱۵ 


منتصر» ۰۴۳ ۰۷۳ ۰۱۱۲۱۱۹ ۳۸۸ 


منشای بهودی» ۸۳ 

منصور» ۰۳۹ ۰۴۴ ۰۴۵ ۰۷۴ ۰۱۱۱ ۱۱۷؛ ۰۱۲۱ 
۲ ۴ ۰۱۳۰۲۵ ۰۱۴۱ ۰۱۴۷ ۰۱۰۰ 
۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱5 ۰۲۱۸ ۰ ۲۲ 
|< ۲6 ۲ ۳ ۰۳۱۰ ۰۳۴۲ ۳۵۲ 
۴ ۳۹۵ ۳۸۸ 

موسی بن عازار» ۳۵۳ 

موسی ین یر ۲۷۵ 

موفق ۴ ۲۳۸ 

موفق‌الدین بغدادی» ۳۵۳ 

مولای منصور؛ ۱۲۴ 

مونس» ۰۱۴ 0۱۸۵ ۲۱۸ 

مهتدی» ۴۲ 4۹ ۰۷۳ ۰۱۱۲ ۰۲۱۶۱ ۳۸۸ 

۰۱۸۵ ۰۱*۱ ۰۱۴۲ ۰۱۲۵ ۰۱۱۲ ۰۵ ۰۴۴ مهدی»‎ 
۰۲۲ ۰ ۰۲۱٩۹ ۸۲۱۰ ۰۲۱۰ ۲۰۴ ۸ 
۳۷۵ TIF ۰۲۳ ۰ ۹ 

مهذب‌الدوله» ۲۵۵ 

مهذب‌الدین طرابلسی» ۷۰ 

بهلبی» ۷۰ ۱۵۷ ۱۲ ۱3۷ 

مهیار دیلمی» ٩۱‏ 

میخائیل» ۳۵۲ 

مير نوروزی» ۱۸۲ 

میکائیل: ۵۰ 

موذن رسول خدا (ص)؛ ۷۴ 

نابغه دبیانی» ۰۱۷۰ ۳۷۸ 

ناثر میمندی» ۳۲۲ 

ناصر 6۳ ۵۰ 


اصرالدوله حمدانی» ۳ ۲۳۹ 


هرستها ۴۱۷ 


۲۴۰ ۰۱۹۰ ۰۱۷۲ ۰۱۲۷ ۰۵٩ نساصرخسر وه‎ 
۲۹۳ ۷ ۷ (YF 

ناصر» خلیفه اموی؛ ۱۳۷ 

نجاح بن سلمه» ۲۰۵ 

نجامه» ۳۴۷ 

نرشخی»› ۳۴۴ 

نصرین‌سیّار» ۴۰ 

نصر بن هارون سیحی» ۸۱ 

نعمان) ۲۳۶ 

نوح) ۳۳۷ 

نورالدین‌زنگی؛ ۵۱ 

۳۳۸ ۰۳۲۳۰ ۰۲۰۲۱ ۰۱۱۲ ۷۳ ۴۵ ۴۴ وائق»‎ 
TAA ۷۲ 

واقدی» ۳۴۳ ۳۱۷ 

والبة بن‌حباب؛ ۱۱۲ 

والی بصره» ۲۳۷ 

وأوای دمشقی؛ ۰۲۵۸ 0۲۵۹ ۳۸۰ 

وزیر آل محمّد» ۱۹۸ 

ولتر» ۲۲ 

ولید بن عبدالملکك» ۰۱۱۰ ۰۱۳۱ ۸۹۰ ۳۸۷ 

ولیدبن‌یزید» ۲۷۴ 

هادی» 6۴ ۸۳۸۹ ۲۷۴ 

همارون» ۴۵» ۰۱۲۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۸۵ 
۹ ۲۲۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۷۴ ۳۱۰۱؛ ۳۴۰ 

هارون الرشید» ۰۴۴ ۰۴۵ ۸۵ ۹5 ۰۱۱۸ ۱۴۷ 
۱ ۲ ۶ ۰ ۰۲ ۰۲۱۲ ۰۲۲۳ ۰۲۵۷ ۲ ۳۰ 


TIT ۳ ۰ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


هاشم بن عبد مناف» ۱۱۵ 

هبالله‌بن علی‌بن ملکاین‌ابی الغنائم بغدادی؛ ۳۵۳ 
هشام‌بن عبد الملکك» ۲ ۲۹۱ 

هشام سوم» ۴۹ 

هلال بن ابراهیم» ۳۱۰ 

هلال‌ین محسن صابی» ۳۱۵ 

همسر مستعصم» ۳۱۱ 

هلا کوخان؛ ۴۳ ۵۲ 

باقوت حموی» 4۷۴ ۰۲۱۲ ۱۳۴۱ ۳۷۰ 
ياقوت مستعصمی» ۷۴ 

انين ۱۷ 

یحیی برمکی؛ ۴۵ ۳۱۳ 

یحبی‌بن حارث دماری» ۳۳۲ 

یحبی‌بن حسین زاهد» ۳۲۵ 

یحیی بن خالد برمکی؛ ۳۱۳ 


بحیی بن محمد ابوالمظفر بن‌هبیره» ۳۲۷ 
یحیی‌بن منصور) ۳۳۷ 

یزداوی» ۳۴۴ 

پزید بن ابی مسلم» ۲۱۸ 

یزیدین معاویه» ۳۸۷ 

یزیدی» ۳۹۸ 

یعقوب المنصور» خلیفه موحدی» ۱۰۹ 
یعقو ب‌بن‌ابراهیم انصاری» ۲۲۳ 
یعقوب بن اصطفن» ۲۱۸ 

یعقوبی» ۰۱۲۱ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۳۴۵ 
یوحنا بن ماسویه» ۳۱۶ ۳۵۲ 

بوسف» ۱۷۹ ۲۳۴ 

یوسف بن تأشفین» ۱۰۸ 

یوسف نجار» ۱۷۷ 


۵. گروهها 


آب‌فروشان؛ ۱۲۷ 

آذین‌بندان) ۱۷۷ 

آرامیان» ۱۱۰ 

آرایشگران» ۰۱۴۵ ۲۹۶ 

آزادشدگان ۸۵ 

٩۱ ۸۵ ۰۸۴ آزادگان‎ 

آسب‌دیدگان؛ ۸۲ 

اشیزان؛ 111 

آل بویه» ۵۴۷ ۴۹ ۰۵۰ ۰۳ ۵ 771 0۷۱ AA‏ 
۰ ۲۳۷ ۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ ۳۲۲ 
۳۸۴ 

آلمانها» ۲۹ 

آل محمد؛ ۳۹٩‏ 

امل بیت (ع) 

٦۲ مرداس؛‎ ۳1 

آل نوبخت» ۳۱۱ 

آوازخوانان» ۰۳۸۷ ۱۳۸۸ ۳۸۹ 

آهنگران؛ ۰۱۲۲ ۲۹۲ 

آیین ۳۵۰۱۰ 

٩۸ ابنا‎ 

اتابکان زنگی» ۵۱ 

اتابکان موصل؛ ۵۱ 


احزاب متعارض مسلمان؛ ۳۸ 

اخشیدیان» 4۴۹ ۰۷۱ ۱۹۵ 

اخوانالصفا» ۰۳۵۷ ۰۳۸۹ ۲۷۸ 

ادیا» ۰۱۵۸ ۰۲۷۱ ۳۶۰۲ ۳۰۱۳ 

ادان 

ادب جر یان» ۳۹۸ 

ادرسیان؛ 4۴۹ ۱۱۱ 

ادیان آسمانی» ۸۷5 ۷۸ 

ادیان و مذاهب» ۷١‏ 

ادیان و ندادهاء ۱۷۱ 

ادیسان» ۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۳۰۸ 
۷ ۳۱۹ ۳۲۲: ۰۳۲۳ ۳۲۴ 

ا 

اربابان» ۲۱۷ 

ارمنیان» ۵۱ 

اروپاییان» ۰۳۵۰ ۳۹۰ 

ازد» ۰۱۰ ۱۱۱ 

استادان ۳۲۷ 

اسرا؛ ۰۱۴۵ ۱۴۹ 

اسرای جنگ» ۹۱ 

۸٩ ۷۰ اسلاو»‎ 


اسلاو ها؛ ۷۵ ۷٦‏ 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۵۱ ۰۵۰ ۰۴۱ (Fo CFA (FT ۰۳۰ ۸ ۰۱ اسلام»‎ 
۷ ۰ ۰*۷ ۵ TF TF 4۸۰ CA ۲ ۲ 
cA ۸۴ ۸۳ ۸۰ (CYA 0۷۷ (¥٦ ۸۷۵ ۴ 
%4۹4 AA AV CAF AY ۵۱ ۸۹ CAA ۷ 
Aod ۰۱۰۴ ۰۱۰۳ AoY ۱۰۱ ۰ ۰ 
ATI ۰۱1۱۸ ۲۱۵ AIF AIT ۲ ۷ 
AFI AFF ۳۲ ۲۲ AT AYA ۲ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱۲۹ ۷ 
۰۲ ۰۲ ۰۲۰۱ ۸۲۰۰ AAA ۰۱۹۲ ۵ 
۰۲۴۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۲۲۴ ۲۹ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲۴۳۸ ۰۲۴۷ ۰۲۴۳۲ ۰۲۴۵ ۴ 
۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ٩ ۰ 
۰۳۰۳ ۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۹ 
۳۲۴ 4۳۱۹ ۰۳۱۲ ۰۳۰٩ ۳۰۸ ۳۰۴ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۴۳ ۱ 
۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۴ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۹ 

اسماعیلی» ۳۲۱ 

اسیران زن» ٦۰‏ 

اشاعره» ۳۳۹ ۳۱۸ 

۰۱۴۴ ۰۱۲۴ ۱ ۸۵ ۰۸۴ ۷۰ (7 امسراف»‎ 
۱۸۸ AAT ۴ 

اشراف طالبی» ۱۸ 

اصحاب رأی و نظر ۳۳۹ 

اصحاب قدرت» ۱۷۱ 

اصحاب مذاهب» ۲۲۴ 

0۷۵ ۰۷۳ VY ۰۷۱ A ۰۸۱ ۰ ۰۳۷۳ اعراب؛‎ 
۳۱۴ ۱۴۷ ۴ 


عرب 


اعراب العجم» ۷۰ 

اعراب بادیه‌نشین» ۳۷۲ 

اعراب جاهلی؛ ۲۳۵ 

اعراب ربیعه و مضر» ۱۰5 

اعراب غسّانی» ۱۷۰ 

اعراب مسلمان؛ ۱۳۸۷ ۱۸۱ 

اعراب مهاجر؛ ۳۲۳ 

اعیان؛ ۰۱۲۴ ۰۱۴۴ ۰۱۴ ۰۱۵۷ ۰۱۸۴ ۱۸۷ 

اغلیان» ۵۴۹ ۰۱۰۸ ۳۲۴ 

اغنبا» ۱۵۱ 

اقلت مسلمان؛ ۲۹۰ 

اقلیتها؛ ۳۰۱۷ 

اقلیتهای بازرگان مسلمان؛ ۵۴ 

اقلتهای سلمان» ۲۹۰ 

اقوام و مسلل» ۰۱۱۵ ۱۳۹ ۰۱۴۰ ۰۲۴۳ ۳۰۱ 
TAY ۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۲ ۷۸‏ 

قوام و ملل اسلامی؛ ۴ 

اقوام و ملل مسلمان؛ ۱ 

اقوام یونانی» ایرانی» رومی و هندی؛ "۳۵ 

امامان اهل بیت (ع)۰ 15 ۱۷۳ 

امامان مساحد؛ ۵۲ 

امامیه» 0۳۸ ۷۷ 

امت اسلامی؛ ۰۷۷ ۰۹۸ 0۱۸۰ ۳۲۵ 

امتهای پیش از اسلام» ۳۳۴ 

امتهای پیشین» ۱۷ 

۲ ۰۱ AAA AFA ۰۱۴۰ ۰۸٩ ۷۰ ۰۴۳ «jn 
۳۹۰ ۰۳۸۳ ۰۲۷۱ ۲ 


یت امتزان 


امرا و حکمرانان آل بوبه» ۴۸ 

امرا و کارمندان عالیرتبه دولت عباسی؛ ۴۸ 

امرای آل بوبه» ۸۵ 

امرای اقطاع»› YAY‏ 

امرای اندلس» ۸٩‏ 

امرای ایوبی؛ ۳۹۰ 

امرای دیلم» ۲۴ 

امردان؛ ۱۴۵ 

۸٩ cA ۷۹ «(YF ۰۲ ۴۹ ۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ اموی»‎ 
TAA ۰ ۲ ۳ ۲ ۳ 
۰۳۸۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۰۳۳۷ (FY o 
FAA 

+۲ ۰۴۹ (FF ۴۲ ۰۴۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ¢۲ امویان»‎ 
۱۴۷ ۰۱۴۰ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩ ۰۱۰۷ ۰۱۰ ۴ 
۰۲ ۰۷ ۲۰۳ ۲۰۲ ۰۲۰۱ AAA ۷ 
۰۳۲۴ ۰۳۱۸ ۰۲۹۳ ۰۲۸۲ ۰۳۱۰ ۲ ۵ 
AF 

امویان اندلس» ۵۴ 

۰۲۱۵ ۰۲۰۴ ۲۰۳ ۰۱۳۳ ۱۱۰ ٩۳ امیران»‎ 
۳۹۳ 

انبارداران شمع و فرش ۲۱۸ 

اندیشمندان» ۰۷ ۰۵۲ ۰۳۳۳ ۰۳۷۸ ۰۷۱ ۱۵۸ 

:2 | نمیا 

اند بشمندان مسلمان» ۳۴۷ 

انسان‌شناسان؛ ۳۱ 

٩٩ ۵۳۷ انصارء‎ 

اوباش» ۱۷۷ 


اولیا؛ ه ۱۲ 


نهرستها ۴۲۱ 


اولیای امور مردم» ۱۹۹ 

اهالی بابلا زج ۲۴۱ 

امالی بغداد» ۱۳۵ 

امالی روستاها» ٩۴‏ 

امالی قاهره» ۱۷۹ 

اهالی مصر ۱۷۹ 

امالی یمن ۱۰۲ 

اهل تت (ع) ¥« ۰۳۷ CAF‏ ۰۱۸۷ ۳۳۷ 

۱۱۷/۴ CAF CAY CAY ۸۱ (Ao (VA (YY اهل دم‎ 
۲۳۷ ۲۲۴ ۹ 

نتم دهان 

اهل سنت و جماعت؛ ۳۳۷ ۷۷ 

اهل علم» ۰۲۵۲ ۳۲۲ 

اهل کتاب» ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ ۱۷۰ 

ال دمه 

ایرانی» ۳ ۲ ۱۳۳ 

۷ ۰15 ۵ TF ۰۳ ۱۴۸ 0۴۰ ۴۵ ۰۲ ایرانیان»‎ 
۰۱۴۴ ۱۴۰ ۰۱۲۱ ۰۱۱۵ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۸ 
۰۲۰۷ ۲۰۲ AAT AAI ۱۸۰ ۷ 
۳۸۷ ۰۳۸۲ ۲ ۲۲ ۲۱ 

ایرانیان خراسانی» ۱۰۷ 

ایوبیان» ۱۲۹ 

بابلیان» ۳۵۵ 

باده گساران» ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

بادیه نشینان ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۴ 

باد به‌نسنان عجم؛ ۷۰ 

بازاریان» ۲۹۱ 


بازرگانان ۸۲ ۱۰۹ ۰۱۲۲ ۰۱۷۹ ۲۷۹ 0۲۸۰ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۰۲۹۲ ۲۹۰ ۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۳ ۷۲ 
۲۹۷ ۵ 

ےچ اجران 

بازرگانان اروپا؛ ۲۹۵ 

بازرگانان عرب؛ ٩۰‏ 

بازرگانان عراق» ۲۸۴ 

بازرگانان مسلمان» 0۲۸۷ ۳۹۲ 

باطنیان» *۰۹ ۳۳۳ 

۲۹٩ بافندگان‎ 

٩۱ بجله»‎ 

بد والعجم» Vo‏ 

ټدوی» ۱۱۷ 

بدویان» ۷۰ 

AY بدهکاران»‎ 

بربر؛ ۷۵ 

بربرها» ۷۱) ۱۰۸ 

بربرهای مغربی» ۷۵ 

40 ۸۹ ۸۸ AY ۸5 ۵۸۴ ۷۵ ۸۷۳ بردگان؛‎ 
۰۲۲۴۶ ۲۷ ۲۷۰ ۴ AVY ۲۲ ۲۱ 
۳4۲ ۱ 

بردگان ترکك» ٩۰‏ 

بردگان خانگی» ۸۹ 

بردگان دربند» ۵ 

بردگان سفید» ۰ ٩‏ 

بردگان سقلابی؛ ۰ ٩‏ 

بردگان کارگر و کشاورز» ۸٩‏ 

بردگان ستعصم» ۷۴ 

بردگان نظامی» ۸٩‏ 


بردگان هندی؛ ٩۱‏ 

برده‌فروشان؛ ۲۷۹ 

برده‌فروشان یهودی» ٩۰‏ 
برمکیان» ۰۴۵ ۵ 15 0۲۷۷ ۳۴۹ 
بزازان» ۲۹۲ 

بزرگان» ۰۱۴۸ ۰۱۵۸ ۰۱۹۵ ۱۱۱ ۰۱۷۴ ۱۸۸ 
بزرگان دولتمردان؛ ۱۲۴ 
بزرگان لشکری و کشوری؛ ۱۸7 
بصری» ۲۸۹ 

بکریها؛ ۰۱ ۸۵ 

بلغا» ۳۴۱ 

بنایان ۱۲۲ 

۱۸۱ ۸٩ بندگان»‎ 

بنکداران ۲۹۰ 

بنی‌اسد» 1۲ 

بنی حمدان» ۲۹۸ 

بنی خاقان» ۲۴۱ 

بنی خزاعه» ۱۱۵ 

بنی سلیم» ۱۲ 

بنی‌مرداس» ۱۱۳ 

بنی‌هاشم» ۴ (AF‏ ۰۱۴۸ ۳۸۱ 
بنی هلال ۰1۱ 1۲ 

بودایی» ۲۸۹ 

بهره‌برداران» ۲۴۹ 

بهشمیه» ۳۳۹ 

بیابانگردان عجم» ۷۰ 

بیابانگر دهای کوچ‌نشین» ۲۴ 


بیزانس» ۵۴ 


بیزانسی؛ ۲۷۸ 

بیماران؛ ۰۳۵۳ ۳۵۴ 

پادشاهان» ۰۱۸۱ ۱۸۲ ۰۳۲۰ ۳۴۴ 

پادشاهان اپرانی؛ ۱۲۲ 

پارچه فروشان» ۰۲۸۰ ۲۸۴ 

پاسبانان» ۰۱۱۰ ۳۸۴ 

پاسداران نخبه خلیفه؛ ۱۸۸ 

پدید آورندگان ۳۲ 

پرجمداران» ۱۸۷ 

پزشکان؛ ۸۰ ۰۸۲ ۰۱۳۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ ۱۳۱۰ 
۳ ۰۳۲۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۳۵۴ 

پزشکان بغداد» ۵۳۱۳ ۳۵۲ 

پزشکان عصر ایربی» ۳۵۴ 

پزشکان مسلمان ۲۹۰ 

پزشکان هندی» ۳۱۳ 

4۳۰۸ ۰۱۱۵ ۰۱۰۱ VY ۰۲٩۹ ۵ پژوهشگران›‎ 
۳۸۹ ۰۳۶۹۹ ۰۳۴۷ ۳۴۵ ۲ 

پژوهشگران غربی؛ ۲۳ 

پژوهشگران مسلمان؛ ۳۵۵ 

پنه‌فر وشان؛ ۲۹۶ 

پیامیران» ۰۱۷ ۱۹۵ ۲۴۷ 

پیران بزرگوار» ۳۱۷ 

پیر وان ادیان» ۵۷۷ ۸۵ ۲۸۹ 

پیروان اسلام» ۷۷ 

پیروان برخی از ادیان» ۷۷ 

پیشوایان ۰۲۲۴ ۳۱۷ 

پیشوایان دینی اسلام» ۸ ۲۴۷ 


پیشه‌وران» 0۲۷۸ ۲۷۹ 


فهرستها ۴۲۳ 


پیشینیان» ۰۱۵ ۱۰۱ 

پکها؛ ۲۱۲ 

تاحران» ۰۱۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۳ ۲۸۸ 

تاحران بصری» ۲۹۰ 

تاجران بغدادی» ۲۹۰ 

تاجران کوفی» 40° 

تاجران رومی» ۲۹۰ 

تاجران مصری» ۲۹۰ 

تاجران یوئانی» ۷5 

تاحران ونیزی» ۷۲۱ 

تاحران بهود ٩۰‏ 

تجار ابریشم» ۲۹۰ 

تجار ایرانی» ۲۹۰ 

تجار عمده ۲۷۹ 

ترک» ۰۷ ۸۷۰ ۰۸۹ ۱5۰۷ ۲۹۸ 

۹ A AY «17 ۳ ۰۵۰ ۰۴۹ »۴۵ ترکان؛‎ 
۷۱ ۷ ۰ 

ترکان سلجرقی؛ ۵۴» ٩۳‏ 

ترکان مقیم بغداد» ۷۰ 

ترکهاه ۵۰ ۷ ۰۸۹ ۰۷۱ ۰۷۲ ۱ ۱۱۲ 

تزئین‌کنندگان» ۳۸ 

تمیم البصره؛ ۱۰ 

تمیم الکوفه؛ ۱۰5 

توانگران» ۰۱۵۳ ۱۵۵ 

۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۴۹ ۰۱۴۸ ۰۱۳۷ ۰۸۳ توده مردم‎ 
TAF AAA ۷۲ 

توده‌های مردم» ۵ ۲۸۳ 


توده‌های مردم بغداد» ۱۹۲ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


توده‌های مسلمان» ۰۲ ۰۱۷۴ ۳۱۲ 

توقیم‌کنندگان» ۲۱۲ 

تیره‌های قبایل؛ ۱۰ 

۱۵۰ ۱۴۹ ۰۱۴۸ ۰۱۴۳ ۰۸٩ 0۷۳ ثروتمندان»‎ 
YYF ۱ 1۵۵ 1۵| 

E 

ثروتمندان مکه» ۱۱۵ 

نویان» ۳۳۸ 

حاحظه» ۳۳۹ 

جاسوسان؛ ۰۲۱۳ ۲۱۴ 

حامعه‌شناسان» ۰۲۲ ۳۱ 

جانشینان» ۰۱۹5 ۲۱۵ 

جانشینان پیامبر (ص)؛ ۰ ۰۱۰ ۱۰۳ 

جانشینان سلجوقیان» ۵۱ 

۳۷۱ ۰۲۳۰ ۰۱۷۰ ۰۱۴۷ ۱۴٩ ۰۱۵ جاهلی»‎ 
۳۸۷ ۰۳۸ ۰ ۳۷۷ ۰۳۷۲ ۳۷۳ (FYY 

جاهلیت؛ ۰+۰ ۰۱۱۵ ۰۱۷۰ ۱۹۸ ۳۷۳ 

جبائیان؛ ۳۳۹ 

حیائیه» ۳۳۹ 

جذام؛ ۱۱ 

جراحان» ۳۵۴ 

جرّهُم» ۱۱۵ 

جغرافیدانان» ۵۳ 

جماعت اسلامی» ۳۸۴ 

جمعیتهای بدوی» ۲۸۵ 

جنگجویان؛ ۲۸۲ ۳۱۷ 

۱٩۹۰ جنستبان»‎ 


جوانان» ۰۱۴۵ ۱۱۰ 


جوانان بغداد» ۱۱۵ ۱۶۱۲ 

جواهرفروشان؛ ۲۸۴ 

جهانگر دان؛ +۸ ۲۹۴ 

حهیذان» ۲۰ 

۱٩ جادرنشینان»‎ 

جوگان‌بازان ۱۹۵ 

جینیها» ۲۷۷ 

حاجبان» 4۱۸۹ ۲۰۲ 

حساجیان» ۰ ۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
۳ ۲۹۵ 

حاجیان مصر» ۳۰۲ 

۱۷۱ ۰۱۹۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۹5 ۰۷۵ حاکمان»‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۴ ۲۸۳ ۲ ۲۳ ۲۲ ۲۱ 
TAF ۰۳۷۴ ۰۳۲۳ ۰۳۷۱۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۵ 
۳۸۸ 

سس حکمرانان 

حا کمان بغداد؛ ۴۷ 

حبشی ) و ۹ 

۸۵ (AF ۹ حجاج؛‎ 

حریرفروشان؛ ۲۷۹ 

حقوق‌بگیران» ۲۱۷ 

e 

حکما؛ ۱۹۵ 

۳۸۱ ۱۴۸ ۰۱۴۷ ۰۸۳ 1۵ ۰۳٩ ۰۱ حکمرانان»‎ 

حکومت» ۰۱۲۰ ۰۱۸۱ ۰۲۲۲ ۳۸۱ 

حکومت اسلامی» ۰1۵ ۱۹5 ۲۰۱ ۰۲۲۴ ۲۴۸ 


۳۰۳ ۸۲۸۰ ۷۸ 


حکومت اموی؛ ۳۷ 


حکومت امویان ۳۸ 

حکومت عباسی؛ ۳۷ ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۵۰ ۵7 ۴ 
A ۰۲ ۵‏ ۸۱ 

حکومت عباسیان» ۵۵ ۷۷ 

حکومت مدینه؛ ۱ 

حکرمت مرکزی» 0۲۰۲ ۲۰۳ 

حکومت ممالیکك؛ ۳۹۲ 

۳٩ حکومتها؛‎ 

حکومتهای اسلامی؛» ۱۲ 

حعیمان » ۲ ۵۳۸۸ ۴ ۰ ۲ 

حمّالان» ۱۲۷ 

AIF ۸۵ «VF 0۷۱ ۰۳ ۰۲ ۰۴۹٩ حمدانیان»‎ 
۳۷۲ 

حمیری» ۲۸۹ 

حنفیان» ۱۱۸ 

حواریون» ۷۹ 

۱۸۹٩ خاننان»‎ 

خارکثان؛ ۲۹۲ 

خاک‌فروشان؛ ۲۹۲ 

خاندان بختشیوع» ۰ ۳۱ 

خاندان برامکه» ۴۵ 

خاندان برمکی» ۳۱۶ 

خاندان بنی زهر اندلسی» ۳۵۳ 

خاندان پیامبر (ص)» ۳۷ 

خاندان رسول خدا (ص)» ۲ 

بت اهل بیت (ع) 

خاندان زبیر؛ ۳۸۸ 


خاندان طالبی» ۲۵۱ 


نهرستها ۴۲۵ 


خاندان عباسی؛ ۰۲ ۳۹ ۱۸۷ ۲۴۹ 
کے عباسیان 

خاندان نوبختی» ۳۱۳ 

خاندانهای ایرانی» ۸٩‏ 

خاندان هلال بن محسن صابی» ۸۰ 
خانواده ثابت بن قره» ۳۱۰ 
خانواده عباسی» ۲۵۱ 

خانواده‌های ثروتمند» 0۱۱۵ ۱۴۷ 
خانواده‌های عرب؛ ۸٩‏ 

خانواده هلال بن ابراهیم صابی؛ ۳۱۰ 
خاورشناسان؛ ۳۳۴ 

خدمتکاران» ۰۴۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۱۸۹ ۲۰۹ ۲۲۲ 
خدمت‌گزاران» ۱۲۰ 

خراسانیان» ۵ ۳۲۰ 

٩۱۸ خراسانیهاه‎ 

خردمندان» ۳۸۸ 

خرده تاجران؛ ۲۹۱۶ 

خرده مالکان؛ ۰۹٩‏ ۲۴۹ ۲۵۱ 
خرّس؛ ۷5 

خریداران» ۲۳۱ 

خدمتکاران و بردگان بغداد» ۱۲۳ 
خزاعه ٩۱‏ 

خزانه‌داران» ۱۳۱ 

٩۱ خزرج»›‎ 

خزرها» ۲۹۸ 

خطباء» ۰۱۴۳ ۱۴۵ ۱۸۸ ۳۴۱ 
خطیبان ساجد جامع» ۸۴ 


خلافت؛ ۰۲ ۰۴7 ۰۱۴۸ ۰۱۷۳ ۱۷۴ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


خلافت اموی» ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ ۳۷۹ 

تس وک ور اموی 

خلافت امویان» ۱۲۱ 

خلافت خاندان عباسی؛ ۱ 

A IF ۰۲ ۰۲۴۳ 0۷۸ ۵۴۸ ۰۳ خلافت عباسی؛‎ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۱ ۱۹٩۹ ۰۱۸۱ AFI ۹ 
۳۹۲ ۳۹۱ (FFT ۷ 

سم حکومت عباسی 

خلافت عثمانی؛ ۳۹۲ ۳۹۳ 

خلافت فاطمی» ۸۷۸ 0۳۱۸ ۳۵۳ 

VF VF ۷۰ 7 ۵ ۱ ۰۴۷ ۰۴۵ ۰۱ خلفا»‎ 
۰۱۳۳ AIT ۰۱۱۲ ۰۱۰۳ ۸٩ CAY ۰۷/۰ ۷۵ 
AI 4۱۰۲ AFA ۰۱۴۷ ۱۴۲ ۰۱۴۱ ۴ » 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ AVF AVY ۷۲ ۰۹ 
۲۰۷ ۰۲۰۳ ۲۰۱ ۰۱۸۹ ۷ ۹ 
۳۰٩ ۰۲۷۴ ۰۲۷۱ ۰۲۳۰ ۲۷۱۷ ۱ ۰ 
۳۹۰ ۰۳۸۹ (FY ۲ 

خلفای امری؛ ۰۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹۸ ۵۳۸۴ ۳۸۸ 

خفای راشدین؛ ۰۱۰۰ ۱۰۳ ۰۱۰۹ ۱۹۸ 
۸ ۷۲ ۰۲ ۲ ۲۲ ۲۹۳ 

خلفای عباسی؛ ۰۱ ۰۴۳ ۰۴۴ 0۴۸ ۴۹ ۴ ۷۰ 
IAT ۵ ۱‏ ۰۲۰۴ ۲۱۰ ۰۲۳۰ ۰ ۲۵ 
۳ ۲۲ ۰۳۹۵ ۰۳۸۴ ۳۸۸ 

خلفای فاطمی» ۰۷۸ ۰۱۱۳ ۰۱۰۱ ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
CTIA ۰‏ ۳۳۷ ۳۹۰ 

خلفای مرابطین؛ ۳۵۴ 

خلفای نخستین» ۱۹۸ 


خلیفه زادگان» ۰۳۸۸ ۱۱۰ 

خواجگان؛ ۱۸۹ 

خوارج» ۷ ۰۷۷ ۰۳5۸ ۳۸۱ 

خوانندگان» ۳۹۰ ۱۹۴ 

٩۱ خولان؛‎ 

خباطان» ۰۲۹۰ ۲۷۹ 

ختاطه» ۳۳۹ 

داروفروشان؛ ۲۷۹ 

داعیان» ۳۹ 

داعیان عباسی» ۰۳۹ ۴۰ ٩۸‏ 

داعیان اسماعیلی» ۳۳۷ 

۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰۲۵۲ ۰۱۲۰ 4٩ دانشجویان»‎ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۰ (CAF 4۷ 4۵۲ ۰۲۳ ۴ دانشسمندان»‎ 
۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۲ ۲ 
۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۳۲۲ 6 ۳ 6 (۸ 
۳۴۹ ۰۳۴۸ ۳۴۳ ۰۳۴۰ ۰۳۳۸ ۳۳۳ (۲ 
۳۷۲ ۳۷۰ FIA ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۵ o 

انك مدان 

بت عالمان 

دانشمندان اصفهان» ۳۱۷ 

دانشمندان اقتصاد ۲۳۳ 

دانشمندان بغداد» ۳۱۸ 

دان دینی» ۰۳۵۲ ۷۲ 

دانشمندان شعرشناس» ۳۷۳ 

دانشمندان شیعه؛ ۳۵۷ 

دانشمندان غربی» ۲۳ 

دانشمندان غربی معاصر؛ ۳۱ 


دانشمندان لغوی کوفه ۳۴۰ 


دانشمندان مسلمان ۸۳۱۳ ۳۲۴ 

دانشمندان معاصر ۱۴ 

دانشمندان معتزله» ۳۳۹ 

دانشمدان مکتب رها ۳۱۰ 

داوطلان» ۲۱۷ 

دبیران و وزیران ایرانی» ۴۵ 

دختران» ۱۴۵ 

دختران هاشم» ۲۷۴ 

دریانوردان» ۲۹۵ 

دریانوردان اقیانوس هند» ۳۰۱ 

دریوزگان؛ ۳۹۹۹ 

دزدان» ۱۸۹٩‏ ۲۹۷ ه ۳۰ 

دستیاران؛ ۳۲۸ 

دعوت اسلا ۰۴۱ ٩۹۸‏ 

دعوت اسلامی» ۰۴۱ ۰۵٩‏ ۱۱۵ 

دعوت عباسی» ۰۳۸ ۰۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۰۱۴ 1۵ 

دعوت عباسیان؛ ۴۵ 

دلالان» ۰۲۹۰ ۰۲۷۲ ۰۲۸۰ ۲۸۹ 

دوات‌داران ۲۱۸ 

دوره گردان» ۳٩5‏ 

دوشیزگان» ۱۷۰ 

۳۴۵ 0۳۰۸ ۰۲۸۵ ۲۸۴ ۰۲۸۳ ۰۲۲۰ دولت»‎ 
۳4۲ «ar 

دولت اسلامی؛ ۴۰ ۴۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ \VF‏ 
۳ ۳۷ 4۲۴۸ ۰۲۹۳ ۳۰۷ ۰۳۳۱ ۳۹۳ 

حکومت اسلامی 

دولت اموی؛ ۲۲۸ 


دولت امویان» » ۵ ۱۰٩‏ 


هرستها ۴۲۷ 


یوب کوش اموری 

دولت ایلخانان و مغولان ایران» ۵۲ 

دولت ایوبی» ۳۵۳ 

دولت ایوبیان» ۵۱ 

دولت بنی‌عباس ۰۱۲۱ ۰۱۹۸ ۳٩۹۳‏ 

سه دولت عباسی 

دولت بویهیان» ۱۱۸ 

دولت بیزانس» ۵۰ 

دولت سلجرقیان» ۵۱ 

(F4 (FA «(FF ۰۴۳ 0۴۲ ۰۴۱ ۰۳۷ دولت عباسی»‎ 
۰۲ ۰۴ ۱۲۱ ۰۷۴ ۰۷5 ۰۵ ۰۵۲ ۵۲ ۰ 
۰۳۷۴ ۰۳۳۱ ۰۳۰۷ ۰۲۴۳ ۲۳۹۹۵ ۸۷ ۳۵ (۲ 
۳۸۱ ۰ 

دولت عباسیان؛ ۸۱ ۴۰ ۰۴۳ ۰۴۴ ۰۵۱ ۰۵۴ ۱۲۳ 
۰ ۴ ۰۱۸۱ ۰۸ ۲ 

سس حکومت عباسی 

دولت فاطمیان» ۵۰ 

دولتمردان» ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۲۵۱ ۳۲۶۰ 

دولتمردان بزرگك» ۲۰۵ 

دولتمردان عباسی؛ ۴۷ 

دولت ممالیک» ۳۹۲ ۳۹۳ 

دولتهای دیگر اسلامی» ۳۹۳ 

دولتهای سلجرقی؛ ۵۱ 

دولتهای غرب ایران؛ ۳۹۳ 

دولتهای مختلف» ۳۳ 

دیلم» ۱۹۱ 

دیلمبان ایرانی» اب 


۸١ دمی»‎ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


دمّیان ۸۷۷ ۸۰ ۸۱ (AY‏ ۸۳ ۱ ۲۲۴ 
ذمیان ساکن دز روستاها ۸۳ 
دمان شهرها» ۸۳ 

راویان» ۳۷۳ 

راوبان دانشمند» ۳۷۲ 

راویان دانشمند بصره؛ ۳۷۳ 
راهبان؛ ۸۲ 

راهزنان ۰ ۳۰ 

۱۰۷ ۱۰٩ ربیعه»‎ 

رحال؛ ۱۲۴ 

رجال دولتی» ۱۴۳ 
رزمندگان ۱۰۳ ۰۱۷۲ ۲۸۲ 
رزمندگان کوفه؛ ۱۰۹ 
رقاصان» ۸٩‏ 

۲٩5 رنگرزان‎ 

روستایان» ۲۷۹ 

روسها؛ ۲۹۸ 


۷۲ رومی»‎ 
۱۰۷ o ۰۷۳ ۸۷۲ (IF ۳۹ ۰۲٩ رومیان»‎ 


٩ ۲ ۰۷ ۰‏ ۰۳۵۲ ۰۳۸۲ ۳۸۷ 
رویگران ۲۷۹ 
رسد گان ۲۰۸ 
روساء 1۵۸› 4۱۸۲ ۰ ۲۰ 
زاثران» ۰۱۱۷ ۰۱۲۰ ۱۸۸ 
زائران مسیحی» ۱۱۸ 
زائران مومن» ۱۱۹ 
زارعان؛ ۸٩۳‏ ۲۳۱ 


زاهدان؛ ۰۱۷۳ ۳۱۷ 


زرتشتی» ۰1۴ ۲۸۹ 

زرتشتیان» 0۷۸ ۸۷۹ ۲۲۴ 

٩٩ ۸۷۰ زطها»‎ 

زغال‌فروشان» ۲۹۲ 

زنان» ۰۸۲ ۰۱۳۱ ۰۱۴۲ AFF‏ ۱۴۵ 
زنان آوازخوان» ۳۸۸ ۳۸۹ 
زنان ازا ۴٣‏ 

زنان ترکت» ۴۳ 

زنان خلفاء» ٩٩‏ 

زنان رقاصه ۱۴۲ 

زنان رومی» ۷۳ 

زنان سلجوقی» ۴۳ 

زنان عرب» ۴۳ 

زنان مطرب» ۱۴۲ 

زنان نبطی» ۱۴۲ 

۲۹۹ ۹٩ زنج»‎ 

زندانبانان» ۲۱۸ 

زندفه» ۳۷۵ 

زندیق» ۳۳۸ 

زندیقان» ۳۳۸ 

زندیقی‌گری» ۳۷۵ 

زنگی؛ ۹ ۹۰ ۱۰۷ 

زنگیان» ۸ ۰۷۴ 4۷۵ 4٩4۰‏ ۳۰۲ 
زوار» ۳۹ 

تسس رازان 

زهاد» ۱۴۲ 

ساحل‌نشینان اقیانرس هند» ۲۸۹ 


ساحل نشینان دریای چین؛ ۲۸۹ 


سادات» ۱۸۴ 

ساسانی» ۰۲۳۵ ۲۷۸ 

ساسانیان» ۰۲۳۵ ۳۸۵ 

ساکنان عرب؛ ۱۰۲ 

ساکنان قصبه ٩۴‏ 

سالخوردگان؛ ۳۳۴ 

سامانی» ۳۲۲ 

۳۹۵ ۰۴٩ سامانیان»‎ 

سامریان؛ ۸۰ 

سامی» ۳1۴ 

سپاه خلیقه ۱۸٩‏ 

سپاه عباسی» ۰۱۵ ۰٦۸‏ ۷۵ 

سپاه عرب» ٩۰‏ 

۱۰۵ ۰۱۰۳ ۱۷ ۰۵۲ ۵۰ 0۴٩ ۰۴۵ سپاهیان»‎ 
۱۹۰ 4۱۸۴ ۱۸۱ ۱۷٩ AYA ۷ 
۳۱۳۲۳ ۷ ۲٩۰۷ ۷۲ ۹ 

سپاهیان ابومسلم»؛ ۴ 

سپاهیان ترکث» 41۷ ۱۱۲ 

سپاهیان مسلمان؛ ۱۰۳ 

سپاهیان منصور» ۱۹۰ 

سخنوران» ۳۴۱ 

سربازان ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ ۱۸۸ 

سرپرستان کو دکان بیت‌المال» ۱۸۸ 

سرداران» ۰۱۳۵ ۰۱۴۳ ۰۱۷۴ ۰۱۸۱ ۱۸۴ ۱۸۲۰ 
۷۳ ۳۸۷ 

سرداران سپاه» ۰۱۸۵ ۱۸۸ ۰۲۳۹ ۲۵۰ 

سروران آزاد» ۵ 


هرستها ۴۲۹ 


سریانیهای نسطوری» ۳۱۱ 
سریانیهای بعقربی» ۳۱۱ 

سفرا؛ ۱۸۹ 

سفید پوستان» ۷۵ 

سقایان» ۲۱۸ 

سقایان مصر؛ ۱۲۷ 

٩۱ سقلابیان؛‎ 

سلاطین» ۰۳۷۴ ۸۹ 0۱۷۲ ۱۸۹ 
سلاطین سلجرقی؛ ۰۵۱ ۱۹۰ 
سلجوقی» ۰۵۱ ۱۹۰ ۳۴۵ 
سلجوقیان؛ ۰۴۸ ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۴ ۳۴۵ 
سلجوقیان بزرگ» ۵۱ 

سلجوقیان روع؛ ۵٩۱‏ 

سلجوفیان شام ۵۱ 

سلجوقیان عراق؛ ۵۱ 

سلجوقیان کرمان؛ ۵۱ 

سمساران» ۲۷۲ 

سند ی» ۱٦۱۷‏ 

سواران؛ ۱۴۴ 

سیاست‌مداران» ۱۷۴ 

سیاهان ۴۸ ۸۷۴ ۰۷۵ ۰ ۱ ۲۱۸ 
ساهان مسلمان؛ ۷۴ 

سیاهان (نوبیان)» ۲۱۸ 

سیاه‌جامگان؛ ۴۰ 

شارحان؛ ۳۷۲ 

شارحان معلقات؛ ۳۷۲ 

۱۷۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۲ ۱۲۰ ۰٩ ۰۱۵ شععران»‎ 


4۳۶۹۲ ۰۳۴۱ ۰۳۲۲ ۳۲۴ ۲۷۲ TIA ۴ 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۳۷۲۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۴ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۸۳۷۰ 14 
۳۸۰ ۳۷۹ ۷۸ 

مت میا 

شاعران اسلامی» ۰۳۷۲ ۳۷۴ 

شاعران تقلیدگرا؛ ۳۸۰ 

شاعران جاهلی» ۰۳۷۲ ۳۷۴ 

شاعران زاهد» ۳۷۷ 

شاعران عرب شام» ۳1۹ 

شاعران عرب عراق» ۳۱۹ 

شاعران مخضرمی» ۳۷۴ 

شا گردان» ۱۸۲ 

شا کردان خیاط ۳۳۹ 

شاهان» ۰۱۴۴ ۱۵۸ ۳۶۹۸ 

شاهدان دانمی» ۲۱۶ 

شطرنج‌بازان ۱۹۴ 

۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۰۱۵۱ ۰۱۳۸ ۰۷۳ ۷۰ شعراه‎ 
۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۴ ۰۳۷/۱ ۰۳۷۰ TT Y1 

_شاعران 

شعرای اندلس» ۳۶۹۹ 

شعرای شام ۳۹۹ 

شعرای قدیم» ۳۷۸ 

شعرای مصر؛ ۳۹۹ 

شعر شناسان عرب؛ ۳۷۲ 

٩۴ شعوبیان»‎ 

شعربیه» ۳۸ 

شکارچیان» ۳۸۴ 

شورشیان» ۱۸۹ 


شهر نشینان» ۰۱٩‏ ۰۲۴ ۲۷۸ 


۱٩ شهرنشینها»‎ 

شهر وندان» ۰۷۲ ۱ ۸ ۱۰۸ ۰۱۷۴ ۲۲۴ 
شهری» ۱۹۷ 

شهود دائمی» ۲۱۲ 

شیپورزنان» ۲۱۸ 

شیعه» ۰۳۷ ۰ ۱۱۹ ۳۳۶۰ ۳۸۱ 
شیعیان» ۰۳۷ ۵۳۸ ۱۲۱ 

صایثان» ۱۱۵ ۵۲۲۴ ۳۱۰ 

صابئیان» ۸۰ 

صابئین» ۷۷ ۷۸ ۸۰ 

صاحبان برید» ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

صاحبان زمینهای بزرگ» ٩٩‏ 

صاحبان صحاح) ۳۳۴ 

صاحبان نقشه‌ها» ۲۱۲ 

صاحب منصبان» ٩٩‏ 

صالحان» ۳۱۹ 

صحابه» ۰۱۰۷ ۰۱۷۰ ۱۹۸ 0۳۳۲ ۳۳۳ 
صرّافان» ۸۲ ۲۴۱ ۲۸۴ 

صفاریان» ۴۹ 

صقالبه» ۲۹۸ 

صقلبیان» ۳۸۲ 

صلیبیان» ۵۰؛ ۵۱ 

صنعتگران ۰۱۰۹ 0۱۲۲ ۱۳۸ 0۲۷۸ ۲۷۹ 
صوفیان» ۴ ۰ ۳۱۸ 

صوفیه» ۷۹ 

٩۰ ضجعمها»‎ 

ضعیفان» ۰۱۳۱ ۱۸۹ 

طالبان علم» ۰۱۱۹ ۰۲۴۱ ۳۲۴ 


طالبان فقه» ۱۱٩‏ 

طالب علمان؛ ۰۱۳۰ ۳۲۵ 
طالبیان» ۸۴ ۸۵ ۰۲۱۵ ۲۵۱ 
طاهر بان ۴۹ 

طبقات ممتاز» ٩۴‏ 

طبل زنان» ۲۱۸ 


طفلان» ۳۶۷ 

طمع‌ورزان» ۵۲ 

طولونی» ۱۹۵ 

طولونیان» 4۴۹ ۷۱ 

ظر فا» ۰۱۵۸ ۱۵٩۹‏ ۰۱۰۲ ۳۷۵ 

ظر یفان» ۴۶ 

عابدان» ۱۷۳ 

عارفان؛ ۴ 

٩۳۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲۰۴ ۰۱۷۳ ۰۱۲۹ ۰۱۱۸ عالمان»‎ 
۳۲۸ ۰۳۲۲ ۵ 

و کب 

عالمان دینی» ۳۸۷ 

عالمان کلام» ۳۳۹ 

عالمان بونانی» ۳۵۱ 

عاملان ۲۰۲ ۲۰۵ ۲۰۸ ۲۲۶۰ 

عامّه» ۱۷۹ 

عامّه مردم» ۱۵۲ 

عبادیها» ۲۳۵ 

۳۶ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۱۱ ۸ ۰۷ ۰5 ۰۵ ۰۴ ۰۳ »۲ عباسی»‎ 
۵۴ ۰۵۳ ۰۵۱ ۰۵۰ «(F4 (FF ۰۴۱ (Fo ۷ 
۷۳ 0۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ FF ۵٩ ۰۵۷ ۰۵۲۱ ۵ 


۵ ۸۴ ۸۲ ۸۰ (¥4 ۷۸ VY ۷۲ ۴ 


هرستها ۴۳۱ 


Aor ۱۰۱ AY AF AY <41 «CAA ۰ 
۰۱۳۴ ATT ATTY ۲ AIT 11° 
۰۱۴۵ AFF ۰۱۴۳ ۰۱۴۲ ۰۱۴۱ ۰۱۴ ۰ ۹ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ AFA ۸ ۹۴7 
۰۱۷۱ AI ۱۷ ۲۲ ۴ ۰ 
4۱۸۳ ۱۸۲ ۱۸۰ AYA AYY AY {YA 
AAA A4۵ AAT ۲ 441 ۷ 1A۴ 
۰۲ ۰٩ ۰۲۰۸ ۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۹ 
۰۲۱۹ ۲۲۷ ۲۲۰ ۲۲ ۲۱ 
۰۲۳۱ ۳۰ ۲۷ ۲۲ ۳ ۰۰ 
۰۲۴۹ ۰۲۴۸ ۰۲۴۳ ۰۲۴۱ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲ 
۰۲۲۱۳ ۰۲۰۱۱ ۰۲۷۹۰ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ «(YAY ۱ 
۰۲۱۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۶۹۹ ۰۲7۱۸ ۰۲7۲۷ ۰۲۲۰ ۴ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ (Ya (YT 
(TAF ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۵ 
۰۳۰۴ ۳۰۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۲۹۲ ۵ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۳۰٩ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۵ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۴ ۳۲۱ ۲۱۷ ۲ ۲ ۲ 
۳۴۲ ۰۳۴۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۳۲۹ ۷ 
۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۰۳۴۹ ۰۳۴۸ ۰۳۴۲ ۲۳۲۵ ۲۳ 
۳۲۷ ۰۳۱۴ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۳۵۲ ۰۳۵۵ ۴ 
۳۷۲ ۳۷۵ ۰۳۷۴ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۰۳۲۹ ۷ 
۳۸۹ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷۸ 
۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۰ 
«AF «FA ۰۴۵ (FF «(Fo 0۳۹ ۰۳ ۰۲ ۰۱ عباسیان؛‎ 
“A (AF ۵4۰ ۸۵ (AF CAY ۰۷۵ (YY ۳ 
۰۱۳۰ AYO ۰۱۲۱ ۱۲۰ ۰۷1۱۰ ۹ 


۰۲ ۰۰ ۰۲۰۳ AAA ۰۱۸۷ ۲۷ ۷۱ 


۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۰۲۵۲ ۲۵۲ 4۲۲۲ ۰۲۱۹ ۲۱۴ ۲۷۰ ۷ 
TAF ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۰۳۰۸ ۰۲۹۵ ۲۹۳ ۰ 
۳۸۵ 

عبرانی؛ ۳۱۴ 

۲۹۸ ۰۱٩۹۱ ۰۱*۱۵ CF ۰۵۳ ۲ عجم»‎ 

٩۲ ۰۱۱ عدنانی»‎ 

٩۲ عدنانی‌ها»‎ 

TF ۰۳ ۰۰ 0۵٩ ۰۵۳ (FY ۰۳۸ ۰۱۳ ۰۲ عرب؛»‎ 
۰۱5۹۹٩ ۰۱۵۷ ۰۱۴۷ ۲۴۰ ۰ ۲ ۷ 
TY ۰۳۵۲۱ ۰۳۴۹٩ ۰۳۴۱ ۰۳۳۳ ۰۲۸٩۹ ۳ 
۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۳۱۹ ۸ 
۳۸۹ 

چ اغر ات 

عرب‌نژاد» ۷۱ 

عربها؛ ۰۳۱۰ ۳۱۲ 

عربی» ۰۵ ۰ ۳۸۹ 

عطاران» ۰۲۷۹ ۲۹۲ 

٩۲ عقیلیان؛‎ 

علمای سیستان» ۳۲۲ 

علمای کلام ۳۳۸ 

علوی» ۸۴ 

علویان؛ ۳۹ ۰۷۴ ۰۸۵ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 

عمال» ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۲۱۸ 

عمریها» ۰۰۱ ۸۵ 

عنصر ایرانی» ۰1۴ ۵ ٩۷‏ 

عنصر رومی» ۷۳ 

عنصر سیاه؛ ۷۴ 


عنصر عرب» ۰۸۱ ٩۷‏ 


عنصر عربی» ۰۸۴ ٩۹۱‏ 

عوام الناس» ۱۷۸ 

٩5 عباران؛‎ 

عیارسنجان» ۲۱۸ 

غارمین» ۸۷ 

غزنوبان) ۴۹ ۳۲۲ 

غمانیان ۰ ۱۷۰ 

غلامان ترکك» ۴٩‏ ۷ ۸ ۰ ۷ 

غلامان سیاه» ٩۰‏ 

غلامان رومی» ۷۲ 

غنی؛ ۰۱۵۲ ۳۷۵ 

غوغائیان» ۱۷۹ 

غیر عرب؛ 0۳۸ 4۸۳ ۰۴ ۱۸۰ 

غیر عربی» ۳۷۸ 

غير مسلمانان» ۸۱ ۰۱۷۵ ۱۸۵ ۲۰۹ 

فارس» ۲۸۹ 

۳۵۳ ۱۸۸ ۰۱۷۳ ۰۱۰۳ ۰۸٩ فاطمی؛‎ 

۰۱۰٩ ۸٩ ۰۷۱ ۰۵ ۰۵۴ ۰۴۹ ۰۴۲ ناطمیان‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰ ۳ ۲ AY ۱ 
۳۸۱ ۰۳۲5 ۰۳۲۴ ۰۳۲۰ ۲ 

فاطمیان مصر» ۳۲۳۰ 

فزاشان» ۱۵۹ 

فراعنه» ۲۳۴ 

فرانسویها» ۲۹ 

فرزندان خلفاء ٩٩‏ 

فرزندان زبیربن‌عوام؛ ٩۱‏ 

فرزندان عباس؛ ۴ 


سس عباسیان 


چ عیاسی 

فرستادگان شارلمانی» ۱۰۸ 

فرق و مذاهب» ۳۲۰ ۳۸۱ 

فرق و مذاهب اسلامی؛ ۷۷ 

فرقه مالکی؛ ۳۲۵ 

فرفه‌های شیعی» ۷۷ 

فرماندهان ۱۲۴ 

فرماندهان سپاه ۴۳ 

فروشندگان؛ ۲۷۹ 

فروشندگان مواد غذایی» ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

٩۱ فراره»‎ 

فضلا ۳۷۰ ۳۲۲ 

۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۴۹ ۰۱۴۲ ۰۸۷ «AY ۱ فمرا»‎ 
۳۷۳۲ ۰۳۷۴ ۰۳۲۷ ۲۵۲ ۰۲۲۴ AAT ۴ 

AIF ۰۱۴۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۱۱۸ ۰۷۴ ۰۴۴ فتها‎ 
۳۱۹ ۰۳۱۵ ۰۳۰۸ ۰۲۳۷ ۰۲۲۲ HAT ۵ 
TAA ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ (FY ۵ 

سسه فقیهان 

فقه اسلامی» ۳۳۷ 

فقه اسماعیلی؛ ۳۳۷ 

فقهای جهارگانه ۳۳۵ 

فقیر› ۰۳۷۵ ۱۵۲ 

)۳۲ ۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۰۴ ۰۱۲۹ ۰ ۰۴ فشهان»‎ 
TAA ۲۲ ۲ 

فقها 

نقیهان ایرانی» ٦۵‏ 

فلاسفه» ۴ 0۲۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳۰ ۳۵۲ 


۳۸۹ 


هرستها ۴۳۳ 


فلاسفه عرب» ۳۱۰ 

فلاسقه مسلمان) ۳۶۹۰ 

فلاسفه بونان» ۸٩‏ 

فیلسوفان؛ ۰۳۰۸ ۳۲۳ 

فلسوفان مسلمان؛ ۲۰ ۰۳۵۲ ۳۵۹ 
فلسوفان بونانی» ۳۰۹ 

قاریان» ۰۱۷۳ ۰۱۸۸ ۰۳۱۰ ۱۳۱۷ ۳۱۹ ۳۳۲ 
قاریان رسمی» ۳۳۲ 

قاریان سبعه» ۳۴۰ 

قاریان موثق» ۳۳۲ 

قاضیان» + ۰۲۱۵ ۳۱۷ 

قاضیان ایرانی» ٦۵‏ 

تبایل» ۱۱۵ 

قبایل بربر» ۷۵ ۱۰۷ 

قبایل عرب؛ ۹۴ ۰۱۰۴ ۱۱۵ ۳۷۱ 
قبایل غتانی» ۱۷۰ 

قبایل کوج‌نشین» ۲۹۰ 

تبطی» ۸۷۹ ۳۱۴ 

۷٦ ۰۷۵ قبطیان؛‎ 

قبیله‌های عرب» ۰۲ ۸۵ 

فحطان؛ ۱۰۷ 

٦۲ ۰٩۱ قحطانی»‎ 

٩۲ تحطانی‌ها؛‎ 

قدر تمندان» ۱۳۳ 

قدّریه) ۷۷ 

قد یسان؛ ۱۷۴ 

فرامطه عراق» ۲۵۲ 


فرمطیان» 4۴۸ ۰۲ ۰۹5 ۰۳۰۲ ۳۲۵ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


قریش» ۰۱۰۷ ۱۱۵ ۱۱۹ 

فریشی» ۳۷۵ 

قصایان» ۰۲۷۹ ۲۹۲ 

قضات» ۰۱۴۱ ۰۱۸۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۱۰ 
۹ ۳۲۰ 

٦۲ فیس؛‎ 

قیس علان» ٩۱‏ 

٩۲ قیسیان»‎ 

۲۰۵ ۰۱۸۵ ۰۱۴۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰٩۹ ۸۲ ک‌اتبان»‎ 
TIF ۰۳۲۱۲ ۰۲۲ ۰۲۱۹ ۲۱ ۲ ۰ ۹ 
۳۹۵ 

کاتبان بزرگک» ۸۳۹۴ ۱۱۰ 

کاتبان رازدار ۲۰۵ 

کاتبان عطاء ۲۰۹ 

کاتبان وحی» ۲۰۱ 

کارشناسان» ۲۴ 

کارشناسان عرب؛ ۱۳ 

کارکنان» ۰۱۱۳ ۲۰۰ 

کارگران» ۱۱۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۲۵۴ 0۲۱۱ ۲۹۷ 
۹ ۲۷۲ 

کارگران حمام» ۱۴۳ 

کارگران سیاه پوست» ۴۸ 

کارگران میدان دام» ۲۱۸ 

کارگران میدان میوه و تره‌بار» ۲۱۸ 

کارگزاران ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۲۸ 

کارگزاران ساسانی؛ ٩۳‏ 

کارگزاران خلفا» ۷۴ 

کارگزار ساسانیء ٩۴‏ 


کارمندان» ۱۹۹ ۲۰۵ ۵۲۰۱ ۵۲۰۷ ۲۰۸ 
۹ ۲۲ ۲ ۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۳۱۹ ۰۲۲۸ 
» ۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۷۲ ۲۹۲ 

کارمندان اداری» ۲۱۸ 

کارمندان دولت» ۲۱۴ 

کارمندان دون رتبه» ۲۰۵ 

کارمندان عالیرتبه» 47 ۲۰۵ ۲۵۱ 

کاروانبان؛ ۱۸۹ 

کاشفان ۳۴۵ 

A٦ کافران؛‎ 

کتاب ۲۰ 

کر‌امیه» ۱۱۸ 

کرد ۷۱ 

کردها؛ ۸۷۵ ۷5 

کسبه. ۲۷۹ 

۱۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۱۴۳ 5 ۰۹۵ ۰۳ کشاورزان»‎ 
۲11 cA“ ۳ 

کفش دوزان» YAo‏ 

کفن فروشان» ۲۸۰ 

۳٩٩ کلاشان‎ 

کلاشان دوره گرد» ۳۹1 

کلدانیان» ۳۴۰ 

کلیدداران ۱۲۰ 

کنیزان» ۸۷۵ ۰۱۴۲ ۱۱۳ 

کنیزان ترکث» ۰ ۷ 

کنیزان رومی» ۷۲ 

کنیزان سفید پوست» ۷۵ 

٩۱ ۰ کنیزکان؛‎ 


کنیزکان ایرانی؛ ۴۳ 

کنیزکان ترکك» ۴۳) ۷۰ 

کنیزکان سلجوقی» ۴۳ 

کنیزکان عرب؛ ۴۳ 

۲٩۳ ۰۱۷۷ ۰۸۲ کودکان؛‎ 

کودکان بت‌المال؛ ۱۸۸ 

کرلی؛ ۱۰۷ 

۳۹٩ کدایان‎ 

گدایان دوره گرد ۳۹5 

گذشتکان» ۳۹ 

گنامکاران ۱۴۵ 

گوسفندفروشان ۲۷۹ 

گیاه‌شناسان؛ ۳۵۱ 

گیاه‌شناسان اندلس» ۳۵۱ 

گیاه‌شناسان مسلمان؛ ۳۵۱ 

انس ۳۴۱۴ 

لغت شناسان» ۰۷۴ ۰۳۴۱ ۳۴۲ ۳۰۲ 

TTA FY 0۳۱۹ ۰۳۱۵ ۳۰۸ ۰ ۰۴ لغویان»‎ 
۳۴ ۰ 

٩۱ مازن‎ 

٩5 4۵ مالکان‎ 

مانوی؛ ۲۸۹ ۳۱۲ 

مأموران ۲۱۲ 

مأموران برید؛ ۲۱۲ 

مبادله کنندگان؛ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 

متخصصان» ۰۱۲۲ ۳۸۶ 

مترجمان» ۳۱ 

مترجمان کتابهای پزشکی؛ ۳۱۳ 


نهرستها ۲۳۵ 


متصوفه» ۳۵۷ 

متفکران؛ ۳۳۸ 

متکدیان؛ ۳۷۴ 

TTA ۳۳۸ ۳۳۷ ۱۳۱۹ ۱۳۰۸ ٩ ۴ متکلمان؛‎ 
۳۹ 

متکلمان متأخر ۳۳۹ 

متکلمان معتزلی» ۳۳۸ 

متنفدان» ۲۵۱ 

مجالس» ۱۱۲ 

مجرمان» ۸۷ 

مجوسان؛ ۳۳۸ 

مجوسی» ۱۳۹ 

۱٩۹۰ ۱۸۸ محافظان»‎ 

محدثان» ۰۱۱۲ ۰۳۳۴ ۰۳۳۵ ۰۳۳۰ ۱۳۸۸ ۳۱۵ 
۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۰۱۳ 

محد ان ایرانی» ٩۵‏ 

مخالفان» ۲۱۷ 

مخالفان حزب اموی» ۰۳۷ ۳۸ 

مخالفان متکلمان ۳۳۸ 

مخالیق» ۳۳۲ 

مدیران» ۱۹۹ 

مد یریت اسلامی؛ ۲۰۱ 

مذاهب اسلامی؛ ۷۷ 

مذاهب جهارگانه اهل سنت» ۰۳۳۵ ۳۱۳ 

مذاهب فقهی» ۷۷ 

مذاهب و فرق» ۳۲۰ 

مذهب ابوحنیفه» ۳۳۵ 


مذ هب احمدین حنبل» ۳۳۵ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مذهب اسماعیلی» ۰۳۲۱ ۳۳۹ 

مذهب جریری» ۳۳۶ 

مذهب زیدی» ۰۳۲۵ ۳۳۷ 

مذهب مالک بن‌انس»› ۳۳۵ 

مذهب شافعی» ۰۳۳۵ ۳۳۰ 

مرابطان؛ ۳۰۳ 

مرابطون» ۱۰۸ 

مرابطین» 4۵۱ ۳۵۹ 

٩٩ مراحعان‎ 

مرحله» ۰۳۷ ۷۷ 

مردان» ۱۳۱ ۱۴۴ 

مردان آوازخوان» ۳۸۹ 

مردان رومی» ۷۳ 

۰۱۴۱ ۰۱۴۰ ۰۱۳۹ ATT 4۱۱۷ ۱۱۲ ۷ مردم؛‎ 
۰۱۰۰ ۰۱۵۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ AF AFA ۴ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱*۹۷ AIT ۱۱۵ AIF ۱ 
۰۱۸۲ ۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ AVY AYA ۴ 
4۱٩۱ ۱٩۹۰ ۰۱۸۹ AAA AAT ۲ ۳ 
(oo ۰۱۹٩ ۰۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۲ 
4۲۲ ۰ ٩ ۷ ۲ ۲ ۱ 
۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۴۷ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۲۹ ۸ 
۰۲۸۴ ۵۲۸۰ ۰۲۷۱ ۰۲۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۲۱ 
۰۳۲ ۰ ۰۳۰۰ CAA ۲۹۴ ۰۲۹۳ ۱ 
۳۷۵ ۰۳۶۰۴ ۰۳۱۳ ۰۳۵۸ ۰۳۲۷ (FY ۵ 
TAA ۵۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۱۷۸ ۰۳۱۷/۷ ۹ 

تبنم مر دهان 

مردم اردن» ۱۱۲ 

مردم اصفهان» ۲۸۹ 


مردم خور؛ ۳/۸۹ 


۳۷۴ ۰۱2۵ ۵۷ ۰٩ مردمان»‎ 

مردمان بصری» ۲۸۹ 

مردمان حمیری» ۲۸۹ 

مردمان ترکك» ۷۰ 

مردم اندلس» ۱۴۵ 

مردمان عالیر تبه» ۱۴۲ 

مردمان غیر عرب» ۸۷۲ ۸۰ 

مردم بربر» ۱۰۲۷ 

مردم بصره» ۳۹ ۲۸۹ 

مردم بغداده 4۴ ۰1۷ ۰ ۲۹۹ 

e 

مردم ثغور» ۲۳۰ 

مردم جزیرةالعرب» ۱ Y1‏ 

مردم چین؛ ۳۵۵ 

مردم خراسان؛ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۳۹۵ ۰۵ ۲۸۹ 

مردم دیلم» ۳۷۱ 

مردم سواد» ۵۲۲۹ ۲۷۴ 

مردم سواد» ۲۷۴ 

مردم شام» ۱۷۸ 

مردم شهر‌هاء؛ ٩۴‏ 

مردم صحرای بزرگ»› ۲A٦‏ 

مردم طبرستان» ۰۲۷۱ ۳۳۹ 

مردم طخارستان؛ ۴۰ 

مردم عادی» ۱۴۲ 

مردم عراق» ۰۱۳۰ ۰۱۵۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ ۳۱۲ 

۰٩۴ AF ۰۱۱ 4۰ ۵۹ ۰۳۸ ۰۱۷ مردم عرب»‎ 
۰۱۴۳۷ ۱۱۴ ۰۱۰۲۱ ۱۰۴ CAF ۰۳ ۰۸۵ ۱ 


۳۸۷ ۰۳۵۲ ۰۳۴۱ ۰۲۲۱۰ ۲۵٩ ۱۸۰ ۷ » 


مردم غیر عرب» ۳۸ 


مردم فارس» ۲۸۹ 

مردم فلسطین» ۲۶۰۰ 
مردم کوچه و بازار ۳۹۸ 
مردم کوفه؛ ۳۸ 

مردم گیلان» ٩۵‏ 

مردم مدینه» ۰۳۷ ۳۹ 
مردم مرو ۴۰ 

مردم مسلمان؛ ۲۹۵ 

مردم مصر؛ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۲5۰ 
مردم مکه؛ ۳۹ ۱۱ 
مردم میسان» ۲۷۴ 

مردم نیشابور» ۰۳۲۱ ۳۳۵ 
مردم هرات» ۴۰ 

مردم هند» ۳۵۵ 

مردم یکجانشین؛ ۲٩۰‏ 
مردم یمن» ۰۳۹ ۲۹۰ 
مردم بونان» ۳۵۵ 
مرزبانان» ۱۷۲ 

مزاحمان» ۱۸۹ 
مزدبگیران؛ ۲5۱ 
مزدکی» ۰ ۳۱۲ 

مزدوران؛ ۲۱۷ 

مزدوران ترک» ۴۵ 
مزدوران مرکز؛ ۲۲۲ 
مزدوران نواحی» ۲۲۲ 
مزیدیان» ۰۱۲ ۱۱۳ 
مسافران» +۰ ۲۹۷ 
ساکین» ۱۳۱ 

مسگران؛ ۲۹۲ 


هرستها ۴۳۷ 


٩۳ <A ۸۳ ۸۱ ۸۰ مسلمان»‎ 

#۸۵ ۱ ۷۹ (VY (VY ۰۵۴ ۳۸ ۴ ۰۱ مسلمانان»‎ 
۰۱۰۳ ۸۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۰ ۰۹٩۹ 4۱ (A7 
۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱1۱۲ ۲ ۵ 
۰۱۷۲ AVA AVF AVY AVI AFF ۳۰ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ AAS ۰۱۷۹ AYA ۷ 
۰۲۸۸ ۰۲۷۷ ۰۲۴۹ ۰۲۳۸ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۴ 
۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۲ (Fol ۹ 
۳۴۵ ۰۳۳۴ ۰۳۲۴ ۰۳۱۴ ۰۳۱۳ ۲۲۲ ۲۱ 
۰۳۵ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۳۹ ۰۳۴۸ TFT 
۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۲۱۰ ۸ 

مسلمین 

مسلمانان ایران» ٩۴‏ 

٩۳ ۰۱ ۸۵٩ مسلمانان عرب»‎ 

مسلمین» ۰۱۱۸ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰۰۲۱۱ ۳۷۱ 

مسیحی» ۰۷۹ ۰ ۰۱۷5 ۲۸۹ 

۰۱۷۵ ۰۱۵۰ ۱۱۸ ۸۱ ۸۷۹ 0۷۸ ۸۷۷ مسیحیان»‎ 
YT ۲۲۴ ۱ AV4 AVA AYY ۷۹ 

مسیحیان شام» ۷۸ 

مسیحیان عراق» ۷۹ 

۳۵۲ ٩۱ ۰۸۰ ۸۱۱ ۰۷۲ ۲۲ مسیحیت»‎ 

مصرفکنندگان ۲۹۹ 

مصریان» ۰۳۴۹ ۳۵۵ 

مضرء ۰۱۰5 ۱۰۷ 

٩۲ مضریان؛‎ 

مطربان ۰۱۷۹ ۳۸۹ 

معاصران» ۱۵ 

معالجان» ۱۳۱ 


معتزله ۳۷ ۰۳۸ 0۷۷ ۰۳۱۸ ۱۳۳۳ ۰۳۳۷ ۳۳۸ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۹ ۰۷۷ ۳۱۸ 
معتزلی» ۳۲۵ 
معماران ایرانی» ۱۰۵ 
مغنبان TAA‏ 
مغول؛ ۱۲۱ 
مغولان» ۴۳ 4۵۱ ٩۳‏ 
مفولها؛ ۱۱۹ 
مفسران» ۸۳۱۵ ۳۳۳ 
مفشران ایرانی» ٩۵‏ 
مکاتب غیر الهی؛ ۷ 
مکاتب فکری؛ ۷۷ 
ملاحان» oo‏ 
ملتھاء ۰۲۸ ۳۲ ۲۹۵ 
ملتهای پیشین» ۳۴۹ 
ملتهای گونا گون؛ ۳۳ 
ملل» ۱۸۰ 
ممالیک» ۳۹۲ 
ممیزان مالیاتی» ۰۲۴۹ ۲۵۱ 
منجمان؛ ۰۴5 ۸۰ ۱۲۲ 
مندریهاء ٩۰‏ 
مرالی» ۳۸ ۵ ۸ «AF‏ ۸۵ ۸۲ 41< ۲۰۸ 
FAY‏ 
موالی رومی» ۷۴ 
موبدان» 1۴ 
مرحدون» ۰۵۱ ۱۰۸ 
مررخان» ۰۲۲ ۰۳۷ «FF‏ ۰۵۲ ۰۱۲۲ ۰۲۳۲ ۲۵۵ 
۵ ۳۱۷ 
موسقیدانان؛ ۳۸۷ 


مهاجره ۹۹ 


مهاجران» ۰۱۱۲ ۱۱۸ 
مهاجران عرب» ٩۲‏ 
مهاجران مرابط ۱۰۸ 
مهندسان» ۱۲۲ 

مودْنان ۰۱۴۳ ۱۸۸ 
موّلفان» ۳۴۵ ۳۷۰ 
لب 
مژلفان جغرافیایی» ۳۴۹ 
مومنان» ۸۸ ۸ ۰۱۱۴ ۰۱۱۷ ۰ ۱۲ 
مومنان بثرب؛ ٩٩‏ 
مؤمنان مسیحی» ۷۹ 
ناظران اموال» ۱۸۸ 
نانوایان ۲۱۸ 

نبطیان» ۰۰ ۰۲۰۰ ۳۱۴ 
نجاران» ۲۷۹ 

نردیکان خلیفه» ۲۱۱ 
نواد آلمانی» ۲۹ 

نژاد زرد» 4۵ ۲۴ 

نژاد سامی» ٩۰‏ 

نژاد سرخ ۲۴ 

نژاد سفید» ۵ 

سیاه؛ 4۵ ۲۴ 

نسل جدید» ۲۱ 
نصارای شام ۳۰۹ 
نصاری» ۱۷۰ 

نصرانی» ۲۰۹ 

نظامیان» ۱۰۳ ۲۱۷ 
نشت‌اندازان» ۱۷۷ 


نقاشضان؛ ۳۸۲ 


نقیبان» ۳۹ 

نگهبانان» ۰۱۱۰ ۰۱۲۸ ۱۸۹ 0۱۹۰ ۳۸۴ 

٩۸ ۰ نمازگزاران‎ 

نمایندگان خلیفه؛ ۲۴۰ 

نمایندگان نثر فنی» ۳۹۴ 

نوادگان سعدین عباده» ٩۱‏ 

نوادگان عمر؛ ۸۵ 

نوازندگان؛ ۹ ۱۰۱۴ 

نوگرایان؛ ۳۷۹ 

۳۴۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۰۸ AFA ٩ تتوزشتیدکان:‎ 
۳۹۴ 

سس مولفان 

نویسندگان قرن چهارم» ۲٩۳‏ 

نویسندگان معاصر؛ ۸ 

نیکرکاران ۳۱ 

نیکوکاران سلمان؛ ۱۷۲ 

وارئان ساسانی» ۳۱۲ 

واسطه‌ها» ۰۲۶۹۲ ۰۲۸۰ ۲۸۹ 

واعظان» ۱۷۳ 

والاهمتان؛ ۳۱۷ 

والینان؛ (Yo ۲۰۰ ۰٩۳‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۱۳ 
1۵( اد خرف 

والیان شام» ۲۰۳ 

والیان عراق» ۰۹۸ ۲۰۳ 

والیان مصر» ٩۹۸‏ ۲۰۳ 

واماندگان ۱۸۹ 

AY ورشکسته‌ها؛‎ 

۰۲۰۷ AAA ۰۱۸۷ ۰۱۵۷ ۰۱۳۳ ۰۴۷ ۴۳ وزرا»‎ 


۲۵۱ ۰۲۴۹ ۲ ۲۳۲۷ ۲۰ ۲ ۷ 


فهرستها ۴۳۹ 


سپ وزبران 

وزرای سفاح» ۴۵ 

وزرای عباسی» ۴۷) ۰۱3۹۵ ۰۲۰۴ ۲۵۰ 

وزرای معزول» ۲۲ 

وزرای منصور» ۴۵ 

وزرای هارون» ۴۵ 

وزیران» ۴۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۲۰۴ ۲۰۸ 

وزرا 

وکلا ۱۳۱ 

هاشمیان» ۸۴ ۸۵ ۱۸۵ 

همسایگان؛ ۲۱۷ 

هند و اروپایی» ۲۹ 

هندی» ۲۸۹ 

FFA (TFI ۳۱۳ ۵۲۸۹ ۰۱۴۴ ۰۱۱۵ همندیان»‎ 
۳۸۲ ۲ 

هواداران خلیفه» ۳۶۹۵ 

هیزم‌فروشان» ۲۹۲ 

بحصب» ۱۱۱ 

۳۵۲ 0۳۴۹ ۰۳۴۶ ۰۲٩۹ ۰۲۰ برنانیان»‎ 

بهود» ۷۸ 

بهردی» ۸۷۸ #۸۰ ۲۸۹ 

۱۷۵ 4٩ ۱ ۸۲ ۷۹ ۰۷۸ ۵۷۷ یسهودیان‎ 
۳۰۲ ۰۲۸۹ ۲۳ ۴ 

بهودیان حلب» ۷۹ 

بهودیان دمشقء ۷۹ 

بهودیان عراق» ۷۸ 

بهودیان مصرء ۷۸ 

یهودیان مغرب» ۷۸ 


۸٩ ۸۷۱ ۰۳۵۹ بهودیت»‎ 


2 حا 


آبادان ۳۲۷۵ 

آب‌انبارهای بزرگ» ۲۹۷ 

آیراهه‌ها» ۱۳۷ 

آیگاهها؛ ۰۱۴ ۱۵ 

۲٩۳ ۰۵۱ آذربایجان»‎ 

آزمایشگاه جابر ۳۵۰ 

آسیاء ۰۵۳ ۰۵۴ ۲۳۵ 

آسیاب» ۲۹۸ 

آسیاب بطریق» ۲۰۸ 

۲۶۹۹ ۱۲۱۸ ۲۲۰ ۰۹٩ آسیابها؛‎ 

آسیابهای بادی» ۲۹۹ 

آسیابهای سستان» ۲۹۸ 

آسیابهای عراق» ۲۱۸ 

اسیابهای فلسطین» ۲۶۹۸ 

آسیابهای کرمان» ۲۹۸ 

آسیابهای مغرب» ۲۹۹ 

آسیای صغیر؛ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۴ ۸۷۲ 0۲۵۸ ۱۲۸۸ 
1° 

آسیای میانه» ۰۵۲ ۰۰ ۰۷ ۱۳۵ ۰۲۳۷ 0۲۸۵ 
۹ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳ ۲۹۹ 

آشپزخانه» ۰۱۵۳ ۱۵۵ ۱۱۱ 


۵٩ آلمان»‎ 


يها 


آمد» ۱۲۷ 

آمل» ۰۲۵۸ ۲۹۸ 

آناترلی» ۰۵۴ ۵۵ 

آبر ون» ۳۰۱ 

ایل ۳۹۳ 

ایینه» ۳۰۱ 

اخمیم؛ ۳۷۹ 

اخنو؛ ۲۷۷ 

اداره پلیس» ۱۱۲ 

اداره مرکزی» ۲۱۴ 

۵٩ اذنه»‎ 

اربل؛ ۱۷۳ 

ار تفاعات افریقای شمالی» ۲۸۷ 
اجان ۰۱۳۵ ۰۲۷۰ ۵۲۷۴ ۰۲۷۷ ۳۱۷ 
اردن؛ ۱۹۱۲ ۰۲۷۳ ۳۸۴ 
اردوگاه جنگی؛ ۱۰۴ 

اردوگاه سپاه» ۱۴۳ 
اردوگاههای نظامی» ۱۰٩‏ 
آرس» ۵۵ 

ارم ذات العماد ۱۱۰ 
ارمستان» ۵۵ ۰ ۰۲۳۷ ۰۲۱۳ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 


۲۹۹ (TAY ۳ 


ارموز» ۳۰۱ 

۲۹۵ ۰۲۸ ۰۲۸۵ ۳۷۷ ۰۵۵ ۰۵۴ ۰۲۲ اروپا»‎ 
۳۶۲۰ (FFA ۲۴ 

اروپای شرقی» ٩۰‏ 

اروپای غربی» ٩۱‏ 

اروپای مرکزی؛ ٩۰‏ 

اسپانیاه ۰۵۳ ۰۰ 0۲۳۷ ۰۲۰۱ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
۳۸۸ 

استخضر» ۰۱۳۷ ۰۲۵۵ ۳۱۷ 

استرآباد» ۳۲۸ 

استراحتگاهها؛ ۳۸۵ 

اسد آباد؛ه ۲۹۷ 

اسکندربه ۸۷۸ ۷ ۱۰ ۲۱۴ ۰۲۸۸ ۲۹۸ 

۳۱۲ ۳۱ oY (Fo ۱ 

اسوان؛ ۰۲۴۰ ۲۶۲۲ 

اسیوط» ۲۷۱ ۲۷۴ 

اشیلیه» ۰۱۱۱ ۲۹۹ 

۰۲۴۱ ۰۱۳۴ ۰۱۲۷ ۰۷۸ ۰۷۰ ۰1۵ ۰۵۰ اصفهان»‎ 
TFT ۲۹۸ ۲۸۹ ۰۲۷۴۶ ۲۲۲ ۹ 

اصل؛ ۲۰۳ 

اعظمه بغداد؛ ۰ ۱۲ 

اغمات» ۱۰۸ ۲۵۸ 

اغوار» ۲۱۴ 

«YY ۰۲۰۱ ۰۲۳۷ ۰۱۰۷ ۰۷۵ »۵۵ »۵۱ افریقا»‎ 
۳۹۳ ۳۰۲ ۳۰۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۷ ۳ 

افریقای سیاه» ۰۲۸ ۲۸۷ 

افریقای شمالی» ۵۵ 


افر بقیه؛) ۴ ۲ ۲۱۴ 


هرستها ۴۳۴۱ 


افغانستان» ۰۴٩‏ ۰۵۲ ۰1۱۵ ۰۲۲۲ ۰۳۱۵ ۳۲۲ 
اقطاعات» ۲۵۰ 

اقطاعات تملیکك» ۲۵۰ 

اقطاعات حومه بغداد» ۲۵۰ 
اقطاعات رصافه ۲۵۰ 

اقطاعات شهری» ۰ ۲۵ 

اقطاعات مصصه» ۲۵۰ 

اقطاعات نظامی» ۲۵۰ 

اقطاع تملیکف؛ ۲۵۰ 

اقطاع وظیفه» ۲۵۰ 

اقلیمهای عجم» ۵۳ 

اقلیمهای عرب؛ ۵۳ 

افور؛ ۵۳ 

اقیانوس آرام» ۵۵ 

افیانوس اطلس» ۰۵۳ ۵۵ ٩۱‏ 
افیانوس هند» ۵۳ ۵۵ ۸۷ ۰ ۳۰ ۳۰۱ ۳۰۲ 
الازهی ۰۱۸۷ ۳۱۸ ۳۲۴ 

۳۲۳ )۲۸۷ 0۲۸٩ الجزایر»‎ 

الخلیل» ۲۶۰۸ 

اللان ۲۹۰ 

اما کن عمومی» ۱۴۵ 

امالقری» ۱۱۹۵ 

امپراتوری بیزانس» ۸۹۷ ۰۲۳۴ ۲۳۵ 
امپراتوری روم؛» ۳ ۲۹۵ 
امپراتوری ساسانی؛ ۰۹۷ ۲۳۵ 
امریکاء ۲۲) ۳۲ 

امصار» ۱۰۳ ۱۱۰ 


۰۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


انبار» ۲۰۴ ۲۱۰ 

TY ۱ ۰۵۴ ۰۵۳ ۰۵۱ 4۵۰ ۴۹ 0۴۲ اندلس»‎ 
۰۱۴۲ ۱۳۷ ۰۱۰٩ AoA ۸٩ ۷۲ ۵ 
۰۲۹ ۰۲۲۳ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۵۷ ۰۲۳۹ ۵ 
۳۵۳ ۰۳۲۴ ۰۲۸۸ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۳ ۲ 
۳۸۵ ۳۸۳ ۰۳۷۰ ۰۳۱۹ ۰۳۶۹۰ ۳۵۹ ۴ 
۳۹۰ ۹ 

٩۵ اندونزی»‎ 

انطا که ۵7 ۰۷۳ ۷ ۱۷۸ ۳۴۲۰ 

انگلستان» ۲۲ 

اوتکین؛ ۳۰۱ 

اودغشت» ۵۴ 

اورال؛ ۲۸۷ 

اورنشین» ۳۰۱ 

اوقاف عمومی» ۲۵۱ 

اهواز» 0۷۸ ۰۷۹ ۱۰۵ ۰۲۴۰ ۰۲۵۵ ۲۹۷ 

ایالات متحده امریکا؛ ۲۲ 

ایتالیاء ۵۲۸ ۳۰۴ 

٩۱ ۰۵٩ ۰۵۵ ۰۵۲ ۰۵۰ ۰۴۹ ۴۷ ۳۹ ۰۳۲ ایران؛‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۱۵ ۰۱۰۵ AF ۴ 
۰۲ ۰۸ ۰۲۰۲ AAT ۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۱۵۵5 ۷ 
۰۲۷۲ 4۲۷ ه‎ CYA ۰۲۲۲ ۲۰۱ ۰۲۵۷ ۲۵۰ 
٩۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۲ ۴ 
۳۱۸ ۰۳۱۰ ۳۰۷ ۰۳۰۲ ۸۲۹۹ (TAF ۰ 

ایستگاهها ۳۹۹ 

ایستگاههای برید» ۲۱۴ 

استگاههای زمینی» ۳۹۲ 


باب‌الأ زج بغداد» ۲۴۱ 


باب الحدید بغداد؛ ۱۷۹ 

باب الشام بغداد» ۱۳۱ 

باب‌العامه بغداد» ۳۲ 

بابل ۳۰۹ 

بابلیون» ۰۱۰ ۱۱۳ 

بادیه» ۱۰۵ ۲۹۳ 

بارگاه پیامبر (ص)» ۳۲۵ 

بارگاه رضوی؛ ۱۲۰ 

بازار» ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ ۰۱۷۹ ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
۱ ۰۲۹۰ ۲۹۲ 

بازار آهنگران؛ ۱۵۳ 

بازار برده‌فروشان» ۲۷۹ 

بازار برده‌فروشی» ٩۱‏ 

بازار بزرگ» ۲۹۱ 

بازار بزرگ شهر؛ ۲۹۲ 

بازار بصره» ۰۲۴۱ ۲۹۱ 

بازار بغداد» ۰۱۲۲ ۰۲۲۰ ۳۸۸ 

بازارجه‌ها» ۲۹۲ 

بازار حریرفروشان» ۲۷۹ 

بازار داروفروشان» ۲۷۹ 

بازار رویگران ۰۱۵۳ ۲۷۹ 

بازار طراز؛ ۲۹۷ 

بازار عطاران» ۲۷۹ 

بازار عطش» ۲۹۲ 

بازار عکاظ ۱۱۵ 

تازا ر فو شندگان تراد غلا ۲۷۹۲ 

بازار قاهره» ۱۷۷ 


بازار تیصریه» ۲۷۹ 


بازار کفاشان» ۲۸۰ 

بازار کو سفند فر وشان» ۲۷۹ 

بازار مربد» ۲۹۳ 

بازار مسلمانان ٩٩‏ 

بازار میوه‌فروشان» ۱۵۲ 

بازار میوه و تره‌بار» ۲۵۸ 

بازار نجاران» ۲۷۹ 

بازار وراقان قاهره» ۳۱۸ 

۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۹۹ ٩ بازارها»‎ 
۱۷۲ ۰۱۵۵ AF ATA ATA ۲ ۹ 
۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۰ AYA ۳ 
۳*۳ ۳۲۸ ۰۳۲۷ ۴ 

بازارهای آهنگران و رویگران؛ ۱۵۳ 

بازارهای اسپانیا» ۲۸۷ 

بازارهای ایتالیا» ۲۸۷ 

بازارهای بخش شرقی پایتخت» ۲۹۲ 

بازارهای بغداد» ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

بازارهای تخصصی» ۲۷۹ 

بازارهای جده» ۲۹۴ 

بازارهای دروازه شام ۲۹۲ 

بازارهای صورء ۲۹۴ 

بازارهای طرابلس» ۲۹۴ 

بازارهای عرب؛ ۲۹۱ 

بازارهای علوم» ۴۳ 

بازارهای هفتکی؛ ۳۹۲ 

بازار بهردیان؛ ۹٩‏ 

باغ وحش» ۱۱۲ 

بجانه» ۲۷۲ 


هرستها ۴۴۳ 

بجه» ۲۹۲ 

بحرین) ۴۸ 

۰۲۰۲ ۱۰۱ 4۰ ۷ ۰۵ ۵۰ ۰۴٩ سخارا»‎ 
۳۲۸ ۰۳۲۱ ۳۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۷۵ ۳ 

بخش شرقی نیل» ۲۷۹ 

بخش غربی بغداد» ۰۱۳۱ ۰۱۷۹ ۲۹۹ 

بخش جنوبی بغداد غربی» ۱۲۵ 

برقه» ۱+ ۲۰۱۰ ۲۷۱ 

بریتانیا؛ ۲۸۷ 

۰۱ ۰۳ ۱ ۰ » ۰۷۸ ۷۴ <11 ۰۴۸ ۴۷ ۳۹ بصره؛‎ 
AFF ۰۱۲۳ ۰۱۱۱ Mo Mod ۴ 
۰۲۵۵ ۰۲۴۱ ۰۲۳۷ ۰۲۱۴ AAT ۷ ۹ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ YA ۲۵۹ ۰۲۵۸ ۷ 
oo 4۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲٩۹۱ ۲۸۹ ۹ 
۳۷۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳۴ ۰۳۲۴ ۳۱۲۱ ۳۰ ۲۱ 


بصره صغری» ۳۲۱ 

بعلیک» 0۲۲۸ ۰۲۷۰ ۲۹۷ 

CAY ۰۵۱ ۵۰ CFA ۰۴۷ ۴۵ ۰۴۳ «(FY ۰۵ بغداد»‎ 
Ao ۸۷٩ YA YF Yo AY 0۱ AF ۲ 
AIT AIY ۷ ۷ Moo Ao CAA (A1 
AYA ۰۱۲۴ ATT ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ AY ۰ ۸ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳ ATA ITA 1۲7 
۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۳ ۱ 
AAA AAI AAI AA 1Y4 AVY AY 
۰۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۰ ۲ 11 ۹ 
۰۲۵٩ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴۳۱ ۴ ۰ 
۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۲ ۰ 


۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۴۶ ۳ 


e ۴۳۴۴‏ اسلامی در عصر عناسیان 


۱۳۱۰ ۳۰۳ ۳۰۰ ۷۲۹۹ ۰۲۹۸ +41 
TY ۰۳۲۴ ۳۲۰ ۲ ۲۷۲۷ ۲۲ ۳ 
٩۳۷۲ ۰۳۰۱۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ ۷ 
۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۴ ۰۳۸۰ ۷ 

بغداد شرفی» ۱۲۵ 

بلاد عرب» ۱٩۹۱‏ 

بلخ» ۱ ۰ ۲۳ ۲۷۷ ۰۳۲۰ ۳۲۱ 

٩4۰ ٩۵ بلغار»‎ 

بلرچستان» ۵۴ 

٩۲ بلیس»‎ 

ہم ۳۷۳ 

بنادر یزرک ۳۹۲ 

بنادر دریای مدیترانه» ۳۰۲ 

بناهای مقدس» ۱۱۷ 

بند امیر» ۲۵۵ 

بندر بزرگ چین؛ ۳۰۲ 

بندر جار» ۲۹۵ 

بندر عدن» ۳۰۲ 

۳۰۲ ٩ بندرهاء‎ 

بندفیه» ۲۸۸ 

بنگلادش» 1۵ 

بوصیر» ۲۷۱ 

بهست» ۱۹۰ ۳۱۴ 

بیابانها؛ ۲۸۷ 

بیابانهای جزیرةالعرب» ۵۵ 

بیت‌الحکمه ابن عمّار» ۳۲۰ 

بیت‌الحکمه بغداد؛ ۳۱۰ 

بیت‌الحکمه مأمون FY‏ 


بیت‌الحکمه‌ها؛ ۳۳۸ 

بیت العتیق» ۱۱۵ 

بیت الله الحرام؛ ۱۱۴ 

کا 

۱۲۰۱ ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۸۷ ۰۸۱ ۰۵۴ سیت‌المال»‎ 
۰۲۲ ۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰٩ ۰۲۰۸ ۳ 
۰۲۱۳۲ ۷۲ 6 (6 (۳ (6 (۸ 
۲۵۵ ۸ 

بیت‌المال بغداد» ۱۲۳ 

بیت‌المال خاصه» ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

بیت‌المال عامه» ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

بیت‌المال محلی» ۲۳۱ 

بیت‌المال مرکزی» ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۳۱ 

بیت‌المقدس» ۸۰ ۱۱۴ ۰۱۱۷ ۱۷۰ ۲۷۰ 
۳۷۵ 

بیت جبر لیل۰ ۲۹۴ 

ست لحم ۷۹ 

بیر وت ۰۵7۱ ۲۲۲ ۰۳۰۳ ۰ ۳۲ 

بیر ون» ۳۲۲ 

بیزانس» ۸۷۲ ۰۸۳ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۱۴۴ ۰۲۳۵ 
۳ ۲۸۰ ۵۲۸۲۰ ۳۰۳ 

بسان فلسطین» ۲۵۹ 

بیمارستان» ۳۵۳ 

بیمارستان برمکیان؛ ۳۱۳ 

بیمارستان بغداد؛ ۳۱۰ 

بیمارستان سیّده ۱۳۱ 

بیمارستانها» 05 ۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۳۱۷ ۳۵۲ ۳۵۳ 


۳٩۱ ۰۳۸۵ ۴ 


بین‌النهرین» ۵۵ ۰۲۳۷ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ ۵۲۸5 ۲۸۷) 
۳11 

بین‌النهرین سفلی؛ ٩٩‏ 

پادگان سپاه؛ 4۹ ۱۰۸ 

پاریس» ۱۲۲ 

پا کستان» ٩۵‏ 

پامیر» ۲۸۸ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۹۹ ۹۰ ۰۵۲ ۵۰ ۰۴۷ پایتخت»‎ 
۰۱۲۱ 4۱۲۰ ۰۱۱۳ ۰۱1۱۲ ۱۰۵ ۴ 
۰۲۸۳ ۰۲۵۰ ۰۲۲۰ ۰۲۱۰ ۰۳ ۱ 
۳۹۲ Y1 ۰۳۴۵ ۰۳۲۰ ۱ 

۲۹۵ ۰۱٩ پایتختها»‎ 

پایگاهها؛ ۰۱۰۳ ۲۱۴ 

پایگاههای برید» ۲۱۲ 

پرستشگاه» ۷۸ 

پل آرایشگران» ۲۹۹ 

پل ادج ۳۹۷ 

پل باب‌البصره» ۲۹۷ 

پل بغداد» ۳۸۴ 

پل بهاءالدوله دیلمی» ۱۲۸ 

پل دزفول» ۲۹۷ 

پل فایقی» ۲۹۷ 

پل قلزم» ۲۹۸ 

پلهاه ۰17 ۰۱۲۸ ۰۲۰۵ ۲۵۲ 

پلهای بغداد» ۱۲۸ 

پلهای جدید» ۲۹5 

پلهای قایقی» ۲۹۲ 


پلهای قدیم) ۳۹۹ 


نهرستها ۴۴۵ 


پلهای قدیمی دوره ساسانی» ۲۹۳ 
پل هندوان» ۲۹۷ 

پناهگاهها؛ ۹۷ 

پنجاب» ۴۹ ۵۳ 

پنجشنبه بازار فاس» ۲۹۱ 

پنجشنبه بازار مرا کش» ۲۹۱ 
پنجهیر؛ ۲۱۲ 

پورت سعید؛ ۲۹۵ 

تاهرت» ۳۲۳ 

تاسیسات اداری؛ ۱۱۲ 

اسنات بهداشتی؛ ۱۲۸ 
اا دینی» ۰۱۲۸ ۳۹۱ 
تأسسات شهری؛ ۰۱۲۸ ۳۹۱ 

تا شتا عمرمی» ۱۳۳ 

تأسیسات نظامی؛ 0۱۲۸ ۰۱۳۲ ۳۹۱ 
تبت» ۰۵ ۰۱۲۱ ۲۳۷ 

تبریز» ۲۵۲ 

تجار تخانه‌ها؛ ۲۸۱ 

تجمعات مسکونی؛ ۱۲۰ 

ترعه‌ها؛ ۲۵۳ 

ترکستان» ۰۵۳ ۰۱۷ ۰۱۲۱ ۲۵۹ ۲۷۳ 
ترکیه» ۰۵۲ ۲۹۷ 

ترمدء ۳۲۰ 

تسوان‌جو» ۵۴ 

تکریت» ۷۹ ۲۹۸ 

تلمسان» 0۲۹۹ ۳۲۳ 

تل‌مهارنه» ۲۹۱۷ 

تنیس» ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ 0۲۷۲ ۲۹۴ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


تون ۲۷۴ 

تونس۰ ۰۴۹ ۰۱۲۷ ۲۷۰ ۲۸۲ 

oF AVY ۰۱۳۲ ۰۱۰۸ «(AT ۰۸۷۲ ۰۵٩ نغور؛‎ 
۲۵۱ (To ۵ 

ثغور خشکی؛ ۵1 

تغور دریایی» ۵٦‏ 

حاده ابریشم) ۲۷ ۲۹۸ 

۲۹۲ ۳۹۲ ٩ حاده‌ها»‎ 

جامع ابن طولون؛ ۳۸۳ 

جامع الا زهر» ۳ ۳۸۳ 

جامع‌الحا کم بامراللّه» ۳۸۳ 

جامع بزرگ قیروان: ۱۰۷ 

جامع دمشق» ۳۸۳ 

جامم قرطبه» ۳۸۳ 

جامم فصر» ۳۲۳ 

جامم کوفه؛ ۴ 

جامع منصور؛ ۰۲۲۷ ۳۲۸ 

۱۵۹ ۰۱۴۲ ۱۳۹ ۸۵ (VY ۰۸۷۱ ۰۵ جمعه‎ 
(oA c43 TAY (۲ ۹ 
۳۹۰ 0۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۵۹ ۰۳۲۵ ۴ 

(YA (YY (YF (YF ۸۷۲ «1¥ ۴۹٩ جامعه اسلامی؛‎ 
۳۱۲ ۰۲۸۰ ۲۴ ۲ ۳ 
۳۳ 

جامعه اموی؛ ۳۸ 

۸ ۵٩ ۵۷ ۵ ۴۲ ۰۸ ¿¥ ۰۳ جامعه عباسی؛‎ 
«41 AA ۸۴ CAT (V7 ۸۷۵ (YF NY ۷ ۰ 
AVY ۰۱۷۱ ۰۱۱۷ AIF ۰۱۵۱ ۰۱۴۰ ۲ 
CAA TY ۰۳۵7۲ ۰۳۱۲ ۷۲ ۲۲ ۷ ۲ ۹۹۱ 


۳۹۱ 


جامعه بهود؛ ۷۸ 

جاوه؛ ۳۰۲ 

۲۷۰ ۸۷۹ «(YA ۸۷ ۰۵۵ ۰۵۳ حال»‎ 

جل عامل ٩۴‏ 

جده؛ ۰۱۱۵ ۲۹۰ ۰۲۹۵ ۳۰۲ 

٩٩ جرحان؛‎ 

جرحانیه؛ ۲۹۸ ۳۲۰ 

٩۱ جزایر؛‎ 

جزایر ژاپن» ۳۰۲ 

جزیره: ۰۲۲ ۹۴ ۰۲۲۲۱ ۰۲۵۸ ۵۲۶۲۱ ۳۴۴ 

جزیره‌های کو چک. ٩۷‏ 

۴ ۰۳۰۲ ۱ ۰ ۵٩ ۵۳ جزیر ةالعرب‎ 
AVI ۰۱۰۶۰ ۱۰۴ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ AF ۸ 
۲۸۰ ۲۷۰ ۲۲۰ ۰۲۵۷ ۰۲۳۷ ۵ 
۳۲۵ ۰۳۲۴ ۰۲۹۵ ۵ 

حعفر به» ۰۳۸۴ ۲۳۸ 

جمعه‌بازار خوزستان» ۲۹۱ 

جندی شاپور» ۳۱۱ 

of جنوا»‎ 

جنرب ۰۵۳ ۰۵۴ 11« ۰۲۳۴ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

جنوب اقلیم جبال؛ ۳۱۷ 

جنوب ایران» ۰۳۱۵ ۳۹۳ 

جنرب یروت ۱۲۰ 

جنوب تونس؛ ۲۸١‏ 

جنوب جزیرةالعرب» ۲۵۷ 

جنوب دریای سرخ ۵۳ 

جنوب شرقی بغداد؛ ۱۲۳ 

جنوب عراق؛ ۰۴۸ 0۲۶۹۹ ۲۹۳ 


جنرب مرا کش 0۲۸۷ ۲۹۰ 


جنوب مصر» ۳۰۲ 

جآمم» ۰ ۳۳ ۰۲۳۳ ۳۰۹۱ 

جرامم پایدار» ۱۷۰ 

جرامم فقیر» ٩۰‏ 

Y1 ۰۲۴۵ ۰۲۴۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ جهان»‎ 
TFA (TFI ۰۳۴۳ ۰۳۰۳ ۹۵ ۳ ۷ 
۳۹۲ ۰۳۵۹ ۳ 

۱۰۳ ۱۰۰ ۱۱ ۰۵٩ ۰۵۱ ۰۳۹ جهان اسلام»‎ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۵ ۲ AY! 
۳۵۹ ۰۳۴۵ ۰۳۴۴ ۰۳۴۱ ۰۳۲۲ ۰۳۰۹ ۳ 
TAY CTAT ۴ 

جهان اسلامی» ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۱۱۳ ۱۲۹ ۱۲۳۷ 
۲۱ ۲ ۰۸۵5 ۰۲۸۲۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۵ 
۹ ۳۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۴ ۰۳۸۲ ۳۹۲ 

جهان عرب؛ ۳۸۹ 

جهان غرب؛ ۳۰۴ ۰۳۸۹ ۳۹۳ 

جهان قدیم ۵۴ 

جهان نو» ۳۹۳ 

جهنم» ۳۱۳ 

جیت» ۲۹۸ 

حیحون» ۵۵ ۴ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

جیزه؛ ۱۷۹ 

٩۰ جاد؛‎ 

چاه عروه» ۱۳۲۷ 

جاه عمیره؛ ۲۹۸ 

چاه رومه» ۱۲۷ 

چرا گاهپا: ۲۸۷ 


جشمه‌ها» ۲۵۲ 


نهرستها ۴۴۷ 


چهارشنبه بازار الجزایر» ۲۹۱ 

چهارشنبه بازار موصل» ۲۹۱ 

AFF ۰۱۲۱ ۰۵ ۰۵٩ ۰۵۴ ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۳۲ جین»‎ 
۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۷۲ ۰۷۳ ۳ 
۳۸۵۵ ۰۳۴۵ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ CAY ۵ 

٩۵ حبری؛‎ 

حبشه؛ ۰۷۴ ۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۲۸۲۰ 

(FAA ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ ۰۲۵۷ ۰۱۲۷ «4F ۰۳۲ حجاز»‎ 
۳۳۵ ۰۳۲۵ ۲۲۳ ۲ 

حدث ۷۲ 

حد بثه ۲۶۹۸ 

حرّان» ۸۰ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

رز 5 .۶ ۱۲ 

حرم سلطان؛ ۱٩۹۰‏ 

حرم شریف نبوی» ۳۲۵ 

حرم علوی» ۱۱۸ 

حرمین شریفین» ۰۱۸۲ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

حضرموت» ۰۱۳ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 

حضر موت؛ ۲۱۱ 

حطین» ۵۱ 

حکومت» ۱۰۸ 

حلب» ۰۱۴ ۰۴۹ ۰۰۲ ۰۱۱۳ ۱۲۹ ۰۲۰۱ ۲۱۴ 
۳ ۲۹۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲ ۳۲۸ ۳۰۳ 

حلقه‌ها؛ ۳۲۸ 

حلقه‌های درس ۴: ٩‏ 

حلقه‌های درسی» ۰۳۹۲ ۳۲۴ 


حلقه‌های علمی» ۱۳۱۸ ۳۲۷ 


حلقه‌های علمی مصر؛ ۳۱٩‏ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


حل ۲ ۷۸ ۱۰۰ 0۱۰۹ ۱۱۳ 

۰۲۱۳۰ ۰۱۱۵ ATS AFF ۲ ۴ حمام»‎ 
TAF 

حمام عمومی؛ ۱۱۲ 

۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ حمامها؛‎ 
۳۸۵ ۰۳۸۴ ۰۲٩۹۳ ۰۲۲۷ ۵ 

حمامهای زنانه» ۱۲۹ 

حمامهای مردانه؛ ۱۲۹ 

حماة» ۱۱۱ ۲۹۷ 

حمص» ۰۷۹ ۰۹۴ ۰۲۲۸ ۲۹۷ 

حمیمه ۳۹ 

حواضر» ۱۱۰ 

٩۴ حوران»‎ 

حوزه اسلام» ۳۰۲ 

حوزه اقیانوس هند» ۲۹۵ 

حوزه دربای‌مدیترانه» ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۲۹۵ 

حير الرحش» ۱۱۲ 

حیره» ۰۱۰۵ ۰۱۱۸ ۳۳۵ ۲۷۴ 

خانه ابن رائق» ۲۲۰ 

خانه امیر» ۱۸۱ 

خانه بردگان؛ ۱۱۲ 

خانه توانگران» ۱۵۳ 

خانه بنی خاقان» ۲۴١‏ 

خانه خدا» ۰۱۱۵ ۱۱۱ ۳۲۵ 

سس بیت‌الله الحرام 

خانه وزرا و نیروهای دولتی» ۱٩۲‏ 

خانه وزیر؛ ۱۱۱ 


خانه‌ها» ۱۸ ۸۱۹ ۷۵ 4۹< ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۷ 


۰۱۳۲ 1۱4 ۰ ۹ 
AAT ۰۱۵۵ ۰۱۳۷ ATT ۲ ATF ۳ 
YAY ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۷ 

خانه‌های امرا؛ ۰۱۱۰ ۳۱۸ 

خانه‌های بصره» ۱۰۴ 

خانه‌های توده مردم» ۵۱۲۳ ۰۱۳۷ ۳۸۴ 

خانه‌های خلفاه ۰۱۱۰ ۱۵۹ 

خانه‌های بزرگان؛ ۱8۹ 

خانه‌های زرتشتیان؛ ۷۹ 

خانه‌های زنان پیامبر (ص) ٩٩‏ 

خانه‌های صحابه» ۱۰۷ 

خانه‌های علما؛ ۳۱۸ 

خانه‌های فرزندان خلیفه بغداده ۱۲۳ 

خانه‌های کوفه» ۱۰۵ 

خانه‌های گونا گون» ۱۵۵ 

خانه‌های مناطق سردسیر؛ ۱۳۳ 

خانه‌های مناطق گر مسیر ۱۳۳ 

خانه‌های مهاجران» ۱۱۸ 

خاوران؛ ۵۳ 

خاور دور؛ ۹۵ 

۰۱۲۳ ۰۹7۰ ۰۹۴ ۰۵۳ 0۴۹ (Fo 0۳۹ ۰۳۲ خراسان؛‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۳۸ ۲۳۰ ۷۲۰ ۲ 
۳۱۵ ۰۳۰۷ ۰۲۹۸ ۰۲۸۹ ۰۲۸۴ ۲۷۳ ۳ 
۳۲ ۰ 

جرج ۳۰ 

خزانه» ۰۱۹۷ ۰۲۰۷ ۰ 4۲۲ ۲۷۱ 

خزانه امراء» ۲۲۲ 


خزانه دولت» ۰۲۰۹ ۰۲۲۰ ۲۳۱ 


خزانه ولایات؛ ۲۰۹ 

خزانه‌های بیت‌المال؛ ۲۳۸ 

خزر» ۰۱۲۱ ۲۹۰ 

خشباجی» ۲5۰۲ 

خلار» ۲۶۱۸ 

خلیج» ۰۷۹ ۰ ۱۹۰ 

خلیح بنگال ۳۰۲ 

خلیح بسگای» ۵۳ 

خلیح فارس» ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۲۸۹ ۵۲۸۷ ۵۲۸۸ | (o‏ 
۲ ۳۴۵ 

خوارزم؛ ۰ ۰۲۷۲ ۰۲۹۸ ۰ ۳۲ 

خور» ۰۲۸۹ ۲۹۸ 

خورنق؛ ۱۰۵ 

خسوزستان» ۰۵۲ ¥7(« 8۰ ۰۱۴۳ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
۹ ۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۱۷۴ ۲۹۷ 

خوفند» ۲۹۸ 

خیابان برده‌فروشان؛ ۲۴۰ 

۱۱۵ ۰۱۱۲ ۱۰۵ ۱۰۴ ۹۹ ۸۰ خیابانها»‎ 
۱۸۳ ATF ATT ATT ATT ۲ 

خیابانهای اصلی»› ۱۲۴ 

خیابانهای فرعی» ۱۲۴ 

خیابانهای مناطق حاره؛ ۱۳۳ 

خیابانهای مناطق سردسیر» ۱۳۴ 

خییر» ۰۷۸ ۲۵۷ 

خیش خانه» ۱۳۵ 

جن گس :۳۵۲۱ 

دارالاماره ۸۷۳ ۱۰۱ ۱۴ ۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۱۰ 


۲۱ <11 ۲ 


هرستها ۴۴۹ 


دارالاماره دمشق؛ ۱۱۰ 
دارالاماره فاس» ۱۱۲ 


دارالاماره فیر وان ۷ ۱ 


دارالبطیخ» ۱۵۲ 
دارالبطیخ بصره؛ ۲۹۲ 
دارالبطیخ دمشق»› ۲۹۲ 


دارالحرم» ۱ ۲ ۲۹۹ 

دارالحکمه حا کم ۸ ۳۳۷ 

دارالخلافه» ۰۱۴۳ ۰۱۶۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱3۱۵ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 
۷ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۸ ۰۲۲۰ ۲۲۲ ۲۷۹ 

دارالخلافه بغداد» ۸۷۳ ۱۲۳ 

دارالضر ب» 0۲۳۸ 0۲۳۹ ۲۴۰ 

دارالضربهاء ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

دارالعلم ه ۱۳ 

دارالعلم این‌المارستانیه» ۳۱۹ 

دارالعلم ابونصر بن اردشیر» ۳۱5 

دارالعلم حا کم ۳۸ 

دارالعلم شریف رضی» ۳۱5 

دارالعلم موصلی» ۳۱ 

دارالعلمهای بصره؛ ۳۱۶ 

دارالعلمهای بغداد؛ ۳۱۶ 

دارالکتب» ۱۳۰ 

دار نوح نبی» ۱۱۰ 

دامغان؛ ۲۹۸ 

دانشکده‌های عملی؛ ۳۵۳ 

دانشگاه اسکندر به» ۳۵1 

دانشگاههای جهان؛ ۳۵۳ 


دبیق» ۲۷۱ 


۲۷١ دبیل»‎ 


۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۱۱ ۰۷۹ ۰۷۸ »۵۵ ۰۲٩ دحله»‎ 
۰۲۵۲ AA A11 ۲ AYA ۲ ۴۴ 
۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۳۰۸ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۴ 
۳۴۵ (foo ۹ 

دربار» ۲۸۳ 

دربار امیران حمدانی» ۳۱۹ 

دربار حاکمان» ۳۹۲ 

دربار حمدانیان» ۳۱۹ 

دربار خلفا و امرا؛ ۰۷۰ ۳۸۹ 

دربار سلطان غزنوی» ۳۲۳ 

دربار غزنه» ۳۲۳ 

دربار فرمانروایان» ۳۹۰ 

دربار معز فاطمی» ۳۲۴ 

۳٩۱ دربارها؛‎ 

دربار هارون؛ ۳۹۰ 

دربارهای شرقی؛ ۱۱۲ 

درمانگاهها؛ ۰۱۳۱ ۲۵۲ 

دروازه بصره» ۱۲۳ 

دروازه خراسان؛ ۸۱۲۳ ۱۲۴ 

دروازه دولت» ۱۲۳ 

دروازه شام» ۱۲۳ 

دروازه کوفه» ۰۱۲۳ ۳۲۷ 

دروازه‌ها؛ ۱۲۳ ۰۱۲۴ ۵۲۷۹ ۲۹۲ 

دروازه‌های بزرگ»› ٩‏ 

دروازه‌های بغداد» ۵۲ 

دره نیل» ۰۲۹ ۵۵ 


دریاچه آرال» ۵۳ 


دریاچه طبریه» ۱۲۷ 

دریاجه فراهان» ۲۰۱۳ 

دریاجه وان ۲۹۷ 

در یاجه‌هاه ۲۶۹۰ 

دریاچه‌های بزرگ» ۲۹۹ 

دریاچه خوارزم» ٩۴‏ 

دریاها؛ ۵۵ 

دریاهای پهناور» ۲۹ 

دریای آدریاتیکك ۳۰۲ 

دریای اژه» ۳۰۲ 

دریای چین» ۳۰۱ 

دریای سرخ» ۰۵۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

0۲۸۷ ۵۲۸۱ ۰۲۹۹ ۰۹۷ ۰۵٩ ۰۵۵ دریای مدیترانه»‎ 
۳۰۳ ۳۰۱ (Foo ۵ 

دسکره» ۳۹۸ 

دشت فزوین» ۲۳۴ 

دشتهای ساحلی افریقا و آسیا» ۵۵ 

٩۲ دقهلیه»‎ 

۳۸۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷۹ ۰۲۲۷ ۰۱۰٩ دکانها:‎ 

دکانهای شمع فر وشان» ۱۷۸ 

دلتای مصرء ۲۷۲ 

دلتای نیل» ۰۷۸ ۱۰5 

۰۱۰٩ ۱۰۱ 4۹۴ ۰ 4۷۹ ۰۳۸ ۰۲ دمسسق»‎ 
۲۲۸ ۱۷۱ ٩۲ ۲ ۸۰ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۷ 
TAA ۰۳۵۴ ۰۳۴۲ ۰۳۲۸ ۰۳۲ ۰ ۸ 

دمیاط» ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 


دمیاط عجم؛ ۳۷۷ 


دنا ۳۹۲ 

دیش ۲۹۷ 

دوایر دولتی» ۸۲ 

دوشنبه بازار قصر کبیر» ۲۹۱ 
دوشنبه بازار مکناس؛ ۲۹۱ 
دولت بیزانس» ۸۳ 

دیار بک ۰1۲ ۷5 

دییل» ۳۰۱ 


دیر» 0۷۹ ۱۷۹ 


- 


دير انتونیوس» ۸۱ 

دير سمالو؛ ۱۷۹ 

دير قد یسه اشمونی» ۱۷۹ 

درف فنی ) .۸ 

دير مطیر ه» ۱۷۴ 

۳۸۰ ۰۲۳۵ ۰۱۷۴ 4٩۷ ۸۱ ۰۷۹ درا«‎ 


دیرهای عراق» ۱۷۴ 
دیرهای مسیحی» ۸۱ 
دیلم» ۰ ۵ ۰۵۳۲ ۱۳۲۱ 
دیلمان» ٩۴‏ 

دینور» ۰۳۱۷ ۳۲۷ 
دیوان» ۲۰۱۷ 

دیوان آب» ۲۰۸ 
دیوان ازمه؛ ۲۰۳ 
دیوان استخراج» ۲۰۸ 
دیوان اصل؛ ۲۰۳ 
دیوان اصول» ۲۰۳ 
دیوان‌الدار» ۲۰۳ 


Y o ۳ دیوان‌الدارالجامع للدواوین»‎ 


نهرستها ۴۵۱ 


دیوان‌الدارالکیی ۲۰۳ 

دیوان الماء» ۲۵۴ 

دیوان بل ۲۵۲ 

دیوان بر و صدقات؛ ۲۰۸ 

دیوان برید» ۰۲۰۲ ۵۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۲ 
دیوان بیت‌المال» ۰۲۰۸ ۲۱۱ 

دیوان ترفیم» ۳۲۰۸ 

دیوان توفیع و تتبع» ۳۲۰۵ 

دیوان ترقیم و تحقیق» ۲۰۸ 

دیوان جند» ۵۲۰۲ ۲۰۸ 

دیوان جیش؛ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۰٩‏ 
دیوان حوانج» ۲۰۸ 

دیوان خالصحات» ۲۰۸ 

دیوان خراج» ۴ ۸٩۵‏ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۰۲۱۸ ۲۲۸ 
دیوان رسائل» ۰۲۰۲ ۳۶۱۴ 

دیوان رسائل و خاتم» ۲۰۸ 

دیوان زمام» ۲۰۳) ۰۴ ۲ ۰۸ ۲ 
دیوان سواده ۰۲۰۳ ۲۱۸ 

دیوان شرطه» ۰۲۰۲ ۲۰۸ 

دیوان ضیاع» ۳۲۰۸ 


دیوان ضياع خاصه ۲۰۸ 


دیران ضیاع عامّه؛ ۲۰۸ 


دیوان عطا» ۲۰۸ 
دیوان قضاء؛ ۰۲۰۲ ۲۱۴ 
دیوان مال» ۵۲۰۳ ۲۰۸ 
دیوان مشرق» ۲۰۳ 
دیوان مصادرات» ۲۰۸ 


دیوان مظالم ۴۴ ۷۲۲ ۲ ۲۱۷ 


دیوان مظالم» قضا و حسبه ۲۱۴ 

دیوان مغرب؛» ۲۰۳ 

دیوان موالی و غلامان» ۲۰۸ 

دیوان نظارت» مکاتبات و مراجعات؛ ۲۰۸ 

دیوان نفقات» ۲۰۸ 

دیوانها» ۸۲ ۱۹۸ ۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۸ ۲) 
۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷۷ ۰۳۱۱ ۳۲۲ 

دیوانهای اصل» ۲۰۳ 

دیوانهای حکرمتی بغداده ۱۲۳ 

دیوانهای دولتی اختصاصی» ۲۵۳ 

دیوانهای زمام ۲۰۳ 

دیوانهای عصر عباسی؛ ۲۰۸ 

دیرانهای مرکزی» ۲۱۲ 

دیوانهای ولایات» ۲۰۳ 

دیوانهای ویژه خراج؛ ۳۳۸ 

دیه‌ها» ۰۱۴ ۰۱۱۶ ۲۵۴ 

فریه‌ها 

رازی» ۲۰۰ 

راه بر ید» ۲۹۸ 

راه بزرگک خراسان ۲۹۸ 

راه بغداد - شام ۳۹۷ 

راه بغداد ‏ موصل؛ ۲۹۷ 

راہ بغداد - همدان؛ ۲۹۷ 

راه بلغار ۲۹۸ 

راه حج از خراسان؛ ۲۹۸ 

راه دریای سرخ» ۳۰۲ 

راه دریای مدیترانه ۳۰۲ 


راه دریایی؛ ۲ ۳۰ 


راه ساحلی» ۲۹۸ 

راه شرق؛ ۳۰۱ 

راه شمال افر بقا» ۲۹۸ 

راه مصر به حح؛ ۳۹۸ 

۱۸۹ ۰۱۸۵ ۰۱۳۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۲ ۰۱۰۵ راه‌ها»‎ 
۳۴۵ ۰۳۰۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲٩۹۳ ۲۸ ۰ ۲ 

راههای ار تباطی» ۰۳ ۰ ۰4۷ ۰۲۹۴ ۲۹۰ 

رامهای دریایی» ۰۳ ۰ ۰۲۹۵ ۳۰۰ ۳۰۱ 
۳ ۳۹۲ 

راههای رودخانه‌ای» ۰۲۹۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۳٩۹۲‏ 

راههای زمینی) ۳ ٩‏ ۲ ۸۲۹۷ ۰۳ ۳ 

راههای زمینی اروپاه ۳۰۳ 

راههای مشتر کت ۱۳۳ 

راههای مواصلاتی؛ ۳۷۸ 

رباط» ۰ ۱۰ ۱۰۳ ۱۰۸ ۱۰۹ 

رباطها؛ ۲۹۷ 

رباطهای بغداد و عراق» ۳۱۷ 

ریده» ۱۲۷ 

رَبّض؛ ۱۰۱ 

رحاب؛ ۵۳۲ 

رخج؛ ۳۲۲ 

رش ۵۵ 

رصافه» ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۲۵۰ 

رصدخانه المقطم؛ ۳۴۹ 

رصدخانه انطا کیه» ۳۴۶ 

ر صد خانه بغداد؛ ۳۴ 

رصد خانه دمشق» ۳۴۲ 


رصد خانه دسوری» ۳۳۹ 


فهرستها ۴۵۸۳ 


رصدخانه سمرقند» ۳۴۰ روم» ۰۵۰ ۰۵۳ AVY ۱۲۰ AYO ۰۷۲ ۰۵٩‏ 
رصدخانه شرفی» ۳۱۷ ۸۹ (YoY‏ ۰۲۷۴۶ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۳۱۰ ۳۹۹ 
رصدخانه مراغه» ۳۴۶ روم شرقی؛ ۲۰۴ 
رصدخانه‌ها» ۰۳۱۷ ۰۳۴۲ ۳٩۹۱‏ روم قدیم» ۱۱۵ 
رصدخانهٌ مأمونی» ۳۱۷ زها؛ ۷۹ ۳۱۱ 
رقه» ۹۵ ۱۴۷ 0۲۷۷ ۲۹۷ ری» 0۷۹ ۰ ۲۳۰ 0۲۷۵ ۱۲۹۴ 0۲۹۷ ۲۹۸ 
رمله» ۸۷۹ ۸۰ 4۴ ۲۹۷ ۳۱۷ 
رود جیحون ٩۴‏ زادان» ۲۱۰ 
و زرنج» ۳۲۲ 
رودخانه کر ۲۵۵ زمام» ۲۰۳ 
رودخانه‌ها» ۰۵۵ ۱۱۱ ۰۱۷۲ ۰۲۲5 ۱۲۵۲ ۲۵۵ زمخش ۳۲۰ 

۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰ ۳۰ زمینهای اقطاعی» ۲۲۸ 
رودخانه‌های بزرگك» ۴ Y1‏ زمینهای جنوب عراق؛ ۷۴ 
رودخانه‌های روسیه) ۳۰۳ زمینهای شرق فرات؛ ۲۵۴ 
رودخانه‌های کو جک ۵۵» ۲۹۸ زمینهای عراق» ۲۵۳ 
رودخانه بزرگ» ۱۲۱ زنجان» ۲۹۸ 
رود سند؛ ٩۴‏ زندان» ۱۴۲ 
رود فرات؛ ٩۴‏ زندان بزرگ شهر ۱۱۲ 
رود گانشر» ٩۱‏ زوابی؛ ٩۵‏ 
رود لوار» ٩۱‏ زوراء» ۱۲۲ 
رودها؛ ۲۹۹ زوزن» ۳۲۱ 
رودهای حهان» ۵۵ ۱ ساحل دجله» ۳۲۷ 
رودهای فانضه ۵۵ ساحل شرقی افریقاه ۰ ۲۸۷ 
رودهای کرجک» Ya‏ ساحل شرقی دجله» ۱۲۵ 
روس» ۲۹۸ ساحل غربی دجله» ۱۲۵ 
روستاها ۱۴ ۱۵ ٩۳‏ 5۹۴ ۹۵ 45 ۰۹۷ ۰ ۱۲ ساحل غربی دریای سرخ» ۳۰۲ 

۷ ۱۱ ۰۲۲۸ ۲۵۳ ساختمانها» ۱۲۳ 


روستاهای فلسطین؛ ۲۳۰ سازمان علمی؛ فرهنگی و تربیتی ملل ستحد 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


(یرنسکو)؛ ۳۳ 
سالن جوشن خاقانی» ۳۸۵ 
سامرا؛ ۴٩‏ ۷ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۱۳ 
AYY ۹‏ ۰6 ۵۷ ۰۲۷۷ ۰۲۹۲ ۳۸۵ 
سبته» ۲۱۴ 
سبزوار» ۱۳۲ 
سجستان» ۱۳۵ 
سجلماسه؛ ۲۵۷ ۲۹۲ 0۲۹۰ ۳۲۳ 
سدها» ۲۵۵ 
سراندیب» 4۲۰۳ ۳۰۱ 
سربازخانه منصور» ۱۲۵ 
سرحدات شمالی» ۵7 
سرداب؛ ۱۳۵ 
سردایها» ۱۳۵ 
سرزمین اسلاع» ۰۵۴ ۳۹۲ 
سرزمین اسلامی» ۰۱۳۹ ۰۲۹۰ ۰۳۰۳ ۳۱۵ 
سرزمین ترکها» ۳۰۳ 
سرزمین شام ۲۵۷ ۰۲۹۹ ۳۱۹ 
سرزمین صتقالبه» ۲۹۸ 
سرزمین عباسی» ۵۵ 
سے مملکت عباسی 
سرزمینهای اسلامی» ۰۵۳ ۰۱۴ 0۲۵۷ ۲۹۰ ۳۰۴ 
سرزمینهای اسلاو؛ ٩۰‏ 
سرزمینهای ایران» ۵۰ 
سرزمینهای جدید؛ ۰ ۱۰ 
سرزمینهای خزر؛ ٩۰‏ 
سرزمینهای دور؛ ٩۰‏ 


سرزمینهای دور دست؛ ۵٩‏ 


سرزمینهای شرفی» ۵۲ ٩۱‏ 

سرزمینهای شرقی اسلام» ۷۸ 

سرزمینهای شمالی» ۷۲ 

٩۰ ۵٩ سرزمینهای مجاور:‎ 

سرزمینهای مفتوحه؛ ٩۳‏ 

سریر؛ ۲۹۰ 

سقبفه ها؛ ٩٩‏ 

۱۰۱ ۹۵ ۱ ٩4۰ 0۷۸ ۰۷ ۵ ۰۴۹٩ سمر قند»‎ 
۳۲ ۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۲۷۴ ۹ 
۳۴۹ 

سمنان» ۲۹۸ 

سمندر» ۳۰۱ 

سنجار؛ ۲۹۷ 

سند» ۰۵۳ ۰۱۳۱ ۰۳۷۳ ۰۲۹۵ ۰۳۰۱ ۰۳۱۵ ۳۲۲ 

٩۰ سنگال؛‎ 

سونز» ۲۹۵ 

سواحل اقیانوس اطلس» ۲۸۷ 

سراحل تونس» ۲۸۷ 

سواحل خلیج فارس» ۲۸۲ 

سواحل دریای خزر» ۲۵۲ ۲۶۹۱ 

سواحل شرقی افریقا» ۳۰۱ 

سواحل فلسطین» ۲۵۹ 

سواد» ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۵۳ ۰۲ ۲۱/۴ 

سواد کوفه. ۴۸ 

سودان» ۰۳۲ 0۷۴ ۰۲۳۴ ۵۲۳۷ ۲۸۷ 

سودان غربی» ٩۰‏ 

(YAT ۰۲۸۰ ۰۲۶۰۱ ۰۲۳۴ ۷ ۰ ۰۵۲ سوریه»‎ 


۳۴ 


سوریه شمالی؛ ۲۸۸ 

سوس:؛ ۰۵۳ ۲۵۷ 

سوس افصی؛ ۲۸۹ 

سوس علا ۲۹۰ 

نع بتک وا ۳۷۴ 

سوق البطيخ؛ ۲۵۸ 

سوق المربد» ۱۶۴ 

٩۰ سومالی؛‎ 

سه‌شنبه‌بازار بغداد؛ ۲۹۱ ۳۲٩‏ 

سیحون» ۰۵۵ ۲۹۹ 

سیراف» ۰۲۷۴ ۰۲۷۵ ۰۳۰۲ ۳۱۷ 

سیستان؛ ۰۱۷۲ ۰۲7۰۲ ۰۲۱۸ ۲۷۵؛ ۳۲۲ 

سیسیل» ۰۱۷۲ ۰۲۰۱ ۲۷۰ ۰۲۸ ۳۲۴ 

سیلان؛ ۲۸۸ 

سینما؛ ۳۹۰ 

شاپور: 0۲۷۲ ۲۷۷ 

شاش» ۵۵ 

YT CY ۰ CAT ۰۵۳ ۰۵۱ ۰۵۰ CFA ۹ شام‎ 
۰۱۰۸ AF AF AF ۸۱ ۰۷ ۰۷۸ ۵ 
۰۱*۹۲ ۱۵۵ ۲ ۷ ۷ ۸۰۰ 
۰۲ ۰+ ۰۲۰۴ ۰۲۰۳ AYA AYY ۵ 
۲۱۹ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵7 ۲۲۸ ۹ 
۳۱۵ ۰۳۰۷ ۰۲۹۹ ۰۲٩۹۳ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۷ ۰ 
۳۷ ۰ (TFA ۰۳۳۵ ۰۳۳۴ ۳۲۰ ۲۷۱ ۸ 
AF 

۲۸٩ ۰۲۲۴ ۰۵٩ شبه‌جزیره عربی»‎ 

شبه‌جزیره مالزی» ۲۸۷ 


شه قاره هنده ۹۵ 


هرستها ۴۵۵ 


4A ۰4۷ ۵۴ ۵۰ ۰۱ ۰۵٩ ۰۵۵ ۰۵۳ ۰۵۱ شری»‎ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۵ «YAT ۰۲۸۱ ۲۷۳ ۲ ۷ 
۳۹۳ TIT ۰۳۵۹ ۰۳۴۱ ۳۲۷۲۷ ۰ 

شرق آسیا؛ ۰۲۵۰ ۳۱۰ 

شرق اسلامی» ۴۹ ۰۲5۰۹ ۳۲۳ 

شرق ایران؛ ۳۸۵ ۲۷۳ 

شرق دور» ۳۰۶۱ 

شرف سند» ۵۳ 

شرق فارس»› ۷۹ 

شرف فرات»› ۲۹۲ 

شریعه پنبه‌فروشان» ۲۹۹ 

شمّاسیه. ۸۷۳ 0۱۷۹ ۳۱۷ 

۲۳۴ ۱ ۰۵٩ ۰۵۴ ۰۵۳ ۰۵۱ شمال»‎ 

۱۰۳ ۸۷۸ ۷۱ ۵ ۰۲ ۵٩ ۰۴۲ شمال افربقاه‎ 
۳۵٩ ۰۳۲۳ ۰۲۹۷ ۰۲۸۸ TAT ۰۲۰۲ ۸ 

شمال ایران؛ ۲۳۷ 

شمال بغداد؛ ۳۱۷ 

شمال بین‌النهرین؛ ۳۱۱ 

شمال سوربه» ۰۲۷۳ ۲۸۷ 

شمال شام ۲۸٦‏ 

شمال عراق» ۰۲۶۰۸ ۳۱۰ 

شوره‌زارها» ۷۴ 

شوش ۲۷۳ 

شو شتر» ۲۷۳ 

شهر اسلامی» ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
۱۷۳ 

سس شهرهای اسلامی 


شهر اوزاعی؛ ه ۱۳ 


شهرستان» ۵۲۵۸ ۰۲۹۴ ۳۱۷ 

شهر عباسی» ۱۲۰ 

شهر گور» ۱۳۷ 

شهر مدور» ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

ا 

AF AF <17 ۰۲ ۱۹ ۰۱۱ ۱۵ ۰۱۴ شهرها»‎ 
۰۱۰۴ ۸۱۰۲ ۱۰۱ ۸۱۰ ۰ AA ۰۷ «47 
۰۱۳۲ ۰ ۲۱ 
۰۲۸۲ 4۲۸۰ ۰۲۷۸ ۴ ۲6۲ ۴ 
۰۳۲۲ 4۳۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۰۳ Foo ۴ 
TF ۳۳ ۴ 

شهرهای آباد؛ ۱۰۹ 

شهرهای اروپایی» ۰۱۰۰ ۱۰۲ 

شهرهای بیزانسی» ۱۰۲ 

۱۰۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۳۹ شهرهای اسلامی»‎ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۱۳۲ ۲۲ AYA ۴ 
۲٩۹۳ ۰۲۹۲ ۲۱ 

شهر اسلامی 

شهر‌های ایران» ۱۳۶ ۳۱۱ 

شهرهای ایرانی» ۱۰۱ 

شهرهای بزرگ» ۱۹ ۰۲۰ 0۱۱۰ 0۱۱۴ ٩۱٩‏ 
۲ ۲۷۷۱ ۰۲۱۵ ۰۲۵۰ ۲۸۱ 

شهرهای پیش از اسلام ۱۰۱ 

شهرهای تجاری» ۲۴۱ 

شهرهای ترک‌نشین» ۷۱ 

شهرهای جدید» ٩۳‏ ۰ ۱۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ 
۳ ۳۱۵ 


شهرهای دلتای نیل» ۷۸ 


شهرهای دور؛ ۳۹ 

شهر های روم؛» ۷۹ 

شهرهای ساحلی» ۳۰۱ 

شهر های شام ۷۹ 

شهر های عباسی؛ ۰۱۳۱ ۲۸۵ 

شهر های عواصم» ۱۰۳ ۱۰۹ 

شهرهای فرهنگی» ۳۲۲ 

شهرهای فلسطین» ۱۱۷ 

شهرهای قدیمی» ۰۱۰۲ ۰۳۰۳ ۳۱۵ 

شهر های کو چکک» ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۰ 

شهرهای مجاور؛ ۸۳ 

شهر های مذهبی» ۰۱۰۳ ۱۱۴ 

شهر‌های مقدس؛ ۱۱۸ 

شهرهای مهم؛ ۱۰۹ ۰ ۳A‏ 

شهرهای نظامی؛ ۱۰۳ 

شهرهای ویران» ۱۰۲ 

شهررهای هم‌جوار ۱۱۳ 

۳۱۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۵۵ ۰۲۳۹ ۰۷۹٩ ۰۷۸ شیراز»‎ 

صحراهای بیکران؛ ۲۹ 

صحرای بزرگ افریقا» ۵۳ ۵۵» ۲۸۵ ۲۸۶ 
۳۸۸ 

صحرای سینا؛ ۲۹۸ 

صحرای شام 1۲ 

صحراء» ۲۹۳ 

۵٦ صرفند»‎ 

صغانیان» ۳۲۰ 

صندوق خلیفه» ۲۳۱ 


صنعاء) ۹۴ 4۱۳۶۹ ۲۶۲۳ 


صوافی» ۲۵۱ 

Yo ۳۰۳ ۱۲۸۸ ۲۷۰ ۰۲۵۸ ۷۸ ۰۵5 صور؛‎ 
۳۵1 

۳۲۰ (of (4F ۰۲۸۸ <۵7 صیدا»‎ 

صیراف» ۲۳۵ 

ضریح پیامبر (ص)۰ ۱۸۹ 

ضیاع خاصه» ۲۴۹ 

ضياع سلطانی» ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

ضیاع سواد» ۲۵۱ 

ضیاع عباسی» ۲۴۹ 

ضیاع فرات» ۲۴۹ 

ضياع مستحد له ۲۴۹ 

طاثف» ۱۱۵ 

طبر ستان» ۲۷۳ 

طبر به» ۰۱۲۷ ۰۲۲۰۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ ۲۹۷ 

طرابلس» ۲۷۰ ۳۰۳ 

طرابلس شام» ۵5» ۰۱۲۷ ۳۲۰ 

طرابلس غرب» ,0۲۹۸ ۳۰۳ 

طرابوزان» ۲۹۰ 

طرسوس» ۱۷۲ 

۷۲ ۰۵٩ طرطوس»‎ 

طرق» ۳۴۵ 

طنحه» ۵۳ ۲۵۷ ۲۰۱۰ 

طرر؛ ۱۷ 

طرس» ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۲۹۸ ۳۲۰ 

ظاهر القاهره» ۱۱۳ 

عبّاسیه (بغداد) بغداد» ۱۲۵ 


عباسیه (قیر وان)» ۱۰۸ 


هرستها ۴۵۷ 


عباسیه (مصر)؛ ٩۴‏ 

عتبات مقدس؛ ۰۳۹ ۱۱۴ 

مشاهد مقد س 

عدن ۸۲۳ ۲۸۰ 

AF ۰۵۲ ۰۵۱ (FY ۰۴۰ 0۳٩۹ ۳۸ ۰۳۲ عراق»‎ 
۱۳۵ CAF ۸۱ ۷۹ VA ۷ ۰ FY ۲۱ ۲ ۰ 
۲۰۸ ۲۰۴ ۰۲۰۳ AAT ۰۱۸۳ ۹ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۲ ۰۰ ۲ 
۰۲۹۹ ۰۲۷۱۳ ۰۲۷۱۰ ۲۵۹ ۰۲۵۸ (TAY ۹ 
oY ۲۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۷۴ ۰۲۷۳ CTYY CTY 
۰۳۲۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۳ ۳۷۱۱ ۷ 
۳۹۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۳ ۰۳۷۰ ۰۳۴۴ ۰۳۳۵ TY 

٩۰ عربستان»‎ 

عرفات» ۱۱۰ ۱۸۹ 

عسقلان» ۸۷۹ ۳۰۳ 

عسکر؛ ۱۰۰ ۰۱۰۷ ۱۱۳ 


عطش ۳۹۲ 
فک ۵٦‏ 


عکاظ؛ ۱۱۵ 

ععبرا؛ ۰۱۷۷ ۲۹۸ 

YAY «(YAT ۰۲۱۳ ۰۲۸۱ ۸۲۵۹ 4۰ عمان؛‎ 

عموریه» ۷۳ 

عواصم؛ ۹ ۷۲۲ ۱ ۲۵۸ 

عیذاب؛ ۲۴۰ 0۲۱۲ ۳۰۲ 

غرب» ۵۱ ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۵۹ ۰۰۱ ۹۱ ۰۱۰۷ ۰۱۳۷ 
۷۳ ۰۲۸۱ ۰۲۹۸ ۰۳۴۱ ۰۳۴۹ ۰۳۵۹ ۰۳۷ 
۳۸۹ 


غرب اسلامی» ۴۹ 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


غرب بربری» ۰۹۷ ۰۲۳۵ ۲۷۰ 0۲۸۷ ۲۸۸ 

غرب بغداد» ۱۱٩‏ 

غرب دحله ۱۷۹ 

غرب فرات» ۱۰۴ ۲۹۲ 

غرب قرطبه» ۲۸۷ 

غرناطه» ۰۱۲۹ ۲۹۹ 

غری» ۱۱۸ 

غزنه» ۱۳۲۲ ۳۲۳ 

۳۰۲ ۵٩ غزه»‎ 

٩۰ غنا»‎ 

غور» ۲۷۳ 

٩۴ 0۸۷۹ غرطه‎ 

فاراب؛ ۸۷۱ ۵۳۲۰ ۳۲۱ 

فارس» ۰۳۲ ۰۵۳ ۰۷۰ ۷۹ ۰۲3۰۸ ۰۲۷۲ ۲۷۵) 
۷۹ ۲۹۷ 

14 ۰۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۹ ۰۱۰ ۰ ۰۷۵ فاس»‎ 
۳۲۳ For 

۰۱۲۱ ۰۱۱۱ ۰۱۰۵ ۰۷۹ ۰۵۵ ۰۴۸ ۰۲٩ فرات»‎ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۳۰۸ ۰۲۵۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۹ 
۳۹۹ 

٩۰ ۰۲۲ فرانسه)‎ 

فرج» ۵۲۷۰ ۲۷۴ 

٩ ۰ فردان؛‎ 

فرغانه» ۰۵۳ ۷ ۲۳ ۲۸۹ 

فرنگ» ۳۷۹ 

فروشگاههای شیرینی؛ ۲۷۰ 


فرهنگستان زبان عربی مصرء ٩۵‏ ۲ 


شسطاط 4۰ ۰۰ ۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ 
۸ ۲۳۷ ۰۲۸۱ 4۲۹۹ ۳۱۸ 

٩۲۱۴ ۵۲۱۰ ۲۵۸ ۲۵۷ ۵ ۴ فسطین»‎ 
۲۱۷۷ ۰۲۷۴ ۸ 

فیروزآباد ۲۷۰ 

۳۰٩ فنبقیه»‎ 

فیّوم» ۰۲۵۷ ۲۷۱ ۲۷۲ 

قابس» ۰۲۷۲ ۳۰۳ 

قادسیه» ۵ ۱۰ 

۰۱۰۹ ۱۰۷ ۱۰۰ (4o ۸۷۸ ۸۷۳ ۲۰ قاهره)‎ 
Tor AVA AVY AVI ۲ ۷ ۳ 
۳۶۹۳ TFT ۰۳۱۹ ۷۸ 

قبر ابرحنیفه» ۱۳۰ 

قبر امام علی (ع)؛ ۱۱۸ 

قبر اوزاعی» ۱۳۰ 

قبر حسین (ع)۰ ۱۱۹ 

قبر رسول خدا (ص)۰ ۱۸۹ 

قبر زینب (س) ۰ ۱۲ 

قبر هارون الرشید» ۱۱۹ 

قله» ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۱۳۰ 

قبة الصخره؛ ۱۱۷ 

قدس» ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۹۴ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ 
۹ ۷1 

قر طاجنه فدیم ۱۰۱ 

۱۰۹ ۱۰۱ ۱۰۰ ۹۰ ۸۹ ۷۱ ۴۹ فرطبه»‎ 
۲۳۹ ۰۲۳۷ AFI AFA ۷ ۲ ۲۱ 


TAY ۰۲۳۰ ۴۳۵ CTY CYT CTY CAY 


فریتین» ۷۹ 


قریه أیله» ۱5 

۲۲۸ 5 4۵ ۰٩۴ فریه‌ها»‎ 

س 

فزوین؛ ۰۱۲۲ ۰۲۷۴ ۰۳۷۲ ۲۹۴ 

۲۳۵ ۰۱۲۰ ۰٩۷ قسطنطنبه»‎ 

فصر» ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲۴ ۰۱۱۰ 4۱۰۱ ۰۱۰۳۰ 
۳۸۵ 

ےکاخ 

قصر الحیر ۳۸۴ 

قصر الذهب» ۱۲۴ 

فصر المفجر» ۳۸۴ 

قصر حاکمان» ۳۲۰ 

قصر حکرمتی» ۱۱۳ 

فصر خضراء» ۱۱۰ 

تصر خلافت» ۰۱۱۳ 0۱۷۴ ۱۸۸ 

فصر خلافت بغداد» ۱۲۴ 

فصر خلفا» ۷۳ 

فصر خلیفه» ۱۰۲ ۱۷۰ 

فصر سیف‌الدوله ۳۲۰ 

قصر طولونیان» ۱۳۷ 

فصر عمره» ۳۸۴ 

فصر قديم» ۱۰۸ 

قصر کبیر ۲۹۱ 

فصر متوکل» ۳۸۵ 

فصر معتصم» ۳۸۵ 

۱۳۳ ۰۱۱۱ ۱۱٩ قصرهاء‎ 

قصرهای قرطبه» ۳۸۵ 

فطاعی» ۰ ۲۵ 


نهرستها ۴۵۹ 


فطایم» ۳ ۰ ۰۱۰ ۱۱۳ 

فطایم بغداده ۱۲۴ 

قطرئْل» ۰۱۷۹ ۲۰۵ 

قطعه ربیع بن یونس» ۱۲۴ 

قطعه صالح بن منصور؛ ۱۲۴ 

قطعه صحابه ۱۲۴ 

قفقاز» ۵ ۲۸۷ 

قلزم» ۵ ۲۹۸ 

قلعه حلب» ۱۳۲ 

قلعه سرخس؛ ۱۳۲ 

فم» ۰ ۰۱۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ ۰۲۵۴ ۰۲۷۵ ۳۱۷ 

قنات؛ ۲۵۴ 

قناتها» ۲۵۲ 

قندمار» ۰۲۹۸ ۳۲۲ 

قْسرین» ۴ ۲۵۷ 

قومس» ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

قهندژ نیشابور» ۱۳۲ 

قیروان» ۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۸۴ 
۷ ۲ ۲ ۰۲۸۰ ۰۲۹۸ ۳۰۳ ۳۲۳ 
۴ ۳۵۸۵ 

فیساریه» ۸۷۹ ۸۰ 

کابل؛ ۰۲۷۳ ۳۲۲ 

کاتولونیا؛ ۳۰۳ 

کاخ ۰۰ ۱۸۲ 

کاخ امراء و اشراف؛ ۷۰ 

ا 

کاخ اخیضر» ۰۳۸۴ ۳۸۵ 

کاخ المشتی» ۳۸۴ 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


کاخ حا کمان ۳۸۴ 

کاخ خلافت؛ ۲۰۹ 

کاخ خلفا» ۰۳۳۸ ۷۳ 

کاخهاء» ۰ ۰۱۸ ۰۵۲ ۰۷۵ ۱۰۹ ۰۱۳۰ ۱۳۷ 
۴ ۰۳۸۵ ۳۹۱ 

کاخهای امرا؛ ۰۳۹۰ ۱۳۷ 

کاخهای امرا و دولتمردان بغداد» ۱۲۳ 

کاخهای خلفای عباسی؛ ۱۹۴ 

کاخهای سلطنتی» ۷۳ 

کارخانه‌های پارجه» ۲۷۱ 

کارخانه‌های کاغذسازی» ۳۶۲ 

کارخانه‌های نساجی» ۲۶۷ 

کارگاه قالیبافی» ۲۷۴ 

کارگاهها؛ ۲۷۳ 

کارگاههای شک ۲۷۰ 

کارگاههای ضرب سکه ۱۱۲ 

کازرون» ۲۷۲ 

کاشفر؛ ۵۳ 

کاظمین» 7 ۱۱۹ 

کانالها: ۲۵۴ 

کانتون» ۰۵۴ ۳۰۲ 

کتابخانه ابن‌الندیم» ۳۱۷ 

کتابخانه ابن عمّار» ۳۲۰ 

کتابخانه خطیب بغدادی» ۳۱۷ 

کتابخانه صابی» ۳۱۰ 

کتابخانه عضدالدوله ۳۱۷ 

کتابخانه غزنه» ۳۲۲ 

کتابخانه کندی» ۳۱۷ 


کتابخانه محمد بن عبدالملک» ۳۱۷ 

کتابخانه مدرسه مستنصربه» ۳۱ 

کتابخانه مدر سه بشیربه» ۳۱۶ 

کتابخانه واقدی» ۳۱۷ 

کتابخانه‌ها» ۰۵۲ ۳۱5 ۳۱۷ 

کتابخانه‌های خصوصی» ۳۱۷ ۳٩۲‏ 

کتابخانه‌های عربی و خارجی؛ ۳۴۷ 

کتابخانه‌های عمرمی» ۳۶۲ 

کتایخانه روم ۳۰۹ 

کتابخانه مدرسه ابوحنیفه» ۳۱۶ 

کتابخانه نظامیه» ۳۱ 

کتامه» ۲۳۷ 

کربلا» ۰۳۸ ۰1 ۰۱۱۴ ۱۱۹ ۱۳۸۴ ۳۸۵ 

کرخ» ۵ ۱۳۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۳۱۳۰ 

۱۲۰۲ ۰۲۵۹ 0۲۳۷ ۰۱۷۲ ۰۵۳ ۰۵۱ »۵۰ کرمان»‎ 
۲۹۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ CTIA ۳ 

کره» ۲۹۰ 

کشتارگاهها» ۲۹۲ 

٩۵ کشمیر»‎ 

کشور اسلامی؛ ۸۳ ٩۸‏ 

۲۳۰ ۰۲۲۸ ۲۲۷ ۰۷۷ ۵٩ ۰ کشور عباسی؛‎ 
۳۳۱ ۰۳۰۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ (YT ۹ 
۳۹۲۷ ۲ 

کشورهای اسلامی؛ ۱۳۳ 

کعبه. ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶۰ ۰۱۸۲ ۳۲۵ 

ےه خانه خدا 

کله» ۳۰۱ 

کلیسا؛ ۸۷۹ ۸۱ 


٩۷ ۸۳ کلساها؛‎ 

کلیسای عازریه» ۱۷۲ 

کلسای قیامت» ۱۱۸ ۱۷۰ 

کلیسای میکائیل» ۱۷۸ 

کناره غربی فرات؛ ۲۹۷ 

کنه» ۱۱۱ 

کوار» ۲۷ 

کو جه کاغذفر وشان» ۳۲۸ 

ATF ۰۱۳۳ ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ ۹۹ ۸۰ کوچه‌ها»‎ 
TYA ۲۹۳ ۲ 

کوچه‌های بغداد» ۱۲۴ 

کوره‌ها» ۲۲۸ 

۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ ۷۸ ۰۴ ۰ ۵۳۹ ۳۸ کوفه»‎ 
۰۲۷۴ AAT ۲۲ ۲۲ ۹ 
۳۱۳ ۰۲۹۸ ۰۲۹۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۵ 
۳۷۲ ۰۳۵۰ ۳۳۴ ۴ 

کره‌المقطم» ۹ ۴1 

کرههای اطلس» ۱۰۸ 

کوههای پیرنه» ۵۳ 

کوی زغال‌فروشان؛ ۲۹۲ 

TAT گنید»‎ 

گور» ۲۷ ۲۷۷ 

۵٦ لاذقیه:‎ 

لاوان ۳۰۱ 

للنان» ۰۲ ۰۳۲ 0۷۹ ۰۱۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

لصا؛ ۲۷۴ ۲۷۸ 


لد ۷۹ 
لنگرگاههاء ۳۳۹ 


هرستها ۴۶۱ 


لیبی» ۲۸۲ 

٩۴ مازندران؛‎ 

مالایو» ۳۰۲ 

مالزی» ۵ ۲۳۷ 

مالقه» ۲۹۹ 

ماوراءالنهر ۵۳۲ ۰۴۹ ۰۵۹ ۷۰ ۰ ۸۳ ۲۷۳ 
۷ ۳۱۵ ۳۲۰ 

ماهیت»؛ ۳۰۲ 

مایمرغ» ۹۵ 

٩ ۰ مجارستان؛‎ 

مجالس» ۰۸۲ ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ ۰۱۰۰ ۳۲۸ ۳۰۱۳ 

مجالس ادبی؛ ۳۰۲ 

مجالس املا» 0۳۲۸ ۳۶۲ 

مجالس انس ۱۴۴ 

مجالس بحث؛ ۰٩‏ 0۳۲۹ 0۳۳۷ ۳۳۸ 

مجالس جشن؛ ٩‏ 

مجالس درس ۰۳۲۷ ۳۳۷ 

مجالس شب‌نشینی» ۳۱۲ ۳۶۱۷ 

مجالس شب‌نشینی و قصه گریی؛ ۳۹۲ 

مجالس شراب ۰۱۱۲ ۱۱۰۳ 

مجالس علم و املاء ۳۲۸ 

مجالس عیش و نوش ۳۹۰ 

مجالس لهو و خوشگذرانی» ۳۸۹ 

مجالس مناظره ۱۳۱۸ ۳۳۸ 

مجانه» ۲۶۲ 

مجتمع مسکونی؛ ۱۰۲ ۱۱۵ 

مجتمعهای بزرگک مسکونی» ۲۳1 

مجتمعهای مسکونی؛ ۰۱۲۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۸ ۱۳۲ 


۷۲ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مجلس املا ۳۲۸ 

مجلس بزم» ۱۱۳ 

مجلس تقریر» ۲۰۹ 

مجلس خلیفه» ۳۸۵ 

مجلس شراب ۰۱۲ ۱۹۳ 

مجلس علم و معرفت» ۳۱۸ 

مجلس مقابله» ۲۰۹٩‏ 

مجلسها؛ ۳۱۷ 

مجمع اللغة العربية الملکی بمصر؛ ۱۵ 

مجمم فژاد الاولی ۱۵ 

محافل» ۰۱۵۲ ۳۲۵ 

محافل دربار» ۲۸۳ 

محا کم ۲۱5 

محا کم اسلامی» ۸۱ 

محا کم بغداد» ۲۱۹ 

محا کم قضایی» ۲۰۹ 

محا کم کلیسایی» ۸١‏ 

محراب» ۱۱۰» ۱۳۰ ۳۸۳ 

محله مسگران» ۲۹۲ 

محله‌های مسکونی» ۳۹۲ 

محله درب المفضل بغداد» ۱۳۱ 

YY ۰۱۸۲ ۰۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۰٩ مدارس»‎ 
۳۹۱ ۰۳۸۵ ۴ 

مدارس اسلامی نیشابور» ٩۵‏ 

مدارس بغداد» ۳۱ 

مدارس پزشکی» ۳۵۲ 

مدارس حکمت؛ ۳۳۷ 


مدارس نظامیه» ۱۲۹ 

مدرسه ابو حنفه» ۳۱۲ 

مدر سه اسکندر به ۳۹ 

مدرسه باب‌العامه ۳۲۰ 

مدرسه بیهقیه نیشابور» ۱۲۹ 

مدرسه جندی شاپوره ۳۱۰ 

مدرسه عزنه. ۳۲۲ 

مدر سه مستنصر به؛ ۳۱۲ 

مدرسه نظامیه» ۳۱٩‏ 

مدرسه‌ها؛ ۳۱۷ 

مدن هجرت» ۱۰۳ 

۲۹٣۳ مدیترانه»‎ 

مَديّن»› ۱۷ 

۰۱۰۵ ۱۰۳ ۸٩ (VA (YF «(۳4 ۰۳۷ «i 
TPF ۰۳۲۵ ۰۲۹۸ ۰۲۵۱ ۰۲۱۵ AF o ۷ 
TAY ۵ 

مدینة الرسول» ۱۰۳ 

مدينة الزاهراة» ۱۱۱ 

مدينة السلام» ۲ ۱۲۵ 

ن بفداد 

YAY مراتم»‎ 

مراغه؛ ۳۴۹ 

مرا کز بحث و درس؛ ٩۳‏ 

مرا کر پژوهشی» ۳۱ 

مرا کر علم» ۳۸ 

مراکز فرهنگ» ۰۴ ۳۰۵ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۱۵ 
۱ ۳۸۰ 


مرا کز فرهنگی» ۳۲۳ 


مرا کز مسکونی» ۰۱۰۸ ۲۷۹ 

مراکز مشهور فرهنگ؛ ۳۲۲ 

مراکز نهضت فرهنگی؛ ۳۱۴ 

مسرا کش› ۰۴۹ ۷۵ ۰۹۰ ۰۱۰۰ ۱۰۳ ۱۰۸ 
۰۲٩۱ ۰۲۸۷ ۷‏ ۰۳۲۳ ۳۵۴ 

مرزهای اسلامی؛ ۱۷۲ 

رع 

مرکز آسیا» ۲۹۷ 

مرکز برید» ۲۱۴ 

مرکز عراق؛ ٩۲‏ 

مرکز فرهنگی؛ ۳۸۰ 

م رکز کاغذسازی؛ ۲۷۷ 

مرکز مرابطه؛ ۱۰۹ 

(TAV ۲۷۳ ۰۱۳۲ ۱۰۱ ۰۷۸ ۵ ۰۵۰ مرو؛‎ 
۳۹۸ 

مزار ائمه؛ ۱۱۸ 

AIT ۰۱۱۲ ۰۱۰۹ ۰۸ ۹۸ «(AF 6 مساجد‎ 
۰۲۵۲ ۰ ATA ITA ۹ 
۳۲۷ ۰۳۲۰ (TAF ۳ 

ماحد جامع؛ ۸ ۰۱۴۳ ۰۳۲۴ ۰۳۳۸ IY‏ 
۳ ۰۳۸۴ ۳۹۱ 

مساحد جامع سامرا؛ ۳۸۳ 

مساحد حلب» ۳۲۸ 

مساجد دمشق» ۳۲۸ 

مسافرخانه» ۳۸۵ 

مسافرخانه‌ها» 0۲۹۷ ۳۸۵ 

مسجد» ۴۰ ۵ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۱۱۱ 


مسجد احمد بن طولرن؛ ۳۱۸ 


هرستها ۴۶۳ 


مسجدالاقصی» ۰۱۱۷ ۱۲۷ 

۱۱٩ مسجدالحرام»‎ 

مسجدالنبی (ص)4 ٩٩‏ 

مسجد اموی دمشق» ۳۸۳ 

مسجد بغداد؛ ۱۲۴ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۴ ۰۱۰۱ 4۹ مسجد جامع؛‎ 
۰۲۲۷ ۲ ATF AIT ۲ ۲۱ 
۲۷۹ 

مسجد جامع بفداد ۰۱۲۳ ۲۲۷ 

مسجد جامع دمشق» ۱۱۰ 

مسجد جامع سامرا؛ ۱۱۲ 

مسجد جامع عسکر؛ ۰۱۰۷ ۱۱۳ 

مسجد جامع عمرو بن عاص؛ ۰۱۰۷ ۱۸۷ 

مسجد جامم فاس» ۱۱۱ 

مسجد جامم قطایم» ۱۱۳ 

مسجد جامع کوفه؛ ۳۷ 

مسجد حاکم ۰۱۸۷ ۳۸۳ 

مسجد حلب» ۳۲۸ 

مسجد صخره» ۱۱۷ 

مسجد عمرو بن عاص»› ۳۱۸ 

مسجد قیروان» ۱۰۷ 

مسجد کبیر ۳۸۳ 

مسجد کوفه» ۱۰۵ 

مسجد واسط؛ ۱۱۱ 

مسیر هند؛ ۳۰۱ 

مشاهد مقدس؛ ۰۱۰۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 

سس عتبات مقدس 


مشرق» ۰۲۰۴ ۲۸۸ 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مشرق زمین؛ 0۲۷۰ ۳۰۹ 

مشهد» ۰۱۱۴ ۰ ۰۱۲ ۲۹۸ 

مهد رضوی» ۱۲۰ 

مشهد مقدس» ۱۱۴ 

۳۲ ۰۱ ۰۵۳ ۰۵۱ ۰۵۰ ۱۴۹ ۰۴۲ ۳۹ ۵۳۲ مصر›‎ 
4۰ ۸٩ ۸۵ ۸۱ ۷۹ ۷ ۷۵ ۸۷۱ ۵ 
۰۱۱۳ ۰۱۰٩ ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۰ AY AF ۳ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۴۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ATF ۷ 
۰۲ ۰۳ ۲ 4 AYA AVY ۲ ۵ 
۰۲۵۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳۴ ۰۲۳۱ ۰۲۱٩ ۲ ۲۵ 
۲5۹۹ ۲۰۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۸ 
۰۲۷ ۲۷۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۷ ۰ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۴ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۸۰ ۷ 
4۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰٩ ۳۰۷ ۳۰۲ ۹ 
۰۳۳۵ ۰۳۲۴ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ :۳۱۹ ۸ 
۳۹۰ ۳۸۳ ۰۳۷۰ ۴ 

مصیصه ۰۵۲ ۲۵۰ 

مطابخ› ۱۴۳۸ 

مطبخ خاصه» ۱۹١۱‏ 

مطبخ عامّه» ۱١۱١‏ 

مطبخ عباسی» ۱۴۸ 

مطبخ عمومی بغداد» ۱۲۳ 

معابد» ۸۱ 


معابد مسیحیان» ۸۱ 
معابد یهودیان ۸۱ 
معابر عمومی» ۱۳۴ 
معادن» ۰۲۸ ۰۲۸۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳ (YF‏ ۲۸۷ 
معادن اسپانیاه ۲۸۷ 


معادن خراسان» ۲۱۳ 

معادن غرب قر طبه» ۲۸۷ 

معادن لینان؛ ۲۸۷ 

معادن مص ۲۶۲۳ 

مغازه‌ها؛ ۰۲۷۹ ۰۲۹۲ ۳۱۸ 

مغازه‌های نسخه‌برداری و رونویسی» ۳۹۱۲ 

۰۱۰۸ ۰۱۰۳ ۰۷۵ ۸۷۱ ۰۱۵ ۰۱۱ ۵۳ ۰۳۲ مغرب»‎ 
«۰*۳ ۲ ۴ ۲ ۷ ۲۱ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۴ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۲ ۰ 
۳٩۹۳ ۳۷۰ ۳۵۴ ۰۳۲۴ ۰۳۲۳ ۲۷ 

مغرب اسلامی» ۲۷۷ 

مغرب دور؛ ۳۲۳ 

مغرب عربی» ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۳۳۸ 

مغرب میانه؛ ۳۲۳ 

مغرب نزدیکك» ۳۳۳ 

مغرب افریقا» ٩۲‏ 

مقابر فراعنه مصر» ۲۳۷ 

مقابر فریش» ۱۱۹ 

مقام یحیی پیامبر» ۱۱۰ 

مشصوره) ۳۸۳ ۰۱۱۰ ۱۴۳ 

مقصوره ابن درید» ۳۷۱ 

مقطم 0۱۰5 ۳۴۰ 

مکتب اسکندربه؛ ۳۴۹ 

مکتب بصره» ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۳۷۲ 

مکتب بغداد؛ ۰۳۳۹ ۳۷۲ 

مکتب جندی شاپور؛ ۳۱۱ 

مکتب حران ۳۱۱ 

مکتبخانه‌ها: ۱۸۲ ۲۲۰ 


مکتب رها؛ ۳۱۱ 

مکتب کوفه ۰۳۳۹ ۱۳۴۰ ۳۷۲ 

مکتب مرسیقی مدینه؛ ۳۸۷ 

مکتب موسیقی مکه ۳۸۷ 

مکتب نصیبین» ۳۱۱ 

مکتبها؛ ۲۱۹ 

۷٦ مکران؛‎ 

که ۰۳۹ ۰۷۵ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
117 ۹ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۷۹ 0۲۸۰ 0۲۹۸ 
۵ ۰۳۴۲ ۰۳۲۱۳ ۰۳۰۸۴ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

ملتان هند» ۵۵ 

ملطیه ۷۲ 

ممالکک اسلامی؛ 0۲۷۳ ۲۷۷ 

ملکت؛ ۰۳ ۸۷۱ ۲۲۲ 

مملکت اسلام» ۵۳» ۰۵۴ ۰۵۵ ۵ ۱ ۷۸ 

مملکت اسلامی؛ ۰۵٩‏ 0۲۷۵ ۲۸۲ 

مملکت عباسی» ۰۸۲ ۳۱۵ 

کشور عباسی 

مناطق استرایی» ۵۵ 

مناطق اسلامی؛ ۰۷۸ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰۱ ۰۱۲۹ ۱۳۹ 
۸ ۲ ۰۳۰۱ ۰۳۲۸ ۳۵۱ 

مناطق افریقا» ۸۷۴ ۱۰۷ 

مناطق ایران» ۰1۴ ٩۵‏ 

مناطق پهناور» ۱۴۰ 

مناطق ترکك؛ ۲۹۸ 

مناطق جنوبی بین‌النهرین؛ ۲۸۲ 

مناطق جنوبی روسیه ٩۰‏ 

مناطق حاره» ۰۱۳۵ ۱۴۳ 


هرستها ۴۶۵ 


مناطق خذر؛ ۲۹۸ 

مناطق خشک. ۲۵۷ 

مناطق دور دست؛ ۰ ۳۵۱ 

مناطق روس» ۲۹۸ 

مناطق ساحلی» ۲۶۹۱ 

مناطق سرد ۵۵ 

مناطق سردسیر؛ ۱۳۳ 

مناطق سیاهپوست‌نشین؛ ٩۱‏ 

مناطق شرقی» ۰۱۲ ۰۱۰۱ ۰۲۳۹ ۲۵۴ 

مناطق شرقی افریقا: ۷۴ 

مناطق شرقی ایران؛ ۷۱ 

مناطق شرقی مملکت اسلام» ۷۰ 

مناطق شمال افریقا؛ ٩۱‏ 

مناطق شمالی» ۰۵ ۰ ۷۲ 

مناطق شمالی سرزمین شام ٩۴‏ 

مناطق صقالبه» ۲۹۸ 

مناطق عجم» ۲۹۸ 

مناطق عراق» ۷۸ 

مناطق عربی» ۲۹۰ 

مناطق غربی جهان؛ ۲۳۴ 

مناطق کشاورزی» 4۴ ٩۵‏ 

مناطق کوهستانی اندلس؛ ۷۵ 

مناطق گرم» ۵۵ 

متاطن کرسبین ۱۳۴ 

مناطق گسترده ۱۳۷ 

مناطق مختلف» ۱۰۰ ۰۲۷۰ ۲۸۰ ۳۰۳ ۳۲۵ 
۱ ۳۳۵ 


مناطق مرکزی» ۲A٦‏ 


۶ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


مناطق معتدل» ۵۵ 
مناطق معمور ؛ ۳۳۹ 
مناطق ممنوعه» ۲۱۷ 


۱۳۰ ٩۸ منبر)‎ 


منصوره» ۳۲۲ 

منطقه آهنگران ۲۹۲ 

منطقه اسلامی» 0۲٩۲‏ ۳۰۲ 

منطقه اقیانوس اطلس» ۰ ۳۰ 

منطقه بربرها» ۳۰۳ 

منطقه پنبه‌فروشان بغداد؛ ۱۲۸ 

منطقه دریای مدیترانه: ۲۵٩‏ ۳۰۰ ۳۰۲ 

منطقه عربی» ۲۹۵ 

منطقه غرب بربری» ۲۳۴ 

منطقه فر ماء ۲۹۵ 

منی» ۱۱۲ 

۲۹۰ ۲۳۰ ۷۱ ٦٦ ۲ ۰۵۱ ۰۴۹ موصل»‎ 
۰۲۹۷ ۰۲٩۹۳ ۰۲۹۱ ۰۲۷۲ ۲ ۷ ۱ 
FF ۹ 

مولتان» ۱۴۳ 

مهدبه» ۰۳۰۳ ۰۳۲۳ ۳۲۴ 

مهران؛ ۰۵۵ ۳۰۱ 

مهروبان» ۲۶۰۱ 

میافارقین» ۱۲۷ 

میسان» ۲۷۴ 

تابلس» ۸۰ 

ناعوره» ۲۵۴ 

ناعوره‌ها» ۲۵۴ 


نجدء ۲۹۰ ۲۸۲ 

نجف» ۰15 ۰۱۱۴ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۳۲۰ 

٩۱ نرماندی»‎ 

نصیبین» ۰۲۹۷ ۳۱۱ 

نعمانیه» 0۲۷۱ ۲۷۴ 

نقاط معمور؛ ۳۴۵ 

نکبالوس؛ ۳۰۱ 

نواحی مرکزی افریقاء ٩۱‏ 

نوب“ 4۵۴ ۰۹۰ ۵۲۳۷ ۰۲۵۷ ۲۸۹ 

نهاوند» ۲۰۱۳ 

نهر دجیل؛ ۱۳۹ 

نهر شوشتر ۲۹۷ 

نهر عاصی» ۲۸۷ 

نهر عضدی» ۲۵۵ 

نهر عیسی؛ ۲۹۹ 

نهر قارون؛ ۲۹۷ 

نهر کرخایا» ۱۲۰ 

نهر مهدی» ۱۷۹ 

نهروان ۰۲۵۹ ۲۹۷ ۲۹۸ 

تیجر به» ۲۸۷ 

نیریز فارس» ۲٩۱۳‏ 

نیشایور» ۰۷۹ ۰۱۲۰ ۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۲۵۴ 
۳ ۲۷۳ ۰۲۷۴ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۲۱ 

نیل» ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۱۰۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۵۲ ۲۵۵ 
۳۹۹ 

نیل علیا» ۰ ٩‏ 

۲۸۱ ۰۱۸ ۰۱۱۱ ۱۰٩ ۱۰۰ ۸۴۸ ۰۴۷ واسط»‎ 


واف واق؛ ۳۰۲ 


وضو خانه» ۱۳۰ 

وقف خاص؛ ۲۵۱ 

ولایات عباسی» ۳۱۲ 

وّلیلی» ۱۱۱ 

ونر ۰۲۷۰ ۳۰۳ 

هاشمیه» ۰ ۱۱ 

هجر» ۲۵۷ ۲۱۳ 

هرات» ۰۵ ۰۲۹۱۹ ۰۲۹۸ ۰ ۰۳۲ ۳۲۱ 

مسمدان ۸۷۸ ¥۹« ۱۱۲۷ ۲۰۴ ۲۳۰ 0۲۱۳ 
» ۷ ۰۲۷۵ ۰۲۹۸ ۰۳۱۷ ۳۲۱ 

هند» ۰۳۲ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰۵۹ ۱ ۰۱۲۱ ۰۱۴۳ ۰۲۳۱۲ 
۹ ۲ ۷ ۲۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۳۰۲ ۱۳۱۲ 
۳ ۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۴۵ ۰۳۵۱ ۳۵۵ 


هندوستان؛ ۲۵۹ ۲۱۰ ۳۰۲ 


هرستها ۴۶۷ 


۲۹٣۲ هندوکش؛‎ 

هیکل سلیمان ۱۱۷ 

۵٦ بافا؛‎ 

رب ۵ ۹۹ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۱۰ 
۸ ۷ ۲ ۲۱ 

یکشنبه بازار دمشق» ۲۹۱ 

یلین» ۳۰۱ 

یمامه» ۲۵۷ 

من» ۰۳۹ ۸۳ ۰۴ ۰۹۴ ۰۱۰5 ۲۵۷ ۰۲۵۹ 
۰ ۲۳ ۷ ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ ۰۳۳۲ ۳۳۷ 

تیم ۲۵۷ 

۳۵۵ 0۲۵۸ ۳٩ بونان»‎ 

یونسکر» ۲۳ 


بهو دیه» 0۷۸ ۲۸۹ 


آثارالبلاد» ۳۴۰ 

احسن التقاسیم فی معرفه‌الاقالیم» ۳۴۵ 
احیاء علوم‌الدین» ۳۵۸ 

ادب الهند و الصین؛ ۳۱۴ 
اصمعیات» ۳۷۳ 

اعشاب» ۳۵۵ 

اعلام‌الکلام» ۳۲۴ 

اغلاط الضعفاء من الفقهاء» ۳۴۲ 
الاثارالباقية عن‌القرون‌الخالیه» ۳۱۴ 
الاحکامالسلطانية و الولایاتالدینیه» ۲۲۳ 
الادویه جالینوس» ۳۵۵ 

الا دوبه‌البیمارستانیه» ۳۵۵ 

الادوبة المفردة» ۳۵۱ 
الادویة‌المفردة و المرکب» ۳۵۵ 
الاستبصار؛ ۳۳۶ 

الاعلاق اللفیسه؛ 0۲۹5 ۳۴۵ 
الاغانی» ۳۰۸ ۳۸۹ 

الا قالیم» ۳۴۵ 

الامالی (قالی)» ۰۳۰۸ ۳۹۹ 
الانتصار؛ ۳۳۹ 

البارع فی شعراءالمولدین؛ ۳۹۹ 
البلدان» ۰۲۹۲ ۳۴۵ 


۷. کتایها 


۳۹۸ 


البیان و التبیین» ۳۹۸ 

التربیم و التدویر ۳۹۷ 

التصر یف ۳۵۴ 

الترهم فی الامراض و العلل» ۳۱۳ 
الجامع الصحیح (بخاری)» ۳۳۵ 
الحرارات؛ ۳۴۹ 

الخراج (ابویوسف)» 0۲۲۳ ۲۵۳ 
الخراج (قدامه)» ۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۵۳ ۲۹۲ 
الخصائص» ۳۴۲ 

الخطابه» ۳۵۹ 

الرد على ابن‌الراوندی‌الملحد» ۳۳۹ 
الستن (بصری)» ۳۲۷ ۱ 
الصحابة» ۲۲۸ 

الصناعتین» ۳۷۱ 

الصيدنة فى الطب» ۳۵۵ 

العبارة؛ ۳۵۹ 

العقدالفر ید ۳۶۹۸ 

العمده؛ ۰۳۷۱ ۳۲۴ 

العین» ۰۳۳۹ ۳۴۰ 

الفرق بین‌الفرق» ۳۳۹ 

الفلاحة اللبطیة» ۳۵۱ 

الفهرست» ۱۴۸ 


القاموس المحیط» ۱۴ 

الکامل فی الادب» ۳۴۰ ۳۹۸ 
اللفظ الجرهری» ۳۴۲ 

المجمل؛ ۳۴۶۱ 

المخصص؛ ۳۴۳ 

المد خلالی صناعة‌المو سیقی» ۳۸۹ 
المسالک و الممالک» ۰۲۲۳ ۲۹۶ ۳۴۵ 
المسالک والممالک (اصطخری)؛ ۳۴۵ 
المسالک و الممالک (صابی) ۱۸۲ 
المفضلیات ه ۳۴ 

لملکی رازی» ۳۱۳ 

المنصوری فى الطب» ۳۵۳ 

المنقد من الضلال» ۳۵۸ 

الجر ۱۵۸ 

الموطاً» ۳۳۵ 

النخل» ۳۵۱ 

الوافی بالوفیات؛ ۳۴۵ 

الوزراء ۲۱۸ 

الوساطة بين المتنتى و خصومه» ۳۷۱ 
امالی (رضی)» ۳۳۴ 

انحطاط غرب ۲۳ 

بیدپای» ۳۱۴ 

تاج‌العروس» ۱۴ 

تاریخ ابن عبری» ۳۴۴ 

تاریخ اصفهان» ۳۴۴ 

تاریخ‌الامم و الملوک؛ ۳۴۳ 

تاریخ الحکماء» ۳۴۵ 

تار یخ‌الدیارات» ۳۴۴ 


نهرستها ۴۶۹ 


تاریخ بخارا» ۳۴۴ 

تاریخ بغدادء ۳۴۴ 

تاریخ دمشق» ۳۴۴ 

تاریخ سعیدبن‌بطریق» ۳۴۴ 
تاریخ سمعانی» ۳۴۴ 

تاریخ طبرستان» ۳۴۴ 

تاریخ طبری» ۰۱۲۸ ۰۲۱۳ ۳۴۳ 
تاریخ فضائل مصر و اخبارها» ۳۴۴ 
تاریخ قرطبی» ۳۴۴ 

تاریخ مسبحی» ۳۴۴ 

تاریخ مکه» ۳۴۴ 

تاریخ یعقوبی» ۳۴۳ 

تاریخ یمینی» ۰۳۴۴ ۳۲۲ 
تتمه‌الیتیمة» ۳۷۰ 
تجارب‌الامم» FEF‏ 

تر تيب النغم» ۳۸۹ 

تکمله تاریخ صابی» ۳۴۴ 

تمدن اسلامی در عصر امویان ۲ 
تورات» ۳۱۴ 

تهافت‌التهافت» ۳۵۹ 

تهذ یب الاحکام؛ ۳۳٩‏ 

تهذ یب الالفاظ» ۳۴۳ 

تهذ یب‌اللغه ۳۴۰ 
جامعالصحیح؛ ا 

چبر؛ ۳۴۷ 

جمهرة اشعارالعرب؛ ۳۷۳ 
جمهرةاللغة» ۳۴۰ 

حساب؛ ۳۴۷ 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


حقرق فرهنگی» حقرقی انسانی است؛ ۲۴ صحاح؛ ۱۳۳۴ ۳۹۲ 


حماسه ابوتمای ۱۳۷۱ ۳۷۳ 
حماسه بحتری» ۳۷۳ 
حماسه تصری» ۳۷۳ 
حماسه شجری» ۳۷۳ 
حماسه عبیدی؛ ۳۷۳ 
حماسات» ۳۷۳ 
خاص‌الخاص؛ ۳۱۲ 
خریدةالقصر و جریدةالمصر؛ ۳۷۰ 
دمیه‌القصر و عصرة اهل‌العصر» ۳۷۰ 
دیل تاریخ دمشق» ۳۴۴ 
رسائل خوارزمی» ۳۹۵ 
رسائل اعتذار) ۳۹۵ 

رساله انتصار» ۳۹۵ 
رسالةالايقاع» ۳۸۹ 
سرالاسرار» ۳۵۰ 

سقرنامه (ابن جبیر)» ۳۴۵ 
سقرنامه (ابن فضلان)» ۳۴۵ 
سفرنامه ناصرخسرو» ۳۴۵ 
سندیاد صغیر» ۳۱۴ 

سندباد کبیر؛ ۳۱۴ 

سنن این ماجه» ۳۳۵ 

سنن ابوداود» ۳۳۴ 

سنن نسانی» ۳۳۵ 

سبره این هشام» ۳۴۳ 
سیرةالفرس» ۳۱۱ 

شاهنانه ۳۱۲ 


شفاء» ۳۵۱ 


صحاح اللغه» ۱ Y1‏ 

صحیحین» ۳۳۵ 

صفة جزيرةالعرب» ۳۴۵ 

صورةالارض؛ ۳۴۵ 

طبقات‌الاطباء ۳۴۵ 

طبقات‌الشعراء» ۳۷۳ 

علاجات‌الحبالی» ۳۱۳ 

علاحات‌النساء ۳۱۳ 

عمدةالبلغاء و عدةالفصحاء ۳۹۵ 

عوام» ۳۴۲ 

عبون الاخبار؛ ۳۶۹۸ 

فتوح‌البلدان» ۳۴۳ 

فر دوس الحکمه؛ ۳۵۵ 

فرهنگ ابتدایی» ۲۲ 

فقه‌اللغه ۳۴۳ 

فوات‌الوفیات» ۳۴۵ 

قانون» ۳۱۳ ۳۵۳ ۳۵۵ 

۱۱۷ CAY ۸۱ ۰۷۸ ۰۲۵ ۰۱۷ ۲ AT ۸ قرآن»‎ 
۰۲۲۴ ۰۲ ۰ o ۷ 4 IAA ۷ 
۳۰۸ ۰۲۴۲ ۰۲۳۲ ۳۳۴ ۲۳۲۳ ۲۲۷ ۵ 
۱۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۴ ۰۳۳۳ TTY TTY ۹ 
TAT ۰۳۸۳ ۰۳۷۱ ۰۳۷۱۱ ۰۳۲۱۳ ۰۳۴۳ ۸ 

قصیده ابوالعتاهیه» ۳۷۷ 

العمده؛ ۳۲۴ 

کافی» ۳۳۹ 

کال ۳۴۴ 

کامل‌الصناعة» ۰۳۵۳ ۳۵۵ 


کتاب‌الادو یة‌المفر دة» ۳۵۵ 
کتاب الرحمة؛ ۳۴۹ 

کتاب الطبیخ (ابراهیم موصلی)؛ ۱۴۸ 
کتاب الطبیخ (ابن ماسویه)» ۱۴۸ 
کتاب الطبیخ (رازی)» ۱۴۸ 
کتاب الطبیخ (سرخسی)» ۱۴۸ 
کاب الهند: ۲۱۴ 

کتاب سیرک ۳۱۳ 

کتاب سیسرون؛ ۳۱۳ 

کتاب فضائل السکباج؛ ۱۴۸ 
کتاب مختصر در عقاقیر؛ ۳۱۳ 
کتاب هابل» ۳۱۴ 

کثّاف؛ ۳۳۴ 

لباب‌الالباب» ۳۴۵ 

لحن‌الخاصة» ۳۴۲ 

لحن‌العوام؛ ۳۴۲ 

لسان‌العرب» ۱۴ 

لطا بف‌المعارف» ۲۷۳ 

لیس فی کلام‌العرب؛ ۳۴۲ 
مجموعه یزیدی» ۳۹۹ 
مختصراللدان» ۲۹۰ 
مراصدالاطلاع على اسماء‌الاما کن و البقاع» ۳۴۹ 


فهرستها ۴۷۱ 
مسند احمد؛ ۳۳۴ 
معانی‌الفرآن؛ ۳۴۰ 
معجم‌الادباء» ۳۷۰ 

معجم البلدان؛ ۳۴5 
معجم‌الشعراء» ۳۷۴ 

معجم الوسیط» ۲۰ 

معجم متن اللغة» ۱۵ 
اما ۳۷۲ 

مغازی؛ ۳۴۳ 

مفضلیّات» ۳۷۲ 

مقامات (حریری)» ۳۹۷ 
مقامات (همدانی)؛ ۱5 
مقدمه ابن خلدون؛ ۱۸ 
مقصوره (ابن درید)» ۳۷۱ 
مناقب الترکك» ٩۸‏ 

منتظم» ۳۴۴ 

من لا بحضره‌الفقیه» ۳۳۲ 
موسیقی صفغیر؛ ۳۸۹ 
موسیقی کبیر» ۳۸۹ 
نزهة‌المشتاق فى اختراق‌الا فاق؛ ۳۴۶ 
وفیات‌الاعیان؛ ۰۳۴۵ ۳۷۰ 
هزار افسانه؛ ۳٩۷‏ 


يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر؛ ۹ Vo‏ 


۸ منابع و ما خذ 


. این اثیر» عزالدین» لین محمد (۱۳۷ ۱۲۳۹/۸ م)» الک‌امل فی‌اشاریخء دار صادر» 
دار بیروت» بیروت؛ ۱۳۸۵ ۱۹۱۵/۵ م. 

. این تغری بردی» جمال‌الدین, اسوالمحاسن یوسف (۸۷۴ ۱۴۱۹/۵ ۶ اشجوم‌الزاهرة فى 
ملوك مسصر و التاهرة» وزارةالقافة و الارشاد القومى» الموسةالم صريةالعامة للتالیف و 
الترجمة و الطاعة و النشر لاط. لات. 

. این جنی ابوالفتح؛ عشمان (۳۹۲ ۱۰۰۲/۸ ع)؛ کتابالخصانص» تحقیق: محمد علی‌النجار» 
دارالهدی للطباعة و النشر» بیروت» ۱۳۷۲ ۲/۵ ۱۹۵ م. 

. ابن جوزی؛ ابوالفرج» عبدالرحمن‌ین علی‌ین محمد (۵۹۷ ۱۲۰۱/۸ م)ء المتتظم فى 
تاريخ الملوك و المي مطبعة دارالمعارف العثمانية» حیدرآباد» دکن؛ ۱۳۵۷ ه. 

.این حجه حموی» تقی‌الدین» ابویکرین علی (۸۳۷ ۱۴۳۳/۵ م)» تمرات‌الاوراق فی 
المحاضرات (در بساورقی كتاب المستطرف الایشیهی)» مسطیعه الاستقامة» قاهره. ۱۳۷۹ هه 
منشورات دارالفکر للطباعة و النشر. 

.ابن حوقل» ابوالقاسم» محمدین على موصلی (زنده: ۳۹۷ ٩۷۷/۵‏ ع)» صورةالارض» 
منشورات دار مكتبة الحیاة؛ بیروت» ۱۹۷۹٩‏ م. 

. ابن خردادبه؛ ابوالقاسم عبیدالله‌بن عبدالله (۳۲۰۰ ٩۱۲/۵‏ م)ء المسالک و الممالک» لیدن؛ 
مطنعة بریل؛ ۱۸۸۹ 

. این خلدون؛ عبدالرحمن بن محمد حضرمی (۸۰۸ ۱۴۰۱/۸ م)» المقدمه» ج ۳ دارالکتاب 
اللیتانی» یروت ۰۱۹۲۱۷ 

. ابن خسلکان» شمس‌الدین» ابوالعباس؛ احمدین محمد ( ۱۲۸۲/۸۸۲۱ م)ء وفیات الاعیان و 
انباء اسناءالزسان» تحقیق: مسحمد محی‌الدین عبدالحمید: ج »١‏ مطبعهالسعادة؛ مصر؛ 
نشر مکتبة النهضة المصرية» ۱۳۱۷ ۱۹۴۸/۵ م. 

۰ . ابن درید؛ محمد بن حسن (۲۱ ۳ ٩۳۳/۸‏ م)» حمهرة اللخة» دارصادر؛ بیروت؛ لاط. لات. 

۱. ابن رسته» ابوعلی» احمدین عمرین رسته (۲۹۰ ٩۰۳/۸‏ م)ء الاعلاق‌اشتست» ليدن» مطبعة 
بریل؛ ۱۸۹۱م . 


TT 


۴ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۲. ان رشیق القیروانی» ابوعلی» حسن (۴۵۱ ۱۰۰۳/۵ م( العمدة فى محاس‌الشعر و آدابه و 
نقده» تحقيق: محمد محى‌الدين عبدالحميد» ج ۰۴ دارالجيل للنشر و التوزيع و الطباعه 
سروت» ۲ م. 

۳. ابن شهر آشوب» محمدین علی مازندرانی (۵۸۸ ۱۱۹۲/۵ )۰ معا لهلماء؛ دار الاضواء 
بروت؛ لاط لات. 

۴. ابن طاووس» عبدالکريم (۰۹۳ ۱۲۹۴/۸ ع)» فرحةالفری في تحین قبر امیرالمومنن على سن 
ابی طالب فى النحت» ج ۲ المطبعة الحیدریه» نجف: ۱۳۵۸ ه. 

۵. ابن طقطقاء اب وجعفر» مسحمدین علی (۷۰۹ ۱۳۰۹/۵ م)ء الفخری فى الا داب السلطاية 
والدولالاسلامية» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۲ ۱۹۱۱/۵ م. 

.این عبری» ابوالفرج» غریغوریوس بن‌اهرون‌ین توما ملطی (۱۸۵ ۱۲۸۲/۵ ع): تاریخ مختصر 
الدول؛ ج ۲) المطبعة الکائولیکية» بیروت» ۱۹۸۵ م. 

۷. ابن عساکر ابو القاسم» علی‌بن الحسن‌بن هبةاللّه شافعی (۵۷۱ ۱۱۷۵/۵ م۰0 تسهذیب تاريخ 
دمشق‌الکبیر» تحقیق عبدالقادر بدران» ج ۲ دار المسبرة» سروت: ۱۳۹۹ ه/ ۹ م. 

۸. ان العدیم کمال‌الدین؛ عمرین ابی‌جرادة (۱۱۰ ۱۳۱۲/۵ ع): زیدةالحلب فى تاريخ حلب» 
تحقیق: سامی‌الدهان» المعهدالفر نسی للدراسات العربیة؛ دمشق: ۱۳۷۰ ۵/ ۱۹۵۱ م. 

٩‏ این فضلان» احمد بن فضلان بن راشد بن حماد (زنده در ۳۱۰ ٩۲۲/۵‏ م۰ رسالة ان فضلان؛ 
تحقىق: سامی‌الدهان» ج ۲ مطبعة وزارة الثقافة؛ دمشق» ۱۹۷۸ م. 

۰ ابن فقیه همدانی» ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق (ح: ۲۴۰ ۹۵۱/۵ ع)» مختصر 
کتاب البلدان» ليدن» مطبعة بر یل» ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸۵ م 

۱ این قتیبه» ابومحمد» عبداللّه بن مسلم ۲۷١(‏ ه/ ۸۸٩‏ م)ء تاربخ الخلفاء او الامامة و السياسته 


چ » مۇسسةالوفاء» بیروت؛ ۱۴۰۱ ۱۹۸۱/۵ م. 


۲ الشعر و الشعراء» دارالثقافه» بیروت» ۱۴۲۱ ۲۰۰۰/۵ م. 
۳ المعارف» تحقیق: ثروت عکاشة» چ ۲؛ دارالمعارف مصر؛ ۱۹۹۹ م. 
۴ بت 6 ون ا دارالکتب المصر بة» قاهر 8» ۱٩۳۰‏ م 


۵ ابن سکویه؛ ابوعلی؛ احمدین محمد (۴۲۱ ۱۰۳۰/۵ م)» تجارب‌الامم» تحقیق: ه. ف. 
آمدروز. 2 مطبعة شر که التمدن‌الصناعیة بمصرء ۱۳۳۲ ۱۹۱۴/۵ م. 

1 ابن مقنع» عىدالله (۴۲ ۱ ۵/۶ )۰ آثار ابن‌المققم» چ ۰۱ دار مکتبةالحياق بیروت؛ ۱۹۱۲ م. 

۷ ابن منظوره ابوالفضل» جمال‌الدین؛ محقدین مکرم (۷۱۱ ۱۳۱۱/۸ م لسانالمرب؛ 
دار صادر» دار بیروت» بیروت» ۲۰ ۱۹۵ م. 

۸ ابن‌الندیم» ابوالفرج» محمد بن اسحاق معروف به: وراق (۳۸۵ ۹۹۵/۵ ع) الفهرست» تحقیق: 


فهرستها ۴۷۵ 


رضا تجدد مازندرانی» تهران ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۸ م. 

٩‏ انوریّه» محمود» ابوهریرة» چ ۳ دارالمعارف مصرء ۱۹۲۱۹ م. 

۰ ابوزهره» محمّد» الامامالصادق (۲)؛ حباته» و عصره» مطبعة مخیمر؛ قاهره» لاط لات. 

۱ ابوالفداء» عمادالدین اسماعیل‌ین علی؛ الملكالمؤبد» صاحب حماء پا( ۲۲ ۷ ۱۳۳۱۸۵ م( 
المختصر في تاربخ المشر» چ ١‏ المطبعة الحسینية مصرء ۱۳۲۵ ه. 

۲ ابوالفرج اصفهانی» علی‌بن حسین؛ (۳۵۲ ٩۱۷/۸‏ م)؛ الاغانی؛ تحقیق: ساسی» موّ سسه 
عزالدین للطاعة و اللشر» ببروت؛ لاط. لات. 

۳ انو بوسف» بعقوت بن ابراهیم (۱۸۲ ۸ م)؛ کتاب الحراح؛ قاهره» ۱۳۴۲ ه. 

۴ ازرقی» ابوالولید؛ محمد بن عبداللّه (۲۴۴ ۷۵۹/۸ م)» اخبارمکتء چ ۰۲ مطابع دارالئقافة» که 
۵ ۱۹۱۵/۸ م. 

۵ ازهری» ابومنصور» محمدین احمد (۳۷۰ ۹۸۱/۸ ع)» مقدمة تهذب اللخة» تحقیق: سام 
عبدالوهاب الجایی» دار البصاثر» دمشق؛ ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/۸ م. 

1 اسماعیل» عزالدین» المصادرالادبية و اللغوية فى اشراث‌الصربی» چ ۲ دارالمعارف؛ قاهرة» 
۰ م. 

۷ فی الدب الباسی» دار النهضةالعربیة بیروت» ۱۹۷۵ م. 

۸ اصطخری؛ ابو اسحاق؛ ابراهیم‌بن محمد (۲۰ ۳۴ ٩۵۷/۵‏ م)» سالک الس‌الکد» لیدن» مطبعه 
بریل» ۱۸۷۰ م. 

٩‏ امین؛ احمد. ظهرالاسلام» ج ۴» لجنةالتأليف و الترجمة و اللشر قاهرق ۱۹۴ م. 

85 ی عبدالحسین. الغدير فى‌الكتاب و الستة و الادب) ج ۳ دارالکتاب العربی؛ ببروت» 
۱٩ ۰۷/۸ ۷‏ م. 

۱ مینی؛ محمد هادی» عدالهدیر عندالناطمس؛ مطعة القضاء» نجف» ۱۳۸۲ ه. 

۲ باخرزی؛ ابوالحسن» علی‌ین حسن (۴۱۷ ۱۰۷۵/۸۵ م)ء دميةالقصر و عصرة اهل المصره 
تحقیق: سامی مکی‌العانی؛ دار المعارف» بغداد؛ ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۸ م. 

۳ بدوی؛ عبدالرحمن» ارات الیونانی فى الحضارة الاسلاميت چ ۴ دار القلم» بیروت» ۱۹۸۰ م. 

۴ بر کات» محمد فارس» المرشد الی آبات القرآن‌الکریم: چ ۳ دمشق؛ ۱۳۸۸ ۱۹۱۸/۸۵ م. 

۵. بروکلمان. کارل (۱۸۲۰۸ - ۵ ۱۹ م)ء تاریخالادب السربى» ترجمه: : عبدالحليم ا ۴ 
منشورات جامعة الدولالعربية» المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم» لات. 

۰ بغدادی» ابومنصور عبدالقاهرین طاهرء (۲۹ ۴ ۱۰۳۸/۸۵ م)ء الفرق بين الفرق» تحقیق: محمد 
محی‌الدین عبدالحمید دارالمعر فة للطباعة و النشر» روت لاط؛ لات. 

۷ بلاذری: ابوجعفر؛ احمد بن یحیی بن جابر (۲۷۹ ۸٩۲/۵‏ م)ء فوح‌اللدان» دارالکتب العلمية 


روت ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۵ م 

۸ سرونی» اسوریحان» محمدین احمد (۴۴۰ ۰۴۸/۵ ۱م(“ الآ ثاراللاقة عن القرونالخالة» 
تحفیق: ادوارد زاخائو» ۱۸۷۹-۱۸۷۸ م. 

9 بیطار» امینة» موقن امراءالمرب بالشام و امراق من القاطميين حتی اواخر القرن الخامی؛ 
دار دمشق للطباعة و النشرء ۱۴۰۰ ۱۹۸۰/۵ م. 

۰ بیهقی؛ ابراهیم بن محمد (نحو ۲۲۰ ٩۳۲/۵‏ م( السحاسن و المساوی» تحقیق: شوالی؛ 
۲ م. 

۱ ترمانینی» عبدالسلام» الرق ماضیه و حاضره» سلسلة عالم المعرفة؛ الکویت؛ ۱٩۷۹‏ م. 

۲ شعالبی؛ ابومنصور عبدالملک‌ین محمد (۴۲۹ ۱۰۳۸/۵ م)؛ بتيمة الدهر فى محاسن اهل 
المصر» تحقیق: محمد محی‌الدین عبدالحمید» چ ۲ دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۲ ۱۹۷۳/۵ م. 

۳ ۰ تمارالقلوب فی المضاف و المنسوب» دار نهضه مصرء ۱۳۸۴ ۱۹۱۵/۵ م. 

۴ خاص‌الخاص؛ دار مکتبة الحیاق» بیروت» ۱۹ م. 

۵ جاهین» محمد» محمد اشنظیمات الادارية فى الاسلام» الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
۴ م. 

7 جرجانی» ابوالعباس احمد الشقفی» المنتخب من کتابات الادداء و اشارات الللغاءء دار صعب» 
بر و ت» لات. 

۷ جزری» شمس‌الدین» ابوالخیر» محمد (۸۳۳ ۱۴۲۹/۵ م)ء عابة الشهاية فى طبقات الشراءة» 
تعدوع ددع3۵ .6 » مکتبة‌الخانجی؛ مطبعةالسعادة؛ مصرء ۱۳۵۱ ۱۹۳۲/۵ م. 

۸ جندی» انور» الاسلام و حركة اثارین چ ۸ دار الکتاب اللبنانی» بیروت» ۱۹۸۰ م. 

٩‏ حانی» ناصر» صور عباسية فى الحضارة العرية» المکتبة العصرية» صیداء ۱۹۸ م. 

۰ ستی» فسیلیپ» تاريخ سوریا و نان و فشسطن» ترجمه: حداد ورافق» دار الشقافة؛ بیروت؛ 
۸ م. 

۱ حسن» حسن ابراهيم»؛ تاریغ‌الاسلام السیاسی و الدینی و الشقافی و الاحتاعی» چ ۷ 
مکتبة النهضة المصر ية» قاهرق» ۱۹۱۲-۱۹۴ م. 

رب حکیم سید محسن» منهاح الصالحین؛ مطابع ابن ز بدون» دمشقء ۱۳۸۳ ه. 

۳ حلی؛ جعفرین حسن؛ (محقق) (۲ ۰۷ ۱۳۷۷/۸ )؛ السختصر اشافم» منشورات دار القافة؛ 
قاهر ه ۲۰ ۲۷ ۱ ه. 

۴ خازن» ولیم الحضارة الباسیة» منشورات الحامعه المنانىة» بیروت» ۱۹۸۴ م. 

۵ خربوطلی؛ علی حسنی» تاریخااکجة» دار الجیل؛ بیروت؛ ۱۳۹ ۰/۸ ۱۹۷ م. 

7 خطیب بغدادی» ابوبکر احمدین علی‌بن ثابت ۴٩۳(‏ ۲/۵ ۱۰۷ ع)۰ تاریخ بغداد او سدینة السلا 


نهرستها ۴۷۷ 


دار الکتابالعربی؛ بيروت» لاط» لات. 

۷. خوارزمی؛ ابوبکر محمد بن عباس (۳۸۳ ۹۹۳/۵ ع)» رسائل» منشورات دارمکتبة الحياة» 
سروت» ۱۹۷۰ م 

۸. دخویه» میکال‌یان» القرامطه» ترجمه: حسن زینه» چ ۰١‏ دار ابن خلدون» بیروت» ۱۹۷۸ م. 

1۹ الذفاع» على عبدالله؛ اللوم السحتة فى الحضارة الهريية و الاسلامية» چ ۲ موسهالر سالة» 
بیروت» ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۵ م. 


۷۰ سس اسهامالعرب و المسلمین فی الکبمیاء» چ ۲ مو سسة‌الر سالة» بیروت» ۰۵ ۱۴ ۱۹۸۵/۵ م. 
۱ سس اسهام المرب و المسلمین فی البات؛ چ ۱) مؤسسة‌الرسالة» بیروت» ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/۵ م. 
۲ سس سس اعلام العرب و المسلمین فی الطب» چ ۴ موسسه‌الرساله» بیروت» ۱۴۰۸ ۱۹۸۷/۵ م. 
۳ اسهامالعرب و المسلمین فى الصيدلة» موسسة‌الرسالة» بیروت» ۱۴۰۵ ۱۹۸۵/۵ م. 


۴ دینوری» ابوحنیفه احمدین داوود؛ (۲۸۲ ۵ م)؛ الا خبارالطوال» تحقبق: عبدالمنعم 
عامر» وزارةالنقافة و الارشادالقومی» مصرء مطبعه‌البابی الحلبی» ۱۹۰۰ م. 

۵ دیوان این‌المستر» ابوالعباس عبدالله (۲ ۲۹ ۹۰۸/۵ م)» شرح و تقدیم: میشل نعمان» الشركة 
اللبنانية للکتات» ببروت؛ ۹ م. 

7 ۷ دیوان ابی‌فراس حمدانی» حارثین سعیدین حمدان (۳۵۷ ٩۰۷/۵‏ م)» روایه ابن خالویه. 
دار صادر» سروت. 

۷ دیوان سری الرفاء» سری‌ین احمد کندی (۳۲۱۰ ۹۷۰/۵ م)» تحقیق: حبیب حسین‌الحسنی» 
وزارةَاللقافة و الاعلام» عراق» سلسلة کتب‌التراث» دارالرشید للنشر» ۱۹۸۱ م. 

۸ دیوان صنوبری» احمدین محمدین حسن ضبّی (۳۳۴ ٩۴۲/۸‏ م)» تحقیق: احسان عباس؛ 
دارالثقافة» بیروت» ۱۹۷۰ م. 

٩‏ دبوان صوری؛ عبدالمحسن (۴۱۹ ۱۰۲۸/۵ م)» تحقیق: جاسم و شکر وزارةالشقافة و 
الاعلام» عراق» سلسلة کتب التراث» دارالرشید للنشر؛ ۱۹۸۰ م. 

۰ دیوان عجاج» عبداللّه‌ین رؤبة (ح: ٩۰‏ ۷۰۸/۵ م)» تحقیق: عزة حسن» مكتبة دارالشرق» 
سروت» ۱۱ م. 

۱ دیوان کشاجم؛» ابوالفتح محمودین حسین (۳۹۰ ۹۷۰/۵ م)» تحقیق: خيرية محمد محفوظ» 
مطبعة دارالجمهورية المو سسة العامة للصحابة والطباعة بغداد» ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ م. 


۲. دیوان متتبّی: احمدین حسین ( ۳۵۴ ھ/ ٩٦۵‏ م(“ شرح واحدی نشابوری» تحقیق: دیتریصی» 


بر لین» ۱۸٨1‏ 
تسه شرح عکبری» دار المعر فة» ببروت. 
۴ب شرح‌الشیخ ناصیف‌الیازجی» لاط. لات. 


۵ شرح برقوقی» دار الکتاب‌العربی؛ بیروت» ۱۴۰۰ ۱۹۸۰/۵ م. 


۸ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


17 دیوان وآواء دمشقی؛ ابوالفرج؛ محمدین احمد غشانی (۰ ۳۷ ٩۸۰/۵‏ م(“ تحقیق: سامی‌الدهان؛ 
مطبوعات المجمع العلمی العربی» دمشق» ۱۳۹۹ ھ/ ۱۹۵۰ م. 

۷ رازی» محمدین ابی بکر (۱۱۱ ۱۲۸۱/۸ )4 مسخارالصسحاح؛ ترتیب محمود خاطره 
دار المعارف» قاهره» ۰.۱۹۷۷ 

۸ رايس» تالوت؛ الف الاسلامى» ترجمه: متیر صلاحی اصبحی: مطعة جامعة دمشق. 
۷ ۱۹۷۷/۸ م. 

۹ رستم» اسد» الروع» ج ۰۱ دارالمکشوف؛ بیروت» ۱۹۵۲ م. 

۰ رضاء احمد (۱۳۷۲ ۱۹۵۳/۸ م)ء معحم مت‌اللغة» منشورات دار مكتبةالحياة» بیروت؛ 
۷ ۱۹۵۸/۸ م. 

۱ رضا (ع). الامام» علی‌بن موسی» (۲۰۳ ۸۱۸/۸ ع)؛ الشقه‌السسوب للامامل(ضا مؤسسة آل 
البیت لاحیاء التراث؛ قم» ۱۴۰٩‏ ه. 

۳ رضاء سید حسن» اسری‌الحرب بين الصرب و الروم فى العسصر الهمباسى» رساله دکتری: 
دانشگاه قدیس یوسف. بیروت؛ ۱۹۸۳ م. 

۴ زیدی» انوفیض» مر تضیین محمد» (۱۲۰۵ ۸۵ عم) تاج العروس من جواهرالقاموس» 
تحقیق: عبدالکریم العزباوی» سلسلة التراث العربی» وزارة الاعلام فی‌الکویت» مطبعة 
حکومة الکویت؛ ۱۳۹۲ ۱۹۷۲/۸ م. 

۴. زریق» قسطنطین› فى معركة الحضارة» ج ۳) دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۷۷ م. 

۵. زمخشری» جارالله» ابو القاسم» محمدین عمر (۵۳۸ ۱۱۴۳/۵ م)» اساس‌الللاعة» دار صادر: 
بیروت» ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵ م. 

7 زیدان» جرجی» تاریخ اللمدن‌الاسلامی» دار مکتبة الحیاة بیروت» ۱۹۰۷ م. 

۷ زین» حسن» اهل الکتاب فى المجتمم الاسلامی» چ ۱ بیروت» ۱۴۰۳۲ ۱۹۸۲/۸۵ م. 

۸. زین» محمد حسین» الثيعة فی‌اثارین» چ ۲ دارالاً ثاره بیروت؛ ۱۹۷۹ م . 

98 سوردیل» دوسینیکك و جانین» الحضارة الاسلاية فى عصرها الذهبی» دارالحقيقة؛ بیروت؛ 
۰ م. 

۰ شاخت. و باسورث؛ تراث‌الاسلام» ترجمه: حسین مونس و احسان صدقی‌العمد. 
عالم المع فة» المجلس الوطنی للثقافة و الفنون‌و الآ داب الکویت؛ ۱۳۹۸ ۱۹۷۸/۸ م. 

۱ شتر» جواد» ادب‌الطف» منشورات مؤسسة الاعلمی» بیروت» ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۲۱۰ م. 

۲ شیر عبدالله‌بن محمدرضا (۱۲۴۲ ۱۸۲۷/۵ ع) تضیر شب (تفسیرالق رآن)» راجعه: حامد 
حفنی داوود» مطبو عات‌النجاح» قاهرة» ۱۳۸۵ ۱۹۱۱/۵ م. 

۳ شععة مصطفی ؛ بدیمالزمان الهمذانی» چ ۱ دار الرائدالعربی» بیروت؛ ۱۹۷۱ . 

تست دا سیف الد و لة الحمد انی» چ ۲ سروت. الدار المصر بة للطباعة و النشر» ۱۹۷۱ م 


فهرستها ۴۷۹ 


۰۵ ۱ سس معالمالحضارة الاسلامية» چ ۲ دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۷۵ . 

سس فون الشعر فی مجتمع الحمدانین» چ ۲ عالم الکتب» بیروت» ۱۹۸۱ م. 

۷ شلبی؛ احمد» موسوعةاشاریخالاسلامی و الحضارةالاسلامية» چ ۰7 مکتبة النهضة المصر ی ۱۹۷۸ م. 

۸ شهرستانی ابوالفتح» محمدین عبدالکریم» (۵۴۸ ۱۱۵۲/۸ ع)۰ الملل و اشحل» تحقیق: 
محمد سعید کیلانی» چ ۲ دارالمعرفة» بیروت؛ ۱۳۹۵ ۱۹۷۵/۵ م. 

۹ شیبی» کامل؛ الفکرالشیعی و الزعات الصو فة حتی القرن الثانی عشر» چ ۱ مطبعة دارالتضامن» مکتبة النهضة» 
بغداد؛ ۱۳۸۲ ۱۹۰۱/۸ م. 

۰ شیخو» لوئیس» شعراءاصراية قل الاسلام» منشورات دارالمشرق» بیروت» ۱۹۹۱ م. 

۱.صابی ابوالحسن. هلال‌ین محسن صابی:(۴۸ ۰/۸۴ ۱۰۵ ع)؛ کتاب الو زراء» تحقیق: عبد الستار احمد 
فزاج» دار احیاء الکتب‌العربية» عیسی‌البابی الحلبی» قاهرة: ۱۹۵۸ م. 

۲ صدر» محمد باقر» اقتصادنه دارالکتاب‌اللبنانی» بیروت؛ ۱۳۹۸ ۱۹۷۷/۵ م. 

۳ صدوق» ابن بابویه» ابوجعفر» محمدین علی (۳۸۱ ٩۹۲/۵‏ م)» عیون اخبارا(ضا(ع)؛ 
موّسةالاعلمی؛ للمطبوعات بیروت» ۱۴۰۴ ه/ ۱۹۸۴ م. 

۴ صولی؛ ابوبکر» محمدین یحیی‌بن عبدالّه (۳۳۵ ٩۴۹/۸‏ م)؛ اخبارالراضی و المتقیلله من کتاب 
الاوران» تحقیق: ج. هیورث. دن» چ ۲ دارالمسرة» بروت؛ ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۸ م 

۵ صوری, محمدین علی‌بن عبدالله‌بن محمد (۱ ۴۴ ۸/ ۱۰۴۹ م)» القصید:الصوریت» تحقیق: عارف 
تامر» منشورات المعهدالفرنسی للدراسات‌العربیة؛ دمشق» ۵ ۱۹۵ م. 

۰ طبر سی» او علی» امین‌الدین» فضل‌ن حسن (۵۴۸ ۱۵۳/۵ ۱ مجم‌اسیان فى تضیرالقران) 
منشورات دار احیاءالتراث‌العربی» ببروت؛ ۱۳۷٩‏ ه. 

۷ طبری؛ ابو جعفر محمدین جریرین پزید (۳۱۰ ٩۲۳/۵‏ ع)۰ تاریخ‌الامم و الملوک» تحقیق: محمد 
ابوالفضل ابراهیم» چ ۴ دار المعارف» مصر لات. 

۸ طعمه» هادی سلمان» تراث کربلاء مؤسسة الاعلمی‌للمطبوعات» پیروت ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۸ م. 

٩۹‏ طلس؛ محمد اسعد» تاریخالامةالهریة عصرالاشاق» دار الاندلس؛ بیروت» ۱۹۵۸ م. 

۰ عارف تامر» القصيدة الصورية المعهد الفرنسی للدراسات العربية» دمشق» ۱۹۵۵ م. 

۱ . عبادی» احمد مختار» فی الاريخ‌الباسى و الفاطمی؛ دار النهضة العربة» بيروت» ۱ م. 

۲ عثمان» محمد عبدالستار» المدینة الاسلامیت سلسلة عالم‌المعرفت الکویت؛ ۱۴۰۸ ھ/ ۱۹۸۸ م. 

۳ عثمان» محمد فتحی» من اصول النکرالسیاسی الاسلامی» چ ۱ موّسهالر‌سالة» ببروت؛ ۱۳۹۹ 
۵ م. 

۴ عسکری» ابوهلال حس‌بن عبداللّه (۳۹۵ ۸/ ۱۰۰۵ ع): الصناعتين: الكتابة و الشعر» مطبعة 
البابی الحلبی» قاهره» ۱۹۷۱ م. 

۵ عنان» محمد عبداللّه» الحالک بأمراله چ ۲) قاهری ۱۳۷۹ ۱۹۵۹/۵ م. 


۰ تمدن اسلامی در عصر عبّاسیان 


۰ عنتیل» فوزی, الفلکلور» دار المعارف مصرء ۱۹۰۵ م. 

۷ غزالی» ابوحامد» محمدین محمد (۵ ۵۰ ۱۱۱۱/۵ ع)؛ احیاء علوم‌الدین؛ قاهره» ۱۳۳۳۴ ه. 

۸ غنيمة» یوسف؛ الحرة المدينة و المملكة العربة» مطبعة دنگور الحدیثة بغداد؛ ۰ ۱۹۳ م. 

۹ . فارابی؛ ابونصر؛ محمد (۳۳۸ ه ۷ م(“ آراء اهل المدینة اشاضلة» تحقیق: نصری نادره 
دارالمشرق» بیروت» ۱۹۷۳ م. 

۰ فوزیه شحاده» ف‌الطخ و الموائد فی‌العصرالمباسی؛ رساله دکتری, دانشگاه قدیس بوسف. 
ببروت» ۱۹۸۵ م 

۱ فاضء عدالله» تاريخ اللرية» چ ۲ الدارالمتحدة للنشر» ۱۹۸۳ م. 

۲ فیر وز آبادی» ابو طاهر» محمدین یعقوب (۸۱۲ ۱۴۱۴/۵ )۰ القاموس السحطء دارالجیل؛ 
سروت. 

۳ قاسمی» ظافر؛ نظامالحکم فی الثر يعة و اثاریخ» دارالنفائس» بیروت» ۱۳۹۴ ۱۹۷۴/۵ م. 

۴ الحياة الااجتماعية عند العرب» دار النفائس؛ بیروت؛ ۱۳۹۸ ۵/ ۱۹۷۸ م. 

۵ قدامة‌بن جعفر (۳۲۷ ۱۹۴۸/۵ ع)؛ کتاب الخراج و صنعة الکتابة» لیدن» مطبعة بریل» ۱۹۸۹ م. 

۰ قر شی» ابوزید» محمدین ابی الخطاب (۰ ۱۷ ۷۸۱/۵ م)ء جمهرة اشعارالعرب؛ بیروت: ۴ م 

۷ قلقشندی» ابوالعباس احمدین علی (۸۲۱ ۱۴۱۸/۵ ۶ قلائدالجمان فی‌اشعریت قال 
عرب الزمان» چ ۲ دارالکتاب اللبنانی؛ بیروت» ۱۴۰۲ ۱۹۸۲/۵ م. 

۸ کاهن» کلود تارج المرب و الشعوب الاسلامية» چ ۲ دارالحقیقة» بیروت» ۱۹۷۷ م. 

۰۹ کردعلی؛ محمد» عوطة دمشق» مطبعةالترقی؛ دمشق؛ ۱۳۸ ۱۹۴۹/۵ م. 

۰ لومبارد» موریس؛ الاسلام فى عطمته الاولی» ترجمه: ياسين‌الحافظ» دار الطلیعة» بیروت؛ 
۷ م. ۱ 

۱ لويس» برنارد» اصولالسماعيلبة و الفاطمية و القرمطة» چ ١ء‏ دار الحدائة» بیروت» ۱۹۸۰ م. 

۲ ماوردی» ابوالحسن؛ على (۴۵۰ ۱۰۵۸/۵ م)ء الاحکامالسطاية» دارالکتب العلمية» بیروت: 
۸ ۱۹۷۸/۸ م. 

۳ متز» آدم» الحضارةالاسلامية» ترجمه: ابوریده؛ ج ۴ دارالکتاب‌العربی» بیروت» ۱۳۸۷ ه/ 
۷ م. 

۴ محلة الاضواه»؛ النجف. السنهة‌الاولی (شوّال ۱۳۸۰ ه). شماره‌های ۰ ۱-۲ ۲. 

۵ محلةالایمان» النجف» الستةالاولی (۱۳۸۳ ۸۵ م) شماره‌های ۲-۱. 

۰ مجلةالشعا النجف» السنة ۰۲ (۱۳۰۸ ۱۹۴۹/۵ م) شماره‌های ۴-۱. 

۷ مجلة عالم نکر المجلد ۱۱ ۱۹۸۰ م. شماره ۱. 

۸ محلةالعربی؛ شاط ۰۱۹۸٩‏ 

۹ . محلةالمثرق» مجلدات ۰۴ ۸۲۸ ۳۷. 


فهرستها ۴۸۱ 


۰ محلة المجمم العلمی العراقی» شماره ۴» ۱۹۵۹ م. 

۱ محلی و سیو طی» (محلی؛ جلال‌الدین محمد ۸۱۴ ۱۴۵۹/۸م) و (سیوطی؛ جلال‌الدین 
عبدالرحمن ۱۵۰۵/۸٩۱۱‏ ع)؛ تضیرالحلالن» مطوعات‌الو حدةالاسلامیة» مجلس الشعب» 
۳ ۱۹۷۸/۸ م. 

۲ مر تضی. علی‌ین حسین (۴۳۲ ۱۰۴۴/۵ م۶ عرر الفوائد و دررالقلاند ( اسالی مر تضی)» چ ۲ 
دار احیاءالکتبالعربية» مصرء ۱۳۷۳ ۴/۵ ۱۹۵ م. 

۳ سس رسال‌الشریت المرتضی» دارالقرآن‌الکریم» قم» ۱۴۰۵ ه. 

۴ مسعو دی» ابوالحسن علی‌ین حسین (۳۴۲ ٩۵۷/۵‏ ع)» سروج اهب و معادن‌الجوهره تحقیق: 
محمد محی‌الدین عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر؛ ۱۳۸۵ ۱۹۰۱۵/۸۵۸ م. 

سس اله و الاشراف دار صعب» بيروت» لاط. لات. 

۵١‏ . مطر» عبدالعز يزء لحن العامة فى ضوء الد راسات اللخوبة الحدبثة» وزارةالشقافة» دار الكاتب‌العربى» 
مصر» ۱۳۸۲ ۱۹۲۷/۵ م. 

۷ مطهری» مر تضی» خدمات متقابل اسلام و ابران» چ ۵۲۳ صدرا تهران» ۱۴۱۸ ۱۳۷۹/۵ ش. 

۸ معروف. ناجی. اصاله الحضارة العریة» چ ۳ دارالثقافة -بیروت. ۱۳۹۵ ۱۹۷۵/2 م. 

۹ . معلوف» لو ئیس» المنجد فی اللخة» دارالمشرق» بیروت؛ ۱۹۷۵ م. 

۰ . مغنیه» محمد جواد» اهفسیرالکاشن» چ ۳ دارالعلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۱ م. 

۱ مقدسی» شمس‌الدین» ابوعبدالله محمد بن احمد (۳۷۸ ۹۸۸/۸ م)» احسن‌القاسم فی 
معر فة الاقالم» ليدن» مطبعة بریل» ۱ م. 

۲ . مکی» طاهر احمد: دراسة فی مصادرالادب» چ ۰۴ دار المعارف» مصر؛ ۱۹۷۷ م. 

۳ مکی عاملی» حسین؛ عقبدةالشيعة» ج ۲» دارالزهراء» بیروت؛ ۱۹۸۷/۵۱۴۰۷ م. 

۴ موسی» محمد یوسف» نظ الحکم فی الاسلا» چ ۰۲ دارالكاتب‌العربى للطباعة و النشر؛ 
قاهر ه» لات. 

۵ . مؤنس» حسين» الحضارة» سلسلة عالم‌المعرفة» المجلس الو طنى للقافة. الکویت؛ ۱۹۷۸ م. 

1 سس » المساجد» سلسلة عالم‌المعرفة؛ المجلس الو طنی للثقافة » الکویت؛ ۱ م. 

۱۷ . مبلر؛ سو زاناء اللمب» ترجمه: حسن عیسی» سلسلة عالم‌المعرفة المجلس الوطنی للثقافة» 
الکویت» ۱۹۸۷ م. 

۸ ناصرخسرو» ابومعین» (۴۸۱ ۱۰۸۸/۵ م)» سفرنامه» به کوشش نادر وزین‌پور» شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, تهران» ۱۳۷۴ 

8 ترجمه: بحیی خشاب» دارالکتاب‌الجدید» بیروت؛ ۱۹۷۰ م. 

۰ نجار؛ عبدالهادی» الاسلام و الاقتصاد؛ سلسلة عالم المعر فة» منشورات‌المسجلس الوطنی للثقافة 
و الفنون و الآداب» الکویت؛ ۱۴۰۳ ۸/ ۱۹۸۳ م. 


۷۲ ا تمدن اسلامی در عصر عیّاسیان 


۱ نصار» حسین؛ المعجم العربی؛ نشاته و تطوره» چ ۲ دار مصر للطاعة؛ ۸ م. 
۲ نعیمی» عبدالقادرین محمد (۲۷ ٩‏ ھ/ ۵ ۱ م(“ اللحر اسنام فی د کر من وی من (قضا الشام)؛ 
تحقىق: صلاح الد ين المنجد» مطبو عات المجمع العلمى العربى» دمشق» ۱۹۵۲۱ م. 
۳ نوبختی» ابومحمد» حسن‌بن موسی (اواخر قرن ۳ ۹/۸ م)ء فرقالشيعة» چ ۲» منشورات 
دارالاضواء» روت؛ ۱۴۰۴ ۸۴/۵ ۱ م 
۴ همدانی» حسن‌ین احمدین یعقوب (۳۳۴ ٩۴۵/۵‏ ع)؛ صفة جزیرةالعرب مطبعةالسعادة قاهره؛ 
۱۹٩ ۳‏ م 
۵ هویدی» فهمى» الاسلاء فی‌الصین» سلسلة عالم‌المعرفة» المجلس الوطنی للثقافة. الكويت» 
۱:۰۰ ۱۹۸۱/۵ م 
۲ ياقوت حموی» ابوعبدالله‌بن عبدالله (۱ ۱۲ ۱۲۲۹/۸ 4 معجمالادداه: تحقیق: د. س 
م رگلیوث» چ ۰۲ مطبعة هندية» قاهره» ۱٩۳۰‏ م. 
۷۲ یت معجم اند ان) دار صادر» دار سروت للطاعه و النشر» ۸ ۱۹ م 
۸ یعقوبی» احمدین ابی یعقوب‌بن واضح (زنده: ۲۹۲ ٩۰۵/۸‏ م)» اللدان» ليدن» مطبعة 
بریل» ۱۹۸۲ م 
سس تاریخ ایعقوبی» دار سروت للطاعة و النشر -یروت» ۱۳۷۰ ۸۵/ ۱۹۷۰ م 
۰ يوسف مروة» الالسةالهرية فی معجم تاریخی مقارن» رساله فوق لیسانس» دانشگاه لبنان 
بروت» ۱۹۸۵ م. 
۱ بونس» احمد» تطوّر انظمة استتمار الاراضی الزراعية فى المصرالهباسى» دار الطليعة» بیروت؛ 
۱۹۸۹ م 
Canard, Marius, Sayf al-Daula, Editions Jules Carbonel. Impr. la typo-litho, Alger, 1934.‏ .182 
Encyclopaedia universalis, 13۴ publication, V. 4, Paris, 1977.‏ .183 
Encyclopédie générale, Librairie Hachette, Paris, 1975.‏ .184 
Grand Larousse encyclopédigque, T3. Librairie Larousse, Paris, 1961.‏ .185 
Lonıbard, Maurice, L {slam dans sa première grandeur, Flammarion, Editeur, Paris,‏ .186 
.1971 
M. Ahsan, Social Life under the Abbassids, Longman, Librairie du Liban, London,‏ .187 
.1979 
Pedro Chalmeta, Markin Islamic Held City. Cambridge, 1976.‏ .188 
Spengler Oswald the Decline of the West, New York, 1946.‏ .189 
Toynbeé Arnold, A Study of History, Abridgment Oxford, 1955, V. I.‏ .190 


اس س ا س ئ ب سی ا صظ ۔ نم سا سفت اد مف اہی ھت ا 


191. ۷۷۰ Heyd, Histoire du commerce au Moyen Age, Leipzig, 1923. 
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